
امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

1



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

2

آریا بھرام
بزرگان سیاسی وجنگی ایران در طول تاریخ



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

3



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

4

4 صفحھ فھرست
7 صفحھ پیش گفتار

9جدول تاریخی بزرگان سیاسی و جنگی ایران  
13کوروش 
33ھارپاگ 

34ریزوپ
35وشیدار

47ھیمردون
48سافرنیت
50 اول ردادیت

52پاکوراول
55سورنا

57 دوم مھرداد
60 اول کاش

64)اول( بابکان ریاردش
92 اول شاپور
114 دوم شاپور

124وبرزنیآر
126 گور بھرام

131زرمھرھزاررفت
131بزرگمھر

132نی چوببھرام
135مھرنرسھ

142زرمھرکارن
143 زادگان  بھمننیشاھ

144 اول ھٔ یکمبوج
146 دوم ھیکمبوج

161 دادگر روانیانوش
169یلمی دموتا

170زیوھر
172 خسرو روزیپ
173ی نھاوندروزیپ

175ھی جادوبھمن
177ی رازمھران

178 سوم زدگردی
184 سوم روزیپ

188 فرخ ھرمز رستم
191سیاستادس

193ی مجوسسنباد
195ی خراسانابومسلم

204مقنع
221نی خرمدبابک

239اریماز
242ثی لعقوبی- پور ماھک رادمان



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

5

248 الملک نظام
254 صباح حسن

257لی اسماعشاه
263 عباس شاه
289 خان ی علگنج

نادر شاه افشار 291
299 خان زند میکر
305 زند خانی عللطف

326 دولتشاه یمحمدعل
334)ی فراھانخانی محمدتقرزایم (ری کبریام

350یرازی شیرزایم
357خان سپھسالارنی حسرزایم

364یکابُن خان تنُِ ی ولمحمد
372ی آقاخان کرمانرزایم

378 اسعد سردار
387 مصدقمحمد

433باقرخان
435ستارخان

441ی کوچک خان جنگلرزایم
449 حسن مدرس دیس

457 افشار طوس محمود
462ی بھشتمحمد

469ینیالله خم روحدیس
500یمی جعفر ابراھجمال

502یمانی سلقاسم



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

6



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

7

ھنگامی کھ ما دردبستان و دبیرستان درس میخواندیم با نام بسیاری از بزرگان ادب و شعر و ھنر و 
.آثار آنھا آشنا شدیم

ا مطالبی در بدنبال کتاب ھایی می گشتم کھ نام ھمھ این بزرگان را ب)1360(من ھمیشھ در آن زمان 
.باره آنھا و آثارشان داشتھ باشد ولی پیدا نکردم

ھنگامی کھ برای تحصیلات بھ فرانسھ رفتم  و در پاریس در کتاب فروشیھا گردش می کردم از این 
مدتی علاقھ داشتم تا بدانم آنھا در باره نویسندگان و ادبا و ھنرمندان و بزرگان .گونھ کتابھا را میدیدم

 چھ میدانند و متاسفانھ متوجھ شدم آنھابسیار کم میدانم و نھ تنھا فرانسویھا بلکھ در تاریخی ایران
فردوسی ، (کشورھای دیگر اروپا نیز کم میدانند؛ درست است اینجا و آنجا کتابی از این و آن ھست 

ندان و ولی اینکھ بھ گونھ منظم مانند اروپا کھ نویسندگان و دانشم...)حافظ ، سعدی، صادق ھدایت و 
ھنرمندان و دیگران را حتی از لحاظ تاریخی گروه بندی کرده و بھ دنیا میشناسانند ما در ایران نکرده 

.ایم
بھ خود می گفتم اگر روزی وقتی و حوصلھ ای داشتم حتماً این گرد آوری را در رشتھ ھای مختلف بھ 

.بھ فرھنگ ایران تقدیم حواھم کردزبانھای مختلف میکنم و بھ  ھم میھنان خود و بیگانھ ھای علاقمند 
.خدا را سپاس کھ عمری و حوصلھ ای داد و مجموعھ بزرگان ایران را گردآوری کردم

:این مجموعھ شامل این کتابھا میشود 
 ادبا و خوش نویسان بزرگ ایران در طول تاریخ  1
 دانشمندان بزرگ ایران در طول تاریخ  2
ایران در طول تاریخ    سیاسیون وسرداران جنگی بزرگ 3
 شاعران بزرگ ایران در طول تاریخ  4
 موسیقی نوازان بزرگ ایران در طول تاریخ  5
 مجسمھ سازان بزرگ ایران در طول تاریخ  6
 نقاشان بزرگ ایران در طول تاریخ    7
 نویسندگان بزرگ ایران در طول تاریخ  8

 جوانی برای پیدا کردن و با نداشتن پول کافی برای از آنجایی کھ میخواستم آن مشکلی را کھ من در
  در  PDFخرید این چنین کتابھایی داشتم دیگر جوانان ھم وطن من نداشتھ باشند این کتابھا را با فرم 

.سایت اینترنتی خود بھ رایگان قرار دادم  تا آنھایی کھ میخواھند آن را بھ صورت کتاب در اورند
:وظیف دولت 

.می باشد"سازمان روابط فرھنگی جھان و ایران"ازمان بھ نام  ایجاد یک س1
 روسی و  , در این سازمان کتابھای بالا بھ زبانھای انگلیسی و فرانسھ و آلمانی و اسپانیایی و ایتالیایی2

چینی و ھندی و پرتغالی و عربی نیز ترجمھ میشوند     
شوندبھ ده زبان بالا ترجمھ ...)و کتابھا ، اشعار، نقاشیھا ( تمامی آثار این بزرگان 3
 و  برای ترجمھ این کارھا بھ گونھ ای سریع میتوان از فارغ التحصیلان دانشجویان خارجی زبان4

. فارسی یا از فارغ التحصیلان دانشجویان ایرانی در یکی از این زبانھا بھره جستادبیات
نخست این کتابھا را بھ انگلیسی ترجمھ کرد و : میتوان بھ گونھ ای دیگر نیز سریعاً این کاررا کرد 5

متخصصان زبان انگلیسی در کشورھای مختلف آثار این بزرگان را از انگلیسی بھ زبانھای مادری 
...)عربی ، روسی ، چینی ، (خود ترجمھ کنند 
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. و خارجی ایجاد کتابخانھ ای از آثار تمام این بزرگان بھ ده زبان بزرگ دنیا برای دانشجویان ایرانی6
نفوذ .بسیار بسیارجای تاسف است کھ مردم کشورھای دنیا غافل از فرھنگ غنی کشور ما ایران باشند

.فرھنگی ایران نفوذ ایران را  در بخشھای سیاسی و اقتصادی نیز بھ ھمراه می آورد
.تنھا کسانی کھ گذشتھ خود را میشناسند میتوانند آینده خوبی داشتھ باشند 
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بزرگان ایرانی                                                                                                        آریا بھرام
ردیف نامھای بزرگان تاریخ زندگی عمرمدت 
01 کوروش د مرگ  قبل از میلا0600تولد(تولد قرن ششم قبل از میلاد

) قبل از میلاد0530
 سال70عمر

02 ھارپاگ  قبل از میلاد مرگ 0610تولد(تولد قرن ششم قبل از میلاد
) قبل از میلاد0675

 سال65عمر

03 زوپیر تولد قرن پنجم قبل از میلاد
م نیستومعل

04 داریوش  قبل از میلاد مرگ 0549تولد(تولد قرن پنجم قبل از میلاد
)دیلا قبل از م0486

 سال63عمر

05 مردونیھ تولد قرن چھارم قبل از میلاد م نیستومعل
06 تیسافرن  قبل از میلاد مرگ 0445تولد(لادی قبل از مچھارمتولد قرن 

) قبل از میلاد0395
 سال50عمر

07 تیرداد اول تولد قرن دوم قبل از میلاد م نیستومعل
08 پاکوراول  قبل از میلاد مرگ 0063ولدت(تولد قرن اول قبل از میلاد 

) قبل از میلاد38
 سال25عمر

09 سورنا  قبل از میلاد مرگ 0082تولد(تولد قرن اول قبل از میلاد 
) قبل از میلاد53

 سال29عمر

10 مھرداد دوم از میلاد پس91مرگ  م نیستومعل
11 اشک اول م نیستومعل میلاد217مرگ تولد قرن دوم میلاد  
12 )اول(دشیر بابکان ار م نیستومعل میلاد242مرگ تولد قرن دوم میلاد  
13 شاپور اول  سال55عمر میلادی270 میلادی مرگ 215تولد
14 شاپور دوم  سال70عمر میلادی379 میلادی مرگ 309تولد
15 آریوبرزن  سال38عمر میلادی330 میلادی مرگ 0368تولد
16 بھرام گور  سال38عمر میلادی438میلادی مرگ 0400تولد
17 زرمھرھزاررفت م نیستومعل میلادی4قرن  تولد
18 بزرگمھر  سال82عمر میلادی580 میلادی مرگ 0498تولد
19 بھرام چوبین م نیستومعل میلادی5قرن  تولد
20 مھرنرسھ م نیستومعل میلادی5قرن  تولد
21 زرمھرکارن م نیستومعل میلادی5قرن  تولد
22 م نیستومعل میلادی5قرن  تولد زادگانشاھین بھمن
23 اولھٔ یکمبوج م نیستومعل میلادی559مرگ 
24  سال36عمر میلادی522 میلادی مرگ 0486تولد دومھیکمبوج
25 انوشیروان دادگر  سال78عمر میلادی579 میلادی مرگ 0501تولد
26 موتا دیلمی م نیستومعل میلادی6قرن  تولد
27 وھریز م نیستومعل میلادی6قرن  تولد
28 پیروز خسرو م نیستومعل میلادی6قرن  تولد
29 پیروز نھاوندی  سال44عمر میلادی644 میلادی مرگ 600تولد
30 ھیبھمن جادو م نیستومعل میلادی636مرگ 
31 یمھران راز م نیستومعل میلادی636مرگ 
32  سال27عمر میلادی651 میلادی مرگ 0624تولد سومردزدگی
33 پیروز سوم  سال43عمر میلادی679 میلادی مرگ 0636تولد



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

10

بزرگان ایرانی                                                                                                        آریا بھرام
ردیف نامھای بزرگان تاریخ زندگی عمرمدت 
34 رستم فرخ ھرمز م نیستومعل میلادی6قرن  تولد
35 استادسیس م نیستومعل میلادی7قرن  تولد
36 سنباد مجوسی م نیستومعل میلادی7قرن  تولد
37 خراسانیابومسلم   سال37عمر میلادی718 میلادی مرگ 0755تولد
38 مقنع م نیستومعل میلادی7قرن  تولد
39 بابک خرمدین  سال40عمر میلادی838 میلادی مرگ 0798تولد
40 مازیار م نیستومعل میلادی8قرن  تولد
41 -رادمان پور ماھک 

ثی لعقوبی
 سال39مرع میلادی879 میلادی مرگ 0840تولد

42 مرداویج  میلادی935 میلادی مرگ 0890تولد
43 نظام الملک  سال74عمر میلادی1092 میلادی مرگ 1018تولد
44 حسن صباح  سال74عمر میلادی1124 میلادی مرگ 1050تولد
45 شاه اسماعیل  سال36عمر میلادی1524 میلادی مرگ 1487تولد
46 م نیستومعل میلادی16قرن تولد علی خانگنج
47 نادر شاه افشار  سال59عمر میلادی1747 میلادی مرگ 1688تولد
48 کریم خان زند  سال74عمر میلادی1779 میلادی مرگ 1705تولد
49 خان زندلطف علی  سال25عمر میلادی1794 میلادی مرگ 1769تولد
50  سال32عمر میلادی1821 میلادی مرگ 1789تولد دولتشاهیمحمدعل
51 امیر کبیر  سال45عمر میلادی1852 میلادی مرگ 1807تولد
52 میرزای شیرازی  سال80عمر میلادی1895 میلادی مرگ 1815تولد
53 خان نی حسرزایم

سپھسالار
 سال54عمر میلادی1882 میلادی مرگ 1828تولد

54 ی تنُکِابنُخانیولمحمد میلادی1926 میلادی مرگ 1846تولد  سال80عمر
55 میرزا آقاخان کرمانی  سال24عمر میلادی1878 میلادی مرگ 1854تولد
56 سردار اسعد  سال60عمر میلادی1917 میلادی مرگ 1857تولد
57 محمد مصدق  سال82عمر میلادی1882 میلادی مرگ 1880تولد
58 اسعد بختیاری سال60عمر میلادی1917 میلادی مرگ 1857تولد
59 باقرخان  سال55عمر میلادی1916 میلادی مرگ 1861تولد
60 ستارخان  سال46عمر میلادی1914 میلادی مرگ 1868تولد
61 میرزا کوچک خان جنگلی  سال41عمر میلادی1921 میلادی مرگ 1880تولد
62 سید حسن مدرس  سال67عمر میلادی1937 میلادی مرگ 1870تولد
63 ر طوسمحمود افشا  سال41عمر میلادی1953 میلادی مرگ 1908تولد
64 محمد بھشتی  سال53عمر میلادی1981 میلادی مرگ 1928تولد
65 الله خمینیسید روح  سال87عمر میلادی1989 میلادی مرگ 1902تولد
66 یمیجمال جعفر ابراھ  سال66عمر میلادی2020 میلادی مرگ 1954تولد
67 قاسم سلیمانی  سال63عمر میلادی2020میلادی مرگ 1957تولد
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کوروش بزرگ

 پیش از میلاد۵٣٠–۵۵٩حدود دوران
 پیش از میلاد۵٧۶یا ۶٠٠زادروز
پارس،انشانزادگاه
 پیش از میلاد مسیح۵٣٠دسامبر مرگ

محل قطعی مشخص نیستمحل مرگ
کوروش بزرگآرامگاهآرامگاه
دومکمبوجیھپیش از
یکمکمبوجیھپس از
کاساندانھمسر

پاسارگادکاخ
ھخامنشیاندودمان

یکمکمبوجیھپدر
ماندانامادر

فرزندان

کمبوجیھ
بردیا
آتوسا

آرتیستون
رکسانا

ھای برگردان آن از تلفظ (کورُس و سیروسکوروش بزرگ یا کوروش کبیر، ھمچنین -کوروش دوم 
 پیش از ۵٢٩ تا۵۵٩ھای  بود کھ در بین سالنشیشاھنشاھی ھخامگذار و نخستین شاه ، بنیان)اروپایی

 کشف شده، بابل کھ در استوانھٔ خودکوروش در .کرد حکومت میآسیاای از میلاد، بر نواحی گسترده
، شاه پیشچیش، شاه بزرگ انشان، نوادهٔ کوروش، نوادهٔ انشان، شاه بزرگ کمبوجیھفرزند «خودش را 

، کوروش ھرودوتبھ گفتھٔ .کندمعرفی می»استای کھ ھمیشھ پادشاه بودهبزرگ انشان، از خانواده
 را مادر آستیاگ دختر ماندانا، دیگر نویسندگان یونانی، کتزیاسجزاست و بھنسب شاھانھ داشتھ

.استاند کھ کوروش حاصل ازدواج کمبوجیھ یکم و ماندانا بودهاند و گزارش دادهکوروش دانستھ



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

14

دانند اما برخی دیگر اعتقاد دارند کھ رواج این برخی از مورخان امروزی این روایت را معتبر می
گذار شاھنشاھی ھخامنشی، مردی است و ھدفش این بوده کھ از بنیانھای سیاسی داشتھوایت ریشھر

ای بین ماندانا دختر ھا آشتی دھد و اصولاً رابطھ را با فرمانروایی پارسمادھامادی بسازد تا نیمھ
.دانندتیاگ و کوروش قائل نیستند و آن را افسانھ میآس

ھای اولیھٔ زندگی او روایات متعددی وجود دارد؛ اگرچھ ھر دربارهٔ کودکی و جوانی کوروش و سال
اند، اما شرحی کھ آنھا دربارهٔ ماجرای زایش یک سرگذشت تولد وی را بھ شرح خاصی نقل کرده

ھرودوت در مورد دستیابی کوروش بھ قدرت، چھار .استفسانھاند، بیشتر شبیھ اکوروش ارائھ داده
 از قرن پنجم تا قرن گزنفونطبق نظر .داندکند؛ ولی فقط یکی از آنھا را معتبر میداستان نقل می

.استشدهھای متفاوتی دربارهٔ کوروش نقل مید مسیح سلسلھ داستانچھارم پیش از میلا

 یورش برد و با ھگمتانھکوروش ابتدا علیھٔ شاه ماد طغیان کرد و سپس بھ پایتخت حکومت ماد در 
کست را شلیدیھ، شاه کرزوسسپس.ھایی کھ از درون سپاه ماد بھ او شد، ھگمتانھ را فتح کردکمک

کوروش . لشکر کشید و پس از دو ھفتھ، شھر سارد بھ اشغال نیروھای ایرانی درآمدساردسوی داد و بھ
 بازگشت و اکباتانمسئولیت فتح دیگر شھرھای آسیای صغیر را بھ فرماندھانش واگذار کرد و خود بھ 

و »گوشتَ ثھ«، »گندار«، »سغد«، »باختر«، »خوارزم«، »ھرات«، »زرنگ«، »پارت«سوی بھ
است و اطلاع کمی دربارهٔ جزئیات ھا در تاریخ ثبت نشدهجزئیات این جنگ.لشکر کشید»ارََخواتیش«

.این نبردھا وجود دارد

بھ . را کرد و وارد جنگ با بابل شدبابل پیش از میلاد، کوروش آھنگ تسخیر ۵٣٩در بھار سال 
است و توسط یکی از فرماندھان گواھی اسناد تاریخی و عقیدهٔ پژوھشگران، فتح بابل بدون جنگ بوده

 اکتبر ٢٩ھفده روز پس از سقوط بابل، در روز . در شب جشن سال نو انجام شدگئوبروهنام کوروش بھ
تصرف بابل نقطھٔ عطفی بود کھ باعث ایجاد . پیش از میلاد، خود کوروش وارد پایتخت شد۵٣٩سال 

شان در  تبعیدی بھ میھنیھودیانزمینھٔ بازگشت ھای درگیر در آسیای غربی شد و تعادل بین قدرت
 را بازسازی کنند و ظروف گاه اورشلیمپرستشکوروش ھمچنین دستور داد کھ .اسرائیل را فراھم کرد
. از اورشلیم ربوده بود، بھ یھودیان تحویل دادنبوکدنصرای را کھ و اشیای طلایی و نقره

تربیش کشتھ شد؛ ولی این دیدگاه را ھاماساگتدھد کھ کوروش در جنگ با ھرودوت گزارش می
تنھا منبع موثق کھنی کھ .کنند و معتقدند کھ داستان ھرودوت ساختگی استمورخان جدید رد می

شده در بابل است کھ نخستین آن کند، دو لوح و سند گلی یافتغیرمستقیم بھ مرگ کوروش اشاره می
را »شورھانھمین سال کورش، شاه ک« پیش از میلاد است کھ تاریخ آن ۵٣٠مربوط بھ دوازدھم اوت 

سال آغاز فرمانروایی « پیش از میلاد است، ۵٣٠سند دوم کھ مربوط بھ سی و یکم اوت .دھدنشان می
این دو سند کھ در ظاھر اھمیت چندانی ندارند، در واقع نشان .را بر خود دارد»کمبوجیھ، شاه کشورھا

است و یا حداقل،  درگذشتھ پیش از میلاد۵٣٠ اوت سال ٣١ تا١٢دھند کھ کوروش در فاصلھٔ بین می
.استنشینی کمبوجیھ در این تاریخ بھ بابل رسیدهخبر درگذشت وی و بر تخت

کردند اما در این سال ھا نقش بھ سزایی در تحولات دنیا بازی نمی قبل از میلاد پارس۵۵٠پیش از سال 
 نابغھ بود، بھ کوروش یک نظامی.ھا و فتوحات کوروش بر سلاطین ھمسایھ آغاز گردیدپیروزی

ھای متعددی  پیش از میلاد با فرماندھی موفق لشکریانش پیروزی۵٣٩ تا۵۵٠ھای طوری کھ بین سال
 پیش از میلاد از شرق، رود سند در ۵٣٩گستردگی پھنھ حکومت کوروش تا سال .کسب نمود

. کیلومتر طول داشت٣٢٠٠این قلمرو حکومتی .ھندوستان و از غرب، آناتولی بود

ھزار اسناد قانونی، اقتصادی و دیوانسالاری از اسناد شخصی و بایگانی معبد حدود ششناد رسمی  اس
این اسناد با زبان اکدی و لھجھ .ھا در دوران ھخامنشیان پیدا شد کھ تا کنون منتشر گشتندبابلی

رداد برای این اسناد شامل متون قرار، گرونامھ، قرا.پساایلامی، بر روی الواح گلی مکتوب شدند
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پانصد تا از .ھستند...ھا، رسید پرداخت مالیات، بایگانی اقدامات دربار و فروش و کرایھ زمین و خانھ
ھای پادشاھی کوروش، اکثر این متون متعلق بھ دوران.ھای اداری یا شخصی ھستنداین اسناد، نامھ

در (اتان، پرسپولیس، ھومدشو حدود بیست تا از آنھا در مناطق اکب.کمبوجیھ و داریوش یکم ھستند
این اسناد، .، شوش و دیگر شھرھای غربی و جنوب غرب ایران کشف شد)مجاورت پرسپولیس

ھایی ھستند کھ در نماینگر شرح معمالات تاجرھای بابلی در ایران ھستند یا در چند مورد محدود، بابلی
.آنجا سکونت گزیدند

کوروش )تیگران(او «:او می نویسد.بردکوروش نام میموسی خورنی چندین بار در تاریخ خود، از 
خورنی در کتاب دوم، لشکرکشی کوروش علیھ لیدیھ را .»را یاری کرد تا سیطره مادھا را براندازد

.آورده است

.تندیس کوروش بزرگ در پارک المپیک سیدنی

ھای ھا و گزارشاند کھ از حکاکیکردهنیای کوروش برای چندین نسل بر قبایل پارس حکمرانی می
من کوروش شاه «:استنبشتھٔ کوروش در پاسارگاد آمدهدر سنگ.تاریخ معاصر کوروش ھویدا است

کوروش، شاه بزرگ، پسر «یا »کوروش، شاه بزرگ، شاه ھخامنشی«، »م، شاه ھخامنشیھست
کوروش، شاه تمام «:کند اینگونھ شروع میاورھای شھر بابل از در حکاکی.»، شاه ھخامنشیکمبوجیھ

، کوروش استوانھٔ کوروشو در »، پسر کمبوجیھ، شاه سرزمین انشانانشانجھان، شاه سرزمین 
فرزند کمبوجیھ، شاه بزرگ شھر انشان، نوادهٔ کوروش، شاه بزرگ، شاه شھر انشان نواده «خودش را 

.استمعرفی کرده»استای کھ ھمیشھ پادشاه بودهشاه بزرگ، شاه شھر انشان، از خانوادهچیش پیش، 

.ت کرد سال سلطن٣٠دھد کھ کوروش در چھل سالگی شاه شد و  بھ استناد دینون، گزارش میسیسرون
 پیش از میلاد بھ دنیا آمده و در ۶٠٠ قبل از میلاد مسیح درگذشت، در حدود سال ۵٣٠از آنجا کھ او در 

گوید کھ کوروش با ھرودوت می.است پیش از میلاد جانشین پدرش بھ عنوان شاه پارس شده۵۵٩
بردیا داشت و صاحب سھ ھای کمبوجیھٔ دوم و نام پسر بھ٢کاساندان، شاھزادهٔ ھخامنشی ازدواج کرد و 

. تن آنھا آتوسا، آرتیستونھ نام داشتند و سومی احتمالاً رکسانا بود٢دختر بود کھ 
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سباستیانو ریچی نقاشی دوران کودکی کوروش، اثر 
گاھشمار دوران پادشاھی

.لاد استھا پیش از میسال

۵۵انتقال پایتخت ھخامنشیان بھ .خوزستانو )فارس (انشانآغاز پادشاھی کوروش در :٨
.شوش

۵۵اتحاد ماد و پارس.ھگمتانھ از کوروش و پیرو آن فتح ماد شاه ایشتوویگوشکست:٠.
۵۴توسط کوروشارمنستان و احتمالاً جرجان، پارتھای تسخیر سرزمین:۵۴٨ تا٩ .
۵۴۶:پادشاه لیدیسکرزو توسط کوروش و شکست لیدی پایتخت ساردفتح .
۵سقوطی کھ با مقاومت کم سپاه . توسط کوروشغرب آسیا ثروتمندترین شھر بابلفتح:٣٩

 بھ وقوع پیوستدجلھبابل در کرانھ ساحلی رود 
۵باز گردند و در آنجا آزادانھ برای خود اورشلیم آواره اجازه داد تا بھ یھودیانکوروش بھ :٣٩ 

 بسازند کنیسھ
۵کشتھ ھاماساگت حملھ کرد و در جنگ با شمال شرق ایران در سکاھاکوروش بھ قبایل :٢٩ 

 فرزند کوروش بھ تاج و تخت کمبوجیھ دومپس از او . دفن کردندپاسارگادوی را در .شد
.یدرس

نشینی در النھرین حکایت از آن دارند کھ کوروش پس از بھ تختاسناد موجود از منابع میخی بین
پارس، با بابل روابط سیاسی برقرار کرد تا از جانب غرب، خیالش آسوده باشد و احتمالاً ھمزمان توجھ 

مادھا لشکرکشی کوروش برای رھایی از یوغ .بودخود را بھ شرق و شمال ایران نیز معطوف کرده
خود را با حملھ بھ دژ مادی پاسارگاد آغاز کرد و بھ گفتھٔ ھرودوت، تنھا سھ طایفھ از شش طایفھٔ ساکن 

.طرف خود کشیدپارس، بھ شورش او پیوستند اما از قرار معلوم، وی تعدادی از نجبای مادی را بھ

دھد کھ در ابتدا اوضاع جنگ اصلاً  گزارش مینیکولاس دمشقیدر این شورش، نبرد سختی درگرفت، 
ھا از برابر مادھا کھ ار نظر تعداد سپاھیان، وضع بھتری داشتندبھ سود سپاه کوروش نبوده و پارس

خواھید زنان پارسی با دیدن مردانی کھ در حال فرار بودند بر آنان بانگ زدند کھ آیا می.گریختھ بودند
ھا باعث شد مردان با سرسختی اید؟ این رفتار زندنیا آمدهجا بھدوباره بھ ھمان جایی بروید کھ از آن

.تری بجنگند و فائق آیندبیش

بھ گفتھٔ .سال بعدی، کلیھٔ نیروھای مادی را از پارس بیرون کنداست ظرف دو کوروش احتمالاً توانستھ
شود، قاصدی را نزد وی فرستاد و ھرودوت، ھنگامی کھ آستیاگ شنید کھ کوروش برای جنگ آماده می

رود در آنجا حاضر کوروش پاسخ داد خیلی زودتر از آنچھ انتظار می.او را بھ دربار احضار نمود
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 پیش از ۵۵٠آستیاگ در سال .عت کوروش از آستیاگ نشان یک طغیان بوداین عدم اطا.خواھم شد
رویدادنامھٔ .میلاد ھمھٔ نیروھای کمکی خود را از شمال و شرق ایران برای لشکرکشی نھایی فراخواند

سوی کوروش، شاه انزان، تاخت تا او کار گرفت و بھآستیاگ سپاه خود را بھ«:دھد گزارش مینبونعید
.»را از پای درآورد

کھ آستیاگ شدیداً او ھارپاگ فرماندھی سپاھیان ماد را برعھده داشت و بنابر روایت ھرودوت، ھارپاگ 
سپاه آستیاگ در «:نویسدرویدادنامھٔ نبونعید می.را تنبیھ کرده بود، تصمیم گرفت کھ از شاه انتقام بگیرد

بخشی از سپاھیان مادی بھ کوروش پیوستند و بقیھ، راه فرار پیش گرفتند و ».میان جنگ سرکشی کرد
ماندهٔ سپاھش را برعھده گرفت اما ناچار ندھی باقیآستیاگ برای دفاع از پایتختش ھگمتانھ، شخصاً فرما

دھد رویدادنامھٔ نبونعید گزارش می.شد از برابر کوروش بھ دژ شھر پناه برد و شھر تسلیم کوروش شد
.»آستیاگ اسیر شد و مادھا او را تسلیم کوروش کردند«کھ 

و بخشید و او را بھ ھیرکانیا  کوروش با وی رفتاری جوانمردانھ داشت و زندگی آخرین شاه ماد را بد
زر و سیم و ھمھٔ گنجینھ را از ھگمتانھ برداشت و بھ «تبعید کرد و خود کوروش ]گرگان امروزی[

 پیش از میلاد بر مادھا، بھ بخش بزرگی از ایران دست یافت ۵۵٠او پس از پیروزی سال .»انزان برد
وی سپس بھ سمت .نشاندهٔ پارس کردھا را دستھای حاکم تعدی نکرد بلکھ صرفاً آناما بھ حریم خاندان

ا در ھایی کھ مادھ وارد شد تا سرزمینرودانمیان پیش از میلاد بھ منطقھٔ ۴٧٠غرب آمد و در آوریل 
اش را از جا پیروز شد، گنجینھاو بر شاه آن«.جنگ با آشورھا از آن خود کرده بودند را مطیع خود کند

.»جا گماردآن خود کرد و نیروھای خود را بر آن

کوروش پس از تسخیر ماد، رسماً خود را فرمانروای ماد خواند و لقب شاھان ماد را بھ خود اختصاص 
ھا سیستم ادارهٔ کشور را پارس.شد ماد توسط یک فرماندار پارسی اداره میداد، اما در عمل سرزمین

ھا بھ عاریت گرفتھ ھای آن را از آسوریاز مادھا بھ عاریت گرفتند کھ خود آنھا نیز بسیاری از شیوه
درون حیطھ و قلمرو امپراتوری ھخامنشی، سرزمین ماد، دقیقاً پس از خود پارس رتبھٔ دوم را .بودند

ھا و سایر مردمان دنیای قدیم، سقوط ماد را در حقیقت شت؛ بنابراین یونانیان، یھودیان، مصریدا
دانستند و تاریخ پارس را توالی و ھا را مادی میدانستند و پارسیجانشینی کوروش بھ جای آستیاگ می

کمال دقت بین ھای پژوھشی کارھایش، با ھر چند ھرودوت در بخش.کردنددنبالھ تاریخ ماد تلقی می
ھا ھا و داستانشود، ولی در فصولی کھ بھ افسانھھا تفاوت قائل میآداب و رسوم مادھا و پارس

 و سیمونیدس و تئوگنیس.آمیزدکند و درھم میھای این دو را با یکدیگر مخلوط میپردازد، شیوهمی
ھا را ع مصری و نیز سایر منابع نیز پارسیمناب.ھا را اھل ماد خواندندسایر شاعران یونانی نیز پارسی

یعنی (ھا ھا، ھر جایی کھ خارجی پارس، بعد از فتح ماد بھ دستبیکرمنبھ گفتھ .اندمادی خوانده
قوچ دو )٨:٣ (کتاب دانیالدر .ھا بوده استسخن از مادھا آورده، منظورش ھمان پارس)ھرودوت

. از ماد و پارس استشاخ نمادی

فروپاشی فرمانروایی لیدیھ
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.ماد و مرز آن با لیدیھموقعیت 

، وی بسیار لیدیھ شاه کرزوسپس از فتح ھمدان توسط کوروش و اسیر شدن آستیاگ، شوھرخواھر 
ھای بھ ارث رسیده از ماد قناعت نکند و ای پیدا کند و کوروش بھ سرزمیننگران بود کھ رقیب تازه

نفسروی تصمیم گرفت کھ نگذارد رقیب تازهاز این.سراسر آسیای صغیر را داشتھ باشدآھنگ گرفتن 
قوی گردد و برای اطمینان خاطر، از چند پیشگوی مشھور یک سوال آزمایشی را پرسید کھ پاسخش را 

از .ھا بپرسدگوھا پاسخ صحیحی دادند، نتیجھٔ جنگ را از آندانست و درصورتی کھ غیبتنھا خود می
 بھ نخستین پرسش وی پاسخ صحیحی داد و کرزوس معبد معبد دلفیمیان پیشگوھا، فقط پیشگوی 

و با اطمینان کامل از درستی بی چون و چرای پیشگویی معبد ای از زر کرد مذکور را غرق در گنجینھ
در جنگ بین «:تواند وارد جنگ با کوروش شود؟ پاسخ مشھود پیشگو این بوددلفی، پرسید کھ آیا می

»فرمانروایی بزرگ«اینکھ منظور از .»کرزوس و کوروش، فرمانروایی بزرگی فرو خواھد پاشید
 و از این پاسخ خشنود شد و سرگرم تجھیز خود برای لشکرکشی خود لیدیھ بود، از ذھن وی نگذشت

ھا خواست علیھٔ کوروش با وی متحد  و بابل فرستاد و از آنمصروی فرستادگانی بھ .علیھٔ کوروش شد
لت ھخامنشی نگران بودند، این اتحاد را پذیرفتند و وعده ھا کھ از بزرگ شدن دوشوند و ھردوی آن

در این ھنگام، یکی از فرستادگان کرزوس بھ وی خیانت کرده .کردند کھ در سال آینده بھ او کمک کنند
کوروش .و نزد کوروش آمد و بدو اطلاع داد کھ کرزوس در حال تدارک نیرو برای جنگ با توست

د و تشخیص داد کھ نباید بھ دشمن فرصت دھد و او باید حملھ را آغاز فوراً مقدمات جنگ را آماده کر
.کند

، ایتالیا پیش از میلاد، کشف در ۵٠٠دان در حدود سال ای بر گل، نگاره»کرزوس بر خرمن آتش«
.موزهٔ لوورنگھداری در 

 پیش از میلاد کرزوس با سپاه خود راه شرق را در پیش گرفت و از رود ھالیس ۵۴۵در بھار سال 
در این فاصلھ ماه اکتبر فرا رسید و کوروش از ماد و .شت و کاپادوکیھ را تسخیر کردگذ)ایرماققزل(

نتیجھ پایان گرفت کھ بی خود را بھ منطقھٔ پتریا رساند و نبرد سختی بین طرفین درارمنستاناز راه 
روز بعد کرزوس چون دید تعداد نیروھایش از نیروھای کوروش کمتر است، ترجیح داد کھ .یافت

واسطھٔ  کوروش بھکرد کھ زمستان در پیش است و عقب نشیند، زیرا تصور میساردطرف پایتخش بھ
سختی زمان و اینکھ از مرکز ایران دور است و دولت بابل را در پشت سرش دارد، ھرگز بھ سارد 

مراتب بھتر را تواند در بھار سال آینده با رسیدن نیروھای متحدش، سپاھی بھکند و او میحملھ نمی
ھای هٔ یونانی از اقامتگاهقدر صبر کرد تا مطمئن شد کھ سربازھای اجیرشدکوروش آن.تشکیل دھد

. منعقد کردنبونعیدسپس با دولت بابل وارد مذاکره شد و پیمان صلح با .اندزمستانی خود مرخص شده

 پیش از ۵۴۵د و بھ ناگھان و با وجود فصل سرما در نوامبر بھ این ترتیب از جانب پشت سر مطمئن ش
کرد حریفش زده شد زیرا گمان نمیکرزوس با شنیدن این خبر شگفت.میلاد بھ سوی سارد لشکر کشید
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متحدین وی دور بودند و زودتر از بھار متصور نبود کھ کمکی بھ وی .در زمستان وارد جنگ شود
.نظام نداشتای جز استفاده از سوارهرخص کرده بود و چارهبرسد، سپاھیان اجیرشده را ھم م

ھای ممتاز بود و برای این منظور، کرزوس سپاھش را در طرف نظامنظام لیدیھ یکی از سوارهسواره
.نظام مناسب بودشرقی سارد در دشتی بھ نام ھرموس آراست زیرا این دشت وسیع برای عملیات سواره

ای را بکار بست، چون اسب از بو و نظام لیدیھ، تاکتیک ھوشمندانھارهکوروش برای فلج کردن سو
ھا از ایھای لیدیھاسب.کند، وی در جلوی صف لشگرش قطاری از شتر را آراستھیکل شتر رَم می

بوی شتر رَم کردند و آشفتگی زیادی در صفوف سپاه ایجاد کردند و سواران نیز ناگزیر پایین آمدند و 
درنگ کوروش بی.ھا بھ درون دژ عقب نشستندایسرانجام ایرانیان پیروز شدند و لیدیھ.دپیاده جنگیدن

حملھ با .اندشناسان در سارد تعداد زیادی نوک نیزهٔ پارسی یافتھدستور حملھ بھ دژ را داد زیرا باستان
 فصل زمستان ای آماده کنند کھ دررو شد و ایرانیان مجبور شدند خود را برای محاصرهشکست روبھ

.شدبسیار دشوار بود زیرا شھر سارد از نظر آذوقھ مشکلی نداشت و بھ راحتی تسلیم نمی

گاه کوروش در میان سپاھیان اعلام کرد کھ بھ نخستین کسی آن.نتیجھ سپری شددو ھفتھ از محاصره بی
دریای نشین ن ساحلدر این میان یکی از ایرانیا.کھ از بارو بالا برود، پاداش بزرگی خواھد داد

علاوه بر این او .نگھبان است متوجھ شد کھ قسمت جنوبی دژ کھ پشت بھ کوھستان بود، بیمازندران
خودش را کھ از است تا کلاهای از این سوی شیب بھ بالا خزیدهه بود کھ چگونھ یک سپاھی لیدیھدید

اینک این ایرانی شھامت بھ خرج داده بود تا از دیوار جنوبی بالا رود و بھ .سرش افتاده بود بردارد
 و بھ این ترتیب دژ دنبالش دیگران نیز از این اقدام سرمشق گرفتند و بھ دنبالش از دیوار بالا رفتند

. پیش از میلاد تسخیر شد۵۴۵سارد در نوامبر 

١۴بھ نوشتھٔ ھرودوت و برخی مورخان دیگر، کوروش پس از تسخیر سارد دستور داد تا کرزوس و 
نفر دیگر از بزرگان لیدی را دستگیر کرده و بسوزانند اما بر اثر استغاثھ کرزوس، باران جاری شد و 

 کوروش ھم کھ تحت تأثیر سخنان او قرار گرفتھ بود وی را بخشید اما بعضی آتش را خاموش کرد و
محققین جدید معتقدند با توجھ بھ اعتقادات مذھبی پارسیان باستان در مورد قداست آتش، احتمالاً اصل 

قضیھ بھ این صورت بوده کھ کرزوس برای مرگ شرافتمندانھ تصمیم بھ خودسوزی گرفتھ ولی احتمالاً 
بھ گفتھ شاپورشھبازی این غیرمحتمل است .استموقع از خودکشی کرزوس جلوگیری کردهھکوروش ب

بھ جز موردی کھ (ھا کھ کوروش کرزوس را بر روی توده ھیزم گذاشتھ باشد، چرا کھ در سنت پارسی
کوروش بھ ھنگام ترک سارد .، بھ خاطر آلوده کردن آتش، بھ صراحت ممنوع شده است)شورش بکنند

 پیش از میلاد، کرزوس را با خود بھ ھگمتانھ بھ تبعید برد و پنج سال پس از ۵۴۵ان نوامبر سال در پای
.سقوط سارد، سراسر آسیای صغیر ضمیمھٔ شاھنشاھی ھخامنشی شد

تسخیر شرق ایران و غرب آسیای میانھ و ایلام

. ھخامنشیان در دورهٔ کوروشدرفش
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کوروش مسئولیت فتح .استمانده مبھم باقیآسیای صغیرھای کوروش، پس از فتح توالی تاریخی جنگ
 و بقیھٔ آسیای صغیر را بھ فرماندھانش واگذار کرد و بھ دریای اژهشھرھای آئونیان را در ساحل 

.اکباتان برگشت تا مقدمات تسیخر بابل، باختر، سرزمین سکاھا و بالأخره مصر را فراھم نماید

اینکھ چرا کوروش منتظر پایان کارھا در آسیای کوچک نشده و با شتاب بھ درون ایران بازگشتھ، 
موقع بود و حملھ از طرف پادشاه لیدیھ ی از این باشد کھ نبرد کوروش با کرزوس بیتواند ناشمی

بایست بھ صورت گرفت زیرا پس از انقراض دولت ماد، اوضاع ثابتی بر ایران حاکم نبوده و او می
ھای شرقی ایران ھای کوروش در قسمتمورخان یونانی دربارهٔ جنگ.کردامور شرقی رسیدگی می

کند، دیگران ھا اشاره میطور مختصر بھ این جنگاند و بھ جز ھرودوت کھ آن ھم بھسکوت کرده
ھای نبشتھتوری ھخامنشی را در سنگھای تحت فرمان امپرا نام ایالتداریوش.اندمطلبی ننوشتھ

.ھای شرقی ایران نیز در میان آنان استکند کھ نام سرزمین ذکر مینقش رستم و تخت جمشید، بیستون

کند کھ نبشتھٔ داریوش در بیستون، وی بھ نام بیست و دو سرزمین اشاره میم سنگ در بند شش
نبشتھ، فقط سھ سال از فرمانروایی دھند و چون در زمان نوشتن این سنگامپراتوری او را تشکیل می

ھا در بایست این سرزمینھا شده بود، میگذشت و این مدت ھم صرف فرونشاندن شورشداریوش می
ی قبل بھ امپراتوری ھخامنشی افزوده شده باشند؛ دوران پادشاھی کمبوجیھ کوتاه بود و او تنھا ھادوره

ھا نبشتھٔ بیستون از آنھا را کھ در سنگگمان این سرزمینپس بی.توانستھ بود مصر را فتح کند
یم کھ در ابتدا ھایی بدانعنوان بخشی از پادشاھی ھخامنشی نام برده شده، باید کمابیش ھمان سرزمینبھ
، »زرنگ«، »پارت«این ایالات شامل .دست کوروش بھ امپراتوری ھخامنشی افزوده شده بودندبھ
.است»ارََخواتیش«و »گوشتَ ثھ«، »گندار«، »سغد«، »باختر«، »خوارزم«، »ھرات«

 کھ ھمگی جزئی از قلمرو سابق پادشاھی ماد در ستانارمن و احتمالاً ھیرکانی، پارتھا احتمالاً پارس
بھ گفتھٔ گزنفون، ھیرکانی داوطلبانھ حاکمیت کوروش . پیش از میلاد بودند را اشغال کردند۵۴٨-۵۴٩

 با ھم اختلاف نظر دارند کھ ران زادوکھمانطور کھ برای ایلام والتر ھینتس و .بر خود را پذیرفت
با این وجود براساس یکی از . پیش از میلاد گرفتھ شد۵٣٩ھا بعد از سقوط بابل در ایلام توسط پارس

 پادشاه بابل ،»شاه ایلام حملھ خواھد کرد و از تخت پادشاھی بیرون خواھد کرد«متون پیشگویی بابلی، 
این شاه ایلام بھ عنوان کوروش دوم و شاه بابل بھ عنوان .»خاندان ھارران را تاسیس کرد«کسی کھ 

.ایلام باید قبل از حملھ کوروش بھ بابل فتح شده باشد.استنبونعید شناختھ شده

، گواھی سغد در سایروپولیسیا ھمان )یعنی شھر کوروش(چتاشدهٔ سایروسشھر مھاجرنشین مستحکم
 را افغانستاندھد کھ کوروش، شھر کپیسا در شمال  گزارش میپلینی.استفعالیت کوروش در آن ناحیھ

و فرمانبرداری مردم آریاسپائی در )ظاھراً گندھارا(ھای ھند  آریان حملھٔ او بھ سرزمینویران کرد و
بھ استناد گزارش ھرودوت و بروسوس حملھٔ او بھ .امتداد مرز جنوبی درانگیانا را گزارش داد

۵٣٩ پیش از میلاد و پس از فتح بابل در ۵۴٧دادن لیدیھ در ھای آسیای میانھ بعد از شکستسرزمین
فتح بابل.استپیش از میلاد رخ داده

  امپراتوری ھخامنشیان در دوران کوروش بزرگ
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ھا ھزار نفر از جوامع خارجی وجود داشتند و در میان آنھا تعداد زیادی یھودی نیز وجود در بابل ده
این مردمان ھرگز امید بھ .داشت کھ بھ اجبار و فشار شاه کلدانی از کشورھای خودشان رانده شده بودند

 کمک کنند و نبونعید آماده بودند تا بھ دشمن اینھا ھمگی.بازگشت بھ میھن خود را از دست نداده بودند
ھای اجتماعی از یک سو، نارضایتی کشمکش.کردندبدین ترتیب پارسیان را ناجی خود تلقی می

از سوی دیگر باعث )کارمندان، کاھنان، بازرگانان و غیره(نجباکشاورزان، صنعتگران، اشراف و 
.شده بود کھ زیربنای اجتماع ویران شود

 را بھ انحصار کندر سکونت داشت، تجارت پرُسود تیماشاه بابل کھ ده سال از پایتخت دور بود و در 
داد کھ این امر موجب خشم و نارضایتی  ترجیح میمردوک را بھ خدای سینخویش درآورده بود و 

دادند، یل میکشاورزان و صنعتگران کھ قسمت عمدهٔ جمعیت کشور را تشک.کاھنان را فراھم آورده بود
تفاوت بودند و میل داشتند فرمانروایان شدن برای جنگ، بیھای نبونعید در زمینھٔ آمادهنسبت بھ فعالیت

ھای متعدد دردسر و زحمت با فرمانروایان جدید تعویض نمایند، ارتش بابل بر اثر جنگقدیمی را، بی
ار داشت کھ چنین ارتشی توانایی آن را توان انتظدر عربستان خستھ و فرسوده شده بود و بھ مشکل می

داشتھ باشد تا با سپاھیان دشمن کھ ھم از نظر تعداد و ھم از نظر تجھیزات برتر بودند بجنگد و در 
بدین ترتیب بابل فاقد توانایی و قدرت لازم برای مقابلھٔ مؤثر در برابر سپاھیان .برابر آنھا بایستد

ور شد، کاھنان او را نمایندهٔ خدای مردوک النھرین حملھھنگامی کھ کوروش بھ بین.کوروش بود
دھندهٔ قوم آنان است و سایر آمد گفتند و پیامبران یھودی اعلام داشتند کھ وی نجاتدانستھ، بھ وی خوش

.طبقات خارجی نیز وی را بھ عنوان آزاد کنندهٔ خود دانستند

 و در دجلھ، در شرق رود فراتب رود بابل از استحکامات طبیعی برخوردار بود؛ چنانچھ در غر
، فاتح ر دومنبوکدنصکردند و برای محصور بودن بابل در شمال،  او را احاطھ میخلیج فارسجنوب 

. دانستدیوار چینتوان آن را نمونھٔ بابلی  ساختھ بود کھ میدیوار مادی، از سر احتیاط یک اورشلیم
ندهٔ دیوار، نبوکدنصر، ساز.رسد، بنا شدای کھ فاصلھٔ بین دجلھ و فرات بھ حداقل میاین دیوار در نقطھ

برای اینکھ فشار آب آسیبی بھ دیوار نزند، رویھٔ بیرونی آن را با آجر و ملات قیر استحکام «:نویسدمی
اش  پا و بلندی٢٠بود، ضخامت آن را  پیش از میلاد این بنا را دیده۴٠١گزنفون کھ در سال .»امبخشیده

.زند پا تخمین می١٠٠را 

 گذشت و در آغاز د سیروانروطرف جنوب حرکت کرد و از  بھگوتیوم از میان کوروش با سپاه خود
، دژ شرقی دیوار مادی رسید و اوُپیس محاصره و بھ آتش کشیده اوُپیس پیش از میلاد بھ شھر ۵٣٩سال 

در نبردھایی . ھمراه خود آورده بودندقطران، قیر و کرکوکایرانیان از سر دوراندیشی، از .شد
 نیز سقوط سیپاردر روز دھم اکتبر شھر .ت خوردخونین، اپُیس بھ تصرف درآمد و سپاه نبونعید شکس

بدین ترتیب کوروش در جنوب .کرد و دژ غربی دیوار مادی نیز بدون درگیری تسلیم سپاه کوروش شد
حکامات دفاعی نبوکدنصر را دُور زد و دو روز بعد، دوازدھم دیوار مادی با گذشتن از دجلھ، ھمھٔ است

اکتبر، ھمزمان با جشن سال نوی تقویم بابلی، گئوبروه با سپاه خود وارد بابل شد و بدون جنگ و تلفات، 
.ای در بابل وضع شدشھر را تصرف کرد و مطابق با دستور کوروش، بلافاصلھ نظم سختگیرانھ

نھ در .ھیچ عبادتی دچار وقفھ نشد. را احاطھ کردنداسانگیلاھای دروازهسپرھای نیروھای گوتیوم، «
».اسانگیلا و نھ در دیگر معابد ھیچ مراسمی از قلم نیفتاد

خواستھ بھ ھر نحوی کھ شده دل کاھنان را شود کھ کوروش میستنباط میھا چنین ااز خلال گزارش
مانده بھ خط میخی کھ از الواح برجای.سوی خود جلب کندھا مردم را بھآورد، تا بھ کمک آندستبھ
آید کھ تغییر حکومت بدون اند، چنین برمینام کوروش تاریخ خوردهدرنگ، از صبح روز بعد بھبی

دردسر زندگی روزمره در پایتخت تسخیر شده این اسناد بابلی گواه ادامھٔ بی.استپذیرفتھدردسر انجام 
.ھستند

پس از فتح بابل
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. میلادی١۴٧٠ در سال ژان فوکھنقاشی یھودیان در نزد کوروش بزرگ، اثر 

روش وارد پایتخت  پیش از میلاد، خود کو۵٣٩ اکتبر سال ٢٩ھفده روز پس از سقوط بابل، در روز 
باره گزارش رویدادنامھٔ نبونعید در این.بخش مورد استقبال قرار گرفتشد و ھمچون یک رھایی

کوروش برای .شھر غرق صلح و آرامش بود.ھای نی پیش پای او گسترانده شدشاخھ«:دھدمی
».ھای بابل صلح را بشارت داده بودسراسر سرزمین

اولین حکمران شھر بابل، فرماندهٔ . متعلق بھ ساتراپ پارسی استبرترین قدرت اجرایی در بابل
در . ھفتھ بعد از فتح بابل درگذشت٣اوگبارو . بود کھ بر کل میان رودان تسلط داشتاوگباروکوروش، 

 پیش از میلاد کوروش، پسرش کمبوجیھ را بھ عنوان شاه بابل منصوب کرد تا بر سایر ۵٣٨
مدت حکمرانی کمبوجیھ، در حقیقت محدودتر از آن بود کھ بھ نظر .امپراطوری تسلط داشتھ باشد

بود درحالی کھ مرکز و جنوب بابل در دستان )کشور بابل(او تنھا شاه بابل و بخش شمالی :رسدمی
 پیش از ۵٣٧در . ماه حکمرانی نکرد٩علاوه بر این کمبوجیھ بیش از . و نمایندگانش بودکوروش

.میلاد، بھ دلایلی نامشخص، کوروش او را از سمتش عزل کرد

ھا او کسی بود کھ قبل از پیروزی پارس.داد»نبوئَھ بولیت«کوروش حکمرانی بابل را بھ بابلی زاده، 
، کوروش استان مجزایی شامل میانرودان و ۵٣۵در .نئید داشتبر بابل، منصبی در حکومت نبو

.تشکیل داد و گوبارو را ساتراپ پارسی آنجا گماشت)فنیقیھ، سوریھ، فلسطین(نواحی غرب فرات 
. در آنجا حکمران بود۵٢۵گوبارو حداقل تا 

دنبال ربی شد و بھھای درگیر در آسیای غتصرف بابل نقطھٔ عطفی بود کھ باعث ایجاد تعادل بین قدرت
 در پی داشت کھ پیش از فنیقیھآن سلطھٔ بیشتر ایرانیان را بر شھرھای سوریھ و فلسطین و نیز سواحل 

.این در حوضھٔ قدرت بابل قرار داشت

زور بھ ھایی را کھ نبونعید بھ کوروش کھ سبب خشنودی کاھنان شد این بود کھ ھمھٔ بتکنندهٔ اقدام تعیین
پیامد دیگر تصرف بابل، بازگشت یھودیان تبعیدی در بابل، .بابل آورده بود را بھ جاھای خود بازگرداند

طین را داد  پیش از میلاد، کوروش اجازهٔ بازگشت این یھودیان بھ فلس۵٣٨در سال .بھ میھن خود بود
عنوان فرماندار منطقھٔ یھودیھ کھ رھبر یھودیان در اسارت بود را بھ»شش بازار«نام و شخصی بھ
در خصوص خانھٔ خدا در «:ھمچنین دستور داد کھ معبد اورشلیم را بازسازی کنند.منصوب کرد

ھای مکعب  ارش، با سھ لایھ از سنگ۶٠ و بھ بلندی ارش۶٠معبد باید ساختھ شود، بھ طول :اورشلیم
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ھمچنین باید اشیای .کندمخارج را خزانھٔ دربار سوریھ پرداخت می.ای از دیرکو بر روی آن لایھ
است، بازگردانده  خدا را کھ نبوکدنصر از معبد اورشلیم برداشتھ و بھ بابل بردهزرین و سیمین خانھٔ 

دار مادی کوروش در بابل، از سوی کوروش فرمان یافت تا ظروف ، خزانھ]مھرداد[و میثرَداتھ .»شود
 پیش از میلاد از اورشلیم ربوده بود، تحویل ۵٨٧و اشیای زرین و سیمین را کھ نبوکدنصر در سال 

احتمالاً انگیزهٔ کوروش از اسکان .استرسیده تعداد این قطعات بھ بیش از پنج ھزار عدد می.دھد
حائل بین ایران و مصر بود اما نتیجھٔ آن، تجدید )ایالت (ساتراپی، ایجاد یک اسرائیلدوبارهٔ یھودیان در 

دھد پس از است کھ نشان میشناختی بسیاری در دستمدارک باستان.اسکان و نوسازی در اسرائیل شد
 تا سواحل فلسطین، بازسازی و خلیج ایسوسھای مرزی از اهبازسازی معبد اورشلیم، یک رشتھ پایگ

 و اورشلیم و دیگر شھرھای این منطقھ ساختھ شد تا صیداایجاد شد و دژھایی بر سر راه مصر در 
.پایگاه مناسبی برای حملھ بھ مصر باشد

ھا و مرگنبرد با ماساگت

احتمالاً کوروش مقدمات امر را برای تسخیر مصر فراھم کرده بود و اقدامات وی بود کھ باعث شد در 
ھای بعد، ایرانیان مصر را تسخیر کنند ولی ابتدا تصمیم گرفت مرزھای شمال شرقی امپراتوری سال

ھا و صدمات این تاخت و تازھا زیان.ھا در امان بدارداش را از تاخت و تاز اقوام چادرنشین ماساگت
.چشمگیری بر ایرانیان شھرنشینی کھ آمیختھ امپراتوری ھخامنشی شده بودند وارد کرده بود

ور شد و بسیاری ساکنان ھای ماساگت حملھگوید کھ کوروش با حیلھ بھ یکی از اردوگاهھرودوت می
، رییشتھمی ماساگت تحت فرماندھی ملکھ آنجا را کشت؛ ولی پس از این جریان، قسمت اعظم نیروھا

ھا سر بریده کوروش را در ماساگت.شکست سنگینی بر ایرانیان وارد آوردند و کوروش کشتھ شد
نویسد این نبرد شدیدترین نبردھایی است ھرودوت می.یسھ پر از خون شده بودای انداختند و آن ککیسھ

گوید کھ دربارهٔ مرگ کوروش حکایات زیادی البتھ ھردوت می.اندھا در آن شرکت جستھ»بربر«کھ 
شود کھ خود در نتیجھ معلوم می.تر استوجود دارد و روایتی کھ من ذکر کردم بھ حقیقت نزدیک

بنابر گزارش مورخین یونانی، کوروش در جنگ .است صحت این روایت مطمئن نبودهھرودوت ھم از
. ھزار مرد جنگی را از دست داد کھ اغراق آشکاری است٢٠٠ھاماساگتبا

ھای روایت شده توسط مورخین یونانی بیشتر از آنکھ شرح یک رویداد واقعی اناز نگاه داندامایف داست
دانیم، اما مشخص اگرچھ حقیقت دقیق مرگ کوروش را نمی.باشند، رنگ و بوی یک رمان را دارند

ھای ھرودوت را دروغ جلوه دھد این حقیقت ممکن است گفتھ.استاست کھ او در پاسارگارد دفن شده
ریچارد فرای.جنازهٔ کوروش از دشمن پس گرفتھ شده و بھ پایتخت آورده شده باشداما ممکن است 

ای میانھ توسط کوروش صحیح است گوید احتمالاً داستان ھرودوت ساختگی است، اما گرفتن آسیمی
نام دارد کھ گستردگی )سایروپولیس(چَتا وجود دارد، سایروسسغدزیرا دورترین شھری کھ در 
 را – یکی از درباریان –گوید کھ کمبوجیھ باگاپاتس کتزیاس می.کندفتوحات شرقی او را ثابت می

.استھمراه جسد کوروش بھ مراسم دفن فرستاده

ھاست؛ زیرا اگر تھای نادرست بودن جنگ کوروش با ماساگانتقال جسد کوروش، یکی دیگر از نشانھ
اند با سپاھی رییش، کوروش را کشتھ و سر او را برده باشد، چگونھ ھخامنشیان توانستھملکھ تھم
ھای داخلی ایران وارد کنند؟خورده جسد را از آنان پس بگیرند و آن را بھ درون قسمتشکست

ا در نزدیکی دروازهٔ زمینی ر»بورسیپھ« پیش از میلاد، زنی بابلی بھ نام ۵٣٠در دوازدھم اوت 
ود،  نوشتھ شده بخط میخی اکدیتاریخ این لوح گلی کھ بھ .براق بھ نام یکی از خویشاوندانش کردسنگ

در سی و یکم ھمین سال در پایتخت بابل، مردی .دادرا نشان می»نھمین سال کورش، شاه کشورھا«
»اسال آغاز فرمانروایی کمبوجیھ، شاه کشورھ«تاریخ این لوح مربوط بھ . را فروختالاغشبابلی
دھند کھ کوروش در فاصلھٔ بین این دو سند کھ در ظاھر اھمیت چندانی ندارند، در واقع نشان می.ست
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نشینی است و یا حداقل، خبر درگذشت وی و بر تخت پیش از میلاد درگذشتھ۵٣٠ اوت سال ٣١ تا١٢
ر شده کھ مورخ ولی اخیراً سندی از کیش در بابل منتش.استکمبوجیھ در این تاریخ بھ بابل رسیده

 قبل از میلاد ۵٣٠ دسامبر ۴نوزدھم ماه ارخسمنھ در سال نھم سلطنتی کوروش است کھ برابر با 
 قبل از میلاد رخ داده ۵٣٠سال )دور(ھا در اواخر رسد جنگ با ماساگتاز اینرو بھ نظر می.شودمی

ست اما پس از چندی، پیش ھا پیوبنابر گزارش ھرودوت، کمبوجیھ بھ اردوی جنگ علیھ ماساگت.باشد
.از نبرد قطعی کھ طی آن کوروش بھ قتل رسید، بھ عنوان جانشین تاج و تخت بھ ایران برگردانده شد

میراث کوروش

. گرفتجشن امُین سال سلطنت کوروش را ٢۵٠٠ ایران ١٩٧١در سال 
کوروش، فقط تنھا فاتح و مدیر بزرگ نبود؛ بلکھ در ذھن مردم پارسی، او ھمان جایگاھی داشت کھ 

چگونگی تحویل کوروش نوزاد بھ .ھا داشت برای اسرائیلیموسیھا و  برای رومیرمولوس و رموس
چوپان و پرورش او، یادآور رھا کردن موسی در نیزار در مصر و بھ زیر کشیدن پدربزرگ 

.ای و اساطیری دیگر ھم بازتاب یافتھ استاست کھ در متون افسانھ)موسی(تاتورش، توسط او دیک

ھا رشد برخاست و اکنون در میان یونانی ھیچ شکی نیست کھ حماسھ کوروش ابتدا در میان پارسی
ھا منتقل احساسات احترام یا ابھت کوروش در بین پارسی وجود داشت، بھ یونانی.درک شده است

خواست، او می.شت و این اتفاقی نیست کھ گزنفون، کوروش را بھ عنوان فرمانروای آرمانی برگزیدگ
بھ طور خلاصھ، .اش بھ کوروش متوسل گرددبرای تدریس پندھای آرمانی خویش، بھ شنوندگان یونانی

.نقش کوروش در طول تاریخ بھ عنوان مرد بزرگی کھ بنیانگذار امپراتوری بود، باقی ماند

گذاشت، بلکھ بنیانگذار کوروش بدون شک، نھ تنھا نابغھ ھدایتگری بود کھ امپراتور بزرگ را بنیان
)متعصب میھن پرست(ھا شئونیست از آنجا کھ پارسی.فرھنگ و تمدن شھری ھخامنشی نیز بود

رد، بلکھ او نھ تنھا مادھا را آرام ک.ھای مغلوب را آموختنبودند، کوروش بھ سرعت فراگیری از ملت
.ھا بھ وجود آوردای از مادھا و پارسھا متحد کرد و یک نوع پادشاھی دوجنبھآنھا را با پارسی

آنھا کسانی بودند کھ بر یک امپراتوری حکمرانی .ھا وام گرفتھای پادشاھی را از مادیکوروش سنت
.ھا، فقط متحدشان بودندکردند، در حالی کھ پارسیمی

.کرد بھ عنوان یک مشاور شاه ھخامنشی، بھ عنوان نوعی رئیس وزیران عمل مییک مادی، احتمالاً 
بنا بر نقش برجستھ متاخرتر در پرسپولیس، پایتخت شاھان ھخامنشی از زمان داریوش، یک مادی، 

توان در این نقش ایلامی، ساکنان بومی پارس، ھمان گونھ کھ می.شودمکرراً با پادشاه بزرگ، دیده می
ھا بر تن ھای بسیاری بودند، برای مثال، لباس ایلامیھا در زمینھدید، آموزگاران پارسیبرجستھ 

.شودبرجستھ سنگی پرسپولیس دیده میشود کھ نقشھا و خراجگذاران ایلامی دیده میپارسی
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رسد کھ نوآوری جدیدی در حکومت و فرمانروایی، ولی بیش از آن تمایل بھ وام ھمچنین بھ نظر می
.گرفتھ شده با امپراتوری جدید استی، ترکیب با شایستگی بھ منظور تطبیق موارد وامگیر

شخصیت کوروش

.یلادی م١٩۴۴، بھ سال  ریالی شاھنشاھی پھلوی۵٠عکس پاسارگاد بر پشت اسکناس 

. میلادی١٩٣٨، بھ سال  ریالی شاھنشاھی پھلوی۵٠٠عکس پاسارگاد بر پشت اسکناس 

. میلادی١٩٧٩ و ١٩٧۴ھای ، بین سال ریالی شاھنشاھی پھلوی۵٠عکس پاسارگاد بر پشت اسکناس 

رسد کھ نظر نمیشدهٔ خداوند بود و بھکوروش در نزد بابلیان، برگزیدهٔ مردوک، در نزد یھودیان، مسح
سیان از او چونان یک پدر سخن گوید کھ پارھرودوت می.باشندمادھا او را سروری بیگانھ فرض کرده

کرد؛ در عین حال گفتند، زیرا وی مھربان بود و از آنچھ برای ایرانیان نیکو بود، کوتاھی نمیمی
کوروش محبوبترین شاه پارس و «گوید داندامایف می.داندھرودوت وی را مردی زودخشم می
ھای فتح شده سنت و ادیان سرزمینرسد کوروش بھ بھ نظر می«.»بنیانگذار یک امپراتوری جھانی بود

مسیحھا او را ، یھودیمردوکھا او را پدر، روحانیان بابل او را برگزیده پارسی.گذاشتاحترام می
گزنفون در .دانستند و یونانیان او را فاتحی بزرگ و سیاستمداری باھوش مییھوهفرستاده شده از جانب 

.»کندف میآل توصینامھ او را حکمرانی آرمانی و ایدهکورش

آیندگان فراموش .ماد، لیدیھ و بابل:کوروش سھ امپراتوری را ساقط کرده بود«:گویدوالتر ھینتس، می
کدام از سھ فرمانروا، نھ آستیاگ، نھ کرزوس و نھ نبونعید را نکشت، بلکھ بھ نکردند کھ کوروش ھیچ

این رفتار در جھان باستان . آوردای فراھمھا زندگی شاھانھھا بسنده کرد و حتی برای آنتبعید آن
.»سابقھ بود و تا زمان کوروش ھرگز اتفاق نیفتاده بودبی

کوروش از دیدگاه یھود
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و »مسیح خداوند«ای در تاریخ اسرائیل دارد، در منابع عھد عتیق، با عناوین کوروش جایگاه ویژه
در کتاب .استداده شده»نھای روی زمیھمھٔ پادشاھی«خطاب شده و بھ او »سرور، خدای بھشت«

او شبان من است و رضایت خاطر مرا فراھم خواھد «:استعزرا و اشعیای نبی، از وی چنین یاد شده
کتاب دانیال و در کتاب دوم تواریخ و در انتھای کتاب عزرا، در ای ثانیرسالت اشعینام او در ».کرد

ھا او، ھم بھ عنوان کسی کھ مقدر شده تا در این پاراگراف.استذکر شده)١٠:١; ٢٩:۶; ١:٢١(
برای آن بھ انجام )اشعیای ثانی(ئیل را حفظ نماید و عملیات مشخصی را از طرف خدای اسرائیل اسرا

رساند و ھم بھ عنوان شخصی کھ فرمان و قانونش پایھ و اساسی شد برای برگشت بھ زایون و 
اھسازیھای کوروش، خصوصاً آمادهظاھراً موفقیت.استبرپاسازی معبد ویران شدهٔ عزرا، ظاھر شده

افتاد، در قسمتی از مسئولیت اشعیاء ثانی داد جنگ بین او و بابل بھ تأخیر میو اقداماتی کھ نشان می
الوقوع اسرائیل و تخریب در شرف وقوع و برای نبوت مطلق او در آزادسازی و رستگاری قریب

.احتمالی بابل بود

]کوروش[اش  بھ تدھین شدهخدا رو«.اند بیان شده١٣–۴۵:١امیدھای پیغمبر بھ وضوح در بخش 
ھایش بھ او کمک خواھد کسی کھ در گذشتھ بھ او کمک نمود و در آینده نیز در ادامھ فعالیت.نمود
کنم، درھای برنزی را خُرد خواھم نمود و ھا را صاف میمن قبل از تو خواھم رفت و کوه«.»نمود

 را بازسازی نماید و اورشلیمآن است کھ کوروش بر .»کنمھای ریز خرد میھای آھنی را بھ تکھستون
من تو را با «:شناسدکھ او ھنوز خدای اسرائیل را نمیدر حالی.جامعھٔ تبعیدشده را دوباره بازگرداند

او در نھایت چنین خواھد کرد، »شناسیزنم، با اینکھ تو مرا نمیم فامیلی صدا میزنم، با نااسم صدا می
طور کھ قبل از این اتفاق تحویل شد، این نبوت ھمان.بنا بر کمک بزرگی کھ از او دریافت خواھد نمود

ی از در بسیار.کنداحساسات و امیدھای پیامبر را کھ منتظر تسخیر بابل و تنبیھ آن است، نمایان می
 بھ دلیل جایگاه کوروش در تاریخ یھودیان، خیابانی بھ نام او نامگذاری اسرائیلشھرھای بزرگ 

.است کھ نمادی از رابطھٔ کھن یھودیان و ایرانیان استشده

در حالی کھ .خواندندمی»کوروش نو«رفتاری اش،  را بھ سبب خوشیزدگرد یکم ساسانید، در تلمو
کوروش برای .نامیده است»کوروش نو« را خسرو یکم، ۵۴۴یک سند کلیسایی نستوری مورخ 

ا متون  تمیدراش و از تلمود تاکتاب اشعیاھای آنھا، از ای در نوشتھیھودیان، بھ صورت چھره برجستھ
.مانده استفارسی، باقی-یھودی

یھودی-متون فارسی

در عزرانامھ، . استاردشیر و استردر کتاب اردشیرنامھ و عزرانامھ، کوروش حاصل ازدواج 
عدالتش، .کوروش بھ صورت شخصیت خدایی و در قامت یک پیامبر و شاه اسرائیل توصیف شده است

.ستصداقتش، و شجاعتش در بین شاھان دنیا بی نظیر ا

دین کوروش

در بابل و جاھای دیگر، مدارک فراوانی در ارتباط با تسامح کوروش در امور دینی بدست آمده و ھیچ 
دربارهٔ اینکھ کوروش چھ دینی داشت، اختلاف .استاش دیده نشدهای از تعصب وی بھ دین ملینشانھ

باشد، اگرچھ تقریباً ھیچ  بودهاھورامزدابایست پرستندهٔ نظر وجود دارد و احتمالاً کوروش خود می
مطابق با گزارش گزنفون، کوروش در بارگاھش پیرامون مسائل .دانیمچیزی دربارهٔ باورھایش نمی

اگرچھ بسیاری از پژوھشگران، کوروش را زرتشتی .نمود پیروی میدینی از رھنمودھای مغان
کند کھ کوروش خود یک زرتشتی بود کھ چنان پا جای پای  قویاً استدلال میمری بویسدانند، نمی

او .گذارد، نیاکانی کھ از سدهٔ ھفتم پیش از میلاد ھنوز پادشاھان کوچکی در انشان بودند خود مینیاکان
است و ھای زرتشتییینھای پاسارگاد حاکی از عمل بھ آ و نیایشگاهھاآتشکدهسازد کھ خاطرنشان می
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ای در دربار کوروش ھای ارزندهاند کھ مغان زرتشتی جایگاهھای یونانی نیز بھ عنوان شاھد آوردهمتن
.اندداشتھ

 زرتشت و بازماندهٔ گاتاھاید کھ کوروش دقیقاً پیرو آئین ایرانیان باستان قبل از  عقیده دارلوییس گری
، آناھیتا و آذر، میترا جدید بود و خدایانی کھ مورد تکریم کوروش بودند، با اھورامزدا، اوستایآن در 

شده در اوستای جدید نزدیک بوده و دلیلی وی معتقد است دین کوروش بھ آئین ارائھ.قابل تطبیق ھستند
 و والتر ھینتس جورج کامرونمچون در برابر، پژوھشگرانی ھ.برای زرتشتی دانستن او وجود ندارد

 پیش از میلاد بوده و کوروش در این ۵٨٢ تا۶۶٠ھای عقیده دارند کھ زمان زندگی زرتشت مابین سال
ھای است و دلیل این استدلال را آتشدانا زرتشت دیدار ھم داشتھ و پیرو دین زرتشتی بودهمدت، حتی ب

گوید کھ تاکنون  میماکس مالوان.دانندشده در فضای آزاد و برج نگھداری آتش در پاسارگاد میساختھ
است ولی رفتار او با ھیچ مدرکی بدست نیامده کھ بر پایھٔ آن بتوان گفت، کوروش زرتشتی بوده

ھای زرتشت و اصول دین او نقاط مشترک بسیاری دارد و شاید از دین زرتشتی تأثیر پذیرفتھ آموزه
.باشد

کوروش بزرگ در قرآنذوالقرنین 

...باشددیدی، پادشاه پارسیان و مادیان می)در رؤیا(اما آن قوچ صاحب شاخ کھ 

، آیھ بیست ٨ال، باب عھد عتیق، کتاب دانی

ھای بازمانده از کاخ بارعام در پاسارگاد است کھ روزگاری برجستھٔ انسان بالدار یکی از ستوننقش
برجستھ کھ برخی از پژوھشگران این نقش.دار قرار داشتندروبروی دو درگاه تالار مسقف ستون

بارهٔ این نقش، تفسیرھای بسیاری در.دانندھای عقاب دارد را تصویر کوروش میھای قوچ و بالشاخ
دربارهٔ .است»صاحب دو شاخ« یعنی ذوالقرنینھا این است کھ نقش مذکور انجام شده کھ یکی از آن
 از آن سخن بھ میان آمده، مسلمانان و مسیحیان، یھودیانھای مقدس ر کتابشخصیت ذوالقرنین کھ د

.استطور قطعی مشخص نشدهواقع ذوالقرنین چھ کسی بوده، بھچندگانگی وجود دارد و این کھ بھ

است کھ ذوالقرنین موصوف، کوروش لی آورده دلایسوره کھف٩۵ تا٨٢ با تفسیر آیات ابوالکلام آزاد
ھر چند «است کھ  دربارهٔ ذوالقرنین دانستن کوروش چنین نوشتھاییعلامھ طباطب.باشدھخامنشی می

بعضی از جوانبش خالی از اعتراضاتی نیست، بلکھ از ھر گفتار دیگری انطباقش با آیات قرآنی 
 از نظریھٔ انطباق کوروش با ذوالقرنین بھ عنوان نظریھٔ تفسیر نمونھدر ».تر استتر و قابل قبولروشن

 اشاره تفسیر المنیر و تفسیر الفرقان، تفسیر من ھدی القرآناست و بر تأئید این نظریھ در برتر یاد شده
در تفسیر المنیر با قاطعیت، ذوالقرنین، ھمان کوروش دانستھ شده کھ دو طرف جھان را گشت .استشده

.ھ ذوالقرنین ملقب شدو احتمالاً بھ خاطر شجاعتش ب

او معتقد .داندذوالقرنین نادرست میبرجستھٔ انسان بالدار را بھ  انتساب نقشعلیرضا شاپور شھبازی
ھا و تواند تصویر کوروش باشد، بھ دلیل آنکھ در ھنر جھان باستان نمونھبرجستھ نمیاست این نقش

.داندالنوع فنیقی و روح نگھبان کاخ کوروش میوالتر ھینتس، این نگاره را رب.ھمانندھایی دارد
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پاسارگادبرجستھٔ انسان بالدار در  نقش

ادبیات جھانکوروش در ھنر و 

 نام داشت و بدست وی اسیر شد ولی آپانتھکند کھ ھمسر یکی از دشمنان کوروش، گزنفون گزارش می
 این داستان در ابتدای قرن شانزدھم در آثار .درازی نکرداش، کوروش بھ او دستبا وجود تمام زیبایی

 باھانس زاکس آلمانی، نویسدرام و ھمچنین ویلیام پینتر و نویسندهٔ انگلیسی، ماتئو باندلوشاعر ایتالیایی 
آنتوان  و ١۶٢٨، خالق کوروش پیروز در سال پیر منفره.اندتصویر کشیدهاشعاری چنین مفھومی را بھ

نتریگسترده.اندزدنی تشریح کردهجوانی کوروش را با روشی بسیار مثال)١٧٠۶کوروش  (دانشھ
 Artamène ou:فرانسویبھ  (آرتامن یا کورش بزرگشده در مورد شاھنشاه ایران، کتاب  نوشتھرمان

le Grand Cyrus( مادلن دو ھ بوده و توسط نویسندهٔ فرانسوی،  صفح١٣٫٠٠٠است کھ شامل
 برای بدست آوردن امتیاز کریستوف ماتین ویلندشاعر آلمانی، .است بھ رشتھٔ تحریر در آمدهسکودری
فریدریش ، حکومت )Goldenen Spiegel:آلمانیبھ (نام آئینھ طلایی ، در اثر خود بھپروساز پادشاه 

. را پادشاھی جدید کوروش نامیددوم

نماھا با موضوع کوروش در از زمان تأکید بر اھمیت و ارزش مذھبی پادشاه، در شمار زیادی از نگاره
برای نمونھ آثار ویترای صومعھ ابسدورف .ای روبرو ھستیمصورت گستردهھا، بھ و صومعھکلیساھا

ھای کنت لوسنا کھ بر پایھٔ تعالیم گزنفون نوشتھ.توان نام برد را میآلماننیدرزاکسن در اویلتسنشھر 
اکنون ، بصورت چھار فرش دیواری درآمد کھ ھمبورگویناز کوروش بود، برای شارل لو تمرر، دوک 

، بنجامین وستنقاش آمریکایی .شوند نگھداری میفرانسھ کشور بونردام شھر این آثار در کلیسای نوت
ای تأثیرگرفتھ از گزنفون و بخشش شاه  کشید کھ نگارهجرج سوم پادشاھی متحدهتابلویی را برای 

، نمایی از کوروش جووانی بندتو کاتیلونھ پرترهٔ نقاش ایتالیایی، . توسط کوروش استارمنستان
 تابلویی پیترو دا کورتونااست و دیگر نقاش اھل ایتالیا، تصویر کشیدهای را بھوار و سگ مادهشیرخ

.آی زیبا دارد کوروش در برابر پانتھنام نجابتبھ

آنتونیو برتالی شد، از جملھ اپراھااز قرن ھفدھم میلادی، شخصیت کوروش گزینھٔ رایجی در موضوع 
.را ساخت)Il Ciro crescente:ایتالیاییبھ ( میلادی قطعھٔ رشد کوروش دوم ١۶۶١کھ در سال 

:ایتالیاییبھ (ای از جی سی سورنتینو بخش کوروش دوم اپرا نامھ در ١۶۵۴ در سال فرانچسکو کاوالی
Il Ciro(یی ھمچون کوروش از شعرھای پیترو پاریاتی اپراھا.را گنجاند) ایتالیاییبھ:Ciro( در سال

١٧١۶در سال )Ciro in Babilonia:ایتالیاییبھ ( و کوروش در بابل توماسو آلبینونی توسط١٧٠٩
١٧٣٧، در سال پیترو متاستازیوروف از اپرانامھٔ شاعر مع. ساختھ و پرداختھ شدندآنتونیو لوتیتوسط

 Ciro:ایتالیاییبھ ( قطعھٔ شناخت کوروش لو جوملینیکو١٧۴۴ و بالداساره گالوپیمیلادی 
riconosciuto( ،میلادی، شناخت کوروش را عرضھ ١٧۵١ در سال یوھان آدولف ھاسھرا ساختند 
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 Ciro in:ایتالیاییبھ ( اپرای کوروش در بابل ١٨١٢ نیز در سال جواکینو روسینیکرد و 
Babilonia(آونتی بروی صحنھ آورد.را با متنی از اف.

امُین انسان تأثیرگذار در تاریخ جھان ٨٧، کوروش را بھ عنوان کتاب صد نویسندهٔ مایکل اچ ھارت
.استمعرفی کرده

کوروش در روایات شفاھی ایران

بیند کھ آبی و سپس تاکی از  خوابی میبنابھ گزارش روایی مورخان یونانی، آخرین پادشاه ماد، آستیاگ
.گیردآید و ھمھٔ جھان را فرا میشکم دختر او ماندانا کھ ھمسر کمبوجیھٔ اول پارسی است بیرون می

است آستیاگ دستور آورد کھ کوروش بزرگ آیندهماندانا باردار است و چون فرزند را بھ دنیا می
کوروش را خانوادهٔ .سپارند تا او را از میان بردارددھد او را بھ ھارپاگ از سران ملازمانش بمی

پردازدشود، ھارپاگ کفارهٔ این گناه را بسیار سخت میپروراند و چون مسئلھ آشکار میشبانی می

پدربزرگ تورانی او .یابیم میشاھنامھ در کیخسروھایی از این داستان کوروش را در داستان ھمانندی
دھد کھ او را بھ شبانان بسپارد و بھ بھ پیران دستور می. نیز قصد نابود کردن او را داردافراسیاب

ھا را با ھمھٔ اختلاف در جزئیات، ھمانندی.استسخنی دیگر، ھارپاگ روایت ھرودوت پیران شاھنامھ
:ی کردبندتوان چنین طبقھدر داستان ھرودوت و شاھنامھ می

افراسیاب ھمان آستیاگ است؛ کیخسرو ھمان کوروش است، پیران ھمان ھارپاگ و جنگ تاریخی 
اش شکنجھ کھ خانوادهکوروش با آسیاگ و پناه گرفتن او در کاخ شاھی اکباتان و تسلیم شدنش برای این

چیچستر دریای برد و سپس دنشوند ھمانندی دارد با پایان کار افراسیاب کھ بھ کاخ کنگدژ پناه می
دھد و افراسیاب تاب شنیدن را می برادر افراسیاب گرسیوزگردد و کیخسرو دستور شکنجھٔ ناپدید می

کند و کھ گزنفون نقل میچنانپایان زندگی کوروش نیز آن.کندفغان برادر ندارد و خود را تسلیم می
.آوردھای روزھای پایانی کیخسرو را در شاھنامھ بھ یاد میھای او، صحنھوصیت

ھای زرتشتی و اسلامیکوروش در کتاب

 از کوروش ھمچون کسی کھ یھودیان را آزاد ساخت و آخرین پادشاه آشور را شکست داد یاد ابن بلخی
نام کوروش بھ صورت کرش ذکر شده است، ولی یقین آن است کھ این نام باید ھمان .کرده است
نویسد کھ شمرد و میکند، او را با بھمن یکی می از کوروش یاد میحمزه اصفھانی.باشدکوروش 

نویسد کھ نام کوروش  نیز میمسعودی.ن کوروش استپندارند کھ بھمن بھ زبان ایشان ھمایھودیان می
دقیقترین تبارنامھ ھخامنشیان را .نامند بھمن میبرای یھودیان شناختھ شده بود ولی ایرانیان او را

ھای کیانی را با بینیم کھ او ناماگر این تبارنامھ را بھ دقت دنبال کنیم، می.دھدبیرونی بھ دست می
کوشد کھ کیانیان را بھ ھخامنشیان پیوند دھد بیرونی در اینجا می.ھای ھخامنشیان برابر دانستھ استنام

.یق از ھخامنشیان تھیھ کندو یک تبارنامھ دق

)شناختھ شده با نام زَو بن تھماسب (اسرحدونقباد پس از کند کھ کی پیشنھاد میابوریحان بیرونی
قباد است؛ کورِش ھمان کاووس ھمان بخت النصر بود و نسل سوم بعد از کیحکومت کرد و کی

بھ گفتھ احمدی، بھمن، .تھ استگش)شناختھ شده بھ عنوان لھراسب(خسرو است کھ جانشین کوروش کی
گویند «:ھای تاریخی کوروش را بھ خود جذب کرده استای ایرانی، برخی از یادمانشخصیتِ اسطوره

؛»المقدس پس فرستادبھ بیت]از بابل[ماندۀ بنی اسرائیل را بھ دوران پادشاھی خود باقی)بمھن(=وی 
ھای اخبار آنھا بھ یلیان چنین پندارند کھ بھمن در کتاباسرائ«؛»المقدس دادو فرمان بھ آباد نمودن بیت

.»زبان ایشان، ھمان کوروش است
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نام این شاه در اوستا نیامده، ولی بھ عنوان یکی .ای ایران استبھمن پسر اسفندیار، شاه کیانی اسطوره
فارسی نو نام او منابع مختلفی عربی، پھلوی و .یشت آمده استاز پادشاھان در دینکرد، بندھشن و بھمن

، )در شاھنامھ فردوسی؛ مروج الذھب مسعودی؛ دینوری(، بھمن )در بندھشن(بھ صورت وھمن 
بھمن با لقب ، کی)حمزه اصفھانی(اردشیر ، کی)اثیریشت؛ تاریخ طبری؛ تاریخ ابنبھمن(اردشیربھمن 

یر اول ھخامنشی برای اردش)درازدست(این لقب .اندآورده)الیدطویل:بھ عربی(»درازدست«
 و در منابع لاتین بھ Macrocheirدر منابع یونانی بھ صورت ) پیش از میلادی425 تا465حکومت(

در منابع مورخینی چون طبری و مسعودی، آمده است کھ . مشھور شده استLongimanusصورت 
طبری و مسعودی .است)یعنی استر در عھد عتیق(مادرش از فرزندان اسرائیل با نام کوچک آستوریا 

و )نبوکدنضر(النصر ، بھ زیر کشیدن بخت)بلخییعنی دینوری و ابن(و بیشتر دیگر منابع تاریخی 
و برخی ھمچون مسعودی و .اندبازگشت فرزدان اسرائیل را بھ وطنشان را بھ بھمن نسبت داده

محول کرد تا بھ )یعنی کوروش بزرگ(اند کھ بھمن این وظیفھ را بھ کوروش بلخی، اضافھ کردهابن
.سرانجام رساند

آرامگاه کوروش بزرگ

پاسارگاد در آرامگاه کوروش بزرگ

این . قرار دادپاسارگادھای  در فاصلھٔ حدود یک کیلومتری جنوب غربی کاخآرامگاه کوروش بزرگ
میراث جھانی  در ١١٠۶ میلادی بھ عنوان زیر مجموعھٔ پاسارگاد تحت شمارهٔ ٢٠٠۴اثر در سال 

.است ثبت شدهیونسکو

آرامگاه کوروش بر روی سکوی مرتفعی قرار گرفتھ کھ این سکو خود نیز از قطعات تراشیده شدهٔ 
 متر پھنا، ٢٫١٠این اتاق .بر بالای سکو اتاق مخصوص دفن جسد قرار دارد.استسنگ تشکیل شده

آرامگاه بھ وسیلھٔ .مدخل آن ورودی کوچک و باریکی است. متر ارتفاع دارد٢٫١٠و  متر طول ٣٫١٧
ارتفاع . متر است١١شود، ارتفاع کامل ساختمان حدود گوش پوشیده میمانند سھھای شیروانیسنگ

 سانتیمتر ارتفاع ١۶۵دھد، سکوی اول کھ پلھٔ اول را تشکیل می. متر است١١کلی بنا اندکی بیش از 
است، یعنی این ھم مانند پلکان دوم و  سانتیمتر آن در اصل نتراشیده و پنھان بوده۶٠رد، اما حدود دا

 سانتیمتر ارتفاع ۵٧٫۵پلکان چھارم و پنجم و ششم ھر یک .است سانتیمتر ارتفاع داشتھ١٠۵سوم دقیقاً 
دھد،  را تشکیل میپھنای سکوھا نیم متر است و سطح سکوی ششمین کھ قاعدهٔ اتاق آرامگاه.دارند

. متر است۵٫٣۵ متر در ۶٫۴٠حدود 

بود، در ھمھٔ دوران احتمال زیاد پیش از مرگش و بھ فرمان خودش ساختھ شدهآرامگاه کوروش کھ بھ
در دورهٔ اسلامی، این بنا بھ .کردندرفت و بھ خوبی از آن نگھداری میشمار می مقدس بھھخامنشی

معروف بود و نخستین شخصی کھ دریافت مشھد مادر سلیمان ھمان آرامگاه »مشھد مادر سلیمان«
 میلادی از ١٨١٨ جھانگرد و دیپلمات انگلیسی بود کھ در سال رابرت کرپورترکوروش بزرگ است، 

.پاسارگاد دیدن کرده بود
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ھابناھا و کاخ

.پاسارگادکاخ اختصاصی کوروش در 

آرامگاه کورش بزرگ کھ . قرار داردپاسارگادشده، در محوطھٔ عمدهٔ بناھایی کھ توسط کوروش ساختھ
باغ بزرگ ساختھٔ خود او بود، چنان ارتباطی از نظر طراحی نقشھ و کاربرد نماپردازی در میان 

ھا، یک شود طراح ھمھٔ آندھد کھ مشخص میھای دروازه، اختصاصی و بار نشان می با کاخپاسارگاد
سھ زبانھٔ عیلامی، پارسی و اکدی ھای کتیبھ.اندھا ھم نتیجھٔ سلیقھٔ کورش بزرگ بودهنفر بوده و آن کاخ

.اندھا توسط کوروش ساختھ شدهاست کھ این کاخھای آن سھ کاخ، تأیید دیگریبر روی جرزھا و درگاه

تالار .استدار تشکیل شدهھای ستونھای پادشاھی کوروش در پاسارگاد، از سالنبدنھٔ اصلی کاخ
دار آن دو ردیف چھار تالار ستون. ساختھ شده بود پیش از میلاد۵٣٩حدوداً در سال )Sکاخ (عمومی

.است پیش از میلاد بنا شده۵٣۵ تا۵٣٠ھای بین سال)Pکاخ (ستونی دارد و کاخ مسکونی کوروش 
دار این کاخ پنج ردیف ستون و در ھر ردیف شش ستون دارد، و سرسرای آن در جنوب سالن ستون

. متر است٩٫٣×٧۵٫۵شرقی بھ ابعاد 

دار با نقشھٔ چھار ضلعی وازه در حدود شرقی محوطھٔ اصلی قرار دارد و شامل یک تالار ستونکاخ در
 کھ در شرق و جنوب باغ B و Aھای کوشک. ردیف ستون دارد٨ متر است و ٢٨٫۵×٢۵٫۵و ابعاد 

است  بھتر حفظ شدهBاز این دو، کوشک .اند بودهباغ سلطنتیشاھی قرار دارند، احتمالاً دو ورودی بھ 
یل ھای آراستھ تشک متر از یک سکوی چھارضلعی از سنگ١٠٫١×١١٫٧کھ این کوشک با ابعاد 

.استشده

ھادیوار نبشتھ

ھای فارسی باستان، ایلامی و اکدی بھ دست آمده است کھ سھ کتیبھ کوچک از کوروش بزرگ بھ زبان
 بنای ٣روی )CMa,CMc( زبانھ کوروش ٣ھای دو گونھ کتیبھ.ھایی از آن آسیب دیده بودبخش

.ست آمده استبھ د)ھای متعدد نوشتھ شدهیا در نسخھ(جایگاه اصلی پاسارگاد 

ای این رواق نقش برجستھ.نام دارد»Rدرِ «رواقی است مشرف بھ جایگاه کھ )CMa(نخستین بنا 
ھای ای از کتیبھاین اثر تا اواخر قرن گذشتھ بھ عنوان نمونھ.دھدای بالدار را نشان میدارد کھ فرشتھ

CMaبر ایجاد تقارن در کارھای تزئینی و اگر در نظر بگیریم کھ سازندگان پاسارگاد . برپا بوده است
اند، احتمال دارد کھ سابق بر این حداقل ھشت نسخھ از این کتیبھ روی ھا، ارجحیت قائل بودهبویژه کتیبھ

.بنا وجود داشتھ باشد
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کھ احتمالاً بھ عنوان محل سکونت »Pقصر«نامند و می»تالار بار«کھ اغلب آن را »S«در قصر 
 موجود بوده کھ تنھا دو تای آنھا تا روزگار CMaشد نیز نزدیک بھ بیست نسخھ از کوروش استفاده می

تا قرن نوزدھم موجود بوده »Sقصر«ما، در ھر قصری یک نسخھ، حفظ شده است، دو تا نیز در 
.است

استوانھ کوروش

.موزهٔ بریتانیا در استوانھ کوروش

١١متر و عرض  سانتی٢٢٫۵طول ای بھتنھا سند نسبتاً مفصلی کھ از کوروش برجای مانده، استوانھ
٩٠٩٢٠زبان بابلی است کھ امروزه با شمارهٔ  سطری بھ۴۵ای متر از جنس خاک رس با نوشتھسانتی

١٨٧٩تکھٔ اصلی این استوانھ در سال .شود نگھداری میموزهٔ بریتانیا بخش ایران باستان ۵٢در اتاق 
تکھٔ . خط بود٣۵ در حفاری معبد مردوک در بابل پیدا شد، این تکھ حاوی ھرمزد رساممیلادی توسط 

 یافت دانشگاه ییل میلادی در کلکسیون بابل ١٩٧۵شود، در سال  می۴۵ تا٣۶ھای دوم کھ شامل خط
.شد و بھ استوانھٔ اصلی پیوست گردید

این استوانھ پس از شکست دادن نبونعید و تصرف بابل، نوشتھ شده و بھ منزلھٔ سند و شاھد تاریخی
توان بھ تصویر درستی از پدیدآورندهٔ آن دست یافت، چون با این ھمھ، بھ کمک آن نمی.استپرارزشی

این متن ماھیتاً یک بیانیھٔ سیاسی .استچیز از چشم کاھنان بابلی نگریستھ شدهدر این نبشتھ بھ ھمھ
ھای کوروش در آنجا ازیعنوان پی دیوارھای بابل برای یادبود بازسنیست و نبشتھٔ پایِ بناست کھ بھ

درنگ برنامھٔ ساختمانی دھد کھ کوروش چگونھ در بابل بیاما این نبشتھ نشان می.استشدهگذاشتھ
مثلاً باروی درونی و بیرونی شھر بابل را بازسازی و مرمت کرد و .ای را بھ اجرا درآوردگسترده

.ھای شھر ساختھایی از جنس برنز بر دروازهدرگاه

گوید کھ تمام دستاوردھایش س از معرفی خود و دودمانش و شرح مختصری از فتح بابل، میکوروش پ
کند کھ چگونھ آرامش و صلح را وی سپس بیان می.استرا با کمک و رضایت مردوک بھ انجام رسانده

ھای برای مردم بابل، سومر و دیگر کشورھا بھ ارمغان آورده و پیکر خدایانی کھ نبونعید از نیایشگاه
پس از .استھای اصلی آنھا برگرداندهمختلف برداشتھ و در بابل گردآوری کرده بوده را بھ نیایشگاه

شده را از نو ساختھ و مردمی را کھ اسیر ھای ویرانگوید کھ چگونھ نیایشگاهآن، کوروش می
.استشان بازگرداندهھای بابل بودند را بھ میھنپادشاه

ھای رسمی سازمان منتشر  استوانھٔ کوروش را بھ ھمھٔ زبانسازمان ملل متحد میلادی، ١٩٧١در سال 
 و تالار یتشورای امنلل در فضای بین تالار اصلی کرد و بدلی از این استوانھ در مقر سازمان م
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ای از آثار فرھنگی کشورھای گوناگون در این مکان، نمونھ. قرار داده شدنیویورکقیومت در شھر 
.وجود دارد

جانشین

 داشت کھ کمبوجیھ را پیش از بردیا و کمبوجیھھای ، دو پسر بھ نامکاساندانکوروش از تنھا ھمسر خود 
شاه «عنوان واسطھٔ انتصابش بھکمبوجیھ بھ.عنوان ولیعھد خود انتخاب کردلشکرکشی بھ شرق، بھ

احتمالاً . کوروش، امور این مملکت را بھ او واگذار کردعنوان جانشین تعیین شده بود و، عملاً بھ»بابل
 پیش از میلاد، ۵٢٨کمبوجیھ پس از مرگ پدرش، بھ مرزھای شمال شرقی سامان داد و در پاییز سال 

.حملھ بھ مصر را آغاز کرد و توانست آنجا را فتح کند

عکس گرفتھ شده از پاسارگاد توسط ارنست ھرتسفلد
=========================================================

ھارپاگ

، در حال دستور و گسیل پادشاه ماد،ایشتوویگو نگاره-).ام١٨نقاشی شده در قرن (ژنرال ھارپاگ،
کورش خردسالبرای کشتنھارپاگداشتن

مامور شد تا نوهٔ ایشتوویگواو از طرف.م بود. پ۶، پادشاه ماد، در قرن ایشتوویگوسردارھارپاگ
ماندانادانست اگر چنین کنداما او کھ می.را بھ قتل برساندکھ خردسال بود کورش دومدختری وی،
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پس تصمیم .نمایدمادر کوروش او را رھا نخواھد نمود و اگر این کار را نکند پادشاه او را مجازات می
بسپارد تا خود این کار را انجام نداده باشد و چوپان سپاکورفت تا این ماموریت را بھ چوپانی بھ نامگ

خورشتی درست کرد بعدھا پادشاه فرزند ھارپاگ را بھ دلیل این کوتاھی کشت و از آن .طفل را نکشت
ھارپاگ بھ دلیل این بی رحمی پادشاه از وی کینھ بھ دل گرفت و بعدھا بھ کورش .و بھ ھارپاگ داد

.کمک کرد تا امپراطوری مادھا را از بین ببرد

سلطنتی جھت انتقام از ھارپاگمھمانی 
درست خورشایشتوویگو برای مجازات وزیر خود ھارپاگ، فرزند او را کشت و دستور داد با آن

 کھ ھارپاگ غذایش را میل ھنگامی.وی مھمانی را ترتیب داده و ھارپاگ را نیز دعوت نمود.کنند
ھارپاگ کھ نمی خواست بھ او بی احترامی کند .کرد، ایشتوویگو از وی درباره طعم و مزه غذا پرسید

».تا بھ حال خورشتی بدین خوشمزگی نخورده بودم.بسیار خوشمزه بود«:جواب داد
ست شده خوشمزه باید ھم خورشتی کھ با گوشت فرزندت در:سپس ایشتوویگو در جواب وی ادامھ داد

.سپس دست ھا و پاھای فرزند را نشانِ ھارپاگ داد.باشد
در سپاه کوروش حضور داشت و بعدھا، در حدود سال لیدیھم، در زمان فتح. پ۵۴٧ھارپاگ در سال 

بازماندگان ھارپاگ احتمالاً تحت .نقش داشتآسیای کوچککردن شھرھای غربیِ م، در مطیع. پ۵۴٠
ای مربوط بھ اواخر سدهٔ ھای لیکیھنوشتھدر ھر صورت، سنگ.ھمین نام در آسیای کوچک باقی ماندند

»آرپاکسو«ھا کند کھ نام یکی از آنم، بھ نام مردانی ایرانی اشاره می.پنجم و اوایل سدهٔ چھارم پ
)Arppaxu(م، فرماندهٔ نیروھای نظامی ھخامنشیان در آسیای . پ۴٩٣ تا۴٩٩ھای در بین سال.است

.ارپاگ مادی باشدمحتمل است کھ وی نوهٔ ھ.استمیانھ، ھارپاگ نام داشتھ

=========================================================

زوپیر

وی فرمانده سپاه و .یا بھ یونانی مگابیز یکم، سردار بزرگ پارسی بودبغابوخش یکمفرزندزوپیر
.بودداریوش بزرگدر زمان پادشاھیبابلساتراپ

ھا بھ احتمال محاصرهٔ طولانی شورش افتاد و بابلیبابلدرداریوشنویسد در اوایل پادشاهمیھرودوت
جویی شود، تمام زنان ھا صرفھھا برای اینکھ در مصرف خوراکیبابلی.تدارکات لازم را دیده بودند

ش و یک کس دیگر را کھ خودش ترجیح شھر را جمع آوری و خفھ کردند و برای ھر نفر فقط مادر
وقتی داریوش از خبر شورش اطلاع یافت با ھمھ قدرت و قوایی کھ .داد، برای پختن نان امان دادندمی

.در اختیار داشت، برای سرکوبی آنجا شتافت و شھر را در محاصره گرفت

وار زوپیرفداکاری دیوانھ
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یک سال و ھفت ماه گذشت، داریوش شاه چیزی نمانده بود کھ دلسرد شود و ھیچ تمھیدی برای ورود بھ 
او دو گوش و بینی .ای اندیشیدشھر مؤثر نیفتاد سرانجام زوپیر با ابتکار و تدبیر شخصی خود چاره

 نزار نزد بابلیان رفت و وانمود کرد کھ از لشکر ایران عاصی و فراری شده خود را بریده و با حالت
بابلیان داستان انتقام گیری او را از .است و گفت کھ جراحاتش ناشی از قھر و غضب داریوش است

است و آنچھ او خواست داریوش باور کرده و پنداشتند کھ وی بھ عزم خدمتگزاری بھ جبھھٔ ایشان آمده
ھایی اولیھ بر پارسیان کھ با وی پس از پیروزی.لھ با سپاه ایرانیان، در اختیارش گذاشتندبرای مقاب

پس از مدتی در .گرفت بھ مقام فرماندھی برگزیده و قھرمان نامی شھر شدتبانی داریوش انجام می
پیشتازان ھای شھر را باز کرده و راه را برای زمانی مناسب و با ھماھنگی با داریوش توانست دروازه

ھا داریوش بعد از تسخیر شھر بخاطر اینکھ بابلی.این دومین بار بود کھ بابل تسخیر شد.پارسی باز کند
بیشتر زنان خود را از بین برده بودند و برای اینکھ از نابودی نسل اھالی شھر جلوگیری کند، دستور 

.آوری شدند ھزار نفر جمع۵٠باًروی ھم رفتھ تقری.داد زنانی از طایفھٔ مجاور بھ آنجا بیاورند

در نظر داریوش خواه در گذشتھ یا آینده خدمت و کار ھیچ فرد ایرانی بالاتر از فداکاری زوپیر 
نقص و سالم را بر تصرف یک زوپیر بی«است کھ گفتھگویند داریوش ھمواره میمی.استنبوده

داریوش ساتراپی بابل را با معافیت از پرداخت مالیات برای ھمھٔ ».دادمترجیح میشھر بابلچندین
ھا و فرماندھی لشکر پارس را بر ضد آتنیمصرکھ در)مگابیز دوم(بغابوخش دوم.عمر بھ او بخشید

.ھمدستان ایشان در دست داشت، فرزند این زوپیر بود

بابل باز چند دفعھ سر بھ طغیان برداشت و زوپیر پیر و فاتح معروفخشایارشادر زمان پادشاھی
.ھا کشتھ شدبابل، در طی یکی از طغیان

========================================================

داریوش بزرگ

پیش از میلاد ۴٨۶–۵٢٢دوران
پیش از میلاد۵۴٩زادروز

پیش از میلاد۴٨۶مرگ
رستمنقش،کوه رحمتآرامگاه
خشایارشاپیش از
گئوماتپس از
وساآتھمسر

ھخامنشیاندودمان
ویشتاسپپدر
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فرزندان

خشایارشا
ویشتاسپ

ارتھ زوستر  دختر داریوش   
ھخامنش

مزدیسنادین

، سومین کوروش بزرگ و داماد آتوسا، ھمسر ویشتاسپ، پسر داریوش بزرگ نامــوَر بھ داریوش یکم
. بودھخامنشیدشاه پا

 پیش از میلاد، با کمک چندی از بزرگان ھفت خانوادهٔ اشرافی پارسی با کشتن ۵٢٢وی در سال 
فرمانروایی .مرزی پرداختھای درونونشاندن شورشپس از آن بھ فر.گئومات مغ بر تخت نشست

تخت(آغاز ساخت پارسھ .ھایی چند بھ شاھنشاھی افزودشاھنشاھی را استحکام بخشید و سرزمین
 و رود نیل را بھ دریای سرخآبی بود کھ از دیگر کارھای او حفر راه.در زمان پادشاھی او بود)جمشید

 در تمنقش رسآرامگاه او در دل کوه رحمت در جایی بھ نام .داد پیوند میدریای مدیترانھاز آن سو بھ 
 سراسر آسیا کمبوجیھ و کوروش بزرگپس از جھانگیری .است)شیرازنزدیک ( فارس مرودشت

.گردید محسوب می جزو قلمرو اوعربستانمگر)آسیای صغیر(

نام   

تلفظ»دارَیَوَھوش «پارسی باستانو در »داریوس «زبان یونانی، »دَرَیوس «زبان لاتینداریوش در 
زبان آرامیو در »داریاموس «زبان اکدی، در »داریامائویس «زبان عیلامیشکل این نام در .شودمی
زبان این نام در .باشد»ریائوسدا«رود نام یونانی دیگرش است و احتمال می»دِرایوس«و »دِرایس«

.باشدمی»استوار نگھدارِ نیکویی«معنای  بھپارسی باستان

، )داریوش(«داریاموش «من:آمده است]داریاموش [در تحریر بابلی کتیبھ بیستون بصورت این نام 
»پَرسو«، شاه شاھان، پارسی، شاه )ھخامنشی(»اھََمَنیش«، )ویشتاسپ(»اوشْتاسْپَھ«شاه، پسر 

).پارس(

 از Dārāwاین نام، بھ ترتیب متحول گشتھ کلمات .، دارا استفارسی نومعادل نام داریوش در 
Dāryāw است کھ در نھایت از Dārayavau-داراب، نام دو . فارسی باستان نشئت گرفتھ شده است

. استای کیانیشاه خاندان اسطوره

 داریوشنگاری زندگانیمنابع برای تاریخ

دومین .است)DB(اولی، کتیبھ بیستون داریوش .چھار منبع اصلی برای زندگانی داریوش وجود دارد
منبع سوم روایت پررنگ و .سند، شامل بناھای یادبود و متون پرسپولیس، شوش و بابل و مصر است

ھای خلاصھ نویسندگان کلاسیک و اشاراتی در سند چھارم، گزارش. استھرودوتلعاب و با جزئیات 
.عھدعتیق است

داریوش در کتاب مقدس و قرآن

 چند بار کتاب دانیالھای حجی، زکریا، عزرا، نحمیا و  از جملھ کتابعھد عتیقنام داریوش در کتب 
شود اما  در قرآن یاد میذوالقرنینعنوان شخصیت ھرچند کھ معمولاً از کوروش کبیر بھ .تکرار شده

، داستان سفر ذوالقرنین بھ ھرودوتتواریخبرخی متفکران با اشاره بھ روایات تاریخی از جملھ کتاب 
بھ ھر حال مرتبط .نداسرزمین اقوامی وحشی را یاد آور لشکر کشی داریوش بھ سرزمین سکاھا دانستھ
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در کتاب .گیرددانستن پادشاھان ھخامنشی و ذوالقرنین از رؤیای دانیال نبی در عھد عتیق سرچشمھ می
دیدم کھ ناگاه قوچی نزد نھر ایستاده بود کھ دو شاخ داشت و «:بینددانیال، دانیال نبی در رؤیا چنین می

ین آنھا آخربرآمد؛ و قوچ را دیدم کھ بھ سمت باختر و شاخھایش بلند بود ویکی از دیگری بلندتر و بلندتر
زد و ھیچ وحشی با او مقاومت نتوانست کرد و کسی نبود کھ از دستش رھایی شمال و جنوب شاخ می

».شددھد و برحسب رای خود عمل نموده، بزرگ می
قوچ :عبیر نمودجبرئیل بر او آشکار گشت و خوابش را چنین ت«:خوانیمدر ادامھ در کتاب دانیال می

».صاحب دو شاخ کھ دیدی پادشاھان ماد و پارس است

بر تخت نشستن داریوش از دید پژوھشگران

. ھم داستان ھستندکمبوجیھ بھ فرمان بردیا با ھرودوت در موضوع کشتھ شدن کتزیاس و گزنفون
.شودسات نوشتھ است کھ بھ زبان امروزی اسفندیار میدات یعنی دادهٔ مقد را سپنتمغ اسم این کتزیاس

 با تسلطی کھ بر روی کمبوجیھ داشت ذھن پادشاه را بر ضد برادرش مغگزنفون نوشتھ است این 
.ی کردمُشَوِب ساخت و پس از قتل بردیا خود بھ جای او ادعای پادشاھ

از  نشده است و این داستان باید بردیا با شاھزادهٔ واقعی مغای بھ شباھت در روایات داریوش ھیچ اشاره
 پیش از میلاد ۵٢٢داریوش در سال . سرچشمھ گرفتھ باشدیونانمبالغات شاعرانھٔ معمول مورخان قدیم 

.را بھ قتل رساند)بردیای دروغین (گئومات

ھفت ھم قسم و کشتن مدعی تاج و تخت

، )گوبریا(ھای اتانس، آسپاتی نس، گبریاسگوید کھ ھفت از اشراف و نجبای پارس بھ نامھرودوت می
از اینکھ متوجھ بعد)ویستاسب(، ھیدارنس و داریوش پسر ویشتاسپ )مھابیز(اینتافرنس، مگابیزوس

کند، و ھا بر آمدند، کتیبھٔ بیستون ھم این اسامی را تأیید میاند، درصدد قتل مغشدند ھمگان فریب خورده
، توضیح این کھ داریوش در »آسپاتینس«تنھا یک اسم از آن ھفت تا با گفتھٔ ھرودوت مغایر است، یعنی 

ویندفرنھ، اوتانھ، گئوبرووه، ویدرنھ، :اردشمکتیبھٔ بیستون اسامی ھفت نفر مزبور را چنین بر می
و البتھ خود داریوش، کھ در آن زمان والی پارس بوده ) (اردومنیش(، آردومانیش)بغابوخش(بگابوخشھ

.مسلم است کھ در این مسئلھ، باید گفتھٔ خود داریوش را صحیح بدانیم)و در آنجا حضور داشتھ است

زادگان  با یاری جمعی از نجیبکوروش خویشاوندان  پیش از میلاد داریوش یکم از۵٢١در سال 
. را کشت و بھ پادشاھی رسیدگئوماتپارسی، 

دست داریوشنظریھٔ قتل بردیای واقعی بھ

 آشورشناس آمریکایی عقیده دارند مردی کھ بر مستدآلبرت اوبرخی از دانشمندان مدرن، برای نمونھ 
گئومات شورید بردیای واقعی و وارث حقیقی سلطنت بود کھ داریوش او را کشت، آنگاه او را کمبوجیھ

نویسد، اومستد می.کرد تا غصب سلطنت را موجھ جلوه دھد را اختراع بردیای دروغیننامید و داستان 
داریوش پس از پادشاھی در گزارش رسمی خود روی صخرهٔ بھستان وانمود و بھ جھان آگھی کرد کھ 

 و جانشینان یونانی آنھا آن را پذیرفتند ولی کتزیاس، ھرودوت.گویی وارث قانونی تاج و تخت است
 دختری بنام پارمیس داشت کھ بردیا.ھایی ھست کھ این داستان بسیار دور از حقیقت استنشانھ

.داریوش وقتی شاه شد با پارمیس ازدواج کرد تا جایگاه خود را وجھھ قانونی ببخشد

ھاشورش در استان
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٩،  نبرد١٩ھا سر بھ شورش برداشتند کھ داریوش و یارانش طی پس از پادشاھی داریوش، کلیھ استان
یک  ھم ماددر . روی دادعیلاماولین طغیان در .پادشاه را کھ با وی بھ منازعھ برخاستند، سرکوب کرد

 یک مدعی دیگر پارسدر .خواند، مدعی سلطنت ماد بود میھووخشترهمدعی کھ خود را از اخلاف 
داشتند و ھدف این نکتھ کھ شورشیان ھمواره در یک زمان سربرنمی. پسر کوروش خواندبردیاخود را 

ھا ود کھ داریوش را در دفع شورشای بمشترک یا پیوند اتحادی ھم با یکدیگر نداشتند، عامل عمده
تمام این .ھا، موجب دغدغھٔ خاطر داریوش نبود نیز کمتر از دیگر طغیانبابلطغیان .یاری کرد

 روی داد، با خشونت سرکوب شد و داریوش مرو، و رخج، کردستان، ماد، ارمنستانھا کھ در اغتشاش
توانست از توسعھ و تکرار نظایر این کھ میکرد ای تلقی میخشونت را در این مواقع ھمچون وسیلھ

 چنین گرگانو )خراسان( دربارهٔ شورش پارت کتیبھ بیستوندر بند شانزدھم .حوادث، جلوگیری کند
استآمده

 نزد ریپس از آن سپاه پارسی را از . پدر من در پارت بودویشتاسپ بر من شوریدند و گرگان و پارت
در محلی موسوم بھ .وقتی کھ این سپاه بھ ویشتاسپ رسید، عازم جنگ دشمن شد.ویشتاسپ فرستادم

 مرا یاری کرد و بھ ارادهٔ او ویشتاسپ شورشیان را اھورامزدا.ویش پااوزت در پارت با آنان جنگید
.پس از آن مملکت مطیع من شد.شکست داد

دھد کھ او نظم و امنیت شاھنشاھی ھای تمام نشدنی است، نشان می کھ گزارش این جنگکتیبھ بیستون
ھایی کھ کوروش ساتراپ.است، تأمین کندانقطاع توانستھرا بھ بھای چھ اندازه رنج و سعی مستمر و بی

 بود، اکثراً درین ایام، خود رأی شده بودند و ای گماشتھبعد از فتح و ضبط ولایات در ھر قلمرو تازه
 و قتل کسی کھ بسیاری از مردم ولایات او را کمبوجیھبا مرگ .سپاه و تجھیزات ھم در اختیار داشتند

بود و مردم جوی، بھ ناخرسندی مردم انجامیدهبودند، تعدی این حکام استقلالپسر کوروش، شناختھ 
داریوش مردی جھاندیده بود و با ازدواج با دختر .آوردندھا، بھانھ برای شورش بدست میاستان

بود کھ نجبای ھای بزرگ پارسی او را در موقعیتی قرار دادهکوروش و با تعدادی از دختران خانواده
 مادی ھر یک بخاطر خویشاندی نسبی و یا سببی خویش، نسبت بھ این پادشاه نوخاستھ کھ در پارسی و

.مند بمانندپیمان ھم شده بودند، وفادار و حتی علاقھحمایت و تبعیت از وی، ھم

تشکیلات داریوش
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بازگرداندن امنیت در تمام این نواحی شورش زده، طبعاً ھم ضرورت ایجاد یک سازمان سامانمند 
داریوش اھتمام .اداری را بھ داریوش الھام کرد و ھم وسایل و تجارب لازم را در اختیارش گذاشت

خلی کشور بھ خرج داد بھ طوریکھ نظام تشکیلاتی کھ وی فراوانی از خود برای ساماندھی تشکیلات دا
 و حتی اعراب ساسانیان، سلوکیھبنیان نھاد، مدتھا بعد با اندک تغییری، توسط سایر حکومتھا از جملھ 

العاده مراقب بود کھ از طرف مأمورین دولتی تعدی بھ مردم نشود و با این داریوش فوق.دنبال گردید
.کردمقصود ھمواره در ممالک ایران حرکت و از نزدیک بھ امور سرکشی می

 از این مراقبت شاه دلخوش نبودند او را دوره گرد نامیدند ولیکن مورخین این سخریھ را برای نجبا کھ
در زمان او یک دستگاه منظم اداری در کشور بوجود آمد کھ تمرکز امور را .داننداو بھترین تمجید می

ضمن اقامت ساخت و ظاھراً تا حدی نیز از نظام رایج در مصر کھ داریوش در جوانی و در ممکن می
گرفت چون نجبا و اعیان پارسی و مادی کھ غالباً سھ سالھٔ خود در آنجا با آن آشنا شده بود، الھام می

دادند، این کار بھ دست اقوام تابع افتاد و اقوام روحیھٔ نظامی داشتند، بھ کارھای دبیری تن در نمی
 زبان دیوانی ھخامنشیھا را در قلمرو زبان عیلامی کھ درین امور سررشتھ را بھ دست گرفتند، عیلامی

. سال پادشاھی خود، اقداماتی بھ شرح ذیل انجام داد٣۶داریوش در طول .و اداری کشور کردند

تقسیم قلمرو شاھنشاھی بھ چندین شھربانی

. قسمت تقسیم نموده، برای ھر کدام یک شھربان گماشتھای ایران را بھ چندداریوش سرزمین
ھا را تعداد بخش.ساتراپ، یونانیھاگفتند و می)خِشَترََپاون(را بھ زبان پارسی ھخامنشی "شھربان"

 بھ سی ولایت نقش رستماند ولیکن تعداد ولایات در کتیبھٔ بین بیست تا بیست و شش بخش ذکر کرده
شدند کھ یکی بھ برای این کھ کارھا ھمھ در دست یک نفر نباشد، دو نفر از مرکز مأمور می.رسدمی

.کردفرماندھی قشون محلی منصوب بود و دیگری بھ اسم سردبیر کھ کارھای کشوری را اداره می
ین بود کھ مرکز بداند سردبیر در واقع بازرس مرکز در استان ھا بود و مقصود از تأسیس این شغل ا

بازرسانی کھ از مرکز برای دیدن .گردد یا نھشود اجرا میاحکامی کھ بھ شھربانی ھا صادر می
درست است کھ این شھربان ھا در .شدند، لقب چشم و گوش دولت را داشتنداوضاع ایالات مأمور می

اما در واقع تمام احوالشان حوزهٔ حکومت خویش مثل یک پادشاه دست نشانده، قدرت و شکوه داشتند 
داد کھ ادعای او بود و این نکتھ کمتر بھ آنھا مجال می»گوش«و »چشم«تحت نظارت دقیق شاه و 

ھا در عین حال ھم دھقانان را این نظارت.استقلال یا فکر تجاوز از قانون پادشاه را در خاطر بگذرانند
آوری باج و داد تا با جمعبھ شھربان ھا اجازه نمیداشت و ھم از بھره کشی شھربان ھا در امان نگھ می

.ھای بی جا خزانھٔ خود را تقویت کنند و بھ فکر توسعھٔ قدرت خود بیفتندمالیات

ایجاد راه شاھی

، را بھ لیدی پایتخت سابق سارد کھ راه شاھیتوان بھ ایجاد از جملھ اقدامات داریوش در این زمینھ می
 مربوط مصر را بھ بابلیک راه دیگر نیز .کرد پایتخت ھخامنشیان وصل می)شھر باستانی(شوش 

.کردمی

ایجاد سپاه جاویدان

 بقدر کفایت و با سرعت بھ جاھای لازم برسد، داریوش لشکری ترتیب داده نیروی نظامیبرای اینکھ 
کاست و فوراً جاھای خالی را پر بود کھ موسوم بھ لشکر جاویدان بود، زیرا ھیچگاه از تعداد آنھا نمی

.تعداد این لشکر ده ھزار نفر بود.کردمی

ھاتنظیم مالیات
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 مورخ پلوتارک.اند داریوش برای ھر ایالتی مالیات نقدی و جنسی معین کردمورخین یونانی نوشتھ
ات تعیین شده، بر مردم گران داریوش در صدد تحقیق برآمد تا معلوم نماید کھ مالی«نویسد یونانی می

ھا را کم کرد تا توانند بپردازند، باز مالیاتاست یا نھ و چون جواب آمد کھ گران نیست و مردم می
».تحمیلی بر مردم نشود

ھای آخر سلطنت داریوش، است کھ در زمان داریوش مصر رفاھیت داشتھ ولیکن در سالھمچنین آمده
.ف، زارعین مصری شورش کردندھای گزادر مصر بواسطھٔ مالیات

ارتباط دادن دریای مدیترانھ و دریای سرخ

کانال سوئز

 با ھند از راه خشکی مشکل است و شاماتوقتی داریوش در ھند بود مشاھده کرد کھ بازرگانی مصر و 
 معروف کانال سوئز امر کرد، کھ کانالی کھ امروزه بھ نام شود این بود کھحمل و نقل گران تمام می

اک  پیش از میلاد ایجاد شده و در زمان داریوش پر شده بود، را پ۶٠٩است و نخستین بار در سال 
گویا داریوش در سر راه خود بھ مصر این آبراه .ھا را در این کانال، برقرار نمودندکرده و سیر کشتی

ھیروگلیف ھایی کھ بھ خط در سنگ نوشتھ.ناتمام را دیده بود و دربارهٔ آن از مردم پرسشھایی کرده بود
سھ .ھا وجود دارد بھ یادبود ساختن این کانال، در دست است، اشاراتی بھ این پرسشمصری

 سطر دارد و ١٢ترین آنھا ترین و مھم کشف شده کھ مفصلکانال سوئز از داریوش در نوشتھسنگ
دو کتیبھٔ دیگر . و معرفی داریوش و دستور حفر ترعھٔ سوئزاھورامزدامشتمل است بر مدح 

.ترند و مشتمل بر معرفی داریوش ھستندکوچک

ھای باختری و خاوری ت بخشخواسداریوش یکم، شاھنشاه بزرگ ھخامنشی ھنگامی کھ می«
ھای آبی ناشناختھ راه)کشف(:شاھنشاھی خود را با یک راه آبی بھ ھم بپیوندد، باید بھ آشکار کردن

اھل کاریاندا، فرمان داد با چند کشتی جنگی پارسی »یاییاسکولاکس کار«از این روی بھ .زددست می
اسکولاکس از شھر .باره گزارش دھدھای دریایی شاھنشاھی را شناسایی کند و در اینسراسر کرانھ

او رود کابل را در مسیرش بھ سوی . سفر خود را آغاز کرد- امروزیافغانستاندر خاور –گنداره
. رساندھنداقیانوس  راند و از آن پس بر روی سند، رو بھ جنوب، خود را بھ سندخاور تا پیوستن بھ 

بندر « تاخلیج فارسھای راند، کرانھوی با رسیدن بھ اقیانوس ھند، در حالی کھ بھ سوی باختر می
.را بررسی کرد) کنونیخرمشھردر نزدیکی (در بنیشو »کاریایی

 کرد، تا پس از سی ماه بھ شبھ جزیره عربستاناو پس از این، دلیرانھ آغاز بھ دور زدن دریاییِ 
 بھ داریوش مصرد را پس از بازگشت از ھای کار خواسکولاکس گزارش.کنونی رسید»سوئز«

 بھ ھند و ایران را در دریای سرخھای باختری و خاوری داریوش کھ پیوستن مصر و کرانھ.بزرگ داد
بنا بھ گزارش .ھایی بھ دریای سرخ بپیوندد را با آبراهرود نیلپروراند؛ بھ این اندیشھ افتاد کھ سر می
و پادشاھان مصری پیش از او در اندیشھٔ )م.پ۵٩۵–۶١٠(، پیش از داریوش، فرعون نِخوھرودت
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ھای سنگی وجود داشت کھ کندن آنھا کاراما چون در مسیر راه کوه.اندپیوستن نیل بھ دریای سرخ بوده
گذشت کھ در آن آب نبود، این کار بھ پایان آسانی نبود و ھمچنین آبراھھ از میان وادی خشکی می

. ھزار مصری در کار کندن آبراھھ کشتھ شدند١٢٠حتی بھ روزگار پادشاھی نِخو .نرسید

ھایی کھ  کیلومتر دیگر کَنده شود تا آبراه٨۴ھای گوناگون داریوش پی برد کھ باید پس از بررسی
فرمانروایان مصری ساخت آن را آغاز کرده و نتوانستھ بودند آن را بھ پایان ببرند، بھ دریای سرخ 

ھای گوناگونی پدید بیاورد تا کارگران اگزیر بود چاه نآب آشامیدنیاز سوی دیگر برای مشکل .برسد
از تشنگی نمیرند؛ بنابراین داریوش کھ کار بھ پایان رساندن آبراھھ را با یاری مھندسان ایرانی کھ از 

پنداشت، فرمان  و چاه و سدبندی مھارت داشتند آسان میکاریزھای کھن در کار کندن آبراھھ و زمان
.ھایی کنده شوند تا آب آشامیدنی برای کارگران بدست آیدداد تا کار دوباره آغاز شود و بر سر راه چاه

 شاھنشاه با ھمھٔ درباریان خود از ۴٩٧سرانجام این کار بزرگ پس از ده سال بھ پایان رسید و در سال 
. بھ مصر رفت، تا نخستین آبراھھٔ سوئز را گشایش کندشوش

»بوباستیس«شد بلکھ از رود نیل و کنار  آغاز نمیدریای مدیترانھآبراھھٔ نام برده شده مانند امروز از 
 در باختر آبراھھٔ امروزی بھ سمت دریاچھٔ بزرگ تلخ کنونی آغاز و پس از دور زدن قاھرهدر شمال 
این کار بزرگ را داریوش با چھار سنگ نبشتھ در .ریای سرخرفت تا برسد بھ سوئز و دجنوب می

ھای بدین ترتیب طرح.مسیر آبراھھ جاودانھ کرد و امروزه سھ سنگ نبشتھٔ آن بھ دست ما رسیده است
 کشتی پر از باج ٣٢ یا ٢۴بزرگ داریوش برای پیوستن مرزھای دو امپراتوری بھ سرانجام رسید؛ و 

ھا و کالاھای گوناگون خاور و از این پس فراورده. و خلیج فارس حرکت کردایرانمصری بھ سوی 
گذشت از طریق این راه جدید آبی بھ سراسر ھایی کھ از خشکی میباختر امپراتوری، افزون بر راه

رسید و افزون بر سودھای اقتصادی فراوانی کھ بھ شاھنشاھی آن روزگار ی میقلمرو پھناور ھخامنش
.آورد پدید میخ باستانتاریرسید و یک تجارت جھانی بزرگ را برای نخستین بار در می

 نشان سلطنتی داریوش بزرگ بھ زبان مصری

ھای شناختھ شدهٔ آن روزگار استوارتر توانمندی شاه بزرگ را در اداره کردن، بر ھمھٔ سرزمین
خویش را بھ)نظامی(:توانست با سرعت بیشتری نیروھای رزمیچرا کھ شاھنشاه می.ساختمی

داریوش بزرگ افزون بر اینکھ در طرح بزرگ خویش بھ پیروزی رسید، .سراسر امپراتوری بفرستد
کردار وی از این راه نھ .ھای دریایی تازه برای جھانیان باز کردنقش مھمی را نیز در شناساندن راه

 را نیز برای اروپاھایی را برای آشنایی فرھنگی مردمان آن روزگار پدید آورد بلکھ مردمان تنھا زمینھ
».نخستین بار با ھندیان آشنا کرد



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

42

گیرییکسان کردن واحد پول و واحد اندازه

یر قابل تبدیل ارتباط اقتصادی دایم، بین تمام ولایات، یک دستگاه واحد پول و یک نظام اوزان و مقاد
ھای طلایی کھ در این دوران، در تمام ایران رواج پیدا سکھ.نمودرا، در سراسر کشور الزامی می

 نخستین مملکتی بود کھ سکھ در آنجا زده شد لیدیھدر تاریخ جھان، . موسوم بودسکھ دریککرد، بھ 
.، در زمان داریوش بود کھ نخستین سکھٔ متعلق بھ ایران بوجود آمدتاریخ ایرانولی در 

سپس.ای بھ آن افزودندھا نامی پارسی دادند و واحدھای تازهھا بھ اوزان و مقادیر ایلامیپارس
 از از ادارهٔ اوزان و مقادیر داریوش چند وزنھ.کرد»معیارھای ھخامنشی«ھا را تبدیل بھ داریوش آن

کرشَھ .کھ در واقع بھ معنای وزن بود»کرشَھ«یک واحد وزن پارسی .دیوریت سبز برجای مانده است
کرشَھ برابر با ده شِکِل . و یک سوم گرم در سراسر فرمانروایی تا بھ مصر رواج داشت٨٣بھ وزن 

.بود) کیلوگرم٣٠،١( مینھ یا پوند ۶٠بزرگترین واحد، تالان، برابر با .بابلی بود) و یک سوم گرم٨(
.اصطلاح پارسی آن برجای نمانده است

فارسی (کردند کھ بھ فارسی باستان ارََشنیش گیری طول از ذراع ایلامی استفاده میھا برای اندازهپارس
فریدریش کرفتر این واحد . ھم خانواده استArshinشد و با واژهٔ روسی خوانده می)ارََش:نو

با.متر محاسبھ کرده استسانتی)۵١،٣۶(ھای تخت جمشید دقیقأ ھای کاخیھٔ اندازهگیری را بر پااندازه
شد و احتمالأ گیری خودی نیز پدید آوردند کھ آرش شاھی نامیده میھا یک واحد اندازهاین ھمھ، پارس

.مترسانتی)۶٨،۴٨(آرش شاھی دو پا طول داشت، یعنی .گرددبھ داریوش باز می

ای برخوردار بود، چون در آن  در زندگی اقتصادی شاھنشاھی ھخامنشی از اھمیت ویژه)کِیل(پیمانھ 
پیمانھٔ پایھ، پیمانھٔ بسیار کھن .گرفتندروزگار بیش تر مواد خوراکی را بھ جای وزن کردن، اندازه می

رای آن دَثویَھ واژهٔ فارسی باستان ب.لیتر محاسبھ کرده است)٠،٩٧(دانژَن -النھرینی قَھ بود، کھ توبین
النھرینی و ایلامی کھ معادل بار بین)جریب(یعنی یک دھم پیمانھٔ ایرانی گریوَه .بھ معنی یک دھم بود

در فارسی .نامند اختراعی پارسی استای کھ یونانیان ارتابھ میپیمانھ).ده قھ(لیتر )٩،٧(بود؛ یعنی 
ه و راست است و منظور از آن یک کیل یھودی گویند کھ لفظأ بھ معنای کشیدباستان بھ آن ردبھھ می

در مصر این پیمانھ با نام ارِدَب یک قرن بعد .لیتر)٢٩،١( پیمانھ بود، برابر با ٣٠ارتابھ .بوده است
ده پیمانھ، .رفتلیتری برای مایعات نیز بھ کار می)٠،٩٧(پیمانھٔ پایل .ھم بدون دگرگونی بر جای بود

.بردندھا برای کوزه واژهٔ بازیش را بھ کار میپارس.ه بودلیتر، یک کوز)٠،٩٧(یعنی

ھابازسازی نیایشگاه

 ویران کرده بود، سخن مغگئوماتھایی کھ  از بازسازی نیایشگاهشتھ بیستوننوسنگداریوش در 
ھایشان ویران شده بود، بھ  نیایشگاهکمبوجیھھا کھ در زمان ویی از مصریھمچنین برای دلج.گویدمی

ھای آن، ھنوز از  ساخت کھ خرابھآمونای برای معابد آنھا رفتھ و ادای احترام کرد و نیایشگاه تازه
 تبعید شده بود، )شھر باستانی(شوش کاھن بزرگ مصر را کھ بھ .کندداری داریوش حکایت میمملکت

ھا از داریوش راضی شده و بواسطھٔ این اقدامات مصری.بھ مصر بازگرداند و او را بسیار احترام کرد
.گذاران بزرگ خود دانستنداو را یکی از قانون

تدوین قانون مصر

منھ وس و شاید منس؛ ساسوشی (تن از قانونگذاران مصر دیودوروس پس از نام بردن از پنج 
گویند ششمین مردی کھ بھ می:افزایدمی)؛ بئکخوریس؛ و آماسیس]ششیغ[؛ سسون خیسش ]ششی؟[

تدوین قانون مصر پرداخت، داریوش پدر خشایارشا بود؛ زیرا او از بی قانونی سلف خود کمبوجیھ، کھ 
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تھ بود، خمشمگین بود و بر آن شد تا زندگی توأم با فضیلت و در رفتار او با مقدسات مصر بروز یاف
.احترام بھ خدایان در پیش گیرد

این متن در .شود کتابخانھٔ ملی پاریس یافت می٢١۵تأیید قاطع این موضوع در پاپیروس عامیانھٔ شمارهٔ 
م دیده . پ۵١٨م نوشتھ شده است و در کنار متن، گزارشی از حکم داریوش در سال .سدهٔ سوم پ

دھد کھ خردمندان از میان سپاھیان و مردان مذھبی و دبیران گرد ھم آیند داریوش فرمان می«:شودمی
اند، بھ نوشتھ جاری بوده)م. پ۵٢۶سال ( سلطنت آماسیس ۴۴ھای مصری را کھ تا سال و تمام قانون

».درآورند

داریوش یکم در کتاب مقدس

، بھ یھودیان یاری  ویران شده بودبخت النصر کھ توسط یھودیانابدداریوش ھمچنین در بازسازی مع
در کتاب مقدس دربارهٔ .است آیھ، ذکر شده٢۵، در داریوش بزرگ در کتاب مقدس عھد عتیقنام .کرد

ھ رغم اشکالی کھ ب.است سخن رفتھاستر و دانیال در کتاب پارس و مادثبات و تزلزل ناپذیری قوانین 
ھا ھست، باز روی ھم رفتھ، اھمیتی کھ قانون در حفظ وحدت در صحت و قدمت اصل آن کتاب

ھای داریوش را  نیز نقش قانونونافلاطکند حتیاست، بیان میامپراتوری داریوش و اخلاف او داشتھ
.استدر حفظ و ادارهٔ کشور وی نشان گوشزد کرده

سیاست دینی

در نتیجھ، ھمھ .نگریست و از تعصب دینی رویگردان بودھا را بھ یک چشم میداریوش ھمھ دین
و اخلاقی داریوش حتی دستور داد کھ ھر ملتی، قوانین دینی .تابعانش از آزادی دینی برخوردار بودند

بدین سان ھر جامعھ مذھبی و یا .خود را گرد آورد و بنویسد، و بر مبنای سنن و قوانین خود رفتار کند
.ای تھیھ کردھر ملتی کھ بھ طور رسمی شناختھ شده بود، قانون نامھ

ھای داریوش بزرگلشکرکشی

قلمرو خویش داشت، طبعاً از ای کھ داریوش بھ نظم و انضباط اداری و تأمین امنیت، در سراسر علاقھ
ھای محتمل کرد تا برای توسعھٔ روابط اقتصادی و سرعت بخشیدن در نقل و انتقالوی مطالبھ می

ھای دریایی ھم استفاده کند و ھمین اندیشھ، سرانجام وی را در ھای زمینی، از راهنظامی، غیر از راه
. با اقوام یونانی درگیر کردمدیترانھ

پیوستھ کردن سند و پنجاب

 پیش از میلاد، داریوش پس از برقرار کردن امنیت در ممالک تابعھ، چند ولایت نیز بھ ۵١٢در سال 
نام ھند البتھ . است کھ ھر دو در ھند واقع ھستندسند و دیگری پنجابھا ایران ضمیمھ کرد، یکی از آن

دھد کھ این ھای تابعھ نیست و اینکھ در کتیبھٔ پرسپولیس ھست نشان می در شمار ایالتبیستوندر کتیبھٔ 
بایست بھ قلمرو داریوش درآمده ھا میشورشھای مربوط بھ دفع ولایات جنوب شرقی بعد از جنگ

ھایی این منطقھ گنجینھ.مناطق تصرف شده بعدھا با نام ساتراپ نشین ھیندوش نامگذاری شدند.باشد
داریوش بھ . تالنت خاک طلا در ھر سال٣۶٠بزرگ را بھ خزانھٔ ایرانیان سرازیر کرد؛ حدود 
وریت داد کھ در رود سند تا دھانھ اش بھ اکتشاف اسکولاکس دریانوردی کاریایی اھل کاریاندا مأم

اسکولاکس و ھمراھانش سفر خود را از .بپردازد و سپس بھ سوی غرب بھ دریای سرخ برود
.آغاز کردند) درجھٔ شرقی٧٢ درجھٔ شمالی و ٣٣(کاسپاتوروس، شاید جایی در نزدیکی آتوک جدید

مکس کری و اریک وارمینگتون .ول انجامیدسفر اکتشافی او بھ طور غیرعادی دو سال و نیم بھ ط
.اندزنند کھ علت دیرکرد او بادھای موسمی مخالف بودهحدس می
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لشکرکشی بھ سرزمین سکاھا

ی توسعھ و آرامش تا حدی ھا اروپا، در این سالسکاھایاقدام داریوش در لشکرکشی بھ سرزمین 
چندین نظریھٔ مختلف، دربارهٔ ھدف و محرک داریوش از این لشکرکشی وجود .آیدغریب بھ نظر می

ھای مخربی کھ بارھا بھ سرزمین ایران کرده است، آنھا را بخاطر حملھخواستھشاید وی می.دارد
ھا منصرف نماید، این احتمالی است نھ حملھبودند، تنبیھ کند و برای ھمیشھ خیال آنھا را از اقدام بھ آنگو

.آید نیز بر میھرودوتکھ از قول 

نشینی آنھا روبرو در سرزمین سکاھا داریوش بجای آنکھ با مقاومت این طوایف مواجھ شود با عقب
پایان بھ دنبال دشمن سرگردان بودند و ھای خلوت و بیطی مدت دو ماه سپاه ایران در طول دشت.شد

این لشکرکشی، ھر چند .ای کھ مطلوب داریوش از این لشکر کشی بود، بلافاصلھ حاصل نیامدنتیجھ
را کھ ھای گران برای داریوش بھ بار آورد ولی ھدف این لشکر کشی چندی بعد تحقق یافت، چخسارت

 را در خاطر راه ندادند و ھم مراکز تجارت گندم و مرزھای ایرانھا اندیشھٔ تجاوز بھ ھم سکاھا تا مدت
. تحت نظارت ایران درآمدیونانچوب 

ی کنونی برای سرکوبی سکاھای جنوب روسیھ) سال پیش٢٥٢٨(م.پ٥١٤داریوش ھخامنشی در سال 
در - کِریمھبھ دستور داریوش تا جزیره»کاپادوکیھ«ساتراپ »آریارَمنھ«.بھ اروپا لشکرکشی کرد

پیش از .ھای ارزشمندی را برای انجام این سفر بھ داریوش داد پیش راند و گزارش-اکُراین امروزی
ای از آسیا و آفریقا را بھ ھای گستردهداریوش ھخامنشی، کوروش بزرگ و فرزندش کمبوجیھ، بخش

خستین فرمانروای توانست نخاک ایران افزوده بودند و در آن زمان داریوش در صورت پیروزی می
آھنگ نظامی داریوش علیھ سکاھا، افزون بر رسمیت یافتن قدرت .ی آسیا، آفریقا و اروپا شودسھ قاره

ھای از یونان شمالی و ھای دیگری ھمچون گرفتن بخشسیاسی و نظامی ایرانیان در بالکان، انگیزه
ھای ناشناختھ سفر بھ سرزمینایران و )شرقی(:کوتاه کردن دست سکاھا از مرزھای شمالی و خاوری

.را در برداشت

)آسیای صغیر(:سوی آسیای کوچکھای گوناگون از شوش بھسرانجام داریوش پس از دریافت گزارش
بھ سفارش شاھنشاه، پلی از کشتی بر روی بسفور »ماندروکِلِس«.پیش راند»بُسفور«بھ راه افتاد و تا 

بھ .ھای گرانبھایی بخشیدسگزاری کرد و بھ او پیشکشسپا»ساموسی«داریوش از کار معمار .زد
داد ای از داریوش بزرگ کشیدند کھ او را تکیھ زده بر تخت شاھی نشان میپرده»ماندروکلس«دستور 

او پس از چندی این اثر را در شھر خود بھ معبد الاھھ .ی گذشتن از پل بوددر حالی کھ سپاه او آماده
.ھِرا پیشکش کرد

یکی .از مرمر سفید برپا کنند)قائم(:ی اروپایی بسفور دو سنگ ایستاده دستور داد تا در کرانھشاھنشاه
او «:کندھرودوت گزارش می.ای بھ یونانیی پارسی باستان، ایلامی و بابلی و یکی ھم با نبشتھبا نبشتھ

ی مردمانی را کھ بر آن ؛ و او ھمھی مردمانی کھ بھ ھمراه داشت اشاره کرده استدر آن بھ نام ھمھ
 فرمان داد کھ با -مردمان خاوری مدیترانھ-»ھاایونیایی«داریوش بھ .»راند بھ ھمراه داشتفرمان می

جا پلی بر روی رودخانھ بزنند و خود با نیروی ھای خود تا مَصَب رود دانوب پیش روند و در آنناوگان
در بلغارستان .رو نشدتراکیا با پایداری روبھداریوش در ھیچ جایی از .زمینی رو بھ آن سوی نھاد

 پایداری کردند، اما سپاه ایران این پایداری را درھم -ای از مردمان بلغارستانگونھ-»ھاگِت«کنونی
پلی از کشتی ساختھ بودند؛ در بالای دلتای رود و در »ملطیھیستیایوس«ھا بھ فرمان ایونیایی.شکست

ش بھ آنھا فرمان داد تا از پل نگھبانی کنند و دو ماه چشم بھ راه او بمانند و داریو.»پروث«پایین مَصَب 
.اگر او پس از دو ماه بازنگشت پل را برچینند و ناوگان بھ میھن بازگردد

تواند در زمان بینی کرده بود کھ حتا اگر سکاھا از نبرد رودررو پرھیز کنند باز ھم میداریوش پیش
ھا از آن.سکاھا از فن جنگی زمین سوختھ استفاده کردند.گونھ ھم شدھمین.رددگفتھ شده بھ دانوب بازگ
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ی جنگ و گریز بھ سپاه ایران تلفاتی وارد ھا را تباه کردند و بھ شیوهکردند، چراگاهنبرد دوری می
ود بایست سفر خمی»دنیٍستر«را در نوردید، اما در »بِسارابی«با این وجود داریوش سراسر .آوردند

ملطی آھنگ آن را داشت کھ پل روی دانوب را برچیند، کھ شاھنشاه ھیستیایوس.بردرا بھ پایان می
ھایی در این سفر دست یافتھ بوده کھ بھ او اجازه گویا او بھ پیروزی.درست پس از دو ماه بازگشت

مردمان زیر فرمان ھم در میان »دریاسویآنسکاھای«خود از)بعدی(:ھای سپسیننبشتھداد درسنگمی
»بَگَبازوش«فرماندھی سپاه را بھ سردار خود »بیزانس«داریوش بزرگ با رسیدن بھ .خود نام ببرد

.ی خاوری آن چیره شودو سپس مقدونیھ، ھمسایھ»تراکیا«ھای داد و از او خواست تا بر دیگر بخش

شاھنشاه زمستان را در سارد .شدبنابراین دو ساتراپی دیگر بھ قلمرو فرمانروایی ھخامنشی افزوده 
بھ »بَگَبازوش«ھنگامی کھ .گمارد»لودیا«را بھ ساتراپی »ارَتفَرناه«گذراند و در این جا برادر خود 

بھ . رسید-نام بخشی باستانی در قندھار کنونی-»آراخوزیا«سارد بازگشت، بھ پاس خدماتش بھ ساتراپی 
ر کشتن گئوَماتھ و فاتح ساموس، بھ فرماندھی نیروھای ، یکی از یاران داریوش د»ھوتانھ«جای او 

شماری در دریای مدیترانھ چیره ھای بیھای آسیای کوچک گمارده شد و او بر جزیرهایرانی در کرانھ
بنابراین باید گفت ھجوم بھ سکاییھ یک کردار بزرگ نظامی بود کھ جھان آن زمان چنین .شد

ھمچنین نھ پیش از آن زمان، ھیچ سرداری توانستھ بود آن .ه بودای را بھ خود ندیدشکوھمندی شاھانھ
.مسافت دراز را از کرخھ تا ولگا بپیماید و نھ پس از آن در ذھن سرداران نظامی جھان توانست پدید آید

شد کھ پس از آن تا پایان روزگار ھخامنشیان ھرگز سکاھا )دلیل(:مدیریت و کاردانی داریوش شوندی
در نتیجھ داریوش با این امر نخستین فردی بود کھ توانست بر .ران نزدیک نشوندبھ مرزھای ای

.ای از قاره آسیا، آفریقا و اروپا فرمانروایی کندھای گستردهبخش

جنگ با یونان

در حقیقت .گراییدندھا با آنکھ با خطر اجتناب ناپذیر مواجھ بودند، ھنوز از تفرقھ بھ اتحاد نمییونانی
در این ایام آتن برخلاف اسپارت نسبت بھ ایران اظھار . وجود داشتاسپارت و آتنای بین رینھرقابت دی

آسیای صغیرھایی در شھرھای یونانی نشین ھذا ھنگامی کھ شورشنقیاد یا وفاداری کرده بود، معا
ھا بودند از شورشگران نشدند و این آتنیدرگرفت، اسپارتھا، حاضر بھ حمایت )غرب ترکیھٔ کنونی(

.کھ حاضر شدند، بھ شورشیان کمک کنند

را کھ پنجاه )لیدیھپایتخت سابق  (ساردھا شھر  شورشیان بھ ھمراھی آتنیقبل از میلاد۴٩٨در سال 
سارد بر ارگ ممکن نشد و شورشگران از سال قبل بھ تصرف ایران درآمده بود، آتش زدند اما تسخیر

.نشینی کردند و گرفتار تعقیب و انتقام ایرانیان شدندعقب

سوی ھا در آنھا در ماجرای شورش، شاه را بھ سختی عصبانی کرده بود و خطر یونانیمداخلھٔ آتنی
سال بعد فرستادگان شاه بھ شھرھای یونان رفتند و ھمھ جا از یونانیان .دریا را بھ داریوش یادآور شد

در آتن و اسپارت برخلاف .خواستند تا نسبت بھ وی انقیاد خود را اعلام کنند و خاک و آب بفرستند
ھا ام سپاھی جھت تنبیھ آنالمللی بود، فرستادگان داریوش را کشتند و برای داریوش اعزآنچھ رسم بین

.اجتناب ناپذیر شد

 منازعات دیرین خود اسپارت و آتنای کھ در یونان پدید آمده بود، باعث شد کھ سابقھوحشت و خشم بی
میلی خود را آماده ھمکاری اسپارت کھ با بی.را فراموش کنند و برای دفاع از یونان با ھم متحد شوند

نبرد قدر بھ تأخیر انداخت کھ وقتی نیروی او بھ کمک آتن رسید، با آتن کرده بود، بسیج خود را آن
.، بھ پایان رسیده بودماراتون

رودرویی دو سپاه ایران و یونان در جلگھٔ ماراتون اتفاق افتاد و دو لشکر چند روز روی در روی ھم 
در یک شورای جنگی، در .ن اعلام جنگ و اظھار انقیاد تردید داشتندبودند و ھنوز سرداران آتن بی
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نھایت تصمیم بھ حملھٔ ناگھانی گرفتھ شد و تیراندازان ایران از انجام ھر اقدامی بازماندند و یونانیان با 
.شور و ھیجان خود را فاتح یافتند

اینکھ آنھا در قلب یونانیان را کند و ھرودوت از مقاومت خوب سربازان جاوید در قلب سپاه صحبت می
نویسندگان امروز تعداد . است٢٩٨ھای آنھا اند آن وقت چطور تعداد کشتھنشینی کردهوادار بھ عقب

ھای دو طرف را در حد ھم میدانند و ھمچنین ارتش پارس را حداکثر بیست ھزار میدانند و تعداد کشتھ
اند و  بوده باشد چون یونانیان در دریا قوی بودهجنگ دریاییاین احتمال وجود دارد کھ این جنگ یک 

پس بھ دادند و ارتش پارس ھم تنھا برای تنبیھ آتن آمده بود نھ فتح کل یونان، جنگ دریایی را ترجیح می
احتمال زیاد ارتش پارس ھم مستقیم بھ ساحل آتن حملھ کرده باشد و دراینجاست کھ با کشتیھای آتنی 

روبھ رو شده و طی یک روز جنگ، پیروز واقعی معلوم نبوده و مقاومت یونانیان باعث شده کھ ارتش 
 و چون این احتمال ایران در ساحل روبھ روی آتن لنگر بیندازد تا از شھربان سارد کسب تکلیف کنند

وجود داشتھ کھ اسپارتیان بھ کمک آتن بیایند و آتن نیز انچنان منطقھ مھمی برای پارسیان بھ حساب 
نمیاید،دلیلی برای ادامھ جنگ ندیده اند و یونانیان کھ بازگشت ایرانیان را پیروزی بزرگی تلقی 

د در صورتی کھ برای ھخامنشیان یک میکردنند شروع بھ ساخت داستانھا و افسانھ ھایی از آن کرده ان
.درگیری ساده بھ وسیلھ شھربان سارد برای ایجاد امنیت در منطقھ میباشد

میراث

حمایت )تخت جمشید(و پارسھ )مصر(ھای ساختمانی بزرگ در شوش، بابل، میتراداریوش از پروژه
ایلامی، بابلی و مصری ھای پارسی باستان، بناھای تاریخی گاھی با الفبا و زبان.کردمالی می

ھا از تبارھای گوناگون شمار بسیاری از کارگران و پیشھ وران در این پروژه.شدھیروگلیف نوشتھ می
در نامھ اش .شاه بسیار بھ کشاورزی دلبستگی داشت.شدبودند کھ سبب افزایش پیوندھای فرھنگی می

زمین خوشحالترین را حس «:کندگو میاو نوشتار اوستایی را باز)شھربان آسیای کوچک(بھ گاداتس 
او ھمچنین قانون مصر و دیگر مناطق را سامان .»آنجا کھ بلال، میوه و چمنزار بروید...کندمی

.بخشید

او .از تحمل ھچ سختی ای رویگردان نبود»این جھانی«داریوش برای فراھم آوردن نظم درست 
این نتیجھٔ دیوانی بود کھ حتی .ا ھم نظم و سامان بخشیدترین روستاھفرمانروایی بزرگش را تا دورافتاده

.شوداز دیدگاه امروزی ھم بی ھمتا شمرده می

آرامگاه داریوش

مقبرهٔ او در دل .ماھھ بیماری وفات یافت پیش از میلاد، پس از یک دورهٔ یک۴٨۶داریوش در سال 
 است سر در آرامگاه شیراز فارس، نزدیک مرودشت در نقش رستم در مکانی بھ نام کوه رحمت

 متر کنده شده ١١ متر و پھنای ٢٢ھا بھ شکل صلیبی بزرگ بھ بلندای داریوش ھمچون دیگر آرامگاه
ای وجود دارد کھ در اصل نقاشی شده بوده است و شاه را در حالت خش بالایی نقش برجستھدر ب.است

ای سھ زبانھ دھد کھ دو ردیف از نمایندگان سی قوم کھ ھویتشان در کتیبھایستاده بر جایگاھی نشان می
ط آن بود، وصیت جالبی از زبان داریوش کھ آخرین آرزویش ھم فق.اند یاد شده است، آن را نگھ داشتھ

.استبر کتیبھٔ مزار او حک شده

.اھورامزدا این کشور را از لشکر دشمن، از خشکسالی و از دروغ پاس دارد

. نامگذاری شد٧٢١٠داریوش ی بھ نام بھ افتخار داریوش ھخامنشی سیارک

========================================================
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مردونیھ
شناسند، نیز میمردونیوسکھ یونانیان او را بھ نام) پیش از میلاد۴٧٩درگذشتھ (مردونیھ

در اوایل سدهٔ پنجم پیش از ایران در نبردھای ایران و یونانو از فرماندھان سپاهداریوش بزرگداماد
.میلاد بود

ھای آغازینسال
گیری تاج و را در بازپسداریوش بزرگ، یکی از ھفت نفری بود کھ)گبریاس(گئوبروهپدر مردونیھ،

با دختر گئوبروه ازدواج کرد و خواھر خود را بھ داریوش بزرگ.یاری داده بودگئومات مغتخت از
)کھ دایی اش بود(داریوش بزرگمردونیھ نیز با دختر.ھمسری گئوبروه درآورد

.ازدواج کردزوسترارتھنامبھ

مردونیھ در زمان داریوش بزرگ

قدمت این تصویر بھ قرن چھارم .استکھ توسط نقاشان یونانی کشیده شدهداریوش بزرگتصویری از
.رسدپیش از میلاد می
 پیش از میلاد، مردونیھ را برای آرام ساختن شورش و ۴٩٣در داریوش بزرگ

.فرستاد و مردونیھ شورش را فرونشاندایونیاآرتافرن بھساتراپجانشینی
٢٠ گذشت و ارتشی )ھلس پونت(داردانل کشتی بود از٣٠٠پس از آن ناوگان مردونیھ کھ مشتمل بر 

او بھ جزیرهٔ یونانی تاسوس کھ دارای معادن مھمی بود، حملھ کرد .ھزار نفری در آنجا بھ او ملحق شد
.گزار ایران ساختو آنجا را خراج

شده علیھ ارتریا و آتن تفسیر ریزییونانی این نبرد را یک لشکرکشی برنامھنویس ، تاریخھرودوت
اما ناوگان مردونیھ در راه بازگشت بھ آسیا در دماغھٔ آتوس دچار گردبادی سخت شد کھ منجر بھ .نمود

.ھا گردید و ھمین امر سبب شد تا پس از بازگشت از فرماندھی عزل شودغرق بسیاری از کشتی

 زمان خشایارشامردونیھ در

بین ایران و یونان رخ داد کھ در آن نبرد سپاه ایران شکست نبرد ماراتونداریوش بزرگدر زمان
، اطرافیان او از جملھ مردونیھ کھ این خشایارشاو برتخت نشستنداریوش بزرگپس از مرگ.خورد

دانستند و ھمچنین برای تلافی بھ آتش کشیده شکست را مایھٔ سرشکستگی ایران می
بدین .کندخواستند تا برای گرفتن انتقام بھ یونان حملھ خشایارشاھا، ازتوسط یونانیساردشدن

نبرد  پیش از میلاد ایران بھ یونان لشکر کشید و اولین جنگ بھ نام۴٨٠ترتیب در بھار سال 
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د آغاز شد و درنھایت در نتیجھ دو نبرد ترموپیل و آرتمیزیوم آتن  پیش از میلا۴٨٠در اوت ترموپیل
.فتح شد و ضمیمھ ایران گردیدخشایارشاتوسط

را خشایارشا، مردونیھنبرد سالامیسنشیان دربا گذشت چند ماه حکمرانی و در نتیجھ شکست ھخام
وی آتن .ترغیب کرد تا بھ ایران بازگردد و خود تصمیم گرفت تا تصرف کامل یونان در آنجا باقی بماند

مردونیھ بھ یونانیان پیشنھاد نمود کھ اگر قرارداد متارکھٔ جنگ را امضا .را دوباره بھ تصرف درآورد
اما یونانیان این پیشنھاد را نپذیرفتند و آمادهٔ .ھ آنان بازگرداندنمایند و تبعیت ایران را بپذیرند، آتن را ب

 بھ وی اصابت کرد در اثر تیری کھنبرد پلاتھ پیش از میلاد در۴٧٩مردونیھ در .نبردی دیگر شدند
حاصل را آغاز کرده بود، شکست خورد و سرانجام فقط کشتھ شد و سپاه بی سردار ایرانی کھ نبردی بی
.سھ ھزار نفر از سپاه ایران جان سالم بدر بردند

=========================================================

در .، برروی سکھ)م. پ٣٩۵–م. پ۴۴۵ (تیسافرن
ھ ھای وی در زیر پرتره او واژه یونانیبیشتر سک

ΤΙΣΣΑ ("TISSA") نوشتھ شده است.

چیثرافرنھنام بومی

م.پ۴۴۵زاده

کولوسھم.پ٣٩۵درگذشتھ

ھخامنشیشاھنشاھی وفاداری

ساتراپدرجھ

نبرد کوناکساھاھا و عملیاتجنگ
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، English. Tissaphernes, Greek. Τισσαφέρνηςپارسی باستانبھچیثرافرنھ(تیسافرن
Persian. Ciθrafarna) ( سردار ایرانی و شھربان ) پیش از میلاد٣٩۵کشتھ شده بھ سال

استاتیرای و برادر)ایالات مھم آسیای صغیر واقع در ترکیھ کنونی(کاریاولیدیھساتراپیا
و دودمان اروندیازھیدرانس سومفرزندکتسیاسھخامنشی و طبق گفتھاردشیر دومھمسریکم

.بودداریوش بزرگاز یاران ھفتگانھویدرنھنواده
این .دوران حکومت تیسافرن بر آسیای صغیر با تحولات مھمی در تاریخ ایران و یونان مقارن بود

داریوش تقارن تیسافرن را بھ یکی از بازیگران اصلی سیاست دربار ھخامنشی در بحران جانشینی
.نان تبدیل نمودیوھای پلوپونزیجنگھای سیاسی مؤثر درو نیز یکی از چھرهدوم

ایونیھآوری خراج عقب افتادهمأمور جمعداریوش دوم پیش از میلاد توسط۴١٣تیسافرن در سال 
ھای جنگمشغولاسپارتوآتنبا توجھ بھ نزدیکی آتن با یونانیان ایونیھ و در حالی کھ.گردید

ھایی از ایونیھ بودند، تیسافرن با اسپارت متحد گردید و قسمت)از میلاد پیش ۴٠۴ تا۴٣١(پلوپونزی
امّا تیسافرن بیش از آنکھ جنگجو باشد سیاستمدار بود و بھ . پیش از میلاد تسخیر نمود۴١٢را بھ سال 

آلسیبیادمطابق سیاستی کھ تیسافرن، ظاھراً بھ توصیھ.سرعت حمایت خود از اسپارت را متوقف کرد
.کردحمایت میھای پلوپونزیجنگطراحی کرده بود، دولت ھخامنشی ھمیشھ از طرف ضعیفتر در

شھرھای یونانی در برابر این سیاست موجب طولانی شدن جنگ در یونان و تضعیف مواضع دولت
.گردیدشاھنشاھی ھخامنشی می

کھ بھ داریوش دوم کرد، امّا در آن سال،م ادامھ پیدا. پ۴٠٨سیاست تیسافرن در قبال یونان تا سال 
را بھ ساتراپی کل آسیای کوروش جوانشد، فرزند جوانترش معروف بھپایان عمر خویش نزدیک می

.محدود گشتکاریاکوچک و نظارت بر امور جنگ در یونان گماشت و حوزه نفوذ تیسافرن تنھا بھ
علناً سیاست حمایت از اسپارت را در پیش گرفت، سیاستی کھ بدون شک در سقوط کوروش کوچک

داریوش تقریباً ھمزمان با سقوط آتن،.است نبوده و پیروزی نھایی اسپارت بی تأثیر۴٠۴آتن در سال 
با پایان.بھ تخت ھخامنشی نشستاردشیر دومدرگذشت و فرزند بزرگشوشش، احتمالاً دردوم

منداز دوستی فرماندھان بزرگ اسپارتی بھرهکھ اینک کوروش جواندر یونان،ھای پلوپونزیجنگ
بود، سپاه بزرگی شامل عده زیادی جنگجوی اجیر یونانی فراھم آورد و مقدمات حملھ بھ شوش و گرفتن 

.را تھیھ دیداردشیر دومتاج و تخت از برادرش
درگرفتھ بود کھ طی آن ایونیھو تیسافرن برای چیرگی برکوروش جوانپس از سقوط آتن رقابتی میان

کورش .ود کردرا از آن خمیلتوسکوروش بر بیشتر نواحی ایونیھ سلطھ یافت، اما تیسافرن بندر مھم
تیسافرن را در میلتوس مورد حملھ قرار داد و تیسافرن نیز اردشیر را در جریان تحرکات نظامی 

سلسلھ وقایعی کھ بھ دنبال این حوادث اتفاق افتادند بھ لشکرکشی بزرگ کوروش .برادرش قرار داد
 کیلومتری شمال بابل بر ٧٠در (نبرد کوناکساوشوشومیانرودانکوچک از آسیای صغیر بھ سمت

در این نبرد تیسافرن از اردشیر .میان کوروش کوچک و اردشیر دوم منتھی گردید)کرانھ غربی فرات
در نبرد کوناکسا کشتھ شد و سپاھیان اجیر کوروش جوان.حمایت کرد و عملاً نبرد را فرماندھی کرد

نشینی کھ در صحنھ نبرد حاضر بوده شرح عقبزنفونگ.نشینی کردندیونانی بھ سمت یونان عقب
.استبھ رشتھ تحریر آوردهآنابازیونانیان را در
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مادر کوروش )پریزاتیس(پروشاتپس از این نبرد تیسافرن کھ بھ دلیل کشتن کورش کوچک، دشمنی
و اردشیر، و نیز گروھی از درباریان ھخامنشی را برای خود خریده بود، با اقتدار بھ مقام پیشین خود 

نی کھ از کوروش حمایت کرده بودند، دست تیسافرن بھ تنبیھ شھرھای یونا.در آسیای کوچک بازگشت
آژزیلاس . پیش از میلاد منتھی گردید٣٩٩گشاد و اینکار بھ زودی بھ جنگ با اسپارت در سال 

این شکست موقعیت .شکست دادسارد تیسافرن را در نزدیکی٣٩۵پادشاه اسپارت در سال دوم
و دشمنان تیسافرن موفق شدند پروشاتتا ًتیسافرن در دربار ھخامنشی را بھ شدت تضعیف کرد و نھای

تیسافرن در ھمان سال توسط فرستاده شاه بھ نام .اردشیر را بھ فروگرفتن تیسافرن راضی کنند
کوروش یکی از سرداران سابق)Ariaeus(آریائوسو با ھمکاری)Tithraustes(تیثراستس 

.بھ قتل رسیدفریگیھ، در خانھ شخص اخیر در شھر کولوسیا درکوچک
شھرھای یونانی برانگیختھ چرا کھ خاطره سیاست ظاھراً خبر قتل تیسافرن موجی از شادی را در 

قتل تیسافرن را شاید بتوان .است زنده بودهھمچنان در یونانھای پلوپونزیجنگدوگانھ او در خلال
.در تاریخ ایران دانست»نخبھ کشی«و »وزیر کشی«ترین نمونھ ثبت شدهٔ الگوی رفتاری قدیمی

=========================================================

تیرداد یکم

اشکانیدومین شاه

) سال٣٣. (م. پ٢١۴تا٢۴٧سلطنت

.م.پ٢۴٧گذاریتاج

ارشکپیشین

اردوان یکمجانشین

پارت،ایرانزاده

.م.پ٢١۴درگذشتھ

اشکانیانخاندان

فریاپدپدر
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یا ارشک دوم  است او پس از فوت برادر خود اشک اول (تیرداد یکم دومین شاه اشکانی تیرداد یکم 
دانشنامھ ایرانیکا شروع سلطنت .م سلطنت کرد. ق٢١١ تا٢۴٧برتخت پادشاھی  تکیھ زد و از سال 

ادرش فرزندان فریاپت کھ اشکانیان بھ جھت رساندن اصل او و بر.م ذکر کرده است . ق٢١٧وی را 
تیرداد یکم بسوی سکاھا .ونسب خود بھ ھخامنشیان وی را فرزند اردشیر دوم ھخامنشی می دانستند

رفتھ و با آنھا پیمان اتحاد بست و با سپاھی از سکاھا عازم پارت شد
.

وای نظامی  داشتھ و سپاه اشکانیان را تیرداد در زمان پادشاھی اعتقاد زیادی بر مستحکم نمودن ق
او از معضلات وگرفتاریھای بسیار سلسلھ سلوکیان در غرب نھایت استفاده را نمود و .سروسامان داد

با ارتش مقتدر خود گرگان را بھ ضمیمھ سرزمینھای اشکانی درآورد و بعد از اتحاد با پادشاه باختر 
ت داد ، سلوکوس دوم  بھ طرف سوریھ عقب نشینی برسلوکوس حملھ برده و او را شکس»دیودوت«

کرد، لیکن پس از فراھم آوردن سپاھی بار دیگر بھ جنگ تیرداد اول رفت، بھ روایتی کھ صحت آن 
 قبل از میلاد رخ داد، نیز دوباره شکست خورد و ٢۴٧چندان مشخص نیست در آن جنگ کھ در سال 

م بر تخت سلطنت جلوس کرد . ق٢۴٧پس از سال شیپمن گزارش می دھد کھ اشک دوم   .اسیر گشت 
ارشک دراین تعرض . وی از سوی آنتیوخوس سوم ، یکی از سرداران سلوکی مورد تعرض واقع شد 

موقتا بسوی استپ ھای شمالی عقب نشینی کرد
تیرداد اول با درایت بسیار بھ تحکیم مبانی دولت تازه تاسیس پرداخت، و در نقاط صعب العبور و 

گز در در ھمین رابطھ شھر دارا را در حدود دره.حکم بھ ساختن دژھا و استحکامات پرداختمست
در عھد تیرداد پایتخت اشکانیان شھر صد دروازه بود.خراسان را ساخت  

 قبل از ٢١۴ تا٢۴٨ سال یعنی از سال ٣۴مدت حکومت او .درگذشت تیرداد اول بھ سبب پیری بود
میلاد بوده است

.
) پس از میلاد٢٢۴– پیش از میلاد ٢۴٧(شاھان اشکانی شاھن

غاصبان تاج و تخت یا حریفان در پادشاھی §

 پیش از میلاد٢۴۶/٢١١–٢۵٠(ارشک یکم 
)م. پ٢١١–٢۴۶(تیرداد یکم 

)م. پ١٩١–٢١١(ارشک دوم 
)م. پ١٧۶–١٩١(فریاپت 

)م. پ١٧١–١٧۶(فرھاد یکم 
)م. پ١٣٨–١٧١(مھرداد یکم 

)م. پ١٢٧–١٣٨(دوم فرھاد 
)م. پ١٢۴–١٢٧(اردوان یکم 
)م. پ٨٨–١٢۴(مھرداد دوم 
)م. پ٩٠–٩۵(گودرز یکم 

)م. پ٨٠–٩٠(ارد یکم 
)م. پ٧٠–٧٧(سیناتروک 
)م. پ۵٧–٧٠(فرھاد سوم 

)م. پ۵۴–۵٧(مھرداد سوم 
)م. پ٣٨–۵٧(ارد دوم 

)م. پ۵١(§پاکور یکم 
)م. پ٢–٣٧(فرھاد چھارم 

)م. پ٣٢(§ دومتیرداد
) پس از میلاد۴–.م. پ٢(موزا 

) پس از میلاد۴–.م. پ٢(فرھاد پنجم 
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)پس از میلاد ۶–۴( موزا 
)پس از میلاد١٢–۶(ونون یکم 

)پس از میلاد٣۵–١٠(اردوان سوم 
)پس از میلاد٣۶–٣۵(تیرداد سوم 

)پس از میلاد٣٨–٣۶(اردوان سوم 
)پس از میلاد۴٧–۴٠(وردان 

)پس از میلاد۵١–۴٠ (گودرز دوم
)پس از میلاد۵١(ونن دوم 

)پس از میلاد٧٨–۵١(بلاش یکم 
)پس از میلاد۵٨–۵۵(§وردان دوم
)پس از میلاد٨٠–٧٧(بلاش دوم 
)پس از میلاد١٠۵–٧٨(پاکور دوم 

)پس از میلاد٩٠–٨٠(اردوان چھارم 
)پس از میلاد١۴٧–١٠۵(بلاش سوم 

)پس از میلاد١١۶–١٠٩(خسرو 
)پس از میلاد١١٧–١١۶(§سپاتسپارتاما

)پس از میلاد١١۶(§سیناتروک دوم
)پس از میلاد١٢٩–١١٧(خسرو 

)پس از میلاد١۴٠–١٢٩(بلاش سوم 
)پس از میلاد١۴٠–١٢٩(مھرداد چھارم 

)بلاش چھارم پس از میلاد ١۴١٩١–٧ )
)پس از میلاد §خسرو دوم ١٩١ )

)بلاش پنجم پس از میلاد ٢٠٨–١٩١ )
)یلادپس از م بلاش ششم  ٢٢٨–٢٠٨ )

)پس از میلاد§اردوان پنجم ٢٢–٢٠٨۴ )

=========================================================

شاھنشاھی اشکانیشاھزادهپاکور یکم 

در پشت سکھ یک کماندار نشستھ را .سکھ پاکور یکم
گویندھا بھ زبان یونانی ھستند و مینوشتھ.دھدنشان می

ΒΑΣΙΛ ΕΩΣ  ΒΑΣΙΛΕ[ΩΝ   ΑΡΣΑΚΟΥ  
[Ε]ΥΕΡΓΕΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ  

ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ  شاه اشکانی، آوردنده فراوانی، شاھن
.عادل، برجستھ، دوست یونانیان
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م.پ۶٣زاده

م.پ٣٨درگذشتھ
کاسیرستی

ناشناسآرتاشسیشاھدختھمسران

خاندان اشکانیخاندان

ارد دومپدر

لائودیسمادر

آیین زرتشتدین و مذھب

شاھنشاه اشکانی ارد دومیک شاھزاده اشکانی و پسر)م. پ٣٨مرگ در (پاکور یکم
وی بر پدرش شورید و خود را شاھنشاه نامید اما مدتی بعد، احتمالاً .بودکوماژنیشاھدختلاؤدیکھو

.یک سال، حاکمیت پدرش را پذیرفت

اولین تھاجم بھ سوریھ
یاد استان سوریھ رومم بھ عنوان فرمانده سپاه اشکانی در ھنگام حملھ بھ. پ۵١اولین بار از پاکور در 

فرمانده اشکانی اوساکسبا این حال، بھ دلیل سن پایین پاکور، احتمالاً سپاه اشکانی توسط.استشده
را محاصره کرد، اما انطاکیھمورخ رومی، سپاه اشکانی،دیون کاسیوسبھ گفتھ.استشدهھدایت می

در جریان این رویداد، اوساکس طی یک ضد .نشینی کردندھا نتوانستند شھر را تصرف کنند و عقبآن
کشتھ شد، و این باعث شد کھ گایوس کاسیوس لونگینوسھا تحت فرماندھی ژنرال رومیحملھ رومی

.نیروھای اشکانی تحت فرمان پاکور بھ سرزمین خود بازگردند

جنگ داخلی
، بھ عنوان فرماندار سوریھ منصوب شد و سعی پورنیوس بیبولوسمارکوس کالمدتی بعد، کنسول روم،

کھ نسبت بھ پادشاه ارد دوم کینھ ساتراپ اشکانیاو با یک.کرد اشکانیان را علیھ یکدیگر تحریک کند
او با کمک ساتراپ شاھزاده جوان پاکور را فریب داده و او را بر ضد . نزدیک داشتداشت، دوستی

ھایی با حتی سکھ.کردندپدرش بھ شورش تحریک کردند و تحت نام پاکور بر علیھ ارد لشکر کشی می
با این حال، پاکور و پدرش با یکدیگر آشتی کردند و .تصویر پاکور برای مدت کوتاھی ضرب شد

ساتراپ اشکانی کھ پشت این توطئھ بود احتمالاً بعد از این اتفاقات اعدام .ھا متوقف شدسکھضرب این 
.شد

تھاجم بھ آسیای کوچک
بعداً در سال .، شورشی رومی، خدمت بھ اشکانیان را آغاز کردکوینتوس لابیوسم،. پ۴٢در سال 

سپاه اشکانی .ھای روم حملھ کردندم، اشکانیان تحت فرماندھی پاکور و لابیوس بھ سرزمین. پ۴٠
ھای د اما لابینوس توانست پادگانحملھ بھ آپامیا ناکام مان.حملھ کردندآپامیاعبور کرده و بھفراتاز

سپاه .ھا را بھ نیروھای خود پیوند دھد تا بھ اھداف خود برسندروم را در اطراف سوریھ قانع کرده و آن
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، را شکست داد و مارک آنتونی، فرماندارلوسیوس دسیدیوس ساکسا رومی سپس-مشترک اشکانی 
پاکور بھ .ھا در آپامیا، اشکانیان سپاه خود را تقسیم کردندپس از شکست رومی.آپامیا را تصرف کرد

لابینوس بھ شمال رفت تا بھ تعقیب .تصرف کردفلسطینتافنیقیھرا از سواحلشامجنوب رفتھ و
 پادشاهبرزافره، معاون پاکوریھودیھدر.شکست داد و کشتکیلیکیھساکسا برود و او را در

را بھ جای او بھ پادشاھی منصوب آنتیگون دوم ماتیاسرا برکنار کرد و برادرزاده دومھیرکانوس دوم
.کرد

احیا کردند شاھنشاھی ھخامنشیدر دوره پاکور و لابینوس، اشکانیان قلمرو خود را تقریباً در محدوده
ھای اشکانیان طولانی را تحت کنترل خود درآوردند، اما موفقیتآسیای کوچکو بھ جز چند شھر، تمام

در آسیای پوبلیوس ونتیدیوس باسوسم، یک ضد حملھ رومی بھ فرماندھی. پ٣٩در سال .نبود
.شدکوچک، لابینوس را شکست داد کھ متعاقباً دستگیر و اعدام 

تھاجم دوم بھ سوریھ
م، بھ رھبری پاکور انجام . پ٣٨پس از تھاجم بھ آسیای کوچک اشکانیان حملھ دیگری بھ سوریھ در 

بھ پاکور نشان داد کھ او باید با انتشار اخبار ساختگیونتیدوس، برای بھ دست آوردن وقت،.دادند
پاکور بھ این اطلاعات اعتماد نداشت و تصمیم گرفت از .در قالب معمول خود عبور کندرود فراتاز

این ھمان چیزی بود کھ ونتیدیوس .خانھ کھ خیلی دورتر از پایین دست آن بود عبور کندقسمتی از رود
اشکانیان با بدون ھیچ مقاومتی .امیدوار بود اتفاق بیفتد و بھ او فرصت داد تا نیروھای خود را آماده کند

ھا ضعیف و ناتوان ھستند و سپس بھ از سوی رومیان از رودخانھ عبور کردند با این تصور کھ رومی
ھا ھیچ تلاشی برای جلوگیری از عبور پیش رفتند، چون کھ رومیسیرستیکادرگنداروسسمت شھر

.رودخانھ نکردند
صورت منظم در ھا بھرسیدند با لژیونھای رومی روبرو شدند لژیونھنگامی کھ اشکانیان بھ این شھر 

ھا ایستاده بودند و برای اشکانیان کمین کرده بودند بھ اشکانیان حملھ کردند ، ونتیدیوس بھ دامنھ تپھ
ھای مرتفع برخوردار بودند، دستور داد کھ بھ سواران کماندار کھ گیر نیروھای خود کھ از مزیت زمین

سواران کماندار کھ مجبور بھ جنگ از نزدیک بودن از .ودند حملھ کنند و از شیب پیشروی کنندافتاده ب
چھار جھت مورد تھاجم لژیونرھا قرار گرفتن و بھ خاطر آن تلفات بسیاری دادند، زیرا آنھا برای چنین 

ین نبرد کشتھ سواره نظام اشکانیان شکست خورد، سرانجام پاکور در ا.حالت جنگی ای آمادگی نداشتند
پدر پاکور یکم، ارد دوم کھ غرق در غم و اندوه شده بود، پس .شده و سپاه روم بھ پیروزی دست یافت

.را بھ عنوان جانشین خود برگزیدفرھاد چھارماز آن بزرگترین پسر خود،

در ادبیات
را درفش کاویانی)Afqūr Shāhأفقور شاه:عربیبھ(است کھ پاکور یکم گفتھثعالبینویسنده مسلمان

ھای رومی ھا را علیھ سرزمین، لشکرکشیتھاجم اسکندر بھ سرزمین ایرانبازیابی کرد و بھ انتقام
.آغاز کرد

=========================================================
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سورنا

پنجاه و سھ سال قبل از میلاد مسیح در درگذشتھ
سن سی و یک سال

اشکانیان،ایرانتابعیت

اسپھبددرجھ

ھای ایران و سلوکیانجنگھاجنگ

نبرد حران

و )آرش(فرزند آرخش ) پیش از میلاد٨٢–۵٢()سردار سپھبد رستم سورن پھلو(سورنیاسورنا
کھ با وجود عمر کوتاھش از شھرت خاصی در میان مردم اشکانیاندر زمانایرانسپھبدماسیس

.استباستان برخوردار بوده
پلوتارک ».ایرانی دوران خود بود/ی و توانایی پیشروترین پارتیسورنا در دلیر«پلوتارکبر پایھ گفتھٔ 

.استترین مرد زمان خود یاد کردهھمچنین از سورنا بھ عنوان بلندقدترین و خوش چھره

زندگی

 انگشتر خاندان سورن نشان خاندان سورن 
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ر نژاد و ثروت و وی از نظ)قرن اول ق م(ارد اولسیزدھم،اشکمعاصرپارتیسورنا سردار
شھرت پس از شاه رتبھٔ اول را داشت و بسبب نجابت خانوادگی در روز تاجگذاری پادشاه حق داشت 

را متصرف شد و اول سلوکیھسورنا ارد را بھ تخت نشانید و شھر.کھ کمربند شاھی را بکمر بندد
.کردند بزیر افکندکسی بود کھ بر دیوار شھر مذکور بر آمد و با دست خود اشخاصی را کھ مقاومت می

 سال نداشت، بااین وجود بھ احتیاط و خردمندی شھره بود و بر اثر این ٣٠وی در این ھنگام بیش از 
سردار رومی را مغلوب کرد، چھ نخست جسارت و تکبر کراسوس و یأسی کھ بر اثر کراسوسصفات

با.بدبختیھا سورنا را دست داده بود، بھ آسانی وی را در دامھایی افکند کھ سورنا برایش گسترده بود
. پاداش نیک دھد، بر او رشک برد و نابودش کردوجود این ارد بجای اینکھ سورنا را

یکی از سرداران بزرگ و نامدار تاریخ در زمان اشکانیان است کھ سپاه ایران را )سورن پھلو(سورنا 
ھا را کھ تا آن زمان در ھمھ جا پیروز بودند، برای در نخستین جنگ با رومیان فرماندھی کرد و رومی

.ریخی روبرو ساختاولین بار با شکستگی سخت و تا
سورن .بود)در زمان اشکانیان و ساسانیان(ھفت خاندان معروف ایرانییکی ازخاندان سورناو از

مونھ دیگر این واژه در کلمھ اردیسور آناھیتا یعنی ن(.باشدبھ معنی نیرومند میفارسی پھلویدر زبان
است کھ در )گندفر(آوران این خاندان وینده فرن از دیگر نام).استناھید بالنده و نیرومند بکار رفتھ

.امتداد داشتسیستان و بلوچستانسده نخست میلادی استاندار سیستان بود؛ قلمرو او از ھند و پنجاب تا
ذکر نام رستم در .دانندقھرمان حماسی ایران یکی میرستم دستانبرخی پژوھشگران او را با

.دھدارتباط او را با اشکانیان نشان میدرخت آسوریکپھلوی اشکانیمنظومھ
رداران و فرمانروایان سھ تن از س)Crassus(کراسوسو)Pompée(پومپھ،)Julius(ژول سزار

بزرگ روم بودند کھ سرزمینھای پھناوری را کھ بھ تصرف دولت روم در آمده بود، بھ طور مشترک 
تصمیم حملھ بھ ایران )Luca(نشست لوکا پیش از میلاد در۵۶آنھا در سوم اکتبر سال .کردنداداره می
.را گرفتند

کراسوس فرمانروای بخش شرقی کشور روم آن زمان؛ یعنی شام بود و برای گسترش دولت روم در 
.آسیا، قصد حملھ بھ ایران و ھند را داشت

ھای ورزیده روم کھ خود  ھزار نفر از لژیون۴٢با سپاھی مرکب از )ای شوراورهرئیس د(کراسوس 
پادشاه اشکانی، سورنا )١٣اشک(فرماندھی آنان رابرعھده داشت بھ سوی ایران روانھ شد و ارد 

نبرد میان دو کشور در سال .ھا کردسردار نامی ایران را مأمور جنگ با کراسوس و دفع یورش رومی
.روی داد)carrhae(و در نزدیکی شھر حران یا کاره میانرودانھای میلاد در جلگھ پیش از۵٣
دستی ، سورنا با یک نقشھ نظامی ماھرانھ و بھ یاری سواران پارتی کھ تیراندازان چیرهجنگ حراندر

)پوبلیوس (Fabiusکراسوس و پسرش فابیوس .سوم سپاه روم را نابود و اسیر کندبودند، توانست یک
.ھا موفق بھ فرار گردیدندلونگینوس با شمار اندکی از رومیدراین جنگ کشتھ شدند و گایوس کاسیوس 

جنگاین سردار ایرانی را پدیدآورنده.روش نوین جنگی سورنا، شیوه جنگ و گریز بود
سوار، پوشان اسبارتش او دربرگیرنده زره.داننددر جھان می)جنگ بھ روش پارتیان(پارتیزانی

.نظام ھمراه با شترھایی با بار مھمات بودتیراندازان، نیزه داران، شمشیرزنان و پیاده
رنا فرمانده ارتش ایران سو:افسران رومی دربارهٔ شکستشان از ایران بھ سنای روم چنین گزارش دادند

ھر سرباز سوار ایرانی با خود مشک کوچکی .در این جنگ از تاکتیک و سلاحھای تازه بھره گرفت
بھ پیادگان با مشکھایی کھ بر شترھا بار بود آب و .شدکرد و مانند ما دچار تشنگی نمیاز آب حمل می

ی از میدان بیرون رفتھ و بھ استراحت اسربازان ایرانی بھ نوبت با روش ویژه.رساندندمھمات می
ایرانیان کمانھایی تازه اختراع .سر را دارندسواران ایران توانایی تیراندازی از پشت.پرداختندمی

اند کھ با آنھا توانستند پای پیادگان ما را کھ با سپرھای بزرگ در برابر آنھا و برای محافظت از کرده
شکل بودند ایرانیان دارای زوبینھای دوکی. بودیم بھ زمین بدوزندسوارانمان دیوار دفاعی درست کرده

ھر .شمشیرھای آنان شکننده نبود.شددرپی پرتاب میکھ با دستگاه نوینی تا فاصلھ دور و بھ صورت پی
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سربازان ایرانی تسلیم .کردکرد و مانند ما خود را سنگین نمیواحد تنھا از یک نوع سلاح استفاده می
این بود کھ ما شکست خورده، ھفت لژیون را بھ طور کامل .جنگیدندد و تا آخرین نفس باید میشدننمی

.از دست داده و بھ چھار لژیون دیگر تلفات سنگین وارد آمد
رود، دارای اھمیت بسیار در تاریخ است جنگ حران کھ نخستین جنگ بین ایران و روم بھ شمار می

درپی برای اولین بار در جنگی در حوالی حران، بین فریقین شکست یزیرا رومیھا پس از پیروزیھای پ
این جنگ برای روم بھ قیمت جان بیست ھزار نفر مقتول و ده ھزار اسیر تمام شدو بھ .بزرگی خوردند

ماند نشان داد کھ در سرحد بابل و پارت با روم نیز کھ با سرسختی ھمچنان طالب استیلا بر آسیا باقی
.روکار دارد کھ آن را نباید با چشم کوچک شماری بنگردحریف دلیری س

پس از پیروزی سورنا بر کراسوس و شکست روم از ایران، دولت مرکزی روم دچار اختلاف شدید 
پس از این جنگ نزدیک بھ یک قرن، رود فرات مرز شناختھ شده بین دو کشور گردید و مناطق .شد

رومیھا برای جلوگیری از . استانھایی از ایران گردیدندارمنستان، ترکیھ، سوریھ، عراق تبدیل بھ
شکستھای آینده و بھ پیروی از ایرانیان ناچار شدند بھ وجود سواره نظام در سپاه خود توجھ بیشتری 

.نمایند
سورنا پس از شاه مقام اول کشور را داشت؛ وی ارد را بھ تخت سلطلنت نشانید و بھ سبب نجابت 

او بھ ھنگام گرفتن .گذاری شاھنشاه ایران کمربند شاھی را بھ کمر پادشاه بستخانوادگی در روز تاج
شھر سلوکیھ نخستین کسی بود کھ برفراز دیوار دژ شھر برآمد و با دست خود دشمنانی را کھ مقاومت 

. سال نداشت٣٠سورنا در این ھنگام بیش از .کردند بزیر افکندمی
ارم، پادشاه ایران را از ترور رومیان نجات دادند؛ کھ بار دوم بھ سورنا و ویشکا دو بار جان فرھاد چھ

دست ارد دوم نظریھٔ قتل سورنا بھ.قیمت جانشان تمام شد و آنھا بھ وسیلھ مزدوران رومی کشتھ شدند
.استدیگری است کھ توسط گیریشمن تاریخ نویس فرانسوی ارائھ شده

لشکری کھ ارد بھ وسیلھ .ا در خاک سوریھ متوقف کرداما قتل رستم سورن پھلو نقشھ پیشرفت پارت ر
پسر جوان خود پاکور و تحت فرمان یک سردار خویش بھ نام اوساکس بھ آن سوی فرات فرستاد 

توفیقی نیافت و چون اوساکس کشتھ شد و پاکور بازیچھٔ دساسیس رومیان واقع شد، بھ امر پارت بھ 
ھای داخلی فرصتی برای تلافی شکست کراسوس نگروم ھم بھ علت درگیری در ج.پایتخت برگشت

.ای کھ یولیوس قیصر در این باره داشت با قتل او نقش بر آب شدپیدا نکرد و نقشھ
=========================================================

مھرداد دوم

تترادراخمای مھرداد دوم، ضرب شده در میان سال ھای 
.سلوکیھم در. پ١٠٩م تا . پ١٢٠
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شاھنشاھی اشکانیشاھنشاه

م. پ٩١–م .پ١٢۴سلطنت

اردوان یکمپیشین

گودرز یکمجانشین

م.پ٩١درگذشتھ

مھرداد سومگودرز یکمفرزندان

خاندان اشکانیدودمان

فریاپتیااردوان یکمپدر

آیین زرتشتدین و مذھب

م . پ٩١-م . پ١٢۴است کھ از اشکانینھمین شاھنشاه)اشک نھم(مھرداد بزرگیامھرداد دوم
را بھ دلیل مقتدر بودن در ھمھ امور حکومت تا نظامی و نظم و سازمان »بزرگ«لقب.سلطنت کرد

بعد از مرگھرج و مرجدادن بھ تمام امور ایران و برقرار کردن اقتدار مطلق پادشاه بعد از دوره
وی ھنگامی بھ شاھی رسید کھ ایران از ھر سو آماج تھاجم اقوام مختلف شده .اندبھ او دادهفرھاد دوم

.کردندبود در درون کشور نیز مخالفان از ھر سو برای بدست آوردن قدرت بھ مقام پادشاه حملھ می
مھرداد با دلاوری و درایت تمام نواحی اشغال شده را پس گرفت و مرزھای ایران را در شرق تا 

مرز شدند و ھمرومدر زمان پادشاھی او ایران و.ساندررودانمیانو در غرب تاھیمالیاھایکوه
وی ھمچنین بھ اوضاع داخلی ایران نظم و .دولت اشکانی بھ بزرگترین قدرت زمان خود تبدیل شد

طول دوره حکمرانی . فقر در کشور از بین رفتریزی کرد وسازمان داد و اقتصاد شکوفایی را پایھ
.خوانندمیتاریخ ایرانمھرداد بزرگ یکی از عصرھای زرین و پرشکوه

.خواند"شاه شاھان"خود را ھخامنشینی بود کھ مانند شاھانمھرداد دوم نخستین شاه اشکا

نبردھا

ارمنستانپس گرفت و سپس لشکر بھتازیانرا ازبابلمھرداد پس از نشستن بر تخت شاھی، نخست
پیش از .را بھ دست آورد و آنگاه رو بھ شرق نھادنرودامیانسراسر.م. پ١١٣وی در سال .کشید
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تاختند، بلخبھ مرزھای ایران وسکاھام در شرق،.پ١٣٣رسیدن مھرداد بھ شاھی، در حدود سال 
آنھا بھ .از میان بردندھندوستانھای کوچک یونانی را تا نزدیکدولت بلخ را نابود کردند و دولت

گروھی از آنان بھ .را لگدکوب اسبان خود کردندگرگانوپارتھجوم آوردند وداخل ایران نیز 
)سیستان(سکستان زرنگفت و حکومتی سکایی پدیدآوردند و از این پس سرزمینسیستان و باختر ر

مھرداد .شاه ایران کھ پدر مھرداد دوم بود، نیز در نبردی با آنان کشتھ شداردوان دومحتی.نامیده شد
او پارت و ھرات .ھا متعرض ایران نشدندبا نبردی سھمگین سکاھا را چنان شکست داد کھ دیگر مدت

.را آزاد کرد و دولت سکایی سیستان را وابستھ بھ دولت اشکانی کرد
او ھمچنین در نبردی کھ در شمال .را نیز تصرف کردفرارودھایی ازو بخشمرو وی ھمچنین

بستان کنونی انجام شد، چادرنشینان تازی را کھ قصد وارد شدن بھ قلمرو حکومت اشکانی را عر
این نبرد برای اعراب درس .داشتند، شکست سختی داد و آنھا را تا مرکز بیابان عربستان عقب راند

 مرگ عبرت بزرگی شد و مھرداد دوم بھ آنھا فھماند کھ نبرد با امپراطوری قدرتمند اشکانی چیزی جز
این نبرد چنان شکستی را بھ اعراب وارد کرد کھ تازیان تا سالھای .و شکست برایشان نخواھد داشت

.بسیار پس از این نبرد حتی جرئت نزدیک شدن بھ خاک ایران را نیز نداشتند

سیاست داخلی

 او نخستین .ھایی کھ ذکر آن رفت، مھرداد فرصت یافت تا بھ امور داخلی کشور بپردازدپس از پیروزی
اردشیر کس از خاندان اشکانی است کھ خود را شاھنشاه خواند و ادعا کرد کھ خاندان اشکانی از نسل

این کار او اقدامی آگاھانھ بود تا اشکانیان را ادامھ دھنده ھویت ایرانی نشان دھد و .استھخامنشیدوم
مھرداد .طور این کار حکومت اشکانیان را در پرتو ارتباط یافتن با ھخامنشیان بر حق جلوه دادھمین

وی با تلاشی خستگی ناپذیر بر آن شد تا .م بھ فرھنگ، آداب و سنن ایرانی بسیار پای بند بوددو
در عرصھ بازرگانی و سر و سامان دادن .فرھنگ ایرانی را از مظاھر فرھنگ یونانی ھلنی پاک کند

کھ چینبھبھ اقتصاد کشور، مھرداد اقدامات بسیاری کرد و در روزگار او بود کھ راه بازرگانی ایران 
س مبادلات کالا میان چین، ھند و برخی از این پ.معروف است، گشوده شد»راه ابریشم«در تاریخ بھ 

.ھای دیگر موجب شکوفایی اقتصاد کشور گردیدسرزمین

ھای غربی و رومیانسرزمین

ھای بھ سرزمین.م. پ٩۴رودان، مھرداد در سال ھای غربی ایران و میانبھ دلیل اھمیت سرزمین
ھایی در این منطقھ، رود فرات را بھ عنوان تاخت و پس از کسب پیروزیفراتودجلھشمالی میان

.کھ دارای اھمیت بسیاری بود دخالت کردارمنستانوی ھمچنین در امور.مرز غربی ایران تعیین کرد
در راستای سیاست جھانگشایانھ خود بھ کرانھ غربی رود جمھوری رومحکومت.م. پ٩۶در سال 

فرمانده قوای روم شخصی .فرات رسیدند و مصمم بودند کھ ایران و ھند را بھ قلمرو خود ضمیمھ کنند
ھای زیادی کھ در آن زمان برای مھرداد بھ خاطر گرفتاری.بودلوکیوس کورنلیوس سولابھ نام

این .د صلح کرداشکانیان پیش آمده بود، صلاح دید کھ با رومیان وارد جنگ نشود، لذا بھ آنان پیشنھا
پیمان بستھ شد، ولی نماینده حکومت اشکانی بھ دلیل تحقیری کھ سولا بر او روا داشتھ بود، در بازگشت 

.اعدام شد

پایان زندگی مھرداد

در شرق و غرب قلمرو اشکانیان تھاجماتی صورت )م. پ٨٧حدود (در پایان زندگی مھرداد دوم 
را رودانمیانشاه ارمنستان از مرگ مھرداد بھره جست و بخش شمالی)Tigranes(تیگران.گرفت

کھ در زمان مھرداد دوم در بابل قیام کرده بود، برای مدت کوتاھی گودرزدر این زمان.تصرف کرد
بر جای او بھ سیناتروکگودرز را از حکومت انداخت و پس از دوره کوتاھیارُُد.بھ شاھنشاھی رسید
.شاھنشاھی نشست
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=========================================================

اشک اول

تصویر پشت این شکھ، یک کماندار .سکھ اشک اول
یک .دھد کھ در حال تعظیم استنشستھ را نشان می

پشت کماندار است کھ نام اشک را بھ یونانییونانینوشتھ
(ΑΡΣΑΚ) کتیبھ زیر کمان، بھ .نوشتھ است

.استآرامیخط

اشکانیانپادشاه

م.پ٢١٧–٢۴٧سلطنت

اشک دومجانشین

پارتم.پ٢١٧درگذشتھ

اشک دومفرزند

اشکانیاندودمان

فریاپیتپدر

مزدیسنادین و مذھب

نخستین پادشاه پارت بود و ھمچنین بنیانگذار و نام دھنده ) Ἀρσάκης:زبان یونانی(ارشک یکم
او رھبر قبیلھ . قبل از میلاد حکومت کرد٢١٧ قبل از میلاد تا ٢۴٧سلسلھ اشکانی بود کھ از سال

 پیش از میلاد، پارتی، یکی از سھ قبیلھ ھای اتحادیھ داھھ، بود و توانست در میانھ قرن سوم
، کھ علیھ سلسلھ )امروزه شامل بخش ھایی از ترکمنستان و ایران است(آندراگوراس، حاکم ایالت پارت 

وی بقیھ دوران .سلوکیان عَلَم طغیان برافراشتھ بود، را شکست بدھد و سلسلھ خود را تأسیس کند
 با موفقیت تلاشھای سلوکیان سلطنت خود را بھ تحکیم کرد و حاکمیت خود در این منطقھ سپری کرد و

بھ دلیل دستاوردھای ارشک یکم، وی بھ یک شخصیت .برای بازپس گیری پارت را ناکام گذاشت
محبوب در میان پادشاھان آینده اشکانی تبدیل شد، و آنھا از نام اشک، بھ عنوان نام سلطنتی خود استفاده 

کھ سرانجام تحت سلطنت را بنیان نھاد،ھنگام مرگ او، ارشک پایھ ھای یک دولت قدرتمند .کردند
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نواده او، مھرداد اول، کھ عنوان سلطنتی خاور نزدیک باستان، شاھنشاه، را برای خود اتخاذ کرد، بھ 
.امپراتوری تبدیل شد

منابع ادبی درباره دوران ارشک بسیار کمیاب است و منحصراً از روایات متناقض یونانی و رومی، کھ 
.در نتیجھ، سلطنت او کمتر شناختھ شده است.ھا پس از مرگ وی نوشتھ شده، گرفتھ شده استقرن

ھای باستان بردند، تا اینكھ مطالعات جدید و یافتھ دانشمندان مدرن حتی وجود او را زیر سؤال می
. تأیید كرد١٩۶٠شناسی، ھویت وی را در دھھ 

نام

Ἀρσάκηςآمده است کھ از صورت یونانی اش )آرساکس (Arsacēsنام ارشک در لاتین بھ صورت 
، و )����(نام اشک بھ صورت ارَشَکَ زبان فارسی باستاندر.گرفتھ شده است)آرساکس(

.بھ صورت ارَشَک  آمده استیزبان پارتدر

زمینھ

.نقشی از یک کماندار سوارکار پارتی، واقع در پالازو ماداما، تورین
او را بیشتر از طریق منابع یونانی و رومی می .ای زیادی با ھم دارندمنابع درباره اشک اول تفاوت ھ

در .شناسند، کھ بھ دلیل جنگھای بعدی ایران و روم در زمان اشکانی، با او و سلسلھ اش خصمانھ بودند
تاریخ ملی ایران، تبار وی بھ چندین شخصیت اسطوره ای، از جملھ کی کاواد، کی آرش، دارا پسر 

وابستگی ارشک بھ آرش ناشی از شباھت نام .رسد کمانگیر، قھرمان نامدار ایرانی، میھمای یا آرش
بنابرگفتھ مورخ رومی، .آنھا و سکھ ھای ارشک کھ از او بھ عنوان یک کماندار تقلید می کند، است

امیانوس مارسلینوس، اشک راھزنی فقیر بود کھ بھ پارت حملھ کرد و آنجا را فتح کرد و ساتراپ آنجا، 
.کشدآندراگوراس، کھ از سلسلھ سلوکیان اعلام استقلال کرده بود، را می

بھ گفتھ وی، اشک یک سردار :نظریھ استرابون، جغرافی دان یونانی است,پذیرفتھ شده ترین نظریھ
قدرت سکایی، یا باختری، بود کھ رھبر یکی از سھ قبائل اتحادیھ داھھ آسیای میانھ، طایفھ پارنی،

ارکاری متكی بود و بدین ترتیب دارای نیروی بسیار متحركی بودند كھ در صورت ھا كاملاً بھ سوداھھ
بھ ھمین دلیل، امپراتوری ھای .قرارگرفتن در خطر، قادر بھ عقب نشینی بھ جنوب دریاچھ آرال بودند

.دیگر در تلاش برای کنترل آنھا با مشکل روبرو بودند
 قبل از میلاد بین رود آمودریا زندگی می کردند، اما بھ تدریج بھ سمت ۴طوایف داھھ در ابتدا در قرن 
آنھا ابتدا در جنوب شرقی، بھ باختر، . قبل از میلاد، مھاجرت کردند٣جنوب، احتمالاً در اوایل قرن 

آنھا بھ .مھاجرت کردند، اما رانده شدند و در نتیجھ مسیر مھاجرت خود را بھ سمت غرب تغییر دادند
ای در قسمت جنوب شرقی دریای خزر، کھ تقریباً مطابق با استان خراسان فعلی نطقھتدریج در پارت، م

.این منطقھ سپس تحت تسلط سلوکیان قرار گرفت.ایران و جنوب ترکمنستان است، مستقر می شوند
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ندھا تنھا کسانی نبودپارنی.ھا قرار گرفت قبل از میلاد، پارت تحت نفوذ قابل توجھ پارنی٢٨٢/١تا
.کھ بھ پارت مھاجرت کردند، این منطقھ دائماً پذیرای امواج جدید مھاجران ایرانی از شمال بود

با این حال، آنھا در .ی بودند، کھ بھ آیین ھای کھن ایرانی اعتقاد داشتندھا یک قبیلھ ایرانی شرقپارنی
آنھا زبان پارتی، یک زبان ایرانی . قبل از میلاد، بھ فرھنگ محلی پارت جذب شده بودند٣اواسط قرن 

در شمال غربی ایران، را پذیرفتند و پیرو آیین زرتشت شدند و حتی نامھای زرتشتی بھ خود دادند ، 
خود .گرفتھ شده است")پدر عاشق("یا پیتا ند پدر ارشک، فریاپیت، کھ نامش از لغت اوستایی فریمان

طبق گفتھ مورخ .اشک احتمالاً در پارت متولد و بزرگ شده بود و بھ زبان پارتی صحبت می کرد
پری فرانسوی، ژروم گاسلین، مسلماً اشک ممکن است بیشتر عمر خود را در سرزمین ھای سلوکی س

.کرده باشد و حتی ممکن است جزو نخبگان محلی پارت نیز بوده باشد

سلطنت

.نقشھ جغرافیایی پارت و مناطق اطراف آن
جلوس و جنگ
قرار داشت، اترک، کھ نزدیک درهقوچانم، ارشک و پیروان پارنی اش، شھر. پ٢۵٠در حدود سال 
م، اشک در شھر آساک، شھری کھ خود تاسیس . پ٢۴٧چندسال بعد، احتمالا حدود .تصرف کردند

بھ طور کلی تصور می شود کھ تاجگذاری وی در آساک بھ عنوان آغاز .کرده بود، تاجگذاری کرد
م، آندراگوراس، فرمانروای سلوکی پارت، استقلال خود را از . پ٢۴۵حدود .سلسلھ اشکانی است

، اعلام کرد و شاه مستقلی شد و برای خود )م. پ٢٢۵-٢۴۶(پادشاه سلوکی، سلوکوس دوم کالینیکوس 
پس از جدا شدن پارت از امپراتوری سلوکی و در نتیجھ از دست دادن پشتیبانی .سکھ ضرب کرد

 سال قبل از میلاد، ٢٣٨نظامی سلوکی، آندراگوراس در حفظ مرزھای خود دچار مشکل شد و حدود 
ارشک کنترل پارت و استوا، .حملھ کردندتیرداد اولپارنی ھا، تحت فرماندھی ارشک و برادرش

.منطقھ شمالی پارت کھ مرکز اداری آن قوچان بود، را از دست آندراگوراس، گرفت

.امپراتوری سلوکی)باسیلیوس(س ، پادشاه سلوکوس دوم کالینیکودراخمای
با فتح پارت، .ھا بقیھ پارت را از آندراگوراس گرفتند و در این راه او را کشتنداندکی بعد پارنی

این اصطلاح توسط نویسندگان مدرن .اشکانیان در منابع یونانی و رومی بھ پارتی معروف شدند
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.غربی نیز بھ طور منظم مورد استفاده قرار گرفتھ است، با این حال، طبق گفتھ مورخ مدرن استفان آر
تصور نادرستی از یک طبقھ حاکم قومی در بین جمعیت باید این اصطلاح را رھا کرد، زیرا "ھاوزر، 

ھا ایالت ھمسایھ ھیرکانیا نیز مدت کوتاھی توسط پارنی".ھای چند قومی و چندزبانھ را ارائھ می دھد
 قبل از میلاد یک عملیات بازپس گیری توسط سلوکیان، بھ فرماندھی سلوکوس ٢٢٨در سال .فتح شد

باکتریایی در حال -کھ در ھمان زمان با دیودوت دوم حاکم یونانیدوم، انجام شد، کھ برای ارشک، 
بنابراین برای جلوگیری از جنگ در دو جبھھ، .، مسئلھ ساز بود) قبل از میلاد٢٢٠-٢٣٩(جنگ بود 

با این وجود، او نتوانست جلوی لشکرکشی .ارشک بھ سرعت با دیودوت دوم پیمان صلح منعقد کرد
 شد از پارت، بھ مقصد آسیای میانھ، عقب نشینی کند و در آنجا بھ آپاسیاک سلوکی را بگیرد و مجبور

.در نتیجھ پارت، ھرچند بھ مدت کوتاھی، فتح شد.پناه برد
بھ دلیل مشلات موجود در مناطق غربی امپراتوری سلوکی، سلوکوس دوم مجبور بھ ترک پارت شد، 

تھ خود را بدست آورد و بھ احتمال زیاد سلطھ این امر بھ ارشک فرصت داد تا سرزمینھای از دست رف
در واقع، عقب نشینی ارشک بھ آپاسیاک، شاید اقدامی .خود را بھ سمت جنوب نیز گسترش دھد

استراتژیک بود، زیرا سلوکوس دوم نھ از منابع تعقیب وی برخوردار بود و نھ زمان انعقاد پیمان 
کھ تأیید شده ارتباط بین دو قدرت ی اتحاد ایجاد کرد، باختر-ارشک ھمچنین با پادشاھی یونانی .صلح

دولت رشکطبق گفتھ مورخ رومی، ژوستین، ا.بھ احتمال زیاد، از مدتھا پیش برقرار شده بود
.ھا ساخت و شھرھایش را تقویت کرداشکانی را تاسیس و تثبیت کرد، سربازھایی را اخذ کرد، قلعھ

نسا نیز بھ ھمین .نون، مکانی در پارت، بنیان نھاداو غیر از آساک، شھر دارا را نیز در کوه زاپورت
سلطنتی اشکانیان مورد ترتیب توسط ارشک تاسیس شد، و تا قرن اول پیش از میلاد بھ عنوان اقامتگاه 

.استفاده جانشینانش قرار گرفت

جانشینی

، محل اقامت سلطنتی سابق اشکانیاننساویرانھ ھای شھر باستانی
روایت .برای مدت زمان طولانی، خط جانشینی ارشک، و تا حدی وجودیت تاریخی او، نامشخص بود

اکنون منسوخ شده از بنیاد سلسلھ ارساسید توسط ارساسس و برادرش تیریداتس ، کھ با ھم شورشیان 
جانشین وی بھ . تأسیس شد١٧٢۵ایلانت در سال پارنی را رھبری می کردند ، توسط ژان فوی و

ای کھ ارشک را این منجر بھ نظریھ ھای مختلفی شد، از جملھ نظریھ.عنوان پادشاه سلسلھ اشکانیان شد
 و ١٩۵٧بین سالھای .ای می دانست و بنیانگذاری اشکانیان را بھ تیرداد نسبت می دادشخصیتی افسانھ

او ارشک را :ای از مقالات را با دیدگاھی مخالف منتشر کرد، جوزف وولسکی مجموعھ١٩۶٢
آن زمان، با واگرایی ھای این نظریھ از .ای می دانستبنیانگذار اشکانیان و تیرداد را شخصیتی افسانھ

با نام استراکونیجزئی، توسط اکثر محققان مورد حمایت قرار گرفتھ شد، تا زمانی کھ با کشف یک
علاوه بر این، با تجریھ و تحلیل داده ھای سکھ .ید شدارشک در نسا، وجودیت تاریخی ارشک تأی

شناسی و منابع اخیر بھ این نتیجھ رسیده اند کھ شخصیت تیرداد واقعاً خیالی است و ارشک تا زمان 
. قبل از میلاد بھ حکمرانی ادامھ داد، و سپس پسرش ارشک دوم جانشین او شد٢١٧مرگش در سال 

========================================================
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اردشیر یکم بابکان

ایرانشاھنشاه

ھای دستھٔ دوم اردشیر، منقوش بھ از سکھسکھ طلا
مزداپرست، خدایگان «شمایل وی و مزین بھ عبارت 

»داردکھ چھره از یزدان میشاھنشاهِ ایراناردشیر
دبیره پھلویبھ

شھرشاھنشاه ایران

٢۴٢–٢٢۴سلطنت

شاپور یکمجانشین

٢۴٢–٢۴٠شاپور یکمشاھنشاه مشترک

پارس،اصطخرزاده

میلادی٢۴٢درگذشتھ

دینگ بابکانمورود بانوھمسران 

انوشکخوریم گودرز

چشمک

اردشیرمھرشاهشاپور یکمفرزندان 

روددخت؟نرسھپیروز
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خاندان ساسانخاندان

بابک یا ساسانپدر

رودکمادر

مزدیسنادین و مذھب

):پارسی میانھبھ(اردشیر بابکانشده بھشناختھاردشیر یکم ساسانی
در سال اردوان پنجم،اشکانیوی پس از شکست واپسین شاھنشاه.بودشاھنشاھی ساسانیگذاربنیان
. میلادی در دشت ھرمزدگان، دودمان اشکانی را برانداخت و پادشاھی ساسانی را بنیان گذاشت٢٢۴

»ایران«یا ایرانشھر را کھنامید و تسخیر سرزمینی»شاھنشاه«اردشیر از آن پس خود را 
.خواندش، آغازیدمی

، طبریبراساس گزارش.ھای تاریخیِ گوناگونی وجود داردپیرامون تبار و نیای اردشیر، گزارش
باشد، میکارنامھٔ اردشیر بابکانروایت دیگری کھ در.استبودهساسانپسربابکاردشیر پسر

 فردی از —نیز ھمان را بیان داشتھ، چنین آورده کھ اردشیر، زادهٔ ازدواج ساسان شاھنامھٔ فردوسیو
.استبوده با دختر بابک، حاکمی محلی در ایالت پارس—دارانوادگان

افزاید کھ اردشیر در، در پیرامون اصطخرِ پارس زاده شد؛ طبری میطبریاردشیر بر پایھٔ گزارش
ھفت سالگی بھ نزد فرمانده دژ دارابگرد فرستاده شد؛ پس از مرگ فرمانده، اردشیر بر جای او نشست 

نام گوچھراست کھ سپس بابک، شاه محلی پارس کھطبری در ادامھ آورده.دژ دارابگرد شدارگبدو
براساس گزارش طبری، شاپور و .جای وی گماشترا بھپسرش شاپورداشت را سرنگون کرد و

بالاشاھنشاھی اشکانیکشمکش میان اردشیر با.ناگاه مردند و اردشیر حاکم پارس شدپدرش بابک بھ
 میلادی، اردشیر با لشکر اردوان ٢٢۴) اردیبھشت٩برابر با ( آوریل ٢٨گرفت و سرانجام در تاریخ 

.شدپنجم در دشت ھرمزدگان روبرو شد و طی این جنگ، اردوان شاھنشاه اشکانی کشتھ 
را سرنگون ساخت و پسرش پارسھای سلطنتی، این بابک بود کھ گوچھر شاه محلیبر پایھٔ گزارش

ر شاپور را بر جای وی نشاند؛ اردشیر از پذیرش گماشتن شاپور سرباز زد و برادر خویش و ھر کھ د
ای منقوش بھ چھرهٔ خود بر روی سکھ و پدرش بابک در برابرش ایستاد را حذف کرد و سپس سکھ

ای کھ از اردشیر در رھبری شورش علیھ دولت کنندهمحتمل است نقشِ تعیین.پشت سکھ ضرب کرد
گاه بابک بیشتراحتمالاً در آن.ھای متأخرتر تاریخی باشداست، محصول خوانشمرکزی ترسیم شده

.ایالت پارس را زیر حاکمیت خود متحد ساختھ باشد
وی کوشید تا خویش را بھ .استاردشیر نقش بسزایی در گسترش ایدئولوژی شاھنشاھی داشتھ

عنوان ادعای مشروعیت پادشاھی وی بھ.بنمایاندفرَّه ایزدیدا و دارندهٔ مرتبط با خمزداپرستیمثابھٔ 
ای ایرانی و نیز تبلیغات منتسب بھ اردشیر علیھ مشروعیت و ای برحق از نسل شاھان اسطورهنورستھ

در ذھن نخستین ھخامنشیانی، مؤید جایگاه ممتازی است کھ میراثنقش پارتیان در توالی تاریخ ایر
گاه رایج برآن است کھ احتمالاً ساسانیان چندان دربارهٔ اگرچھ دید.استشاھنشاھان ساسانی داشتھ

از سوی دیگر، برخی از مورخین برآنند کھ نخستین شاھنشاھان .انددانستھھخامنشیان و وضعیتشان نمی
ایشان .روی آوردندکیانیانعمد بھبودند و شاھنشاھان متأخر ایشان، بھساسانی، با ھخامنشیان آشنا می

جا بود کھ آگاھانھ ھخامنشیان را نادیده گرفتند تا بتوانند پیشینھٔ خود را بھ کیانیان برسانند؛ و از ھمین
.نگاری مقدس را در پیش گرفتندتاریخ
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، )شھر گور یا اردشیرخوره(فیروزآبادنگاره درقدام بھ نقر سنگھایش، ااردشیر برای یادبود پیروزی
نگارهٔ وی در نقش رستم، اردشیر و اھورامزدا سوار بر است؛ در سنگکردهنقش رستمونقش رجب

و اھریمن زیر سم اسبان اردشیر و اھورامزدا تصویر شدهاردواناسب در برابر یکدیگرند و جسد
خواستھ دیگران بپندارند کھ حاکمیت وی پنداشتھ یا میآید کھ اردشیر میاز این نقش چنین برمی.است

واژهٔ .استشده، از سوی پروردگار مقرر شدهخوانده می»ایرانشھر«ھا بر سرزمینی کھ در کتیبھ
رفت؛ در دوران بھ کار می»ای آریاییاننام سرزمین اسطوره«عنوان ین، در اوستا و بھایران، پیش از ا
، ھم برای »ایران«اندیشھٔ .بر جغرافیای زیر حاکمیت ساسانیان اطلاق شد»ایران«اردشیر، عنوان 

جوامع زردشتی و ھم غیر زرتشتی سراسر شاھنشاھی پذیرفتھ شد و حافظھٔ جمعی ایرانیان در مراحل 
آنچھ روشن .ھای مختلف جامعھٔ ایرانی تا دوران مدرن امروز ادامھ یافت و زنده ماندگوناگون و لایھ

، پیشتر کاربردی مذھبی نیز داشتھ و سپس بھ پیدایش صورت سیاسی »ایران«است این است کھ مفھوم 
.استھا انجامیدهای جغرافیایی از سرزمینآن و در مفھوم مجموعھ

شناسیمنبع

توان تقسیم می»ھاگزارش«و »ھای متنیبازمانده«بع اولیھٔ مربوط بھ عصر ساسانی را بھ دو دستھٔ منا
:کرد

ھای متنیبازمانده
ھای منقوش بھ چند زبان و خط را شامل و سفالینھھاپاپیروس،ھانبشتھچرم،ھابھکتیھای متنی،بازمانده

توان بھ کتیبھٔ کوتاه وی در نقش رجب و ی متنی مربوط بھ اردشیر بابکان، میھااز بازمانده.شودمی
.اشاره کردھای شاپور یکم بر کعبھٔ زرتشتکتیبھنیز

ھاگزارش
شایان ذکر است .اندھای گوناگونی نوشتھ شدهھا و در دورهشود کھ بھ زبانھا بھ متونی گفتھ میگزارش

 ھای رسمی خدای نامھ،)ھای عربی و فارسیتاریخ(نگاران مسلمان ھای ھمھٔ تاریخکھ اساس نوشتھ
ھای رسمی دربار خدای نامھ ھا نیز از رویدادھای مندرج در سالنامھاست کھ ایندربار ساسانی بوده

تدوین شده پارسی میانھدر اواخر عصر ساسانی بھ زبانخداینامھ.اندساسانی بھ عنوان منبع بھره برده
.استبودهشاھنامھو در فارسیسیر الملوک العجمعنوان ترجمھٔ این کتاب بھ زبان عربی زیر نام.بود

در دست خداینامھو نیز اصل متن پارسی میانھٔ خداینامھھای مستقیم عربییک از ترجمھزه ھیچامرو
.نیست

 رومی-یونانی 
، یکی از منابع معروف تاریخ پارتیان است کھ گزارشی دربارهٔ برافتادن پارتیان و دیون کاسیوس

.استدست دادهبرآمدن اردشیر بابکان بھ
.استییر پادشاھی از پارتیان بھ ساسانیان پرداختھتفصیل بھ چگونگی تغنیز بھھرودینتاریخ

ھای دلیل دسترسی بھ سالنامھاما بھزیست،میخسرو انوشیرواننیز اگرچھ در دورانآگاثیاس
اما وی نیز در گزارش داستان .استھای تیسفون، تاریخ وی یکی از منابع اصلیشاھنشاھی در بایگانی

.استجوانی اردشیر، از روایات عامیانھ بھره برده
ارمنی

است؛ از این روی در تاریخ ارمنستان در عھد ساسانی، کاملاً با تاریخ شاھنشاھی ایران پیوستھ
تنھا مطالب بسیاری مھمی راجع بھ سرگذشت شاھنشاھان ایران ن عصر، نھھای مورخین ارمنیِ آتاریخ

.دھد، بلکھ وضعیت ارتباط ایران و ارمنستان نیز از آن پیداستدست میبھ
.است، یکی از منابع ارمنی مربوط بھ اوایل عصر ساسانیآگاثانگلوسنوشتھٔ »تاریخ ارمنیان«

مورخ نامی قرن پنجم میلادی داستانی، در باب ارمنستانھرودوتِ معروف بھموسس خورناتسی
.شباھت نیستبیکوروش بزرگاست کھ با داستان تقلیدی از زندگیاردشیر بابکان نقل کرده



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

67

سریانی
.اندزبان سریانی نوشتھھایی است کھ مسیحیان بھی، کتابیکی دیگر از منابع تاریخ ساسان

رودان ق مسیحی میاناست کھ در نیمھٔ سدهٔ ششم میلادی نوشتھ شده و تاریخ مناطمتنیرویدادنامھٔ آربلا
این کتاب برای دورهٔ برافتادن پارتیان و .دارد میلادی را در برمی۵۵٠از سدهٔ دوم تا حدود سال 

.داردساسانیان ارزش فراوان میبرآمدن 
است، دربردارندهٔ رخدادھایی از سال  میلادی نوشتھ شده۵۴٠است کھ در حدود ، کتابی»تاریخ ادسا«

. میلادی است۵۴٠ قبل از میلاد تا ١٣٢
ھای باارزشی دربارهٔ اوایل دوران ، منبعی کوتاه اما مھم است کھ آگاھی»یت سلوقرویدادنامھٔ کرخ ب«

.دھددست میساسانی بھ
پارسی میانھ

یدن وی بھ پادشاھی است پیرامون اردشیر بابکان و کیفیت رس، داستانی حماسیکارنامھ اردشیر بابکان
.استنوشتھ شدهزبان پھلوی میلادی و در پایان عصر ساسانی بھ۶٠٠این متن در حدود .ایران

فارسی
است، ھای مربوط بھ تاریخ ملی ایرانترین منبع برای گزارش، بزرگترین و مھمشاھنامھٔ فردوسی

.دھدت میدسھای سودمند بسیاری دربارهٔ نھادھا و تمدن ساسانی بھآگاھی
ترین آثار منثور فارسی دربارهٔ ساسانیان و یکی از مھمتاریخ طبری، برگردان فارسی ازتاریخ بلعمی

ھای فارسی اصطلاحات عربی در است زیرا معادلی نیز اثر ارزشمندیاین اثر جدا از متن عرب.است
.دھددست میتاریخ طبری را بھ

ھای است کھ آگاھی، یکی از منابع فارسی سودمند دربارهٔ تاریخ ساسانی)بلخیابن(نامھٔ فارس
نشاندهٔ بزرگ و سِمَت آنان، کھ در عین حال فرمانروایان دستارزشمندی درباب وضعیت و مرتبھٔ 

.دھددست میرعیت پادشاه بودند، بھ
در این کتاب »نامھٔ تنسر«.استی، نیز یکی از منابع تاریخ ساسان)ابن اسفندیار(تاریخ طبرستان 

.استآمده
توان است با ارزش محدود، زیرا کمتر گزارشی در آن می، یکی از متنیمجمل التواریخ و القصص

ایست از اردشیر بابکان در آئین نامھ یا خطبھعھد اردشیر.تفصیل در دیگر منابع یافت نشودیافت کھ بھ
.استمیان آمدهبھمجمل التواریخ و القصصش دراست کھ ذکر نامملکداری

عربی
زبان عربی کھ منبع اصلی و است بھ، مجموعھ کتبیمحمد بن جریر طبرینوشتھٔ تاریخ طبری

.استضروری درباب تاریخ ساسانی
. ساسانیان استنیز یکی از منابع پیرامون تاریخعلی بن حسین مسعودیالذھبِ مروج

ریشھٔ نام

ھای از نامشده،تلفظ می»ثْرَخْشَارَْتَھ«کھ ):پارسی باستانبھ(اردشیر 
)ArtaxérxēsΑρταξέρξης (»کْسِرْکْسِسْارَْتَھ«اش در یونانی.استبودهکھن و ستودهٔ ایرانی می

بوده؛ می»ارَْتَخْشیر«یا »ارَْتَخْشْتَر«):پارسی میانھبھ(خواندند؛ اردشیر می
خوانده »اردشیر«گفتندش و در فارسی نیز می)ArtašēsԱրտաշէս(»ارَْتَشیس«ارمنیبھ

.دھدمی»اش برپایھٔ راستی و عدالت استاست کھ پادشاھیکسی«اردشیر در لغت معنای .شودمی
است و جزء دومش »اشھ«یا »ارتھ«جزء نخست ارتخشیر برگرفتھ از مفھوم دینی عدالت موسوم بھ 

.در ارتباط است»شھر«با مفھوم 
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، اردشیر نام ھافرترکھموسوم بھ—تن از شاھنشاھان ھخامنشی و چھار تن از شاھان محلی پارس سھ
.استبودهیم»اردشیر پنجم«داشتند و اردشیر بابکان، در تسلسل شاھان محلی پارس، می

تبار و نیا

سکھ اردشیر بابکان
، طبریبراساس گزارش.داردھای تاریخیِ متفاوتی پیرامون نیا و نسب اردشیر وجود میگزارش

باشد، میکارنامھٔ اردشیر بابکانروایت دیگری کھ در.استبودهساسانپسربابکاردشیر پسر
فردی از —نیز ھمان را بیان داشتھ، چنین آورده کھ اردشیر، زادهٔ ازدواج ساسان وسیشاھنامھٔ فردو

در کارنامھٔ اردشیر بابکان کھ .است با دختر بابک، حاکمی محلی در ایالت پارس بوده—نوادگان دارا
.استخوانده شده»اردشیر کی بابکان از تخمھٔ ساسان و از ناف دارا شاه«پس از وی نگاشتھ شده، 

توان دریافت کھ اردشیر تبار خویش را بھ ھر آنکھ است کھ با توجھ بدین سطر میبرآندریایی
در کنار پیونددادن »کی«ای با لقب اسطورهکیانیاناست؛ انتساب اردشیر بھهتوانستھ نسبت دادمی

یقی کھ احتمالاً تلف—بوده و ھمچنین دارا کھ ایزدی نگھبان و اسرارآمیز می»ساسان«خویش بھ 
، —از دودمان شاھان محلی پارسدومودارای یکمھخامنشی بادوموداریوش بزرگباشد ازبوده

از آنجا کھ اردشیر نیای شاھی خویش را بھ ساسان پیوند داده، .داردنشان از تبار ساختگی او می
ھا سفال بر قطعھssnای نخست انگاشتھ شده بود کھ شکل کتیبھ.بررسی کیستی ساسان بسیار مھم است

ایزدی زرتشتی بوده گرچھ در اوستا و سایر متون »ساسان«دارد کھ و سایر اسناد، حکایت از آن می
.استتان اشارتی بدو نرفتھپارسی باس

ندارد بلکھ بیانگر »ساسان«ھا، ربطی بھ اخیراً مارتین شوارتز نشان داده کھ ایزد اشاره شده بر سفال
بر روی .شدپرستیده میاوگاریتاست کھ در ھزارهٔ دوم پیش از میلاد درالھھٔ کھن سامی»سسن«

»ساسان«است؛ چھ بسا کھ با بر آن نوشتھ شده»ساسا«یافت شده، عبارت تکسیلاھایی کھ درسکھ
در شاھنامھٔ .استسانھای سکھٔ شاپور یکم ھممرتبط باشد زیرا نمادھای روی سکھٔ مذکور، با نشان

است کھ ممکن است نشان از آن بدارد کھ خاندان وی از فردوسی نیز بر تبار شرقی ساسان یاد شده
توان گفت کھ اردشیر کھ خود را از تبار ھا میھرروی و با وجود ھمھٔ این دشواریبھ.شرق آمده بودند

.را بھ مرتبھٔ خدایی رسانده باشند»ساسان«نمایانده، ممکن است ساسانیان ایزدان می
اند و اند، بر عارف و زاھد بودن ساسان تأکید داشتھ روایات ساسانیمنابع اولیھٔ اسلامی کھ برگرفتھ از

تنھا بدین روش .اند ذکر کرده—کھ مرکز ریاضت است—در حقیقت تبارجای ساسان را ھندوستان 
شگفت نیست کھ در روایات .مذھبی برای خویش برسازد-بود کھ اردشیر توانست تبار دوگانھٔ اشرافی

ھای سلطنتی بر نیای اشرافی وی تأکید و سپس بھ  مذھبی اردشیر و در گزارشمذھبی ساسانی، بر تبار
زیستھ، بومی ھرروی ساسان ھر کھ بوده و ھر کجا میبھ.شودروایات مذھبی از او پیوند داده می

.استاش ذکر شدهعنوان خاستگاهپارس نبوده و در منابع، شرق و غرب فلات ایران بھ
چنین نقل کرده کھ آگاثیاسمثلاًاند؛رأیاکثریت منابع خارجی در ارائھٔ تباری ناشناختھ از اردشیر ھم

ان را پسری بزرگ خواھد بود؛ بابک کفشگری بود کھ برپایھٔ شواھد اخترشناسی، دریافت کھ ساس
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دنیا وخیز داشتھ باشد و از این اتفاق اردشیر بھدھد کھ ساسان با ھمسرش خفتبنابراین بابک اجازه می
روایت آگاثیاس را داستان بیھوده و مبتذلی از جانب مغرضین و بدخواھان ساسانی توسط شکی.آمد

گوید روشن است کھ این اراجیف کی میش.داندسرگویس نامی، مترجم سوریانی دربار انوشیروان می
است، گو اینکھ از نسب نامھ اردشیر در کارنامھ را سرگیوس مسیحی ریاکارانھ بھ آگاثیاس القا کرده

استدلال شکی بر .ھای مسیحیون و فرق الحادی و دھریون و غیره استاست، از برساختھگرده برداشتھ
ن فرزندانی کھ حاصل ازدواج زن با ھمسر دومش قانون جاری در مناسبات زناشویی است کھ در آ

برشاپور یکمنھٔ زبادر کتیبھٔ سھ.، بھ ھمسر اولی تعلق خواھند داشت)بعد از طلاق از ھمسر اولش(
.استزاده و بابک پادشاه معرفی شدهدر نقش رستم، ساسان تنھا یک نجیبتکعبھٔ زردش

را بدین طبریبرخی گزارش.داردجود میدربارهٔ صحت و سقم ھریک از روایات مذکور، نظراتی و
دھد کھ نسل وی را بھ میدست ای مفصل از اردشیر بھنامھاند کھ وی شجرهسبب مشکوک دانستھ

تربرخی گزارش کارنامھ و شاھنامھ را موجھ.رساندای و پھلوانی ایران باستان میپادشاھان اسطوره
دانند از آن جھت کھ پسرِ ساسان بودن اردشیر و بھ فرزندخواندگی گرفتنِ وی توسط بابک، با قوانین می

البتھ برخی نیز با دیدهٔ تردید بھ گزارش کارنامھ و شاھنامھ .داردو رسوم زرتشتی سازگاری می
.اندانی دانستھگذار سلسلھٔ ساسبخشی بھ بنیانای و گزارشی برای مشروعیتنگریستھ، آن را اسطوره

کدام ساده نیست؛ البتھ نباید ھا پیرامون تبار اردشیر، پذیرش ھیچبھ ھر روی بھ سبب پرشماری گزارش
گذاران ھر سلسلھ، برای کسب مشروعیت، مدعی بودند کھ از تبار ور داشت کھ اکثر بنیاناز نظر د

است کھ اگر اردشیر از خاندانی اشرافی رُستھ بودی، بر باره دریایی بر آندر این.اندپادشاھان باستانی
ر پی کسب ھای گوناگون نشان از آن دارد وی داست کھ داستانیک گزارش تأکید داشتی؛ این درحالی

.استھای ایرانیان و شاید اقوام بیگانھ بودهمشروعیت از ھمھٔ سنت
است؛ از این شواھد چنین پیداست کھ پدرش اشاره رفتھدر منابع بھ پیوندھای دینی اردشیر و موبد بودن 

داشتھ منتھا بوده کھ از دین آگاھی میای میداشتھ و تنھا موبدزادهھای سلطنتی پیوندی نمیوی با خاندان
اش، این مجال را یافت کھ نخستین ھای مذھبیوز ھمین روی بود کھ برپایھٔ آگاھی.استخود موبد نبوده

ھایش، خود را در حال دریافت حلقھٔ پادشاھی از اھورامزدا بنمایاند؛ چیزی نگاره سنگکسی باشد کھ در
داشت و تنھا یک نورستھ مجبور بود مدعی شود کھ تبار از زادهٔ پارسی نیاز بدان نمیکھ یک اشراف

داشتھ و یشایان ذکر است گرفتن حلقھٔ پادشاھی از اھورامزدا، پیش از اردشیر سابقھ نم.داردایزدان می
.استھای ھخامنشی نیز دیده نشدهنگارهحتی در سنگ

پارس پیش از برآمدن ساسانیان

.استکعبھٔ زرتشتتصویر پشت سکھ، بنایی شبیھ بھ.اوتوفرادات یکمسکھٔ 
گذاردن دولت نوین ساسانی از آنجای آغاز گردید، در آستانھٔ سدهٔ سوم پارس ایالتی کھ جنبش بنیان

پایتخت تخت جمشیدھایاز دیرباز در کنار ویرانھ.میلادی شھرت پیشین خود را از دست داده بود
سر برآورده صطخرا شھری نو بنام—بھ آتشش کشیدنداسکندر مقدونیکھ لشکریان—ھخامنشیان 

ھای بلندآوازهٔ شاھنشاھان ھخامنشی مانند ھای کھن، نامبا آنکھ شاھان محلی آن خطھ، با حفظ رسم.بود
ماندهٔ شکوه و عظمت نھادند، اما این تقریباً تنھا نمونھٔ باقیو اردشیر را بر خود می)داریوش(دارا 
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دانستند، در طول چھار ثان برحق ھخامنشیان میحاکمان محلی ایالت پارس کھ خود را وار.باستان بود
رغبتی پذیرفتھ بودند و ھمواره مترصد فرصتی و نیم سده حکومت اشکانی، تابعیت از آنان را با بی

نگریستند کھ با ایشان پارتیان را بچشم غاصبانی بدوی می.بودند کھ بر اریکھٔ قدرت ھخامنشیان بنشینند
ای پایا از شکوه توانست یادوارهمیتخت جمشیدوپاسارگادھایماندهباقی.اندزور حق آنان را گرفتھ

گذشتھٔ ایالت پارس باشد؛ گرچھ آگاھی از وجود یک امپراتوری بزرگ اغلب بھ دست فراموشی سپرده 
.بودشده

سکھٔ دارای دوم از شاھان محلی پارس
از تاریخ چھارصد سالھٔ این ایالت، کھ نخست جزئی از پادشاھی سلوکیان بود و سپس بخشی از 

شاھنشاھی اشکانی گردید، تاکنون آگاھی چندانی بدست نیامده و تقریباً ھرآنچھ از وضعیت سیاسی ایالت 
است کھ پادشاھان محلیِ نیمھھاییاست، وابستھ بھ سکھنستھ دا—پیش از برآمدن اردشیر—پارس 

ھای پارس، تقریباً از اندکی پس از ھای موجود از سکھکردند؛ برپایھٔ دانستھوابستھٔ آن سامان ضرب می
.استکردهانقطاع دستِ کم یک پادشاه محلی در سرزمین پارس حکومت میمرگ اسکندر مقدونی، بی

ھای شاھان محلی این خطھ، بر سکھ»اردشیر«و )داریوش(»دارا«ادشاھانی مانند ھای پبا بودن نام
اند، حداقل ادامھٔ حیات اگر انگاشتھ نشود کھ دودمانی فرعی از ھخامنشیان ھمچنان در پارس حاکم بوده

.دھدھای ھخامنشی را در آن سرزمین گواھی میای از سنتپاره
، آنتیوخوس سومشھربان سلوکی پارس براسکندر برادر مولونگاه شوریدندر زمان سلوکیان، بھ

این نشانگر آن است کھ این .راندندبر آن سرزمین فرمان می)شاھان محلی پارس(ھا»ترکھفره«
اند یا ھر یک جدایگانھ در بخشی از شاھان محلی، با شھربانان سلوکی در فرمانروایی شریک بوده

در زمان اشکانیان نیز شاھان محلی پارس بھ مانند برخی دیگر از شاھان نیمھ .راندندپارس فرمان می
در آن زمان حاکمان .بودندوابستھٔ شاھنشاھی اشکانی، از حق ضرب سکھ بھ نام خویش برخوردار می

 مترادف آن کھ از اسناد آرامی روزگار ھخامنشیان نامیدند؛ بر پایھٔ واژهٔ می»ترکھفره«پارس خود را 
شاید از سدهٔ دوم پیش از (از آن پس .داشتھ باشد»فرمانروا«است، این واژه باید معنای بدست آمده

ھای شاھان بر سکھ.نامیدند»شاه«ھای حاکمان پارس دگرگون شد و آنان خویش را عنوان)میلاد
ور و نمادھایی از ماه و ھای شاھی، تصویر پرستشگاه، آتشدان با آتشی شعلھمحلی پارس، تاج و نشانھ

کھ در پارس برخلاف دیگر نواحی، دارد است کھ نشان از این میستاره و نقش اھورامزدا ضرب شده
.بودپرستیدند و آیین کھن ھمچنان پای بر جای میستاییدند و ایزدان زردشتی را میآتش مقدس را می

تخت جمشید،کاخ تچرشده بر دیواری در، کندهشاپور پسر بابکستانینقش سوزنیِ صحنھٔ دیھیم
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بر تخت جمشید کنده شده، بابک در حالی کھ لباس موبدان بر تن ورشاپو پسرشبابکدر نقشی کھ از
فشارد و با دستی دیگر آتش آذرگاه را برھم زده و دارد، با یک دست دستھٔ شمشیرش را در مشت می

ھای اعطای نشان در دیگر نقش.ستاندافزاید و فرزندش شاپور حلقھٔ شاھی را از او میھیمھ بر آن می
کشف شده در شوش و »خواسک، شھربان شوش«ن یعنی نقش اعطای نشان شاھی بھ شاھی در آن زما

، شاھنشاه اشکانی در حال دادن نشان بردنشاندهکشف شده درالیمائیسنقش اعطای نشان بھ فرمانروای
بر تختشاپوراست؛ در حالی کھ در نقش مذکور از بابک و فرزندشفرمانروایی بھ شاھان محلی

.استشاپورجمشید، این بابک است کھ با لباس موبدان در حال اعطای حلقھٔ شاھی بھ
دھد کھ کَندهٔ اعطای نشان شاھی توسط بابک بھ فرزندش نشان میاست کھ نقشپنداشتھبر این لوکونین

چنگ آوردند وز ھمان آغاز خواھان نمایاندن عدم وابستگی خود ساسانیان قدرت را در پارس بھ زور بھ
بھ شاھنشاھان اشکانی بودند بدین سبب بود کھ در نقشِ مذکور، بابک خود راساً نشانِ شاھی را بھ

ھا و ھای موبدانی بابک بر نقشپندارد کھ جامھ و نشانھمچنین میلوکونین.کندفرزندش اعطا می
 از یکدیگر —در آن زمان—، نشان از جدا بودن حاکمیت روحانی و شاھی )فرزندش(ھای شاپور سکھ

.است؛ بابک موبد بزرگ بود و پسرش شاپور شاه آن سرزمین
دارد؛ نخست آنکھ کھ خاندان ساسان در پارس، ھم  میاست کھ این نقش، نشان از چند چیزدریایی برآن

وابستھ بھ —قدرت مذھبی و ھم قدرت غیرمذھبی را توأماً در دست داشتند؛ دودیگر اینکھ آئین آتش 
دیگر اینکھ جای نقر نگارهٔ شاپور و است؛ سھ پیش از برآمدن اردشیر نیز زنده بوده—دیانت زردشتی

.داردمیت این بنای ھخامنشی نزد ساسانیان میبابک بر تخت جمشید، نشان از اھ

وضعیت شاھنشاھی اشکانی پیش از پایان

 میلادی، رقابت بر سر جانشینی وی میان سردارانش ١٩٢امپراتور روم در کومودوسپس از مرگ
شاھنشاه اشکانی تصمیم بلاش پنجم بالا گرفت؛ در این میان،—سپتیموس سوروسوپسنیوس نیگر—

، شاھنشاه اشکانی تنھا ھرودینبر پایھٔ تاریخ.بھ حمایت از نیگر در برابر سپتیموس سوروس گرفت
توانست از حاکمان محلی تابعش درخواھد کھ برای یاری رساندن بھ نیگر، لشکر بفرستند؛ چنین 

 میلادی، سپتیموس ١٩۴در نھایت در سال .استنماید کھ بلاش پنجم ارتشی بزرگ در اختیار نداشتھمی
گیری مناطق از  ھدف بازپسرودان غربی باسوروس پیروز کشمکش قدرت در روم شد؛ وی بھ میان

و »اسروئن«دست رفتھ لشکر کشید؛ جزئیات دقیق این لشکرکشی مشخص نیست اما بھ ھر روی 
.باز تسخیر شدند»نصیبین«

بھ روم بازگشت؛ در زمان بازگشت لبینوسکلودیوس آسپتیموس سوروس سپس بھ دلیل شورش
١٩٧سپتیموس سوروس در سال .رودان، وضع شاھنشاھی پارتی بسیار آشفتھ بودسپتیموس از میان

در ھمین میان بلاش پنجم، شورشی در شرق شاھنشاھی .میلادی جنگ علیھ اشکانیان را از سرگرفت
ز پذیرش ھمراھی ا)کنونیدریاچھ ارومیھای در غربناحیھ(آدیابنرا سرکوب کرد؛ نارسس حاکم

بلاش پنجم برای لشکرکشی بسوی شرق برای سرکوبی شورش سر باز زد؛ این عدم پذیرش و نیز 
روابط دوستانھٔ نارسس با روم، باعث حملھٔ بلاش پنجم بھ آدیابن و تخریب چند شھر از آن و نیز کشتن 

.نارسس شد

تپھ کاپیتول، پلازا نووو،سپتیموس سوروستندیس نمادین
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بلاش پنجم سپس بھ سوی نصیبین پیش رفت و آنجای را محاصره کرد اما با رسیدن کمک روم بھ 
پس از آن سوروس پیشروی در .شھر، بلاش پنجم از محاصره دست کشیده و موفق بھ تسخیر شھر نشد

و رو بھ جنوب را آغازید و در این مسیر سلوکیھ و بابل را بدون مقاومت اشغال کرد، جھت فرات 
بھ ھر روی . میلادی در ھنگام سقوط تیسفون، رومیان سخت جنگیدند١٩٨اگرچھ در اواخر سال 

رومیان نتوانستد مناطق اشغالی را در دست نگاه دارند؛ آنان بھ دلیل کمبود آذوقھ و تدارکات مجبور بھ 
١٩٩گرفتند کھ موفق نشدند و در بھار ھترارومیان در بازگشت تصمیم بھ تسخیر.نشینی شدندبعق

یدن کشمیلادی، باز بخت خود را برای چیرگی بر ھترا آزمودند کھ اینبار با تلفاتی سخت مجبور بھ دست
.از سوریھ شدند

رودان توسط و تاختن و ویران ساختن میان»ایام پرُتب و تاب شاھنشاھی بلاش پنجم«در ھمین 
بیشتر ایالت پارس را زیر حاکمیت خود متحد ساختھ بابک بود کھ احتمالاً سپتیموس سوروس

یان دو قدرت وقت بستھ شد اگرچھ مورخین باستانی ھیچ الظاھر در آن گاه پیمان صلحی معلی.باشد
 میلادی ٢٠٧ یا ٢٠۶بھ ھر روی تا پیش از مرگ بلاش پنجم در سال .اندسخنی از آن بھ میان نیاورده

پس.آمیز بود میلادی، روابط میان اشکانیان و رومیان صلح٢١١و نیز مرگ سپتیموس سوروس در 
اھی تکیھ زد ولیکن طولی نکشید کھ حاکمیتش بر تخت شاھنشبلاش ششماز مرگ بلاش پنجم، پسرش

 میلادی، شورشی را ٢١٣اردوان در حدود سال .بھ چالش کشیده شداردوان پنجماز سوی برادرش
علیھ برادرش بلاش ششم بھ راه انداخت و حاکمیت بخش بزرگی از شاھنشاھی پارت را بھ چنگ آورد؛ 

.استراندهآید کھ بر سرزمین ماد فرمان میچنین برمیھمدانھای یافت شدهٔ اردوان دراز سکھ

سکھٔ بلاش ششم
در .اندای از وی در شوش، کنترل آن منطقھ را نیز در دستان اردوان دانستھھمچنین بر پایھٔ سنگنبشتھ

، آن سرزمین زیر کنترل بلاش ششم سلوکیھھای یافت شدهٔ بلاش ششم درآن سوی، براساس سکھ
اگرچھ .بھ قدرت رسیدکاراکالادر روم نیز پس از مرگ سپتیموس سوروس، فرزندش.استبوده

ھا درباب کشمکش میان اردوان و بلاش اندک است، اما در منابع لاتین چنین گفتھ آمده کھ دانستھ
 و آشفتھ بودن شرایط پارتیان را بھ سنای روم ای داشتکاراکالا بھ ستیز خانگی پارتیان توجھ ویژه

اندیشھٔ یک «آگاھی از جنگ داخلی در شاھنشاھی اشکانی، احتمالاً کاراکالا را در .گزارش کرده بود
سپتیموس (ھایی بزرگتر از آنِ پدرش آوردن موفقیتدلگرم ساختھ و بسوی بدست»پیروزی نظامی

در این زمان کھ امپراتور کاراکالا احتمالاً از پیش در .دباشدر جنگ با اشکانیان سوق داده)سوروس
ای برای آغاز در جستجوی بھانھباشد، ای برای شروع یک جنگ تازه با پارتیان بودهحال تھیھٔ نقشھ

فیلسوفی بنام ( میلادی، درخواستی مبنی بر استرداد دو فراری را ٢١۵ یا اوایل ٢١۴جنگ، در سال 
برای بلاش ششم فرستاد؛ بلاش نیز دو فراری را بازپس داد؛ با این )آنتیوخوس و ناشناسی تیرداد نام

.ھمھ باز کاراکالا بھ ارمنستان لشکر کشید
آید در آن برھھ، رومیان دھی دو فراری، چنین برمیواستِ کاراکالا بھ بلاش ششم برای بازپساز درخ

٢١۶چیزی در حدود یک سال بعد یعنی .پنداشتندبلاش ششم را قدرت واقعی و شاه بزرگ پارتیان می
] بلاش ششمو نھ[ای دیگر تراشید؛ وی اینبار از اردوان میلادی، کاراکالا برای حملھ بھ پارت، بھانھ

 میلادی آغاز ٢١۶درخواست کھ دخترش را بھ زنی بھ وی دھد کھ اردوان نپذیرفت و جنگ در تابستان 
برپایھٔ این درخواستِ کاراکالا از اردوان، چنین پنداشتھ شده کھ در آن ھنگام، اردوان در کشمکش .شد

 میلادی در ٢٢٢–٢٢١ا سال ھای بلاش ششم ترا یافتھ اگرچھ سکھ»دستِ بالا«داخلی با بلاش ششم 
اگرچھ مسیرِ دقیق لشکرکشی رومیان مشخص نیست، یقیناً آنان بر آربلا .استشدهسلوکیھ ضرب می
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٢١٧کردند؛ اما در اوایل دیابن چیره شدند؛ ظاھراً پارتیان از یک رویارویی بزرگ اجتناب میمرکز آ
در این ھنگام بود کھ کاراکالا کھ در .رودان در پیش گرفتندمیلادی سیاستی تھاجمی بھ سوی میان

ماکرینوس پس از رسیدن بھ قدرت، .کشتھ شدماکرینوسبود، بدست فرماندهٔ محافظانشحرانراه
آزادی زندانیان «و »اراکالاانداخت تقصیر جنگ بر گردن ک«تمایل خویش بھ صلح با پارتیان را با 

پوشی روم از سراسر چشم«نمایاند ولیکن اردوان با علم بھ داشتن دستِ بالا، درخواست »پارتی
پرداخت غرامتِ تخریب گورستان «و »بازسازی شھرھا و دژھای ویران شده«، »رودانمیان

.را از رومیان کرد»شاھنشاھی آربلا

سکھٔ اردوان پنجم
ھای گستردهٔ پارتیان سرباز زد و جنگ از سر گرفتھ شد و نقطھٔ اوجش ماکرینوس از پذیرش درخواست
نگاران جھان باستان پیرامون نتایج این نبرد اگرچھ در آراء تاریخ.نبردی سھ روزه در نصیبین بود

است؛ پس از پایان جنگ، این نبرد شکست روم بودهآمد دارد، اما واضحاً پیاختلاف نظر وجود می
 میلادی بھ پیمانِ صلحی رسمی انجامید کھ بھ موجب آن ٢١٨مذاکرات صلح آغاز شد و در سال 

.ماندرودان دردست رومیان باقی میلیون دینار بھ پارتیان پرداختند و ارمنستان و شمال میان۵٠رومیان 
آغاز بھ تصرف )اردشیر بابکان(ود کھ حاکمی محلی در پارس  میلادی ب٢٢٠احتمالاً در حدود سال 

ھای وی نداشت و باشد؛ در آن ھنگام اردوان توجھ چندانی بھ کنشھای دور و نزدیک کردهسرزمین
وقتی آھنگ پیکار با وی کرد کھ بسیار دیر شده بود؛ در نھایت اردشیر در نبرد ھرمزدگان بھ حیات 

با این ھمھ، پایان سلسلھٔ اشکانی، بھ معنای سلسلھٔ ساسانی را بنیان گذاشت؛خاندان اشکانی پایان داد و 
ھایی از نقش مورخ ارمنی، گزارشموسس خورناتسی.ستاھای پارتی نبودهنقطھٔ پایانی بر ھمھٔ خاندان

، در برآمدن اردشیر را نقل —اسپھبدانوھاسورنھمچو—ھای پارتی و یاری برخی خاندان
.استدهکر

زندگانی
گیریھای آغازین زندگانی تا برآمدن و قدرتسال

در حومھٔ اصطخرِ پارس »خیر«از روستای »طیروده«، اردشیر در دھی بنام طبریبرپایھٔ گزارش
متولی معبد آناھیتا در اصطخر و مادربزرگش ساسانای سرشناس زاده شد؛ پدربزرگشدر خانواده

بابک پدر افزاید، وقتی اردشیر ھفت سالھ بود،میطبری.بودخاندان بازرنگیاز)دینگ(بھشترام
ردشیر را برای پروردن نزد تیری،  درخواست کھ ا—شاه محلی در ایالت پارس—از گوچھر اردشیر

پس از مرگ تیری، اردشیر بر جای وی بنشست و .فرماندهٔ دژ دارابگرد بفرستد؛ گوچھر نیز چنین کرد
.فرماندهٔ دژ دارابگرد گشت

او توانست جنگاوران محلی پارس کھ .برپایھٔ منابع موجود، بابک پدر اردشیر موبد آتشکدهٔ آناھیتا بود
سپتیموس سبب یورشبھبلاش پنجمدر این ھنگام، حکومت.اورمند بودند را گرد ھم آوردبھ این ایزد ب

احتمال دارد بلاش پنجم، بابک را پس از آنکھ سربھ .رودان آشفتھ بودامپراتور روم بھ میانسوروس
احتمالاً .باشدردهشورش برآورد شکست داده، تا مدتی مجبور بھ گردن نھادن بھ حکومت پارتیان ک

.باشدقلمروی بابک نیز چیزی فراتر از خطھٔ پارس نبوده
دژ دارابگرد در شرق پارس ارگبدمانی آغازید کھفارسی، اردشیر خیزش خود را ز-برپایھٔ منابع عربی

یا فیروزآباد گور(اردشیرخورهشناختی از دوران حکومت اردشیر، ازترین شواھد باستانقدیمی.بود
رزهٔ خویش از اردشیر ترتیب اردشیر، در مبااست؛ بدیندر حاشیھٔ جنوبی پارس بدست آمده)کنونی
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آغاز .خیزدخوره، دور از دژ شاھان محلی پارس در اصطخر و دورتر از شاھنشاه اشکانی بھ پای می
مرتبط باشد؛)شھر گور یا اردشیرخوره(اش در فیروزآباد نگارهخیزش اردشیر احتمالاً با نخستین سنگ

.است شاھی از اھورامزدا نگاشتھ شدهنگاره وی پیشاپیش ملازمانش در حال ستاندن حلقھٔ در این سنگ
ید؛ بنا بر اردشیر فرایند توسعھٔ حکومتش را با کشتن چندین پادشاه محلی و تسخیر قلمروھایشان آغاز

گزارش طبری، پس از آن اردشیر از پدرش بابک درخواست کھ در برابر گوچھر درایستاده، سر بھ 
.بابک نیز چنین کرد و بر گوچھر شورید و وی را بکشت.شورش برآورد

پرورانده بوده کھ سودای چیرگی بر اصطخر را در سر میاست کھ بابک حاکمی محلی میدریایی برآن
یاری پسر بزرگترش شاپور، توانست بدان دست یابد؛ این بدان معناست کھ برخلاف است و در آخر بھ

است اکم اصطخر، درخواست و دستور اردشیر نبودهگزارش طبری، سبب شوریدن بابک بر گوچھر ح
سپس بابک بھ اردوان پنجم نامھ .توان پنداشتمیھای مشترک بابک و پسرش شاپورو این را از سکھ

بر اریکھ قدرت بنشاند؛ »شدهسرنگون«جای گوچھرِ را بھشاپوربنوشت و اجازه خواست تا پسرش
رغم شکست دادن رومیان، اردوان پنجم علی.اردوان در پاسخ بابک و پسرش اردشیر را یاغی شناخت

 میلادی ٢٢٢/٢٢١ھای روبرو بود کھ در فاصلھٔ سالھجوییِ بلاش ششم در داخل کشور با مشکل مبارزه
 بود و این نمایانگر آن است کھ در آنگاه، ھیچ شاھنشاهِ نیرومندی بر شاھنشاھی بھ نام خود سکھ زده

.اشکانی تسلط نداشتھ بود
خیزی یک توانست برای بپایکرد، نمی در آن ھنگام کھ اردوان با چالش مھمتری دست و پنجھ نرم می

پس از چندی بابک در تاریخی نامشخص مُرد و پسرش .خاستھ در پارس اھمیت زیادی قائل شودنو
کشمکش و نزاع درگرفت اما )و اردشیرشاپور(برادر شاپور بر تخت نشست؛ پس از آن میان دو 

ملھ بھ داربگرد، در ویرانھاند کھ شاپور در ھنگام حمنابع چنین آورده.طور اتفاقی درگذشتشاپور بھ
.ای توقف کرد و ناگھان سنگی از سقف جدا شد و بر سر وی اصابت کرد و شاپور در دم جان دادخانھ

چنین اردشیر شاه پس از این واقعھ، دیگر برادران تاج و تخت پارس را بھ اردشیر واگذاشتند و این
لی مرگ مرموز شاپور دانست چون آنان از شاید بتوان اردشیر و پیروانش را متھمان اص.پارس شد

.پذیر نیستسود بردند؛ اما این اتھام اثبات»مرگ تصادفی«این 
است؛ در تصویر ھای پسرش شاپور و ھم بعدتر برسکھ اردشیر نقش شدهتصویر بابک ھم بر سکھ

ھای معمول است، وی سرپوشی ناھمسان با سرپوشھای شاپور نقش شدهبابکی کھ بر پشت سکھ
دارد و این فقط پسرش شاپور است کھ سرپوشی شاھانھ بر اشکانیان و شاھان محلی پارس بر سر می

ھای سلطنتی، این بابک بود کھ گوچھر شاه محلی پارس را سرنگون برپایھٔ گزارش.استسر پوشانده
ساخت و پسرش شاپور را برجای وی نشاند؛ اردشیر از پذیرش گماشتن شاپور سرباز زد و برادر 

ای منقوش بھ چھرهٔ خود بر روی سکھ و خویش و ھر کھ در برابرش ایستاد را حذف کرد و سپس سکھ
.پدرش بابک در پشت سکھ ضرب کرد

بابک، سرپوشی -ھای شاپوربابک، برخلاف تصویرش وی بر سکھ-ھای اردشیرتصویر بابک بر سکھ
ھا، محتمل شده از نقش بابک بر سکھبرپایھٔ توضیحات داده.داردھمچو شاھان محلی پارس بر سر می

است، محصول ای کھ از اردشیر در رھبری شورش علیھ دولت مرکزی ترسیم شدهکنندهاست نقشِ تعیین
احتمالاً در آن گاه بابک بیشتر ایالت پارس را زیر حاکمیت خود .ھای متأخرتر تاریخی باشدخوانش

.داردھای اردشیر نیز وجود میرا تصویر وی بر سکھزیباشدمتحد ساختھ
ان وابستھ بھ پارتیان داراردشیر در فرایند بسط سرزمینی قدرت خویش، بسیاری شاھان محلی و زمین

ھایی مانند ضرب سکھ و ساخت در مرحلھٔ نخست شورش، اردشیر با کنش.را مطیع خود ساخت
ھرروی بدون وجود نارضایتی عمومی و بھ.شھرھای نو، قدرت مرکزی اشکانیان را بھ چالش کشید

المثل فی.ان نبودرغبت نسبت بھ شورش در برابر اشکانیان، دورنمایی از پیروزی برای اردشیر نمای
گفتندش و می»بیت گرمھ«برپایھٔ منابع، حاکم سرزمینی در شمال شرقی تیسفون کھ بھ سریانی 

بود، اردشیر را در شورش بود، بھ ھمراه شارات نامی کھ پادشاه آدیابن میمرکزش  کرکوک کنونی می
از بزرگان را در داربگرد اردشیر برای استحکام قدرت خویش، تنی چند .علیھ اشکانیان یاری کرد
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بکشت؛ سپس بھ کرمان یورش برد و آنجا را نیز تسخیر کرد و سراسر پارس و کرمان و سواحل خلیج 
ساخت کھ )فیروزآباد کنونی(ای در گور در این ھنگام اردشیر کاخ و آتشکده.فارس را در دست گرفت

وی یکی از پسرانش کھ باز .شودخوانده میکاخ اردشیر بابکانآثار ویرانھٔ آن ھنوز پدیدار است و بنام
اشکانی بھ حاکم شوش فرمان داد کھ بھ اردوان شاھنشاه .اردشیر نام داشت را حاکم کرمان گردانید

اردشیر حملھ کرده، شورش وی را فرونشانده و وی را بھ تیسفون بفرستد؛ اردشیر پس از آنکھ در 
، وی را شکست داد و کشت، رو بھ جانب خوزستان نھاد و حاکم »شاد شاپور حاکم سپاھان«جنگ با

سپس بھ .ھای زیر حاکمیت خود درآوردنپیوست سرزمیشوش را نیز بشکست و قلمروی وی را نیز بھ
.لشکر کشید و آنجا را تسخیر و ضمیمھٔ قلمروی خود نمود»در مصب دجلھمیشانایالت«

نگارهٔ اردشیر؛ یادوارهٔ پیروزی اردشیر بر اردوان در نبرد ھرمزدگان، کنده شده در نخستین سنگ
فیروزآباد کنونی

٢٢۴) اردیبھشت٩برابر با ( آوریل ٢٨در نبرد ھرمزدگانسرانجام در جنگ اردشیر با اردوان در
سال وقوع این .دست اردشیر کشتھ و با کشتھ شدنش سلسلھٔ اشکانی نیز سرنگون شدمیلادی، اردوان بھ

د ھرمزدگان، احتمالاً گزارش مبسوط از نبر.استگواه کتیبھٔ شاپور یکم در بیشاپور تأیید شدهنبرد بھ
باشد؛ اگر گمانھٔ مذکور درست باشد، این نگاشتھ احتمالاً شده برای تاریخ رسمی ساسانیان بودهبرساختھ

طی .شدن اردوان، کشورگشایی اردشیر پایان نیافتپس از کشتھ.استبوده»منبع اصلی تاریخ طبری«
یا مطیع اردشیر شدند یا مغلوب وی ]خواستھ یا ناخواستھ[دار پارتی، ھای بزرگِ زمینفرایندی، خاندان

.گردیدند
اند؛ وجود رتیان باشد تأکید داشتھمنابع متأخر ھمواره بیزاری ساسانیان از ھرآنچھ کھ برگرفتھ از پا

است کھ دولت نوظھور خود را چنین نگرشی در اردشیر قابل درک است اما حتی وی نیز ناگزیر بوده
—کھ خود یا با اشکانیان ھمدل بودند یا برکشیدهٔ آنان بودند—ھای برجستھٔ ایران بھ یاری دیگر خاندان

ھای بعدی شاھنشاھان ساسانی نیز تغییر در این بیزاری از اما در نسل.ھای اشکانی برآوردبر شالوده
تری تر و مستبدانھتوان پنداشت کھ پارتیان، سلطھٔ سختاز این روی چنین می.شوداشکانیان دیده نمی

کردند و احتمالاً ھمین علت بود کھ راه را شود بر شاھان فرمانگذار خود اعمال میاز آنچھ پنداشتھ می
.باشددشیر باز کردهبرای پیروزی ار

پس از شاھنشاھی
برپایھٔ دارد؛ پیرامون سال تاجگذاری اردشیر بابکان اختلاف نظرھایی میان صاحب نظران وجود می

است؛ ولیکن محاسبات  میلادی تاج گذارده٢٢۴ آوریل ٢٨، اردشیر در ھنینگ.ب.وآراء و محاسبات
نیز ھوفرجوزف ویزه.دھد میلادی نشان می٢٢٧ آوریل ۶، تاریخ این رویداد را زادهتقی.ح.س

 میلادی و در ھنگام لشکرکشی بھ ٢٢۶منابع، سال تاجگذاری اردشیر در تیسفون را برپایھٔ  دیگر 
.داندرودان میشمال میان
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.، میل خود را برای نیل بھ فرمانروایی آشکار ساخت»شاھنشاه« برگزیدن عنوان ھرروی اردشیر بابھ
غربی میلادی، اردشیر در خلال لشکرکشی برای تسخیر مناطق شمال٢٢٧–٢٢۶ھای در حدود سال

در سپتیموس سوروسوتراژانکھ پیش از آن نیز—کشور، کوششی ناموفق برای مسخر ساختن ھترا 
دلیل ان ذکر است در اواخر عصر اشکانیان، ھترا بھشای. را تجربھ کرد—بودندفتحش شکست خورده

پس از این تلاش ناموفق .بودمستقل درآمدهصورت نیمھرو بھ سستی نھادن حکومت مرکزی پارتیان، بھ
زادگان داران بزرگ پارتی، نجیبزمین»سازیمطیع«اردشیر در غرب، وی تسخیر شرق کشور و 

وسعت و محدودهٔ دقیق .سرانجام رسانیدرا آغازید و با موفقیت بھھای بزرگ ایرانیخاندانمحلی و
احتمالاً حوزهٔ قلمروی اردشیر در غرب، .درستی تعیین کردتوان بھقلمروی زیر فرمان اردشیر را نمی

کوشانشد؛ در شرق نیز حاکمانتا مرزھای سنتی میان رومیان و پارتیان در شمال غربی کشیده
و در جنوب غربی ھم، بخشِ باشند؛بھ شاھنشاھی اردشیر گردن نھادهمروحرایو احتمالاً صتورانو

.جنگ مسخر گشتبھ»سواحل عربی خلیج فارس«شمالیِ
جنگ با رومیان

»قدرت نوظھور ساسانی«دھند، نخستین برخورد دست میبر پایھٔ اطلاعاتی کھ منابع لاتین و یونانی بھ
 ایرانیان بھ مناطق  میلادی، با حملھٔ ٢٣٠در مرزھای غربیِ خود با روم، در زمان اردشیر و در سال 

کھ یکی از دو دژِ سامانھٔ دفاعی نصیبیناردشیر،.رخ دادرودانمیانزیر حاکمیت روم در شمال
 بود را محاصره کرد اما موفق بھ تسخیرش نشد؛ یورش —حرانو آن دیگر—رودان رومیان در میان

پس از .کشیده شد و بدانجای نیز تاختن آوردندکاپادوکیھیگر نقاط سوریھ وسواران ساسانی بھ د
 با٢٣٢در سال الکساندر سوروسحاصل رومیان برای مصالحھ با اردشیر، سرانجامکوشش بی

نیروھای رومی بھ فرماندھی الکساندر سِوِروس بھ .میلی و اکراه آھنگ مقابلھ با ایرانیان کردبی
استعداد یک ستون نظامی بھ ارمنستان و دو ستون بھ جنوب حملھ کردند؛ اگرچھ از جزئیات رخدادھا 

ھایی رسیدند بھ پیروزی)ارمنستان(ت کھ رومیان در شمال اساطلاع دقیقی در دست نیست، اما دانستھ
ھای طبیعیِ آنجا، کاری از سبب دشواریرودان جنوبی اعزام داشتند، بھولیکن نیروھایی کھ بھ میان

.بھ ھر روی حملھٔ اردشیر، توسط روم دفع گردید.پیش نبردند

شاپور یکمھا و نبردھای اردشیر بابکان ونقشھٔ لشکرکشی
پایان ی رومیان بھداشتن حاصلی مثبت برا، بی»نخستین آزمون نبرد میان ساسانیان و رومیان«البتھ 

ھای پاس پیروزی خود جشنی در روم برپای داشت و در نوشتھرسید؛ اگرچھ الکساندر سوروس بھ
 بھ مثابھٔ پیروزی نگریستھ —سبب حفظ مرزھای پیشین امپراتوری روم  بھ—رومی، بھ این جنگ 

ھای نبرد، خسارتدر این .است و الکساندر سوروس بھ مثابھٔ یک فرد پیروز در روم ظاھر شدشده
–در منابع متأخرتر عربی.بسیاری نیز بر نیروھای ایرانی وارد آمد و تلفات زیادی متحمل شدند

است؛ احتمالاً سبب این عدم ذکر، میان نرفتھای بھ این نبرد و عدم پیروزی اردشیر بھفارسی، ھیچ اشاره
.باشدآور انگاشتن این حادثھ توسط اردشیر بودهننگ
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ھای بعد، مرزھای شرقی روم دگرباره مورد ای امضاء نشد اما در سالبا اینکھ، ھیچ پیمان صلح رسمی
ای رومیان الحاق ھترا بھ دژھای سامانھٔ دفاعی مرزی خویش شاید بر.ھجوم ساسانیان قرار نگرفت

کھ در اواخر دوران پارتیان بھ دلیل —دانستند کھ خودمختاری نسبی آنان مردم ھترا می.تر بودمھم
ھای اعلام شدهٔ ساسانیان در خطر  از جانب سیاست—بودضعف حکومت مرکزی اشکانی ممکن شده

ایران در پیشروی بھ سوی غرب بود و شاید این بھ سبب انحراف سیاست خارجی حاکمان تازه .بود
ھای آخر باشد؛ درحالیکھ رویھٔ پارتیان و رومیان در سالافکار عمومی از مشکلات داخلی کشور بوده

.این بود کھ ھمھٔ چیز را بھ حال خود ھمانگونھ کھ ھست رھا کنند
ھایی در روم را در پی داشت، اردشیر دست سربازانش و پسامد آن کھ آشوبقتل الکساندر سوروس بھ

حرانونصیبین میلادی٢٣٨–٢٣٧ھای اردشیر در حدود سال.را برای حملھٔ دوباره بھ روم انگیخت
کھ شھری تجاری و مرکز آمد وشد —ھتراسپس بھرا تصرف کرد و بھ شھر دورا یورش برد؛

ھترا دربرابر محاصرهٔ ایرانیان سخت درایستاد تا پیش از . لشکر کشید—ھای بازرگانی بودکاروان 
نماید کھ شھر ھترا، بھ مثابھٔ نقطھٔ فشار و عملیات  میلادی سقوط نکرد؛ چنین می٢۴٠آوریل یا سپتامبر 

با ایران گوردیان سومھایساز جنگاحتمالاً سقوط ھترا سبب.بودرودان رومی برگزیده شدهعلیھ میان
.باشدشده

.استملی ایرانیان، نبرد ھترا و حادثھٔ سقوطش با داستانی عشقی ھمراه شده-ایدر تاریخ اسطوره
پسرشاپور یکمکشی ایرانیان بھ ھترا، دختر پادشاه شھر بھ عشقگاه لشکربرپایھٔ این داستان، بھ
آنگاه  بود و از وی قول ازدواج بگرفت و سپس دروازهٔ شھر را بر شاپور بگشود، اردشیر گرفتار آمده

ایرانیان شھر را بگرفتند و آن را ویران ساختند؛ پس از آنکھ شاپور در شب عروسی از مھربانی و 
.سبب ناسپاسی دختر بھ چنین پدری، بگفت تا وی را بکشندتوجھ پادشاه بھ دخترش آگاھی یافت، بھ

ھای پایانی و مسئلھٔ جانشینیسال

بابکان؛ شمایل اردشیر و پسرش شاپور بر روی سکھ؛ نمایی از طرحی از سکھٔ دستھٔ سوم اردشیر 
آذرگاھی افروختھ بر پشت سکھ

.ھای پایانی و روز مرگ اردشیر چندان روشن نیستھایی کھ در منابع است، سالسبب دشواریبھ
) فروردین٢٣ (٢۴٠ آوریل ١٢، پسر اردشیر، بھ عنوان شریک در پادشاھی، در شاپوراحتمالاً 

واقع در سلماس در شمال غربی ھای پیرچاوشنگارهسنگاین زمان از.باشدمیلادی، تاج بر سر نھاده
پاسخ این پرسش کھ آیا شاپور .استدھد گرفتھ شدهایران کھ سھیم شدن شاپور در پادشاھی را نشان می

عی سکھٔ شریک در دوران زندگانی اردشیر تاج بر سر نھاده، وابستھ بھ تفسیر نوبھ عنوان شاھی بی
ھا، شمایل اردشیر و پسرش شاپور ھمراه یکدیگر بر روی سکھ کنده در این سکھ.خاص است

تدبیر اردشیر بوده تا مسئلھٔ جانشینی را اھنشاھی، احتمالاً بھسازی شاپور در ششریک.استشده
رفت کھ باشد؛ دلیل این امر آن بود کھ اردشیر پسران دیگری ھم داشت و بیم آن میدردسر حل کردهبی

.ھمچو خودش، ایشان نیز چشم بھ تاج و تخت دوختھ باشند
بھ زبان یونانی ھای مانوی کلننبشتھدستپیرامون سال شراکت شاپور در شاھنشاھی با اردشیر، در

:استدربارهٔ زندگی مانی چنین آمده
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اردشیر شھر ھترا -ھنگامی کھ من بیست و چھار سالھ شدم، در سالی کھ پادشاه ایران، دری»
اپورشاه، پسرش، بزرگترین دیھیم را در ماه فارموثی، در را بگشود، و در سالی کھ ش

ترین است مرا بھ احسان ، بر سر نھاد، خداوند من کھ خجستھ]ھشتمِ ماه فارموثی[روزماه 
«…خویش سرافراز کرد، مرا بھ لطف خویش فراخواند

شاھی پدرش، در شود کھ تاجگذاری شاپور بھ عنوان شریک پادبا محاسبھٔ ماه و سال مصری دانستھ می
پادشاھی .اتفاق افتاد)۵۵١نخستین روز از ماه بابلی نیسان در سال ( میلادی ٢۴٠ آوریل سال ١٢
بدین ترتیب این مسئلھ پیش روی . میلادی طول کشید٢۴٢زمان اردشیر و شاپور، ظاھراً تا اوایل ھم

٢۴٠وان شریک پادشاھی در باشد؛ یکی در بھ عناست کھ شاپور احتمالاً دو بار تاج بر سر گذاشتھ
مثابھٔ شاھنشاھی تنھا؛ ولیکن احتمال بیشتر آن است کھ وی تنھا  میلادی بھ٢۴٣میلادی و بار دگر در 

. میلادی، تاج بر سر ھِشتھ باشد٢۴٠ھم در سال بار و آنیک
شمار زندگانیبررسی گاه

ھای دست آمده، فاصلھٔ میان سالبرپایھٔ سھ تاریخی کھ از کتیبھٔ شاپور بر ستونی در بیشاپور بھ
مذکور نبشتھٔ در نخستین سطرھا از ستوننماید؛ای در تاریخ ساسانی می میلادی آغاز دوره٢٠۵/٢٠۶

:آمده
٢۴آذر شاپور از آذرھای شاھی سال )٣(، ۴٠آذر اردشیر سال )٢(، ۵٨ماه، سال فروردین)١(

یعنی »۴٠آذر اردشیر سال «است؛ مشخص شده»سھ عھد«نبشتھ تاریخ با بدینگونھ در این ستون
.شاپور یکمیعنی بیست و چھارمین سال از عھد»٢۴آذر شاپور سال «چھلمین سال از عھد اردشیر و 

از این اشاره چنین استنباط شده کھ یکی از حوادث .است کھ نامعلوم مانده نشانگر عھدی۵٨سال 
در فاصلھٔ میان )دست بابک یا اعلام استقلالش از اشکانیانبراندازی شاه محلی اصطخر بھ(مذکور 

سال آغاز «وان عنطور ضمنی بھوقوع پیوستھ باشد زیرا این سال بھ میلادی بھ٢٠۶/٢٠۵ھای سال
مربوط بھ شورش » میلادی٢٠۶/٢٠۵ھای فاصلھٔ میان سال«این انگاره کھ .استذکر شده»ایدوره

دست آمده از ساسانیان، ھای بعدی بھیک از تاریخباشد بسیار محتمل است زیرا در ھیچبابک بوده
اه ساسانی یا مبنای تقویم را مبنا نبوده و معمولاً ھر شاھنش» میلادی٢٠۶/٢٠۵ھای فاصلھٔ میان سال«

آغاز .م. ق٣١٢شماری سلوکی کھ با سال نھاده یا مبنا را بر گاهمی»شاھی رسیدن خودبھ«سال 
.گذاشتاست میشدهمی
باشد؛ نمایانگر آغاز چیرگی دودمان ساسانی بر خطھٔ پارس می۵٨بر آن است کھ سال گیرشمن.ر

ھای پارس کھ بھ ھمراه آن نام فرمانروایان پیشین با نام دودمان ساسانی وانگھی تاریخ دگرگونی سکھ
بسیار محتمل است کھ در فاصلھٔ . میلادی دانست٢٠۶–٢٠۵توان حدود سال جایگزین گشتھ را می

 میلادی، بابک بر تخت شاھی اصطخر چیره گشتھ و پسرش ٢١٢/٢١١ و ٢٠۶/٢٠۵ھای میان سال
اردشیرخوره یا (شد؛ سپس اردشیر در کنشی متمردانھ، از دارابگرد بھ گور شاپور را بر آن گماشتھ با

گاه مرگ پدرش آورد تا در بھکند و استحکامات دفاعی خویش را در آنجا برمینقل مکان می)فیروزآباد
.بابک، بتواند علیھ برادر بزرگترش دست بھ حملھ زند

زآباد نیز احتمالاً نماد شوریدن اردشیر بر پدر و اردشیر در فیرو»ستانینگارهٔ دیھیمنخستین سنگ«
 میلادی مرده باشد و پس از آن است کھ دو پسرش ٢١٢/٢١١بابک احتمالاً در حدود .برادرش باشد

در )بابک(شان درگذشتھو مزین بھ شمایل پدر تازه»شاه«ھایی زیر عنوان ، سکھ)شاپور و اردشیر(
 میلادی ٢١٢/٢١١نیز مؤید آن است کھ اردشیر در سال الاخبارزینگزارش.پشت آن ضرب کردند

مل شکست شاپور  میلادی کھ شا٢١٢/٢١١رویدادھای .استمثابھٔ شاھی محلی تاج بر سر گذاردهبھ
نگارهٔ اردشیر بر نقش رجب و اش است، احتمالاً با دومین سنگو کشتھ شدن احتمالی)برادر اردشیر(

مزداپرست خدایگان «شدن گزارهٔ نگاشتھ.ھمچنین ضرب سکھ بدون شمایل بابک در ارتباط باشد
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ھای دستھٔ دوم اردشیر نیز احتمالاً پس از چیرگی وی بر بر برخی از سکھ»اردشیر شاه ایران
ھای چیرگی اردشیر بر پارس و تسخیر سرزمین.باشداصطخر و تحت کنترل درآوردن پارس بوده

گونھ اردوان بھ رویارویی با اردشیر شتافت و سرانجام رای اردوان بود؛ بدینمجاور، زنگ خطری ب
شاھنشاھی «پس از این بود کھ اردشیر توانست ادعای .در نبرد ھرمزدگان شکست خورد و کشتھ شد

ای یادگارانھ برای پیروزی در نبرد ھرمزدگان در نزدیکی نگارهاردشیر سنگ.باشدرا داشتھ»ایرانیان
حد فاصل تسخیر اصطخر (ھای این رویدادھا نشانھ.کَند)اردشیرخوره یا فیروزآباد کنونی(ر شھر گو

ستانی اردشیر بر نقش نگارهٔ دیھمسنگ، در)تا زمان چیرگی بر تیسفون و تاجگذاری رسمی در آنجای
.ھایش نمایان استو ھمچنین دگرگونی سکھرستم

ساختار حاکمیت
فرایند تمرکز قدرت

است؛ یکی قدرت مرکزی کھ تبلور آن تاریخ جامعھٔ ساسانی برپایھٔ دو اصل کاملاً متضاد قابل بررسی
داران و کوشید کھ قدرت خود را فزونتر کند و در سوی دیگر تیولبود و مدام میمی»شاھنشاه«شخص

کردند و بعضاً نیز بھ زیان شاه بر داران بزرگ کھ از تجمع قدرت در دست شاھنشاه جلوگیری میزمین
.افزودندقدرت خود می

دار زادگان زمینھای ساسانیان با توجھ بھ روابط میان شاه، خانوادهٔ سلطنتی و بزرگدر اوایل، سیاست
د تمرکزدر زمان اردشیر اگرچھ فراین.گرفتشکل می)از جملھ اعضای طبقھٔ اشرافی پارتی قدیمی(

گرایی آغاز شده بود و تعداد شاھان محلی بھ شدت کاھش یافت، اما با این ھمھ، حکومت وی بر ھمان 
.ھایی استوار بود کھ شاھنشاھی پارتیان قرار داشتپایھ

از دربار اردشیر، ذکر نام اردشیر بھ عنوان شاه کتیبھٔ شاپور یکم بر کعبھٔ زرتشتبر پایھٔ توصیف
میان بودند بھ میسیستانو، کرمان مرو،نیشابورکھ حاکمان»شاه«بھ ھمراه چھار )شاھنشاه(بزرگ 

گذاردن بھ اردشیر و نیز بودند کھ بھ خراجکوشانشھروتورستان،مکورانسھ پادشاھی.استآمده
بودند و مستقل از دولت مرکزی میھان محلی تا حدودی نیمھاین شا.تبعیت از وی را گردن نھاده بودند
اسانی، استقلال برخی از آنان اما در زمان شاھنشاھان بعدی س.بودحق جانشینی در آنان موروثی می

گرفتھ شد؛ مثلاً در دروان شاپور یکم، استقلال مرو و نیشابور از آنان گرفتھ شد و سیستان بھ صورت 
 این نشان از وجود گرایشی فزاینده بھ .داده شدنرسھ پسر شاپور یکمدرآمد و بھ تیول)شھر(استان 

.داردسوی تمرکز قدرت از ھمان ابتدای عصر ساسانی می
وابستھ بود و »ایبزرگان طایفھ«و »زادگان محلینجیب«ساختار دولت مرکزی اشکانی، بھ 

.را در دل خود داشت»ایمنافع قبیلھ«و »سالاریاشرافیت«ھای خودگردانی محلی برپایھٔ حکومت
اردشیر دریافتھ بود کھ پیگیری و بھ سرانجام رسانیدن سیاست یورش و الحاق گری، بدون پایاسازی و 

ن خواھد بود؛ وز ھمین روی تنھا با زدودن حاکمان محلی و برپای تثبیت قدرت در قلمرواش ناممک
توانست توازن نظامی در وضع موجود و یافتھ میسالاریِ سازمانسازی قدرتی مرکزی با نظامِ دیوان
.ساختار سرزمینی را دگرگون سازد

ن نداشت، اما اگرچھ حکومت ساسانیان در روزھای نخست خود ھیچ تفاوتی با دوران پایانی اشکانیا
ھای برجستھٔ دوران ساسانی، وجود گرایشی فزاینده بھ سوی تمرکز طور کھ گفتھ آمد، از ویژگیھمان

در آغاز کار ساسانیان، ایران از .استقدرت در ایران از ھمان روزھای نخست برآمدن ساسانیان بوده
ھای شد کھ ھرکدام بھ اندازهکیل میتش)دارانتیول(دار ھا و بزرگزادگان زمینای از پادشاھیاتحادیھ

ھای مختلف با آن در پیوند اقتصادی داشتند و از راهای از استقلال از دولت مرکزی میگوناگون، درجھ
ای جامعھٔ فئودالی زیر حاکمیت ملاکان بزرگ برپای بھ بیانی دیگر، در فلات ایران گونھ.بودندمی
رودان بیشتر فرھنگ شھرنشینی و شھرھای کاروانی صورت ھای میانبود در حالی کھ در دشتمی

.بوداجتماع می
شھرسازی
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از .ھای گوناگون ایران بنیاد یا بازسازی کردندنخستین شاھنشاھان ساسانی شماری شھر در ناحیھ
، بازسازی یا نوسازی شھرھای تازه در آن »دگرگون کردنِ نام«ھای نخستین ساسانی پیداست کھ کتیبھ

شد کھ بدست نیروھای ساسانی گشوده شده بودند و بخشی از مایملک شاھنشاھی ھایی انجام میمنطقھ
ھای نظامی در دورهٔ ساسانی، مراکز پادگان»شھرھای شاھی«این .شدندوب میمحس)دستکرت(

ھای اداری نوبنیاد و بودباش کارگزاران دولتی ھای نوگشوده بودند و بعدترھا مرکز حوزهسرزمین
برابر با رشد دستکرت شاھنشاھی بود؛ بنابراین »شھرھای شاھی«بدین صورت افزایش شمار .شدند

بھ جای شھرھای خودگردان دورهٔ پارتی کھ بیشتر در نواحی غربی کشور بودند و مستقلاً از دولت 
داشتند، در اوایل دوران ساسانی، برآمدن  خود میای را زیر فرمانمرکزی، مناطق کمابیش گسترده

.شدندرا دربرداشت کھ مراکز پادگانی دولت مرکزی محسوب می»شھرھای شاھی«
ساختھ »شھرب«ھا برای مرکزیت یک ناحیھٔ روستایی و زیر حاکمیت یک ر یک از این منطقھھ

ھای از دگر سوی، در کنار زمین.شدھا مستقیم بھ شاھنشاھی فرستاده میشد و مالیات این منطقھمی
دار و اشراف محلی نیز وجود ھای وسیعی زیر فرمان بزرگزادگان زمین، سرزمین)دستکرت(شاھی 

ھای غیرمستقیم بھ ھا از راهداشت و خراج این سرزمینداشت و شاھنشاه کنترل مستقیمی بر آنان نمییم
ھای ھای شاھی و ناحیھاز ھمین روی بود و توسعھٔ شمار منطقھ.شدخزانھٔ شاھنشاھی پرداخت می

گرچھ ا.بھ ھدف داخلی و سیاست مالی اردشیر و فرزندانش مبدل گشت)دستکرت(پیوستھ بدان 
بھ خزانھٔ شاھنشاھی با مالیات مستقیمبا)دستکرت(ھای شاھنشاھی دوگانگی وضع مالیاتی میان زمین

دار با مالیات غیرمستقیم بھ خزانھٔ شاھنشاھی، تا ادگان و اشراف زمیناراضی زیر فرمان بزرگز
.ادامھ داشتخسرو انوشیروانوقباد یکماصلاحات مالیاتی دوران

:است، بھ شرح زیر استردشیر بابکان نسبت داده شدهھا بھ اشھرھایی کھ ساخت آن

آن بنا گردیدای کھ شھر در ناحیھنام شھر در دوران اسلامینام شھر در دوران ساسانی

پارسفیروزآباداردشیر خُوره١

پارسریشھرریواردشیر٢

خوزستانرام ھرمزھرمزاردشیررام٣

خوزستانسوق الاھوازھرمزاردشیر۴

خوزستانمیشاناستاداردشیر۵

خوزستانبصرهشیرآباد اردوھشت۶

میان رودانبھرسیراردشیروه٧
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میان رودانموصلبوذاردشیر٨

کرمانبردسیر(کرمان(اردشیر وه٩

بحرینمدینھ الخطتن اردشیر١٠

اردشیر «ھای س بھ نامھا سھ شھر در پاربھ گفتھٔ طبری، اردشیر بابکان ھشت شھر بنیاد کرد کھ از آن
، دو شھر »ھرمزد اردشیر«بود؛ یکی در خوزستان بھ نام »ریو اردشیر«و »رام اردشیر«، »خوره

و یکی در نزدیکی »پسا اردشیر«، یکی در بحرین با نام »باداستا«و »بھ اردشیر«زیر نام سواددر
اگرچھ رسیدن تاریخ ساخت ھمھٔ این شھرھا بھ روزگار .»نود اردشیر«بھ نام موصل کنونی

با نامی مرکب با«است کھ چندین شھر را شاپور یکم مثلاً دانستھ.شاھنشاھی  اردشیر مورد تردید است
 بدست دیگر اردشیرنامان بنیان است کھ برخی دیگراین درحالی.بھ افتخار پدرش بنیان نھاد»اردشیر

.اندنھاده شده
ایدئولوژی دولتی و اندیشھٔ ایرانشھری

نگارهٔ اردشیر از اھورامزدا، اردشیر ایستاده در و دومین سنگ»ستانیِدیھیم«نگارهٔ نخستین سنگ
)فیروزآباد کنونی(شھر گورپیشاپیش ملازمانش،

انست یادمانی پایدار از شکوه گذشتھٔ ایالت پارس باشد؛ تومیتخت جمشیدوپاسارگادھاییرانھبقایای و
ھای برپایھٔ دانستھ.بودگرچھ آگاھی از وجود یک امپراتوری بزرگ اغلب بھ دست فراموشی سپرده شده

ھای حاکمان محلی پارس پیش از برآمدن ساسانیان، تقریباً از اندکی پس از مرگ موجود از سکھ
.استکرده کم یک پادشاه محلی در سرزمین پارس حکومت میانقطاع دستِ اسکندر مقدونی، بی

آنان بر اند؛ ، بھ معنای والی یا فرمانروا معروف بوده»ترکھفره«نخستین شاھان محلی پارس بھ 
حلنبشتھ، ماند؛ این سکھنگاشتھرا می)ترکھٔ بغانفره(»فرمانروای خدایان«ھایشان عنوان سکھ

، ایزدانی)بغان(»خدایان«پندارد کھ مُراد از عبارت چنین میپانائینو.استمطالعات مھمی چند بوده
برآن دریایی.بودنداست کھ مورد حمایت ھخامنشیان می»آناھیتا«و »میترا«، »اھورامزدا«ھمچو 

وی .»ایزدان تحت حمایت ایشان«دارد و نھ ، اشاره بھ شاھان ھخامنشی می»خدایان«است کھ 
ھا، ھمان شاھان ھخامنشی بودند کھ پس از مرگ، توسط یادشده بر سکھ)بغان(»خدایان«افزاید  کھ می

ھای اردشیر و دیگر این احتمالاً دلیل آن است کھ چیزی کھ امروزه بر سکھ.سلوکیان پرستیده شدند
.داردشود، ریشھ در مفاھیم یونانی میخوانده می»خدایگان«ای معنبھ»بغ«شاھنشاھان متقدم ساسانی 



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

82

ید کھ یاد ھخامنشیان و دلبستگی بھ آیین آھا چنین برمیشناختی این سکھشناختی و شمایلاز شواھد نام
ھای اردشیر شباھت سکھ.است در پارس ھمچنان وجود داشتھ—از اصول دیانت زردشتی—آتش 

ھای واپسین شاھان محلی پارس، گویای وجود سنتی ایرانی و دلبستگی پادشاھان محلی بابکان با سکھ
ھوبرز، فرمانروا از «:استکی از شاھان محلی پارس، چنین نوشتھ شدهیبر سکھٔ ھوبرز،.بدان است

ھای دھد عنوان روی سکھ کھ نشان مینبشتھ در این استاھمیت این سکھ.»ایزدان، پسر یک پارسی
دامھٔ سنت ا»داردچھره از یزدان میمزداپرست، خدایگان اردشیر شاھنشاهِ ایران کھ«اردشیر بابکان 

.ھاستترکھفره
ھای شاھان محلی این خطھ، ھای پادشاھانی مانند داریوش و اردشیر بر سکھاز دگرسوی با بودن نام

اند، حداقل ادامھٔ حیات ر انگاشتھ نشود کھ دودمانی فرعی از ھخامنشیان ھمچنان در پارس حاکم بودهاگ
بھ ھر روی، بھ قدرت رسیدن اشکانیان بھ مثابھٔ .دھدھای ھخامنشی را گواھی میای از سنتپاره

بت بھ دستھ نخست چیرگی ایرانیان صحراگرد و دورافتاده بر ایرانیان شھرنشین بود؛ دستھٔ دوم کھ نس
آمیز بھ پارتیان نگریستھ، آنان را دارتر و دارای اصالت ملی بیشتری بودند، با دید خصومتریشھ

.اند و پارس سردستھٔ این مناطق بودانگاشتند کھ حق آنان را پایمال کردهغاصبانی بدوی می
مثابھٔ وی کوشید تا خویش را بھ.استاردشیر نقش بسزایی در توسعھٔ ایدئولوژی شاھنشاھی داشتھ

عنوان ادعای مشروعیت پادشاھی وی بھ.بنمایاندفرَّه ایزدیمزداپرستی مرتبط با خدا و دارندهٔ 
یغات منتسب بھ اردشیر علیھ مشروعیت و ای ایرانی و نیز تبلای برحق از نسل شاھان اسطورهنورستھ

است کھ میراث ھخامنشی در ذھن نخستین نقش پارتیان در توالی تاریخ ایرانی، مؤید جایگاه ممتازی
اگرچھ دیدگاه رایج برآن است احتمالاً ساسانیان چندان دربارهٔ ھخامنشیان .داشتشاھنشاھان ساسانی می

.باشنددانستھو وضعیتشان نمی
د و بودنپندارد کھ نخستین شاھنشاھان ساسانی، با ھخامنشیان آشنا میچنین میشھبازیسوی،از دگر 

افزاید کھ دریایی نیز در ھمین راستا می.عمد بھ کیانیان روی آوردندشاھنشاھان متأخر ایشان، بھ
برسانند؛ وز ھمین بود کیانیانساسانیان آگاھانھ ھخامنشیان را نادیده گرفتند تا بتوانند پیشینھٔ خود را بھ

نگاری، آگاھی جامعھ و دستگاه دیوانی در این شیوه از تاریخ.نگاری مقدس را در پیش گرفتندکھ تاریخ
اردشیر برای .پراکندیاری دستگاه دینی بود کھ تاریخ دلخواه خویش را میاھمیتی نداشتھ و دربار بھ

است؛ در نگاره در فیروزآباد، نقش رجب و نقش رستم کردهھایش، اقدام بھ نقر سنگیادبودھای پیروزی
 بر اسب در برابر یکدیگرند و جسد اردوان نگارهٔ وی در نقش رستم، اردشیر و اھورامزدا سوارسنگ

آید کھ اردشیر از این نقش چنین برمی.استو اھریمن زیر سم اسبان اردشیر و اھورامزدا تصویر شده
»ایرانشھر«ھا خواستھ کھ دیگران بپندارند کھ حاکمیت وی بر سرزمینی کھ در کتیبھپنداشتھ یا میمی

.استشده، از سوی پروردگار مقرر شدهخوانده می
رفت؛ در بکار می»ای آریاییاننام سرزمین اسطوره«عنوان واژهٔ ایران، پیش از این، در اوستا و بھ

، ھم »ایران«اندیشھٔ .بر جغرافیای زیر حاکمیت ساسانیان اطلاق شد»ایران«دشیر، عنوان دوران ار
برای جوامع زردشتی و ھم غیر زرتشتی سراسر شاھنشاھی پذیرفتھ شد و حافظھٔ جمعی ایرانیان در 

.استهھای مختلف جامعھٔ ایرانی تا دوران مدرن امروز ادامھ یافتھ و زنده ماندمراحل گوناگون و لایھ
کاربردی مذھبی نیز داشتھ و سپس بھ پیدایش صورت سیاسی آن »ایرانشھر«آنچھ روشن است، مفھوم 

.استھا انجامیدهای از سرزمینمعنای مجموعھبھ
نویسی، نگاری و کتیبھاست برای سنگبرگزیدن جایی ھمچو نقش رستم کھ آرامگاه شاھان ھخامنشی

ای نامھٔ افسانھودن نام برخی شاھان ھخامنشی بھ عنوان نیا در شجرهمکان معبد آناھیتا در اصطخر و ب
مدارک بسیاری .باشدساسانیان، نمایانگر وجود گرایش بھ ھخامنشیان در روزگار نخست ساسانیان می

دارد کھ نشانگر وجود مواجھٔ پرخاشگرانھٔ فارسی وجود می-ھای پارسی میانھ و عربیدر نوشتھ
ای بازگشت بھ وضعیت باشکوه گذشتھ در غرب است و چنین انگاشتھ شده کھ این ساسانیان با روم بر

.استعظمت توسط رومیان گرفتھ شده
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نقش رجبنگارهٔ اردشیر از اھورامزدا، کنده شده درو سومین سنگ»ستانیِدیھیم«نگارهٔ دومین سنگ
دارای داشت کھ برای گرفتن انتقاماست کھ اردشیر مدعی بود و اعلان میآوردهطبریدر این باره

مورخان .استکھ بدست اسکندر مقدونی شکست خورد و کشتھ شد بپای خاستھ)دارا بن دارا(دارایان
خواھی ساسانیان بھ بازگشت«ھایی پیرامون نیز ذکر گزارشدیون کاسیوسوھرودینرومی ھمچو

دھد کھ ان رومی نشان میھای مورخاند؛ این گزارشرا بھ میان آورده»شکوه و قلمروی ھخامنشیان
رومیان اھداف سیاست خارجی ساسانیان را بھ خوبی درک کرده بودند اگرچھ درک درستی از تغییر و 

.دگرگونی سلسلھٔ شاھنشاھی ایران نداشتند
عنوان نابودگر کھ بھ—خواھی ساسانیان است کھ جایگاه اسکندر در اندیشھٔ بازگشت این نکتھ قابل توجھ

»تقلید و بزرگداشت از اسکندر«بود با ایدهٔ ، در آن ھنگام مصادف و منطبق شده—شد میایران شناختھ
وی را »الکسندر سوروس«خواند و می»اسکندر دوم«در میان امپراتوران روم؛ کاراکالا خویش را 

رومی کھ از باخبر بودن -اند، آن دستھ از منابع یونانی، رابین و ھویسھ، برآنکتنھوفن.داشتگرامی می
ھایی طلبانھٔ ایشان بھ اراضی ھخامنشیان گزارشخواھی توسعھساسانیان از ھخامنشیان و بازگشت

.ھای امپراتوری روم تفسیر شوندباید در چارچوب اندیشھداشتھ و میاند، کارکردی تبلیغاتی میداده
دریایی .استاما چیزی کھ واضح است، ادعای اردشیر و بعدتر پسرش شاپور بر اراضی رومی

ھا ھای ارضی خویش با سنتھای اردشیر و شاپور با روم، برای انطباق آرماناست کھ سبب جنگبرآن
ھای آسیایی بھ مثابھٔ میراث پدران پندارد کھ ادعای ساسانیان بر سرزمیناست؛ وی چنین میبوده

سلم و (ایِ فریدون تقسیم جھان میان پسرانش داشتھ و از داستان اسطورهخویش، مبنای اساطیری می
وم را بھ سلم است؛ در این اسطوره، فریدون پادشاھی توران را بھ تور و رشدهناشی می)تور و ایرج

برند و جھان را بھ ایرج؛ برادران بر وی رشک می]کھ بھترین جای جھان است[بخشید و ایران می
ساسانیان نیز با نگاھی اساطیری، خویش را فرزندان ایرج و رومیان را .غلطداندر جنگ فرومی

ادعاھای ارضی ساسانیان کھ توان بر چنین میدھد کھ فقط ایندریایی ادامھ می.پنداشتندوارثان سلم می
وی برآن است کھ ادعاھای ارضی ساسانیان، اساساً .است، پی برددر آثار دیوکاسیوس و ھردویان آمده

.استبا آنِ ھخامنشیان متفاوت بوده
است، از پیوند خویشی ای ساسانیان نیز کھ در کارنامھٔ اردشیر بابکان پدیدار گشتھدر تبارشناسی افسانھ

است ھمانا پیوند ساسان ای کھ بازتاب یافتھدر این کتاب اندیشھ.شودمیان ساسانیان و ھخامنشیان یاد می
.ان داریوش از یکسوی و پادشاھان محلی پارس از سوی دیگر استنیای دودمان ساسانی با نوادگ

کیانیانای اوستا یعنیاگرچھ ساسانیان در سدهٔ پنجم میلادی نسب و نیای خود را بھ پادشاھان اسطوره
.باشدبھ القاب شاھنشاھان ساسانی می»کی«انیدند کھ نمودش افزوده گشتن لقب رس
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.نگارهٔ اردشیر از اھورامزدا، کنده شده در نقش رستمچھارمین سنگ»ستانیدیھیم«نگارهٔ سومین سنگ
اردشیر و اھورامزدا سوار بر اسب در برابر یکدیگر، تن بی جان اردوان و اھریمن زیر سم اسبان 

.تاندن دیھیم شھریاری از اھورامزدااردشیر و اھورامزدا و اردشیر درحال س
اند، ھا بھ ھمان شکل کھ منابع تاریخی آوردهخواھیھا و کیناین پرسش کھ آیا این دست ادعاھا و نقشھ

گذار شاھنشاھی منتسب است یا بعدترھا بھ وی بھ عنوان بنیانبھ واقع توسط خود اردشیر مطرح شده
است؛ اگرچھ انتساب این ادعاھا پس از حیات اردشیر سخ ماندهپاشده، بھ سبب نبود منابع کافی ھنوز بی

ھای بلندپروازانھٔ اردشیر با این اوصاف، در این موضوع شکی نیست کھ دیدگاه.نمایدتر میبدو منطقی
ھای ھخامنشیان شکل پیرامون سیاست و رابطھ با جھان خارج، برپایھٔ از سرگیری و تکرار موفقیت

ھایی سطحی و مبھم بوده و مبنایی ی دانایی ساسانیان از ھخامنشیان، دانستھبھ ھر رو.گرفتھ بود
.استباقاعده و تاریخی نداشتھ

کھ )مانند طبری(فارسی -برآنند کھ آن بخش از منابع عربیدریاییوریچارد فرایدر ھمین راستا،
دربردارندهٔ تاریخ ساسانیان از آغاز تا روزگار خسرو انوشیروان است را باید بھ دیدهٔ تردید نگریست؛ 

دانند؛ این نگاه ایشان این نگاه تردید آلود را بر متونی ھمچو کارنامھٔ اردشیر بابکان نیز روا می
است کھ اکثر منابع تاریخ ایرانی در دورهٔ خسرو انوشیروان و بھ دست دیدآمیز از آن سبب بودهتر

بینی آن روز شاھنشاھی کردند تا تاریخ گذشتگان خویش را با جھانکاتبان دربار و روحانیون تدوین می
شیروان از ھای خسرو انوساسانی تطبیق دھند و بھ طریق اولی تصویری آرمانی و منطبق بر آرمان

.اردشیر بابکان ترسیم کنند
سیاست دینی
، اندرز اردشیر بھ پسرش شاپور پیرامون اختلاط دین و شھریاری را چنین الذھبمروجمسعودی در

:استآورده
دین برجای پاید و شھریاری بیتختِ شاھی، دین نمیبدان دین و شاھی برادرانی توأمند و بی...

. بنیان شاھی است و شاھی ستون دیندین.ماندنمی
.١١٢،تمدن ایران ساسانیلوکونین،

گذار دودمان ساسانی بود کھ با آغاز زرگ معبد آناھیتا در اصطخر و پدر اردشیر پایھبابک موبد ب
شاید اعتبار موبدانی بابک درگرفتن قدرت از گوچھر .حکومت وی، دین بر تخت ایران برنشست

در .باشد کمک کرده—دادنشان نمیای بھ پیروی از آئین آتشکھ علاقھ—بازرنگی حاکم وقت پارس 
اند؛ در این بر دیواری در تخت جمشید نشان داده شدهشاپورخدوش، بابک و پسرشتصویری م

دارند؛ ھایش بر سر میبر سکھشاپور یکمھمانند آنِ پوش سر ھمسانی تصویر، بابک و شاپور ھردو تن
است کھ با یک دست دستھٔ شمشیرش موبد درحالی نمایان شده-در این تصویر بابک در مقام دوگانھٔ شاه

شاپور پسر .افزایدفشارد و با دستی دیگر آتش آذرگاه را برھم زده و ھیمھ بر آن می مشت میرا در
داری بابک نیز سوار بر اسب، با یک دست شمشیرش را در مشت فشرده و با دستی دیگر حلقھٔ روبان

خت میلادی بھ جای برادرش شاپور بر ت٢٢٠اردشیر کھ در حدود .ستانداست میرا کھ نشان شاھی
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 بر—منتھا از روبرو—ھایش، ھمان تاج برادرش شاپور را نشیند، در نخستین سکھحکومت پارس می
دین زرتشت تا ھنگام روی کار .استدارد و بر پشت سکھ نیز تصویر پدرش بابک نقش بستھسر می

است کھ باور رایج بر این بوده.آمدن اردشیر بابکان، آیین مورد ایمان و زیر چتر پشتیبانی ساسانیان بود
ھا مورد توجھ و احترام قرارگرفتند و دگراندیشان مورد آزار؛ با برآمدن اردشیر، پریستاران آتشکده

اگرچھ ھیچ مقام برجستھٔ آیین زرتشتی، جایگاه .روایت امروزه محل اختلاف چندی استولی این 
کردن دین زرتشت بھ ھا برای نھادینھآید نخستین پویھارجمندی در دربار او نداشت، ولی بھ نظر می
ی و ھای برجای ماندهٔ ھخامنشی، ھلنباشد؛ ھمچنین سنتعنوان دینی دولتی در زمان اردشیر انجام شده

.شده و در این دوره مورد استفاده قرارگرفتاشکانی نیز در ھم آمیختھ

سلماس،تختیخاننگارهٔ اردشیر ا درو پنجمین سنگ»ستانیِدیھیم«نگارهٔ چھارمین سنگ
در .استاش در نقش رستم، خود را مزداپرست و از تبار ایزدان خواندهھا و در کتیبھاردشیر در سکھ

است؛ این تغییر در دار بھ جای سرپوش سنتی بر سرش نقش شدهدی اردشیر، تاج دندانھھای بعسکھ
، نشان دھندهٔ پایگاه ایزدی )از نسل ایزدان است(»داردچھر از یزدان می...«کنار افزوده شدن عبارت 

ھای نگارهاست کھ بر سر اھورامزدا در سنگسان ھمان تاجیدار، بھاین تاج دندانھ.اردشیر است
است و دانستھ نیست کھ تاج اھورامزدا از تاج اردشیر گرفتھ ستانی در نقش رستم تصویر شدهدیھیم
.استکشیدن آتشکده نمایان شدهھایش با بھ نمایشھای او نیز بر پشت سکھباور.است یا برعکسشده

.اندھای او در فیروزآباد، نقش رستم و نقش رجب، وی را نزدیک بھ اھورامزدا نشان دادهنقش برجستھ
است نمود یافتھفرَّهای ایرانی، بھ صورتھای اسطورهالتفات اھورامزدا بھ اردشیر، بھ موجب اندیشھ

مندی اردشیر، مشروعیت فره.رومی سنجید»فورتونای«یونانی و »توخھٔ «توان با کھ آن را می
ھمراه توجھ بھ متون دینی ھا بھھا و اعطای وقوفات بدانبنیادگذاری آتشکده.رساندپادشاھی وی را می

»آتش اردشیر«ای ویژه بھ نام ھای کسب مشروعیت اردشیر بود؛ آتشکدهشتی، یکی دیگر از راهزرد
.استبردهاش در بیشاپور از آن نامریزی شد کھ شاپور یکم در کتیبھنیز در آغاز شاھی او پایھ

:استسخنانی را بدو منسوب نمودهالذھبمروجدرمسعودی

دیگری نتواند بود، چون دین اساس پادشاھی بدان کھ دین و مُلک دو برادرند کھ یکی بی»
دار شود و آنچھ نگاهھرچھ بر اساس قرار ندارد معدوم می.است و پادشاھی حامی دین

«.گرددندارد ضایع می
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سیاست اردشیر در برابر جوامع نامزداپرست درون قلمروش، روزگاری دشوار را برای ایشان پدید 
وبیش مورد بردباری ھای دیگر، در دورهٔ اشکانیان کمیھودیان و باورمندان بھ برخی آیین.ه بودآورد

بھ ویژه در آغاز —اردشیر و سپس پسرش شاپور .گرفتند و استقلال محدودی نیز داشتندقرار می
 کوشیدند تا خودمختاری یھودیان را محدود کرده و آنان را از حقوق مستقل قضایی و—سلطنتش

با مسیحیان .باشدشان محروم سازند؛ انگیزهٔ این اقدامات احتمالاً گسترش جامعھٔ زرتشتی بودهقانونی
شد و بر جمعیت آنان تا میانھٔ سدهٔ سوم میلادی ری برخورد میبا بردباری و نرمش بیشتزبانسریانی

شاپوربود کھتا زمان مرگ اردشیر دعوتش را آشکار ننمود؛ شاید بھ درستی دریافتھ مانی.شدافزوده
.داردگوشی شنواتر از پدرش می

دربار و مناصب دولتی
بدین ترتیب .استدانستھکتیبھٔ شاپور یکم بر کعبھ زرتشتترتیب اولویت بزرگان دربار اردشیر، برپایھٔ 

ابرینھ؛ (شمول سَتارُپ شاه ابََرینگَ  در خانوادهٔ خویش بھنخست چھار شاه با داشتن حق جانشینی مورثی
، اردشیر شاهِ مرو، اردشیر شاهِ کرمان، اردشیر )؛ نیشابور، یا خراسان»فراتر]ھایسرزمین[«

مادربزرگ »دینگ بازرنگی«قرار پس از آن، نام سھ شھبانو بھ.استآمده)شاهسیستان(شاه سکان
سپس نام .استخواھر و ھمسر اردشیر ذکر شده»دینگ بابکان«مادر اردشیر و »رودک«اردشیر، 

از خاندان »دیھین«ترتیب ھای بزرگ، بھو پنج عضو از خاندان»بابک ھزاربد«و »اردشیر بیدخش«
ھمراه بھخاندان کارنخدای و پیروز و گوک از، ساسانِ اندیگانخاندان سورنوراز، ساسان از

.استکھ احتمالاً مشاور ارشد بوده، آمده»ابرسامِ فرَاردشیر«
رئیس (، آیوندبد »دبیرفت«، »سپھبد«شاملمیان آمده کھ پس از آن، ذکر نامِ پانزده شخصیت برجستھ بھ

براساس این .است، فرمدار و دبیرانش و مقامات مذھبی شامل ھیربد و موبد و مغ، گفتھ شده)تشریفات
گذاری ، در زمان اردشیر ھنوز پایھھیربدان ھیربدوموبدان موبد،بزرگ فرمدارکتیبھ، مناصب

.بودندنشده
ھا و رویدادھای مھم آن توان چنین پنداشت کھ در منابع متأخر ساسانی، در ناماز این فھرست می

حاکمش»مھرک اندیگان«نی کھ مثلاً در تاریخ روایی ایران، سرزمی.استروزگار، تحریفاتی رخ داده
اند؛ حال آنکھ منطقھٔ مذکور، زیر فرمانروایی ساسان شاه نامیده»بزرگترین دشمنان اردشیر«بوده را 
از این فھرست چنین .استبوده و در کتیبھٔ مذکور، در شمار مناطق ھوادار اردشیر یاد شدهاندیگان

اندیگانپیداست کھ گروھی ھمداستان در حمایت از اردشیر پدید آمده بودند کھ غیر از شاھان
ھا نیز ھا و کارن، سورنورازھاھای بزرگ ایران ھمچوندگان دودمانو مرو و سیستان، نمایاپرناکو

رودانی نیز بدیشان پیوستھ  کوچک میاندر شمار آنان بودند؛ برپایھٔ منابع رومی، برخی از فرمانروایان
.بودند

اساطیری ایران-اردشیر در تاریخ روایی

دی قھرمان و جسور و دوراندیش و با حس پایمردی و در تاریخ روایی ایران، اردشیر ھمچو مر
بنابراین متون، وی مردی استوار و عین دست یازیدن بھ خشونت و .استحوصلھٔ فراوان نمایانده شده

گاه نبرد، ھمواره پیشاپیش جنگاوران داشتھ و بھھای بسیار، ھمواره رفتاری جوانمردانھ میرحمیبی
تاریخ روایی ایران، اردشیر از آن روی کامیاب شد کھ از نسل دودمان در متون .استجنگیدهخویش می

اما در این .بودشاھنشاھان باستانی ایران بوده و از سوی یزدان بھ فرمانروایی ایرانشھر برگزیده شده
نکتھ تردید نیست کھ موجھ جلوه دادن فرمانروایی ساسانیان، بعدھا و در اواخر دورهٔ شاھنشاھی آنان با 

ودن مطالبی چند بر جریان واقعی رویدادھای آن روزگار صورت پذیرفت و احتمالاً آوردن این افز
.داشتھ باشدھای رسمی علل سیاسی میمطالب در نوشتھ

)رومیان(است کھ ارادهٔ اردشیر بر آن است کھ کین دارا را از اسکندریان ، چنین آمدهنامھٔ تنسردر
گونھ برانگیختگی احساسات ملی ایرانیان نوشتھ شده بود؛ اگرچھ اینوضوح برای این متن بھ.بخواھد

سازد کھ دارد، اما این حقیقت روانشناختی را آشکار میھای حماسی میروایات بیشتر مشخصھٔ داستان
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داشتند و خود را از دیگر مردمان ھای درازی عمیقاً احساس دارا بودن ھویت ملی میایرانیان، سده
شدند، ھرگز ھا چیره میھای دیگری کھ ایرانیان بر آنروی کھ سرزمینستند؛ وزھمیندانمتمایز می

.خوانده شدند»انیران«نامیده نشدند بلکھ »ایران«

ھای اردشیرنگارهسنگ

رونق شاپور دومشد و تا زمان شاھنشاھیدست اردشیر پایھ گذاردهنگاری ساسانیان، بھھنر سنگ
ھای ھای اردشیر با اندک نمونھنگاریسنگ.دوباره زنده شدخسرو پرویزاین ھنر در زمان.داشت
نگارهٔ نخست ھ سنگس.ای در آنان پیداستماندهٔ اشکانی، آشکارا متفاوت است و قالب تاریخی تازهباقی

نگاره تنھا چھارمین سنگ.دھنددارند ولیکن سیر تکاملی روشنی را نشان نمیھای مختلفی میاو، سبک
دارد کھ دوباره خود میھای مشخصی بھ ویژگی—نقش رستمستانی اردشیر دریعنی تصویر دیھیم—

.شودو جانشینان وی پدیدار میشاپور یکمھاینگارهدر سنگ

شناسیسکھ

:شوندلحاظ طرحِ نگاشتھ بھ سھ دستھٔ کلی تقسیم میشده در دوران اردشیر، بھھای ضربسکھ
بابک پدر رخی ازرخ از اردشیر بر روی سکھ و نیمھایی ھستند کھ تصویری تمامدستھٔ نخست سکھ

ھا بر روی این سکھ.است بر پشت سکھ نگاشتھ شده—نگردچپ میکھ بھ سبک اشکانیان بھ—اردشیر
.استنگاشتھ شده»خدایگان بابک شاه«و بر پشت سکھ عبارت »اردشیر شاه«عبارت 

تنھٔ اردشیر با کلاه یا تاجی برسر در ھای عصر ساسانی، دارای تصویر نیمدستھٔ دوم ھمانند سایر سکھ
ھای سان ھمھٔ سکھبھ—ھای اردشیر، بر پشت دستھٔ دوم از سکھحال نگریستن بھ سوی راست است؛

ھا، عبارت بر روی دستھٔ دوم از سکھ.خوردچشم می نمایی از آتشدانِ آتشکده بھ—ر ساسانیعص
است کھ نگاشتھ شده»داردکھ چھره از یزدان میشاھنشاهِ ایرانمزداپرست، خدایگان اردشیر«

.باشدنمایانگر باورھای مذھبی اردشیر می
ھای و عبارتشاپورھا، تصویر اردشیر روبروی تصویر پسرشبر روی دستھٔ سوم از سکھ

ھا نیز پشت سکھ.استشدهنگاشتھ »آتشِ اردشیر«و »داردکھ چھره از یزدان میشاهِ ایرانشاپور«
.استمنقوش بھ آتشدان آتشکده

آتشِ «پارس و عبارت نشان پشت سکھٔ دستھٔ دوم، نقشی آذرگاھی است برپایھٔ طرحی یافتھ در 
بخش پایھٔ .شددارد کھ در آغاز سلطنت ھر شاه برافروختھ میاشاره بھ آتشی شاھی می،»اردشیر

نوارھای آویختھ نیز انتھای .داردھایی بھ تخت شاھی ھخامنشیان میذرگاه، شباھتپیشتیبان آ
سال نقشِ پشتِ این بدین.است انگاشتھ شده—استکھ نماد پادشاھی در سنن ایرانی—بندی باز پیشانی

عنوان جانشین برحق مشغولی اردشیر برای نمایاندن خویش نھ صرفاً بھھا، نماینگر دلدست سکھ
ھا بھ در آرایش سر و موی، اردشیر در نخستین سکھ.ای دیندار استمثابھ زردشتیمنشیان، بلکھ بھھخا

ھای پایانی، تاج اما در سال.برگزیدمھرداد دومھای دورانسنن اشکانی پایبند بود و تاجی ھمانند با تاج
بود؛ گوی و اصلی اردشیر، از نوعی بود کھ بخشی از موھا، در گویی در بالای سر آراستھ شده

.بودسوی پشت از آن آویختھ شدهسرپوش، با تورِ ابریشمینی نازک پوشیده و نوارھایی بھ

ھای اردشیر بابکانسکھ
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ا ھمچو پرچم، بنای یادواره، ھیئت ھترکھھای فره، بسیاری از نمادھای سکھکالیریای ازپرپایھٔ پژوھھ
است کھ اگرچھ دریایی برآن.استظاھری شخص ایستاده در روبروی آن، برگرفتھ از ھخامنشیان

باشند، اما ھنوز اھمیتی دانستھرا نمیکعبھٔ زردشتھا احتمالاً کاربرد درست بنایی ھمچوترکھفره
ھای متأخر حاکمان ھای اردشیر با سکھاز این روی، از شباھت سکھ.داشتایدئولوژیک نزد آنان می

توان چنین پنداشت جنبشی برپایھٔ سنن ایرانی و دلبستگی حاکمان محلی پارس بدان محلی پارس، می
البتھ این لزوماً بدان معنا نیست کھ اردشیر در ھمھٔ امور بھ شاھان محلی پارس مرتبط .استھوجود داشت

.استبوده
ھای ویھای اردشیر بابکان؛ برگرفتھ از سکھھا و تاجاشکال کلاه

رخردشیر؛ چھرهٔ تمامھای دستھٔ اول اکلاه یا تاج برگرفتھ از سکھ

رخھای دستھٔ دوم اردشیر؛ چھرهٔ نیمکلاه یا تاج برگرفتھ از سکھ

رخھای دستھٔ دوم اردشیر؛ چھرهٔ نیمکلاه یا تاج برگرفتھ از سکھ

رخھای دستھٔ دوم اردشیر؛ چھرهٔ نیمسربند بدون کلاه یا تاج برگرفتھ از سکھ

رخھای دستھٔ دوم و سوم اردشیر؛ چھرهٔ نیمکلاه یا تاج برگرفتھ از سکھ

میراث
در فضیلت قناعت:گلستان سعدی، باب سوم
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است کھ حکیم عرب را پرسید کھ روزی چھ مایھ طعام باید خوردن گفت شیر بابکان آمدهدر سیرت ارد
دارد و ھر چھ این قدر ترا بر پای ھمی«:صد درم سنگ کفایت است گفت این قدر چھ قوّت دھد گفت

.»برین زیادت کنی تو حمال آنی
روان، بیش از شاھان دیگر از میان شاھان ساسانی، بھ دو تن، یکی اردشیر بابکان و دیگری انوشی

ھای ادب و تاریخ عربی و از آنجا، در اندرز و کلمات حکیمانھ نسبت داده شده و در اغلب کتاب
از اھم آثار منسوب بھ اردشیر، .استگونھ آثار از آنان نقل گردیدهھای اخلاق و تاریخ فارسی، اینکتاب

.اوست»عھد«
عھد اردشیر

ھای ایرانی کھ پس از او بھ تضمن وصایای سیاسی اردشیر بھ شاهای است معھد اردشیر رسالھ
رسند و در آن اندرزھایی را آورده کھ بھ کار بستن آنھا، بھ زعم او، در اداره مملکت لازم پادشاھی می

.است
کند کھ آن را احمد بن یحیی بن جابر البلاذریابن ندیم یک بار از کتابی بھ نام کتاب عھد اردشیر یاد می

بار دیگر در فصل .بھ شعر عربی گرد آورده بود)پھلوی(=، یکی از مترجمان فارسی )ق. ھ٢٧٩د (
ھای ایرانیان و رومیان و ھندیان و عربان در مواعظ و آداب و حکم کتابی را بھ نام مربوط بھ کتاب

.ی دیگر استنماید کھ منظور او کتابکند و چنین میعھد اردشیر بابکان الی ابنھ سابور ذکر می
:اصل پھلوی متن عھد اردشیر از میان رفتھ، اما چند نسخھ از ترجمھ عربی آن در دست است

متنی کھ در کنار الغره آمده کھ احتمالاً در نیمھ دوم قرن چھارم تألیف شده و مؤلف آن معلوم .1
.است ھجری استنساخ شده۵٨۴این نسخھ در سال .نیست

.استمسکویھ آمدهمتنی کھ در تجارب الامم ابن .2
آمده و احتمالاً در آغاز قرن )١۶٠٨شماره (متنی کھ در مجموعھ متعلق بھ کتابخانھ کوپرولو .3

.استای از قرن ششم استنتاخ شده روی نسخھیازدھم ھجری از
.استمتنی کھ آن را آبی آورده.4

در دست »منتخب من عھد اردشیر بن بابک«ای از آن نیز با عنوان علاوه بر این متن کامل، خلاصھ
.است 

ھای تاریخ و ادب از تابدر دوره اسلامی عھد اردشیر از معروفیت برخوردار بوده و در بسیاری از ک
در مجمل .استمسعودی از آن یاد کرده و عبارتی از آن را دربارهٔ ھزاره آخر آورده.استآن یاد شده

عھود «است کھ التواریخ و فارسنامھ نیز نام آن ذکر گردیده و در کتاب اخیر در مورد انوشیروان آمده
ھمین مطلب را ».آن عھود است بھ کار بستھای او را کھ در اردشیر بن بابک پیش نھاد و وصیت

نویسد است و میآورده»امثال بزرگمھر«جاحظ عھد اردشیر را ھمراه با .اندطبری و ثعالبی نیز آورده
نویسند مأمون دستور داده می)ه٢٨۶د (ابوالعباس مبرد.اندکردهھا استفاده میاز آن)کُتاب(=کھ دبیران 

بود کھ معلم فرزندش الواثق با� کتاب خدا را بدو یاد دھد و عھد اردشیر را بر او بخواند و او را وادار 
.بھ حفظ کلیلھ و دمنھ کند

عھد اردشیر بھ پسرش شاپور
ای با عنوان عھد اردشیر بابکان الی ابنھ سابور، در ضمن کتب مواعظ و آداب و ابن ندیم از رسالھ

احتمالاً این ھمان متن کوتاھی است کھ با عنوان نسخھٔ عھد اردشیر الی ابنھ سابور در .بردیحکم، نام م
این متن را ظاھراً ابن مقفع یا بھ احتمال بیشتر مؤلف .استکتاب نھایة الأرب منسوب بھ اصمعی آمده

ده و مطالبی را سیر الملوکی کھ مآخذ نھایة الأرب بوده، از روی ترجمھ عربی عھد اردشیر انتخاب کر
کتابٌ «ابن قتیبھ مطلبی را از اردشیر خطاب بھ پسرش، بھ نقل از .استبر آن از جاھای دیگر افزوده

.یابیماست کھ آن را در این عھد می، آورده»من کُتبُ العجم
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ظاھراً .است کھ آبان لاحقی آن را بھ شعر درآورده استابن ندیم از کتابی بھ نام سیرت اردشیر یاد کرده
کتابی تألیف گردانید اندر پند و سیاست و )اردشیر(و «:استھمین اثر کھ گردیزی از آن چنین یاد کرده

و ظاھراً این کتاب بجز کارنامھ اردشیر بابکان بھ پھلوی است کھ اکنون در ».م کردآن را کارنامھ نا
.دست داریم

یرسالھ اردشیر در آئین کشوردار
است ای نیز منسوب بھ اردشیر در قواعد کشورداری بھ ترجمھ عربی در کتاب نھایة الارب آمدهرسالھ

، )بعوث و ثغور(قضُاة، لشکرکشی (، داورھا )کُتاب(، دبیران )اساوره(و در آن دربارهٔ جنگجویان 
، تدبیر او دربارهٔ )بناء المُدُن(، ساختن شھرھا )فی قدوم الوفود علیھ من قبل الملوک(پذیرش سفیر 

تدبیره (ھا و آبادانی سرزمین)مظالم(، دادخواھی )تدبیره فی اھل بیوتات الشرف(ھای اشراف خاندان
ترجمھ فارسی این رسالھ در ترجمھ نھایة الارب بھ نام تجارب الامم و .استبحث شده)عمارة الأرضین

.است یا نھھ مستقیماً از پھلوی ترجمھ شدهدانیم کھ این رسالنمی.استنیز در شاھنامھ فردوسی آمده
وی برای اثبات .نویس آن را از جاھای گوناگون گردآورده استگریناسکی بر آن است کھ مؤلفی عربی

کند کھ حاکی از نفوذ قواعد اسلامی در آن است، از جملھ این کھ در این نظر خود قرائنی را ذکر می
اما از آنجا کھ این متن در شاھنامھ .جنگی خاص شاه استاست کھ یک پنجم از غنائم رسالھ آمده

است و مطالبی موافق با قواعد اسلامی در ترجمھ بدان نامھ نیز وجود داشتھاست، احتمالاً در خدایآمده
.استافزوده شده

اردشیر خوره

تالار ورودی و تالارھای جنبین این )فیروزآباد کنونی(شھر گور،کاخ اردشیر بابکاندورنمایی از
ھای دیوارھای خارج پنجره نداشتھ، اما دارای ستون.استکاخ بوسیلھٔ طاق چرخی پوشیده شده بوده

.استبرجستھ و طاق نما بوده
ھای اسلامی بھ مرکز شھر اردشیر خوره یکی از پنج کوره فارس در عصر ساسانیان تا نخستین سده

این . است»شکوه اردشیر«این نام بھ معنی .استاست کھ توسط اردشیر بنا شده)جور:معرب(گور 
این شھر در کنار .است میلادی ساختھ شده٢٢۴شھر احتمالاً پس از پیروزی اردشیر بر اردوان در 

شود کھ امپراتور پنج است و گفتھ میساختھ شده)کردکھ قبل از شورش، در آن زندگی می(کاخ اردشیر 
.استھا را دیدهآتشکده کنار این شھر ساختھ کھ مورخ معروف، مسعودی آن

گور بعدھا توسط عضدالدولھ دیلمی بھ فیروزآباد .شدای از سوی شاه اداره میشھر گور توسط نماینده
ھای فعال دوره خانھتوان بھ عنوان پایگاه نظامی و یکی از ضراباز اردشیر خوره می.تغییر نام یافت

کیاخُره در جنب بنای چھار طاق )منار(بھ بنای طربال توان از آثار اردشیر خوره می.ساسانی نام برد
وزیر سھ پادشاه ساسانی؛ (برجستھ او، کتیبھ یابود مھرنرسھ ، کاخ اردشیر و در نقش)آتشکده گور(

. آتشکده او اشاره کرد۴و )یزدگرد اول، بھرام گور و یزدگرد دوم
بنای شھر الھام گرفتھ از شیوه معماری دارابگرد و متشکل از دیوارھایی مدور است کھ دربرگیرنده 

ور ای بھ قطر حدود دو کیلومتر و باروی گلی دوگانھ و خندقی بھ سبک پارتی است و دو محمحوطھ
تقاطع عمود برھم شھر را بھ چھار بخش با چھار دروازه اصلیِ مھر، بھرام، ھرمز و اردشیر تقسیم 

.اندھای حلقھ مانند بھ ھم راه داشتھتر تقسیم شده، با خیابانکند کھ ھر یک بھ پنج بخش کوچکمی
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=========================================================

شاپور یکم

سکھ منقش بھ چھره شاپور یکم

ساسانیشاھنشاهدومین

 میلادی٢٧٠مھ –٢۴٠آوریل ١٢سلطنت

 میلادی٢۴٠آوریل ١٢گذاریتاج

اردشیر بابکانپیشین

ھرمز یکمجانشین

٢۴٢–٢۴٠اردشیر بابکانشاھنشاه مشترک

میلادی٢١۵زاده
شھرایران،گور

) سال۵۵( میلادی ٢٧٠مھ درگذشتھ
شھرایران،بیشاپور

خوریم گودرزھمسران 
نضیره

ھرمز یکمفرزندان 
بھرام یکم

نرسھ
شاپور میشانشاه
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شاپوردختک
گزمک آذر اناھید

)ھاملقب بھ ملکھٔ ملکھ (

خاندان ساسانخاندان

اردشیر بابکانپدر

مورود بانومادر

مزدیسنادین و مذھب

، اردشیر بابکانبود کھ پس از مرگ پدرشدودمان ساسانیشھر ازدومین شاھنشاه ایرانشاپور یکم
وی پیش از رسیدن بھ شاھنشاھی . میلادی بھ فرمانروایی رسید٢۴٠ آوریل ١٢مؤسس شاھنشاھی، در 

شرکت جست و توانست جایگاھی رفیعی در اشکانیانالسلطنھ، در نبردھای زیادی علیھعنوان نایببھ
.نزد پدرش پیدا کند

پس از مرگ اردشیر، شاپور زمام امور را در دست گرفت و در ابتدای سلطنت خویش با دعوت 
کرد، از او رو بھ رو شد؛ و بھ سبب اینکھ وی در سیاست خویش از تسامح دینی استفاده میمانیدینی

ھای لازم را داشتھ باشد و در وحدت ھای نوین مانی برداشتحمایت نمود؛ و در نھایت توانست از شیوه
توان گفت کھ شاپور ھمانند پدر در خصوص اداره اوضاع دینی کشور می.فاده نمایدحکومت از وی است

گیری آزاد است بنابراین اداره کلیھ این امور را با قدرت تصمیمخویش توانایی اداره این امور را نداشتھ
گذاشتھ بود و کرتیر ھم قوانین مذھبی جدیدی را برای حکومت کرتیرنامکاملاً بھ عھده یک روحانی بھ

.ساسانی تصویب نمود
ھا دو جنگ با در دوره اول جنگ.شاپور در زمان سلطنت خویش در سھ دوره با رومیان نبرد کرد

رخ داد در ادامھٔ جنگی بود کھ از زمان پدر او العینرأسنبرد اول کھ در.رومیان را پشت سر گذرانید
ه رومیان در نبرد دوم سپاه ایران بھ ھمراه سپا.اردشیر شکل گرفتھ بود و در زمان شاپور ادامھ داشت

اما سرانجام بھ شکست سپاھیان روم منجر شد .رو در روی یکدیگر قرار گرفتندمشیکدر محلی بنام
ن جنگ با رومیان بود و از پیامدھای مثبت این  میلادی ھم از جملھ پیامدھای منفی ای٢۴١و قرارداد 

ی این دوران بود کھ از جملھ مھمترین شھرھاارمنستانجنگ برای ساسانیان، بدست آوردن سرزمین
.رفتبشمار می

ھایش را علیھ امپراتوری روم آغاز  میلادی جنگ٢۵٣ تا٢۵٢ھای شاپور از سال در دوره دوم جنگ
ھا شکست سنگینی را بھ رومیان تحمیل کند و یک ارتش قوی رومی را کرد و توانست در این جنگ

ھا در اثر دوره سوم جنگ.ھای شرقی را بھ چنگ خود درآوردشکست دھد و استاننبرد بربلیسوسدر
ه  میلادی جنگ دیگری میان ایران و روم درگرفت و ایرانیان توانستند علاو٢۴۴شکستھ شدن قرارداد 

در این دوره باز ھم شاھد حملات رومیان بھ .را نیز از آن خود کنندانطاکیھبر شکست دادن رومیان
 بھ سمت شرق حملھ نموده و سمت شرق ھستیم و رومیان کھ از فتوحات ساسانیان خشمگین شده بودند

سرانجام در شھر . میلادی، والریانوس بھ ھمراه سپاھیان خود بھ شرق لشکرکشی نمود٢۵۴در سال 
ادسا نبردی میان سپاه وی و ساسانیان درگرفت کھ در نھایت سپاه رومیان شکست خورده و در 

رمانده رومی فگوردیانوسھاسرانجام در این دوره از جنگ.اسیر سپاه ساسانی شدوالریانوسنھایت
.شودگزاری میھم مجبور بھ خراجفیلیپ عربدھد وجان خود را از دست می
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ز شیوه ساختاری پدر توان گفت کھ شاپور در ضرب سکھ ادر خصوص شیوه نظام پولی این دوره می
ھای خویش را خویش استفاده نمود و توانست از عناوینی کھ در زمان اردشیر استفاده شده بود، سکھ

در زمان حکمرانی رفتار .ھای لازم را بھ سرانجام برساندضرب کند و در عرصھ ترویج سکھ تلاش
طور سرزمین خویش بھیھودیانوزرتشتیانومسیحیانمناسبی با تمام ادیان داشت بھ طوری کھ با

.گذاشت سبب آرامش و استقلال دینی این ادیان شدکرد و احترامی کھ بھ این ادیان مییکسان رفتار می
این .استبیشاپورشاپور در زمان زندگی خود شھرھای فراوانی را بنا کرد کھ از جملھ این شھرھا

ھم کھ یکی از مراکز مھم گندی شاپورعلاوه بر بیشاپور،.شھر با ھمراھی اسیران رومی ساختھ شد
شاپور علاوه بر بنا کردن شھرھا .استعلمی و پزشکی این دوران شناختھ شده در زمان شاپور بنا شده

آوری بوده کھ محل جمعپیروز شاپوراست کھ یکی از این شھرھابھ بازسازی شھرھا نیز پرداختھ
ای نبشتھسنگیکی از میراث ارزشمندی کھ شاپور از خود برجای گذاشتھ،.استتجھیزات نظامی بوده

علاوه بر .کندھای ایرانشھر ارائھ میھ اطلاعات مھمی در خصوص سرزمیناست کدر کعبھٔ زرتشت
نقشرو دیگر نقوش او دغار شاپورتوان بھ سایر میراث شاپور از جملھکتیبھ کعبھ زرتشت می

سرانجام شاپور در سیزدھمین دوره حکومت خود در .اشاره نمود…وتنگ براقوآبادحاجیورستم
ھرمز بر اثر بیماری درگذشت و حکومت را بھ پسرشبیشاپور در شھر٢٧٢ یا ٢٧٠ می٢٧

.واگذار کرداردشیر

ریشھ نام
ھای مھم دیگری در دورھای بعد شاھنشاھی ساسانی بھ این و شخصیتشاھنشاھان ساسانیسھ تن از

بھ معنی xšāyaθiyahyā-puθraنام شاپور برگرفتھ شده از ریشھٔ ایرانی باستان.اند شدهنام شناختھ
 میلادی بھ عنوان نام ٢است و در اصل باید عنوانی برای کسانی باشد کھ بعدھا در قرن »پسر پادشاه«

 ایرانی -اگر چھ در اسامی پادشاھان پارتی در تواریخ عربی .استکار گرفتھ شدهشخصی بھ
ھای دیگر این نام شامل صورت.شودنیز دیده می)ابوریحان بیرونیھمچون(

؛ پھلوی š’bwhr مانوی-؛ پھلوی  )šhpwhryایخط پھلوی کتیبھبافارسی میانھ؛šhypwhrپارتی
 Sapurیونانی؛š’p(‘)wrسغدی؛šbwhrسریانی؛šapowhارمنی؛šhpwhlنویسکتاب

,SabourوSapurisلاتین؛SaporesوSaporشاپور، فارسی نوسابور و شابور؛ وعربی؛
.شاھپور و شاھفور است

نسب و نیا
اگونی در مورد ھای تاریخیِ گونشاپور پسر اردشیر بابکان، دومین شاھنشاه ساسانی است کھ گزارش

بابک، اردشیر پسرطبریبرای نمونھ براساس گفتھٔ .نیا و نسب اردشیر و پسرش شاپور وجود دارد
شاھنامھٔ فردوسیذکر شده، وکارنامھٔ اردشیر بابکاندر روایتی دیگر کھ در.استبودهساسانپسر

است کھ اردشیر، زادهٔ ازدواج ساسان ــ فردی از نوادگان دارا ــ با دختر است، چنین آمدهنیز آن را گفتھ
کھ در دوران پس از کارنامھٔ اردشیر بابکاندر کتاب.استبابک، حاکمی محلی در ایالت پارس بوده

»اردشیر کی بابکان از تخمھٔ ساسان و از ناف دارا شاه«است، وی زندگی اردشیر بابکان نوشتھ شده
.استخوانده شده

است نسب خود را بھ ھر آن کھ توانستھکند کھ اردشیر میبراساس این گفتھ اذعان میدریایی
در کنار پیوند دادن خویش بھ »کی«ای با لقب اسطورهکیانیانتوانستھ نسبت دھد؛ انتساب اردشیر بھمی
باشدبوده و ھمچنین دارا ــ کھ احتمالاً تلفیقی بودهکھ ایزدی نگھبان و اسرارآمیز می»ساسان«
از دودمان شاھان محلی پارس ــ، نشان از تبار دومودارای یکمھخامنشی بادوموداریوش بزرگاز

با این حال نریات دیگری نیز در باب نسب اردشیر بابکان وجود دارد کھ روایت .داردساختگی او می
، اردشیر پس تاریخ گزیدهدر کتابحمدالله مستوفیدھند اما براساس گفتھٔ میمتفاوتی از نسب و نیا وی 

شکست دادن اردوان، دختر وی آواز را بھ ازدواج خود درآورد اما پس از مدتی آواز قصد مسموم 
علام کردن اردشیر را داشت اما شاھنشاه ساسانی متوجھ شد و دستور قتل وی را صادر کرد اما آواز ا
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ست و از آنجایی اردشیر فاقد فرزند و پسر بود، بھ توصیھٔ وزیر خود از مزگ وی کرد کھ حاملھ
.نظر کرد و پس از چند ماه شاپور پسر وی متولد شدصرف

این موضوع را تصدیق …و طبری،حبیب السیر،ابن اثیرشاھنامھ فردوسی،علاوه بر تاریخ گزیده،
توان سختی میاست، بھ سال بوده١۴اما با توجھ بھ مدت سلطنت اردشیر پس از مرگ اردوان، .کنندیم

آید کھ شاپور در این زمان کھ بر دست میاین روایت را پذیرفت؛ چرا کھ از این داستان این نتیجھ بھ
مت پدرش شروع شد در واقع شاھنشاھی شاپور از اواخر دوره حکو.است سالھ بوده١٣نشیند، تخت می

.کردعنوان شریک وی را در کنترل شاھنشاھی ساسانی یاری میو قبل از آن بھ

وضعیت سیاسی و اجتماعی پیش از سلطنت شاپور
او توانست جنگاوران محلی پارس کھ .موجود، بابک پدر اردشیر موبد آتشکدهٔ آناھیتا بودبرپایھٔ منابع 

سپتیموس سبب یورشبھبلاش پنجمدر این ھنگام، حکومت.بھ این ایزد باورمند بودند را گرد ھم آورد
، بابک را پس از آنکھ سربھ بلاش پنجماحتمال دارد.آشفتھ بودرودانمیانامپراتور روم بھسوروس

احتمالاً .باشد نھادن بھ حکومت پارتیان کردهشورش برآورد شکست داده، تا مدتی مجبور بھ گردن
سپس بابک بھ اردوان پنجم نامھ بنوشت و .باشدقلمروی بابک نیز چیزی فراتر از خطھٔ پارس نبوده

جای گوچھر بھ قدرت برساند اما اردوان در پاسخ بابک و پسرش را بھشاپورست تا پسرشاجازه خوا
نتوانست شتغال بھ مسائل داخلی و سرکوب مدعیان حکومت،واسطھ ااردشیر را یاغی شناخت اما بھ 

.بھ یک قدرت نوپاخاستھ در پارس اھمیت دھد
ور بر تخت نشست اما اردشیر، دیگر پسر پس از مدتی بابک در تاریخی نامشخص مُرد و پسرش شاپ

اما طی .ھای فراوانی میان آن دو شکل گرفتبابک، از پادشاھی برادر خود دوری جست و درگیری
و در نھایت اردشیر توانست خود را ھا در اثر یک حادثھ، شاپور جان خود را از دست داداین درگیری

 شاھان محلی و وی برای گسترش قدرت خود، بسیاری.بھ عنوان پادشاه سرزمین پارس معرفی کند
ھایی در مرحلھٔ نخست شورش، اردشیر با کنش.داران وابستھ بھ پارتیان را مطیع خود ساختزمین

او بلافاصلھ بعد از .مانند ضرب سکھ و ساخت شھرھای نو، قدرت مرکزی اشکانیان را بھ چالش کشید
یجاد نمود، ھمچنین تثبیت سلطنت خود امرای ایالات مختلف را از بین برد و وحدتی در منطقھ ا

.حکومت خود را در خارج از محدودهٔ پارس ــ یعنی اصفھان و کرمان امروزی ــ بھ اثبات رساند
اردوان پس از فتوحات اردشیر در کرمان بھ حکم شوش دستور داد تا نیروھای وی را سرکوب و وی 

را شکست دھد و منطقھ تحت حاکمیت شوشرا نیز اسیر و بھ تیسفون بیاورد اما اردشیر توانست حاکم
ات اردشیر بھ سمت تیسفون و تسلط وی بر با گسترش فتوح.وی را بھ قلمروی خود اضافھ کند

 میلادی، ٢٢۴ آوریل ٢٨در نبرد ھرمزدگان، سرانجام در جنگ اردشیر با اردوان درمیشانایالت
شدن اردوان، فتوحات پس از کشتھ.دست اردشیر کشتھ شد و سلسلھٔ اشکانی نیز سقوط کرداردوان بھ

.ھای بزرگ پارتی مطیع یا مغلوب اردشیر شدندطی سلسلھ اتفاقاتی، خاندان.اردشیر ادمھ یافت
و سکاییان را از میان بردارد و پادشاهرومیاناردشیر در طی حکمرانی خود بر پارس، توانست

ارمنستانو در نھایت توانست پادشاهنشینی کندرا پس از دو سال پیاپی جنگیدن مجبور بھ عقبکوشان
سیستانتاھراتومروتافراتدر دوران حکومت او،.را طی ده سال مقاومت مغلوب خود سازد
و نزدیک بھ نیم قرن توانست دشمنان خود را پیاپی شکست تحت سلطھ حکومت پارس قرار داشتند؛

.دھد؛ و طبق روایت گفتھ شده قبل از مرگ خود، شاپور را بھ عنوان جانشین خود معرفی نمود
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 پایانی اردشیر و مسئلھٔ جانشینیھایسال

طرحی از سکھٔ دستھٔ سوم اردشیر بابکان؛ شمایل اردشیر و پسرش شاپور بر روی سکھ؛ نمایی از 
روختھ بر پشت سکھآذرگاھی اف

طور واضح ھای پایانی و روز مرگ اردشیر بھھایی کھ در زمینھٔ منابع وجود دارد، سالدلیل سختیبھ
 آوریل ١٢احتمالاً شاپور، پسر اردشیر، بھ عنوان شریک در پادشاھی، در .مشخص و روشن نیست

کرد کھ ھمراھی میپارتیانوی پدر خود را پیاپی در جنگ با.گذاری کرده باشد میلادی، تاج٢۴٠
ترین و ترین و شجاعھمچنین اردشیر او را آرامترین و باھوش.ای برای فتوحات خود در آینده شدزمینھ

 جانشین خود اعلام نمود؛ ھمچنین زادگانتواناترین فرزندش معرفی نمود؛ و او را در مجلس نجیب
.استبھ عنوان وارث نمایان شدهفیروز آبادونقش رستمھایشاپور در کتیبھ

بر سر شاپور گذاشت و مسعودی ھم این سخن ھای خودش ، اردشیر تاج را با دستبلعمیھایطبق گفتھ
است و یکسال یا بیشتر کند کھ اردشیر برای خدمت بھ خدا بازنشستھ شدهکند؛ و اضافھ میرا تأیید می
واقع در سلماس در شمال غربی ھای پیرچاوشنگارهسنگگذاری شاپور اززمان تاج.استعمر کرده

این پرسش کھ آیا شاپور پاسخ.استدھد گرفتھ شدهایران کھ سھیم شدن شاپور در پادشاھی را نشان می
شریک در دوران زندگانی اردشیر تاج بر سر نھاده، وابستھ بھ تفسیر نوعی سکھٔ بھ عنوان شاھی بی

اردشیر و پسرش شاپور ھمراه یکدیگر بر روی سکھ کنده شده ھا، شمایل در این سکھ.خاص است
دردسر و بھ  کردن شاپور در قدرت، احتمالاً تدبیر اردشیر بوده تا مسئلھٔ جانشینی را بیشریک.است

باشد کھ علت آن این امر بود کھ اردشیر پسران دیگری ھم داشت و نگران آن بود کھ راحتی حل کرده
.چشم بھ تاج و تخت دوختھ باشندپسرانش ھمچون خودش، 

بھ زبان یونانی ھای مانوی کلننبشتھدستپیرامون سال شراکت شاپور در شاھنشاھی با اردشیر، در
:استچنین آمدهمانیدربارهٔ زندگی

اردشیر شھر ھترا را بگشود، -ھنگامی کھ من بیست و چھار سالھ شدم، در سالی کھ پادشاه ایران، دری
ھشتمِ ماه [و در سالی کھ شاپورشاه، پسرش، بزرگترین دیھیم را در ماه فارموثی، در روزماه 

 مرا بھ احسان خویش سرافراز کرد، مرا بھ ترین است، بر سر نھاد، خداوند من کھ خجستھ]فارموثی
…لطف خویش فراخواند

شود کھ تاجگذاری شاپور بھ عنوان شریک پادشاھی پدرش، در با محاسبھٔ ماه و سال مصری دانستھ می
پادشاھی .اتفاق افتاد)۵۵١نخستین روز از ماه بابلی نیسان در سال ( میلادی ٢۴٠ آوریل سال ١٢
بدین ترتیب این مسئلھ پیش روی . میلادی طول کشید٢۴٢ر، ظاھراً تا اوایل زمان اردشیر و شاپوھم

 میلادی ٢۴٠باشد؛ یکی بھ عنوان شریک پادشاھی در است کھ شاپور احتمالاً دو بار تاج بر سر گذاشتھ
بار و مثابھٔ شاھنشاھی تنھا؛ ولیکن احتمال بیشتر آن است کھ وی تنھا یک میلادی بھ٢۴٣و بار دگر در 

. میلادی، تاج بر سر گذاشتھ باشد٢۴٠ھم در سال آن

حیات سیاسی
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ظھور مانی
شمار شاپور یکمسال

آوریل ٢٨
٢٢۴

اردشیر بابکانو پیروزیاننبرد ھرمزدگ•

آغاز حملات اردشیر بھ مرزھای امپراتوری روم •٢٣٠
ھاترا، حران ونصیبینتسخیر •٢۴٠-٢٣٧

آوریل ١٢
٢۴٠

گذاری شاپور یکمتاج •

مانیظھور •٢۴٠
و بازپس گیری شھرھای الحضر، نبرد راسائنا•٢۴٣

امپراتوری رومنصیبین و حران توسط 
گردیانوسو کشتھ شدننبرد میشیک•٢۴۴فوریھ 
فیلیپ عربقرارداد صلح میان شاپور و •٢۴۴
تسخیر ارمنستان توسط شاپور یکم •٢۵٢
و تسخیر آن توسط ساسانیاننبرد نصیبین•٢۵٢
النھرین و سوریھ؛ پیشروی شاپور یکم بھ سوی بین •٢۵٣

باربالیسوسپیروزی ساسانیان در
و پیروزی شاپورمحاصره دورا اروپوس•٢۵۶
توسط شاپور یکم و نزدیک اذینھرد پیشنھاد اتحاد با •٢۵۶

ھ امپراتوری رومشدن اذینھ ب
توسط والرینانطاکیھگیریبازپس •٢۵٩
؛ اسیر شدن والرینادساپیروزی شاپور یکم در •٢۶٠
پیشروی ساسانیان تا انطاکیھ، قیصریھ و کاپادوکیھ •٢۶٠
اولین حملھ اذینھ بھ ساسانیان و شکست آنان •٢۶٠
النھرین و تسخیر متصرفات شاپور حملھ اذینھ بھ بین •٢۶٢

یکم
تیسفونحملھ اذینھ بھ نزدیکی •٢۶٣
توسط اذینھ ولی شکست وی از محاصره تیسفون•٢۶٣

ساسانیان
مرگ اذینھ •٢۶٧

 یا ٢٧٠می
٢٧٢

ھرمز یکممرگ شاپور یکم و بھ قدرت رسیدن •

 میلادی ٢۴٠ایانی سلطنت اردشیر و سال نخستین شاھنشاھی شاپور، مانی در سال ھمزمان با سال پ
سن، طبق گفتھ کریستن.اش، و در زمان اردشیر بابکان مدعی پیامبری شد سالگی٢۴یعنی مصادف با 
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کردند و احتمالاً فاتک پدر مادر وی از خاندان اشکانی بوده کھ در ھنگام تولد مانی در ایران سلطنت می
تربیت شد اما پس از مدتی این آیین را آیین مغتسلھوی در کودکی بھ.انی نیز از ھمین دودمان باشدم

نام صاحب و قرین اسرار عالم و حقایق وی مدعی بود چندبار مکاشفاتی یافتھ و ملکی بھ.انکار کرد
پس از سفر بھ ھند و رجعت بھ ایران، دعوت خویش را آغاز کرد .استعالم الھی بھ وی عرضھ شده

وی پس از آغاز .کھ در این زمان اردشیر بابکان از سلطنت کنار و پسرش شاپور بھ قدرت رسیده بود
.ای را بھ آیین خود دعوت کند کھ نخستین پشتیبان او پسر اردشیر فیروز بوددعوت خود توانست عده

پس از مرگ اردشیر، مدتی شاپور کھ بر خلاف پدرش در سیاست تسامح دینی را برگزید و از مانی بھ 
.ھای نوینی کھ داشت، حمایت نمودتسبب برداش

تواند از او استفاده نماید و بھ ھمین سبب ھمچنین شاپور در نظر داشت کھ در وحدت حکومت خود می
، الفھرستبنابر روایت کتاب.از او حمایت نمود و او شاپور را در سفرھای جنگی ھمراھی نمود

فت بر ھر دوش خود مشعل روشن کرده بود و در آن ھنگام شاپور ھنگامی کھ مانی بھ حضور شاپور ر
تصمیم گرفت کھ او را دستگیر کند و را بھ ھلاکت برساند اما ھنگامی کھ چشمش بھ او افتاد، حس 

اعتمادی را در او دید و علت آمدنش در نزد شاه را پرسید و شاپور ھم بھ وی وعده داد کھ از او حمایت 
 شاه طلب مساعدت کرد و تقاضا کرد کھ پیروان او بتوانند آزادانھ دین او را تبلیغ کند و آنگاه مانی از

ھای سرزمین ساسانی، مورد احترام قرار گیرد و آزادانھ بھ ھر جا قصد دارند، کنند و در سایر قسمت
کھ مانی شرح حال خود را در آن کفالایاطبق کتاب.بروند کھ شاپور با درخواست وی موافقت کرد

مانی پس از اینکھ .توان اطلاعات مفیدی را در خصوص روابط او و شاپور ذکر نموداست، مینوشتھ
:کندشرحی در خصوص مسافرت ھند و مراجعت بھ ایران چنین ذکر می

مرحمت]در کشور خود[ھپور شاه رفتم و او با احترام بسیار مرا پذیرفت و اجازه مسافرت بحضور شا
و در مرکب او سالیان دراز در ایران …من چندین سال صرف کردم .کرد، تا کلمھ حیات را تبلیغ کنم

و کشور پارت تا آدیب و ممالکی، کھ با دولت روم مجاور است مسافرت نمودم
طبق روایات مانویھ، شاپور در آخر با مانی از در خصومت درآمد و بنابر روایت یعقوبی، شاپور تنھا 

ده سال در ممالک آسیای ده سال با مانی متحد شد و پس از آن او را اخراج کرد؛ و مانی نزدیک بھ 
شمیدت نسبت بھ جزئیات روایات مشکوک است و معتقد است شاپور ھرگز با .صغیر سرگردان بود

.استای نداشتھمانی معارضھ
نظام دینی کھ مانی بھ کار .استھم بھ مانی احترام بسیاری گذاشتھھرمزداپور، پسر اوعلاوه بر ش

است، نظام دینی بیان کردهشاپورگانھمانگونھ کھ خود او در کتاب.برد ثنویت یا دوگانھ کیشی بودمی
این نظام برای .استگیری مذھب دو بنُی شدهاست کھ ھمین باعث شکلاو مبتنی بر دو اصل بوده

٣نمود؛ و ھمین امر باعث گسترش این دین در قرن ده میگسترش پیام خود از اصلاحات زرتشتی استفا
زیست ای کھ باعث موفقیت مانی در گسترش آیین وی شد این بود کھ وی در بابل مینکتھ.میلادی شد

زیستند؛ کھ در این راستا توانست کھ در این مکان افراد با ادیان و خدایان مختلف در کنار یکدیگر می
.ھای محلی نفوذپذیرتر کندمراه اصطلاحات و مفاھیم و واژهدین دو بنی خود را بھ ھ

ھای ویژه ھمچنین او دبیرانی را استخدام نمود کھ علاوه بر ترویج دین او، بھ تحریر کتب دینی بھ زبان
ھای خود را بھ زبان پارسی تدوین نمود و نام آن بھ عنوان مثال او یکی از کتاب.پرداختندمی
دلیل جھانی شدن دین او ھم این بود کھ او خود را ادامھ .نامید آن را بھ شاپور تقدیم نمودشاپورگانرا

،زرتشتیانومسیحیانھ بھ دیندانست و تمام عقاید خود را وابستدھنده و تأیید کننده پیامبران دیگر می
بھرام دانست؛ و سرانجام در زمان پادشاھیمیمرقیون،ابن دیصانگنوسی، نظاممنداییان،بوداییان

.موبد موبدان روبھ رو شد و توسط پادشاه زندانی شد و سپس کشتھ شدکرتیربا مخالفتیکم،
گیری کرتیرقدرت
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بر طبق .استنسبت داده شدهاردشیر بابکانن و دولت در ایران باستان را بھایجاد سیاست اتحاد دی
اند و طبیعی است ھنگامی فارس بودهاستخر قدیمخاندان اردشیر متولی آتشکدهٔ ناھید درطبریروایت

در کنار اشکانیانرا کھ در زمانمزدیسنیھ قدرت رسید در پی این بوده باشد کھ دینکھ اردشیر ب
عامل اجرای این .حکومت قرار داشت با حکومت یکی سازد و از آن بھ عنوان حربھٔ سیاسی بھره برد

اردشیر سیاست از زمان اردشیر بھ بعد موبدی بھ نام کرتیر بوده کھ در مدت سلطنت شش پادشاه از
ای مقام عمده)بنیانگذار سلسلھ ساسانی(اردشیر بابکانکرتیر در زمان.استزیستھمینرسھتایکم

.استنداشتھ
است کھ در زمان شاپور یکم، بھ سمت رئیس بزرگ ھمھٔ ذکر کردهتکتیبھ کرتیر در کعبھ زرتشاو در

رتیر در معرفی است اما بھ نظر برخی مورخین، کسراسر کشور منصوب شدهموبدان موبدروحانیون
از .استداشتھھیربدیاست و احتمالاً در دوران شاپور ھمچنان مقامگویی کردهاش گزافھخود در کتیبھ

ذاھب و افکار خارجی تسامح آید کھ شاپور نسبت بھ ادیان و مھای گوناگون چنین بر میروایت
در زمان شاپور ظھور کرد و بھ حضور شاپور رسید و اجازه یافت، دین خود را تبلیغ مانی.استداشتھ

تردید ون ھمین روحیھٔ تسامح بود کھ بیانتشار مانویت در قلمرو ساسانی کھ اثر دیرپایی داشت، مدی.کند
است و او را یک چند نظر تأیید و مساعدت داشتھمانینیز نسبت بھھرمز یکم.پسند خاطر کرتیر نبود

وی نسبت بھ کرتیر دشمن مانی، ھم علاقھ .بابل، در کاخ خویش، از تعقیب مخالفان پناه داددستگرددر
ھای اشرافیت بود، بھ این موبد پرشور متعصب او را و حتی با اعطای کلاه و کمر کھ نشانھنشان داده 

.در ردیف بزرگان عصر درآورد

حیات نظامی
روابط ایران و روم قبل از شاپور

و شاپور یکماردشیر بابکانھا و نبردھاینقشھٔ لشکرکشی
ن سلسلھ اشکانی و جایگزینی آن با سلسلھ و برافتاد) میلادی٢۴٠–٢٢۴(با قیام اردشیر بابکان 

نسب بھ مرزھای غربی قلمرو ساسانی پس از تحکیم و ساسانی، دعاوی جدید از جانب اردشیر بابکان
ھای وسیعی از نیمھ شرقی امپراتوری روم در خل مطرح شد کھ بر اثر آن بخشتمرکز قدرت در دا

چنین برداشت نزیست، ایاز گزارش ھرودیان کھ ھمزمان با اردشیر می.گرفتمعرض تھدید قرار می
شود کھ اردشیر ابتدا نامھ سوروس الکساندر را کھ در آن شاھنشاه ساسانی را بھ صلح ترغیب کرده می

و فتوحات بزرگ آگوستوس، ترازان و سوروس را بھ وی یادآوری کرده کرده بود را با این نامھ متقابل 
. سوریھ و آسیای صغیر خارج کندپاسخ داد کھ امپراتوری روم باید تمامی نیروھای خود را از سراسر
 میلادی، با حملھٔ سپاه اردشیر ٢٣٠نخستین جنگ در مرزھای غربیِ خود شاھنشاھی ساسانی در سال 

را محاصره کرد اما نصیبیناردشیر، ابتدا.رخ دادرودانمیانبھ مناطق تحت حاکمیت روم در شمال
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پس از .کشیده شدکاپادوکیھموفق بھ فتح آن نشد؛ حملھ دیگ نیروھای ساسانی بھ دیگر مناطق سوریھ و
 با٢٣٢در سال الکساندر سوروسحاصل امپراتور روم برای مصالحھ با اردشیر، سرانجامتلاش بی

 میلادی سوروس ٢٣٣در سال .میلی و اکراه نیروھای خود را برای مقابلھ با اردشیر آماده کردبی
پیشروی اردشیر بابکان آورد و مانع از دستالکساندر توانست پیروزھای را در جبھھ ارمنستان بھ

چنین نخستین جنگ میان ایران و روم در دوره شاھنشاھی این.رودان و سوریھ شوددرمنطقھ میان
ھایی کھ در ابتدای لشکرکشی خود، تسخیر کرده بودند ساسانی بھ پایان رسید و ساسانیان از سرزمین

کدام از این ھرچند ساسانیان و رومیان ھیچ.بار دیگر برقرار شدعقب نشستند و وضع پیش از جنگ
عنوان پیروزی برخورد پیروز بیرون نیامدند اما در روم، جلوگیری از حملھ اردشیر بھ سمت غرب بھ

.بزرگی نمایش داده شد
ھای  سال از پایان دور اول جنگ اردشیر با روم و با قتل الکساندر سوروس و آشوب٢پس از گذشت 

رزھای شرقی امپراتوری روم آغاز حاصل از آن، اردشیر بابکان بار دیگر تھاجم خود را بھ سمت م
رودان و شھرھایی ھمچون  میلادی استحکامات روم در میان٢٣۶ و ٢٣۵و توانست در سال کرد

وی ھمچنین فتوحات ود را بھ شمال شبھ .ھ شھر دورا یورش بردحران و نصیبین را تسخیر کند و ب
جزیره عربستان و منطقھ پالمیر ــ کھ یکی از مراکز مھم بازرگانی تحت نفوذ امپراتوری روم بود ــ 

ــ کھ ھتراسپس بھ.زدادامھ داد کھ ضربھ سنگینی بھ منافع اقتصادی امپراتوری روم در منطقھ می
ھترا پس از یک سال .ھای بازرگانی بود ــ لشکرکشی کردشھری تجاری و مرکز عبور کاروان

گوردیان ھایساز جنگاحتمالاً سقوط ھترا سبب.سقوط کرد میلادی٢۴١محاصره سرانجام در آوریل 
.باشدبا ایران شدهسوم

ا رومدور اول جنگ شاپور ب
الجیشی ساسانیان رفت و در نتیجھ آن وضع سوقشمار میسقوط ھترا شکست سخت برای رومیان بھ

بدین نتیجھ تنش پنھانی میان امپراتوری روم و .رودان بسیار رو بھ بھبود گذارده بوددر شمال میان
ه جانشین وی، در دور. میلادی افزایش یافت٢۴١ساسانیان بھ ھنگام مرگ اردشیر بابکان در سال 

 توانست لشکر عظیم خود ٢۴٣گوردیانوس در بھار سال .شاپور یکم، جنگ و جدال بار دیگر آغاز شد
، شھرھای کاره العیننبرد رأس، درفراتبھ سمت سوریھ راه بندازد و با گذر ازانطاکیھرا از

ران در منطقھ رسینا ــ شھری کھن در را بھ چنگ خود درآورد و سپس در رؤیایی با سپاه اینصیبینو
بعد از اتمام جنگ .ھای انجام شده، سپاه ایران را شکست دھدسوریھ ــ توانست طی درگیری

٢۴۴را داشتند اما در سال تیسفون بھ این منطقھ قصد حملھ بھرسیدند و پس از ورودآسورستانبھ
در نزدیکی مشیک، با سپاه ایران بھ رھبری شاپور تیسفونھنگامی کھ سپاه گوردیانوس در شمال

 کشتھ ٢۴۴ فوریھ ٣مواجھ شد و در جنگ با سپاه ساسانی شکست خورد؛ در این جنگ گوردیانوس در 
.نامیدپیروز شاپورآورد، شھر مشیک رادستھنگامی کھ شاپور این پیروزی را بھ.شد

فرمانده نگھبانان فیلیپ عربن از سپاه ایران توطئھھای نویسندگان رومی، علت شکست آناطبق نوشتھ
 میلادی ٢۴۴طی معاھده انجام شده بین فیلیپ و شاپور در سال .باشدسپاه روم علیھ گوردیانوس می

بھ ایران واگذار شد و رومیان پانصد ھزار دینار طلا برای ارمنستانورودانمیاناھالی رومی
ای کھ ارمنستان در برابر دفاع از دژھایو ھزینھآزادسازی رومیان بھ ایرانیان پرداخت کردند؛

قرارداد مورد توافق شاپور و فیلیپ عرب در سال .دپرداخت بھ ایرانیان واگذار شبھ رومیان میقفقاز
علت آغاز برخورد و جنگ دوباره میان دو امپراتوری بھ گفتھ . فقط سالیانی اندک دوام یافت٢۴۴

.سیاست سختگیرانھ امپراتوری روم نسبت بھ ارمنستان بودشاپور، 
شاپور و اشکانیان ارمنستان

 درگیری میان ایران از عوامل عمدهٔ بروز اختلاف و آغاز جنگ واشکانیاناز زمانارمنستان بزرگ
ای کوھستانی قرار داشت، برای ھر موقعیت ارمنستان کھ در شمال غربی ایران در منطقھ.و روم بود

توانست ھر وقت کھ بخواھد روم با در دست داشتن ارمنستان می.دو سو از نظر نظامی بسیار مھم بود
ھای نظامی آن، ایران را صرف راهایران را از شمال غرب و غرب مورد تاخت و تاز قرار دھد و با ت
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در تیسفوندرشاھنشاھی ساسانیاز ذخایر نظامی خود در شرق محروم سازد، چرا کھ پایتخت
ارمنستان برای دولت ایران سر پل مھمی بود کھ از آن طریق .جای داشتفراتورود دجلھکنار
.برسانددریای سیاهحملھ کرده و خود را بھیرآسیای صغتوانست بھمی

ارتباط خود را با پادشاه اشکانی ارمنستان قطع فیلیپ عرب میلادی٢۴۴پس از بستھ شدن قرارداد 
حکومت ساسانیان کھ از زمان اردشیر درگیر .نمود و از دخالت در این سرزمین خودداری کرد
سپاھیان ]پادشاه آرشاکونی ارمنستان[خسرو بزرگجنگیدن با ارمنستان بودند سرانجام پس از مرگ

یغیشھ وارداپتایھطبق نوشتھ. ارمنستان را از آن خود کنند٢۵٢–٢۵٣شاپور توانستند در سال 
در نھایت پس از .رود کھ برداران خسرو او را بھ قتل رسانده باشندنویسنده و مورخ ارمنی، گمان می

.را بھ روم فرستادندپسر خسروتیرداد ھای ارمنیو راھبمرگ خسر
کھ پدر را در جنگ با ھرمزد پسر شاپور ارمنستان بھ یک استان جدید برای ساسانیان مبدل شد و

فرمانروایی این سرزمین را کسب »بزرگ شاه ارمنستان«لقبرومیان ھمراھی نموده بود، توانست با 
ترین پایگاه رومیان را بھ چنگ خود ترین و مھمساسانیان با تصرف این سرزمین توانستند بزرگ.کند

ھای آینده با روم درآورند و یکی از پیامدھای مثبت این سرزمین، موفقیت حکومت ساسانی در جنگ
توان بھ برتری بازرگانی و جنگی ساسانیان در مقابل منطقھ قفقاز  آن میعلاوه بر اھمیت سیاسی.بود

ز استفاده لازم را و در نھایت شاپور توانست از این سرزمین، برای حملات مکرر بھ قفقا.اشاره نمود
.بکند

نیز کھ در گذشتھ متحد روم و گرجستان.دشکستی بزرگ بوروماز دست دادن ارمنستان برای
آید، ھای گرجی برمیگونھ کھ از رویدادنامھرمنستان بود، در این دوران از شاپور شکست خورد و آنا

را مسیحیتدر گرجستان شد کھ بعدھا آیینھاخسرویانیگذار، بنیانمھران سومپسری از وی بھ نام
ان و رفع ھرگونھ دغدغھ از جانب آن نواحی، شاپور را بھ پیروزی بر گرجستان و ارمنست.برگزیدند
 میلادی کوششی ٢۵٣با پشتیبانی دولت روم، ارمنستان در سال .ھم تحریک کردسوریھیورش بھ

اما سپاه شاپور در دفع این اقدام با قاطعیت عمل کرد و تا .رفتھٔ خود کردبرای بازیابی استقلال ازدست
ای  و مدعی تاج و تخت ارمنستان، برای تجربھٔ تازهپسر خسروتیردادچندین سال پس از مرگ او نیز

.در این زمینھ جرأت نیافت
دور دوم جنگ شاپور با روم

با.ھایش علیھ امپراتوری روم را آغاز کردجنگ میلادی سری دوم از ٢۵٣ تا٢۵٢شاپور یکم در 
صورت گرفت، اما شاپور از جنگ در جبھھٔ غربی ساسانیاناینکھ حملاتی بھ مرزھای شرقی

رتش قدرتمند سپس ا میلادی تسخیر کرد،٢۵٢را در سال نصیبینکمنصرف نشد و شھر استراتژی
.شکست دادنبرد بربلیسوسروم را بھ بھانھ حمایت آنھا در امور ارمنستان در

، قیصر دروغ گفت و در ارمنستان گناه کرد؛ و ما بھ شھر روم ]در جنگ دوم[دو دیگر :شاپور
تاختیم و در باربالیسوس یک سپاه شصت ھزار نفری از رومیان نابود شد؛ و ]امپراتوری روم[

.و آنچھ پیرامون آن بود، ھمھ سوخت، نابود گردید و بھ تاراج رفت]سوریھ[رستان سرزمین سو
گوید؛ و احتمال داده  می شھرستان دیگر کھ از رومیان گرفتھ سخن٣۶علاوه بر این شھرھا شاپور از 

شود کھ منظور از دروغ گفتن قیصر، فراری دادن تیرداد بھ روم و پشتیبانی دوباره روم از می
 میلادی ٢۴۴ارمنستان باشد کھ این عملکرد از دیدگاه شاپور بھ منظور عمل نکردن بھ قرارداد 

کرد و موفق شد این شھر را نیز فتح و ضمیمھ انطاکیھپس از آن شاپور مبادرت بھ محاصره.باشدمی
بھ گزارش آمیانوس مارسسلینوس، ھنگامی کھ سپاه ساسانی بھ این مکان .شاھنشاھی ساسانی بکند

.ع نبودندھجوم آوردند مردم انطاکیھ از این موضوع مطل
در میان این جنگ سیریادس کوریادس کھ شاپور قول امپراتوری روم را بھ او داده بود، سپاه ساسانیان 

ای رومیان کوردیادس، در ابتدا بھ ھرمزد و آنگاه بھ شاپور ھطبق گزارش.را تا انطاکیھ راھنمایی کرد
شود کھ ھرمزد بعد از فتح کاپادوکیھ احتمال داده می.استدر پیشروی و حملھ بھ انطاکیھ کمک کرده
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است؛ و طبق اطلاعاتی از کتیبھ کعبھ زرتشت بھ دست پدر خود را در نبرد انطاکیھ ھمراھی نموده
ی کوردیادس برای اینکھ راه فرار از طریق دریا را بھ سوی انطاکیھ ببندد است ھرمزد بھ ھمراھآمده

.سلوکیھ را فتح نمود و سپس بھ سپاه پدرش پیوست
شاپور یکم، پس از اینکھ شھر انطاکیھ تسخیر کرد، بھ سمت شھر دورا اروپوس حملھ بردند و آن را 

در طول محاصره ساسانیان .استفاده کردندسلاح شیمیاییدر این محاصره ساسانیان از.محاصره کرد
ھایی حفر کردند برای رسیدن بھ حفاران ھا نیز تونلرومی.در اطراف شھر حفر کردندلتونچندین

ساسانی برای مبارزه با آنان، ھنگامی کھ دو نیروی رومی و ساسانی بھ ھم رسیدند، ساسانیان برای 
استفاده کردند کھ باعث تولید قیروگوگردمقابلھ با آنان از نوعی سلاح شیمیای، مشتعل مخلوطی از

باستان شناسان در سال .شد، کھ بھ کشتھ شدن بیست سرباز رومی انجامیداکسیدگوگرد دیابری از
ھا نشان داد کھ در تونل گوگرد  آزمایش٢٠٠٩ میلادی آن مکان را حفاری کردند و در سال ١٩٣٠

 میلادی بھ تصرف خود ٢۵۶را در سال دورا اروپوسنجام سپاه ساسانیانسرا.اکسید وجود دارددی
.درآورد

شھر و ارگ دورا اروپوس
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شاپور در شرق ایران
ھای داخلی شد، سپاھیان بھ ھمراه سپاھیان خود بھ روم بازگشت و درگیر جنگفیلیپ عربھنگامی کھ

طبق نوشتارھای .ھای متعدی را بدست آورندتوانستند پیروزیکوشانیانساسانی ھم در رویارویی با
ھای شرقی و شمال شرقی شاپور توان گفت کھ سرزمینگفتھ شده در کتیبھ شاپور در کعبھ زرتشت، می

، کوشان شھر ھندوستان، پاردان،مکران،توران، سیستان،کرمان، مرو، ھرات، ابرشھر،گرگانشامل
، در طبریھای انجام شده در کتابطبق گزارش.شد، چاچ را شامل میسغد،کاشغرتا بھ پیشاور و تا

چون سیستان، گرگان، نیشابور، مرو، بلخ، خوارزم و حتی زمان پادشاھی اردشیر بابکان مناطقی 
حتی پادشاھان کوشان، توران و .تمامی مرزھای خراسان تحت سلطھ حکومت ساسانی قرار داشت

.برداری خود را نسبت بھ پادشاه ساسانی اعلام نمودندمکران پیغام فرمان
سی پیدا کند و حکمرانان این مناطق برای رود کھ لشکر ساسانی نتوانستھ بھ این مناطق دستراحتمال می

اند؛ و شاپور بعد از پدر خود توانست با کوشانیان رو بھ رو جلوگیری از جنگ، پرداخت باج را پذیرفتھ
ھای ایجاد شده این منطقھ را از آن خود کند و ھمچنین کاشغر و سغد و چاچ را تحت شود و با درگیری

وارد نبرد شد و توانست آنھا مادھاھا و پادشاھی خود با کوراسمیشاپور در اوایل.سلطھ خود قرار دھد
.و ھرکانیان را فرمانبردار خود کنددیلمانوگیلھاپس از این نبرد توانست.را شکست دھد

توان گفت کھ در این دوره اتفاق ھای انجام شده در این نبرد ھم میو موفقیتراسانخجنگ شاپور در
شاپور در این دوره شھر نیشابور در خراسان را پایگاه جنگی خود نمود و برای ایجاد امنیت .استافتاده

ر در مرزھای این منطقھ نگھبانانی را وضع کرد و در نھایت او در زمینھ ساختن شھرھای شاھی د
مناطق شرقی و شمال شرقی بھ موفقیت رسید؛ و ھدف از ایجاد امنیت در این شھرھا مقابلھ آنھا در 

.ھنگام حملھ و جنگ از جانب غرب بود
 با رومدور سوم جنگ شاپور

نقش،ایرانو زانو زدن فیلیپ عرب بر پادشاهفیلیپ عربووالرینغلبھ و پیروزی شاپور یکم بر
.رستم

وس بھ  میلادی والریان٢۵۴وضعیت فتوحات ساسانیان چنان رومیان را خشمگین کرده بود کھ در سال 
اما سپاھیان .ھمراه سپاھیان خود بھ شرق لشکرکشی نمود و توانست انطاکیھ را باردیگر از آن خود کند

ساسانی ھمچنان کھ در وضعیت قدرت قرار داشتند، توانستند شھرھای دورا اروپوس و قرقیسیا را از 
را )رُھا(و ادسا )حران( شاپور بھ ھمراه سپاھیان خود شھرھای کاره ٢۶٠سال .رومیان پس گرفتند

ھمراه نیروھای خود بھ ادسا رسید، جنگ بزرگی میان دو سپاه بھتصرف نمود و ھنگامی والرین
:دھداین جنگ را اینگونھ شرح میدر کعبھ زرتشت شاپور .درگرفت شروع شد

کھ ما بھ کاره و ادسا تاختیم و کاره و ادسا را محاصره کرده بودیم، قیصر ]جنگ سوم[سھ دیگر 
.والرین بھ جنگ ما لشکر کشید
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رودان بھ ھمراه طبق سخنان شاپور امپراتور روم جنگاوران ھفتاد ھزار نفره خود را از اروپا تا میان
:گویدپور میشا.خود آورده بود

در آن سوی کاره و ادسا جنگی بزرگ با قیصر والرین درگرفت و ما با دست خود قیصر والرین را 
پرتوریان پرفکت و سناتورھا و صاحب :دستگیر کردیم و دیگر سردارانی کھ بر این سالار بودند

لیکیھ و شھر منصبان نظامی، ھمھ اسیر گشتند و بھ پارس فرستاده شدند؛ و شھر سوریھ و شھر کی
.کاپادوکیھ بھ آتش کشیده شد و ویران گشت و بھ تاراج رفت

برد کھ ھمگی تحت تسلط او قرار  شھرستان دیگر را نام می٣۶علاوه بر این شھرھا شاپور نام 
رسد بھ علت بیزار بودن یا دشمن شمردن شاپور، رفتار نظر میھای رومیان، بھطبق نوشتھاست؛گرفتھ

زیست والریانوس تا زمان پیری خود در ایران می.انگارندوالریانوس بسیار ظالمانھ میاو را نسبت بھ 
ھایی گزارش.و ھرگز بھ وطن خود روم بازنگشت و سرانجام در سرزمین تحت سلطھ شاپور درگذشت

باشد و است بھ ھیج وجھ موثق نمیکھ در خصوص بدرفتاری شاپور نسبت بھ والریانوس اعلام شده
ھا را مسیحیان روم درست کرده باشند کھ سرنوشت ناگوار مخالفان شود کھ این شایعھداده میاحتمال 

باشد را برای بدنام کردن و ھایی کھ آمیختھ با تخیل میاند کھ داستانمسیحیت را نشان دھند و توانستھ
.ظاھر بد شاپور در مقابل والریانوس نمایان کنند

شاپور پس از پیروزی بر امپراتور روم در نبرد ادسا، بار دیگر انطاکیھ محاصره کرد و با نفوذ بھ 
ی، تصمیم سپس شاپور بعد از این پیروز.دیوارھای شھر توانست انطاکیھ را برای بار دوم تسخیر کند

در جریان محاصره قیصریھ، سپاه .بھ یک حملھ جدید بھ شھرھای کلیکیھ و قیصریھ را ترتیب داد
رو شد اما با کسب اطلاع از ساسانی با مقاومت نیروھای مدافع شھر تحت رھبری دموستن روبھ

بھ .دھای نفوذ بھ شھر، سپاه ساسانی در شب بھ شھر ھجوم برد و موفق شد شھر را مسخر کنراه
:پرسی سایکسگفتھٔ 

اما بھ دلیل فقدان یک ارتش دائمی برای این .را تسخیر کردکاپادوکیھشاپور قیصریھ، بزرگتریتن شھر
ای او صرفاً با شدت وحشیانھ.شھر، ھیچ تلاشی برای ساماندھی و اداره و حتی حفظ فتوحات خود نکرد

.بھ کشتن و ویران کردن شھر دست زد
نبرد شاپور با اذینھ

پادشاھی پالمیرا
اذینھتحت اختیارامپراتوری روممناطق

ھا حکمران تدمر تحفھاذینھراه سوریھ برای مقابلھ با ارتش امپراتوری روم بود،ھنگامی کھ شاپور در 
 را رد اند، پادشاه ساسانی ھدایای حاکم تدمرای کھ نوشتھاما بھ گونھ.و ھدایای گرانبھایی نزد او فرستاد

این کار اذینھ خشمگین کرد و وقتی کھ شاپور پس از جنگ .کرد و فرستادگان وی را بھ فرات انداخت
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ھای تحت فرمان خود را بھ گشت، گروھی از عرببا رومیان از راه آسیای صغیر بھ ایران بازمی
پاھیان ایران با سمت ارتش شاپور فرستاد و این گروه بار و بنھٔ ارتش شاپور را بھ غارت بردند و س

.تحمل رنج و سختی فراوان و دادن تلفات بسیار بھ ایران بازگشتند
ضربھ خود را بھ شاھنشاھی  میلادی اذینھ اولین حملھ و در نتیجھ آن اولین ٢۶٠در نیمھ دوم سال 

است، بخشی دیگر از جنگ با ساسانیانالنھرینبینھای نظامی مذکور درموفقیت.ساسانیان وارد کرد
افزون بر آن، .بھ انجام رساندگالینوسکھ اذینھ ھمراه با واحدھای پالمیری و قوای رومی بھ دستور

ھای زیادی را بھ محاصره خود درآورد، پس از آنکھ خسارتتیسفوناذینھ حملات خود را ادامھ داد و
فرزند والرین، کھ گالینوسبھ شھر وارد آورد، بیشتر شھرھای سوریھ را از حکام ساسانی گرفت، و با

.بھ امپراتوری روم رسیده بود، متحد شد و دولت روم بھ او لقب اگوستوس داد
ر مدت کوتاه در دست ساسانیان باقی ماند، مربوط ھا و شھرھای متصرفی شاپور فقط داینکھ سرزمین

ھا منافع قدرت روم را در برابر دعاوی ساسانیان وی بھ سفارش و دستور رومی.بھ حملات اذینھ بود
خصوص شرکت بھاختیارات تام داشت،امپراتور گالینوساذینھ پالمیری، کھ از طرف.کردحفظ می

موجب شد کھ دادن اذینھ در سرکوب تجاوزھایی کھ علیھ گالینوس پیش از این صورت گرفتھ بود،
.ھای بعدی در شرق قدرت کامل تفویض کندقیصر بھ این حکمران پالمیری برای جنگ

 میلادی جنگ خود با پالمیرا را ادامھ دادند تا اینکھ اذینھ بھ ٢۶۵ای تا سال ساسانیان بدون ھیچ نتیجھ
.زمام امور را در دست گرفتنداللات،بھ ھمراه پسرش وَھبزنوبیقتل رسید و زن او بھ نام

مرگ
 می مصادف با ٢٧شود مرگ او در شاپور بر اثر بیماری در شھر بیشاپور درگذشت و احتمال داده می

.اردشیر جانشینی را از آن خود ساختھرمزدویکمین دوره حکومت او باشد؛ و پس از او پسرشسی
کند کھ او در اثر بیماری و در شھر بیشابور جان خود را در این خصوص کتب قبطی مانویان بیان می

.استاز دست داده
ری بزرگ او را بیماری بر تنش چیره شد، و خط.شاپور شاه بھ پارس آمد و بھ شھر بیشاپور رفت

.شاپور شاه مرد و از این جھان رفت.مرگش فرا رسید.تھدید کرد

منش و شخصیت شاپور
در منابع بھ عنوان شاھی بسیار زورمند و تاریخ طبری، شاپور وکارنامھ اردشیر بابکانبراساس

در .انداش لقب شاپور سپاھی را بھ او دادهاست و اکثر ایرانیان بھ خاطر جنگاوریتوانگر شناختھ شده
گوید، نضیره، دختر ای میخصوص چھره او طبق گفتھٔ تاریخ طبری، زیبایی وی چنان بود کھ افسانھ

اپور را دیده بود، چنان شیفتھٔ تنومندی و زیبایی او شده کھ ضیزن، چون از بالای دیوار دژ پدرش، ش
.خود بھ شاپور پیغام داد کھ اگر وی را بھ ھمسری گیرد، راه گشودن دژ را بھ ایرانیان نشان خواھد داد

بالد کھ آباد، در نزدیکی نقش رستم، بھ خود میھای خود در حاجینوشتھھمچنین وی در یکی از سنگ
شھرداران، ویسپوھران، بزرگان و آزادان، نیرومندی خود را در تیراندازی بھ رخ چگونھ پیش چشم 

.استھمگان کشیده

کارنامھ مذھبی شاپور
زرتشتیان

شود و در ای نسبت بھ پایبند نبودن شاپور نسبت بھ آیین زرتشت دیده نمیرهدر کتب پھلوی ھیچ اشا
شود و حتی او در کتاب دینکرد ھم از او بھ عنوان احیاگر دین زرتشت و گردآورنده اوستا یاد می

:بر طبق گزارش دینکرد.استھای ستایش پراکنده تلاش بسیار نمودهآوری متنجمع
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ر، ھر آنچھ از دین دربارهٔ پزشکی، نجوم، جنبش، زمان، جای، جوھر، شاپور شاھنشاه، پسر اردشی
ھا وھنرھا، کھ اندر ھند، روم و دیگر آفرینش، تکوین، تباھی، دگرگونی، منطق و دیگر دانش

ھا پراکنده شده بود، گردآورد و بھ اوستا افزود، و فرمان داد کھ نسخھ کاملی از آنھا بھ گنج سرزمین
.ھای فکری را در دین مزدیسنی، بیاموزد امکان آوردن ھمھٔ نظامشاھی سپرده شود، و

طبق ھای یونانی و ھندی بود کھ متناسب با دین زرتشت بود و از این رو اوستا مملو از دانش
:توان این موضوع را اثبات نمودھای کرتیر موبد بزرگ ھم میگزارش

بھ اھریمن و دیوان دشمنی و آسیب بزرگ رسید و کیش اھریمن و دیوان از شھر دور رانده شد و 
ناباور گردید و یھودیان و شمنان و برھمنان و نصارا و مسیحیان و زندیقان در شھر زده شدند

ھای مختلف ھای متنوعی در خصوص درست یا غلط بودن دینھای کتاب دینکرد مناظرهطبق گزارش
 نگھداری ھمچنین یک نسخھ از کتاب مقدس اوستا در خزانھ دربار.شددر دربار ساسانی برگزار می

ھای بدست از طبق سنگنبشتھ.شد و ھمچنین در زمان شاپور کتاب اوستا باردیگر از نو نوشتھ شدمی
ھای کعبھ داند و ھمچنین در سنگ نبشتھدا میحکومت شاپور اول، او خود را ستایشگر اھورامز

است کھ ھمراه و دنبال کننده ادیان گذشتگان است و سعی در برگزاری مراسم آتش زرتشت بیان کرده
اند و در کند کھ ایزدان در جنگ او با رومیان او را ھمراھی نمودهاست و اظھار میمقدس را داشتھ

:نداھای بسیاری را بھ او بخشیدهسرزمین
ایم، و کردگان ایزدان ایم، و موبدان بسیاری ارج نھادهما ھم در شھر بھ شھر، بسیاری آتش بھرام نشانده

ایم، یک آتش بنام خسرو ھا را نشاندهایم؛ و نیز اینجا ھمراه این نوشتھ، ما این آتشتر کردهرا بزرگ
 اردشیر، برای روان و یادبود -مزدشاپور، برای روان و یادبود نام خودمان، یک آتش بھ نام خسرو ھر

اردشیر، پادشاه بزرگ ارمنستان، آتش دیگری بھ نام خسرو شاپور، برای روان و -نام پسرمان ھرمزد
یادبود نام پسرمان، میشان شاه، آتش دیگری بھ نام خسرو نرسھ، برای روان و یادبود نام پسرمان، 

گوید آنچھ وقف ا کناره دریا، و آنگاه شاپور میمزداست آریایی، نرسھ شاه ھند، سگستان و تورستان ت
ھایی برای آمرزش روان خود او اند و روزانھ پیشکشاست در اسناد رسمی نوشتھ شدهھا شدهاین آتشکده

.استشدهو دیگر ھموندان زنده و مرده تخمھٔ ساسانی بھ آتشکده پرداخت می
مسیحیان

شناس و استاد کرسی زبان فارسی دانشگاه ھاروارد، در کتاب میراث باستانی ایران ریچارد فرای شرق
:است چنین آورده

خلاف روش خواھی شناختھ شده و بھ ویژه آزاداندیشی او در دین، روشی بر شاپور بھ آزادی
.بازماندگانش بود

٣۴٩ فرای، میراث باستان ایران،  .

بعد از پیروزی شاپور بر رومیان در جنگ علاوه بر مقامات بالای دولتی، مقامات بالای دینی 
ھای ، روحانیون و مقامات بلندپایھ مذھبی بھ سرزمین ساسانیان وارد شدند و ھیئتانمسیحیجملھمن

ر اذیت و آزاری را متحمل زیستند از جانب شاپومسیحیانی کھ در ایران می.متشکلی پدید آمدند
در حین اخراج دچار زجر و تعقیب امپراتوری رومھا دردر حالی کھ ھمنوعان ایمانی آنشدند،نمی

ھا متضمن فوایدی برای او در جنگ با رومیان رفتاری شاپور با آنبودند؛ بنابراین ملایمت و خوش
ید، وی ھمچنین بھ تمام ادیان آزادی ورزشاپور، تربیتی عالی داشتھ و بھ دانش مھر زیاد می.بود
.دادمی

را در مخاطره زرتشتیاما انتشار و گسترش سریع مسیحیت در دولت ساسانی وضع روحانیون
ر اواخر دوره سلطنت شاپور یکم و بیش از ھمھ پس از ھا دخواھانھٔ آنانداخت در نتیجھ دعاوی تمامیت
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ھای مکرر مسیحیان نسبت بھ شاه، وی کھ نگھبان و رغم اعلام وفاداریعلی.تر شدمرگ او ھردم علنی
در اینجا نیز علناً چیزی بھ موازات .پشت و پناه زرتشتیان بود، سرانجام نتوانست مسیحیت را برتابد

آمده بود، کھ بر مبنای آن بھ علل سیاسی و دولتی کار بھ تعقیب و ایذاءِ تحولات دولت روم بھ وجود 
میدان مانیخصوص بھای طولانی از تحمل و بردباری مذھبی، کھ بھرغم دورهعلی.مسیحیان انجامید

تبدیل کرد، شاپور در اواخر رتشتیزالبدل مذھبرا بھ گزینھٔ علیدین مانویوتاهداد و برای مدتی ک
کھ در گزارشی کھ وی در طوریکرد، بھصراحت اعلام زرتشتی بودن دین خود را میعمر خود بھ

ھای سیاسی خود را بھ دارد کھ پیروزیاست، شاه اعلام میکتیبھ از کارھای خود بھ دست داده
.مدیون استاھورامزدالطف

وضعی شبیھ بھ لیسینیوسوماکسنتیوسنیز در ابتدای قرن چھارم پس از پیروزی برکنستانتین یکم
)از طرف ھریک از دو شاه(اظھار چنین قربتی بھ خداوند .کنداین در برابر خدای مسیحیت اتخاذ می

در اینجا شایستھٔ یادآوری است کھ در طرف .ھای ساختاری استبدون تردید حاکی از نوعی تطابق
ای را بھ نشانھ فرمانروایی الھی خود از شاه شاھان حلقھ«تنصیب ساسانی نقش برجستھشرقی،

، و در طرف »کندگیرد و بدین طریق خداوند قدرت را بھ فرمانروای دنیوی منتقل میاھورامزدا می
د دارد و وی را بھ عنوان مقابلھم شواھد تصویری فراوانی وجود دارد کھ بھ قریب قیصر بھ خدا تأکی

ھا و ھا، ھدفھمچنین در مورد آنچھ مربوط بھ انگیزه.کندمجری ارادهٔ الھی بر روی زمین معرفی می
ھای غیرقابل توان گفت با اوضاع مذھبی دولت ساسانی شباھتنتایج سیاست مذھبی کنستانتین، می

چرخش«ھا پیش از ان ساسانی، مدتاز آنجا کھ حمایت از دین زردشت توسط پادشاھ.انکاری دارد
زمین حائز آغاز شده، پس تحول سیاسی مذھبی در دولت ساسانی برای حوادث مغرب»کنستانتین

.استاھمیت بوده
یھودیان

وه بر مسیحیان یھودیان ھم در زمان حکومت شاپور از آرامش و استقلال دینی برخوردار بودند؛ و علا
توان بیان نمود کھ یھودیان از شاپور بھ عنوان دوست و ھمراه و پشتیبان ھای یھودی میطبق گزارش
آید، سوار بر الاغ میمسیحو زمانی کھ یھودیان در یک مناظره بیان کرده بودند کھ.کنندخود یاد می

ه بود و دستور داده بود کھ اسب را تقدیم بھ مسیح شاپور اسب سپید خود را برای مسیح پیشنھاد کرد
نمودند کھ از درگیری یھودیان با ساسانیان یھودیان و رھبر دینی آنان، شموئیل ھمیشھ سعی می.کنند

جلوگیری کنند و شموئیل از تمام یھودیان درخواست نموده بود کھ از قوانین ساسانیان پیروی کنند و در 
شد و مالیات اخذ شده ھم بر اساس این قوانین بود و وانین ایرانیان ھم استفاده میھای یھودیان از قدادگاه

ھای زمین و اسناد و مدارک بر طبق قوانین ایرانی در در نھایت تمامی قوانین مربوط بھ مالکیت
ھا را ھنگامی کھ گروھی از یھودیان در جنگ شاپور با رومیان، رومی.شدھای یھودی اعمال میدادگاه

ھمراھی نمودند و کشتھ شدند شموئیل بھ یھودیان اجازه نداد کھ برای آنھا سوگواری کنند چون معتقد بود 
اند نھ اند و اینکھ آنان بھ خاطر ھمراھی با دشمنان رومی کشتھ شدهکھ آنھا خود مرگ را بھ جان خریده

 کھ ھیچگاه نگذاشتھ کھ بھ خاطر یھودی بودنشان و شاپور ھم روزی بھ شموئیل خاطر نشان کرده بود
.یھودیان کشتھ شوند

شاپور در تلمود
شَموئلِ یرََحینا.توان نام شاپور را بھ ھمراه شموئیل مشاھده نمودبابلی اغلب میتلموددر کتاب مقدس

دو تن ))אבא אריכא:عبریبھ: (راوْ یا ابَا ارَیخا(رابْ و) שמואל ירחינאהorשמואל:عبریبھ(
اند کھ در تأسیس مراکز تحقیقات یھودی در بابل نقش بسزایی ودی بابلی بودهیھآمورائیمھایاز

است زیرا ھنگامی کھ مشکلی در امری پیش شخصیت مذھبی شموئیل بیشتر از راب تأکید شده.اندداشتھ
در زمان سلطنت شاپور یھودیان از آزادی فراوانی بھره .دادندآمد نظر شموئیل را ترجیح میمی
داد را نمود کھ ھر گونھ اختلافی کھ میان دولت مرکزی و یھودیان رخ می شموئیل سعی می.بردندمی

رسد کھ شموئیل ھای کتاب تلمود بنظر میطبق نوشتھ.ھا را از میان بردارداداره کند و این اختلاف
است اما با وجود اینکھ راب با شاپور روابط نزدیکی داشتھ.نسبت بھ مسائل غیر یھودی مطلع تر باشد
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طور عکس از روابط شموئیل و شاپور اما بھ.استھیچ مدرکی در این خصوص بھ دست ما نرسیده
گونھ تفسیر در یکی از کتب تلمود راب، یکی از مثلھای کتاب را این.استاطلاعاتی بھ دست ما رسیده

:کندمی
.رفتھ و آنرا بین فقرا تقسیم کرداند گشاپور مال یھودیان ثروتمندی کھ از راه نادرست سرمایھ اندوختھ

نمود بلکھ تصور او از فقیر یکی از مفسران بزرگ یھود بنام راشی، فقیر را در مادیات تفسیر نمی
توان گفت کھ شاپور از دیدگاه راب، مرجعی برای مجازات کردن یھودیان فاسد معنویات بود؛ و می

گوید شاپور است اما تلمود میییت پیدا کردهمشخص نیست کھ شاپور چگونھ با شموئیل آشنا.باشدمی
داد را ھایی کھ شموئیل با جامھای مشروب در مراسم سایھ بندان انجام میمند بود کھ شیرینکارییعلاقھ

.استکردهمشاھده کند و ممکن است کھ شاپور در اعیاد یھودیان شرکت می
آید، شاپور اسب سپید سوار بر الاغ میمسیحزمانی کھ یھودیان در یک مناظره بیان کرده بودند کھ

طبق یک .اد کرده بود و دستور داده بود کھ اسب را تقدیم بھ مسیح کنندخود را برای مسیح پیشنھ
شاپور از شموئیل روحانی بزرگ یھودی سؤال کرده بود کھ او امشب در خواب چھ تلمودیداستان

گیرند و او را مجبور خواند ساخت کھ ھستھ خرما سخ گفتھ بود کھ رومیان او را میبیند و او در پامی
دوستی شموئیل با .ھای وحشتناکی دیدرا در آسیابی زرین تبدیل بھ آرد کند و در آن شب شاپور خواب

 خود علاوه بر شاپور.کندشاپور چنان عمیق بود کھ او در تلمود از شاپور با عنوان شاپور ملکا یاد می
است و این امکان وجود دارد کھ بھ خاطر دوستی او با شاپور او ھم بھ این نام در تلمود از او یاد شده

طور کھ شاپور پادشاه است کھ ھماناست و در بعضی از تفاسیر گفتھ شدهاین لقب از آن او نیز شده
توان بھ دوستی شموئیل با میعلاوه بر دوستی این دو .باشدایران است شموئیل ھم پادشاه یھودیان می

است و توان گفت کھ چھره شاپور در تلمود مثبت بودهطور کلی میبھ.ایرانیان زرتشتی اشاره نمود
.مود کھ مدافع و دوستدار یھودیان باشدناینکھ او ھمیشھ سعی می

ھای شاپور یکمطراحی یکی از تاج

کارنامھ عمرانی و فرھنگی شاپور
شھرسازی

 در بنا کردن شھرھای خود ظاھراً شاپور.بنا نمودبیشاپورشاپور در زمان خویش چندین شھر را بنام
ھای طبری، شاپور در ساختن بند طبق نوشتھ.استاز جملھ گندی شاپور از اسیران رومی استفاده نموده

ھم در برابر این خدمت والرینشوشتر والرین و اسیران رومی را وارد ساخت کھ این بنا را برپا کنند و
باشد در نزدیکی شوشتر این بند دو منظوره کھ تلفیقی از پل و سد می.خواستار آزادی خویش شد

طبق گفتارھای گیرشمن، والرین و ھمراھانش ای بند را بر اساس یک اردوگاه .استامروزی واقع شده
در خصوص چگونگی حال و روزگار .استنامیده شدهگندی شاپوراست کھنظامی شھری بنا شده
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وجود دارد انوشیروان اندکی کھ از دورهاما با اطلاعات.گندی شاپور اطلاعات زیادی در دست نداریم
دست آورد توان اطلاعات ارزشمندی از نخستین مرکز علمی شناختھ شده در این دوره را بمی

بیشاپور
ھای انجام شده نام این باشد و طبق برداشتنام یکی از شھرھای تأسیس شده بدست شاپور میبیشاپور

ر را بھ عنوان پایتخت حکومت خود انتخاب کرده شاپور این شھ.شھر بھ معنی شھر زیبای شاپور است
بھ کوه تکیھ کرده تخت جمشیداست و ھمانند ھکتار و بھ صورت چھارگوش بنا شده١۵۵این شھر .بود

است؛ و ادامھ شھر را بارو و خندق و ای حفاظت، در ابتدای شھر قرار داده شدهو یک دژ ھم بر
اند کھ شامل تأسیسات زیرزمینی ھم ھا در قسمت شرقی شھر ساختھکاخ.استرودخانھ در میان گرفتھ

کاخ اصلی بھ صورت .استباشد کھ احتمال داده شده کھ این قسمت برای انجام امور مذھبی بودهمی
.است متر بر آن سوار شده شده٢۵ متر است کھ گنبدی بھ ارتفاع ٢٢کل و بھ ضلع مربعی ش

دیوارھای اصلی کاخ دارای .استعلاوه بر ساختمان اصلی، پیرامون کاخ، چھار ایوان سھ اتاقھ داشتھ
کھ با وجود این.ھای تند سرخ و زرد و سیاه دیوارھای کاخ را زینت داده بود طاقچھ بوده کھ با رنگ۶۴

توان حدس زد کھ در ھنر موزائیک سازی باشد اما میھنر کاشی کاری جزو ھنرھای ایرانی می
در کنار کاخ بیشاپور کاخ دیگری وجود دارد کھ آثار زیادی .اندھای پیشاپور، یونانیان نقش داشتھکاخ

جمشید است و توان مشاھده نمود کھ معماری این کاخ ھمانند تخت اما می.استاز آن باقی نمانده
در کنار این کاخ .استداشتھخشایارشاوداریوشھایھای آن تشابھ فراوانی با کاختراشیسنگ

توان حدس زد کھ این پرستشگاھی وجود دارد کھ با شناختی کھ نسبت بھ دین دوره ساسانیان داریم می
.استپرستشگاه متعلق بھ ایزد بانو آناھیتا بوده

در این معابد آتشکده بھ صورت مربع شکل در مرکز .ددر دورهٔ ساسانیان بنای معبد دچار دگرگونی ش
١۴ارتفاع آتشکده در کاخ بیشاپور .تالار قرار داشت کھ در ھر سوی آن یک در ورودی نھاده شده بود

.استمتر است و اطراف تالار دارای دارای چھار دالان است کھ در ھر سوی آن یک جوی ساختھ شده
ھای دم ھایی است کھ با بستد کھ دیوارھای کاخ متشکل از تختھ سنگرس می١۴ارتفاع دیوار تالار بھ 

ھای کلھ گاوی استفاده شده در کاخ کاملاً تقلیدی از دوره سرستون.اندچلچلھ ای بھ یکدیگر متصل شده
است و ھر است کھ زندگی محلی در این شھر جریان داشتھاز بافت شھر مشخص شده.ھخامنشیان است

این شھر دارای دو خیابان اصلی است کھ در مرکز اصلی .ودش را بھ ھمراه داشتھمحلھ حد مشخص خ
توان گفت کھ این شھر نمایی از یک ھنر طور قطعی میدر نھایت بھ.کنندشھر یکدیگر را قطع می

.دھدایرانی را نشان می
جندی شاپور

این .استباشد کھ توسط شاپور یکم ایجاد شدهگندی شاپور یکی از از شھرھای مھم دوره ساسانی می
شھر در ابتدای تأسیس خود بھ تدریج تبدیل بھ مرکز پزشکی و علمی در عرصھ جھانی شد؛ و بنا بھ 

پور دستور داده بود کھ تعدادی از کتب پزشکی یونانی را بھ زبان پھلوی ھای تاریخ نویسان، شاگفتھ
:گویدھم در کتاب اخبار الطول چنین میابوحنیفھ دینوری.ترجمھ کنند و در این شھر نگھداری کنند

چون شاپور پسر اردشیر بابکان بھ شھریاری رسید، لشکر بھ روم کشید پس چون بھ عراق بازگشت بھ 
خاک اھورامزدا رفت و بھ جستجوی جای مناسبی برای احداث شھری پرداخت تا اسیرانی را کھ از 

است نیشابور است آورده بود در آن جای سکنی دھد، پس شھر جندی دژ بنا کردهخاک روم با خود کھن
گفتند، لیکن مردمش آن را نیلاب  شاپور را بنیاد کرد و این شھر را بھ زبان خوزی نیلاط می

.خواندندمی
توان گفت کھ این شھر قبل از شاپور ھم وجود این شھر چندین نام را از آن خود کرده بود، بنابراین می

شاپور پس از غلبھ کردن بر والرین، و ویران ساختن انطاکیھ اسیران رومی را وارد شھر .استداشتھ
زیرا انطاکیھ شھر زیبایی .کرد و نام این شھر را وه اندیک شاپور بھ معنی بھ از انطاکیھ شاپور گذاشت

 شھر بھ شکل این.است کھ شھری زیباتر از انطاکیھ بسازداست؛ و شاپور ھم اصرار داشتھبوده
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مانی.کندباشد یعنی ھشت خیابان، ھشت خیابان دیگر را قطع میصورت شطرنج و مربعی شکل می
ھم در این منطقھ اعدام شد و پیکره او بھ دروازه شھر آویختھ شده بود بھ ھمین سبب نام دروازه این 

.استشھر دروازه مانی بوده
نھضت ترجمھ

ھای علمی کھ توان گفت کھ فعالیتبا وجود اختلاف در زمان ساخت شھر و دانشگاه جندی شاپور اما می
، جمعیت منفرد اولمنطبق گفتھٔ .شاپور شد در ھمان دوران اولیھ آغاز شدباعث شھرت گندی

ن بود کھ شاپور شامل بسیاری از دانشمندان و صنعتگران انطاکیھ، ازجملھ پزشکان و فیلسوفاگندی
توان فرض کرد کھ در آن بودند؛ بنابراین میاسارت گرفتھ شدهھمانند امپراتور اسیر روم والریانوس بھ

، فیزیکمانندعلوم اثباتیویژه درشاپور وارد دوران شکوفایی فرھنگی و فکری، بھزمان، گندی
.، شدریاضیاتوشناسیزیست،شیمی

ھای گوناگون و نھادن شھر، جمعی از صاحبان حرفھزمان با بنیان، شاپور اول، ھمقفطیگزارشبھ
این گروه، نوجوانان را آموزش دادند و .شاپور آوردبھ گندیقسطنطنیھویژه طبیبان حاذق را ازبھ

قیصر روم و ھمراھان اسیر والریانوسن افراد راای.عنوان مرکزی طبی شدندباعث شھرت شھر بھ
نیز اشاره ابن عبری.ھا در کارھای ساختمانی بھره برداست کھ شاپور از مھارت آنوی معرفی کرده

ھا این گزارش.شاپور پرداختنددر گندیطب بقراطیترویجاست کھ گروھی از پزشکان یونانی بھکرده
.گرداندشاپور بھ حکومت شاپور اول بازمیپیشینھٔ آموزش پزشکی را در گندی

دیگر شھرھا
از دیگر شھرھایی بود کھ شاپور آن را بنا کرده بود و در دوره ساسانی شھر مھمی از لحاظ نیشابور

شھر دیگری است کھ شاپور پس از نبردی با رومیان در )انبار(پیروز شاپور .استنظامی بوده
در این شھر مخازن بزرگ .نزدیکی این شھر، آن را تجدید و بازسازی و بنام خود نامگذاری کرد

راین نام دیگر این شھر، شھر انبار کردند بناباسلحھ و مواد غذایی را برای سپاھیان ساسانی ایجاد می
.استبوده

ترین مھمکازروندربیشاپورو در چھار کیلومتری شھرتنگ چوگاندر انتھایغار شاپور
 متر٣٠ متری از سطح زمین قرار دارد و دھانھٔ آن حدود ٨٠٠در ارتفاع حدود ساسانیانپایتخت

است و بھ ھمین دلیل این غار بھ نام شاپور معروف  تندیس شاپور قرار گرفتھدر دھانھٔ این غار.باشدمی
پیکر کھ در این غار وجود داشتھ تراشیده شده و با غولچکیدهتندیس شاپور از یک ستون.استشده

مانده از دوران باستان است کھ باشد و تنھا تندیس باقیچنان پابرجا می سال ھم١٧٠٠وجود گذشت 
باشد ولی دو دست آن ھا کماکان سر این تندیس سالم میبعد از گذشت سال. متر ارتفاع دارد٧حدود 

این .توسط ارتش در جای خود قرار گرفت١٣٣۶بود کھ در سالشدهتندیس واژگون .اندشکستھ
.دھدتندیس، شاپور را بھ صورت ایستاده نشان می

توان بھ مکانی اشاره نمود کھ بھ اکی شده از پادشاھان ساسانی در نقش رستم، میدر کنار نقوش حک
 شاپور یکم را مشاھده نمود کھ توان کتیبھ ای ازدر این بنا می.گویندمیکعبھ زرتشتاصطلاح بھ آن

این نبشتھ سھ ضلع از .باشداین کتیبھ یکی از مھمترین مأخذھای تاریخ ایران در سده سوم میلادی می
در قسمت دیوار .اندکرسی این بنا را دربرگرفتھ است کھ بھ زبانھای پھلوی، پارتی و یونانی نوشتھ شده

باشد و در قسمت غربی آن خطوط بل مشاھده میشرقی خطوط پھلوی بھ ھمراه سی و پنج سطر قا
اند و بیشترین پارتی با سی سطر و در قسمت جنوبی خطوط یونانی بھ ھمرا ھفتاد سطر نگاشتھ شده

توان مشاھده نمود کھ خطوط پارتی و یونانی ھمچنین می.باشدآسیب وارد شده برای خطوط پھلوی می
وی تفاوت بسیاری نسبت بھ این خطوط دارد؛ و احتمال داده توافق بیشتری با یکدیگر دارند و خطوط پھل

صورت جداگانھ ایی آن را است و ھر کدام بھشود کھ شاپور این متون را برای دو دبیر نقل کردهمی
.انداند و بعدھا این متون را بر روی سنگ حک نمودهتحریر کرده
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ابنیھ و آثار
غار شاپور

١٨٧۶،جورج رالینسونشده بدستپیکرهٔ شاپور یکم، بازسازی
کعبھ زرتشت

نمایی از مقابل کعبھ زرتشت
خورد و ھمچنین نموداری در زیر متون فارسی میانھ، نوشتھ ایی از کرتیر موبد موبدان ھم بھ چشم می

توان باشد در ابتدا میاین کتیبھ دارای سھ بخش می.توان مشاھده نموداز نقش کعبھ زرتشت را می
ھای در مقدمھ طبق روال کتیبھ.متن اصلی و در انتھا ختم کتیبھمقدمھ را مشاھده نمود و بعد از آن 
است و محدوده است و پس از آن بھ حد مرز ایرانشھر توجھ شدهپیشین، شاه بھ معرفی خود پرداختھ

شمال را بھ کوھای قفقاز و دروازه آلان نسبت داده و مرزھای شمال و مغرب را سرزمینھای ایبری و 
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است و در معرفی نمودهایرانشھر و کیلیکیھ و بخشی از نواحی فرات را جزوارمنستان و کاپادوکیھ
سپس از سھ پیروزی خود در مقابلھ با رومیان سخن .استحدود مشرق را تا پیشاور بیان کردهنھایت 

در این کتیبھ از نامھای مسئولان و بزرگان ایرانشھر در درون دربار پاپک و اردشیر و .گویدمی
 موبداست بلکھ این کتیبھ بھ دستوراین کتیبھ بھ زبان شاپور نوشتھ نشده.استشاپور یادبرده شده

است و اطلاعات مھمی در خصوص نظام دولتی و تشکیلات آن دوره بھ ما موبدان، کرتیر نوشتھ شده
توان فھرستی از کارگران نواحی مختلف را در این سنگ نوشتھ مشاھده دھد بھ طوری کھ میارائھ می

:رسدنمود؛ و در نھایت کتیبھ با این نوشتھ بھ پایان می
ما خواھد آمد و آن کس کھ پس از ما فرمانروا خواھد شد، اگر بھ نیکی باشد تا آنکس کھ پس از 

.یزدان یار و مددکارش شود، بدانگونھ کھ یار و مددکار ما بود.خدمتگزار خداوند باشد
ھا کتیبھ
آبادحاجی

ار شیخ علی یا زندان جمشید باشد کھ در یک مکانی بھ نام غمیآبادروستای حاجیاین کتیبھ نزدیک بھ
این کتیبھ .قرار داردنقش رستماست و این ناحیھ در چند کیلومتریبر روی صخرهٔ کوھی نھادینھ شده

باشد و زبان  خط می١۶ کھ در تحریر فارسی میانھ آن، شامل بھ دو زبان پھلوی و پارتی نوشتھ شده
در ابتدای کتیبھ شاپور نام و لقب خود و نام جد و پدرش خویش را .شود سطر را شامل می١۴پارتی آن 

دھد و در نھایت انتھای کتیبھ با محتوای کتیبھ اطلاعاتی دربارهٔ تیراندازی او را ارائھ می.کندبیان می
.رسدگزاری بھ پایان میدعا و سپاس
نقش رجب

قرار دارد کھ شامل تصویری از خود او و تخت جمشیداین کتیبھ در نقش رجب در سھ کیلومتری شمال
در این کتیبھ شاه نام و نسب و نیای خود .باشدھمراھانش وجود دارد کھ ھمراه با کتیبھ ایی سھ زبانھ می

نی بر روی شانھٔ اسب شاه خطوط پارتی و یونا.استرا بھ سھ زبان پارتی و یونانی و پھلوی ذکر کرده
تحریر پھلوی شامل پنج خط .انداند و خطوط پھلوی در برابر سینھ شاه کنده کاری شدهقرار داده شده

است و تحریر پارتی آن شامل چھار خط و یونانی آن شش باشد کھ سطر پنجم یک کلمھ نوشتھ شدهمی
.باشدسطر می

تنگ براق
ر شمال و دآباده کیلومتری غرب١٢٣این کتیبھ در تنگھ براق، کھ ده کوچکی نزدیک بھ دزکرد و در 

آباد بھ دو زبان پھلوی و پارتی نوشتھ است کھ این کتیبھ ھم ھمانند کتیبھ حاجیکشف شدهآبادحاجیغرب
توان گفت کھ اطلاعات درون آن ھمانند کتیبھ است اما می وارد شدهھای فراوانی بھ کتیبھآسیب.استشده

.باشدباشد اما مضمون و محتوای آن فشرده تر میآباد میحاجی
ھانقش برجستھ

مرودشت،نقش رستم
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بود کھ گوردیانوس جوانھانخستین آن.مپراتور روم بھ ایران تاخت آوردنددر زمان شاپور یکم سھ ا
بود کھ در برابر شاپور ناچار بھ تسلیم شد و فیلیپ عربدیگری. میلادی کشتھ شد٢۴٢در سال 

ای کھ بھ آنجا نموده و خساراتی کھ وارد کرده درپیپذیرفت کھ سالیانھ بھ ساسانیان برای حملات پی
 ھزار سرباز و سناتور رومی ٧٠ میلادی با ٢۶٠بود کھ در سال والریندر پایان.بود، باج بپردازد

ھای متعدد و عظیمی نگارهتراشان سنگدر ھمین راستا شاپور دستور داد تا سنگ.نیان شداسیر ساسا
کاری نموده و با ظرافت هھای عبور و مرور قشون و مردم کندھای اصلی و شاھراهدر گذرگاه

ھای محکم کوه حک نمایند، تا رویدادھای مھم تاریخی دوران حکومت قدرتمند خویش را بر دل صخره
توان مردم آن دوران از این فتوحات و دستاوردھای ساسانیان آگاه شده و از آن پند بگیرند؛ کھ می

رومیان و دیھیم ستانی از اھورامزدا،نقش برجستھ اول پیروزی شاپور بر نقش برجستھ دارابگرد،بھ
نقش برجستھ سوم شاپور یکم و دشمنان نقش برجستھ دوم پیروزی شاپور یکم و دشمنان رومی،

.شاره کردنقش برجستھ شاپور یکم و امپراتوران رومورومی

شناسیسکھ
دو سکھ از شاپور یکم

ھای ساختاری پدرش برد کاملاً اقتباس شده از شیوهشیوه نظام پولی کھ شاپور در حکومت خود بکار می
ھای ھای خود تصویب کرده بود، در دورهبرای سکھاردشیرتوان گفت کھ شکلی کھتقریباً می.بود

بھ اھورامزدادارھای این دوره بھ سر کردن تاج کنگرهشاپور ھم بکار برده شد؛ و نکتھ قابل توجھ سکھ
توان مشاھده نمود کھ ھر پادشاه ساسانی تاج خاص باشد بعد از این دوره است کھ میدست شاپور می

در پشت سکھ ھم .باشدخود را بر سر دارد، کھ نماد خوره یا ھمان منزلت آسمانی ھر پادشاه می
است دو نگھبان در کنار خود داشتھای با اندکی تغییرات وجود دارد کھ توان مشاھده نمود کھ آتشکدهمی

شود کھ اند کھ احتمال داده میدار اھورامزدا را بر سر داشتھکھ آنھا ھم ھمانند پادشاھان تاج کنگره 
.باشدباشد کھ مسئول نگھداری از آتش مقدس میھمان پادشاه می

است کار بردهاست با عنوانی کھ پدرش بھ ھای خود ضرب کردهعنوانی کھ شاپور بر روی سکھ
شاھنشاه بزرگ مزدیستایی، «:استمطابقت دارد؛ کھ این نوشتھ بر روی سکھ بھ این صورت بیان شده

.شودھایی دیده میھمچنین در پشت سکھ ھم شباھت».ایرانیان کھ تخمھ از خدایان دارد]شاه[شاپور، 
ھای خود  او نامش را در سکھشود این است کھ کھھای شاپور مشاھده مینکتھ قابل توجھی کھ در سکھ

باشد، ھایی کھ در این دوره قابل مشاھده میاست اما در سنگ نبشتھثبت کرده»شاھنشاه ایرانیان«
شاپور در اوایل سلطنت خویش .شاپور بر لقب شاھنشاه ایران و انیران تأکید بسیار خاصی دارد

ھا حک نمود، کھ این تصویر را تصویری از خود کھ کلاھی عقابین بھ سر داشت را بر روی سکھ
شاپور ھمانند پدر خویش ضرب سکھ را .ھم مشاھده کردفیروزآبادھایتوان در نقش برجستھمی

شاپور تا اواخر .ھای دینار را نیز ھمانند پدرش روی کار آوردترویج داد و علاوه بر دینار، قیمت
از ثبت توان اثری ھا را بھ ھیچ وجھ تغییر نداد و ھمچنین نمیسلطنت خویش شکل ظاھری سکھ

.ھا مشاھده نمودھای خود بر روی سکھپیروزی

=========================================================
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شاپور دوم

دھمین شاھنشاه ساسانی

٣٧٩تا٣٠٩سلطنت

آذرنرسھپیشین

اردشیر دومجانشین

بزرگانچند تن ازو ایفرا ھرمزنایب السلطنھ

گورمیلادی٣٠٩زاده

بیشاپور  ) سال٧٠(میلادی ٣٧٩شتھدرگذ

سیثیل ھوراھمسر

دختزروانبھرام چھارمشاپور سومفرزندان
نرسھ

نام کامل
شاپور دوم ذوالاکتاف کبیر ساسانی

خاندان ساسانخاندان
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ھرمز دومپدر

ایفرا ھرمزمادر

مزدیسنادین و مذھب

آوران تخت جمشید الگوبرداری ھای پیشکشکھ ھمانند نقشبیشاپورنگاره شاپور دوم درسنگ
.استشده

، دھمین پادشاه میلادی٣٧٩تا٣٠٩الاز سشاپور ذوالاکتافیاشاپور بزرگیاشاپور دوم
بود و بھ مدت ھفتاد ھرمز دومبرتخت نشست، او پسرسیآذرنرشاپور پس از برادرش.بودساسانی

ھای جنوبی شاھنشاھی ساسانی وی پس از قدرت گرفتن، اعرابی را کھ بھ بخش.سال سلطنت کرد
در دوران او، ایران .ھ شدت تنبیھ کرد و امنیت را بھ مرزھای جنوبی بازگرداندتاخت آورده بودند، ب

بھ مسیحیتزمان بود با پذیرششاھنشاھی او ھم.ھای بزرگی بھ دست آورددر جنگ با روم موفقیت
.کردبھ ھمین دلیل شاپور بر مسیحیان مقیم ایران سختگیری می.امپراتوری رومنوان دین رسمی درع

شاھنشاھی ساسانی یک دوره پر رونق و شکوه را تجربھ او پادشاھی مقتدر بود و در دوران سلطنت او 
ھایی از انگاشتند و کتیبھاو از جملھ آخرین شاھان ساسانی است کھ خودشان را از نژاد خدایان می.کرد

.استبھ یادگار ماندهطاق بستاناو در

شناسی نامریشھ

.ھای طلای شاپور دومای از سکھنمونھ
شاپور .ھای بعدی شاپور نام گرفتندھای مھم ساسانی و دورهو شخصیتپادشاھان ساسانیسھ تن از

و در اصل باید عنوان »پسر پادشاه« بھ معنی -xšāyaθiyahyā-puθraایرانی باستانبرگرفتھ از
 میلادی بھ عنوان اسم شخصی بھ کار رفتھ، گرچھ در لیست اسامی ٢ھای پایانی قرن باشد کھ از دھھ

ھای دیگر این نام شامل صورت.شودیھمگام دیده مپارسی نابھ-نگاری عربھای پارتی در تاریخپادشاه
، ارمنی šhpwhlنویس ، پھلوی کتابš’bwhr:، پھلوی مانویšhpwr-y:، ساسانیšhypwhrپارتی 
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šapowh سریانی ،šbwhr سغدی ،š’p(‘)wr یونانی ،Sapur, Sabour ,Sapuris لاتین ،Sapores 
,Saporر است، عربی سابور و شابور، فارسی نو شاپور، شاھپور و شاھفو

ذوالاکتاف
نلدکھ بر این عقیده است کھ اصل این لفظ .باشدمی»ھادارای شانھ«واژهٔ ذوالاکتاف در عربی بھ معنای 

کشد، با این حال، حمزهٔ  لقبی است بھ معنی چھارشانھ یعنی کسی کھ بارھای بسیارِ دولت را می
اند کھ بھ معنی نوشتھ»ھوبھ سنبا«غت را اصفھانی و مصنفّان دیگر کھ پیرو او ھستند لفظ فارسی این ل

کند کھ این لفظ مجعول است و از روی کلمھٔ  عربی نلدکھ گمان می.است»ھاکنندهٔ شانھسوراخ«
.ذوالاکتاف ساختھ شده است 

شناسی زندگانی شاپورمنبع
منابع رومی

ھمچنین منابع .استپنداشتھمی»برادر خورشید و ماه«گویند کھ شاپور دوم خود را منابع رومی می
پرستیدند؛ ولی چنین چیزی را در گویند کھ شاھان ساسانی خورشید و ماه را میارمنی و کلاسیک می

: احتمال را در نظر گرفت٢توان اما می.یابیممنابع ساسانی نمی

).و نھ لزوماً خورشید و ماه(تواند اشاره بھ ایزد میترا باشد این می.1
است کھ بنا بر آن، نیای مردم آریایی، منوچھر تر در در اساطیر ھندوایرانی نھفتھپاسخ جالب.2

بوده کھ در ھندی باستان بھ ترتیب )ویوَسوَنت در ھندی(فرزند ویوَھوَنت )منو در ھندی(
.د استمعادل ماه و خورشی

شاپور در منابع اسلامی
ھای دیگری ھم دربارهٔ ای گذاشتن تاج شاھی بر شکم مادر شاپور دوم، داستانعلاوه بر داستان افسانھ

کرد کھ مایھ اند کھ در جوانی چنان ھوشمندانھ رفتار میگفتھ.است عربی آمدهاو در منابع فارسی و
است شبی در تیسفون با شنیدن ھمھمھ مردم از خواب پرید و جوای آمده.تسلی مقامات و موبدان بود

پس.بھ او گفتند علت آن انبوه جمعیتی است کھ قصد گذشتن از پل رودخانھ دجلھ را دارند.علت آن شد
مود پل دیگری بزنند تا یکی برای گذر از شرق بھ غرب و دیگری برای گذر از غرب بھ شرق آن فر

ھای او سرگذشت شاپور دوم در شاھنامھ تا حدودی با زندگی شاپور اول درآمیختھ و عمدتاً جنگ.باشد
ی در حملھ اعراب بھ شاھنشاھی ساسان.کندبا اعراب، عشقش بھ مالکھ و سفرش بھ روم را بیان می

ھا است کھ سرانجام شاپور دوم او طایر رئیس غسانی.شاھنامھ با نام طایر، ملقب بھ شیردل ھمراه است
ھا را سوراخ کند و برای تنبیھ او و بسیاری دیگر از اعراب، کتف آنای در یمن تعقیب میرا تا قلعھ

ور بود، بھ درون قلعھ راه شاپور دوم بھ کمک مالکھ، دختر طایر، کھ مادرش نوشا، عمھ شاپ.کندمی
مالکھ زیبا بھ پادشاه دل بستھ و با فرستادن پیامی با یادآوری پیوند خونی اش، بھ شاپور دوم .یابدمی
شاپور دوم .دھدگوید کھ چنانچھ پادشاه از وی خواستگاری کند، راه ورود بھ قلعھ را بھ وی نشان میمی

ما ماجرا با کشتھ شدن مالکھ، بھ علیت خیانت بھ خاندانش بھ یابد، اپذیرد و بھ قلعھ راه میشرط را می
.رسدپایان می

 مبدل، بھ امپراتوری ھای افسانھ گونھ دربارهٔ شاپور، ماجرای سفر او، در لباسیکی دیگر از داستان
کند و پوست خری اما در روم او را شناسایی و دستگیر می.روم، بھ قصد پی بردن بھ توان دشمن است

ندیمھ ملکھ، .چال در دست ھمسر قیصر روم استکلید سیاه.اندازندچال میدوزند و بھ سیاهبھ تنش می
کند و ھمراه با او بھ ایران ر را از آن خارج میخیساند و شاپوکھ تبار ایرانی دارد، پوست را با شیر می

 ھزار سرباز شبانھ بھ ۶در ھمین زمان قیصر روم تیسفون را محاصره کرده و شاپور با .گریزدمی
برند و در زندان شود، گوش و بینی اش را میقیصر اسیر می.بردقیصر مست و سربازانش حملھ می

:این دو افسانھ چند شباھت دارند.دھدجان می
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ھای زیبای ساکن در قلمرو دشمن اسباب فرار او را فراھم شاپور خوش بروبالا است و ندیمھ.1
.آورندمی

.ھا بھ شاپور، وفاداری بھ وطنشان استھا ایرانی تبارند و وفاداری آنندیمھ.2
گرداند و با ھوشمندی و شجاعت دشمن را شکست شاپور در آستانھ شکست ورق را برمی.3

.دھدمی
پادشاھان ایران باستان دیده کھ حاوی گوید نزد موبدان زرتشتی کتابی دربارهٔ تاریخ حمزه اصفھانی می

در این تصویر، شاپور با پیراھن و شلوار قرمز و تبرزینی در .استتصویری از شاپور دوم بوده
گون با حاشیھ زرنگار کھ در میانھ دو رده طلا قرار داشتھ با دست، بر سریر نشستھ، تاج آبی آسمان

.ھلالی زرین در وسط آن بر سر دارد

حوادث پس از مرگ ھرمز دوم

٣٠–١۵٢۵، مربوط بھ حدود شاھنامھ طھماسبیدر»تاجگذاری شاپور دوم در نوزادی«صحنھ 
میلادی

 برگزیده شد، اما دوره فرمانروایی او بھ عنوان جانشینآذرنرسھ، پسر اوھرمز دوماز درگذشتپس
دلیل این کار، قساوت و .کوتاه بود و او پس از مدتی بھ دست اشراف و روحانیون برکنار شد

دانستند، کور کردند و برادر ھا یک برادر او را ھم کھ لایق سلطنت نمیآن.بودآذرنرسھرحمیبی
.نام داشت، بھ زندان افکندند کھ چندی بعد فرار کرد و بھ روم پناه بردھرمزدیگرش را کھ مثل پدر،

بنابر یک روایت سنتی، .ھا نوزاد او را کھ شاپور دوم نام گرفت، بر تخت پادشاھی نشاندندآن
قرار )بھ ھنگام بارداری(ایفرا ھرمزدرباریان و روحانیون، تاج ساسانی را روی زِھدان مادر وی

ھای آغازین پادشاھی وی، درباریان و روحانیون و بھ ویژه مادر توان فرض کرد کھ در سالمی.دادند
شاپور زمام امور را در دست داشتند و نظام امپراتوری از دید ساختاری و اداری، بدون حضور یک 

توان این موضوع بھ درباریان و روحانیون فھماند کھ کشور را می.است محفوظ ماندهشاه تأثیرگذار،
.بدون یک شاه توانا نیز چرخاند

از آنجایی کھ جنسیت شاپور پیش از تولد مشخص نبود، علیرضا شاپور شھبازیبا این حال بھ گفتھ
کند کھ شاپور چھل روز پس از مرگ او سپس بیان می. نامحتمل استتاجگذاری او از روی شکم مادر

پدرش زاده شد و بزرگان برای دستیابی بھ قدرت بیشتر آذرنرسھ را کشتھ و شاپور را شاه کردند کھ تا 
.پایان دوران بلوغ او در قدرت بمانند

فتنھٔ قبایل عرب را فرونشاند ، ) م٣٢۵(بھ استناد منابع دوره ساسانی، چون شاپور دوم شانزده سالھ شد 
در آغاز بھ قبیلھ ایادِ ساکن شواد تاخت و سپس از .و امنیت را در مرزھای شاھنشاھی برقرار کرد

پس از آن بھ ھجر حملھ کرد کھ .خلیج فارس گذشت و بھ الخط، ناحیھٔ ساحلی بحرین و قطر رسید
از این قبایل بسیاری را کشت و برای تنبیھ بیشتر .بودعبدالقیسوبکر بن وائل،بنی تمیممسکن قبایل

سپس بھ شرق عربستان، سوریھ و .ھای آب را ویران کرد تا مانع دستیابی آنھا بھ آب شودآنھا چاه
نیز بھ جنگ شاپور اشاره )نامھٔ زرتشتیدانش(در متن بندھش .شھرھای یمامھ، بکر و تغلب تاخت

:استشده
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کوه حجرقلعھ نخل و رشتھ

ھا اھانت، رودبار را گرفتند و طی سالدر دوران شاھی شاھپور، پسر ھرمز تازیان آمدند و اول خُرِگ
ش روی آوردند، تا شاپور بھ پادشاھی رسید؛ آن تازیان را تارومار کرد، شھر از ایشان پس بھ تاز

.ھایشان را درآوردگرفت، تازیان بسیاری را نابود کرد و شانھ
ذوالاکتاف .ھای اعراب را سوراخ کردلقب دادند، زیرا کتف)ھاصاحب شانھ(اپور دوم را ذوالاکتاف ش

فارسی »شانگ آھنَج«فارسی است کھ خود برگردان )کنشانھ سوراخ=ھوبھ سُنبا(»ھویھ سنبا«معادل 
انده شدند و ای از اعراب بھ نواحی مرکزی عربستان ربر اثر حملات شاپور دوم، عده.میانھ است

این بخش از سیاست کلی ساسانیان برای حفظ .ناحیھٔ خلیج فارس در تسلط شاھنشاھی ساسانی باقی ماند
.خلیج فارس بود

قبیلھٔ تغلب در دارین . عرب را کوچاند و در قلمرو شاھنشاھی اسکان دادشاپور دوم بعضی از قبایل
و الخط، قبیلھٔ عبدالقیس و بنی تمیم در ھجر، قبیلھٔ بکر بن وائل در کرمان و بنی )بندری در بحرین(

شاپور دوم، برای جلوگیری از یورش اعراب، سیستم .ساکن شدند)در نزدیکی اھواز(حنظلھ در رَمیلھ 
واقع و بھ حیرهاین دیوار ظاھراً در نزدیکی شھر.نام گرفت»دیوار تازیان« تشکیل داد کھ دفاعی

.خندق شاپور معروف بود

بھ ایرانکوشانافزودن

ھای و دشواریارمنستانور ناچار بود بھ مسئلھٔ روم وبعد از حل مسایل داخلی و تنبیھ اعراب، شاپ
ھا یک امضاء شده بود و طی سالدیوکلتیانبا امپراتورنرسیکھ بین جدشعھدنامھ نصیبینناشی از

اما پیش از آنکھ بھ این مسایل بپردازد، .دغدغھٔ بزرگ و یک لکھٔ ننگ خاندان او شده بود، توجھ کند
ھا ممکن بود کھ مداخلات آنکوشانیانلازم دید کھ از جانب حدود شرقی کشور نیز تکلیف خود را با

، کوشانیاندر اینجا نیز کوشش او ثمر داد، چرا کھ ضعف.مانع از توفیق در کار روم باشد، روشن کند
بھ کلی بھ  میلادی٣٧۵، تسلیم شده بود،ھرمز دومھا را کھ یک بار نیز در مقابل پدرشسرزمین آن

در آن حدود غلبھ یافتند )ھفتالیان(ھیاطلھھرام کھاز آن پس تا دوران بکوشانقلمرو شاپور درآورد و
.این کامیابی شاپور را در توجھ عاجل بھ حل مسئلھ روم کمک کرد.یک ایالت ایران گشت

ھای دینیسیاست

یکی از . م، آزار و تعقیب مسیحیان افزایش یافت٣٣٧در دوران پادشاھی شاپور دوم، در سال 
 دشمن تلقی شاپور مسیحیان را ھمدستان.ھای این امر گرویدن امپراتور روم بھ مسیحیت بودعلت
شاپور دوم، پس از نبرد با رومیان در سوریھ، گروھی از مسیحیان را بھ شاھنشاھی ایران .کردمی

مالیات مسیحیان در زمان جنگ با رومیان دو برابر .کوچاند کھ موجب پیشرفت مسیحیت در ایران شد
ن آمده کھ چون رھبر در اعمال شمعو.ھا ستاین ھمھ حاکی از تردید شاه نسبت بھ وفاداری آن.شد
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شمعون در پی آن است کھ پیروانش را بھ «:مسیحیان از این فرمان سرپیچی کرد، شاپور دوم گفت
گرچھ ھمھ، موبدان .»کیش خود، قیصر کندھا را بنده ھمشورش علیھ پادشاھای من وادارد و آن

دین مسیح از دوران شاپور ھای شھدای دانند، تعداد تذکرهزرتشتی را مسبب آزار و اذیت مسیحیان می
منابع ارمنی نیز آزار مسیحیان ساکن شاھنشاھی ایران را در روزگار پادشاھی .استدوم افزایش یافتھ

.اندشاپور دوم ثبت کرده

ھاھا و گرجینگ با ارمنیج

تاق بستاننقاشی جرج راویلسون از شاپور دوم و سوم در

تاق بستانحکاکی پیکر شاپور دوم و سوم در
ھای زندگی شاپور ، مقارن با نخستین سال) میلادی٣٣٠–٢٨٧:متحکو(، پادشاه ارمنستان تیرداد سوم

ارمنی نیز در ناخارارھایبرخی از). میلادی٣١٣(دوم، مسیحیت را دین رسمی این کشور اعلام کرد 
این حمایت در مقابل ناخارارھای .ھ مسیحیت گرویدند و بھ حمایت از تیرداد سوم برخاستندپی آن، ب

تر از آن ارمنیان پای بند بھ دین کھن زرتشتی بود کھ ھمچنان اھورامزدا طرفدار ساسانیان مھم
.پرستیدندرا میواھاگنوآناھیدو

ھای متضاد ناخارارھا، شاه و روحانیون، موجب بروز دوره درگیری شدید خانگی و خواستھ
کھ از سنگ چنان.منابع این دوران نیز آشفتھ و مغشوش است.شدتاریخ ارمنستانپراغتشاشی در

آید، شاپور دوم، برای مھار قدرت ناخارارھا، ای بھ زبان فارسی میانھ در مشکین شھر بر مینبشتھ
.ارمنستان استحکاماتی احداث کرده بودپیشاپیش در ناحیھ مرزی ایران و 

کرد کھ بتواند استقلال ارمنستان را حفظ کند، در تیگران شاه، کھ در قبال ایران و روم چنان رفتار می
آرشاک .، پسرش، بر جای او نشست) م٣۶٧–٣۵٠(اھی شاپور دوم درگذشت و آرشاکدوران پادش
ام بھ لشکرکشی کوشید کھ ھم رومیان و ھم ایرانیان را راضی نگھ دارد، اما سرانجدر آغاز می

طبق مفاد پیمان صلح شاپور دوم و یوویانوس، ارمنستان تحت نفوذ .پولیانوس علیھ ساسانیان پیوست
ایرانیان .توانستند در امور ارمنستان دخالت کننددولت ساسانی قرار گرفتھ بود و رومیان دیگر نمی

سی میانھ، قلعھ اندیمش یا انیوش در در منابع ارمنی و پار(پادشاه ارمنستان را اسیر و در دژ فراموشی 
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یا بھ روایتی (خودکشی کرد آرشاک دوم در حضور غلامش، دراستامات،.زندانی کردند)خوزستان
را بھ تلھ انداخت بدین معنی کھ پادشاه واساک مامیکونیاندار ارمنیدیگر، شاپور، آرشاک و سر

 بھ نزد خود دعوت کرد، و او وقتی آمد شاپور بھ زندانش انداخت ارمنستان را بھ بھانھ مذاکرات صلح
دو چشمش را کور کرد و واساک را بھ قتل )خوزستاندر منابع ارمنی، دژ انوش در(در دژ فراموشی 

.رساند
، وان و نخجوان را زاریشاتوان،زارهاروانداشات،، واقارشاپات،آرتاشات ایرانیان شھرھای

ناخارارھای طرفدار .یھودی را کوچاندندھای تصرف کردند و اھالی آنھا، از جملھ بسیاری از خانواده
ھای واھان مامیکونیان و مروژان آدرزورنی، با شاپور دوم ھمراھی کردند و ایرانیان، یعنی خاندان
ھای زیک و کارن را با سپاھیانی انبوه بھ اداره امور شاپور دوم دو ایرانی بھ نام.پاداش خود را گرفتند

 نفوذ ایران درآمد و شاپور دوم آسپاکورس را بھ اداره گرجستان گرجستان نیز زیر.ارمنستان گماشت
اما سرانجام والنس، امپراتور روم توانست سوروماکس را بھ حکمرانی گرجستان غربی .شرقی گماشت

.منصوب کند
 م، با ٣۶٧، فرزند آرشاک پادشاه ارمنستان کھ بھ روم پناھنده شده بود، در سال ) م٣٧۴–٣۶٧(پاپ 

 م، در برابر حملھ شاپور ٣٧١ارمنیان در سال .پشتیبانی رومیان بھ جای پدر بر سریر پادشاھی نشست
بیشتر ناخارارھا، یا مقامات کلیسای ارمنی، بھ علت ھواداری پاپ از .مقاومت کردنددر حوالی باقاوان

عقاید او باعث شد کھ در منابع ارمنی، بھ علت اعتقادات دینی .، با او مخالف بودندآریانیسمآئین
ھای داخلی و پاپ قربانی اختلاف.زده شودبھ او تھمت دیوپرستی مادرش، ملکھ پارانجم سوینیک،

بود و سرانجام بھ تحریک موشق مامیکونیان)سپاھبذ:فارسی میانھ(جنگ میان ناخارارھا و اسپارپِت 
دانست کھ بدون او اگرچھ با کمک رومیان بر تخت نشستھ بود، اما می. کشتھ شدقیصر والنس،

گو و پشتیبانی وی را پس کوشید تا با شاپور گفت.خشنودی شاه ایران حکومت وی پایدار نخواھد بود
این روش پادشاه ارمنستان و سیاست مستقلی کھ در پیش گرفتھ بود بھ نارضایتی رومیان .جلب کند

.بھ سردارانش کھ در ارمنستان بودند فرمان داد تا پاپ را در نھان بکشندوالنسپس قیصر.انجامید
.ھا نیز با فریب و نیرنگ پادشاه جوان را بھ جشنی فراخواندند و او را کشتندآن

جنگ اول با روم

کفایتی برخی از فرمانروایانش و ھم بھ دلیل اختلافات داخلی م بھ سبب بیپس از مرگ تیرداد سو
؛ از آنجا کھ مقام کلیسای ارمنیارمنستان و از جملھ اختلافاتی بین قدرت سلطنت وناخارارھایبین

 سرشاری شد، و نیز چون کلیسا از املاک و ثروتسراسقفی ھم موروثی بود و از پدر بھ پسر منتقل می
آمد بلکھ یک قدرت مادی، دنیوی نیز شمار نمیبرخوردار بود بنابراین کلیسا تنھا یک قدرت روحانی بھ

بود کھ در برابر قدرت سلطنتی بھ صورتی تقریباً مستقل قد برافراشتھ بود و گاه نیز با آن بھ مخالفت 
امپراتوری و سستیساسانیانخاست؛ و بیش از ھمھ عوامل خارجی مانند افزایش یافتن قدرتبرمی
، ارمنستان کھ ھمیشھ بخشی از ایران بود، وارد یک دوره بسیار دشوار و ناگوار از تاریخ خود روم
در سده چھارم چند پادشاھی بر ارمنستان حکومت کردند کھ ھمگی عاری از عزم و شجاعت و .شد

.فاقد قدرت و سیاست لازم بودند
فوت ٣٣٧امپراتور روم کھ شخصی جدی و فعال و بھترین سردار زمان خود بود در سالکنستانتین

.جایگزین او شدکنستانتین دومکرد و
د و او جنگ را با روم در از نظر شاپوربزرگ، شرایط لازم برای شروع جنگ مساعد بو

بود، النھرینبینرا کھ دژ استوار رومیان درنصیبیندر این سال شاپور بزرگ.آغاز کرد٣٣٨سال
محاصره کرد ولیکن موفق نشد کھ آن را تسخیر کند این بود کھ بھ تاخت و تاز، سواره نظام ایرانی 

.ھا را بگیردھای آنپرداخت کھ گاھی با پیروزی ھمراه بود ولی موفق نشد قلعھالنھرینبیندر
.ھم بعد از دادن تلفات سنگین نیروھای ایرانی بھ شکست انجامید٣۵٠در سالنصیبینمحاصرهٔ مجدد
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خیونانیاھاھونجنگ با

ھا بھ سوریھ حملھ کرد، آمِد را محاصره با کمک گرومباتس، شاه خیون. م٣۵٩شاپور بزرگ در سال 
ر آمِد علت غارت و تبعید مردم شھ. روز تسخیر کرد و اھالی آن را بھ خوزستان کوچاند٧٣و پس از 

 میلادی، یولیان، امپراتور جدید روم، برای تلافی بھ ایران ٣۶١در سال .ھا بودقتل پسر شاه خیون
ھایی رسید و حتی تیسفون را محاصره کرد، اما بھ علت ھرج و بھ پیروزی. م٣۶٣تاخت و در سال 

س بھ امید پیروزی یولیانو.مرج سربازان رومی و سرگرمی آنان بھ چپاول، پایتخت ایران تسخیر نشد
ای در دره اردن علیا بر جای گذاشت و احتمالاً بھ علت نخستین پیروزی اش در بر ایرانیان سنگ نبشتھ

اند ایرانی خائنی بھ نام ھرمز گفتھ.لقب داد»نابودکننده بربرھا«خود را . م٣۶٣انطاکیھ، در مارس 
ھای جنگی خود را یولیانوس کشتی.فرمانده سواره نظام را در میان سرداران رومی، بر عھده داشت

.نشینی در سر نپرورندنابود کرده بود تا سربازانش خیال عقب
سپاھیان ایران .النھرین با ترفند زمین سوختھ، سپاه روم را گرفتار قحطی کردشاپور بزرگ نیز در بین

یولیانوس ھم احتمالاً بھ نیزه .رومیان را شکست دادند. م٣۶٣کھ فیل جنگی بھ ھمراه داشتند در ژوئن 
اثوتروپیوس.جراحت شدیدی برداشت و در خیمھ اش جان سپرد)دارسوار نیزه(»کونتوفورس«کی

.استکھ از شاھدان عینی این جنگ بوده، کشتھ شدن یولیانوس بھ دست دشمن را تأیید کرده
 بھ عنوان امپراتور روم انتخاب شد و ناگزیر پیمان صلحی را پذیرفت کھ رومیان آن Jovianیانوس یوو

النھرین شرقی، ارمنستان و نواحی مربوط بھ آن، پانزده دژ و بھ موجب آن، بین.را صلح ننگین خواندند
م کرد و در حالی ھا و شروط ایرانیان را اعلاخواست)سورن(سورنا .نصیبین بھ ایرانیان واگذار شد

کھ درفش ایران در نصیبین برافراشتھ بود، پذیرفت کھ اھالی مسیحی آن شھر را بھ قلمرو روم کوچ 
النھرین را ترک کرد و رومیان پیکار با ساسانیان را کنار گذاشتند، زیرا والنس،یوویانوس بین.کنند

.امپراتور روم ناچار درگیر نبرد با قبایل ژرمن بالکان شد

جنگ دوم شاپور با روم

.از قسطنطنیھ بھ انطاکیھیولیانوسنقشھ مسیرھای لشکرکشی
.را گشود)کنونیدیاربکر(، آمِدپرداخت و شھررومیانبھ جنگ با٣۵٩ھمچنین وی در سال

، امپراتور تمام رومیان شد و لشکرھای روم را کنستانتین اولپس از مرگ)یولیانوس مرتد(نوسیولیا
ان او ھرمز شاھزادهٔ ایرانی و برادر پادشاه بود کھ بھ روم گریختھ یکی از سردار.بھ جنگ ایران برد

پادشاه آرشاک دومبود و حال امید داشت کھ بھ یاری روم بھ تخت سلطنت ایران جلوس کند متحد دیگر
پیش رفتند و ھمھ جا با خشونت بدوی گونھ تیسفونقوای روم و متحدین آنان بھ جانب.ارمنستان بود

مد و با تمھید قبلی سپاه روم را بھ شاپور ظاھراً بھ ع.اھالی شھرھا را با تمام حیواناتشان ھلاک کردند
ھا را یک لشکر راه پیشرفت آن.داخل خاک ایران، کشانده بود و ارتباطشان را با روم قطع کرده بود

ھایی کھ رخ لال جنگ، فروبست و در خخاندان مھراننیرومند ایرانی بھ فرماندھی سرداری از
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بھ زودی صلحی بھ مدت .کشتھ شد و سپاھش نیز بھ روم بازگردانده شدند٣۶٣در سالیولیانوسداد،
:بھ موجب این معاھده.سی سال بین طرفین منعقد گشت

مورد اختلاف بود پس را کھ )روم(ارمنستان کوچکو ولایاتسنجارونصیبینایرانیان.1
.گرفتند

ط صلح از تصرف روم خارج شد و آلبانی بھ موجب شرائ)گرجستان(ایبریمثلقفقازممالک.2
.و بھ قیمومت ایران درآمد

.حمایت نکندآرشاک دومبھ علاوه امپراتور روم متعھد شد کھ از.٣
.را از رومیان بگیردنرسیبدین وسیلھ شاپور دوم توانست انتقام شکست جدش

است چون آمیانوس آمیانوس مارسلینوسھای شاپور دوم با رومیان منبع عمدهٔ تاریخفضیل جنگبرای ت
آمیانوس، مورخ رومی، .است میلادی حاضر بوده٣۶٣ھای روم بھ آسیا در سال  در لشکرکشیشخصا ً

است کھ طور طبیعی از این دشمن خطرناک دولت روم، متنفر بوده، در روایت خود نتوانستھبا اینکھ بھ
ود شاه قدی بلند داشت و از ملتزمین خ«.از ذکر جلال و شکوه و دلیری شخص شاپور خودداری کند

در لشکر شاپور انتظام کامل حکمفرما بود و معمولاً در موقع فتح شھرھای .یک سر و گردن بلندتر بود
آید کھ شاپور دارای صفات جوانمردانھ و مروت از روایات وی بر می».کردعام نمیدشمن، بیھوده قتل

از خلال .استبت دادهآمیانوس این رحم و انصاف را بھ مکر و حیلھٔ پادشاه نس.استو انصاف بوده
گزارش ھای تاریخی چنین بر می آید کھ سربازان از مردمان ھون نیز در این نبردھا بھ خدمت گرفتھ 

.شده و حاضر بوده اند

جانشین شاپور دوم

. میلادی، پس از ھفتاد سال حکومت بر ایران درگذشت٣٧٩شاپور دوم در سال 
 در زمان پادشاھی او .میلادی، شاه ساسانی و پسر شاپور دوم بود٣٨٨ تا سال٣٨٣شاپور سوم از 

اعیان قدرت را در اختیار داشتند و اردشیر در واقع دست نشاندهٔ ھمین نجبا بود و چون بررغم تمایلات 
تعصب آمیز و ضد مسیحی موبدان کوشید تا مگر با امپراتور روم روابط دوستانھ برقرار کند 

شاپور دوم یعنی برادرش جانشینان .ناخرسندی نجبا را برانگیخت و بھ تحریک آنھا کشتھ شد
النفسی بودند و در زمان آنھا اردشیردوم و دو پسرش شاپور سوم و بھرام چھارم شاھزادگان ضعیف

پادشاه نخستین .اعیان دولت بھ آسانی اقتداری را کھ در عھد شاپور از دست داده بودند، بھ چنگ آوردند
.ھم بھ مرگی ناگھانی وفات یافتندیعنی اردشیر دوم را اعیان خلع کردند و آن دو نفر دیگر 

شخصیت شاپور

بھ حدی کھ .تردیدی نیست کھ وی یکی از بزرگترین پادشاھانی بود کھ بر سریر پادشاھی نشستھ بود
جانشینان .تواند از تحسین وی خودداری کند معاندی ھمچون آمیانوس مارسلینوس نمیحتی شاھد

بایست بلافصل او نتوانستند بھ این میزان عظمت و قابلیت دست یابند، حال دیگر بھ خصوص می
.داران بزرگ ساسانی باز بھ قدرت برسندتیول

شاپور در تلمود

.مجلد کامل تلمود بابلی
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 جملھ قیاسی، آید، باید ازگذارد و ھر کجا اسمی از شاپور میتلمود فرقی بین شاپور اول و دوم نمی
کرده و این دوره اول و  پادشاھی می٢٧٢–٢۴٠ھای شاپور اول در سال.مقصود تلمود را درک کرد

اوائل دوره دوم امورائی تنظیم کنندگان تلمود است؛ بنابراین ھر کجا نامی از امورائی نسل سوم 
م بیش از نیم قرن چون شاپور دو.شود، مقصود تلمود شاپور دوم استزمان با شاپور برده میھم

.استھای متاخر نیز با وی آمدهپادشاھی کرد، لذا نام امورائی
، نام ایفرا ھرمزدشاه،قسمت مھمی از مطالب تلمود کھ مربوط بھ شاپور دوم است از مادر این پا

طور کھ نام ھمان.دھدای کھ علاقھ زیاد بھ یھودیت دارد، نشان میتلمود ایفرا را بھ عنوان ملکھ.بردمی
.مربوط است»رَبا«یل ھمبستگی دارد، بھمان گونھ نام ایفرا گاھی با نام شاپور اول با شموئ

.روی ھم رفتھ رفتار شاپور اول نسبت بھ یھودیان بھتر و دوستانھ تر از رفتار نبیره او شاپور دوم بود
پرداخت و از چون شاپور دوم در طفولیت بھ تخت شاھی رسید، مادرش ایفرا بھ رتق و فتق امور می

.شمردھا را محترم میھا آشنائی یافتھ، آناه با یھودیان و رسوم و سنن آناین ر

شھرسازی و میراث ھنری

.ای شاپور دوم در حال شکار گوزن نقش شده، در حالی کھ سوار بر گوزن استبشقاب طلا و نقره
جایی کھ اسیران جنگی روم در .او بھ خوزستان توجھی خاص داشت.شاپور دوم چندین شھر بنا کرد
بنای شھر نیوشاپور .اسکان داده شده بودند)ایرانشھرسابور:عربیبھ(شھر سلطنتی ایرانشھرشاپور 

 م، وقتی نصیبین ٣۶٣در سال .اندرا نیز بھ او نسبت داده)نیسابور:نیشابور، عربی:فارسی امروزین(
لق گرفت، شاپور دوم مردمانی را از شھرھای استخر و سپاھان در حکم غرامت جنگی بھ ایرانیان تع

بزرگ شاپور در :اند، عبارتند ازدیگر شھرھایی کھ بنای آن بھ او نسبت داده.در آنجا اسکان داد
کھ ھمان شوش )خوره شاپورایران:در فارسی میانھ(شاپور نزدیکی بغداد در ساحل غربی دجلھ، خوره

بنا کرد؛ )آدوانسروش:فارسی میانھ(آذران ای بھ نام سروش آتشکدهاست، در این شھر)کرخھ(
شوشتر در خوزستان، بوَان در سپاھان، جُروان در سپاھان، کھ در آنجا ؛ شادروان)انبار(پیروزشاپور 

.ای بنا کرد؛ و فرَشاپور یا فرَشاپور در سندآتشکده
غرب ایران شود و در شمالھای ساسانی در پارس متوقف میدقیقاً از زمان شاپور دوم خلق یادمان

.استاحتمالاً با رواج القاب و چھره جدیدی از پادشاه، کاخ سلطنتی جدیدی نیز لازم بوده.یابدادامھ می
سبک.تر باشدنزدیک)گذراندکھ شاپور بیشتر اوقاتش را در آنجا می( کھ بھ تیسفون و خوزستان مکانی

در این زمان، تصویر میترا و اورمزد .ھنری این آثار با آثار موجود در پارس اساساً متفاوت است
اپور دوم و برخی از پژوھشگران بر آن اند کھ نقش برجستھ طاق بسان در واقع ش.اھمیت بیشتری یافت
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نگاره را بھ یادبود پیروزی دھد و شاپور این سنگو ارومزد را در دو سوی او نشان می)میترا(مھر 
ھا، قطعاً شاپور دوم و برجستھ دیگر در سمت چپ، بنابر کتیبھنقش.استاش بر پولیانوس نقش کرده

.دھدشاپور سوم را نشان می
بھ .ھا ابزار تبلیغات پادشاھی شدنگارهرود از دوران شاپور، ظروف سیمین بھ جای سنگگمان می

در دوره پادشاھی .دادنوشتھ منابع گرجی قرن ھفتم میلادی، شاپور دوم کاسھ و جام نقره ھدیھ می
ھای کاخ شماره دو در کیش بریگچ.اپور دوم، ھنر پادشاھی نیز مدون شد و تحت نظارت درآمدش

العاده آذرنوش ھای خارقدانند و بر یافتھدھد کھ برخی او را شاپور دوم میتنھ پادشاھی را نشان مینیم
ھ از قرن چھارم میلادی دھد کاین مطلب نشان می.استتنھ شاپور دوم نقش شدهآباد نیز چند نیماز حاجی

.ھای یادبود شده بودھا و ظروف سیمین جانشین سنگ نگارهبریگچ

ھای شاپور دومکتیبھ

.کرمانشاهتاق بستان، درشاپور سومتصویری حکاکی شده، از شاپور دوم و

ای بھ زبان پھلوی کشف گردید کھ  کتیبھ١٣۴۵در مشکین شھر، در شرق آذربایجان، در سال .1
احتمالاً کتیبھ در اصل بھ دستور نرسی بھ یادبود بنای دژی نگاشتھ شده . سطر است٢١دارای 

کتیبھ با ذکر تاریخ ماه مھر .استبوده کھ ساختمان آن بعداً در زمان شاپور دوم بھ پایان رسیده
.گردد میلادی است، آغاز می٣٣۵ پادشاھی شاپور دوم کھ معادل ٢٧سال 

 کیلومتری شمال شرقی شھر کرمانشاه دو نقش ۵کوچک طاق بستان در )یا مغاره(در ایوان .2
برجستھ یکی از شاپور دوم در سمت راست و دیگری از شاپور سوم در سمت چپ آن وجود 

ای بھ زبان پھلوی، شکل اسم و نسب ھر یک کنده آن دو، کتیبھدر کنار ھر یک از .دارد
. سطر است١٣ سطر و کتیبھ شاپور سوم دارای ٩کتیبھ شاپور دوم دارای .استشده

=========================================================

 آریوبرزن
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کھگیلویھ و ،پیش از میلاد٣۶٨زادروز
بویراحمد

پیش از میلاد٣٣٠درگذشت
کھگلویھ و بویراحمد

نایرامحل زندگی

شده شناختھ
برای

اسکندرمقابلھ با سپاه

فارنابازوسپدرخویشاوندان

ز شاھزادگان ھخامنشی و سردار ایرانی بود کھ در نام یکی ا)Aριoβαρζάνης:یونانیبھ(آریوبَرزَن
نام آریوبرزن . شدندایستادگی کرد و خود و سربازانش تا واپسین تن کشتھاسکندر مقدونیبرابر سپاه

.استشود کھ بھ معنی ایرانی باشکوهھم گفتھ و نوشتھ میآریابرزیندر پارسی کنونی بھ گونھ

نبرد دربند پارس

آید نبردگاه جایی در اند، بھ نظر میی گوناگون حدس زدهرا در چند جااسکندرنبردگاه آریوبرزن و
با منطقھ بھ سود اسکندربھ ھر روی ناآشنایی )در منطقھ تنگ تکاب.(استان کھگیلویھ و بویر احمد باشد

اند راه گذر از نوشتھ)اسیر اسکندر(بانیلینگاران نامش راکھ تاریخچوپان یکپارسیان بود ولی
تواند آریوبرزن و یارانش را بھ دام اندازد گفتھ دھد و اسکندر میینشان ممقدونیانکوھستان را بھ

 سوار و ۴٠آریوبرزن با .کشدشود اسکندر پس از پایان جنگ آن اسیر را بھ خاطر خیانت میمی
پروا بھ سپاه مقدونی رسانده و شمار بسیاری از یونانیان را کشتھ و خود نیز  پیاده خود را بی۵٠٠٠

.د اما موفّق گردید از محاصرهٔ سپاه مقدونی بگریزدتلفات بسیاری دا
چون از محاصره بیرون آمد خواست تا بھ کمک پایتخت بشتابد و آن را پیش از رسیدن سپاه مقدونی 

در این ھنگام وی بھ .رفتھ بودند، مانع او شدندپارساما لشکر اسکندر کھ از راه جلگھ بھ.اشغال کند
شود ایستادگی آریوبرزن یکی از چند گفتھ می.مخاطرهٔ سختی افتاد، ولی راضی نشد تسلیم گردد

.استایستادگی انگشت شمار در برابر سپاه اسکندر بوده
 پیش از میلاد، ٣٣٠سال  اوت١٢نگار اسکندر،تاریخکالیستنسبر پایھ یادداشتھای بھ دست آمده از

، در یک ایرانپایتخت آن زمانپرسپولیسوی بھ سوینیروھای اسکندر مقدونی در پیشر
گذر است متوقف شدند و در این منطقھ درگیری ای کوھستانی و سختکھ منطقھپارسدربندمنطقھ

بھ گفتھ اسکندر بعد از ورود بھ سرزمین ایذج خورشید را بھ مدت .آریو برزن رخ دادمیان اسکندر و 
اسکندر با یک ھنگ ارتش ایران کھ .سھ شبانھ روز بچشم ندیدم بعلت انبوه درختان و ازدیاد باران

این ھنگ چندین روز مانع ادامھ . نفر بود بھ فرماندھی آریو برزن رو بھ رو شد۵٠٠٠تا۵٠۴٠شامل
را پیشتر گرفتھ بود و در سھ شوشوبابل،مصرھا ھزار نفری اسکندر شده بود کھیشروی ارتش دهپ

لھ بھ سرانجام این ھنگ با محاصره کوھھا و حم.را شکست و فراری داده بودداریوش سومجنگ،
.افراد آن از ارتفاعات بالاتر از پای درآمد و فرمانده آن آریوبرزن نیز کشتھ افتاد
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مقایسھ با نبردگوگمل
استنوشتھنبرد گوگملدرخصوص مقایسھ نبرد دربند وکالیستنس

در برابر ما صورت گرفتھ بود، شکست )کنونی عراقکردستاندر(نبرد گوگملاگر چنین مقاومتی در
از صحنھ، واحدھای ارتش ایران نیز کھ داریوش سومدر گوگمل با خروج غیر منتظره.مان قطعی بود

در داریوش سوم.نشینی زدند و ما پیروز شدیمدر حال پیروز شدن بر ما بودند در پی او دست بھ عقب
فرار کرده بود و آریو برزن در ارتفاعات جنوب ایران و در ایرانجھت شمال شرقی

.دادبھ ایستادگی ادامھ میپرسپولیسمسیر
دفاع آریوبرزن

.ھای پارسیس اطلاع جمع کردھا، منابع و آببعد از فتح بابل و شوش بدست اسکندر، او درباره جاده
روانھ )مرکز ملی و دودمانی امپراتوری( ھزار نفری بھ سمت پرسپولیس ١٧سپس نیروی منتخب 

.کرد

جنجال بر سر دم اسب مجسمھ آریوبرزن در یاسوج

تندیسی از آریوبرزن را در ورودی این ایرانویھ و بویراحمداستان کھگیل، مرکزیاسوجشھرداری
استان کھگیلویھ سپاه پاسداران انقلاب اسلامیشھر نصب کرد کھ پس از سخنان و اعتراضات فرمانده

، دادستان یاسوج بھ شھرداری این شھر دستور داد مجسمھ ١٣٩٠در دوم تیر سال و بویراحمد
عوض شھابی فر، فرمانده سپاه فتح .ز میدانی بھ ھمین نام در شھر یاسوج پایین بیاوردآریوبرزن را ا

استان کھگیلویھ و بویر احمد جھت دم اسب آریو برزن را نامناسب و رو بھ عکس شھدای جنگ دانستھ 
در این خصوص این گونھ سید محمود موسویالاسلام والمسلمینحجتھمچنین دادستان این شھر.بود

:استاظھار نظر کرده
ھای مختلف انقلاب نمادھای ارزشی زیادی در جامعھ داریم از جملھ شھدا، علما و نقش مردم در صحنھ

.تر است از این نمادھا استفاده کنیمکھ بھ
مواجھ خبرگان رھبریوولی فقیھنمایندهآیت الله ملک حسینیھای این فرمانده سپاه با مخالفتصحبت

آریوبرزن یک سردار ایرانی ضد ظلم، ضد تجاوز و ضد اشغالگری :نین گفتوی در این باره چ.شد
ھای مثبت و افتخارآفرین وظیفھ ھر بوده است و پاسداشت آن ھیچ اشکالی ندارد، بلکھ قدردانی از چھره

کسانی کھ مخالف نصب این تندیس ھستند جلوی پخش سریالھایی مثل .انسان شرافتمندی است
الله ملک حسینی با بیان آیت.و قھرمانھای خودساختھ دیگر کشورھا را از تلویزیون بگیرندجومونگ

ان اینکھ ایران آنقدر قھرمان ملی و اسلامی دارد کھ امثال جومونگ بھ اندازه خاک پای ھیچکدام از آن
شاھنامھ فردوسی مملو از داستانھای حماسی و قھرمانان ایرانی است و لازم است جوانان :نیست، گفت

ما بھ جای اینکھ وقت خود را صرف داستانھای تخیلی و دروغ پردازیھای سایر کشورھا درخصوص 
.قھرمانانشان کنند با قھرمانان کشور خودشان آشنا شوند

========================================================
بھرام گور شاھنشاه ساسانی



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

127

میلادی۴٣٨-میلادی۴٢٠دوران
بھرام گورھالقب

میلادی۴٣٨مرگ
دومیزدگردپیش از
یکمیزدگردپس از
سپینودھمسر

ساسانخانداندودمان
یکمیزدگردپدر

شوشاندختمادر
دومیزدگردفرزندان

زرتشتیدین

وی بھ جای . بودساسانی پادشاه  میلادی۴٣٨ تا سال ۴٢١ از بھرامِ گور یا وھرام پنجم یا بھرام پنجم
ترین پادشاھان ساسانیان است کھ شدهناختھبھرام گور از جملھ ش.، بر تخت نشستیزدگرد یکمپدر، 

.اندھای بسیاری را در ادبیات فارسی بھ او نسبت داده و شعرھای فراوانی را راجع بھ او سرودهداستان
 بود سپردند تا شاھنشاھی ساسانینشاندهٔ  کھ دستلخمیان بود کھ او را در ابتدا بھ یزدگرد یکمبھرام پسر 
 آمد و تاج و تختش را پس تیسپون گرفت، بھ نذر بن نعمانمپس از مرگ پدر، سپاھی از .تربیت شود

گورخراو بھ شکار . جنگیدبیزانس حملھ کرد، و با ھندوستان را شکست داد، بھ ھپتالیانبھرام .گرفت
ھای سنتی آمده است کھ نھایت یک روز در حین شکار گور در علاقھ بسیاری داشت و در تاریخ

.اتلاقی فرو رفت از دنیا رفتب

بر تخت نشستن بھرام

ھیچ کدام بھ ھنگام مرگ پدر در پایتخت . داشتنرسی و بھرام و شاپوریزدگرد اول سھ پسر بھ نام ھای 
 و در نیوشاپور بود و خراساننرسی شھریار . و در ارمنستان بودارمنستان شھریار شاپور.نبودند

.مادر بھرام، شوشاندخت نام داشت کھ دختر راس الجالوت زمانھ رھبر یھودیان بود.بھرام در حیره بود
اند، گوید کھ بھرام از کودکی بھ نعمان منذِر امیر عرب حیره سپرده روایت ھائی کھ منشأ آن عربھا بوده

 بنابر این روایات، بھرام در ھفتمین ساعت روز ھرمزد از ماه فروردین .شده بود تا نزد او پرورش یابد
 آن ھنگام  بھ یزدگرد گفتند کھ او در آینده شاھنشاه ایران خواھد شد، ولی پیش ازاختربینانبھ دنیا آمد و 

در نتیجھ، یزدگرد او را پس از تولدش بھ منذر سپرد .در زمینی خارج از خاک ایران بھ سر خواھد برد
ھرمز بھ این .ھا و مربیانی را با او روانھ حیره کرد تا او را بھ شیوهٔ دربار ایران پرورش دھندو دایھ

عربھا این کاخ را خورنق ( بھ نام خورناگ برای بھرام ساختند کاخیمنظور دستور داد تا در حیره 
).اش ساختند کھ بعدھا وارد کتاب ھا شده استھای بسیاری دربارهنامیدند و افسانھ

فرستادند تا آن  اطرافِ ایران میخودمختاررسم شاھان ساسانی آن بود کھ شاھپوران را بھ کشورھای 
سرزمین را با خودمختاری اداره کنند و از سنین نوجوانی راه و رسم کشورداری را بیاموزند؛ چنانکھ 

 بود و شامل ھندوستان کھ در شرق کشور در ھمسایگی شدندبعضی از شاھپوران فرماندار کوشان می
) کنونیآذربایجانکشورِ ( کنونی بود؛ بعضی فرماندار الان پاکستانِ بلوچستانپیشاور و قندھار و شمال 

شدندمی)ترکمنستان و ازبکستاناکنون شمال (شدند و لقبشان الا نشاه بود؛ بعضی فرماندار خوارزم می
بلوچستاناکنون (شدند کھ سراسر ملک کرمان  میکرمانو خوارزمشاه لقب داشتند؛ و بعضی فرماندار 

حضور بھرام در حیره بھ این معنا .شدند میشد، و کرمانشاه خواندهرا نیز شامل می)ایران و پاکستان
.استبوده و آنچھ عربھا در این باره گفتھ اند، افسانھ
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 ناخشنود بودند، مایل نبودند کھ پادشاھی در کسی یزدگرد اولمغان و بزرگان کشور کھ از سیاست ھای 
شاپور پس از .از پسرانِ او ادامھ یابد و یکی از ساسانیان را کھ خسرو نام داشت، بھ سلطنت نشاندند

دریافت خبر مرگ پدرش از ارمنستان بھ سوی پایتخت حرکت کرد، ولی بزرگانِ ھوادار خسرو 
اما پسر دیگرش بھرام بھ حمایت بخشی از سپھداران .ن برداشتندوسائلی انگیختند و او را در راه از میا

اند کھ بسطام ھزارپت سپھبدِ میان نوشتھ.و بھ کمک سپاھیان پادگان حیره بھ سوی تیسپون حرکت کرد
رودان، یزد گشن اسپ استاندارِ میان رودان، سپھبد پیرک مھران، گودرز رئیس خزانھ داری 

 دیوان مالیات، پناه خسرو وزیر امور خدماتِ عمومی، و شماری دیگر ارتش، َگشن اسپ آذرپیش رئیس
 بھ نام خسرو را در تیسپون بھ سلطنت ساسانیاز بزرگان کشور انجمن کردند و مردی از خاندان 

بزرگان در .بھرام از حیره سپاه آراست و وارد میان رودان شد و در کنار تیسپون لشکرگاه زد.نشاندند
میان او و خسرو در آمد و شد افتادند و پس از مذاکرات فراوان تصمیم بر آن شد کھ پادشاھی بھ بھرام 

.واگذار شود
پس میان ایشان …:است چنین آوردهتاریخ طبرینگارندهٔ پارس نامھ این رخداد را با استفاده از 

ما بر پادشاھیِ او بیعت کردیم و بھ چھ «:کردند، گفتندگفتگوی برخاست، و قومی کھ ھوای خسرو می
صاحب حق او است و متابعتِ او کردن «:کردند، گفتنددیگران کھ ھوای بھرام می»عذر فسخ کنیم؟

.باید کھ بھ این سبب میان شما گفتگوی رودمرا نمی«:چون سخن دراز کشید، بھرام گفت».لازم است
ما را ھردو بھ ھم رھا کنید تا بکوشیم .این پادشاھی میراثِ من است و امروز خواھان دیگری دارد

ھر کھ بھتر آید و چیره شود پادشھی آن کس را بود، وگرنھ تاج و زینتِ ) نبرد تن بھ تن کنیمیعنی(
چون ».د نھاد تا ھر کھ از میان آن دو شیر بردارد پادشاھی او را باشد گرسنھ ببایشیرِ پادشاھی میان دو 

.مردم دانستند کھ خسرو طاقتِ نبردِ با بھرام را ندارد

 شرزه آوردند و گرسنھ ببستند، و تاج و زینتِ شیردو .قرار بھ آن افتاد کھ تاج میان دو شیر بنھند
و بھرام خسرو . نھادند و شیران را فراخ ببستند و خسرو را حاضر کردندشیرپادشاھی در میان ھردو 

ای و بیانْ تو بھ نبرد آمده:خسرو گفت.پیشتر رو تاج بردار تااین پادشاھی بر تو درست گردد:را گفت
بھرامچون دانست کھ خسرو زھره ندارد کھ پیش رود، «.تو را باید نمود تا پادشاھی تو را مسلّم شود

ما از خونِ تو بیزاریم بھ این خطر کھ : مؤبدان او را گفتمؤبد. در دست گرفتگُرزیپیش خرامید و 
و چون نزدیکتر رسید شیری از آن دوگانھ روی بھ ».ھمچنین است«جواب داد کھ .کنیبر خویشتن می

 چابکی کرد و بر پشت آن شیر نشست و بھ ھردو پھلوھاش بفشرد و َ لخت بر سرش بھراماو نھاد، 
 بھ قوت بر گرززد تا کشتھ شد؛ پس روی بھ آن شیرِ دیگر نھاد و چون شیر از جای برخاست یک می

تارکِ سرش زد چنانکھ از آن زخم سست شد، پس گلویش بگرفت و سرش بر سرِ آن شیر دیگر کھ 
و مردم از آن حال در شگفت ماندند و بر وی .زد تا بمرد و برفت و تاج برداشتکشتھ شده بود می

و ھمگان تسلیم کردند، و خسرو پشتِ پای بھرام ببوسید .ستیاین است پادشاه بھ را:آفرین کردند و گفتند
سزای تاج و تخت توئی، و من نھ بھ اختیار آمدم؛ باید کھ مرا زینھار دھی تا بعد از این بندگی :و گفت

.او را زینھار فرمود و بنواخت و خدمتِ خاص فرمود.کنم

و ھمواره شکار درندگان در آیین . مھارت فراوان داشتندپلنگ و ببر، شیر در شکار ساسانیپادشاھان 
بشقابھای بجای مانده از دورهٔ ساسانیھمچنین .شدهآنان بوده کھ موجب تقویت قوای جنگی ایشان می

، شیر، گراز، گورخر، گوزن، قوچ را در ھنگام شکار و نبرد با حیواناتی ھمچون؛ خسروانکھ این 
.باشدبھ تصویر کشیده گواه دیگری بر این مطلب می... وپلنگ

مھرنرسی وزیر مقتدر بھرام

در میان .کردبھرام زمام امور را بھ بزرگان دولت واگذار کرده و چندان در امور کشور دخالت نمی
بود )مھرنرسھ( یا مھرنرسیست را داشت صاحبان مراتب آن زمان کھ از حیث قدرت و نفوذ رتبھٔ نخ



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

129

ھفت نسب او بھ خانوادهٔ سپندیاذ یکی از .را داشت)صاحب ھزار غلام(کھ لقب و عنوان ھزار بندگ 
.رسید میخاندان ممتاز دوران ساسانی

اند ولی مؤلفین عیسوی بھ رانی او را مردی ھوشمند و دانا و صاحب تدبیر شمردهمؤرخان عرب و ای
جھت توجھی کھ این وزیر بھ دیانت زرتشتی داشت، نسبت بھ او کینھ ورزیده و او را خائن و دو رو و 

، در کنار راه کاروانی کاخ سروستان.ھای بسیاری بنا نمودھا و ابنیھمھرنرسھ آتشکده.اندرحم خواندهبی
شود، است و از نظر فن معماری، ارزشمند محسوب میھای آن بر جا ماندهشیراز کھ ھنوز ویرانھ

.ھر نرسی باشدھای مشود کھ یکی از ابنیھاحتمال داده می

جنگ با اقوام شمالی و شرقی ایران

در این جنگ غنائم بسیاری بھ دست . را بھ سختی شکست داد و پادشاه آنھا را کشتھیاطلھاو در شرق 
، در آذربایجان اھدا شیز در شھر آتشکده آذرگشسپلھ کھ بھرام آن را بھ آمد از جملھ تاج خان ھیاط

.ای دیدند کھ تا یک چند بعد دیگر در مرزھای ایران ظاھر نشدندطوایف وحشی چنان لطمھ.کرد

جنگ با بیزانس

ھای اند، آزار مسیحیان مقیم ایران بود کھ از بدرفتاریعلت این جنگ بطوریکھ مؤرخین یونانی نوشتھ
 از استرداد آنھا ابا س دومتئودوسیوبھرام استرداد آنھا را خواست و .رفتند فرار کرده، بھ روم میمغان

 سردار لشکر ایران شد و جنگ در مھرنرسی.کرد، در نتیجھ کدورت بالا گرفتھ و منتھی بجنگ شد
آغاز شد ولی چنان بھ درازا کشیده شد کھ رومیان بالاخره خستھ شده و )جنوب ترکیھ (نصیبیننزدیکی 

ای با ای نبرده بودند اما باز صلح محترمانھگرچھ ایرانیان از این جنگ، ھیچ بھره.تقاضای صلح کردند
 عھدنامھ صلح صد سالھ منعقد گردید و ایران نیز آزادی مذھب بیزانس ایران و مابین.روم منعقد شد

.مسیحی را در ایران پذیرفت اما این عھدنامھ بخاطر مخالفت روحانیون زرتشتی در عمل اجرا نشد

منستان در زمان بھرامار

 ایران ھم یک چند ادعای استقلال یا تجزیھ طلبی ارمنستان در بیزانسدر طی منازعات بین ایران و 
پدید آمد اما پایان جنگ با بیزانس بھ بھرام فرصت داد تا در آنجا نیز سلطھٔ ایران را اعاده کند و 

ھا ھم از مدتھا قبل، ھمین کار را در مورد بخش چنانکھ رومی. را بھ یک ایالت تابع تبدیل کندارمنستان
.دیگر ارمنستان کھ بھ آنھا تعلق داشت کرده بودند

حملھ بھ ھند

سپس. را گرفتکراچیلشکر کشیده و شھر )ر جنوب شرق پاکستان امروزیمنظو (ھندبھرام گور بھ 
. بھ عنوان مرز با ھندوستان معین شددیبلشھر 

درگذشت

ق فرو  اصفھان در حالیکھ با اسب دنبال گورخر بود در باتلاجرقویھ میلادی در منطقھ ۴٣٩در سال 
.رفت

بھرام گور در ادب پارسی

.ھای مورد توجھ در ادبیات و شعر فارسی استبھرام گور از شخصیت
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نظامی گنجوی داستان .دھندھای بسیاری را بھ او نسبت میداستان.بھرام پادشاھی دلیر و جنگجو بود
رط گذاشت کھ تاج گوید کھ بھرام شداند، او چنین میلشکرکشی بھرام را بی جنگ و خونریزی می

.شاھی در میان دو شیر نھند و ھر کھ توانست تاج از میان دوشیر برگیرد، ھمانا پادشاھی او را سزد
شاه خودخوانده از این کار سرباز زد و بھرام را بھ تنھایی بھ این کار واداشتند، او نیز پس از نبرد با دو 

.شیر تاج شاھی را از آن خویش ساخت

او این کار را برای شادمان کردن مردم انجام .دانند بھ ایران را، از کارھای او میھند از کولیانآوردن 
خواند و شادروان دھخدا ایشان را لولی می.ن نوازندگان و رقصندگان توانایی بودندداده بود زیرا کولیا

ھای مربوط بھ روزگار در تاریخ ایران، نام لولیان نخست، در داستان: "استدر این باره چنین آورده
ا گروھی اند کھ بھرام گور از شنگل یا شنگلت یا شبرمھ پادشاه ھند، خواست تاست، نوشتھساسانیان آمده

.از آنان را از ھند بھ ایران گسیل دارد

است،است، بدین گونھروایتی کھ مؤلف غرر اخبار در این باره آورده

گشت، گروھی از مردم بازاری را دید کھ در زردی گویند روزی شامگاھان، بھرام از شکار بازمی
از آن روی کھ خویشتن را از آنان را .اند و شراب ھمی خورندآفتاب غروب، بر سبزهٔ  چمن نشستھ

امروز رامشگری، بھ صد درھم طلب کردیم و !ای ملک«گفتند.اند، بنکوھیدلذت سماع، محروم داشتھ
پس بفرمود تا بھ شنگلت پادشاه ھند نامھ نویسند تا ».در کار شما خواھم نگریست«بھرام گفت ».نیافتیم

شنگلت بفرستاد و .دیده، بھ دربار وی گسیل داردچھارھزار تن، از خنیاگران آزموده و رامشگران کار
بھرام آنان را، در سراسر کشور خویش بپراکند و فرمان داد تا مردم آنان را بھ کار گیرند و از آنان 

بھره برند و مزدی شایستھ، بدانھا بپردازند و این لولیان سیاه کھ اکنون بھ نواختن عود و مزمار 
.دمشھورند، از بازماندگان آنانن

 سبب شد کھ بھ او لقب بھرام گورخراش بھ شکار دلبستگی.گساری، بسیار دلبستھ بوداو بھ شکار و باده
ھمچنین در .ار بودبھرام زنی بھ نام نازپری داشت کھ بسیار در زندگی او تاثیرگذ.گور را بدھند

ھا چنین انگاشتھ شده کھ در جستجوی گوری، در لجنزار گرفتار آمد و لجنزار او را در خود فرو داستان
 از دیواندانند و زمانی کھ ھمچنین، نویسندگان زرتشتی زمان او را زمان آرامش و آشتی می.خورد

.ترس او پنھان شدند

ھای ایرانیان در داند و در بیان رنجحکیم فردوسی روزگار بھرام پنجم را روزگار شادی مطلق می
:کندعصر غلبة اعراب، بھ شادی روزگار بھرام پنجم اشاره می

چنان فاش گردد غم و رنج و شور

کھ شادی بھ ھنگام بھرام گور

اش بیان  داستان بھرام را از بدو تولد، تا مرگ رازگونھ)بھرامنامھ(ھفت پیکر  در حکیم نظامی گنجوی
.کندمی

: در یکی از رباعیاتش بھ موضوع مرگ بھرام چنین اشاره داردعمر خیامحکیم 

آھو بچھ کرد و روبھ آرام گرفتآن قصر کھ جمشید درو جام گرفت
گرفتدیدی کھ چگونھ گور بھرامگرفتی ھمھ عمرکھ گور میبھرام 

=========================================================
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در طول ارمنستان ایرانازمرزباناو ھمچنین.بودخاندان کارنازساسانیفرماندهزرمھر ھزاررفت
.است میلادی بوده۴٨٣یک دوره کوتاه در 

نامھزندگی
کھ بھ وارسکنخود،مھرانیبدست شوھرشوشانیک،مامیکونیانیپرنسس،۴۵٨در 
دلیل کشتن او این بود کھ او از گرویدن بھ دین مزدیسنا خودداری .گرویده بود، کشتھ شدمزدیسنادین

، شاه واختانگ یکموارسکن سپس خودش ھم بدست.خواست ھمچنان مسیحی بماندکرده بود و می
یافتن از این کار، ارتشی بھ پس از اگاھیشاھنشاه ساسانی،پیروز یکم.ایبری، بھ دار آویختھ شد

ھا بھ یاری با این حال، ارمنی.برای کیفر دادن واختانگ برای این کارش فرستادشاپور مھرانرھبری
.رھبر آن بودواھان مامیکونیانواختانگ آمدند و شورشی در ارمنستان ایران بھ پا شد کھ

با این حال .را محاصره کرددوینپیروز سپس فرماندھی دیگر بھ نام زرمھر را فرستاد کھ شھر
خود و تنھا برای مدت کوتاھی در ارمنستان ایران ماند تا اینکھ برای شکست دادن زرمھر شکست 

کشتھ ھپتالیانجنگ بادر پیروز یکمزرمھر پس از اینکھ شنید.نیروھای واختانگ یکم گسیل داشتھ شد
آمد تا از شاھنشاھی ساسانی در برابر ھپتالیان دفاع سوخرا پسرشپیشتیسپوناست، از ایبری بھشده

، برادر پیروز یکم، شاه ایران بلاش یکمدر این ھنگام.کند و ھمچنین شاھی دیگر برای ایران برگزینند
.با این حال، در عمل، پسر زرمھر ھزاررفت، سوخرا، زمام امور را در دست داشت.شد

=========================================================
بزرگمھر

اصفھانمجسمھ بزرگمھر در میدان بزرگمھر 

اند، ھم نوشتھبوذرجمھرفرزند بخُتگَ کھ بھ شکل معرب آن را ) میلادی۶سده  (بزُُرْگْمِھْر بخُْتگَان
برزویھدر برخی نوشتار بزرگمھر بابرزو یا . بودساسانی شاھنشاه انوشیروانوزیر خردمند خسرو 

.زمانی این دو بوده باشدپزشک دربار انوشیروان یکسان انگاشتھ شده است کھ شاید بھ دلیل ھم

ھرمز نسبت بھ .بود گماشتھ شدهھرمزموزش و پرورش فرزند انوشیروان، نخست بزرگمھر برای آ
ن شد و جایگاه بزرگمھر خوش رفتاری ننمود و استاد را از خود آزرد، اما سپس از کرده خود پشیما

بزرگمھر بالا گرفت، تا آنکھ بھ وزارت رسید و در امور کشوری با شایستگی بسیار بھ انوشیروان 
.خدمت نمود

خردمندی و تدبیر بزرگمھر

ھای مشھور بزرگمھر پاسخی است بھ این پرسش از داستان.اندھای بسیار از خردمندی او گفتھداستان
:در پیشگاه انوشیروان داده است
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ترین بدبختی چیست؟کھ بزرگ

 گفتھندی، دانشمند »پیری و کُودنی کھ با تنگدستی و نداری با ھم باشد« گفتیونانیفیلسوف 
آدمی ببیند کھ عمرش در «، بزرگمھر گفت کھ »ھای جسمی کھ با دردھای روحی فزون گرددبیماری«

این پاسخ در پیش خسرو ».باشد، این بدترین بدبختی ھاستحال بھ پایان رسیدن است و کار نیکی نکرده
.ھای خارجی نمایان شدیلسوفبسیار پسندیده آمد و مقام و ارج بزرگمھر در برابر دانشمندان و ف

بزرگمھر اسرار آنرا کشف  نزد پادشاه ایران فرستاد، شطرنج دستگاه ھندھمچنین گویند وقتی پادشاه 
.است آمدهچترنج نامکاین رویداد در متنی پھلوی بنام . را اختراع نمودتختھ نردکرد و در برابر بازی 

 یعنی پندنامھٔ بزرگمھر پسر بختگان بدو پندنامگ وزرگمھر بختگان بنام پھلوینوشتاری بھ زبان 
 آمده است روزی از سرزمین جوامع الحکایاتھمچنین در . واژه است۴٣٠منسوب است کھ دارای 

ھمھٔ دانشمندان بزرگ .بوددر نامھ مطلبی چیستان گونھ نوشتھ شده. رسیدانوشیروانای بھ  نامھروم
مفھوم نامھ را ترجمھ شھر گردآمدند تا نامھ را بخوانند، اما نتوانستند ولی بزرگمھر مطالب آنرا فھمید و 

.ھا بھ وی بوذرجومھر گویندعرب.کرد

=========================================================

بھرام چوبین شاھنشاه ساسانی

ای از بھرام چوبینسکھ
میلادی۵٩١-میلادی۵٩٠دوران
ریزادگاه
میلادی۵٩١مرگ

پرویزخسروپیش از
پرویزخسروپس از
گردیھھمسر

مھرانخانداندودمان
بھرام گشنسپپدر
زرتشتیدین

 پسر بھرام گشنسپ از خاندان مھران، وھرام چوبینھ یا بھرام ششم یا وھرام چوبین یا بھرام چوبین
او بھ علت بلندی قد و عضلانی بودن . بودملایربھرام از مردم . بودھفت خاندان ممتاز ساسانییکی از 

.معروف شده بود)مانند چوب(اندام، بھ چوبین 
رود،  بھ شمار میملایر واقع شده وھستھٔ اولیھٔ شھر ملایردژ چوبین منسوب بھ بھرام چوبین در شھر 
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 نام ملایربنا بر روایتی بھرام چوبین از اھالی ھمین منطقھ بوده است و اکنون بسیاری از مردم 
.دانندخانوادگی چوبین دارند و خود را از نسل بھرام چوبین می

ترکخاقانات غربی 

 و خاقانات غربی ترک، لشکریان ھرمز چھارم میلادی، در آخرین سال سلطنت ۵٨٩–۵٨٨در سال 
شابھ شاه، بنا بر نوشتھٔ  (ساوه شاهدر ھمین زمان در شرق نیز .ور شدند حملھارمنستان و آران بھ خزر

پرداخت، مغلوب بھ ایران حملھ کرد و سپاه ھفتاد ھزار نفری ایران کھ در مرز بھ نگھبانی می)طبری
 بھرام را ھرمز چھارم.بود)اثورپاتکان (آذربایجان و ارمنستانبھرام در آن ھنگام مرزبان .ترکان شد

.برای مقابلھ بھ سوی ترکان گسیل داشت

بھرام دوازده ھزار تن از سوارکاران .است شناختھ شدهنخستین جنگ ایران و ترکاناین جنگ بھ نام 
ھ سپاه پادشاه ترکان، این در حالی بود ک.یک از آنھا کمتر از چھل سال نبودرا برگزید کھ سن ھیچ

رود کھ بھرام از این گمان می.د پیش آمده بودنبادغیس و ھراتاست؛ کھ تا سیصد ھزار تن ذکر شده
است کھ عدد دوازده در نزد ایرانیان مقدس بوده و در تاریخ روی این رقم سپاھی را انتخاب کرده

 و جنگ ارجاسب بااسفندیار و جنگ کیکاووس بارستمای ایران نیز در چند جنگ، مثل جنگ اسطوره
، نیز دوازده ھزار نفر، در سپاه شرکت داشتند و در تمامی این جنگھا سیاوش بھ خونخواھی گودرز

.ایرانیان، پیروز شده بودند

بھرام کھ سرداری دلیر بود با سپاھی اندک اما زبده، سپاه خاقان را در مرزھای شرقی بھ شدت شکست 
را کشت و علاوه بر غنایم سرشار و باور نکردنی ای کھ بھ دست آورد، )شابھ شاه (ساوه شاهداد حتی 

.ترکان را بھ پرداخت باج نیز ملزم کرد

ای کھ در آن نفت افزار تازه، از جنگبلخ میلادی، ارتش ایران در جنگ با خاقان در ۵٨٨ آذر ٧در 
در این جنگ بھرام چوبین کھ در تاریخ نظامی جھان، از او بھ نابغھٔ .خام، بھ کار رفتھ بود، سود برد

 ھزار تن و شمار ٣٠٠شمار نیروھای خاقان .اند فرماندھی ارتش ایران را بر دوش داشترزم نام برده
کھ زودتر بھ میدان جنگ برسد، نخست بھرام چوبین برای آن. ھزار تن بود١٢سربازان بھرام چوبین، 

بھ اھواز رفت سپس از راه یزد وکویر، خود را بھ خراسان رساند، از این رو، ھنگامی خاقان از 
ھای بھرام بھ یگان. روز مانده بود۴لشگرکشی بھرام آگاه شد کھ تا رسیدن سربازان ایرانی بھ بلخ، تنھا

ور آغازکنند و ادامھ دھند تا آرایش ھای شعلھگفت کھ یورش را با پرتاب پیکان)اندازاننفت(آتشبار 
. ھزار سوار گزیده بھ جایگاه خاقان یورش برد٢در این نبرد، بھرام با .سپاھیان خاقان برھم خورد

این جنگ تنھا . او از ھم پاشید و پسر وی نیز گرفتار شدخاقان گریخت سپس کشتھ شد و سپاه بزرگ
.ھای تاریخ نظامی جھان استیک روز بھ درازا کشید کھ از شگفتی

، در بیزانسکھا از فتح بھرام نگران شد و او را بلافاصلھ بھ جنگ  بعد از شکست ترھرمز چھارم
بھرام کھ فرماندھی کل نیروی ایران در مقابل بیزانس را داشت . فرستادقفقاز و نواحی جنوب ارمنستان

ن شکست باطناً خشنود خواست غرور وی را بشکند و از ایھرمز کھ می.از قوای بیزانس شکست خورد
بود با ارسال دوک دان و لباس زنانھ، بھ سردار شکست خورده او را بطور اھانت آمیزی از فرماندھی 
سپاه، عزل کرد اما بھرام موفق شد، سپاه تحت فرمان خود را نیز در اھانتی کھ از طرف ھرمز در حق 

ود، بر ضد ھرمز ھمداستان ساخت و با بدینگونھ آنھا را نیز با خ.وی شده بود، شریک و ھمدرد سازد
.موافقت و تشویق آنھا، علیھ ھرمز شورش کرد

شورش علیھ ھرمز چھارم
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 شکست خورده بودند و بیزانسھایی از یک سپاه دیگر ھم از نیروھای غیر از طغیان سپاه بھرام، دستھ
 پایتخت ساسانی تیسفوندر .ترسیدند در اظھار طغیان با بھرام ھماھنگ شدنداز خشم و تنبیھ شاه می

.ب نجبای ناراضی و بھ ویژه طبقھٔ موبدان بودکرد، حزعامل مؤثری کھ بھ نفع شورشگران کار می
آمیز اش کھ متمایل بھ عامھٔ مردم و از احتیاط و تعادل عاری بود، طبقھٔ نجبا را ھرمز با عدالت خشونت

بھرام ھم در آغاز طغیان خویش بھ پشتیبانی نجبا دل بستھ بود و .سخت ناامید و ناخرسند کرده بود
.کردحساب میظاھراً روی ناخرسندی موبدان 

 دست داشت خسرو پرویز و پسر وی ھرمز چھارمبھ روایت طبری بھرام در ایجاد نفاق و سوءظن بین 
، گستھم، تیسفون دیگر در خود از طرف. گریختھ بودآذربایجانو خسرو در این ھنگام از ترس پدر بھ 

 را کھ بر اثر سوءظن ھرمز، بھ زندان افتاده بود، از وندویدائی خسرو پرویز موفق شد، برادر خود 
زندان بیرون بیاورد و رھبری شورشی را بر عھده گرفتند کھ در نھایت شورشیان پایتخت، توانستند 

خسرو شتابان از آذربایجان بھ پایتخت آمد . را پادشاه کنندخسرو پرویزھرمز را خلع کرده و پسر وی 
. میلادی، تاج بر سر نھاد۵٩٠و در سال 

پیکار با خسرو پرویز

دودمان .کھ بھ فرمان پادشاه جدید در آید زیرا خود سودای پادشاھی داشتبھرام چوبین حاضر نشد 
از . اند و بھرام بر این امر تکیھ کرده خود را پادشاه نامیداشکانیبھرام مدعی بودند کھ از نسل شاھان 

بھرام فاتحانھ بھ پایتخت آمد و بھ نام .آن جا کھ سپاه بھرام نیرومند بود، خسرو رو بھ ھزیمت گذاشت
در این میان خسرو از سرحد .بھرام ششم و بھ دست خود تاج بر سر گذاشت و بھ نام خود سکھ زد

. پناه بردموریکیوسبیزانسایران گذشتھ بھ امپراتور 

 دایی خسرو کھ دستگیر و وندوی.یک سال پادشاھی بھرام ھمراه با یک سلسلھ شورش و فتنھ بود
وندوی بھ .زندانی شده بود، بھ یاری چند تن از بزرگان رھایی یافت و پیشرو مخالفان بھرام شد

خسرو ھمراه با سپاھی کھ . بیاری خسرو پرویز برخواستندگستھمآذربایجان گریخت و نزد برادر خود 
گنزکیران برگشتھ و با سپاه بھرام در حوالی  در اختیارش گذاشتھ بود بھ اموریکیوسامپراتور 

.آذربایجان جنگید و بھرام پس از شکست، رو بھ ھزیمت نھاد

سرانجام بھرام چوبین

 خسرو و سپاھیانش، ھمراه با  میلادی بھرام چوبین بعد از شکست در نبرد نھایی با۵٩١در سال 
در مآخذ . گریخت و با مھربانی تمام از سوی خان ترک پذیرفتھ شدترکانماندهٔ سپاھش بھ سوی باقی

، دولان خان یا یون یوللیقرود این خان گمان می.استین خان ترک نامی برده نشدهپارسی از ا
 جنگ داشتند و شاید بھ ھمین سبب خاقانات غربی ترک باشد کھ با خاقانات شرقی ترکفرمانروای 

خسرو با ھدایایی کھ برای خاتون ھمسر خان ترک فرستاد، موجبات کشتھ شدن بھرام .بھرام را پناه داد
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 خواھر و ھمسر بھرام گردیھخاقان ترک کھ از مرگ بھرام، غمگین شده بود، از .را فراھم کرد
پذیرفت و ھمھٔ سپاھیانی  پیشنھاد خاقان را نگردیھ.چوبین، خواست کھ بھ ھمسری برادر خاقان، درآید

را کھ ھمراه برادر وی، بھرام، بھ دیار ترکان آمده بودند، از دیار ترکان بیرون آورده و بھ ایران 
.بازگرداند

بھرام چوبین در ادبیات ایران

است کھ داستان بھرام چوبین در کتابی بھ عنوان بھرام چوبین نامگ در عھد باستان وجود داشتھ
مورخان ایرانی چون طبری، دینوری، بلعمی، و فردوسی نیز مطالبی از .استنماندهمتأسفانھ برجای 

سرگذشت پر حادثھٔ بھرام چوبین در اذھان ایرانیان تأثیری قوی .انداین داستان را بھ رشتھٔ تحریر کشیده
است کھ مطالب آن را مورخان عرب و ایران  شدهپھلویاست و موجد افسانھٔ شیرینی بھ زبان گذاشتھ
ف گمنام این روایت توانستھ است سرگذشت آن سردار مؤل.اند در کتب خویش آوردهفردوسیخاصھ 

بنابر قول او بھرام نھ تنھا در لشکرستانی از .بزرگ ناکام را با بیانی کافی، مجسم و محسوس کند
آمده، بلکھ در خصال مردانھ و اطوار شایستھ دارای مقامی عالی قھرمانان مشھور بھ شمار می

.استبوده

=======================================================

مھرنرسھ

سدهٔ چھارم میلادیزادهٔ 
پارس،اردشیر خوره،دشت بارینروستای

سدهٔ پنجم میلادیدرگذشت

خاندان اسپندیاذنژاد

ساسانیانشھروندی

مزدیسنادین

زروانیمذھب

وزرگ فرمذارمنصب

:پسرانخویشاوندان
دادروانزُ 

کاردار
گُشنسَپماه
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در دورهٔ پادشاھی چندین شاه از جملھ شاھنشاھی ساسانیوُزُرگ فرَمَذار،مِھرنَرسییامِھرنرَسھ
بود و در سدهٔ چھارم میلادی خاندان اسپندیاذوی از.استبودهیزدگرد دوم، وبھرام پنجم،یزدگرد یکم

.بودگُشنسَپماه، کاردار ودادزُروانھاینام پسر بھ٣دنیا آمد و دارای بھاردشیر خورهدر
مھرنرسھ در زمان پادشاھی یزدگرد یکم بھ مقام وزرگ فرمذار منصوب شد و این انتصاب پس از آن 

روی آوردند و آزار و اذیت مسیحیان در شاھنشاھی ھای زرتشتیآتشکدهبھ تخریبمسیحیانبود کھ
کھ بھ ھارومیمھرنرسھ در دوران پادشاھی بھرام گور، در طول مذاکرات با.افتساسانی گسترش ی
وی ھمچنین در دورهٔ پادشاھی یزدگرد .استداشتھ میلادی انجامید، نقشی فعال ۴٢٢پیمان صلح سال 

بود و بندگذرگاه درھایھا برای پرداخت ھزینھدوم، نمایندهٔ شاھنشاھی ساسانی در مذاکرات با رومی
، محل اقامت خود را بھ شرق ایران انتقال داد، مھرنرسھ ھپتالیانھنگامی کھ یزدگرد برای مقابلھ با

رسیدگی کرد، کھ ارمنستانن بھ وضعیت مذھبیوی در ھمین زما.دار کارھای شاھنشاھی بودعھده
 پادشاھی مھرنرسھ در دورهٔ .شدارمنیانبین ساسانیان ونبرد آوارایرساز بروزاقدامات او زمینھ

.بود، ولی از منصبش عزل نشدمورد نقد قرار گرفتھآیین زروانیعلت گرایش بھپیروز بھ
است و او در اما ماھیت این گناه مشخص نشده.ه متھم شددر دورهٔ بھرام گور، مھرنرسھ بھ ارتکاب گنا

اند، تا با بندگی در آتشکده ھای مختلفی بودهنتیجھٔ این گناه، ھمراه با ھمسر و فرزندانش، خادم آتشکده
.شان پاک شودگناھان

ھا مھرنرسھ چھار آتشکده در نزدیکی زادگاھش ساخت و سھ باغ بزرگ بنا کرد، کھ در ھر کدام از آن
ای ھا آتشکده اصلھ درخت کاشت و چھار روستا را بنیان نھاد و در درون ھریک از آن١٢٫٠٠٠

قلعھٔ این پل در پنج کیلومتری.، پلُی ساختاستان فارسدرآبرودخانھٔ تنگوی بر روی.برقرار کرد
شود، و در کنار نامیده میفیروزآباد، بر جادهٔ اصلی منتھی بھ شمال شھر گور، کھ امروزهدختر
وی از معدود افرادی در .ای نوشتنوشتھقرار دارد و در کنار آن سنگاردشیر بابکاننگارهٔ سنگ

.استای از خود نوشتھنوشتھدورهٔ ساسانی است، کھ شاه نبوده ولی سنگ

نسب و لقب
در اردشیر خورهدردشت بارینمھرنرسھ در سدهٔ چھارم میلادی در قریھٔ ابَرُوان در روستای

ود را گذار دودمان ساسانیان، نسب خ، بنیاناردشیر بابکاناو نیز ھمچون.دنیا آمدبھپارسجنوب
عنوان نیز بھاشکانی، شاهارشک یکم کھ بھرساند؛ با این تفاوت برجستھمیکیانیان، شاهویشتاسببھ
ذکرشده، کھ احتمالاً مالک »برازه«، نام پدرش منابع عربیدر.کندشی از دودمان خود اشاره میبخ

تھ شده، ھمچنین گف.اندزیستھشده و میسرزمینی بوده کھ مھرنرسھ و دیگر فرزندانش در آن زاده
، یکی خاندان اسپندیاذرا داشت، نسبش بھ)صاحبِ ھزار بنده(ھزار بنَدَگمھرنرسھ کھ لقب و عنوان

.رسیدمی ساسانیھفت خاندان ممتاز دوراناز

خانواده
شد؛ کاردار »ھیربدان ھیربد«یا »رھبر روحانیون«، کھ دادزُروانھایناممھرنرسھ سھ پسر داشت بھ

، سومین »رئیس کشاورزان«کھ گُشنسَپماه طبقھٔ جامعھٔ ساسانی شد و، دومین»فرماندهٔ نظامیان«کھ 
دھد کھ مھرنرسھ با انتصاب ھریک از پسرانش بر این امر احتمالاً نشان می.شدطبقھٔ جامعھٔ ساسانی 

رأس ھرکدام از طبقات، اقدام بھ سازماندھی دوباره و سامان بخشیدن بھ نظام اجتماعی طبقاتی ساسانی 
.کرد

زندگی سیاسی وزرگ فرمذار
مراتب اداری شاھنشاھی ساسانی در سدهٔ پنجم میلادی، ترین مقام در سلسلھبود بلندپایھمھرنرسھ توانستھ

.دست آوردرا بھوزرگ فرمذاریعنی مقام
:عنوان وزرگ فرمذار برجستھ استای مھرنرسھ بھدو موضوع در زندگی حرفھ
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عنوان نمایندهٔ شاھنشاھی ساسانی با امپراتوری روم بھھای داخلی وی و مذاکراتش  سیاست1
. سیاست او نسبت بھ ارمنستان و مسیحیان آن سرزمین2

.شویمرو نمیمھرنرسھ روبھبا نام )VII.18(سقراط اسکولاستیکوسجز، بھمنابع رومیدر
ای نظامی نزدیک بھ پنددھنده و مشاور تر وظیفھکند، اما او بیشاشاره می»نرسھ«اسکولاستیکوس بھ 

کسی«:استاز وزرگ فرمذار شرح داده شدهطبریسھ با توصیفوظیفھٔ مھرنر.شاه ایران را دارد
در منابع رومی دربارهٔ .»کند، رھبری میھاکھ مردمان و ارتش را برای رویارویی با رومی

ھای ایرانی حملھ ، فرماندهٔ عالی نظامی کھ بھ سرزمیناردابوریوسنام نرسھ علیھھای کسی بھبرنامھ
.استبود، بحث شدهکرده

در دورهٔ یزدگرد یکم

یزدگرد یکم  سکھٔ 
بھ مقام وزرگ فرمذار منصوب ) میلادی۴٢٠ تا٣٩٩شاھنشاھی از (یزدگرد یکممھرنرسھ توسط

عقیده دارد کھ یزدگرد یکم بلافاصلھ بعد از جلوس بھ تخت، مھرنرسھ را وزیر خود طبری.شد
است و معتقد است کھ چون چھل سال پس با دلایل تاریخی نظر طبری را رد کردهنلدکھاست ،امانموده

ھای یزدگرد دوم با امپراتوری روم، مھرنرسھ بھ عنوان از آغاز پادشاھی یزدگرد، و در دورهٔ جنگ
رو نباید در این زمان بسیار پیر بوده باشد و باید پذیرفت کھ شود، ازاینفرماندهٔ سپاه ایران دیده می

.استھای پایانی پادشاھی یزدگرد وزیر شدهمھرنرسھ دشمن بزرگ مسیحیان، تنھا در سال
حرمتی کردند، آزار و اذیت ھای زرتشتی بینیز معتقد است ھنگامی کھ مسیحیان بھ آتشکدهدریایی

زمان مسیحیان در شاھنشاھی ساسانی گسترش یافت و این رویدادھا ممکن است با انتصاب مھرنرسھ ھم
بسیاری از پژوھشگران گزینش مھرنرسھ را نشانھٔ رویگردانی یزدگرد از سیاست شکیبایی و .باشدبوده

دانند بردباری مذھبی خود در برابر مسیحیان می
ای شاھنشاھی ساسانیان لشکرکشی کرد، مھرنرسھ یکی از نخستین ھنگامی کھ شاه بھ مرزھای حاشیھ

ای بیش از آنچھ ولیعھد داشت را برعھده گرفت و مسئول ادارهٔ مقامات قابل اعتمادی بود، کھ وظیفھ
.کشور در نبودِ شاه بود

در دورهٔ بھرام گور

بھرام گورسکھٔ 
ھمچنان سمت وُزُرگ فرَمَذار ) میلادی۴٣٨ تا سال ۴٢١شاھنشاھی از (بھرام گورمھرنرسھ در دوره

، فرماندهٔ آردابوریوس.آغاز شدجنگ ایران و روم شرقی میلادی۴٢١در سال .را برعھده داشت
تاخت و سپاه ایران را کھ مھرنرسھ رودانمیانبھدجلھاز راه ارمنستان و با گذشتن ازبیزانسسپاه

شدند و آردابوریوس تا پشت پناھندهنصیبینمھرنرسھ و سپاھیان او بھ.دفرماندهٔ آن بود، بھ زانو درآور
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اما دژھای نصیبین بسیار استوار و نیرومند بودند و .ھا پرداختدیوارھای شھر آمد و بھ محاصرهٔ آن
نعمان بن فرماندھیبھ حیرهعربگامی کھ خود بھرام پنجم، با یک سپاه ایرانی و ھمراه جنگاورانھن

.خود را سوزاندند و گریختندھایمنجنیقوھابدژکوھا، بھ یاری مھرنرسھ آمد، رومیمنذر
۴٢٢کھ بھ پیمان صلح سال بھرام گورھا در دوران پادشاھی در طول مذاکرات با رومیمھرنرسھ

و اذیت مسیحیان در شاھنشاھی براساس این پیمان، آزار .استمیلادی انجامید، نقشی فعال داشتھ
ھا پذیرفتند کھ برای نگھبانیھمچنین رومی.، بھ پایان رسیدامپراتوری رومساسانی و زرتشتیان در

ای بھ از یورش جنگجویان شمالی، سالیانھ ھزینھقفقازھایھای کوهھا و گذرگاهساسانیان از تنگھ
ھای ھا و گذرگاهای تنگھھا و دژھھا برای نگھداری پادگانای را کھ رومیایرانیان ھزینھ.ایرانیان بدھند

ھا را ھمچون ھا ھم این ھزینھخواندند و چون گھگاه خود رومیو خراج از روم میدادند، باجقفقاز می
.کوشیدند از پرداخت آن خودداری ورزندنگریستند، ھمواره میباج بھ ایرانیان می

دلیل آنکھ نام مشابھی داشتند، ھ، بین برادر بھرام و مھرنرسھ، بشاھنامھٔ فردوسیرسد کھ دربھ نظر می
عنوان فرمانروایشده بھ برادر بھرام، بھدادهاما بسیاری از کارھای نسبت.سردرگمی وجود دارد

.، بھ حوزهٔ وظایف وزرگ فرمذار تعلق داردخراسان بزرگ
دھد؛ یک گزارش طبری، آشکارا چیرگی خاندان مھرنرسھ را در دستگاه پادشاھی بھرام نشان می

ھیربذان ترین پسر مھرنرسھ، پایگاهداذ، بزرگرهٔ بھرام گور، زروانگوید در دوکھ او میچنان
و گُشنَسپ پسر میانی مھرنرسھ،ارتشتاران سالارترین پسر او،داشت، کاردار کوچکھیربذ

ھای بزرگ خود ھا و باغدھد کھ مھرنرسھ در دیھھمچنین طبری گزارش می.بودندواستریوشان سالار
.ھایی را برای بزرگداشت روان خود و فرزندانش ساختھ بوددر اردشیرخوره، آتشکده

در دورهٔ یزدگرد دوم

یلادی م۵٩١تا سال٣٨٧ھاینقشھٔ ارمنستان ایران بین سال
، پس از آغاز ) میلادی۴۵٧ تا سال ۴٣٨از (یزدگرد دوم، در دوران پادشاھیمنابع ساسانیبر پایھٔ 

ھزینھٔ سالانھ برای نگھداری ھا از پرداخت کمکدلیل آنکھ رومیدی، بھ میلا۴۴٠دوبارهٔ جنگ سال 
رسد کھ بھ نظر می.ت فرستاده شدبودند، مھرنرسھ برای انجام مذاکراخودداری کرده گذرگاه دربند

از سوی شرق کھ پادشاھان ساسانی را در سدهٔ پنجم میلادی بھ خود ھپتالیاندلیل فشارھای تازهٔ بھ
مدت چند سال بھ خراسان انتقال داد و در این مدت، گاه خود را بھم سکونتبود، یزدگرد دومشغول کرده

ای در را کھ اعلامیھفرمان مھرنرسھوی در ھمین زمان.دار کارھای شاھنشاھی بودمھرنرسھ عھده
.شرح عقاید زرتشتی و رد آیین مسیحیت و خطاب بھ نجبای ارمنستان بود را صادر کرد

گرفتاری بزرگ یزدگرد دوم، گسترش فزایندهٔ مسیحیت در ارمنستان بود کھ سلطھٔ ساسانیان را بھ 
ھای یزدگرد عقیده داشت، ارمنیان تا آنگاه کھ مسیحی ھستند، ھمچنان ھوادار رومی.کشیدچالش می

پیشرفت آیین .گردندی خواھند بود و تنھا ھنگامی کھ زرتشتی شوند با ساسانیان ھمداستان میمسیح
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امداران ایران دریافتھ بودند بود و زممسیحی در ارمنستان از مدتی پیش باعث اضطراب ساسانیان شده
ثبات خواھد بود و مھرنرسھ کھ تا اختلافات مذھبی در بین است، تصاحب ارمنستان امری ناپایدار و بی

.ھا بودگرفتن بر ارمنیشخصاً طرفدار اجرای فشار و سخت
نتیجھٔ مشورت بین شاھنشاه و مھرنرسھ و صاحبان مقامات عالی، فرمانی بود کھ مھرنرسھ بھ نام شاه 

از رویارویی با ارمنیان، مھرنرسھ از سوی پادشاه بھ بزرگان و پیش .بھ نجبای ارمنستان ابلاغ کرد
ھا خواست کھ زودتر بھ دین زرتشتی درآیند و یادآور شد اگر روحانیون ارمنستان پیغام داد و از آن

.ھم فرمانبردار خواھند شدھاآلبانیوگرجیانھا زرتشتی شوند،آن
:استمھٔ مھرنرسھ را چنین آوردهزیست، ناکھ نزدیک پنج دھھ پس از این رخدادھا میلازار فاراپی

ما اصول دیانت خود را کھ متکی بر حقیقت و مبتنی بر اساس و قواعد محکم است، نوشتھ و برای «
میل داریم کھ شما کھ وجودتان برای کشور تا این اندازه مفید و تا این حد عزیز است، .شما فرستادیم

فایده است، باقی دانیم باطل و بیانت، کھ ھمھ میکیش مقدس و حقیقی ما را بپذیرید و دیگر در آن دی
نمانید؛ بنابراین، پس از استحضار از این فرمان بدون اینکھ خیالات دیگری در خاطر راه دھید، باید 

ما در راه موافقت تا آنجا پیش آمدیم کھ بھ شما اجازه دادیم .اصول دیانت ما را با کمال میل بپذیرید
اگر شما با ما ھم .است، برای ما بنویسیدتا امروز باعث خرابکاری شما شدهدیانت موھوم خود را کھ 

گویا ھمراه با .»ھا یارای آن نخواھند داشت کھ از فرمان ما سرپیچی کننداعتقاد شوید، گرجیان و آلبانی
این فرمان، اصول مھم دین زرتشتی نوشتھ و با این امید کھ ارمنیان مسیحی بھ کیش زردشتی درآیند،

ھا و بزرگان مسیحی ارمنستان پاسخی درشت و گستاخانھ بھ نامھٔ اسقف.استھا فرستاده شدهبرای آن
.مھرنرسھ دادند و سخت بھ دین زرتشتی تاختند

ھای بزرگ ارمنی را طلب کرد، ھمھ را بھ زندان صول جواب اسقفان، رؤسای خاندانیزدگرد پس از و
سرحدات کھ رفت و چند سالی در شرق کشور اقامت گزید، تا بھ کوشانیانفرستاد و سپس بھ جنگ

وارتان در این اثنا ارمنیان بھ رھبری.بود نزدیکتر باشدھوندستخوش غارت و ھجوم قبایل
ھایی شوریدند و از امپراتور روم یاری جستند، ولی نتیجھ نداد؛ زیرا ،علیھٔ چنین سیاستمامیکونیان

٢کھ در نبرد آوارایردر نتیجھ در.بودھاھونمشغول دفاع از سرحدات خود و دفعبیزانسدولت
 میلادی رخ داد، ساسانیان بر ارمنیان غلبھ کردند و ارمنیان بسیاری جان خود را از دست ۴۵١ژوئن 
.استخاطرهٔ این رویداد در طول تاریخ توسط مردم ارمنی زنده نگاه داشتھ شده.دادند

زندگی مذھبی
روانداد، از این روی مھم است کھ در آن اشاراتی محتمل دربارهٔ نام نخستین پسر مھرنرسھ، زُ 

نشان داد کھ در سدهٔ رابرت چارلز زنر.در ایران سدهٔ پنجم میلادی وجود داردھای زروانیگرایش
باور و اعتقاد .گرایی دستِ بالا را داشتویژه در دوران سلطنت یزدگرد دوم، زروانپنجم میلادی، بھ

گوید شود؛ در فرمانی کھ میمھرنرسھ بھ آئین زروانی توسط شواھدی از منابع ارمنی نیز تأیید می
اما در عوض، در این فرمان خطاب بھ ارمنیان، .در ارمنستان مذھب رسمی شوددین زرتشتیباید

کند، کھ اشارهٔ گذرای قابل توجھی بھ گرایش زروانی وی ای روشن از آئین زروانی را ارائھ میآموزه
ھای سودمند خود، عنوان بخشی از سیاستگوید کھ مھرنرسھ بھافزون بر این، طبری می.دوجود دار

١٢،٠٠٠قابل توجھ است کھ عدد . درخت کاشت١٢،٠٠٠ھا سھ باغ ایجاد کرد و در ھریک از آن
ط ھای زروانی در ارتباشده برای آفرینش جھان از آغاز تا پایان، با آموزهدادهعنوان زمانِ اختصاصبھ

.است
گرایی رسد از زروانینظر می، ھنگامی کھ بھ) میلادی۴٨۴ تا۴۵٩از (در دورهٔ پادشاھی پیروز 

ھمچنین، .او از جایگاھش عزل نشدبود؛ اما شد، مھرنرسھ بھ ارتکاب گناه متھم شدهپرھیز می
عنوان گناھکاران بزرگ یادشده، کھ ممکن است بھمزدکزَروانداد ھمراه با/از زُرواندادوندیداددر

عنوان کسی کھ در عین داشتن اقتدار، گناھکار و جا از وی بھای بھ پسر مھرنرسھ باشد؛ در ھماناشاره
.استکشید، یاد شده، را بھ چالش میاھورامزداویرانگر نیز بود و آفرینندهٔ جھان مادی،
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، مھرنرسھ بھ ارتکاب گناه متھم شد، اما ماھیت این مادیان ھزار دادستاندر کتاب قانون ساسانی،
خداوندگار، بھرام، شاه شاھان، «:م آتشکده شددر نتیجھٔ این گناه، او خاد.استشکنی مشخص نشدهقانون

اردخشیرآتشکدهٔ ابزونوآتشکدهٔ ارَدَوھیشتبندگی بھفرزند یزدگرد، مھرنرسھ، وزرگ فرمذار را بھ
نشینی یزدگرد  بھرام گور تا برتختمدت چندین سال در طول سلطنتاو، ھمراه با ھمسرش بھ.»فرستاد

شد تا برای کفارهٔ مدت چند سال دیگر بھ استان فرستادهپس از آن، مھرنرسھ بھ.دوم در آنجا ماند
ھای تاریخی عقیده بر مبنای دادهمنصور شکیبا این حال،.گناھش، مجازات دیگری را تحمل کند

اش محروم شده، اما منصبش دارد، کھ مھرنرسھ در دورهٔ فرمانروایی یزدگرد دوم از درآمدھای مذھبی
وقت و موبدانموبد،مَردبوداما سپس، در دوران فرمانروایی پیروز و تحت نظارت.بودرا حفظ کرده

.شدفرستادهپیروز-اورمزدنامدیگر مقامات، بھ آتشکدهٔ دیگری بھ
»آدوروَخشبندهٔ «عنوان مادیان ھزار دادستان، مھرنرسھ و ھمسرش سپس در آتشکده بھبر پایھٔ کتاب
ھمراه ھمسر، فرزندان و بردگانش، از آتش درون آتشکده این بدان معناست کھ او بھ.خدمت کردند
، بلکھ با دارا )بندگی(خدمت معمول از این رو باید خدمت مھرنرسھ را نھ از روی .کردندپاسداری می

ی بھ معنا(»ھزاربندگ«او ھمچنین دارای لقب .بودن ھمھٔ حقوق و اختیارات تام در نظر گرفت
ھا رنگ و بویی مذھبی داشت و در راستای بود، اما بندگی خود او در این آتشکده)»دارای ھزار بنده«

.اش خطاکار تشخیص داده شده بودندکردنش از گناھی بود کھ بھ خاطر آن، خود و خانوادهپاک

پایان زندگی
ری، در حالی کھ طب.دھداست کھ گزارشی از پایان زندگی مھرنرسھ ارائھ میابوعلی بلعمیفقط

ھا حکایت مھرنرسھ را با ذکر این گزاش کھ او در دورهٔ فرمانروایی پیروز برای مذاکره با رومی
کند کھ مھرنرسھ  اظھار می—کاملاً برخلاف طبری—بلعمی بھ اشتباه .بردفرستاده شد، بھ پایان می

 بتواند بھ مسائل در دوران فرمانروایی بھرام پنجم، احساس پیری کرد و مایل بود تا بازنشست شود و
بھرام بھ او اجازه داد کھ بھ زادگاه خویش در اردشیر .دینی بپردازد و بھ زندگی پس از مرگ بیندیشد

این داستان یا در دوران فرمانروایی پیروز .خره بازگردد و باقی عمرش را در آنجا سپری کند
است؛ ھمچنین یت، استفاده شدهگرفتھ یا بھ منظور پدیدآوردن راھی برای گریز مھرنرسھ از رواشکل

.داده شده بھ او باشدشدن از رتبھٔ او بھ دلیل گناه نسبتتواند نمایانگر چرایی کاستھمی

میراث

)فیروزآباد کنونی(شھر گورآب دربر روی رودخانھٔ تنگپل مھرنرسھبقایای
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نوشتھٔ مھرنرسھسنگ
گفتھٔ طبری، مھرنرسھ چھار آتشکده در نزدیکی زادگاھش ساخت و سھ باغ بزرگ بنا کرد کھ در بھ

١٢،٠٠٠و در سومی، زیتون درخت١٢،٠٠٠، در دیگری خرماخت در١٢،٠٠٠ھا یکی از آن
دست اعقاب او کاشت، کھ تا دورهٔ پس از ساسانیان نیز وضعیت خوبی داشتند و بھسرودرخت

ھا برای آمرزیدگی روان او چھار روستا را بنیان نھاد و در درون ھریک از آن.شدندنگھداری می
، )برای خودش(»فراز مراآور خدایا«را ھا ای برقرار کرد و آنخویش و سھ پسرش، آتشکده

ھایی نیز ساختماندشت برینافزون بر این، در.نام نھاد»ماھگُشنَسپان«و »کاردادان«، »زرواندادان«
این آتشکده ممکن است .شدای دیگر برای خویش ساخت، کھ مھرنرسیان نامیده میبنا کرد و آتشکده

گفت کھ مردم آن را بود و میھا یاد شدهاز آناصطخریھایی باشد کھ در سدهٔ دھم توسطیکی از آتشکده
کند برای ساخت این آتشکده، ای وجود دارد، کھ اشاره مینوشتھنامند و بر عمارت آن سنگبارین می
.است درھم ھزینھ شده٣٠،٠٠٠

این پل در پنج کیلومتری قلعھٔ دختر، .آب در استان فارس، پلی ساختمھرنرسھ بر روی رودخانھٔ تنگ
ای نگارهشود و در کنار سنگنامیده میفیروزآبادبر جادهٔ اصلی منتھی بھ شمال شھر گور کھ امروزه

ھدف از ساخت این .است، قرار داردنقش شدهاردشیر یکمکھ در آن مراسم اعطای نشان پادشاھی بھ
تراشی دار از سنگکردن دو جادهٔ اصلی منتھی بھ شھر گور بود، کھ بھترین نمونھٔ تاریخپل، متصل

علاوه .ای مھم از مھرنرسھ وجود داردنوشتھدر کنار پل، سنگ.نجم میلادی استساسانیان در سدهٔ پ
ای کھ هزاددر سدهٔ چھارم، تنھا بزرگسلوکوشاهشاپور سگان، روحانی زرتشتی سدهٔ سوم،کرتیربر

نوشتھ دربارهٔ این سنگ.نوشتھ برجای بگذارد، مھرنرسھ بوددر دورهٔ ساسانیان توانست از خود سنگ
ھای دینی مھرنرسھ دارای اطلاعات مفیدی است، کھ توسط طبری و دیگر تاریخ داری و فعالیتدین

ھای ساختمانی و کشاورزی مھرنرسھ از جملھٔ این فعالیت.شودنگاران عرب و ایرانی نیز تأیید می
.استاش بودهخاطر آمرزیدگی روان خویش و خانوادهکارھای دینی او بھ

نوشتھ مھرنرسھمحتوای سنگ
.دستور مھرنرسھ، وزرگ فرمذار، برای شادی روان خویش و با ھزینھٔ خویش ساختھ شداین پل بھ«

.جا بنا نھادھر کھ بھ این راه بیاید، مھرنرسھ و فرزندانش را دعا کند زیرا کھ او این گذرگاه را در این
.»جا نخواھد بود کمک و لطف خداوند، نادرستی و فریب در آنبا

او .دھندمانده کھ تصویر او و لقب وزرگ فرمذار را بھ ما نشان میامروزه دو مُھر از مھرنرسھ باقی
مخصوصی از اشراف و مقامات شاھنشاھی ساسانی بھ تصویر روبانھمراه با کلاه، نشان رسمی و

.شودخوانده می»مھرنرسھ، وزرگ فرمذار«صورت  نوشتھٔ روی مُھر بھ.استکشیده شده
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نظرات دربارهٔ او
اند، ولی مؤلفان مورخان عرب و ایرانی مھرنرسی را مردی ھوشمند و دانا و صاحب تدبیر شمرده

 نسبت بھ او کینھ ورزیده و او را خائن مسیحی بھ جھت توجھی کھ این وزیر بھ دیانت زرتشتی داشت،
تعصب و غیرت او نسبت بھ دین زرتشتی نھ فقط در مورد خصومت با .اندو دورو و بی رحم خوانده

شد، بلکھ در مورد زراعت و آبادی کھ موضوع احکام زرتشتی است، نیز بسیار سایر ادیان ظاھر می
.کوشا بود

ھا بھ وجود ھای بیشتری را میان ساسانیان و ارمنینفوذ روم و مسئلھٔ مسیحیت در ارمنستان، درگیری
عنوان بھ این رویدادھا و نام مھرنرسھ بھلازار فاربیوالیشھ،منبع معاصر ارمنیدو.آوردمی

 vzurk(وزُرک ھرمترار لقب معمولھا در کنآن.اندھا توجھ کردهافروز آزار و شکنجھٔ ارمنیآتش
hramatar(قب اصلی خویش، کنند کھ معمولاً با لاست، بھ او اشاره میھزاربدکھ در ارمنی ھمانند

طور عمده با منابع برای شرح سیاست مھرنرسھ نسبت بھ ارمنستان، بھ.وزرگ فرمذار برابر است
، »پیرمرد تلخ«ھایی ھمچون او با لقب.دھندرو ھستیم، کھ تصویری منفی از او ارائھ میارمنی روبھ

)tsern darnatsʿeal(»مار«)vishap( شیطانی«و«)dzakhoł(دلیل این امر این .شودنامیده می
بود و لقب فرمانروایی بود کھ مھرنرسھ، خود بشخصھ، در جایگاه فرمانروای ارمنستان جایگزین شده

در دست سوانی، شاھزادهٔ ورزلانرا گرفت و توانست کنترل ارمنستان را با کمک موبد موبدان و
نام »دین فاسد«ھای ارمنی از آن با نام گری زروانی، کھ در متنترتیب زرتشتیدوم آنکھ، بھ این .گیرد
. میلادی بر ارمنستان تحمیل شد۴٣٩برند، در سال می

=========================================================

زرمھر کارن

وشیروانانوقبادپادشاه

طبرستانوزابلستانساتراپ

مشغول بھ کار
؟–۴٨٣

انوشیروانپادشاه

سده پنجمزاده

۵۵٨درگذشتھ

مزدیسنادین

 میلادی ۴٨٣او زمانی کوتاه در .بودخاندان کارناز فرماندھان ساسانی اززرمھر کارن
ھایی از تبار او بودند و در بخشزرمھرشاھیانخاندان.ودبارمنستان ساسانیمرزبان

.حکومت داشتندطبرستاناز
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زندگینامھ
 بدست۴٩۶کشتھ شد، کھ خودش ھم در قباد یکمبھ دست)پدر زرمھر کارن(سوخرا،۴٩٣در 

با کمکقباد.پشتیبانی کرده بودمزدکبزرگان ساسانی از تخت شاھی بھ زیر کشیده شد، چرا کھ از
خسرو زرمھر بھ ھمراه برادرش کارن بھ پسر قباد،.زرمھر، دوباره تخت شاھی را پس گرفت

و بھ کارن زابلستانبرای پاداش، بھ زرمھر در.ھا بجنگد، یاری دادند تا در برابر ترکانوشیروان
. درگذشت۵۵٨زرمھر در سال .زمین داده شدتبرستاندر

=========================================================
زادگانشاھین بھمن
ھرمزد یکی از سرداران ساسانی در زمان) زادگانبھ زبان پارسی شاھین وھمن(زادگان شاھین بھمن

شاھین بھمن زادگان از طرف پدر از خاندان بزرگ سورن بود و از طرف .بودخسرو پرویزوچھارم
.مادرش بھ خاندان بزرگ کارن

شھرنامعلوم ایرانزاده

 قفقاز جنوبی۶٢۶حدود درگذشتھ

شھرفرماندار دل ایرانھیفرمانداسپھبددرجھ

 میلادی   ۶٠٢–۶٢٨جنگ ایران و روم شرقیھاھا و عملیاتجنگ

بھ نام شاھین بھمن بیزانسما در تاریخ ایران در زمان ساسانیان و در زمان جنگ خسرو پرویز با
پس از شروع جنگ خسرو پرویز با روم، شاھین ھمراه ) میلادی602سال . (زادگان بر می خوریم

نارسیس سردار رومی، توانستند تمامی قلعھ ھای بین النھرین از جملھ شھر استراتژیک دارا و آمد را 
38پس از این پیروزی ھا خسرو پرویز شاھین بھمن زادگان را بھ پایتخت فرا خواند و با .نندتصرف ک

.ھزار سوار و پیاده مامور حملھ بھ ارمنستان روم کرد
شاھین پس از اینکھ بھ ارمنستان روم رسید، در آنجا سپاه ارمنی را شکست داد و دو شھر ارمنی ساتالا 

.د در آوردو تئودوسیپولیس را بھ تصرف خو
 میلادی ھمراه ارتش ایران تمامی نواحی آباد و حاصلخیز گالاتی و سپس 610شاھین در تیرماه سال 

پس از آن شاھین توانست در جنگی بزرگ .پافلاگونی را کمتر از ده ماه از چنگ بیزانسیان خارج کرد
 یعنی شھر بی تی نی آندره سردار رومی را در آسیای صغیر شکست دھد و آخرین ایالت آسیای صغیر

بھ دنبال این پیروزی ھای درخشان شاھین توانست شھر ھایی ھمچون ارزروم، .را بھ تصرف در آورد
.قیصریھ مازاکا و حتی کالسدون نزدیک ترین شھر بھ پایتخت بیزانس را بھ تصرف در آورد

از اون درخواست صلح در ھنگام فتح کالسدون بود کھ ھراکلیوس با شاھین بھمن زادگان دیدار کرد و 
کرد، شاھین نیز درخواست ھراکلیوس را بھ خسرو پرویز رساند، از آنجایی کھ خسروپرویز بسیار بد 
بین بود از این عمل شاھین خشمگین شد و طی نامھ ای او  را سرزنش کرد کھ چرا جنگ را متوقف 

!ون نفرستاده است؟کرده است و چرا ھنگام دیدار ھراکلیوس او را دستگیر نکرده و بھ تیسف
 میلادی سقوط کرد و ھدف بعدی شاھین شھر قسطنطنیھ 619شھر کالسدون نیز در ھمان سال یعنی 

ارتش ایران و متحدانش بھ .شاھین با بای یان رھبر قبایل آوار متحد شد و بھ قسطنطنیھ حملھ بردند.بود
رند و حتی پای یک سرباز ایرانی دلیل نداشتن نیروی دریایی نتوانستند قسطنطنیھ را بھ تصرف درآو

پس از جدا .بھ دلیل ھمین شکست قبایل آوار از ایرانیان جدا شدند.نرسیدقسطنطنیھھم بر روی حصار
ر جنگ جو بودند، مدافعان رومی قسطنطنیھ از شھر بیرون آمده و بھ شدن آوار ھا کھ مردمی بسیا

فرماندھی تئودور برادر ھراکلیوس توانستند در کنار دروازه ھای شھر قسطنطنیھ سپاه ایران را در 
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جنگی بسیار بزرگ شکست دھند و سپاه ایران ناچار بھ سوی شھر کالسدون عقب نشینی کرد و رومیان 
.را در شھر کالسدون بھ محاصره در آوردنداین بار سپاه ایران 

در این ھنگام بود کھ شاھین دچار بیماری شدیدی شد، پزشک سپاه بھ طور محرمانھ بھ بزرگان سپاه 
بھ عقیده . (ایران گفت کھ شاھین توسط سم مھلکی کھ فقط در دربار یافت می شود مسموم شده است

شاھین پس از چند ھفتھ درگذشت و )ه بودمورخان خسرو پرویز دستور قتل وی را صادر کرد
فرماندھی سپاه ایران بر عھده رازاتس دیگر سردار ایرانی محول شد کھ آنان با تسلیم کردن شھر 

) پس از میلاد مسیح626سال . (کالسدون توانستند باقی مانده سپاه ایران را بھ تیسفون برسانند
رای ارتش ایران بود، ایرانیان در جنگ ھای پس از مرگ شاھین بھمن زادگان کھ ضایعی بزرگی ب

بعدی نیز شکست یافتند و بیشتر سرزمین ھایی کھ ایرانیان از روم گرفتھ بودند، دوباره بھ روم بازگشت 
.و در زمان شیرویھ نیز تمامی سرزمین ھای اشغالی بھ امپراتوری روم باز گردانده شد

=========================================================

کمبوجیھٔ یکم

انشانشاه

.م.پ۵۵٩–۵٩٠سلطنت

کوروش یکمپیشین

کوروش بزرگجانشین

انشانزاده

.م.پ۵۵٩درگذشتھ

مانداناھمسر

کوروش بزرگفرزند
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ھخامنشیخاندان

کوروش یکمپدر

کوروش و پدرانشان، شاهکوروش یکمفرزند و جانشین) پیش از میلاد۵۵٩–۵٩٠(کمبوجیھ یکم،
.بودشاھنشاھی ھخامنشیبنیانگذاربزرگ

ریشھٔ نام کمبوجیھ

نام دو شاه از )کنبَوزی:کمبوزیھ، آرامی:کنبوزیھ، آکدی:کمبوجیھ، ایلامی:پارسی باستان(امبایسس ک
در حالی کھ دیگر .پژوھان، ریشھٔ این نام عیلامی استبر طبق برخی از دانش.خاندان ھخامنشی است

.کنندکنند متصل می میغرب ھند زندگیپژوھان آن را با کمبوجَھ، نام مردمان ایرانی کھ در شمالدانش

دوره حکومت

و کوروش یکماو پسر.استشاه انشان بوده) پیش از میلاد۵۵٩ تا۵٩٠(کمبوجیھ از سال 
ترین منبع مھم.ھیچ منبعی در مورد زمان حیاتش باقی نمانده است.بوده استکوروش دومپدر

پسر کمبوجیھ، «:بھ جا مانده استکوروش بزرگاطلاعات در موردش حکاکی متعددی است کھ از
در حکاکی یافت شده در اور »شاه بزرگ، شاه انشان، نوهٔ کوروش، شاه بزرگ، شاه انشان

در ساختمان خشتی ارُوک .»پسر کمبوجیھ، شاه بزرگ سرزمین انشان«:استنوشتھ)Ur:انگلیسیبھ(
:نوشتھ شدهپاسارگادو در حکاکی در.»پسر کمبوجیھ، شاه نیرومند«:نوشتھ شده)Uruk:انگلیسیبھ(
.»امنشیپسر شاه کمبوجیھ، شاه ھخ«

آستیاگسدخترماندانابود کھ با»ای خوبخانواده«ه نبود بلکھ مردی از ، کمبوجیھ شاھرودوتبھ گفتھٔ 
مانداناگوید کھ کمبوجیھ بامیگزنفون.بھ دنیا آمدکوروش بزرگاز این پیوند.ازدواج کرده بود

است کھ حکمرانی کمبوجیھ او ادعا کرده.شدھا نامیده میازدواج کرده بود و شاه پارسیآستیاگسدختر
کوروش در اینجا ھیچ تناقضی میان ادعای.استمحدود بھ شورای بزرگان بوده»شاه پارس«بھ عنوان 

کھ گفتھ بود او شاه پارس است وجود گزنفونکھ گفتھ بود پدرش شاه انشان است و گزارشبزرگ
.نام جایگزین یکدیگر برای یک سرزمین ھستندپارسھوانشانندارد، چرا کھ

پاسارگاد مقبرهٔ منسوب بھ کمبوجیھٔ یکم 

=========================================================
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کمبوجیھ دوم

ھخامنشیشاھنشاهدومین

سال٨    .م.پ۵٢٢–۵٣٠طنتسل

.م.پ۵٣٠گذاریتاج

کوروش بزرگپیشین

بردیاگئوماتجانشین

فرعون مصر

.م.پ۵٢٢–۵٢۵سلطنت

پسامتیخ سومپیشین

بردیاگئوماتجانشین
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 سال٣۶.م. پ۵٢٢ژوئیھٔ درگذشتھ
سوریھٔ امروزیجایی در

فیدیمارکساناآتوساھمسران

مشخص نیستفرزندان

ھخامنشیانخاندان

کوروش بزرگپدر

کاساندانمادر

مزدیسنادین و مذھب

:پادشاھی) (Καμβύσης:بھ یونانی باستان) (:پارسی باستانبھ(کمبوجیھ دوم
شود، نیز شناختھ میکامبوزیایاکامبیزبا نامپارسی نوینکھ گاھی در) پیش از میلاد۵٢٢ تا۵٣٠

کوروش بزرگو فرزند ارشددودمان بیست و ھفتم مصرو آغازکنندهٔ دودمان ھخامنشی شاهدومین
برخی از پژوھشگران معتقدند .بودمصرترین اتفاق دوران فرمانروایی وی، فتحمھم.استکاساندانو

زبانسانسکریتھایدر حالی کھ پژوھشگران دیگری آن را با قبیلھ.جیھ ایلامی استریشھٔ نام کمبو
دانند و بر این باورند کھ کنند، در پیوند میزندگی میھندغرب، کھ در شمالکمبوجھموسوم بھ

.کمبوجیھ صورت وصفی نام این قبیلھ است
را داشتھ و »شاه بابل«ن فرمانروایی پدرش کوروش، عنوان کمبوجیھ پیش از پادشاھی، در دورا

البتھ جانشینی در زمان ھخامنشیان با .است و پس از مرگ پدرش، جانشین وی شدالسلطنھ بودهنایب
پسر ارشد نبوده بلکھ بھ خواست فرمانروا وابستھ بود و او از میان فرزندانش یکی را بھ جانشینی 

او پس از بھ .الاجرایی نبودنخستین پسر معمول بود ولی قانون لازمھرچند انتصاب .گزیندبرمی
سپاه او در ماه .نشینی، بیش از ھر چیز وقت خود را صرف تھیھٔ مقدمات لشکرکشی بھ مصر کردتخت

رساند و با سپاه مصر درگیر شدند و سرانجام بر پلوزیوم پیش از میلاد خود را بھ۵٢۵مھ سال 
یش از میلاد، سپاه او با پیمودن درهٔ نیل از شمال  پ۵٢۵در ماه ژوئن سال .غلبھ کردپسامتیخ سومسپاه

.بھ جنوب، سراسر مصر را تسخیر کرد
کمبوجیھ پس از فتح مصر، نظم و امنیت را برقرار کرد و سیاست تساھل دینی پدرش را در پیش 

مصرشاه«لقب گرفت و خود را »فرعون مصر«براساس قوانین سنتی مصر، او رسماً .گرفت
 پس از پیروزی کمبوجیھ در .نامید»اوزیریسورع،ھوروساز نسل خدایان«و »مصر سفلیوعلیا

مند دیگری ھای ثروتبرابر مصر، وی تصمیم گرفت فتوحات خود را گسترش دھد و بھ سرزمین
پنجاه ھزار تن را بھ تصرف واحھٔ آمون فرستاد، اما تبسوی از.لشکر بکشدکارتاژولیبیھمچون

.یامدسپاه وی پس از عبور از واحھٔ بزرگ در بیابان گم شد و ھرگز خبری از آن ن
سوی بھنوبھای کمبوجیھ را وادار بھ بازگشت ازکننده پیش از میلاد، خبرھای نگران۵٢٣در پاییز سال 

و طی کرد و سپس از راه بیابان عازم نوبھ گردید، اما ھنگامی سپاه وی نیل را تا کوروسک.مصر کرد
ھا پس از دادن تلفات بسیار، ناگزیر بھ چھارم راه را پیمودند، آب و آذوقھٔ سپاه تمام شد و آنھا یککھ آن

.بازگشت شدند
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ھا اختلافاتی ھمراه کمبوجیھ بھ مصر رفت ولی پس از مدتی بین آنبھبردیابنا بھ روایت ھرودوت،
ایجاد شد و کمبوجیھ دستور داد برادرش بھ ایران بازگردد و مخفیانھ فرمان قتل او را صادر کرد کھ در 

، کمبوجیھ قبل از نبشتھٔ داریوش در بیستونسنگاما بنا بر.بین راه توسط مأموران دولتی کشتھ شد
تل بردیا توسط اما پژوھشگران معاصر در درستی ق.سوی مصر، بردیا را بھ قتل رسانیدحرکت بھ

ھا معقتدند دانکارل جولیوس بلوخ، آلبرت اومستد و برخی دیگر از تاریخ.کمبوجیھ اتفاق نظر ندارند
.مردی کھ بر کمبوجیھ شورید، در واقع بردیای واقعی پسر کوروش بزرگ و وارث حقیقی سلطنت بود

تارا اختراع کرد بردیای دروغیننامید و داستانگئوماتداریوش بزرگ او را کشت، آنگاه او را
.غصب سلطنت را موجھ جلوه دھد

دیوانھ، ستمگر و گستاخ بود؛ گفتند زیرا او نیمھمی»جبار«گوید کھ ایرانیان بھ کمبوجیھ ھرودوت می
.ھا در دوران پس از کمبوجیھ استدھندهٔ تبلیغات منفی ایرانیان و مصریاما این ارزیابی، نشان

کرد و این گاو چندی بعد بر را با خنجر زخمیآپیسودھند کھ کمبوجیھ، گامورخان یونانی گزارش می
شناسی صورت گرفتھ، ھای باستانای کھ براساس کاوشاما در مطالعات تازه.اثر زخم خنجر کشتھ شد

ھای رسمی درون سازد؛ بر پایھٔ نوشتھبھ کمبوجیھ را روشن میای دربارهٔ اتھامات مورخان نتایج تازه
مقبرهٔ گاوھای آپیس، مشخص شده کھ یک گاو در ششمین سال سلطنت کمبوجیھ، زمانی کھ او بھ نوبھ و 

 پیش از میلاد ۵٢۵سال اوتگاو بعدی ھم در ماه.آنکھ در مصر باشد مرده بوداتیوپی رفتھ بود، بی
این واقعھ چھار سال پس از .استمُرده و در تابوتی از جنس سنگ گرانیت قرار گرفتھ و دفن شده

.دھدمرگ کمبوجیھ روی می
 پیش از میلاد۵٢٢نبشتھٔ بیستون و متون رسمی بابلی، کمبوجیھ پس از ماه ژوئیھ سال بر پایھٔ سنگ

ھای ھرودوت، او در راه بازگشت بھ ایران، در سوریھ بود کھ خبر بر اساس گفتھ.استدرگذشتھ
گوید او مینبشتھٔ بیستونسنگدریوش بزرگدار.نشینی گئومات را از جارچی دریافت کردبرتخت

.»بھ مرگ خود مُرد«
و در نقش رستمشود و در نزدیکینامیده می»تخت رستم«ایی کھ برخی از پژوھشگران عقیده دارند بن

قرار دارد، برای آرامگاه کمبوجیھ در نظر گرفتھ شده بود ولی پس تخت جمشیدچھار کیلومتری شمال
آرامگاه پاسارگاددر»زندان سلیمان«برخی دیگر نیز اعتقاد دارند ویرانھٔ سنگی .از مرگش ناتمام ماند

تخت گوھرگروھی دیگر نیز آثار سنگی بین تخت جمشید و نقش رستم کھ بھ نام.کمبوجیھ است
.اندآرامگاه کمبوجیھ دانستھ است را معروف

منابع زندگانی کمبوجیھ

ھیچ کتیبھ پارسی باستان، از دوران پادشاھی کمبوجیھ یافت نشد، در حالی کھ نام او در متون بابلی و 
ھا و مشکلات منابع تاریخ ھخامنشی، ، یکی از چالشمحمود جعفری دھقیبھ گفتھ.استمصری آمده

در واقع، برخلاف .دم دسترسی بھ منابع مکتوب از مورخان معاصر شاھان ھخامنشی استع
نگار بودند، ھخامنشیان فرمانی مبنی بر نگارش مشروح ھای دیگر کھ دارای دبیر و وقایعامپراتوری

از سوی دیگر،.استاند یا حداقل اثری از آن مکتوبات برجای نماندهعملیات نظامی خود صادر نکرده
ھا و ھای مختلف، بر این چالشھا بھ اشکال و زبانپراکندگی اندک منابع موجود و گوناگونی و تنوع آن

تعداد بودن منابع بلکھ مشکل نھ کمآملی کورت، بھ نوشتھٔ از منظری دیگر.استھا افزودهدشواری
ھای مختلفی مردمانی کھ تحت فرمان امپراتوری بودند، فرھنگ و سنت.ھاستناھمخوان بودن آن

.شدت گوناگونی دسترسی داشتھ باشندشود مورخان بھ منابع بھ کھ این موضوع سبب میداشتند
مانده از این ھا و الواح برجاینوشتھگنویسی تاریخ ھخامنشیان، سنیکی از منابع مھم برای تاریخ

، کھ منبعی بابلی است، بھ عنوان رویدادنامھٔ نبونعیدو دراستوانھٔ کوروشنام کمبوجیھ در.دوران است
 وی در این سال شاه بابل .شود پیش از میلاد مربوط می۵٣٨است، کھ بھ سال فرزند کوروش یاد شده

این رویدادنامھ حاوی گزارشی از کمبوجیھ است کھ در مراسمی کھ برای او بھ مناسبت .استبوده
).٢٨–٢۴ھای خط( پیش از میلاد برگزار شده بود، شرکت کرد ۵٣٨س سال  مار٢٧جشن سال نو در 



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

149

 پیش از میلاد توسط پدرش بھ عنوان شاه بابل گماشتھ شد و تلاش کرد تا منصب ۵٣٨کمبوجیھ در سال 
ای کھ فرمانروایی خود را از دستان خدای اعظم مردوک در معبدش خود را مشروع جلوه دھد، بھ گونھ

نیز شرح کوتاھی دربارهٔ کمبوجیھ )م. پ۵٢٠(نبشتھٔ بیستونسنگدر.افت کرددر اساگیلا دری
بھ نوشتھ کورت، روایت داریوش از فرجام کار کمبوجیھ و برآمدن وی، تبدیل بھ روایت .استآمده

مورخان یونانی و رومی قرار ھای دیگر مورخان نظیر رسمی امپراتوری شد و سپس مبنای روایت
.گرفت

زیرا منابع مصری نشان .ھای ھرودوت ناسازگار استدر مورد کمبوجیھ، منابع مصری با گفتھ
 و پذیرا شدنددودمان بیست و ھفتم مصران، کمبوجیھ را ھمچون فرعون جدیدی ازدھند کھ مصریمی

اما ھرودوت او را فردی ظالم و مبتلا بھ .ھا سپاس گذاشتھای بومی و دینی مصریاو نیز بھ سنت
تصویر کمبوجیھ در کتاب ھرودوت، تصویر مھاجم بیگانھٔ .کندتوصیف میپارانویابیماری روانی

ستاین در حالی.سنگدلی است کھ علاقھ یا حساسیتی نسبت بھ عقاید اجتماعی و مذھبی مصریان ندارد
پس از آنکھ ھرودوت بعلت .کنندصری مربوط بھ آن روزگار، این تصویر را تأیید نمیکھ متون م
اشتند، کمبوجیھ را بھ دیوانگی و کفر متھم ھا دھا با بربرھا و بھ ویژه پارسھایی کھ یونانیخصومت

.نیز با او ھمصدا شدنددیودور سیسیلیواسترابوننمود، مورخین دیگر از قبیل ژوستین و
اند و در طی گذشت زمان، در متون برانی نیز اغلب با تعصبات دینی آمیختھمنابع یھودی و ع

اند؛ برای نمونھ رویدادھای دوران کمبوجیھ را ، بسیاری از وقایع تاریخی عمداً جابجا شدهتوراتیادبی
، نام کمبوجیھ در )م. پ۴۴٠–۴٨٠(کتاب عزرادر فصل چھارم.اندد پدرش کوروش نسبت دادهبھ عھ

نام )۴:۶(»اخشورش«برخی از پژوھشگران عقیده دارند کھ .استمیان شاھان ھخامنشی ذکر نشده
گوید افتراھای کتاب عزرا می) م١٠٠–٣٧(یوسفوس فلاویوسدیگری برای کمبوجیھ است، چرا کھ

یوسفوس با پیروی از منابع غیریھودی معتقد است در کتاب عزرا بھ .مربوط بھ زمان کمبوجیھ است
است و حوادث بھ عنوان پادشاه پیش از داریوش نام برده شدهاردشیر یکماشتباه بھ جای کمبوجیھ، از

با کمبوجیھ کھ منجر بھ ھاسامریوی بھ نامھ.استشدهزمان کمبوجیھ بھ وی و نیز کوروش منتسب 
.پردازدشد میمعبد سلیماندستور منع ساخت بنای جدید

برای .کنندتردیدی نیست کھ روایت ھرودوت حاوی مطالبی است کھ تبلیغات مصری را منعکس می
تیس، شاھدخت مصری و کوروش معرفی کمبوجیھ را پسر نیتھ)٢، بخش ٣فصل(مثال، ھرودوت 

ن بھ معنی تبدیل شدن شاه پارسی بھ شاه مصری است و راھی برای پذیرفتنی کردن او برای ای.کندمی
نتیس مادر کمبوجیھ و دختر شود کھ نتھاینکھ ادعا می)٢، بخش ٣فصل(روایت دیگر .مصریان است

ھا و روایات حفظ شده از از متن.است)فرعون کنونی(و نھ دختر آمازیس )فرعون پیشین(آمازیس 
ھای عاشقانھ قبطی دربارهٔ کمبوجیھ پیدا است کھ آمازیس از سوی ھمھ محافل مصری، شاھی استاند

منابع)٢، بخش ٣فصل(شده و این نمایانگر آن است کھ در تاریخ ھرودوت مشروع و بر حق تلقی نمی
لوم از قرار مع.استکردهیس بوده و برای او تبلیغ میمصری ھرودوت از دستھ ھواداران آپری

 بخش٣فصل(است اند، استفاده کردهھرودوت از روایاتی کھ میان محافل ضد کمبوجیھ رواج داشتھ
در ھر دوی این موارد، موضوع اصلی، جریحھ دار کردن احساسات مذھبی مصریان ).٣٠و ١۵و۵و١

د کھ منشأ دیدگاه دشمنانھ آن است کھ مصریان آماده پذیرش این نظر شده بودن.توسط کمبوجیھ است
سازد کھ این بھ نوبھ خود این امکان را مطرح می.استکمبوجیھ دیوانھ و دشمن خدایان مصری بوده

.اندکردهمصریان عملاً بھ نحوی رواج این روایت را تشویق می

نام
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ھیروگلیف مصریبھکمبوجیھ

kmbwt
Kambut  کمبوت

Καμβύσηςیونانیبھکمبوجیھ

خط میخیبھکمبوجیھ

، Kanbuziyaزبان عیلامی، درKambūǰiyaزبان فارسی باستاننام کمبوجیھ در
این نام در اسناد مصری .شدخوانده می»کنبوزی«زبان آرامیو درKambuziyaاکدیدر
از مورخان دورهٔ .استبودهΚαμβύσηςKambysēsیونانیو درکمبوتوکنبوتسغدیو

و ابوالفرج بن عبری آن را »قمُبوزِس«و »سوسقمُب«نام این شاه را ابوریحان بیرونیمی،اسلا
.اند نوشتھ»قمُباسوس بن کوروش«

ھندوایرانیان پیشاتاریخیایاشپیگل ھمچنین معتقد است کھ کمبوجیھ و کوروش نام دو قھرمان افسانھ
کھ سپس این دو قھرمان در دودمان پادشاھی )ھاپیش از جدایش میان ایرانیان و ھندوآریایی(اند بوده

ھای مربوط اسطورهکند کھ اند و سپس چنین اظھار نظر میطور طبیعی تجدید حیات یافتھھخامنشی بھ
ای پیشاتاریخی و کوروش آمیختگی میان داستان کوروش افسانھبھ کوروش تا درجھٔ زیادی حاصل درھم

شناسی این دو نام بھترین تفسیر جیمز ھوپ مولتون نظریھٔ اشپیگل را دربارهٔ ریشھ.تاریخی است
.داندموجود می
نشینان اوراسیایی کمبوجھ و د کھ این دو نام فارسی از نام کوچکناستدلال میآرنولد توینبیدر مقابل،

است کھ بر طبق گفتھٔ او در عصر  گرفتھ شده–ھای سانسکریت از ایشان یادشده  کھ در متن–کورو 
گیرد کھ توینبی نتیجھ می.اندھای ھشتم و ھفتم پیش از میلاد بھ ایران ھند وارد شدهمھاجرت در سده

نشینان کامبوجھ و تر دودمان ھخامنشی با دلاوری نیروی کمکی کوچفتح جھان بھ دست شاخھٔ بزرگ
زرگتر خاندان، ھمھٔ شاھزادگان بزرگ کورو بھ دست آمد، از این رو برای یادبود این موضوع، شاخھٔ ب

.گذاری نمودسره کوروش و کمبوجیھ نامخود را از کوروش یکم بھ بعد یک

تبار و خانواده

ھخامنش
نیای بزرگ

پیشچیش
شاه انشان و 

پارس
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آریارمنھ
شاه پارس

کوروش 
یکم

شاه نشانا

آرشامھ
شاه پارس

کمبوجیھ 
یکم

شاه انشان

ویشتاسپ
شاھزاده

کوروش 
بزرگ

شاه ایران

داریوش 
بزرگ

شاه ایران

کمبوجیھ
دوم

شاه ایران

بردیا
شاھزاده

آرتیستون
شاھدخت

رکسانا
شاھدخت

آتوسا
شاھدخت

پارمیدا
شاھدخت

این در حالی است .استکاساندانوکوروش بزرگگوید کمبوجیھ فرزند ارشدمیھرودوت
گزارش داده، کمبوجیھ فرزند کوروش و آمیتیس، دختر شاه ماد است کھ این روایت صحیح زیاسکتکھ

از یک پدر «ھا نام داشتھ و ھردوی آنبردیااست کھ برادر کمبوجیھ،آمدهنبشتھ بیستونگسندر.نیست
تنھا خود او را، بلکھ خواھد نھمیمردوکنیز کوروش ازاستوانھٔ کوروشدر».و مادر بودند

.حمت قرار دھدکمبوجیھ را نیز مورد ر»پسرش«

دوران ولیعھدی و اوایل حکومت

معرفی شد و عملاً »شاه بابل«فتح شد، کمبوجیھ نیز کوروش بزرگاندکی پس از آنکھ بابل توسط
فقط در اسنادی کھ .ن جانشین تعیین شده بود و کوروش، امور این مملکت را بھ او واگذار کردعنوابھ

شوند، یعنی بین آوریل تا دسامبر ھای دوم تا یازدھم نخستین سال حکومت کوروش میمربوط بھ ماه
، »ھاشاه سرزمین«پدر او عنوان .است»شاه بابل« پیش از میلاد، کمبوجیھ دارای عنوان ۵٣٨سال 

ت؛ کمبوجیھ برای اسگزارش این انتصاب آمدهرویدادنامھٔ نبونعیددر.یعنی امپراتوری ایران را دارد
 پیش از میلاد برگزار شد، ۵٣٨ مارس سال ٢٧قانونی شدن انتصابش، در جشن سال نوی بابلی کھ در 

 ماه شاه بابل بود تا اینکھ ٩ھا را بھ جا آورد؛ بنابراین کمبوجیھ تنھا شرکت کرد و آیین مذھبی بابلی
ادوین ست کھاین در حالی.وم کردپدرش او را بھ دلایلی کھ بر ما معلوم نیست، از این منصب محر
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است کھ باعث شد او از  امر، عدم ھمکاری بابلیان با کمبوجیھ بودهمعتقد است دلیل اینماسائو یامائوچی
.فرمانروایی بابل کنار گذاشتھ شود

در حالی کھ کنترل نواحی .از این گذشتھ، وی تنھا شاه شھر بابل و برخی نواحی شمالی کشور بود
ولی کوروش پیش از لشکرکشی بھ شرق، .مرکزی و جنوبی کشور، ھمچنان در دستان کوروش بود

برخی از پژوھشگران عقیده دارند کھ .عنوان ولیعھد خود و شاه بابل انتخاب کرددوباره کمبوجیھ را بھ
 پیش از میلاد، شاه ۵٣٨، در سال ماساژتھاھ آسیای مرکزی و نبرد باکمبوجیھ پیش از حملھٔ پدرش ب

گوید کھ  پیش از میلاد بھ این سمت منصوب شد؛ ولی محمد داندامایف می۵٣٠بابل نبود، بلکھ در سال 
نخستین سال «شود گاه با اسناد تاریخی بابلی ھماھنگ نیست زیرا در یکی از اسناد گفتھ میاین دید

 پیش ۵٣٨کند سال کھ بدون شک مشخص می»ھا، و کمبوجیھ، شاه بابلسلطنت کوروش، شاه سرزمین
باید توجھ داشت کھ جانشینی در زمان ھخامنشیان با پسر ارشد نبوده .از میلاد، تاریخ درستی است

ھرچند .گزیدبلکھ بھ خواست فرمانروا وابستھ بود و او از میان فرزندانش یکی را بھ جانشینی برمی
.الاجرایی نبودلازمانتصاب نخستین پسر معمول بود ولی قانون 

رودان و در دورهٔ کوتاھی کھ کمبوجیھ شاه بابل بود، رسد پس از جنگ کوروش در میانبھ نظر می
ھای در برخی از اسناد حقوقی کھ در بین سال.گذرانده باشدسیپارھای بابل واغلب اوقاتش را در شھر

.شوداشاره می»ولیعھد کمبوجیھ«اند، بھ مباشر و کاتبان  پیش از میلاد در سیپار یافت شده۵٣۴ و ۵٣۶
کِل٢و مین١ پیش از میلاد یکی از نمایندگان کمبوجیھ، ۵٣۵ر سال د ولیعھد «ھای نقره از داراییشِ

.دھدھا بوده وام میرا بھ مردی کھ در بابل نگھبان اسب»کمبوجیھ
ھا نخستین آن.آمده کھ مربوط بھ دورهٔ پادشاھی کوروش استدستھای بابلی بھدو سند معتبر از نوشتھ

٢پیدا شده و تاریخ آن سیزدھمین روز از ماه آبو در نھمین سال پادشاھی کوروش است کھ با نیپوردر
یافت شده و تاریخ بیست و سومین روز از بورسیبادومین سند در. پیش از میلاد برابر است۵٣٠مھ 

با اندکی .ھمان سال را دارد کھ نام ماه آن نامشخص است و امضای آن نیز تاحدودی مخدوش است
را خواند؛ اگر این خوانش درست باشد، تاریخ مترادف )Ulūlu(»الُولُ «توان امضای کوشش می

این والدو دوبراشتاینوریچارد آنتونی پارکر. پیش از میلاد باشد۵٣٠ سپتامبر١٢بایست در می
آمده و مربوط بھ روز دوازدھم اولولو در سالِ بھ دستعلت وجود متنی کھ از بابل بھخوانش را بھ

شود، رد می) پیش از میلاد۵٣٠ اوت ٣١(ھا نوان شاه بابل و شاه سرزمینعنشستن کمبوجیھ بھتخت
١٢اند کھ این متن مربوط بھ ھا نشانھٔ مورد مناقشھ را در متن برسیپا بھ عنوان آبو خواندهآن.اندکرده
.شود پیش از میلاد می۵٣٠اوت 

ھسامنا در سال نھم کوروش، شاه این دیدگاه باید در پرتو متن دیگری کھ بھ تاریخ روز نوزدھم آرا
این متن کھ .گردد، دوباره در نظر گرفتھ شودبازمی) پیش از میلاد۵٣٠ دسامبر ۴(ھا سرزمین

از پایان .دھدپایان فرمانروایی انفرادی کوروش را نشان میشده، تاریخی جدیدتر از کشفکیشدر
ھا را بھ زمان عنوان شاه بابل، شاه سرزمین پیش از میلاد، کوروش و کمبوجیھ ھر دو ھم۵٣٠سال 

ھا، رسد کھ کوروش پیش از لشکرکشی بھ سوی ماساژتبھ نظر می.مدت دست کم سھ ماه داشتند
ن فرمانروا منصوب نمود، زیرا بنا بر نوشتھٔ ھرودوت، کمبوجیھ بھ کمبوجیھ را در کنار خود بھ عنوا

عنوان جانشین تاج و تخت، دوباره بھ پارس بازگردانده شد، پیش از ھا پیوست ولی بھنبرد با ماساژت
.ساز کشتھ شوداینکھ کوروش، در نبردی سرنوشت

درنگ بھ رسمیت جا، بیپس از مرگ کوروش و آغاز پادشاھی کمبوجیھ، قدرت پادشاه جدید را ھمھ
رسد کھ کمبوجیھ، در دوران بھ نظر می.شناختند و او را بھ عنوان پادشاھی جدید، قبول کردند

چھارسالھٔ پیش از حملھ بھ مصر، علاوه بر تلاش برای ایجاد امنیت در مرزھای شرقی و تلاش برای 
بینی تدارکات لازم برای و تثبیت مرزھای پیشین و پیشقبرسگسترش مرزھای غربی از جملھ فتح

حملھٔ بزرگ نظامی علیھ مصریان، بخشی از وقت خود را نیز صرف کارھای عمرانی و زیربنایی از 
رای خود بھ سبک و طرح آثار ھای جدید بجملھ انتخاب مکانی مناسب و جدید برای ایجاد بناھا و کاخ

.نمودپاسارگادجلگھٔ 
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در جشن سال نوی بابل با .م. پ۵٣٨تجربھ در تاریخ کمبوجیھ بھ صورت بک آدم معمولی ولی بی
ھایش کنار جامھ ایلامی ظاھر گردید، خیلی زود توانست خود را با زندگی جدید وفق دھد و با زیردست

کمبوجیھ پس از مرگ پدرش کوشید کھ مرزھای شمال شرقی کشورش را علیھ تاخت و تاز .بیاید
در ھر .سکاھا حفظ کند، امکان این مسئلھ وجود دارد ولی منابع گوناگون در این زمینھ خاموش ھستند

.ھای خود را پس از پنج سال سال آغاز کردھ لشکرکشیحال کمبوجی

فتح مصر

.ھای کمبوجیھنقشھٔ مصر و مکان جنگ
ھا کھ متوجھ خطر روزافزون شده ھا درگیر بود، مصریھایی کھ کمبوجیھ با ماساگتدر خلال سال

ھا از مصر بیرون پس از آنکھ آسوری.م. پ۶٢۵در تاریخ .بودند، خود را برای جنگ آماده کردند
گذار بیست و ششمین یکوس اول تصاحب کرد و بدین ترتیب بنیانرانده شدند، تاج و تخت را پِسامِت

.دودمان سلطنتی آنجا شد
یز وقت خود را صرف تھیھٔ مقدمات نشینی، بیش از ھر چھای پس از بھ تختکمبوجیھ در سال

در سال .لشکرکشی بھ مصر کرد، یعنی ھمان کاری کھ پدرش کوروش ھم قصد آن را داشت و نکرد
ھای پیش از میلاد، تدارک لازم برای لشکرکشی بھ مصر پایان یافت و پس از برگزاری جشن۵٢۵

صحرای در طی ده روز ازعرب نبطی، سپاه کمبوجیھ با پشتیبانی و کمک رئیسان و شیوخنوروز
ھای آب در منازل مختلف با مشکشتررؤسای قبایل متعھد شدند کھ با قرار دادن ھزاران.گذشتسینا

دریای ھای جنگی ھخامنشی نیز در طول ساحلکشتی.میدنی سپاھیان را تأمین کنندسفر، آب آشا
این سپاه متشکل از اقوام .کردندپیمودند، پشتیبانی می، این سپاھیان را کھ در خشکی راه میمدیترانھ

را چنین ، دریاسالار ناوگان مصری، برداشت خود اوجاھورسنتکھ بعدھاطوریگوناگونی بود، بھ
:نوشت

فرعون آماسیس دومکمی پیش از این حملھ،».ھای بیگانھ ھمراه کمبوجیھ بودندبیگانگانی از سرزمین«
ایرانیان در .رسیده بودپسامتیخ سوم بود و سلطنت بھ پسرشمصر پس از حکومتی طولانی درگذشتھ

شدکھ دروازهٔ شمال شرقی مصر محسوب میپلوزیوم پیش از میلاد خود را بھ۵٢۵ماه مھ سال 
شھر مقدس و .صر درگیر شدند و سرانجام سپاه کمبوجیھ بر سپاه پسامتیخ غلبھ کردرساندند و با سپاه م

زودی مت طولانی نبود و بھنیز در برابر کمبوجیھ ایستادگی کرد ولی این مقاوھلیوپولیسنشینکاھن
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کمبوجیھ .نشینی کردعقبممفیسخود در پایتخش»کاخ سفید«فرعون پسامتیخ سوم بھ .شکستھ شد
مردم ممفیس این نماینده و ملوانان قایق ای بھ سوی او فرستاد و وی را دعوت بھ تسلیم کرد اما نماینده

 پیش از ۵٢۵پس از این، شھر محاصره شد و پس از ده روز مقاومت، در ماه ژوئن سال .او را کشتند
میلاد، بدون ھیچ قید و شرطی تسلیم شد و بھ این ترتیب، ھخامنشیان با پیمودن درهٔ نیل از شمال بھ 

-ھای دولتھای ساکن در غرب مصر، و نیز یونانیییلیبیا.جنوب، سراسر مصر را تسخیر کردند
.با فرستادن پیشکش، داوطلبانھ بھ تبعیت کمبوجیھ درآمدند»بارکا«و شھر »کیرِن«شھر ساحلی 

مصر منصوب کرد ولی ساتراپکمبوجیھ در ابتدا با پسامتیخ بھ ملاطفت رفتار کرد و او را بھ عنوان
نام آریاند، ماندهٔ ایرانی بھجای او یک فرپس از آنکھ پسامتیخ علیھٔ او شورش کرد، بھ قتل رسید و بھ

.ساتراپ مصر شد
اقدامات کمبوجیھ در مصر

.شودنگھداری میموزهٔ واتیکانکھ دراوجاھورسنتمجسمھٔ 
کمبوجیھ پس از حملھ بھ مصر، نظم و امنیت را برقرار کرد، سیاست تساھل دینی پدرش را در پیش 

ھا، تری بھ مصریھای اجرایی بیششده فرا خواند و مسئولیتگرفت، نیروھای خود را از معابد اشغال
براساس .را مقرر کردسائیسجاھورسنت سپرد و درآمدھای پیشین معبد الھھٔ نیت دراز جملھ او

شاه مصر علیا و مصر «لقب گرفت و خود را »فرعون مصر«قوانین سنتی شاھانھٔ مصری، او رسماً 
ھا ھمانند کارھای پدرش در این سیاست.نامید»اوزیریسورع،ھوروساز نسل خدایان «و»سفلی

گرفت ولی با شورش پسامتیخ سوم، بھ ھا صورت بابل بود و با ھدف جبران گذشتھ و جذب مصری
.یکباره پایان یافت

دھد کھ شود، نشان مینگھداری میموزهٔ واتیکانھای روی تندیس اوجاھورسنت کھ امروزه درنوشتھ
کمبوجیھ بھ .استسیاست کمبوجیھ در مصر، دقیقاً پیرو سیاست پدرش کوروش در بابل بوده

تراز ھای پیشین ھمسلطنتی را برای او بیاورد تا خود را با فرعون دستور داد کھ عناوین اوجاھورسنت
.خواست خود را بھ عنوان وارث قانونی سلطنت مصر معرفی کندعلاوه بر این، کمبوجیھ می.کند
آپریسدختر فرعوننیتتیسشد کھ کمبوجیھ، پسر کوروش ونیز چنین عنوان میتبلیغات حکومتیدر

دلیل حملھٔ او بھ مصر نیز، گرفتن انتقام .است و بنابراین کمبوجیھ از طرف مادر، مصری است
تر غاصبانھ سلطنت را از آپریس ستانده بود و شد کھ پیشپدربزرگش از فرعون آماسیس عنوان می

ظاھراً داستان .گیردی خاندانش بوده را پس میاکنون کمبوجیھ سلطنت بر مصر را کھ حق قانون
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ازدواج کوروش با دختر فرعون مصر بعدھا توسط کاھنان مصری جعل شده تا فتح مصر را بھ یک 
.دهٔ فرعون کھ بھ روایات آنان کمبوجیھ باشد، نسبت دھندنوا

کنند کھ کمبوجیھ پس از فتح مصر، مقبرهٔ آماسیس را ویران کرد نگاران یونانی ادعا میبرخی از تاریخ
ست کھ تاکنون ھیچگونھ گزارش و مدرکی از منابع این در حالی.و جسد مومیایی وی را سوزاند

اما در گروھی از .یب معابد مصر توسط کمبوجیھ بدست نیامده استمصری، مبنی بر تعرض و تخر
ھای نویسندگان یونانی یتاست و اگر بھ درستی رواالواح سلطنتی، نام آماسیس عمداً از سندھا پاک شده

.استتکیھ کنیم، احتمالاً این حذف القاب در دورهٔ پادشاھی کمبوجیھ بوده
انی اعطا کرده بود اما کمبوجیھ با اقدامات اقتصادی، بھ مقابلھ فرعون آماسیس بھ معابد امتیازھای فراو

در . معبد را مستثنی کرد٣او در ابتدا فقط .با این کاھنان برخاست و این امتیازھا را کاھش داد
از چارپایان «:اندوجود دارد، برخی از این تصمیمات ذکر شدهکتابخانھ ملی فرانسھپاپیروسی کھ

در مورد پرندگان اھدایی .»است، بعد از این فقط نیمی داده شودکوچکی کھ وقف معابد خدایان بوده
ھا را بھ ھا باید خودشان غاز پرورش بدھند و آنکاھن!ھا ندھیددیگر بھ آن«:استز آمدهدولت نی
کنداشاره می…در این سند بھ مقدار زیادی غلھ، نان، ھیزم، کتان، پاپیروس و.»شان تقدیم کنندخدایان

ای بھ وزن است؛ نقرهنقرهشود،ترین موردی کھ حذف میبزرگ.اندھا محروم شدهکھ معابد از آن
. کیلوگرم١۴،۶٠٨

کنند کھ غلبھٔ متون قانونی و اجرایی مصریان در سال اول سلطنت کمبوجیھ در مصر نیز تأیید می
بھ .استمردم مصر نشدهھخامنشیان بر این سرزمین باعث ضربھ و خسارت اقتصادی بھ زندگی 

، این دوراندیشی کمبوجیھ کھ تعھدات مالی دوران آمازیس را کاھش داد، باید بھ حق ادا برسیانیگفتھٔ 
حرمتی یا تنفر از خدایان و عقاید مصریان؛ زیرا او بھ سھ معبد اجازه داد اقدامی اقتصادی دانست نھ بی

ھمچنین ممکن است کھ .د دیگر منع نکردتا مراسم کھن خود را ادامھ دھند و پرستش را در معاب
کمبوجیھ در نظر داشتھ تا با لغو عواید دوران آماسیس، خاطرهٔ او را از بین ببرد کھ طبیعتاً، این فرمان 

.تنفر شدیدی را در میان کاھنان مصری نسبت بھ کمبوجیھ برانگیخت
توان بھ این نکتھ پی برد کھ کمبوجیھ ماھرانھ از بھ ھر روی، با بررسی مدارک و اسناد مختلف می

متون مصری .اعتقادات محلی استفاده کرد و خود را در قالب یک فرعون مشروع مصری درآورد
اینکھ کمبوجیھ سیاست سلسلھٔ بیست و ششمین، دودمان پیشین در مصر را اشعاری دارند مبنی بر 

.کماکان ادامھ داد و کوشید تا مردم مصر را بھ طرف خود بکشاند

ی بھ کارتاژ و لیبیلشکرکش

.سپاه گمشده کمبوجیھای از سدهٔ نوزدھم میلادی دربارهٔ نقاشی
ھا ھا، پارسیبرای اجرای این نقشھ.پس از فتح مصر، کمبوجیھ بھ فکر تسلط بر کل شمال آفریقا گردید

رش دھند؛ ولی خیلی زود، نقشھ برای ناچار بودند کھ تسلط خود را بر بخش غربی مدیترانھ، گست
ھا، شدیداً با آن مخالف بودند و از شرکت در جنگ علیھ چرا کھ فنیقی.تسخیر کارتاژ اجباراً متوقف شد

ھا، کمبوجیھ بدون ناوگان فنیقی.گذاری کرده بودند، خودداری ورزیدندسازمانی کھ خود بنیان



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

156

ای کھ بھ این ترتیب، تنھا راه چاره.بھ انجام رساندھای بزرگ دریایی خویش را توانست برنامھنمی
مانده بود، تسخیر واحھٔ آمون در غرب مصر در صحرای لیبی و ھمچنین تسخیر سرزمین نوبیا باقی

.بود)ھای ھخامنشیمعادل سرزمین حبشھ در تاریخ ھرودوت یا کوش در کتیبھ(
ھای ھرودوت، سپاھیان ایرانی کھ بھ واحھ آمون در لیبی رسیده بودند، در یک طوفان شن، طبق نوشتھ

ھا و برن در این گفتھ ھرودوت شک دارند، آناشمیتاما مورخانی چون پراشک،.مطلقاً از میان رفتند
بایست نام لیبی عقیده این گروه صحیح باشد، میبر این باورند کھ کمبوجیھ لیبی را تسخیر کرد؛ و اگر 

آمده و نھ تنھا در متون سالیان بعد ھای بیستون ھم میھای تصرف شده در کتیبھدر فھرست سرزمین
در ھمین زمان، .داندآورده شود؛ بنابراین داندامایف فتح لیبی را بھ دوران سلطنت داریوش اول می

شاھنشاه برای تأمین امنیت تدارکات .از تب روانھٔ جنوب بودنوبھکمبوجیھ با سپاه اصلی، برای گشودن
 محل تدارکات تا پشت جبھھ، خود را بھ کرانھٔ غربی نیل، میان دومین و سومین تندآب رساند؛ این

سرانجام، ایرانیان در جھت مخالف نیل خود را .معروف بود»بازار کمبوجیھ«ھا بعد ھم، ھنوز بھ قرن
بھ این ترتیب، سراسر بخش .در پای کوه خدایان برَکَل رساندند و آن را فتح کردندنپتھبھ شھر مقدس

در نزدیکی تندآب اول نیل، تسلط الفانتیناشغال.امروزی، ساتراپی ھخامنشی شدسودانشمالی
.ھخامنشیان بر نوبھ را تضمین کرد

سوی ای کمبوجیھ را وادار بھ بازگشت از نوبھ بھنندهک پیش از میلاد، خبرھای نگران۵٢٣در پاییز سال 
دلیل غیبت طولانی شاه و شایعاتی مبنی زیرا در ھمین ھنگام رکسانا درگذشت و پسامتیخ بھ.مصر کرد

شاھنشاه برای تعجیل در بازگشت، راھی را کھ درست از میان کویر .بر تلفات سپاه ایران، شورش کرد
 کرد و چون آب و آذوقھٔ سپاه کافی نبود، پیش از رسیدن بھ مقصد، دچار گذشت انتخابآب نوبھ میبی

البتھ برخی این قحطی و تلفات سپاه را در ھنگام .قحطی گردید و پس از دادن تلفات زیاد، بھ تب رسید
دانند و معتقدند کھ سپاه وی نیل را تا کوروسکو طی کرد و سپس از راه بیابان حرکت بھ سوی نوبھ می

ھا پس چھارم راه را پیمودند، آب و آذوقھٔ سپاه تمام شد و آنھا یکنوبھ گردید، اما ھنگامی کھ آنعازم 
بھ ھر حال، کمبوجیھ پس از بازگشت بھ تب، شورش .از دادن تلفات بسیار، ناگزیر بھ بازگشت شدند

ھنگامی کھ در «:سدنویاسترابون می.ای خونین سرکوب کرد و او را بھ دار آویختگونھپسامتیخ را بھ
گویند این ویرانی کار کمبوجیھ  میلادی تب را دیدم، بسیاری از معابد این شھر ویران بود، می٢۴سال 
باره کھ کمبوجیھ واقعاً معابد مصری را ویران معتقد است داوری دراینھینتسوالتر اما.»استبوده
.است، دشوار استکرده

گاو آپیس

.بخشی از تابوت گاو آپیسی کھ در زمان کمبوجیھ مُرده بود
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و فرمان »حتی رحم آورده«:وت، کمبوجیھ تا فتح مصر رفتار معتدلی در پیش گرفتھ بودبھ گفتھ ھرود
اما بھ چشم ھمین مورخ، فرمان لشکرکشی بھ سرزمین اتِیوپیان را .قتل پسر پسامتیک را لغو کرده بود

ردر بازگشت بھ ممفیس، جنون ب.صادر کرده بود»بھره از عقل سلیمجنون، چون مردی بی«در حالت 
ھا را روح او کاملاً مستولی شد و بھ خدایان، مذاھب، معابد و کاھنان مصری خشم گرفت، گویی آن

بر قتل گاو مقدس آپیس و خدام آن تأکید کرده، و ھرودوت بھ خصوص .داندمسئول شکست خود می
است، برای استقبال از شکست ھایی کھ بھ افتخار آپیس برپا شدهاست کھ کمبوجیھ پنداشت کھ جشنگفتھ

:است)نوبیایی(او در لشکرکشی اتیوپیایی 
ری جشن کمبوجیھ بھ عمال خود فرمان داد کاھنان را تازیانھ زنند و مصریانی را کھ سرگرم برگذا

آپیس، کھ از .ھای مردم پایان گرفت و کاھنان کیفر دیدندبھ این ترتیب جشن.بودند، از میان بردارند
وقتی آپیس بر اثر این جراحت جان .نالیدکشید و در پرستشگاه خود میران زخم برداشتھ بود، درد می

ھ مصریان، بھ سبب ارتکاب کمی پس از آن، بنابر گفت.سپرد، کاھنان جسدش را محرمانھ دفن کردند
.بھره بود، مستولی شداین جنایت، جنون بر کمبوجیھ، کھ پیش از آن نیز از عقل سلیم بی

-یابد و ضررش متوجھ پارسیان والامقام، برادرش بردیا، خواھر ادامھ میکمبوجیھ»بارجنون جنایت«
نویسد کھ کند و میھای سنگینی بھ شاه وارد میھرودوت اتھام.شودھمسرش و کرسوس لیدیایی می

رفت و پیکره او )پتاح(حتی بھ پرستشگاه ھفایستوس …قبور قدیم را باز کرد و اجساد را تفتیش نمود
پس از این وقایع، برایم از ھر نظر مسلم است کھ :گیرد کھھرودوت در اینجا نتیجھ می.را مسخره کرد

وگرنھ اشیاء مقدس و تقدس یافتھ بر اثر رسم و .کمبوجیھ در چنگ جنون وحشتناکی گرفتار آمده بود
.کردعادت را مسخره نمی

پس از ھرودوت مضمون جنون و اعمال کفرآمیز کمبوجیھ را تمام نویسندگان دوران باستان تکرار 
زده شده بود، است کھ کمبوجیھ کھ از اعمال مذھبی مصریان حیرتحتی پرستینوس نوشتھ.اندکرده

استرابون ھمان توضیحات را برای توجیھ تخریب معابد .یگر را منھدم کردمعبد آپیس و خدایان د
.استھلیوپولیس و طیوه، ارائھ داده

شناسی، از جملھ ھای باستانای کھ براساس کاوشات تازهبسیاری از پژوھشگران، در مطالع
ای دربارهٔ اتھامات است، بھ نتایج تازهممفیس، مدفن گاوھای آپیس انجام شدهسراپیومھایی درکاوش

اند و معتقدند تصویری کھ ھرودوت از کمبوجیھ ارائھ داده کاملاً  کمبوجیھ دست یافتھمورخان بھ
وھای آپیس، مشخص شده کھ یک گاو در ھای رسمی درون مقبرهٔ گابر پایھٔ نوشتھ.نادرست است

ست کھ در این زمان، کمبوجیھ بھ نوبھ و اتیوپی این در حالی.ششمین سال سلطنت کمبوجیھ مُرده بود
 از میلاد مُرده و در تابوتی از جنس  پیش۵٢۵سال اوتگاو بعدی ھم در ماه.رفتھ بود و در مصر نبود

این واقعھ چھار سال پس از مرگ کمبوجیھ و در چھارمین .استسنگ گرانیت قرار گرفتھ و دفن شده
.دھدسال سلطنت داریوش اول روی می

 سانتیمتر و پھنای ۶۶ای بھ بلندای در کنار مقبرهٔ گاو آپیسی کھ در دوران کمبوجیھ مُرده است، کتیبھ
ای دھد بھ دستور کمبوجیھ مراسم خاکسپاری با تشریفات ویژهنتیمتر وجود دارد کھ نشان می سا۴۴

:متن کتیبھ چنین است.استشده و تابوت گرانبھایی را نیز برای آپیس ھدیھ دادهانجام
در سال ششم، سومین ماه از فصل شمسو، روز دھم در دوران پادشاھی شاھنشاه دو مصر بالا و پایین «

ا آرامشی تمام بھ سوی خداوند آپیس ب.کھ او را زندگی جاودانی بادرعو ازبس، پروردگار بزرگ
راھنمایی شد؛ و او را در گورستان و در جایی کھ فرعون برای او ساختھ ]آرامگاھش[باختر زیبایش 
ای گرانبھا بر او پس از انجام ھمھٔ مراسم کھ برای مومیایی کردن آن لازم بود، جامھ.بود، جای دادند

ھا ھمھ این. وی در آرامگاه جاودانیش جای دادندھا و گوھرھای گرانبھایش را باپوشانیدند و ھمھٔ آرایش
».بھ ھمان روش انجام شد کھ فرعون کمبوجیھ کھ جاویدان باد، فرموده بودند

:بر سنگ تابوت ھم نوشتھ شده
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ب درخشان، شاھنشاه دو مصر بالا و پایین، پسر پروردگار بزرگ رع ، پروردگار آفتاھوروسمظھر«
این ساختمان بزرگ را از سنگ گرانیت برای آرامگاه آپیس ازیریس برپا .کمبوجیھ کھ جاودانی باد

کھ فرعون دو مصر بالا و پایین و پسر پروردگار بزرگ ]کمبوجیھ[داشت، و این تابوت از سوی او 
ھا، زندگی جاودانی و بخت خوب، تندرستی، و شادی مندی از ھمھٔ خواستھهبھر.رع است، پیشکش شد

».فراوان او را باد کھ پادشاه دو مصر بالایی و پایینی است
شود کھ در برابر آپیس زانو زده و بالای سرش نام و در سمت چپ کتیبھٔ مذکور، کمبوجیھ دیده می

پروردگار رع، . فرعون مصر بالا و پاییننماد ھوروس، پروردگار آفتاب درخشان،«ھای عنوان
.اندرا نوشتھ»کمبوجیھ خداوندگار مھربان و سرور دو کشور

در پوند اوجاھورسنھ دانست کھ بنابر آن، حضور کمبوجیھ در توان بھ ھر حال داستان ھرودوت را نمی
داستان ھرودوت را آشکارا بعدھا .استسائیس علت دیگری داشتھ و آن، پرستش الھھٔ نھ ایث بوده

توان گفت پس از سرکوب قیام مصر، تنھا می.اندھای مصری و برای بدنام کردن کمبوجیھ بافتھکاھن
ھا، کھ روی برتافتن ایشان  آن ھم، نھ خصومت کمبوجیھ با عقاید مصریچند معبد غارت شده کھ دلیل
نیم کھ کمبوجیھ نیز مانند سلف و توانیم باور کبنابراین با دلیل می.استاز تابعیت شاه ھخامنشی بوده

، کوشید تا از سیاست کلی ایرانیان بر پایھٔ مسامحھ و داریوش بزرگوکوروش بزرگخلف خویش،
.سازگاری پیروی کند

بردیاواقعھٔ 

ھا اختلافاتی ھمراه کمبوجیھ بھ مصر رفت ولی پس از مدتی بین آنبنا بھ روایت ھرودوت، بردیا بھ
ایجاد شد و کمبوجیھ دستور داد برادرش بھ ایران بازگردد و مخفیانھ فرمان قتل او را صادر کرد کھ در 

، کمبوجیھ قبل از نبشتھٔ داریوش در بیستونسنگاما بنا بر.بین راه توسط مأموران دولتی کشتھ شد
ز فتح مصر در این کشور گوید، بردیا پس اھرودوت می.سوی مصر، بردیا را بھ قتل رسانیدحرکت بھ

پس از رفتن او، کمبوجیھ بیمناک .بود و کمبوجیھ بخاطر رشک بر او فرمان داد تا او بھ ایران برگردد
فرمان داد تا بھ پرکساسپاو بھ.بود و ترس از این داشت کھ بردیا او را بکشد و خود بر تخت بنشیند

پرکساسپ نیز چنین کرد و بنا بر گفتھٔ برخی، بردیا را در .طور پنھانی بکشدپارس برود و بردیا را بھ
پس از .در آب غرق کرددریای اریترهگویند کھ او را درشکارگاھی کشت و برخی دیگر نیز می

ن از مردم، کسی از راز کشتن او باخبر نبود؛ از جملھٔ آنان پیشکار کمبوجیھ بود کشتن بردیا، جز چند ت
.کھ کاخ شاھی را در دست داشت

او طرحی اندیشید و بھ برادر خود گفت کھ . این مرد برادری داشت کھ بھ بردیا شباھت بسیاری داشت
خت نشست و دو برادر بھ بردیای دروغین بر ت.نام پسر کوروش بر تخت شاھی بنشینیتو باید بھ

سراسر کشور و از جملھ بھ مصر، پیک و پیغام فرستادند کھ از این پس باید فرمانبردار بردیا پسر 
کمبوجیھ اندکی بعد از این واقعھ و پس از اعتراف بھ کشتن بردیا در نزد .کوروش بود نھ کمبوجیھ

. و پنج ماه شاھی درگذشتبزرگان پارس کھ در بستر مرگ او حضور داشتند، پس از ھفت سال
ھا را بھ ستیزه است تا آنبزرگان پارس حرف کمبوجیھ را باور نکردند و گمان کردند کھ او چنین گفتھ

دید کشتن بردیا را انکار پرکساسپ نیز کھ با مرگ کمبوجیھ خود را در امان نمی.با بردیا برانگیزد
او مالیات سھ سال را بھ مردم .رقیب شد بیبدین ترتیب بردیای دروغین با مرگ کمبوجیھ.کردمی

.کشورھای شاھنشاھی بخشید و نیز آنان را از خدمت جنگی معاف ساخت
 در درستی قتل بردیا توسط کمبوجیھ اتفاق نظر ندارند و برخی اما برخی از پژوھشگران معاصر

و دیگران، معقتدند مردی کھ بر کمبوجیھ آلبرت اومستد،کارل جولیوس بلوخرست،وینکلر،ھمچون
 را داریوش بزرگ او.شورید، در واقع بردیای واقعی پسر کوروش بزرگ و وارث حقیقی سلطنت بود

را اختراع کرد تا غصب سلطنت را موجھ بردیای دروغیننامید و داستانگئوماتکشت، آنگاه او را
پدربزرگ داریوش، تنھا یک شاه کوچک محلی بود، و آرشامگوید،آلبرت اومستد می.جلوه دھد

با این حال اگر جانشینی بر اساس پیوندھای خونی و .بودگرگانوپارتفرماندارویشتاسبپسرش
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داریوش فقط از راه .نده بودند و بر او پیشی داشتندخانوادگی باشد، پدربزرگ و پدر داریوش ھنوز ز
پس از شاه یک شاخھٔ فرعی با خاندان شاھنشاھی بستگی داشت و ھیچ دلیلی نیست کھ باور کنیم او را 

گویند کھ ھرودوت و اسناد بابلی کسی طرفداران این نظریھ ھمچنین می.دانستندوارث تاج و تخت می
دھد کھ این نشان می.انداز او یاد کردهبردیااند و با نامرا کھ بر کمبوجیھ شورید، گئومات نخوانده

رودان  پیش از میلاد، در میان۵٢٢یل برای نمونھ، از نیمھٔ ماه آور.استغاصب نامی جز بردیا نداشتھ
مخالفان این نظریھ نیز در .اند کھ تلفظ مادی بردیا استگذاری کردهتاریخ»شاه برزیھ«اسناد را بھ نام 

کھ او تروگوس پمپیوسھای برخی از مورخان یونانی مانندگویند، نام گئومات در نوشتھپاسخ می
بود و از این گذشتھ، گئومات لقب بردیا را بر خود نھاده.استخواند، آمدهمیگوماتسیاکوماتسرا

.طبیعی است کھ مردم او را بردیا بنامند

مرگ کمبوجیھ

.سکھ ھخامنشی منقش بھ سر شیر و گاو کھ احتمالاً در دوران حکومت کمبوجیھ دوم ضرب شده است
 پیش از میلاد ۵٢٢نبشتھٔ بیستون و متون رسمی بابلی، کمبوجیھ پس از ماه ژوئیھ سال بر پایھٔ سنگ

ایران جای او را گرفت و  در ۵٢٢ مارس سال ١١او ھنوز در مصر بود کھ گئومات در .استدرگذشتھ
ھای ھرودوت، او در راه بازگشت بھ ایران، در سوریھ بود، کھ خبر بر اساس گفتھ.بر تخت نشست

.نشینی گئومات را از جارچی دریافت کردبرتخت
این .»بھ مرگ خود مُرد«بر اساس کتیبھٔ بیستون، او :ای از ابھام و افسانھ استمرگ کمبوجیھ در ھالھ

اند، منظور رد یا چنانچھ برخی استدلال کردهکخودکشیکند کھ آیا کمبوجیھعبارت مشخص نمی
.داریوش، مرگی بر اثر جھالت و عقوبت کارھای کمبوجیھ بود

معتقد است کھ این جملھٔ داریوش، ھم فکر وقوع خودکشی را نفی و ھم مرگ کوبعبدالحسین زرین
ھشگران در تفسیر این عبارت، اتفاق نظر ندارند و مشخص نیست، پژو.کندطبیعی را انکار می

برخی معتقدند مرگ کمبوجیھ تصادفی و .استمنظور داریوش مرگی طبیعی، خودکشی یا ھردو بوده
شده کھ مرگ ھای محلی مصریان، تنھا گفتھھا و رویدادنامھدر سالنامھ.استدست خودش بودهبھ

دھد ھرودوت گزارش می.استتری ذکر نشدهاست و جزئیات بیشادهکمبوجیھ در زمان مسافرت روی د
احتیاطی کرد و خنجری کھ بر کمر داشت در رانش فرورفت و پس از شاه ھنگام سوارشدن بر اسب بی

اش ای در خانھدھد کھ کمبوجیھ بر اثر حادثھاز سوی دیگر، کتزیاس گزارش می.سھ ھفتھ، درگذشت
تراشید، کارد در ھنگامی کھ او برای سرگرمی خویش تکھ چوبی را با کاردش می«:در بابل درگذشت

، یکی ایگساباتنویسد کھاو ھمچنین می».رانش فرورفت، آن را شکافت و بعد از یازده روز درگذشت
.از سرداران ھخامنشی جنازهٔ او را با خود بھ پایتخت آورد

میراث کمبوجیھ

نقششود و در نزدیکینامیده می»تخت رستم«معتقد است بنایی کھ در زبان عامیانھ ارنست ھرتسفلد
جیھ در نظر گرفتھ شده قرار دارد، برای آرامگاه کمبوتخت جمشیدو در چھار کیلومتری شمالرستم

 میلادی، برای دستیابی بھ اسناد ١٩٣٢ھای ھرتسفلد در سال کوشش.بود ولی پس از مرگش ناتمام ماند
اعتقاد دارند ویرانھٔ سنگی علیرضا شاپور شھبازیبرخی دیگر، از جملھ.نرسیدسنگ بنا بھ جایی 

گروھی دیگر نیز آثار سنگی بین تخت جمشید و .آرامگاه کمبوجیھ استپاسارگاددر»زندان سلیمان«
معتقد است کھ پورایمان.اندمعروف است را آرامگاه کمبوجیھ دانستھتخت گوھرنقش رستم کھ بھ نام



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

160

است کھ با مرگ آرامگاه کوروش بزرگتمام آرامگاه کمبوجیھ بھ سبکبنای تخت رستم، طرح نیمھ
برای وی ساختھ و در آن دفن نیریزتمام رھا گردید و پس از مرگش مکان دیگری درنابھنگام وی نیمھ

.شد

شخصیت کمبوجیھ

ای از دوران او باقی نوشتھآشنایی ما با شخصیت کمبوجیھ بھ کمک منابع دست دوم است زیرا سنگ
نگاران کلاسیک، گزارش بسیاری از تاریخ.تری از شخصیتش بھ دست دھدنمانده تا تصویر کامل

کنند کھ و جنون مبتلا بوده و ھمچنین ذکر میبیماری صرعدھند کھ کمبوجیھ از زمان کودکی بھمی
ھای شاھانھ رفتار کمبوجیھ در مصر ھمراه با خشونت، تمسخر خدایان مصری و تعرض بھ مقبره

ست کھ تاکنون ھیچگونھ گزارش و مدرکی از منابع مصری، مبنی بر تعرض و این در حالی.استبوده
گوید کھ ایرانیان بھ کمبوجیھ ھرودوت می.بوجیھ بدست نیامده استتخریب معابد مصر توسط کم

دھندهٔ تبلیغات منفی دیوانھ، ستمگر و گستاخ بود؛ اما این ارزیابی، نشانگفتند زیرا او نیمھمی»جبار«
او قطعاً از سوی بزرگان ھخامنشی مورد تنفر .ھا در دوران پس از کمبوجیھ استایرانیان و مصری

ھای روحانیون مصری نیز داستان.کمبوجیھ قدرت را در دستان خویش متمرکز کرده بودبود زیرا 
ھای دولتی معابد مصری را کاھش داده نادرستی دربارهٔ وی انتشار دادند زیرا کمبوجیھ، حقوق و بودجھ

طبیعتاً این فرمان تنفر شدیدی را در میان کاھنان مصری نسبت بھ کمبوجیھ برانگیخت کھ مطمئناً .بود
تر از کمبوجیھ ارائھ اما گزارش دیگری کھ تصویری واقعی.گیردای سرچشمھ میاز سنت ضدکمبوجیھ

ت کھ کمبوجیھ را بھ منزلھٔ یک فرعون مصر و شخصیتی اساوجاھورسنتدھد، کتیبھٔ روی مجسمھٔ می
گذاری و ، کمبوجیھ شخصیتی سختکوش بود و در قانونمری بویسبنابر عقیده.کندخیرخواه معرفی می

.کوشید آداب میاحترام بھ سنن و
ازدواج با خواھران

، خویدودهمھمترین ادعای یونانیان در مورد کمبوجیھ، این است کھ او نخستین کسی بود کھ با عمل
بھ گفتھ ھرودوت، کمبوجیھ دلباختھ یکی از خواھرانش .استیعنی زناشویی با نزدیکان را انجام داده

خواست با او زناشویی کند، ولی چون نقشھ اش بر خلاف ھمھ رسوم بود، پس موبدان را شده بود و می
- اگر او بخواھد -فراخواند و از آنان پرسید کھ آیا قانونی ھست کھ اجازه دھد مردی با خواھر خویش 

ھا آن.داشت و ھم مطابق عدالت بودھا پاسخی بھ وی دادند کھ ھم جانشان را ایمن میآن.زناشویی کند
اند کھ اند کھ زناشویی خواھر و برادر را جایز شمرد، ولی قانونی دیگری یافتھقانونی نیافتھ«گفتند کھ 
ین خواھر بھ ھمین سبب، کموجیھ نخست با ا».دھد شاه پارس ھر چھ دلش بخواھد انجام دھداجازه می

اگر جزئیات گزارش ھرودوت قابل اعتماد باشد، نشان .زناشویی کردآتوساو سپس با خواھر دیگرش
از .استختھ بودهدھد کھ تا پیش از روزگار کموجیھ، خویدوده برای ایرانیان غربی امری ناشنامی

آور است کھ عملی برخواستھ از بلھوسی یک پادشاه، وظیفھ دینی و و لازمھ ایمان شگفتبویسنظر
.انگاشتھ شود

مغان با مادران خویش «است نیز نقل شده کھ روزگار ھرودوت بودهلودیایی کھ ھمخانتوسوانگھی از
».ای ھم با دختران و خواھران خویش داشتھ باشندھا ممکن است چنین رابطھآن.شوندھمبستر می

از نظر.مخونی، بھ صورت گسترده در میان جوامع باستانی اثبات شده بودوجود عمل زناشویی ھ
از آنجا کھ .، ازدواج با محارم توسط روحانیان زرتشتی در روزگارھای اخیرتر ترغیب شدفرای

دیدند و نیز از آنجا کھ ھرودوت نظر دشمنانھ یونانیان ازدواج با محارم را ناپسند و مخالف قانون می
دھد و شاید ھم شرحی ویژه از قول ایرانیان دربارهٔ کمبوجیھ بیان یدی بھ دست میمصری شد-یونانی

بھ عقیدهٔ ریچارد .کند، پس ناممکن نیست کھ این عمل را از کارھای رایج شاھان ھخامنشی بدانندمی
ری است کھ ھخامنشیان بھ منظور نگھدافرای، منشأ این نوع ازدواج، شاید زرتشتی نبوده و ایلامی بوده

بھ عقیده احمدی، این احتمال کھ ازدواج با محارم، .انداز پاکی خون خاندان شاھی آن را اخذ کرده
خانوادگی، سیاست دائمی ھای درونچرا کھ ازدواج. بعید نیستزادگان باشد،تاکتیکی مختص با اشراف

و مؤثر در میان پادشاھان پارس بود؛ از این جھت کھ دودمان پادشاھی را در محدود خاندان حاکم 
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ھا جویی آنگیری بزرگان پارسی و مداخلھطلبی و قدرتدارند و از جاهنگھ)ھاھخامنش/ھاانشان(پادشاه 
حتی ماریا . سلطنت، از طریق ازدواج با دختران دودمان شاھنشاھی، جلوگیری کننددر نظام جانشینی

ھمچون کشتن (ھم، یکی دیگر از چندین اتھاماتی »ازدواج با محارم«بروسیوس، مدعی است کھ 
نگاری جعل و شایع است کھ روحانیان مصری، جھت دیوانھ)برادر، کشتن گاو مقدس مصر، آپیس

.کرده بودند
=========================================================

انوشیروانخسرو

جای 
حکومت

ایرانشھر

ساسانیاندودمان

میلادی۵٣١تاجگذاری
تیسفون

روان بھ معنی روان جاوید، انوشھ(انوشیروان لقب
) دادگر(نامیرنده

میلادی۵٠١زادروز

پایان 
حکومت

میلادی۵٧٩

میلادی۵٧٩درگذشت
تیسفون
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قباد یکمنام پدر

شاھنشاه 
پیشین

قباد یکم

شاھنشاه 
پسین

چھارمھرمز

زرتشتیدین

کِیِنھمسران
افُِمیا

چھارمھرمزدانفرزن
انوشزاد
نوشزاد

دستاورد 
ھای مھم

تحکیم سلطنت، تجدید درجات اجتماعی، اصلاحات 
و دانش بھ اقتصادی و مالیاتی، رشد چشمگیر علم

، افزایش چشمگیر گندی شاپوردانشگاهدرخصوص 
قدرت نظامی ارتش ایران، ترجمھ کتاب ھای گوناگون 

، رشد چشمگیر و دمنھکلیلھاز جملھپھلویزبانبھ
ھنر و موسیقی

شدن دولت ، خراجگزارانطاکیھجنگ با روم و فتحجنگ ھا
شکستوھپتالیانروم بھ ساسانیان، جنگ با ترکان و

دادن آنھا

وزیران 
سرشناس

برزویھ

کسری (خسرو انوشیروان ، معروف بھ قباد یکمفرزند ) میلادی۵٧٩، مرگ ۵٠١زایش  (خسرو یکم
 میلادی۵٧٩ تا سال ۵٣١، از سال ساسانی، بیست و دومین شاھنشاه دادگر)نوشیروان، انوشھ روان

ھا آن را بھ طور کلی برای شاھان است و عرب"خسرو"ه شدکھ عربی"کسرا/کسری"واژه .بود
ی مسلمانان، در خود ایران برای نام بردن از وسیلھبردند، پس از اشغال ایران بھایران بھ کار می

.شاھانی کھ نام خسرو داشتند، ازجملھ خسرو انوشیروان، بھ کاررفت
 را سرکوب مزدکیاناو . بودساسانیانترین دورهٔ عصر شروع شاھنشاھی خسرو اول آغاز درخشان

آمدی را انجام داد کھ باعث پر پول شدن خزانھ شاه و بھ طور اصلاحات اقتصادی و مالیاتی کار.کرد
او در طول دوره .خسرو ارتش را سازمانی و قدرتی دوباره داد.ھمزمان فراھم آمدن رضایت مردم شد
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ھای ایران کھ نقطھ  جنگ کرد، کھ بار اول با پیروزیامپراتوری بیزانسشاھنشاھی خود سھ بار با 
 پایان  میلادی۵۴۵ بود، با قرارداد صلح موقت در سال  میلادی۵۴٠ در سال انطاکیھعطف آن فتح 

بھ زودی برای بار دوم بین دو قدرت بزرگ جھان در آن زمان جنگ درگرفت و با بھ نتیجھ .یافت
 با انعقاد قرارداد صلح پنجاه سالھ و خراجگذار شدن روم  میلادی۵۶١رسیدن مذاکرات صلح در سال 

.بھ شاھنشاھی ایران، جنگ خاتمھ یافت

 را کھ در اثر حملھٔ ھپتالیان میلادی، دولت ۵۵٨ تا۵۶١ پس از ختم جنگِ روم، خسرو در سال ھای 
 مرز بین ایران و رود جیحون. متزلزل شده بود، برانداختسینجیبو بھ سرداری ترکیک قبیلھٔ 

تر از پادشاه ھپتالیان این خاقان بھ زودی برای ایران دشمنی خطرناک.ک شناختھ شدسرزمین خاقان تر
 نمودار شدند و خسرو برای اینکھ از حملات آنان جلوگیری قفقازبعضی قبایل ترک حتی در .گردید
این . بسط دادیمندر قسمت جنوب خسرو قدرت خود را بر . افزودقلعھ دربند بر استحکامات کند،

خسرو بود، با اعراب ھمدست شد ، کھ یکی از سرداران وھریز. بودحبشیانمملکت آن زمان در دست 
در . حبشی ھا را شکست داد و از جانب شاھنشاه بھ حکومت یمن منسوب شد میلادی۵٧٠و در سال 

ھ تحریک بیزانس بھ ایران حملھ کرد، ولی استحکامات مرزی ایران جلوی ھمین سال ھا، سینجیبو ب
 بھ تحریک دولت روم ارمنستاناین رویداد و ھمچنین اغتشاشاتی کھ در .پیشرفت او را گرفت

.رگرفت، باعث برافروختن آتش جنگی دوباره میان ایران و روم شدد

ه جنگ را کرد خسرو دیگر پیر شده است و توانایی ادار امپراتور بیزانس کھ فکر مییوستینیانوس
ولی . را بھ محاصره درآوردنصیبینندارد، با پشتیبانی ارمنیان مسیحی بھ ایران حملھ کرد و شھر 

 را نیز بھ اشغال قلعھ داراخسرو موفق شد او را بھ سختی شکست دھد و با پیشروی در خاک بیزانس 
 امپراتور بیزانس شد و پس از چندی کش و قوس مذاکرات صلح تیبریوسدر بین جنگ، .خود درآورد

. درگذشت و نتیجھ صلح را ندید میلادی۵٧٩بین دو قدرت آغاز شد، ولی خسرو در سال 

در روایات شرقی خسرو اول نمونھ دادگری و دادگستری است و مولفان عرب و ایرانی حکایات بسیار 
ھمچنین عھد بزرگ تمدن ادبی و فلسفی ایران با .اند نقل کردهعدالتدر وصف کوشش او برای حفظ 
 بھ زبان سانسکریت از زبان کلیلھ و دمنھدر زمان وی کتاب .شودشاھنشاھی خسرو اول آغاز می

 و یھودیت وجود مسیحیتپھلوی ساسانی ترجمھ شد، آزادی مذھبی برای ادیان غیر زرتشتی، مانند 
ھفت تن از فیلسوفان یونان در نتیجھ تعطیلی مدرسھٔ فلسفھ آتن توسط امپراتور بیزانس و تعدیاتی .داشت

. و دربار خسرو پناه آوردندتیسفونکھ بھ حکما کردند، بھ 

توان قیاس کرد کھ از قیودی کھ برای سایر مذاھب غیر مسیحی در کشور روم قائل شده بودند، می
نگدر این دوره بازی چتر.استدربار ایران نسبت بھ آزادی مذھب دارای چھ عقیده و مقام عالی بوده

. نیز از ھند بھ ایران آورده شدشطرنجیا 
دانشگاه .ران در عھد خسرو اول بھ منتھای وسعت خود رسید پایتخت دولت شاھنشاھی ایتیسفون

 جھان بھ پزشکیرونق خاصی برخوردار بود و مرکز علم  در زمان خسرو از پزشکی گندی شاپور
 کھ در قرن پنجم میلادی از روم طرد شدند، بھ ایران پناھنده شدند و مسیحیان نستوری.آمدشمار می

پزشکان حاذقی کھ در بین آنھا بودند، در مدارس پزشکی ایران از جملھ گندی شاپور مشغول بھ کار 
.شدند

تبارنامھ

نگار مادر او بنا بھ گفتھ پروکوپیوس تاریخ. شاھنشاه ساسانی بودقباد یکمخسرو انوشیروان پسر سوم 
، کھ گوید خودای نامگ حکایت کتاب سنکریستنبھ گفتھ . بویھ، بوده استایران اسپھبدرومی، دختر 

ای مادر خسرو دختر دھقانی از دودمان ھای قدیم بود کھ قباد در ایام فرار بھ عقد خود درآورد، افسانھ
.استنقل شدهبیش نیست البتھ این داستان یا افسانھ توسط فردوسی نیز در شاھنامھ 
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شناسی لقبریشھ

.استروان است کھ از دو جزء انوشگ و روان تشکیل شده واژهٔ انوشیروان انوشگپھلویصورت 
 معنی جزء دوم ھم . است�مرگ، باقی یا خوش و خرمبھ معنی بی) کنونی انوشھفارسیدر (انوشگ 

مرگ یا روان خوش و خرم ترجمھ اللفظی روان بیتوان تحتروان را میپس انوشھ.کھ مشخص است
مثلاً در کتیبھٔ .لیکن مورد استعمال این ترکیب در پھلوی شبیھ آنِ مرحوم در فارسی کنونی است.کرد

این آرامگاه >١<«: پیدا شده است، در چند سطر اول چنین آمده استکازرونپھلوی یادبودی کھ در 
»)...ساختھ شد(کرد >۴<دخت مھرین شاد >٣<انوشروان نیکزاد ]برای[>٢<

ھای داخلی انوشیروانپادشاھی و سیاست

.ای از خسرو انوشیروان سکھ

پس از قباد بر سر پادشاھی با برادران خود . درگذشت میلادی۵٣١قباد در سال . بود یکمقباداو پسر 
از )ماھبد (مھبود جام بھ ستیزه برخاست و بھ یاری ، وپتشخوارگرشاه یا کیوس معروف بھ کاوس

.خانوادهٔ بزرگ سورن، بھ پادشاھی رسید

کشورداری انوشیروان

نی است، در کشور آرامش در دوران پادشاھی خسرو انوشیروان کھ درخشان ترین دورهٔ عصر ساسا
در روایات شرقی خسرو انوشیروان نمونھٔ دادگستری و جوانمردی و رحمت است و .حکمفرما بود
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مؤلفان عرب و ایرانی حکایات بسیار در وصف جد و جھد او برای برقراری و حفظ عدالت نقل 
.اندکرده

ت تاثیر گویش عربی اشغالگران اند، قصری است کھ تخمشھورترین بنایی کھ پادشاھان ساسانی ساختھ
ساختمان این .شود و ھنوز ویرانھٔ آن موجب حیرت است نامیده میایوان کسری یا طاق کسریمسلمان 

وی ترتیب خراج ملک و ضبط لشکر داد و دفتر عرض و .اندبنا را بھ خسرو انوشیروان نسبت داده
عھد بزرگ . را در عھد او از ھند بھ ایران آوردندکلیلھ و دمنھکتاب .عارض در زمان وی بھ وجود آمد

ایران در زمان انوشیروان چنان .شودتمدن ادبی و فلسفی ایران با سلطنت خسرو انوشیروان آغاز می
بزرگ نیز درگذشت و توسعھٔ ادبیات و تربیت معنوی این عھد عظمتی یافت کھ حتی از عھد شاھپوران 

.را کیفیت مخصوصی بخشید

سرکوب مزدکیان و اعتلاء دادن بھ آیین زرتشت

 روی داد، ولی عامل اصلی این واقعھ، خسرو قباد در اواخر عھد مزدکبا آنکھ قتل و کشتار پیروان 
 و طبیعی است کھ او در آغاز  ولیعھدی وی را بھ خطر انداختھ بودندمزدکپیروان .انوشیروان بود

.سلطنت خویش نیز، در سرکوب بقایای پیروان مزدک دست بھ اقدامات جدی و شدیدی زده باشد
در این ایام برای مقابلھ با .عاده دادال و طبقھٔ روحانیان را اعتلاء فوقزرتشتسرکوبی مزدکیان، آیین 

 و برای جلوگیری از بدعت ھایی کھ در داخل ممکن بود اساس سلطنت را بیزانستحریکات مسیحی و 
.آمدر میمتزلزل کند، وجود یک آیین ملی لازم بھ نظ

سعی در تقویت آیین ملی بھ :بھ طور کلی تا عھد خسرو انوشیروان تاریخ ساسانیان عبارت شد از
انگیز غیرملی، یا تسامح در مقابل اینگونھ مذاھب بھ قصد مقاومت در منظور مبارزه با مذاھب تفرقھ

رت و اعمال نفوذ در امور شد برای کسب قدای میای کھ آیین ملی در دست آنھا وسیلھبرابر نفوذ طبقھ
 و خسرو انوشیروان کسانی بودند کھ در جھت تأمین وحدت کشور و بھ قصد شاھپور دوم.حکومت

آنچھ این اقدام خسرو .ت را با قدرت و شدت ترویج کردندمبارزه با عوامل مخالف، آیین زرتش
. بوداوستاآوری انوشیروان را بیشتر تثبیت نمود، توفیق او در جمع

سیاست انوشیروان نسبت بھ مسیحیان

ید، این است کھ انوشیروان نسبت بھ مذھب مسیحیت، نظر سیاسی داشتھ، یعنی آنچھ از وقایع بر میا
دانستھ، نسبت بھ آنھا ھا میھا را آلت دست رومیاساساً بر ضد این مذھب نبوده، ولیکن چون عیسوی

انوشیروان نسبت بھ مسیحیانی کھ از روم رانده شده و بھ دربار او پناه آورده .استظنین و مراقب بوده
 را در دربار خود پذیرفت و با آنھا اسکندریھدند، مساعدت و محبت کرد و ھفت تن از فیلسوفان بو

شدند و بھ ھا در آن زمان فرقھٔ ضالھ محسوب و تعقیب می کھ از نظر عیسوینسطوریھا.مھربانی نمود
دربار ایران پناه آورده بودند، مورد توجھ انوشیروان واقع شدند، بھ طوریکھ کلیساھای آنھا در تاریخ 

.ندمذھب عیسوی، کلیساھای ایرانی نامیده شد

در .انگیزی بروز دادند از این وضع استفاده کردند و در انتشار مذھب عیسویت جدیت حیرتنسطوریھا
ھای بعد مبلغین آنھا تا چین و  کلیساھای آنھا دایر بود و در زمانسمرقند و ھراتزمان انوشیروان در 

 بر پدر یاغی شد، ولی بھ زودی گرفتار انوشھ زاددر اوایل سلطنت انوشیروان پسر او .ھند ھم رفتند
 مسیحی بود و مسیحیان از او حمایت انوشھ زاداند کھ نوشتھ. کور کردندجند شاپورگردید و او را در 

.بدین مناسبت اشخاص زیادی از مسیحیان پیرامون این واقعھ، گرفتار و مجازات شدند.کردندمی
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]تشکیلات نظامی در دوران انوشیروان

فرمانده کل نیروھای .ھا و درجات نظامی موروثی بودندھا از جملھ پایھ مقامدر دوران ساسانیان، بیشتر
د کھ از سوی انوشیروان این مقام ملغی بو)ایران سپاھبذ (ایران سپھبدمسلح ایران تا سدهٔ ششم میلادی 

اسپھبدھا یک انوشیروان، ایران را بھ چھار بخش تقسیم کرد و در رأس ھر یک از این بخش.شد
زیرا تمرکز قدرت نظامی در دست یک فرمانده، ممکن .ادای قرار دجداگانھ)سپاھبذ، فرمانده لشکر(

تقسیم .بود بھ کسب نیروی عظیم و طمع در تاج و تخت و وارد آوردن فشار بر شاھنشاه منجر گردد
: بھ شرح زیر بوداسپھبدمناطق تحت نفوذ ھر 

اسپھبد شرق افواج خراسان و سکستان و کرمان.
اسپھبد جنوب افواج پارس و خوزستان.
 بیزانساسپھبد مغرب افواج عراق را تا سرحد دولت.
لک ماد بزرگ و آذربایجان را بھ فرمان خود داشتاسپھبد شمال افواج مما.

رفتند و ھر کدام در قلمرو خود صاحب اختیار بودند و بر یک اسپھبدان مأمورین مھم دولت بھ شمار می
مرزبانان فرمانفرمای .کردند و معاونی در اختیار داشتند موسوم بھ مرزبانربع مملکت حکومت می

 تحتپاذگوسپان، یک نفر )فرمانده لشکر (اسپھبد ذکر کرده است کھ ھر یعقوبیھمچنین .ھا بودندایالت
.امر خود داشت

ھای خارجی انوشیروانسیاست

 بیرون کرد، بھ یمن را از ھاحبشھ ایھا ایستاد، ھای رومیخواھیخسرو انوشیروان در برابر زیاده
مندش  را بھ کوشش وزیر خردشاپوردانشگاه گندی بھ خاک ایران پایان داد، ھپتالیانھای یورش

 سال ۵٠در نزدیک .، رونق داد و سازمان اداری، مالی و ارتش پارس را بھبود بخشیدبزرگمھر
.یای سرخ گسترش یافت، سرزمین ایران از سند تا در) میلادی۵٧٩-۵٧٩(فرمانروایی انوشیروان 



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

167

عقد و نقض قرارداد صلح بین خسرو انوشیروان و یوستی نیانوس یکم

بھ عنوان ولی عھد جای او را  خسرو انوشیروان کھ بھ موجب وصیت ۵٣١با مرگ قباد در سال 
ھای آخر سلطنت گرفت، خود را چنان با مسایل داخل درگیر یافت کھ امکان ادامھٔ جنگی را کھ در سال

ھای  ھم کھ خود در غرب و در آفریقا درگیرییوستی نیانوس یکم.پدرش با روم در جریان بود، نیافت
ازین رو با جلوس خسرو، .توانست قسمت عمدهٔ سپاه خویش را در آسیا نگھداردبسیار داشت، نمی

 بایوستی نیانوس یکممتارکھٔ جنگی کھ . قراری برای صلح و اتحاد نھادند۵٣٢طرفین در سال 
انوشیروان بست، ھر چند موقت بود، اما باز فرصتی برای ھر دو طرف شد کھ بھ اصلاحات اجتماعی 

.و وضع مقررات و قوانین جدید بپردازند

.ھای اجتماعی بدھد و خزانھٔ حکومت را تقویت کردانوشیروان در این زمان توانست نظمی بھ آشفتگی
مچنان با تأمین نسبی عدالت و تقویت سپاه، مرزھای خویش را در مقابل تاخت و تاز طوایف بدوی ھ

.مجاور حفظ نمود و در برابر آنھا استحکاماتی درست کرد

 در یوستی نیانوس یکمھای  شد، کامیابیبیزانسھمان گونھ کھ توسعھٔ قدرت انوشیروان باعث نگرانی 
. ھم خسرو را نگران کردگوت شرقی و در جنگ ایتالیا با اقوام وندال ھا و آفریقا با کارتاژجنگ

. برای ایران مایھ زحمت و تھدید شودبیزانسنگرانی وی بھ این دلیل بود کھ می ترسید توسعھ قدرت 
 احساس خطر کرد و در نقض قرارداد صلح پیشدستی یوستی نیانوس یکمخسرو از قدرت روز افزون 

ارث بن جبلھٔ غسانیح کھ بدون مشورت با وی بین تی نیانوس یکمیوسنمود و بھانھٔ این کار را مداخلھٔ 
. حکمیت کرده بود، قرار دادمنذر بن نعمان لخمیو 

جنگ اول با بیزانس

. گذشت و وارد سوریھ شدفرات و دجلھ از  میلادی۵٣٩انوشیروان با لشکری بزرگ در سال 
شھرھایی کھ با دادن فدیھ و ھدایا نسبت بھ شاه اظھار انقیاد کردند، از غارت در امان ماندند، اما شھر 

ھٔ بھ سبب مقاومت سختی کھ نشان داد، عرص) بودشامدر آن زمان این شھر معتبرترین شھر  (انطاکیھ
ای انوشیروان بدون اینکھ دیگر در سوریھ و بین النھرین با مقاومت قابل ملاحظھ.قتل و غارت شد

 زد و خوردھای خونین بعد از آن نزدیک بھ بیست سال این. بازگشتتیسفونروبرو بشود، فاتحانھ بھ 
ای موقت و بار عاقبت متارکھ. بودبیزانسبھ طول انجامید، کھ گاه پیروزی از آن ایران و گاه از آن 

 بھ این جنگ پایان داد و طرفین بھ اراضی سابق  میلادی۵۶١دیگر صلحی پنجاه سالھ در سال 
.بازگشتند

برانداختن دولت ھپتالیان

سین  را کھ در اثر حملھٔ یک قبیلھٔ ترک بھ سرداری ھپتالیانپس از ختم جنگ روم، انوشیروان دولت 
خاقانات غربی  سرحد بین ایران و سرزمین جیحونرود . متزلزل شده بود، برانداختسیلزیبول یا جیبو
این خاقانات بھ زودی .شداین اولین باری بود کھ نام آنھا در مآخذ غربی ذکر می. شناختھ شدترک

 و ولایات واقع در بخارا و سغدسین جیبو .تر از پادشاه ھپتالیان گردیدبرای ایران دشمنی خطرناک
 ھمدستی و اتحاد داشت، ولایات  را از چنگ ھپتالیان بیرون آورد و خسرو نیز کھ با آنانجیحونمشرق 

 نیز بھ ایران الحاق یافت و گویی بدین گونھ )بلخ(باخترولایت .قسمت غربی را ضمیمھ ایران کرد
. گرفتھ شدپیروز یکمانتقام شکست و قتل 
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ساختن شھر رومیھ برای کوچ یافتگان شھر انطاکیھ

و بھ اسیر گرفتن مردم آن، در مجاورت ) در جنوب ترکیھٔ امروزیانتاکیھ (انطاکیھخسرو پس تسخیر 
وه انتیو ھا آن را  نامیدند و ایرانیرومیھھا آن را  ساخت کھ رومیانطاکیھ، شھری ھمانند تیسفون
یکی خسرو مردم انطاکیھ را در آنجا اسکان داد و .، یعنی شھر خسرو کھ بھتر از انطاکیھ استخسرو

 نام داشت، بھ کار آنان گماشت و بر اھل حرفھٔ شھر ریاست داد و این از برازاز مسیحیان اھواز را کھ 
. انس گیرندبرازھ بھ سبب ھمکیشی با روی رأفت با اسیران بود ک

تسخیر یمن و بستھ شدن راه بازرگانی، دریایی روم

 سلطنت داشت، بھ دربار ایران پناھنده یمن کھ در حمیرن در زمان انوشیروان یکی از شاھزادگان خاندا
.روان استمداد کردشد و برای استرداد تاج و تخت از دست رفتھ، از انوشی

صرف  را تیمنکھ مسیحی بودند، )ھااتیوپی (ھاحبشھ ایتوضیح آن کھ در اوایل قرن ششم میلادی 
. بنا کردصنعا، سلطھٔ خود را در یمن محکم نمود و کلیساھایی در ابرھھ، حبشھکردند و پادشاه 

امپراتور روم از این اوضاع خشنود و انوشیروان ناراضی شد، این بود کھ از پناھنده شدن شاھزادهٔ 
۵٧۶این سردار در سال . نامی را با قشونی برای تصرف یمن فرستادوھریزمزبور استفاده کرد و 

ھا را از یمن اخراج کرد و سلطنت  را تصرف و حبشیعدن از راه خلیج فارس بھ یمن رفت و میلادی
. را در یمن برقرار نمودحمیرخانوادهٔ 

 و سپاھیان ایرانی در آنجا ماندند و با وھریز از این بھ بعد دست نشاندهٔ ایران گشتند، حمیر پادشاھان 
این سرزمین تا ظھور اسلام .گفتند میابناءلوط شدند، چنانکھ اعراب دورهٔ اسلامی آنھا را اھالی مخ

ھا و فتوحات انوشیروان، از آنجا کھ در این زمان بھ خاطر جنگ.ھمچنان در دست ایران باقی ماند
 و سیلانای کھ از طریق تجارت ابریشم از طریق راه زمینی برای روم مشکل شده بود، راه دریایی

 برای تسلط بیزانسبھ ھمین جھت .آمد، اھمیت یافتھ بود بھ یمن و بنادر جنوب عربستان میدریای ھند
از این رو فتح یمن بھ وسیلھٔ ایران، در عین حال جوابی بود کھ خسرو .بر یمن اھمیت خاصی قائل بود

 و خاقان ترک بر بیزانسداد کھ از چندی پیش، بین ھایی میبھ مذاکرات تحریک آمیز و ماجراجویی
.ضد ایران در جریان بود

شروع جنگ مجدد با بیزانس و تسخیر قلعھٔ دارا بھ دست انوشیروان

یوستی  میلادی جانشین ۵۶۵ کھ از سال یوستین دومھا از یمن برای اقدام خسرو در راندن حبشی
.شد تلقی میبیزانس امپراتور قبلی شده بود، ھمچون تجاوز بھ حریم نفوذ نیانوس یکم

 برای تجدید فعالیت راه زمینی بھ مذاکره با بیزانسپس از بستھ شدن راه بازرگانی یمن طبیعی بود کھ 
 بود، وی متعھد دیزابولترکان وادار شود، بالاخره بھ دنبال مذاکرات طولانی با خاقان ترک کھ نامش 

 برای شروع جنگ بیزانس پادشاه یوستین دوم.شد در جنگ با ایران در کنار بیزانس قرار بگیرد
 را از محاصره نصیبین فرستاد، ولی خسرو کھ فرماندھی جنگ را برعھده داشت نصیبینلشکری بھ 
 ضربت دشمن با یوستین دومبرای . را ھم گرفتشھر دارا را آتش زد و حتی قلعھٔ انطاکیھنجات داد، 

تیبریوس .چنان لطمھٔ روحی ھمراه شد کھ از خجالت کارش بھ جنون کشید و خود بھ ناچار استعفا داد
.ای جز درخواست صلح نداشت جانشین او نیز، چارهدوم کنستانتین

 را بھ ایران واگذارد و بھ ارمنستان و گرجستان آماده بود قسطنطنیھدر پیشنھاد صلحی کھ داده شد، 
 بود نزدیک. را کھ فقدانش باعث استعفای یک امپراتور شده بود، بازپس ستاندشھر داراجای آنھا قلعھٔ 

. وفات یافت میلادی۵٧٩درین باره توافق صورت گیرد کھ ناگھان خسرو در سال 
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میراث ادبی

ھایی ھ چھار پادوسبان چھار ناحیھ کشور، نامھخسرو انوشیروان، پس از نشستن بر سریر شاھنشاھی، ب
ای طبری، ترجمھ عربی نامھ او را بھ پادوسبان آذربایجان را نقل کرد؛ در حالی کھ آبی، جملھ.نوشت

ھای مواغظ و آداب و حکم اند؛ ابن ندیم در فھرست کتاباز نامھ او را بھ مرزبانان خراسان نقل کرده
راغب .کنندیاد می»گزاریکتاب خسرو بھ سران کشور درباره سپاس«ایرانیان از کتابی با عنوان 

اند کھ در را نقل کرده)ظاھراً انوشیروان(اصفھانی و طرطوشی بخشی از نامھ قیصر و پاسخ کسری 
شاید .استآن قیصر از خسرو در مورد چگونگی چھار چیز سوال کرده و خسرو بھ آنھا پاسخ گفتھ

کھ ملک روم فیلسوفانی کتاب درباره این«:ابن ندیم آن را چنین یاد کرده استاشاره بھ کتابی باشد کھ 
ھمچننین ابن ندیم در .»را بھ شاه ایران فرستاد و در آن درباره موضوعاتی از حکومت سوال کرد

نوشتھ و پاسخ او بدان، )یا مرزبان(بھ مرزوان )احتمالاً انوشیروان(ای کھ خسرو ھمین فصل از نامھ
.برده استنام 

در سیرت پادشاھان، حکایت:گلستان سعدی، باب اول
گفت ھیچ .کسی مژده پیش انوشیروان عادل آورد گفت شنیدم کھ فلان دشمن ترا خدای عزّوجل برداشت

شنیدی کھ مرا بگذاشت؟
اگر بمرد عدو جای شادمانی نیست
کھ زندگانی ما نیز جاودانی نیست

 پادشاھان، حکایتدر سیرت:گلستان سعدی، باب اول
اند کھ نوشین روان عادل را در شکار گاھی صید کباب کردند و نمک نبود غلامی بھ روستا رفت آورده

تا نمک آرد نوشیروان گفت نمک بھ قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد گفتند از این قدر چھ 
.د برو مزیدی کرده تا بدین غایت رسیدهخلل آید گفت بنیاد ظلم در جھان اوّل اندکی بوده است ھر کھ آم

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
بر آورند غلامان او درخت از بیخ

بھ پنج بیضھ کھ سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریانش ھزار مرغ بر سیخ

=========================================================

موتا دیلمی
موتا اصالتاً .یرانی در زمان حملھ اعراب بھ ایران بودیا مھتا دیلمی یکی از سرداران اموتا
چند ده سال پس از سقوط ساسانیان و ایران در دیلمیاندانیم گیلانطور کھ میبود و ھمانگیلاناھل

.شمال ایران با اعراب جنگیدند و استقلال خویش را حفظ کردند
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حضور داشت و پس از جنگ قادسیھ میلادی در سپاه رستم فرخزاد در۶٣۶موتا دیلمی در سال 
پس از جنگ نھاوند کھ طی آن ارتش .شکست ایرانیان و کشتھ شدن رستم، ھمراه سپاه ایران بازگشت

موتا پس از شنیدن این .ایران پیچیدساسانیان از ھم فرو پاشید، خبر شکست بزرگ ایرانیان در تمام 
.خبر سخت متأثر شد و تصمیم گرفت خود با سپاه گیلان با تازیان بجنگد و آنان را از ایران بیرون راند

برادر زاده رستم فرخزاد و (و اسفندیار )فرماندار ری(او پس از این تصمیم نامھ ای بھ ری نزد فرخان 
نان دعوت کرد کھ در جنگ با اعراب او را از لحاظ نیرو و نفر فرستاد و از آ)فرماندار آذربایجان

کرد بی درنگ این درخواست را اسفندیار کھ کینھ قاتلان رستم را در دل خویش حس می.یاری کنند
اسفندیار و فرخان قبول .این نیروھا در حوالی دشتی جمع شده و بھ تقسیم وظایف پرداختند.قبول کرد

. سپاه بر عھده موتا باشد و سپس آماده جنگ با تازیان شدندکردند کھ فرماندھی کل
در این زمان یزدگرد سوم در حال حرکت بھ سوی مرو بود و پس از شکست نھاوند کل غرب ایران بھ 

حکمران ھمدان در آن زمان بر عھده نعیم بن مقرن بود و اعراب تصمیم داشتند .دست اعراب افتاده بود
نعیم بن مقرن پس . کنند و بھ ھمین خاطر نیرویی در ھمدان گرد آورده بودندتا از ھمدان بھ ری حملھ

از آگاھی از نزدیک شدن سپاه ایران بھ شدت ھراسناک شد و طی نامھ ای بھ عمر تقاضای نیروی 
.کمکی کرد و خود با سپاھش از ھمدان گریخت

بھ گفتھ طبری بزرگی و تلفات .نخستین جنگ موتا با تازیان در واجرود بین ھمدان و قزوین درگرفت
این جنگ کمتر از جنگ نھاوند نبود کھ در اوج نبرد موتا سردار ایرانی کھ خود شخصاً در میدان نبرد 

شوند و پس از کشتھ شدن موتا سردار ایرانی، سپاھیان ایرانی پراکنده می.شودزد کشتھ میشمشیر می
.روندی آذربایجان میفرخان با سپاھش بھ سوی ری و اسفندیار نیز بھ سو

خونخواھی
نشینی کردند و قصد داشتندتا بھ سوی گیلان برگردند ولی طی سپاه دیلم نیز بھ سوی ابررود عقب

تصمیمی کھ فرماندھان سپاه گرفتند تصمیم بر این شد کھ دوباره بھ جنگ اعراب بروند و بھ یاد موتا و 
پس از جدا شدن فرخان و اسفندیار، اکنون .اب رفتندبھ خاطر ایران از نو لشکر آراستند و بھ جنگ اعر

تعداد نفرات سپاه ایران کاھش یافتھ بود و در جنگ با اعراب شکست یافتند ولی جنگ را بھ شیوه 
ھای ھا کشتھ شد ولی رشادتاگر چھ موتا در این رشتھ جنگ.ادامھ دادند)جنگ و گریز(اشکانیان 

.ران ماندگار ساختدیلمیان را برای ھمیشھ در تاریخ ای
=========================================================

وھریز
۵٧٠بود کھ در سالدیلمایرانی اھلاسپھبدشناختھ شده است، یکوھرزیاوھریزکھ با عنوانبویھ

را فتح کرد و آن را ضمیمھ یمن،خسرو اولپاھی از ایران در زمان شاھنشاھیبھ فرماندھی سمیلادی
در تاریخ نام و نیای وی با .را بھ تخت پادشاھی یمن نشاندسیف بن ذی یزنوردشاھنشاھی ایران ک
ھای سواران و بزرگان عجم و از خاندانبرخی وی را وھرز پسر کامگار از .استاختلافاتی ثبت شده

پسر نرسی کامگار »زادفرزخ«یا »خرزاد«اند و برخی دگر وی را بزرگ دانستھ
.کھ چو انوشیروان وی را با سپاه بھ یمن بفرستاد، مرتبھٔ وھرزی بدو دادقباد یکمبرادرجاماسپنوادهٔ 

برخی نیز وھرز را نام وی و .دیعنی وھرز نام وی نیست بلکھ مقامی است کھ انوشیروان بدو اعطا کر
.اندآفرید پسر ساسان دانستھنیایش را بھ

نام
وھریز، یاوَھرِزwḥlyč:پارسی میانھاو را با عنوانش وھریز یا وھرز می شناسند، از

Վահ:ارمنی، دربھریز:عربیدر ր ի ճیونانی باستانو درواھریچ:Οὐαριζηςاوآریزس.



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

171

پیش زمینھ
.اندازی را بھ سرزمین یمن گذاشتندبنای دستابرھھبھ سرکردگیحبشھسپاه میلادی۵٧٠در سال

 کھ در ادبیات عرب بسیار معروف است و یکی از -را سیف بن ذی یزنمردم یمن
 بھ دربار انوشیروان فرستادند و از انوشیروان برای دفع حبشیان -است یمن بودهیریحمپادشاھان

انوشیروان با بزرگان دربار خود مشورت کرد و آنان گفتند در زندان گروھی از .یاری خواستند
توان آنھا را فرستاد، اگر کشتھ شوند، زیانی نرسد و اگر پیروز شوند، کشوری بزھکاران ھستند کھ می

 محکوم بھ مرگ را بھ سرداری وھرز ٨٠٠خسرو این رأی را پسندید و تعداد .ایمرا بھ دست آورده
.دیلمی با ھشت کشتی بھ یمن فرستاد

ورود بھ یمن

. نقشھٔ یمن
ھایی را کھ ایشان را آورده بود بسوزانند تا لشکریان وھرز بھ محض رسیدن بھ یمن دستور داد تا کشتی

فرمانده حبشیان وقتی این گروه اندک را دید، اعتنایی نکرد .وی دیگر امیدی بھ بازگشت نداشتھ باشند
شمارهٔ این .اما بسیاری از مردم یمن کھ از بیداد حبشیان بھ تنگ آمده بودند، با لشکریان ایران توأم شدند

مردم بھ فرماندھی این گروه توانستند حبشیان را از یمن بیرون کنند و .انده ھزار تن نوشتھگروه را پنجا
را بھ پادشاھی یمن سیف بن ذی یزنحتی آنھا را دنبال کردند و تا حبشھ تاخت و تازھایی نمودند و

بھ این ترتیب از آن پس یمن فرمانبردار ایران شد و سیف بن ذی یزن نیز خراج بھ دربار ایران .نشاندند
.می فرستاد

فتح دوباره یمن
وھرز دوباره از.چندی نگذشت کھ چند تن از حبشیان کھ در خدمت سیف مانده بودند، او را کشتند

طرف انوشیروان مأمور شد کھ فتنھٔ یمن را فرو نشاند و خود از طرف دولت ساسانی در آنجا بھ 
کردند و بدین گونھ تا ظھور اسلام مردم یمن تبعیت از حکمرانان ایرانی می.حکمرانی بپردازد

.نامیدندمی)جمع ابن(بازماندگان گروھی کھ انوشیروان بھ یمن فرستاد را اعراب ابناء 
.استنام ھشت تن از مرزبانان ایرانی را در یمن آوردهحمزه اصفھانی

وھرز دیلمی
ولیسجان
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حرزادان شھر
نوشجان
 مرزبان(مَرزوان(
خرخسرو
ادان بن ساسان الجرونب
استدادویھ پسر ھرمز پسر فیروز کھ آخرین مرزبان ایرانی نژاد یمن بوده.

=========================================================
پیروز خسرو

کنترل جنگ داخلی ساسانیاناشراف زادهٔ قدرتمند ایرانی بود کھ در طولپیروزانیاپیروز خسرو
.کشتھ شدنبرد نھاوندوی در.بسیاری از کارھای کشور را در دست داشت

جنگ داخلی ساسانیان

ھا را بھ او رھبری جناح پارسی.شناختھ شدخسرو پرویزگر علیھ بھ عنوان توطئھ۶٢٨پیروز در سال 
.را عھده دار بود)اشکانی(رھبری خاندان پھلوی خاندان اسپھبدفرخ ھرمزعھده داشت در حالی کھ

وزیر (وزرگ فرمذاربر تخت نشست و پیروز بھ عنوانشیرویھ،خسرو پرویزپس از سرنگونی
.را اعدام کردشیرویھاو تمام برادران.انتخاب شد)بلندبالای ساسانی

. و تمام نواحی گرفتھ شده را بھ رومیان پس دادصلح کردامپراتوری روم شرقیباشیرویھ
ھای پارسی و پھلوی وارد درگیری شدند کھ موجب تقسیم منابع داخلی کشور شد و بعد مدتی بعد جناح

.نیمی از جمعیت غرب ایران را کشتای بیش از ویران کنندهطاعوناز آن
.راھی شد و این شھر را محاصره کردتیسفون مرد جنگی بھ سوی۶،٠٠٠باشھربرازیک سال بعد

شھربراز .البتھ وی قادر بھ تصرف شھر نبود بنابراین با پیروزان و اسپھبد نامدار پیمان دوستی بست
وی ھمچنین .باکمک این دو فرمانده نیرومند تیسفون را تصرف کرد و بھ شاھنشاھی ایران رسید

.زادگان را کشتری دیگر از اشرافاردبیل، مھرآدور گوشنسب و بسیا
.کشتھ شدخسروپرویزدختربوراندختھمسرفرخ ھرمزبھ وسیلھٔ شھربرازچھل روز بعد

حملھ اعراب بھ ایران

 در آن جنگ با اعراب درگیرشدند وجنگ ولجھدراندرزگروبھمن جادویھدر حملھٔ اعراب بھ ایران،
.شکست خوردند

ایرانیان در قادسیھ .پیروزان بھ عنوان فرمانده نیروھای عقب سپاه ایران حضور داشتجنگ قادسیھدر
سپس.کشتھ شدندبھمن جادویھورستم فرخزادھای سرشناس مانند چھرهشکست خوردند و بسیاری از

.را محاصره کردندتیسفوناعراب
د و تصمیم بھ راندن پیروزان بھ ھمراه جمعی از فرماندھان و سپاھیان زنده مانده در بابل تجمع کردن

.سپاه اعراب گرفتند کھ بازھم ناکام ماندند
آوری سپاھی گریخت و شروع بھ جمعجلولاتیسفون بھ سرعت بھ دست اعراب افتاد و پیروزان بھ

مھران با اعراب درگیر شد کھ بار دیگر شکست خورد وجنگ جلولااو بار دیگر در.دیگر کرد
.دیگر سردار ایرانی کشتھ شدرازی

او بار دیگر در نبرد نھاوندپیروزان سپس بھ کردستان گریخت و اشراف ساسانی را جمع کرد. شکست
خورد و در آن جا کشتھ شد.
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=========================================================

پیروز نھاوندی

پیروز نھاوندینام بومی

ایران ساسانی،نھاوندمیلادی۶٠٠ .حزادهٔ 

خلافت،مدینھ)سال۴۴ (۶۴۴اکتبر ٣١درگذشت
شیعھاعتقادراشدین

آرامگاه پیروز نھاوندیآرامگاه

ابولؤلؤ و باباشجاع الدینھادیگر نام

عمر بن خطابکشتنشده برایشناختھ

عمر بن خطابشود قاتلنیز شناختھ میباباشجاع الدینوولؤلؤابکھ با لقبفیروزیاپیروز نھاوندی
.ز محل گریختوی یکی از نجاران خبره شھر نھاوند بود بعد از چندی عمر را بھ قتل رساند و ا.است

را بھ ظن دست داشتن جفینھوھرمزانھای، دو ایرانی دیگر بھ نامعبید الله بن عمربھ تلافی قتل عمر،
.در ترور کشت

ای مقبره.و سرنوشت پیکرش موجود نیستعمر بن خطاباطلاعاتی پیرامون زندگی او پیش از کشتن
.وجود دارد کھ برخی شیعیان معتقدند محل دفن پیروز نھاوندی استکاشاندرقدیمی

)ن انتقال از عصر ساسانی بھ عصر اسلامیتاریخ و فرھنگ ایران در دورا(آنگونھ کھ در کتاب 
فیروز .استشده، فیروز یا ابولؤلؤ یکی از ایرانیان در دوره اولیھ ورود اعراب بھ ایران بودهگفتھ

گویند او را ابو لؤلؤ یا دختری داشتھ بھ نام مروارید و از آنجا کھ در زبان عربی بھ مروارید لؤلؤ می
.اندپدر مروارید نامیده
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اوایل زندگی

قتل عمر
او عمر بن خطاب را در روز .آوازهٔ وی تنھا پیرامون قتل عمر و رویدادھای پس از آن است

) خورشیدی٢٣ آبان ١۵مطابق(میلادی قدیم۶۴۴ نوامبر ٢ قمری برابر ٢٣الحجھ  ذی٢۶چھارشنبھ 
. سر کشت٢ ضربھ با خنجر ۶ یا ٣با

وی نھاوندیتوان قویترین قول را ریشھٔ اند اما میاش اطلاعات مختلفدربارهٔ خاستگاه وی و زندگانی
ران و روم بھ اسارت رومیان درآمد و اعراب او را از رومیان بھ بردگی دانست و اینکھ در جنگ ای

.درآمده بودکوفھحاکممغیره بن شعبھگرفتند و او بھ بردگی
اسیر رومیانتر در جنگ بااند کھ چون پیشاند اما برخی گفتھانستھدین وی را اغلب منابع زرتشتی د

قلوب دیلمی ارشاد ال.استنیز دین او را مسیحی نوشتھدانشنامھٔ اسلام.گرویدمسیحیتبود بھ دینشده
بعد از قتل عمر پسر او .دانستھاست و از پیروان علی ابن ابی طالب میدین او را اسلام و شیعھ خوانده

دربارهٔ انگیزهٔ قتل عمر .کندھرمزان ایرانی را کشت ولی علی قسم یاد کرد پسر عمر را قصاص می
اند با اینکھ در دوران عمر ورود اغلب منابع گفتھ.ھای زندگی او اختلاف استنیز ھمچون دیگر بخش

ای از عمر خواست وی بھ کوفھ بیاید تا از در نامھمغیرة بن شعبھبھ مدینھ ممنوع بود،عربغیر
.بھره برند، عمر با این درخواست موافقت کردنقاشیودرودگریوآھنگریھایش ھمچونتوانایی 

پس.پرداختمیمغیرة بن شعبھکرد اما بخشی از درآمد خود را بھپیروز در کوفھ برای خود کار می
وزی دو درھم یا ر(کرد از وی دریافت میمغیرة بن شعبھاز چندی ابولولو از میزان بالای خراجی کھ

.بھ عمر شکایت کرد اما عمر شکایتش را مردود دانست و کار آندو بھ مشاجره انجامید)ماھی سھ درھم
 از میان جمعیت مضروب کرد و ھنگامی کھ خواستمسجداندکی بعد ابولولو با خنجری عمر را در

برخی دیگر معتقدند .شددر نھایت بھ گفتھٔ برخی منابع دستگیر و کشتھ.بگریزد تعدادی را مجروح کرد
.کھ ھنگام فرار خودکشی کرد

ھای عمر ناراضی گیریدربارهٔ قتل عمر برخی دیگر نیز معتقدند نقشھٔ قتل را دیگرانی کھ از سخت
 این نقشھ بود، زیرا چند روز قبل برخی ھشدارھایی بھ عمر بودند طراحی کردند و او تنھا مجری

ای میان ابولولو و دو قتل عمر را توطئھعبدالرحمن بن ابی بکریاعبدالرحمن بن عوف.بودندداده
فرزند عمر، آن دو نفر و مرعبید الله بن عپس از آن.دانستندھرمزانوجفینھھایایرانی دیگر بنام

.ھمچنین دختر خردسال ابولولو و زن ابولولو را نیز کشت
در نخستین روز خلافت دستور آزادی عثمانکردند اما خلیفھٔ بعدیفرزند عمر را چند ساعتی بازداشت 

پس از بھ خلافت رسیدن .و یارانش واقع شدعلی بن ابیطالباین اقدام مورد اعتراض شدید.وی را داد
گریخت و در جنگ با علی بن معاویھاز ترس قصاص بھ نزدعبید الله بن عمر،علی بن ابیطالب

.شدابیطالب و یارانش کشتھ
.گیری فرزند عمر بھ منازعات کلامی انجامیدبود، این انتقامآنجا کھ اتھام ابولولو ثابت نشدهاز 

آرامگاه

.نیروی انتظامی است، اکنون مقر ایران،کاشانمقبره بابا شجاع الدین منسوب بھ ابولولو،
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و در میان برخی شیعیان شایع است کھ وی پس از ایرانسرنوشت پیکر ابولولو روشن نیست، اما در
در جنوب جاده .استگریختھ و پس از مرگ در آنجا دفن شدهکاشانکشتن عمر بھ زادگاھش در فین

منسوب بھ وی موجود است، کھ اثر آنرا »آرامگاه بابا شجاع الدین«بھ فین آرامگاھی با عنوان کاشان
.ھای سده ششم نیز یافتتوان دست کم در کتابمی

ای پوشش فیروزهکاشی ضلعی است کھ با١٢ھرمی گنبد، رواق وایواناین آرامگاه شامل صحن،
.استیافتھ

قاضی نورالله شوشتریوحبیب السیردرخواندمیراز ھنگام ساخت این بنا اطلاع دقیقی نیست،
مجملاند، بلکھ صاحبخبر دادهکاشانب بھ ابولؤلؤ درمنسوقبریاز وجودمجالس المومنیندر

تر، ابولؤلؤ را از مردم فین بھ نقل از مأخذی قدیم) ھجری قمری۵٢٠تألیف (و القصص التواریخ
استدانستھکاشان
ھذا قبر عباد من عباد الله الصالحین حشره الله مع «:ترین تاریخ موجود بر بنا نیز بدین شرح استقدیمی

شود کھ در دوران دیگر موجود نتیجھ میبریھایگچاز تاریخ» قمری٧٧٧من کان یتولاه، بتاریخ 
.استنیز تعمیراتی در این مکان صورت گرفتھقاجارحسین علی خان، برادر فتحعلی شاه

مصر بخاطر کشتھ شدن خلیفھ مسلمانان سنی بدست یک ایرانی، ضمن خودداری شیخ دانشگاه الازھر 
از دیدار با حمید بقایی رئیس پیشین سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در 

.قاھره، خواستار ویرانی کامل آرامگاه ساختھ شده بر آرامگاه پیروز نھاوندی در کاشان شده بود

=========================================================

بھمن جادویھ

قادسیھ۶٣۶نوامبر درگذشتھ

شاھنشاھی ساسانیوفاداری
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ارتش شاھنشاھی ساسانیشاخھ نظامی

حملھ اعراب بھ ایرانھاھا و عملیاتجنگ

بھمن دراز بھ معنیبھمن ذوالحاجبیابھمن زازویھیا بھ عربیبھمن جادویھیابھمن جاذویھ
در اواخر  میلادی۶٣٠بود کھ در دھھٔ سورن یک اشراف زاده از خاندانبھمن مردانشاهیاابرو

شھرت .بود)عراق(سواد ه سپاه ایران در منطقھو در طی حملھٔ اعراب بھ ایران فرماندساسانیدوران
ھای صدر اسلام جنگ پل تنھا جنگ در رشتھ جنگ.استجنگ پلاو بیشتر بخاطر فرماندھی در

.ھا بود کھ بھ پیروزی قاطع ایرانیان منجر شدمابین ایران و عرب

یروزی بھمن جادویھ در جنگ پلپ

پس.را تصرف کندحیرهھایی توانستدر طی جنگ میلادی۶٣٣تا۶٣٢ھایبین سالخالد بن ولید
با.در عراق جایگزین او شدمثنی بن حارث شیبانی کرد وروانھشاماو را بھابوبکراز تصرف حیره

فتھ بودند یا تن بھ پرداخت جزیھ و خراج ھایی کھ بتاراج عرب رعزیمت خالد بیشتر شھرھا و آبادی
کھ در این زمان کسب قدرت کرده بود، رستم فرخزاد.داده بودند، باز از فرمان اعراب سر فرو پیچیدند

.دھقانان سواد را بھ دفع اعراب واداشت و بھ ھر آبادی کسی را فرستاد تا مردم را بر عرب بشوراند
ای جنگی بھ بھ ھمراه سپاه و فیل ھتیسفونبھمن جاذویھ توسط رستم فرخزاد از میلادی۶٣۴در سال

در جایی بھ نام مروحھ فراتبینیز در کرانھٔ غرابوعبیدبن مسعود ثقفیسواد اعزام شد؛ از آن سوی
در آن محل بر روی فرات پلی واقع بود ابوعبید با لشکر خویش از آن پل گذشت و در .لشکرگاه زد

نامیده جنگ پلن جنگ کھطی جنگی سخت ابوعبید با حدود چھار ھزار نفر از لشکریانش در ای
در این جنگ زخمی مثنی بن حارث شیبانیھمچنین.مانده فرار کردندشود، کشتھ شدند و گروه باقیمی

خواست تا فراریان را دنبال کند لیکن بھمن جادویھ می.شد و چندی بعد در اثر ھمین زخم فوت کرد
طبق .را در پیش گرفتتیسفوناست از این رو بھمن راهباز اختلاف پدید آمدهتیسفونخبر رسید کھ در

.آوردتا یکسال دیگر نام عراق را نمیعمر بن خطابت سنگینروایاتی پس از این شکس

ھای مربوط بھ ذوالحاجباشتباه و غلط در گزارش

چون ابروان انبوھش را :اندبرخی از مورخان نام او را مردانشاه و لقبش را ذوالحاجب آورده، و گفتھ
کننده نیست، زیرا قانعاما این دلیل چندان .بست تا بر چشمانش فرو نیفتند، بھ ذوالحاجب ملقب شدمی

است نوشتھنولدکھ.اندظاھراً در ھمان دوره کسان دیگری ھم بھ ذوالحاجب و ذوالحاجبین نام برُدار بوده
است کھ لحاجب تعلق گرفتھ شاید بھ سبب مقام و عنوانی بودهکھ احتمالاً علت اینکھ بھ چندین نفر لقب ذوا

است، با تکیھ بر نیز در اینکھ مردانشاه و ذوالحاجب نام و لقب بھمن بوده.انددر دستگاه ساسانیان داشتھ
است، گاه او را مردانشاه نخواندهھیچطبریتوان تردید کرد، زیرا نھ تنھاروایات مورخان مسلمان می

ھا مردانشاه و ذوالحاجب بھ مثابھٔ دوتن اما معاصر و ھمراه ھم، مطرح بلکھ در برخی از گزارش
ھا نیز مردانشاه را ذوالحاجب یا ذوالحاجبین، ولی او را غیر از بھمن در بعضی از روایت.اندشده

است کھ چون ذوالحاجب کشتھ ردهآوجنگ نھاونددر روایتی مربوط بھطبریھمچنین.اند دانستھجاویھ
ھای مربوط بھ فرماندھان و باید توجھ داشت کھ در گزارش.شد، بھمن جادویھ جای او را گرفت

.شوداند، غلط دیده میسپاھیانی کھ لقب ذولحجاب داشتھ

=========================================================
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مھران رازی

شود، سردار ایرانی در ھم شناختھ میمھران رازی کھ بھ صورت،مھران بھرام رازی
.کشتھ شدجنگ جلولا در۶٣٧او در سال .بودخاندان مھرانازساسانیاندوره

مھران رازی

636نوامبردرگذشتھ
 میلادی۶٣٧آوریل نبرد جلولا

شاھنشاھی ساسانیوفاداری

ارتش شاھنشاھی ساسانیشاخھ نظامی

حملھ اعراب بھ ایرانھاھا و عملیاتجنگ

نامھزندگی

فرماندھی بال جنگ قادسیھاو در.استذکر شدهحملھ اعراب بھ ایراننام مھران رازی اولین در طی
مھران، بھ ھمراه.است کھ با شکست ساسانیان بھ اتمام رسیدچپ ارتش ساسانی را بر عھده داشتھ

، بھ ھمراه دیگر بازماندگان، در باول گرد ھم آمدند، و سعی کردند پیروز خسرووھرمزانونخیرگان
روز و ھرمزان بھ جھات در حالی کھ پی.را بیرون کنند، اما باز ھم شکست خوردنداعرابکھ سپاه

.ماندندشھردل ایرانگوناگونی گریختند، مھران و نخیرگان در
نخیرگان و مھران .را تخریب کردنددجلھ، پل روی بخش شرقیاردشیروهآنھا پس از اقامتی کوتاه در

.را بھ عنوان فرمانده پادگان گماشتندشھریارماندند، و در آنجا دھقانی بھ نامکوثاکوتاھی درسپس بھ 
با این .رفتند، کھ تحت حملات اعراب قرار داشتتیسپوناین دو افسر ارتش ساسانی، آنگاه بھ پایتخت

. در آنجا کوتاه بودحال، اقامت آنھا
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اما .جنگیدندجنگ جلولاپس از مدتی، آنھا دوباره با دیگر افسران ساسانی گروه شدند و با اعراب در
مھران بھ ھمراه دیگر بازماندگان . دیگر ھم شکست خودبا این حال، سپاه ساسانیان یک بار

.ھا بودند کشتھ شدندگریخت، اما در نھایت توسط یک اعرابی کھ در تعقیب آنخانقینبھ
=========================================================

یزدگرد سوم

ای منقش بھ چھره یزدگرد سومسکھ

میلادی۶۵١–۶٣٢سلطنت

فرخزاد خسرو پنجمپیشین

پیروز سومجانشین

اصطخر۶٢۴زاده

قلعھ زیبدمرو۶۵١درگذشتھ

م ھفتمبھراپیروز سومفرزندان
شھربانومردآوندادرگمھرگشنسب

خاندان ساساندودمان

شھریارپدر

مزدیسنادین و مذھب

و شھریاراز دودمان ساسانی، پسرشاھنشاه ایران و انیران سی و پنجمین و واپسینیزدگرد سوم
کسی از خاندان سلطنتی نمانده  میلادی چون ۶٣٢در سال .بودشیرینو ھمسرشخسرو پرویزنوهٔ 

 سال داشت و بھ ٨بھ قولی وی ھنگام بر تخت نشستن .بود، او را برگزیده و بر تخت شاھی نشاندند
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آشوب و تفرقھ، با بھ پادشاھی رسیدن یزدگرد، بعد از چندین سال .ی کردمدت نوزده سال پادشاھ
.سرانجام ثبات بھ تاج و تخت ایران بازگشت

و تقریباً سراسر قلمرو تیسفونداد کھ بھ تسخیردر زمان پادشاھی او رخحملھ مسلمانان بھ ایران
یزدگرد در نتیجھٔ خیانت گروھی از زیردستانش .ساسانیان و شکست و آوارگی یزدگرد سوم انجامید

.در آسیابی کشتھ شدمروپیرامون

، ایرانکرمانشاه،الملکتکیھ معاونھایای از یزدگرد سوم، کاشی کارینگاره
ی روایت شاھنامھ، وقتی یزدگرد از قصر فرار کرد؛ بھ مرو رفت و پیش آسیابانی بھ نام خسرو بر پایھ

جز نان خشک چیزی :آسیابان گفت.من گرسنھ ام:وقتی یزدگرد گرسنھ بود بھ آسیابان گفت.پناه گرفت
سربازان ماھوی .آسیابان نان را بھ یزدگرد داد. خشک خوب استھمان نان:یزدگرد گفت.ندارم

پس خسرو را پیش ماھوی . نام خسرو استسوری دنبال یزدگرد بودند کھ دانستند پیش آسیابانی بھ
خسرو قبول کرد و .آوردند و ماھوی بھ او زر داد تا یزدگرد را بکشد تا خود جای یزدگرد را بگیرد

سربازان آمدند تا تاج، لباس .؛ یزدگرد خوابیده بود کھ خسرو او را با خنجر کشت نزد یزدگرد آمدشبانھ
.ماھوی دستور داد کھ پیکر یزدگرد را در رود بیندازند.و انگشتر یزدگرد را بھ ماھوی سوری بدھند

مردم با گریھ و زای بھ پیکر یزدگرد نگاه .صبح سربازان پیکر یزدگرد را در رودخانھ انداختند
.مردم نمی خواستند پیکر یزدگرد در آب باشد؛ پس وی را بھ خاک سپردند.ردندکمی

ریشھ نام

.ی خداستاست و بھ معنای ساختھ)ساختھ(و کرتھ )ایزد(ای از دو بخش یزد ریشھ نام یزدگرد آمیزه

آغاز کار

تبار مادری او را غیر برخی.بودخسرو پرویزنوهٔ واپسین شاه برجستھ ساسانیو شھریاریزدگرد پسر
سپس دست . از سلطنت برکنار کرد و کشت۶٢٨خسروپرویز را در سال شیرویھ.انداشرافی دانستھ

این کشتار آسیبی بزرگ بھ .بھ کشتار ھمھ ی برادران تنی و ناتی خود زد اما شھریار جان بدر برد
افزون براین برکناری خسروپرویز با جنگھای .شاھنشاھی ساسانی رساند کھ ھرگز ازآن بھبود نیافت

داخلی دنبالھ یافت کھ تا چھارسال بھ درازا کشید و درآن قدرتمندان و اشراف بھ استقلال رسیدند و 
قل کردند و دشمنی میان خاندان اشرافی پارسی و پارتی از سر گرفتھ شروع بھ ایجاد دولت ھای مست

 را دربرگرفت کھ بھ کشتھ استانھای باختری شاھنشاھی ساسانیطاعون شیرویھپس از چند ماه.شد
بھ اردشیر سومپس از شیرویھ پسر ھشت سالھ اشمنجر شدشیرویھشدن نیمی از جمعیت مردم و

.جانشینی وی رسید کھ پس از دو سال سپھبد برجستھ ساسانی بھ نام شھربراز او را کشت
بھ قتل رسید کھ پوران دخت را ، بر تخت فرخ ھرمزپس از چھل روز در کودتایی بدستشھربراز

زل شد ، و حکومت تا یک سال دست بھ دست می چرخید ، تا اینکھ او یک سال بعد ع.شاھی نشاند
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پیروز  بھ پادشاھی رسید ، اما تنھا یک سال پس از آن، ظاھراً بدست۶٣١پوران دخت دوباره در سال 
و پیروز خسرو ، سرانجام پذیرفتند کھ باھم رستم فرخزاد توانمندترین بزرگان ،.کشتھ شدخسرو

بیشتر .ت سلطنت نشاندند و بدین ترتیب جنگ داخلی پایان یافتھمکاری کنند و یزدگرد سوم را بر تخ
گذاری یزدگرد بھ سال تاج.پژوھشگران باور دارند کھ یزدگرد در زمان تاجگذاری ھشت سالھ بود

داشت و در  جای-خاستگاه ساسانیان-فارساستخر در.دادرخاستخردرآتشکده آناھید میلادی در۶٣٢
وزگار ساسانی بھ وفاداری و پشتیبانی مردمان آن سامان اعتماد بیشتری زدهٔ اواخر رزمانھٔ آشوب

گذاری آغازین شاھان گذاری یزدگرد سوم در این نقطھ بازگشتی بود بھ جایگاه تاجتاج.رفتمی
تاج بر سر تیسفونساسانی؛ چرا کھ پس از گذر از برپایی این شاھنشاھی بیشتر شاھان ساسانی در

.نھادندمی
کرد، نور امیدی در مردان میھا و ھمبستگی دولتھرچند سلطنت یزدگرد کھ حکایت از رفع اختلاف

نشینان از بادیھای در کالبد روستاییان و دھقانان کھ مزارع آنان محل تاخت و تھا افکند و جان تازهدل
ھا را دوباره بھ تلاش و کوشش واداشت، تا جایی کھ در بسیاری جاھا آنچھ را کھ از شده بود دمید، و آن

رفت کھ بھ صورت دیگری درآید، ولی دست داده بودند دوباره بازپس گرفتند، و وضع حملھ و دفاع می
یار خطیری کھ بر عھده او نھاده شده سیر حوادث بھ زودی نشان داد کھ شاه نویافتھ ھمسنگ وظیفھ بس

.تجربھ چون او خارج استبود نیست و رویارویی با حوادثی کھ در شرف تکوین بود از عھده فردی بی
تجربگی کھ از آن اثرھای نامتناظر برخاست و در جنگی نمودار گشت کھ نخستین اثر این ناآگاھی و بی

.معروف گردیدجنگ قادسیھبعدھا در تاریخ بھ

یرانحملھ مسلمانان بھ ا

بناماعراب میلادی در دومین سال پادشاھی یزدگرد، نخستین جنگ سرحدی بین ایران و۶٣٣در سال 
.درگرفت کھ بھ شکست ایران خاتمھ پیدا کردجنگ زنجیر

گشت، بھ ایران محسوب میالسلطنھٔ حقیقی کھ در این وقت نایبخراسانحاکمرستم فرخزادیکسال بعد
قوای اعراب را شکست جنگ پلاو توانست در جنگی بنام.فرماندھی کل قوای ایران برگزیده شد

.دھد
فراغت حاصل کرد و توقف قشون زیاد در شامات لازم شاماز کارھایعمر میلادی،۶٣۵در سال 

بھ سرکردگی قشون سعد بن ابی وقاص.گردیدایراننبود بنابراین عمر در تھیھٔ جنگ دیگری با
از طرف دیگر یزدگرد نیز لشکری در .شدایرانیانانتخاب شد و با سی ھزار سپاه مأمور جنگ با

عمر در ھمان سال .اندتحت ریاست رستم فرخزاد آراست عدهٔ آن را یکصد و بیست ھزار نفر نوشتھ
ظاھرشان باعث تیسفونآنان در ورود بھ.ھیأتی مرکب از دوازده نفر عرب بھ دربار ایران فرستاد

را فتح کرده دمشقھا را با احترام پذیرفت، زیرا مقارن این احوال، مسلمینسخریھ بود ولی یزدگرد آن
شاه در جواب با ».دھیدجزیھبپذیرید یااسلامباید«گفتند»مقصودتان چیست؟«گرد پرسید یزد.بودند
شما مردمانی ھستید کھ سوسمار «ھا کرده، گفت ھا نگریستھ و اشاره بھ فلاکت آنحقارت بھ آننظر
»)اشاره بھ عادت اعراب بھ زنده بگور کردن دختران. (کشیدھای خودتان را میخورید و بچھمی

ھ شمشیر حالا ک.است غنی و سیر باشیممسلمین جواب دادند کھ ما فقیر و گرسنھ بودیم ولی خدا خواستھ
.اید، حکمیت با آن استرا اختیار کرده

سعد بن ابی ، باحیرهدر نزدیکجنگ قادسیھدر جنگی بنامرستم فرخزاد میلادی۶٣۶در سال 
رستم .جنگ چھار روز طول کشید و بھ شکست ایرانیان خاتمھ یافت.سردار عرب روبرو شدوقاص

را درفش کاویانیکرد، در حالیکھ در زیر خیمھ نشستھ وکھ شخصاً حرکات افواج ایران را اداره می
در برابر خود نصب نموده بود، کشتھ شد و درفش کاویانی کھ نمودار شوکت و قدرت ایران بود، بدست 

.روی نھادندتیسفونرا گرفتند و بجانبحیرهپس از این فتح بزرگ مسلمانان.سپاه اعراب افتاد
را بھ مسلمین دجلھفرماندهٔ قوای اعراب پیشنھاد کرد کھ ممالک آن سویسعد بن ابی وقاصیزدگرد بھ

 میلادی در ۶٣٧در بھار سال . این تکلیف را بھ استھزا رد کردواگذارد و طرفین صلح نمایند ولی او
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با.یتخت افواج نگھبان ایرانی عرضھٔ تیغ شدند و باقی سپاھیان نیز رو بھ ھزیمت نھادنداطراف پا
ھمچنین جماعتی بسیار از ساکنان تیسفون نیز .نزدیک شدن سپاه اعراب یزدگرد از پایتخت گریخت

ھمراه با سعد بن ابی وقاص.ھمھٔ دارایی خود را رھا کردند و گریختند و در شھر کسی باقی نماند
.شصت ھزار مرد عرب با فتح و پیروزی وارد پایتخت خالی شد

مدائنخواست قشون ایران را تعقیب کند ولکن عمر بھ او دستور داد، تابستان را درسعد در ابتدا می
است و در صدد جنگ قشونی جمع کردهحلوان از چندی بھ سعد خبر رسید کھ یزدگرد دربگذراند، پس

با یزدگرد بھ نبرد پرداخت و شکست دیگری بھ سپاه او جنگ جلولاءسعد در چھارمین جنگ بنام.است
.وارد آورد

الفتوح کھ اعراب آن را فتحجنگ نھاوندبنام میلادی،۶۴٢سرانجام آخرین جنگ بزرگ در سال 
اند، رخ داد و سپاه یزدگرد با ھمھٔ فزونی شماره و آمادگی جنگی آخرین شکست را از سپاه عرب نامیده
.خورد

بود، شکست شدهبھ چھار بخش در چھارگوشھٔ کشور تقسیمقباد یکماز آنجایی کھ ارتش ایران از زمان
ھای بھ دلیل جنگ.دفاع گذاردیران را در برابر اعراب مھاجم بیفلات مرکزی اجنگ نھاونددر

شد و اطلاعات مربوط بھ نبردھای پس از نھاوند دار پیشین گردآوری نیروھای دفاعی ممکن نمیدامنھ
ھای محلی ایرانیان بوده و پیرامون شمار سربازان شده بیشتر مقاومتکھ از سوی منابع اسلامی نقل

.استی شدهایرانی غلو بسیار

د از جنگ نھاوندرویدادھای بع

ثعالبی.اندنشینی پس از جنگ نھاوند بسیار عظیم دانستھنگاران اردوی یزدگرد را ھنگام عقبتاریخ
.استخدمھٔ این اردو را دربرگیرندهٔ ھزار خوالیگر، ھزار بازیار، ھزار نوازنده و ھزار غلامبچھ آورده

ا کھ آنجکنارنگرفت ولیطوسبھنیشابورو پس ازکرمانیزدگرد از ری بھ اصفھان و از آنجا بھ
پس ناچار یزدگرد ».گنجایش موکب شاھی را نداردطوسقلعھٔ «مایل نبود او را پناه بدھد گفت 

.در آنجا او مورد استقبال قرارگرفت و اقدام بھ ضرب سکھ کرد.رفتاستخرو سپس بھاصفھانبھ
ھ عھدهٔ مرزبانان و دیگر امراء محلی قرار گرفت، و بعضی از پس از جنگ نھاوند دفاع ایالات ایران ب

فایده، نشان  مقاومتی سخت ولی بی- میلادی۶۴٢در -خوزستاندرھرمزداناین سرداران مثل
بعد از .رسیدارمنستانوآذربایجاند نوبت بھمسخر لشکر عرب شد، بعریوھمدان.دادند

شدن بر فاتحان ری پس از گشوده. ھجری قمری دست اعراب افتاد٢۴ یا ٢٣در سال اصفھانآن
ان ھم در ھمین سال آذربایج.وقاص شورش را فرونشاند ھجری قمری سعد بن ابی٢۵شورید، ولی در 

پس از فرونشاندن این شورش سعید بن عاص .شدشورید، این شورش بھ دست ولید بن عقبھ فرونشانده
بھ نبرد پرداخت و فرمانده سپاه آنان را دستگیر کرد و بھ ھاارمنیتاخت و باانموقاز راه آذربایجان بھ

.صلیب کشید
بحریناز راهعبدالقیسوازدو با یاری دو قبیلھالعاصعثمان بن ابیاز دیگر سو اعراب بھ فرماندھی

گذشتند و بھ جنوب پارس خلیج فارس از-یر عرب درآمده بودبھ تسخعمانکھ پیشتر بھ ھمراه-
.ھای پارس نمودندھایشان بھ دیگر بخشآنجا را مرکز لشکرکشیتوجرسیدند و پس از گشودن

ابوموسی و در طی قرارداد صلحی بھ ھجری قمری٢٩ یا ٢٨ھم پس از جنگ خونینی در استخر
شد و ھمھٔ ایالت فارس کھ گاھواره خاندان ساسانی بود، نیز بدست تسلیم-سردار سپاه اسلام-اشعری

بھ گزارش بلاذری با گشوده شدن استخر چھل ھزار تن از ) میلادی۶۵٠برابر با (.مسلمانان افتاد
٢٩در ھمین سال.ھای اشرافی، کشتھ شدندزادگان و وابستگان بھ خاندانایرانیان، از جملھ بزرگ

 پیمان ھا بھ فرماندھی سعید بن عاصدر قبال پرداخت باج توانست با عربگرگانھجری پادشاه محلی
.صلح بندد
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فرمانده سپاه ایران یک .ھا و ایرانیان رخ دادمیان عربواجرودنبرد کوچکی در ھجری قمری٢٩در 
بدو ریو فرخان زیبندی مرزبانزادرستم فرخبود و در این نبرد اسفندیار برادرموتادیلمی بھ نام

دو سال پس از این رخداد شھرھای.رخداد نیز شکست ایرانیان بودسرانجام این .رساندندیاری می
مسخر لشکر عرب شد؛ در این زمان یزدگرد ریوکاشان،قم،قومس،قزوین،زنجان،ھمدان

.کوشید نیروی برای جنگ با اعراب گردآوردبرد و میبھ سر میاستخردر

مرگ یزدگرد

ترجیح داد تا از تبرستانزدیک شدن اردوی اعراب بھ استخر یزدگرد با وجود دعوت مرزبانبا ن
خراسانبا تسخیر.و توس شدنیشابورراھیاز آنجا ھم.دروسیستانو سپسکرمانبھدارابگردراه

ھم در سپاه اسواراندر جریان فتح نیشابور گروھی از.رفتمرو ھجری قمری یزدگرد بھ٣١در 
.عرب حضور داشتند و بھ پاس این ھمکاری از پرداخت باج و خراج معاف گردیدند

 نخست مورد -بودخاندان سورن کھ بھ احتمال از-ماھوی سوریدر مرو از سوی مرزبان مرو
استقبال قرار گرفت ولی در آینده بھ ظاھر بھ دلیل خیانتی کھ ماھوی در مال یزدگرد کرده بود میان آنان 

ھوی از حملھٔ اعراب دلایل اختلاف میان یزدگرد و ماھوی موارد دیگری مانند بیم ما.دادکدورتی رخ
جنگ نھاوند میلادی، ده سال بعد از۶۵٢در سال .استبھ مرو، در نتیجھٔ پذیرفتن یزدگرد ھم ذکر شده

.را بھ گرفتن یزدگرد، تشویق کردطخارستانھپتالیسرکردهٔ طوایفنیزک طرخانماھوی سوری
یشان بھ دلیلی بھ تیرگی ابطھاست، ولی سپس راین نیزک ترخان در آغاز رابطھٔ خوبی با یزدگرد داشتھ

گیرد، اگرچھ نیروھای ماھوی در کنار سپاه میان سپاه نیزک و یزدگرد نبردی درمی.استگراییده
. اشارهٔ او در میدان از شاھنشاه جداشده و بھ نیزک پیوستندیزدگرد بودند، ولی بھ

چون بھ مرو رسید ماھوی دروازه را بھ روی او نگشود و . در نتیجھ یزدگرد شکست خورد و گریخت
چندین روایت متفاوت و با .ماھوی سوری فوجی را بھ گرفتن یزدگرد فرستاد.یزدگرد آواره گردید

بھ قول برخی از .استھای تاریخی برجای ماندهدر کتابمرگ یزدگرد سوممحتوی متضاد دربارهٔ 
 بھ آسیابی پناه برد کھ شب در آنجا بگذراند روایات یزدگرد، شتابان رو بھ فرار نھاده و خستھ و درمانده

.در ھمین آسیاب، آسیابان، یزدگرد را بھ طمع لباس فاخر و جواھرش یا بھ دستور ماھوی بھ قتل رساند
آب او را ھمی برد تا بھ.انداختندمروجسد این شھریار وارونھ بخت را در رود«ثعالبیبنا بھ روایت

بھ گفتھٔ طبری یزدگرد ».جسد شاه را شناخت و او را دفن کردنصاریشاخھٔ درختی پیچید، اسقفی
اند کھ او بعد از بیست سال برخی منابع ھم نوشتھ.سوم در ھنگام مرگ تنھا بیست و ھشت سال داشت

.استسلطنت در سی و شش سالگی کشتھ شده
. سال، در ایران منقرض گردید۴٢۶ میلادی، سلسلھٔ ساسانی پس از ۶۵٢با مرگ یزدگرد سوم در سال 

شد و از جانب او مأمور فراخواندهکوفھبھطالبعلی بن ابیخلافتماھوی سوری نیز در زمان
دار گردید کھ تا این گزینش در میان خراسانیان سبب شورشی دامنھ.گردیدخراسانگردآوری خراج

.پایان خلافت علی برپای بود
عبدالله مذاکره بابھزادخرهنویسانی چون مقدسی و ثعالبی یزدگرد با اندرز وزیرشزارش تاریخبھ گ

ود کھ زاد را بھ سفارت نزد عبدالله فرستاد و بدو پیشنھاد نمسردار سپاه عرب پرداخت، او خرهبن عامر
در برابر ھشتاد ھزار درھم صلح را بپذیرد و نیشابور را نیز بھ یزدگرد واگذارد، اگرچھ عبدالله در 

.نشداندیشھٔ پذیرش پیمان بوده ولی با مرگ یزدگرد بدین پیشنھاد جامھٔ عمل پوشیده

سیما
ودندان و لبیرینابرو و جعدموی و شگون و پیوستھیزدجرد بھ صورت زیبا بود، و جوانی بود گندم

ترین ملوک سخن و بامھابت، کھ ھر او را دیدی از وی ھیبت ملوک بر وی افتادی، و او نسیبلطیف
.عجم بود
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مانند کمک بھ مسیحیانھایی را در راه پشتیبانی ازمدتش گامنروایی کوتاهیزدگرد سوم در طول فرما
مسیحیان ھمچنین با پشتیبانی او کلیسیاھایی را ھم .از سوی پیروان این آیین برداشتکلیساھاییساخت

.در چین برپاداشتند

فرزندان

، و سھ دختر پیروز سومو)وھرام(بھرام ھایشمارد، دو پسر بھ نامفرزندان او را چنین میمسعودی
پیروز بھ چین رفت و کوشش کرد کھ بھ یاری لشکر چین تاج و تخت .و مردآوندوشھربانادرگ و

فرزندان یزدگرد . میلادی درگذشت۶٧٢نیاکان را بھ دست آورد ولی کاری از پیش نبرد و در سال 
سوم تا آخرین لحظھ در شمال شرق ایران با اعراب و برای نجات ایران کوشیدند ولی موفق بھ پیروزی 

ھای خسرو، مخدج، اردشیر و مھرگشنب را برای یزدگرد معرفی ر منابع دیگر فرزندانی بھ نامد.نشدند
.اندکرده

امام چھارم و مادر، نوهٔ پیامبر اسلام درآمد حسین بن علیبھ عقدشھربانوبنابر برخی روایات شیعھ،
.استشیعیان

یا فره ایزدی شاھنشاھان ایران ورنھخشیعیان بھ این ترتیب فرزندان و نوادگان امام حسین را وارث
.باستان محسوب داشتند

دگرد را دختری بنام است کھ این داستان واقعی نیست و یزھا نشان دادهبھ نوشتھ دھخدا پژوھش
.استاخذ شدهقابوس نامھداستان شھربانو در واقع از ربیع الابرار زمخشری و.استشھربانو نبوده

نگاران باستان کھ بھ موضوع حملھ یک از تاریخ، ھیچایرانیکاانشنامھٔ ھمچنین بنوشتھ امیر معزی در د
اند، بھ ارتباط میان یکی از دختران یزدگرد سوم پرداختھساسانیانو سرنوشت خانوادهایراناعراب بھ

مورخ ایرانی قرن سوم ھجری مادر ابن قتیبھوابن سعدضمن اینکھ.اندو حسین بن علی اشاره نکرده
.اندمعرفی کردهناحیھ سندای از اھالی بن حسین را بردهعلی

در صحت داستان ازدواج حسین پسر علی با شھربانو تردید کرده سید جعفر شھیدیومرتضی مطھری
اندو این روایات را رد کرده

ساسانیان پس از یزدگرد

فرستاد و از چین میلادی ھنگامی کھ با اعراب در زد و خورد بود، سفیری بھ۶٣٨یزدگرد در سال 
کمک خواست، ولی دولت چین بھ سبب دور بودن از ایران از فرستادن کمک زونگتایامپراتور چین
چین اقامت فغفورکھ در آن زمان در دربار-ز سومپیروبعد از فوت یزدگرد، پسر او.خودداری کرد

.شناخت خود را شاه ایران خواند و امپراتور چین او را بدین سمت بھ رسمیت -داشت
پیروز از .آوری قشون برای جنگ با اعراب برآمدماند و در صدد جمعطخارستانھایپیروز در کوه

 کمک خواست، اما امپراتور باز بھ بھانھ سلسلھ تانگسومین امپراتورگائوزونگبھ نامچینامپراتور
بھ او کمک کرد و او را شاه ایران طخارستاندوری راه از کمک بھ او خودداری کرد، لیکن پادشاه

.دانست
ھا را شکست داد و ممالک غربی خود را سامان بخشید، بعد  میلادی ترک۶۵٨امپراتوری چین در سال 

این مملکت احتمالاً در .تفویض نمودپیروز سومدولتی بھ اسم ایران تشکیل داد و پادشاھی آن را بھ
بعد از حملھ اعراب بھ این منطقھ، پیروز .استقرار داشتھسیحونانتھای شمالی سیستان یا در نزدیک

.فرار کرد و بھ چین رفت
چانگدرآتشکده میلادی امپراتور چین او را بھ خوبی پذیرفت و بھ او اجازهٔ تأسیس یک۶٨۴در سال 

رفت و مدتی در استرداد طخارستانبھنرسی نوه یزدگرد سومبعد از مرگ پیروز پسر وی.داده شدآن
.شد و بھ چین بازگشت و ھمانند پدر در غربت درگذشتملک کوشید، ولی مأیوس 
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دنبالھٔ فرزندان یزدگرد در چین بھ صورت خاندانی سلطنتی و سرداران نظامی و با احترام از سوی
ساسانیان در .ھای چندی را در این کشور برپاداشتندایشان آتشکده.امپراتوران این کشور پذیرفتھ شدند

.ھا زیستند سال-تا زمان تحلیل رفتن در مردمان این کشور-ای از ایرانیان کوچنده بھ چین کنار جامعھ
 نیز -خوانده شدهآلوئوھانھای چینی بھ نام کھ در نوشتھ-یکی دیگر از پسران یزدگرد بھ نام بھرام

پھلویھای او سبب سرایش سرودهٔ کوشش.کوششی نافرجام برای شکست تازیان در پیش گرفت
پسر بھرام . میلادی درگذشت٧١٠این بھرام ھم در .ن گردیددر میان ایرانیابھرام ورجاوندابرآمدن

کاری از ھم پیمان شد و بھ ایران تاخت، ولی او نیز نتوانست ترکان با-جولوئودر منابع چینی-خسرو
.خسرو واپسین کس از فرزندان یزدگرد بود کھ کوشید بر تاج و تخت نیاکان دست یابد.پیش ببرد

ادعا داشت امیر شجاع بویھم در ایران بھ قدرت رسیدند،ای کھ پس از اسلاھای ایرانیدر میان دودمان
.کھ از تبار یزدگرد سوم است

=========================================================

پیروز سوم

شھرشاھزاده ساسانی و مدعی تاج و تخت ایران

 میلادی۶٧٧تا۶۵١سلطنت

یزدگرد سومپیشین

نرسیجانشین

میلادی۶٣۶زاده
امپراتوری ساسانی

میلادی۶٧٩درگذشتھ
امپراتوری تانگ

نرسیفرزند

ساسانیدودمان

یزدگرد سومپدر

مزدیسنادین و مذھب

.است)واپسین شاه ساسانییزدگرد سومفرزند )Piru-szu:بھ چینیپیروز سوم
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پیشینھ
، سلسلھٔ  میلادی۶۵٢با مرگ او در سال.بودساسانیدشاهیزدگرد سوم سی و پنجمین و آخرین پا

فرزندان یزدگرد سوم را چنین مسعودی. سال، در ایران منقرض گردید۴١۶ساسانی پس از 
.و مرد آوندشھربانوتر ادرگ وو پیروز، و سھ دخ)ھای بھرام وھرامشمارد، دو پسر بناممی

امام چھارم ، نوهٔ پیامبر اسلام درآمد و مادرحسین بن علیبھ عقدشھربانوبنابر برخی روایات شیعھ،
یا فره ایزدی خورنھشیعیان بھ این ترتیب فرزندان و نوادگان امام حسین را وارث.استشیعیان

.شاھنشاھان ایران باستان محسوب داشتند
در صحت داستان ازدواج حسین پسر علی با شھربانو تردید کرده سید جعفر شھیدیومرتضی مطھری

اندو این روایات را رد کرده
چین، امپراتورتایزونگشاه ایران، برای جلب کمک نظامییزدگرد سومپیروز بھ خواست پدرش

پایتخت آن زمان چین رفتھ چانگ آنبھ)امروزتاجیکستانپامیرھای، از طریق کوهدودمان تانگاز
مرز امروز فرارودچین کھ در شمال شرقی.آمدترین شھر جھان بشمار میبود کھ در آن زمان بزرگ

ات حسنھ ھمسایھ بود، ھمواره با ایرانیان مناسبایرانبا امپراتوری)افغانستانوتاجیکستانچین با
.داشت

در چینیزدگرد سومھای پیروز پسرتلاش

پرتره امپراتور گائوزونگ
 میلادی بھ گروھی ۶٣٨، در سال )Issu-ssu/I-ssu-hou:پیروز بھ خواست پدرش یزدگرد سوم چینی

اما امپراتور چین، بھ چین رفتتایزونگبرای جلب کمک نظامی)mo-se-panبھ رھبری مرزبان 
امپراتور تازه و سومین گائوزونگدرگذشتھ بود و پسرشچانگ آنزونگ پیش از رسیدن پیروز بھتای

۶۶٢رد و در سال از دودمان تانگ بھ پیروز مقام درباری داد و احترام بسیار کچینرئیس کشور
.با لشکری کامل روانھ ایران کرد»پی شینگ جیان«ھای خود بھ نام میلادی او را با یکی از ژنرال

زرنج و مرکز ایالت =زرنگشھرسیستانپیروز پیشنھاد کرده بود کھ این لشکر تا
با او باشد زیرا کھ اطمینان دارد، ایرانیان پس از )Chi-Lingامروز، در چینی افغانستاننیمروز

پیروز موفق شد، .شتابنداش میدھند و بھ یاریتشکیل میمقاومتھایشنیدن خبر بازگشت وی، دستھ
در سیستان )Chi-lingزرنگبا پایتخت)Po-szu میلادی دولت پارسی ۶۵٨ال بھ یاری چینیان در س

بھ ضرب ) م۶۵١–۶۵٠م پادشاھی وی ھای بسیاری از یزدگرد برای سال بیستسکھ.بھ وجود آورد
.اند میلادی و مرگ یزدگرد ضرب شده۶۵١سیستان وجود دارد کھ بھ نظر سکھ شناسان پس از سال 

زدند و تواند بھ این معنا باشد کھ پس از مرگ یزدگرد، فرزندانش ھم چنان بھ نام او سکھ میاین می
بر اساس آنچھ چینیان روایت .یرانشھر استھمین گواه بر ادامھ کوتاه پادشاھی ساسانی در شرق ا
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.استگازونگ پیروز را بھ این حکومت منصوب کردهفغفور میلادی۶۶٣ فوریھ سال ١۴کنند، در می
:کنندانی نیز از این سلطنت یاد میمنابع ایر

پسر یزدگرد بھ ھندوستان شد، سپاه و گُند آورد، پیش از آمدن بھ خراسان درگذشت، آن سپاه و گُند 
.است میلادی سقوط کرده۶٧٣/۶٧۴دھند کھ این حکومت در سال  نشان میھمین منابع.بیاشفت

ارد جنگی گازونگ بھ پیروز یکی از شانزده لقب سلطنتی امپراطوری چین با عنوان سپھسالار گ
را اعطا کرد و بعد از او بھ پسرش نرسھ نیز لقب سپھسالار گارد )You wu wei jianguimراست 

.جنگی چپ را اعطا نمود

اقدامات پیروز و مرگ او

. کشور در مقبره کیانلینگ۶١ھای سران مجسمھ منسوب بھ پیروز سوم میان مجسمھ
او .در شینجان را داد) معبد پارسیBos-si میلادی فرمان احداث معبدی بھ نام ۶٧٧پیروز در سال 

نرسھ، فرزند پیروز سوم، در یادداشتی مرگ پدرش را اینچنین . میلادی درگذشت۶٧٨/۶٧٩در سال 
:کندتوصیف می

ایرانیان در تبعید بھ ھمراه .پیروز از امپراتور چین تنھا تقاضای تدفینی ساده را برای خود کرد«
پیروز نگاھش را بھ .ز را در دستانش گرفتامپراتور دستان لرزان پیرو.امپراتور چین حاضر بودند

انجام دادم و آسوده )من ھر آنچھ در توان داشتم برای وطنم ایران«:گرداند و گفت)غرب ایران
سپس نگاھش را »سپاسگزار چین ھستم، وطن جدیدم«:سپس نگاھی بھ شرق کرد و گفت».خاطرم

تلاش و استعداد خود را در راه یاری امپراتور «:اش و ھمھ ایرانیان حاضر گرداند و گفتسوی خانواده
».و سپس در آرامش چشم از جھان فروبست»اکنون ما چینی ھستیم.ما دیگر ایرانی نیستیم.بگمارید

ھای بی سر متعلق بھ پیروز سوم است کھ بر کتیبھٔ پشت پیشاپیش آرامگاه گائوزونگ، یکی از مجسمھ
:استآن چنین نوشتھ شده

»)سپھسالار بزرگ گارد جنگی راست و سپھبد پارس ایران)پارس ایرانپیروز، شاه «
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شرح وقایع توسط نرسی پسر پیروز
پارسیانھای پدرش و مھاجرتیا نرسھ پسر پیروز سوم، جزئیات تلاشنرسی نوه یزدگرد سوم

ز بھ نوشتھٔ وی، دولت عرب پس ا.استدرباری بھ چین و زندگی در این کشور را در کتابی شرح داده
آگاه شدن از توسل شاھزاده پیروز بھ دربار چین، ھیأتی را بھ ریاست یکی از معاریف عرب بھ 

طرف سازد و نظر وی را فرستاد و این ھیئت موفق شد کھ امپراتور گائوزونگ را بی»چانگ آن«
مخصوصاً کھ بعداً این امپراتور دچار سکتھ .تغییر پیدا کردیزدگرد سومنسبت بھ کمک بھ بازماندگان

وی .افتاد کھ قصد جنگ نداشت»وو زتیان«ھای مغزی شد و امور و کارھای دولت بھ دست ھمسرش 
یرانشھر بھ غرب رفت و قریب بھ سی سال در  میلادی با سربازانش برای آزاد ساختن ا۶٧٩در سال 

مجسمھ وی نیز کنار مجسمھ پدرش قرار دارد و عنوان خدای پارس بر .طخارستان با اعراب جنگید
.تاسآن نقش بستھ

ایرانیان مھاجر بھ چین
نیز دیدار پیروز از چین و صدور اجازه اقامت بھ ایرانیان مھاجر، »تانگ«در وقایع روزانھ دودمان 
اند بھ صورت شده)نویسی تفسیراست و این وقایع کھ تصحیح و حاشیھ آمدهروز بھ روز و بھ تفصیل

.اندکتاب بھ چاپ رسیده
مدعی تاج و تخت/خاندان ساسانی 

•
۶۵١–٢٢۴یشاھنشاھان ساسان

دھد  مدعیان یا غاصبان تخت را نشان می §

• ٢۴٢–٢٢۴اردشیر بابکان 
• ٢٧٠–٢۴٠شاپور یکم 
• ٢٧١–٢٧٠ھرمز یکم 
• ٢٧۴–٢٧١بھرام یکم 
• ٢٩٣–٢٧۴بھرام دوم 

• ٢٩٣بھرام سوم 
• ٣٠٢–٢٩٣نرسھ 

• ٣٠٩–٣٠٢ھرمز دوم 
• ٣٠٩آذرنرسھ 

• ٣٧٩–٣٠٩شاپور دوم 
• ٣٨٣–٣٧٩اردشیر دوم 
• ٣٨٨–٣٨٣شاپور سوم 

• ٣٩٩–٣٨٨بھرام چھارم 
• ۴٢٠–٣٩٩یزدگرد یکم 

• ۴٢٠§شاپور چھارم
• ۴٢٠§خسرو زورستان
• ۴٣٨–۴٢٠بھرام گور 

• ۴۵٧–۴٣٨یزدگرد دوم 
• ۴۵٩–۴۵٧ھرمز سوم 
• ۴٨۴–۴۵٩پیروز یکم 

• ۴٨٨–۴٨۴بلاش 
• ۴٩۶–۴٨٨قباد یکم 
• ۴٩٨–۴٩۶اسپجام
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• ۵٣١–۴٩٨قباد یکم 
• ۵٧٩–۵٣١انوشیروان 

• ۵٩٠–۵٧٩ھرمز چھارم 
• ۵٩٠خسرو پرویز 

• ۵٩١–۵٩٠§بھرام چوبین
• ۵٩۶–۵٩١§ویستھم

• ۶٢٨–۵٩١خسرو پرویز 
• ۶٢٨شیرویھ 

• ۶٢٩–۶٢٨اردشیر سوم 
• ۶٢٩§شھربراز

• ۶٢٩§خسرو سوم
• ۶٢٩§جوانشیر

• ۶٣٠–۶٢٩دخت انبور
• ۶٣٠§شاپور شھروراز

• ۶٣٠§پیروز دوم
• ۶٣١–۶٣٠دخت آزرمی
• ۶٣١–۶٣٠§ھرمزفرخ

• ۶٣١–۶٣٠§ھرمز ششم
• ۶٣١§خسرو چھارم

• ۶٣١§پیروز دوم
• ۶٣١§فرخزاد خسرو پنجم

• ۶٣٢–۶٣١دخت بوران
• ۶۵١–۶٣٢یزدگرد سوم 

• پیروز سوم مدعی 
• مدعیبھرام ھفتم 

• نرسی مدعی
• خسرو پنجم مدعی 

========================================================= 

ھرمزفرخرستم 
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آذرآبادگانزاده

)شھر(قادسیھ  میلادی۶٣۶ نوامبر ١٩درگذشتھ

شاھنشاھی ساسانیوفاداری

)۶٣۶–۶٣١(اسپھبد فرماندھی

دسیھنبرد قاھاعملیات/ھاجنگ

)پدر(ھرمز فرخخویشاوندان

)برادر(فرخزاد ھرمز 

بود کھ در دوران شاھنشاھینخاندان اسپھبداای ایرانی اززادهاشرافھرمزرستم فرخ
تاریخ رستم .گماشتھ شده بودخراسانوآذربایجاناسپھبدبھ عنوانیزدگرد سوموبوراندخت

ھای و یکی از شخصیتشاھنامھھرمز را بھ عنوان شخصیتی تاریخی، یکی از قھرمانانفرخ
.ایرانی بھ یاد داردگرایانملیمحبوب

بھ )ھرمزدھرمز یا فرخفرخ(با پدرشان )زادفرخ(در منابع گوناگون بھ دلیل اشتباه گرفتن برادر او 
.خوانده اند»رستمِ فرخزاد«اشتباه این شخصیت را 

پیش زمینھ
و آذربایجان خراسان، اسپھبدھرمزفرخپدر او،.ی از اعضای خاندان اسپھبدان بودھرمز یکرستم فرخ

دار  بھ عنوان خزانھ- کھ خواھرزادهٔ وندوی بود -خسرو پرویز، در دورانوندویبود و پدربزرگش،
 بھ دست خسرو کشتھ شد، زیرا او شخص تأثیرگذاری بود ۵٩۴ یا ۵٩١وندوی در سال .کردخدمت می

نیز دیگر کسی ویستھمبرادر وندوی، یعنی.خواست وی را از چرخھٔ قدرت حذف کندو شاھنشاه می
بود کھ خسرو زمینھٔ قتل او را فراھم کرد، اما وی با موفقیت بھ خراسان گریخت و در آنجا شورشی را 

.است میلادی بھ طول انجامیده۶٠٠علیھ تاج و تخت بھ راه انداخت و احتمالاً این شورش تا سال 
از آنجایی کھ .، برادر رستم، نیز شخص بانفوذی بود و خسرو پرویز بھ او اعتماد زیادی داشتفرخزاد

نشان از قدرت ) در آنجاو تولد رستم(اسپھبدان اصالتاً از خراسان بودند، حضور آنان در آذربایجان 
خاندان پھلو مھران حوضھ قدرتشان نواحی طبرستان، ری و .استآنان در سپھر سیاسی ایرانشھر بوده

.تا دیلم و آتروپاتن بود

جنگ با روم شرقی و برکناری خسرو پرویز
ابر شاھنشاه شورشیدند و بدون ھرمز در بر، رستم و فرخجنگ ایران و رومھای پایانی واپسیندر سال

را آتشکدهٔ آذرگشسپ، اجازه دادند تا وارد آذربایجان شود و حتیھراکلیوسمقاومت بھ امپراتور روم،
.نیز غارت کند

ھای اشرافی ایرانی با یکدیگر ھمدست شده و از اطاعت از خسرو  میلادی، دودمان۶٢٨در سال 
و خاندان مھران از جملھ-کھ پیش از آن در زندان بود، توسط اشراف شیرویھ.پرویز امتنا کردند

اسپد گشنسپو در ماه فوریھ، بھ کمک آزاد شد-باگراتونیخاندان اسپھبدان و خاندان ارمنی
بیست و پنجم فوریھ، شیرویھ خودش را شاھنشاه در روز .شد و پدرش را زندانی کردتیسفونوارد

، دستور پیروز خسروکواد پس از آن بھ وزرگ فرمدار خود،.نامید و با نام کواد دوم برتخت نشست
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سھ روز بعد، . را اعدام کند-نشاهمردا از جملھ پسر مورد علاقھ خسرو پرویز،-مام برادرانش داد تا ت
ھای اشرافی، کواد با مشورت با خاندان.دستور داد تا خسرو را نیز اعدام کندمھرھرمزدشیرویھ بھ

اقدام بعدی شاھنشاه .لح کرد و بھ جنگی کھ سھ دھھ طول کشیده بود، پایان داددوم با امپراتوری روم ص
استخرجدید این بود کھ فرخزاد را بازداشت کرده، تمام اموال و اختیاراتش را صلب کرده و در

. کنداشزندانی

جنگ داخلی ساسانیان
 ساسانی را تضعیف کرده بود، با این حال ھای طولانی در مرزھای شرقی و غربی، شاھنشاھیجنگ

اش، ایرانشھر را در جنگ داخلی نیز نشینیمرگ ناگھانی کواد دوم، درست شش ماه پس از بھ تخت
ھای شمالی شاھنشاھی ساسانی اعلام فرخ ھرمز، بھ ھمراه فرخ زاد و رستم، در بخش.فرو برد

انجمن پھلوی و انجمن پارسیگ .استقلال کردپیروز خسرو نیز در جنوب کشور اعلام .استقلال کردند
ھایی کھ در شمال و جنوب برای براندازی ساسانیان و روی کار ھایی است کھ بھ ترتیب بھ شورشنام

این اتفاق، در کنار سھ دھھ جنگ و یک طاعون بزرگ کھ باعث مرگز .اندآوردن یک سلسلھ جدید داده
.را وارد بزرگترین بحران تاریخ خود کردشاھنشاھی ساسانیشده بود،میانروداننیمی از جمعیت

.، دختر خسرو پرویز، در تیسفون بھ تخت نشستدختآزرمیھای طولانی،پس از یک سری کشمکش
ھایش، از او خواستگاری فرخ ھرمز برای یکپارچھ کردن شاھنشاھی و وجھھ قانونی بخشیدن بھ فعالیت

-توانست بھ صورت مستقیم خواسگاری او را رد کند، بھ سیاوخش مھرانی میدخت کھ نآزرمی.کرد
ھرمز بھ ھرمز، رستم فرخرگ فرخبا م. دستور داد تا مخفیانھ او را بھ قتل برساند-بھرام چوبیننوه

او کھ در زمان بھ قتل رسیدن پدرش در خراسان بود، با .اسپھبد جدید خراسان و آذربایجان تبدیل شد
را بھ تخت پوراندختدخت را بھ قتل رساند وشنیدن این خبر بھ سوی تیسفون بھ راه افتاد، آزرمی

این اتفاق، بھ انجمن پھلوی و انجمن پارسیگ پایان داد و شاھنشاھی بار .شاھنشاھی ایرانشھر بازگرداند
اما پیروز خسرو بر پوران شورید و این بار دیگر باعث درگیری میان انجمن .دیگر یکپارچھ شد

، نوه خسرو یزدگرد سومحال، رستم و پیروز با یکدیگر بھ توافق رسیدند وبا این.گ شدپھلوی و پارسی
.بھ رسمیت شناختندانیرانپرویز را بھ عنوان شاھنشاه ایران و

مرگ
رستم برای در امان .ن شن شدیدی بھ سمت سپاه ایران وزیدن گرفت، طوفانبرد قادسیھدر آخرین روز

با این باور کھ ھلال ابن الافت.ماندن از طوفان شن، در پشت یک شتر کھ بارش اسلحھ بود، پناه گرفت
ھا بر روی رستم سقوط کردند و او نیمھ جان بر روی زمین بار شتر طلاست، بند آن را برید و سلاح

با".قسم کھ من رستم را کشتمخدای کعبھبھ"ھلال پس از آن سر از تن او جدا کرد و فریاد زد .افتاد
روحیھ خود را از دست داد و اسپھبدان کنترل نیروھا را اسانیسپاه سدیدن سر بریده رستم فرخ زاد،

بخش بزرگی از سپاه در ھرج و مرج پیش آمده کشتھ شدند و پس از قطعی شدن .از دست دادند
.شکست، سایرین نیز تسلیم گردیدند

پیامد
زان بسیاری از کھنھ سربا.خبر مرگ رستم بار دیگر باعث ھرج و مرج در شاھنشاھی ایران شد

نیز یکی پس از موتای دیلمی، سیاوخش ومردانشاه،شھروراز جادویھساسانی مانند پیروز خسرو،
، آخرین شاھنشاه بھ رسمیت شناختھ شده یزدگرد سوم.دیگری در جریان اتفاقات گوناگون کشتھ شدند

بھ قتل رسید و چندی بعد مسلمانان خراسان را نیز ماھوی سوری بھ دست۶۵١ساسانی نیز در سال 
.شاھنشاھی ساسانی پس از چھارصد و سی و یک سال بھ پایان رسید.تصرف کردند

در شاھنامھ
:ھرمز یاد شده استدر شاھنامھ از سھ نامھٔ رستم فرخ
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وقاصسعد ابینامھ بھ.1
ای بھ یزدگرد سومنامھ.2
اش بھ برادرشنامھٔ آخر و وصیتنامھ.3
:نویسدھرمز میدر وصف خصوصیات رستم فرخفردوسیحکیم

بپیماید و برکشد با سپاهمزد راهبفرمود تا پور ھر
خردمند و گرد و جھاندار بودکھ رستم بدش نام و بیدار بود

:استدر ادامھ داستان آمده

ز روز بلا دست بر سر گرفتبیاورد صلاب و اختر گرفت
نوشت و سخنھا ھمھ یاد کردیکی نامھ سوی برادر بھ درد
 ز او نیست جز رنج برَخکھ ما راچو آگاه گشتم ازین راز چرخ
ز ساسانیان نیز بریان شدمبر ایرانیان زار و گریان شدم
چنین تیره شد بخت ساسانیانکھ تا من شدم پھلوان در میان

ستاره نگردد مگر بر زیانکزین پس شکست آید از تازیان
ما ببرُید مھردژم گشت و ازوفا گشت گردون سپھرچنین بی

نبیند ھمانا مرا نیز رویفتم بھ مادر بگویسخن ھرچھ گ …
مباش اندرین کار غمگین بسیورا ز من بَدآگاھی آرد کسی

نبیند مرا زین پس شھریارکھ آمد بھ تنگ اندرون روزگار

:گویدھمچنین در بخشی از داستان رستم بھ برادرش می

رھایی نیابم سرانجام ازین
ایران خوشا باد نوشین جاویدان

مینز
=========================================================

استادسیس

 ھجری در خراسان ادعای ١۵٠استادسیس یا استاذسیس یک ایرانی اھل سیستان بود کھ در سال 
ھایی را در ھایی بھ دست آورد و سرزمیناو در آغاز پیروزی.پیغمبری کرد و علیھ عباسیان قیام کرد
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 ھجری شکست خورد و بسیاری از پیروان او کشتھ یا ١۵١سخیر کرد ولی سرانجام در سال خراسان ت
اسیر شدند
ریشھٔ نام

« ھای مختلف ای فارسی است کھ در منابع تاریخی بھ گونھ، بخش نخست واژهٔ استادسیس، واژه»استاد
واژهٔ سیس در چند نام .، بھ درستی روشن نیست»سیس«است، اما مفھوم جزء دوم این واژه، یعنی آمده

مانوی دیگر کھ ھم روزگار رازی بود، .جانشین، مانی، سیس نام داشت:شودتروک ایرانی دیده می
بویھ یکی از نوادگان بھرام در تبارنامھٔ آل.سیس و پارسیس استھای دیگر بھرامنام.ھمین نام را داشت

مخفف(اوستا .اسُتا.اوستاد)ص. (استاد.ستانامھٔ دھخدا آمدهدر واژه.استگور، سیس نامیده شده
.حاذق.صاحب مھارت.بامھارت.ماھر).اوستاد

)برھان. (اسب جلد و تند و تیز باشد)ھزوارش، ا ِ. (سیس:استھمچنین در مورد سیس آمده
شده و بھ »سوسیا«در زبان اکدی و آشوری کھ در آرامی )اسب(»سیسو«قیاس کنید با ).جھانگیری(

تنگ):از حاشیھٔ برھان قاطع چ معین. (رجوع بھ سوسبار شود.ورت ھزوارش وارد پھلوی گردیدهص
جمال الدین .گردد چون دل عاشق جھان بر دشمنت روز ھیجا چون کنی بر سیس یکران تنگ تنگ

عبدالرزاق اصفھانی؛ بنابراین استادسیس بھ معنای فرد با مھارتی است کھ اسبی چابک دارد اما برخی
ھا قائلند کھ پسوند سیس یا سیوس یا تیس پسوندی یونانی است کھ یونانیان با افزودن آن در پایان نام

است کھ »کونگ فوزی«کھ در زبان چینی »کنفوسیوس«خواندند مانند کلمات را بدین شکل می
 کھ در جھان دگرگون کردند»کنفوسیوس«در پایان نام او، آن را بھ »یوس«یونانیان با افزودن پسوند 

بر این اساس، پسوند سیس زائد خواھد بود.استبیشتر بدین نام شناختھ شده .
پیش از قیام  

دربارهٔ زندگی استادسیس تا پیش از قیام، اطلاعات روشنی در دست نیست و گزارش منابع منحصر بھ 
امارت داشتھ و از توان فھمید کھ وی در خراسان از برخی روایات می.ھای پایانی عمر او استسال

.استعھدی مھدی عباسی خودداری کردهپذیرفتن ولی
قیام استادسیس  

ترھایی کھ ضد عباسیان در سدهٔ دوم ھجری پدید آمد، از ھمھ ناشناختھجنبش استادسیس در میان قیام
کرد و بر پایھٔ برخی آفرید و یارانش در آنجا پناه جستھ بودند، قیام ای کھ بھاو در بادغیس، در ناحیھ.بود

آفرید را در پیش گرفتھ بود و او کھ زمانی حامی عباسیان بود و با سپاھیان روایات، استادسیس راه بھ
کرد، بھ علت نامعلومی ارتباط خود را با آنان برھم زد و سر بھ شورش برداشت، این ھا ھمکاری میآن

التواریخ، استادسیس از سیستان بود و در لبھ نوشتھٔ مجم.نکتھ با گفتھٔ گردیزی نیز سازگار است
تاریخ دقیق این قیام بھ .خراسان قیام کرد، اما شاھد دیگری کھ این گفتھ را تأیید کند، در دست نیست

ق آغاز شد؛ اما بھ روایت . ھ١۴٩نویسد کھ این جنبش در خلیفة بن خیاط می.درستی روشن نیست
و چون جنبش پا گرفت، با سرعت گسترش یافت و مردم ق قیام کرد . ھ١۵٠طبری، استادسیس در 

آمیز اگرچھ شمار پیوستگان بھ این جنبش در مآخذ اغراق.بادغیس، ھرات و سیستان گرد او فرا آمدند
دھد کھ دلیل بر وجود روحیھٔ عصیان در رسد، اما تصوری از اھمیت این جنبش بھ دست میبھ نظر می

دھد کھ کنندگان با خود بیل و تبر داشتند و این نشان میرشی، قیامبھ گزا.مردم ناحیھٔ خراسان است
.اندھواداران جنبش بیشتر از طبقات پایین جامعھ بوده

اجثم مروروذی بھ .استادسیس بر قسمتی از شھرھای خراسان دست یافت و آنگاه متوجھ مروروذ شد
اران خود کشتھ شد و تنی چند از سرداران، مقابلھ با او شتافت و پس از نبرد سخت ھمراه بسیاری از ی

از آن میان معاذ بن مسلم بن معاذ، جبرئیل بن یحیی، حماد بن عمرو، ابولنجم سیستانی و داوود بن 
چون خبر شورش .در ھمان زمان در سیستان نیز شورشی پدید آمد.کراز، ناگزیر از ھزیمت شدند

ھی را با خازم بن خُزَیمھ بھ نیشابور گسیل کرد تا خراسان و سیستان بھ منصور عباسی رسید، وی سپا
مھدی نبرد با استادسیس را بر عھده او گذاشت و .مھدی پسر او را در براندازی استادسیس یاری دھد



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

193

بھ روایت حافظ ابرو، خازم را بھ یاری اجثم مروروذی .رھبری دیگر فرماندھان را نیز بھ او داد
.بع دیگر سازگاری نداردفرستادند، اما این گزارش با منا

خازم، بھ روایت العیون و الحدائق لشکری عظیم داشت و بسیاری از شکست خوردگان نبرد اجثم نیز 
ھا افراد نخبھ را برگزید و بر سپاه خود افزود، آنگاه لشکر خازم از میان آن.بھ سپاه او پیوستھ بودند

در آغاز .پس آماده حملھ بھ استادسیس شدھای مختلف بگماشت و سبیاراست و کسانی را بر جناح
بھ دستور .پیروز شود و چند بار با ناکامی روبرو شد)حریش سیستانی(نتوانست بر او و نایب او 

خازم بن خزیمھ با حیلھ .خلیفھ، ابوعون و عمروبن سلم بن قتیبھ از تخارستان بھ یاری خازم شتافتند
ھا در نبرد جان باختند و د و بھ ھمین سبب بسیاری از آنتوانست طرفداران استادسیس را غافلگیر کن

.بسیاری دیگر اسیر شدند کھ بعداً بھ قتل رسیدند

سرانجام .ھا را محاصره کرداستادسیس با گروه اندکی از یاران خود بھ کوھی پناه برد، اما خازم آن
وعون حکم کرد کھ بر استادسیس و اب.استادسیس و یارانش تسلیم شدند و بھ فرمان ابوعون گردن نھادند

خازم بھ حکم ابوعون تن داد و آنگاه پیروزی خود را .خانوادهٔ او بندھای آھنین نھند و بقیھ را آزاد کنند
در منابع بھ سرنوشت حریش سیستانی کھ .بھ مھدی نوشت و او ھم آن را بھ منصور گزارش کرد

فرجام کار استادسیس نیز بھ درستی روشن .استشدهای نفرماندھی سپاھیان استادسیس را داشت، اشاره
نیست، تنھا بھ روایت یعقوبی، خازم، استادسیس را پس از اسارت بھ بغداد فرستاد و او در آنجا کشتھ 

.ھای یوسف البرم و مقنع آورده کھ درست نیستجھش یاری قیام استادسیس را پس از جنبش.شد
.استادسیس را دو سال نوشتھصاحب مجمل التواریخ طول مدت جنبش است

٧٧٠/ق. ھ١۵٣مرگ یا دستگیری استادسیس بھ ناآرامی ناحیھ بادغیس پایان نداد و این بخش حداقل تا 
است کھ استادسیس پدر مراجل، مادر مأمون خلیفھ عباسی و نیز در برخی از منابع آمده.م ناآرام بود

زران مادر ھادی و ھارون الرشید را دختر استادسیس روایتی ھم کھ خی.پدر غالب، دایی مأمون بود
بھ گفتھٔ شھرستانی، در میان زرتشتیان گروھی وجود دارد کھ .رسدکند، بھ نظر درست نمیمعرفی می

برخی محققان از اینکھ شھرستانی این دو نام را بدون تفاوت آورده، .آفریدیھ گویندآنان را سیسانیھ و بھ
جنبش استادسیس تنھا سیاسی نبود، بلکھ .استنان یکسان یا دست کم مشابھ بودهنتیجھ گرفتھ کھ آراء آ

اند او داعیھ پیامبری داشتھ و یاران او کفر و فسق و راھزنی پیشھ اینکھ نوشتھ:جنبھ دینی ھم داشت
.کرده بودند

=========================================================

سنباد

 نیستمشخصزادروز
نیشابورروستای آھن؛

 میلادی٧۵۶ یا ٧۵۵-.ق.ه١٣٨درگذشت
ھمداننزدیک

ھای نام
دیگر

سنباد مجوس

 یعنی سردار -پیروز اسپھبد(فیروز اسپھبد لقب
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)فاتح

عباسیخلافتدوره

دکیای از مزاحتمالاً شعبھمذھب

 و ریپس از قتل ابومسلم در ) میلادی٧۵۶ یا ٧۵۵-.ق. ه١٣٨مقتول بھ سال  (سنباد مجوس
وی آیین جدیدی نیاورد و معروف . قیام کردمنصورخلیفھ عباسینیشابور بھ خونخواھی ابومسلم علیھ 

ای بسیار از تھ نیست، با این وجود عدهبھ مجوس بود و چگونگی اعتقاد او بھ ابومسلم بھ روشنی دانس
مجوس از طرف اعراب بھ تمامی پیروان ادیان .پیروان ادیان و مذاھب مختلف تحت لوای او جمع شدند

ھای منشعب شد و در اینجا بھ احتمال زیاد بھ معنای پیرو یکی از شعبھایرانی پیش از اسلام اطلاق می
. بھ کار برده شده استدین زرتشتیاز دین مزدک و نھ در معنای سنتی 

 در بغداد، نفوذ و عباسیان و برقراری خلافت ابومسلمپس از سرنگونی دستگاه خلافت امویھ بھ دست 
ر خلیفھ ابومسلم قدرت ابومسلم در خراسان باعث ھراس دومین خلیفھ عباسی، المنصور، شد و بھ دستو

ای کھ در شرف عنوان حلقھ اتصال زنده حکومت مرکزیاھمیت ابومسلم بھ.در بغداد فروگرفتھ شد
کننده اصلی قدرت نظامی این حکومت بود ھنگامی آشکار گردید پیدایی بود و ولایت خراسان کھ تامین

ھا، طغیان سنباد در ورشنخستین این ش.ھای پیاپی شدکھ خراسان بھ دنبال قتل او دستخوش شورش
. میلادی بود٧۵۵-.ق. ه١٣٨سال 

سنباد .خواھی سرداری مسلمان بیانگر قدرت و نفوذ ابومسلم در منطقھ بودطغیان غیرمسلمانان بھ خون
اما نھضت وی مردم بسیاری را .ھفتاد روز پس از برافراشتن علم طغیان بر ضد عباسیان کشتھ شد

مچنین جنبش سنباد بھ تشکیل یک سازمان دینی مخفیانھ برضد عباسیان بھ نام ھ.زیر علم خود گرد آورد
کت از سندباد با حر.پرداخت کمک کردھا بھ پرورش احساسات ضد عباسیان می کھ سالبومسلمیھ
و گروھی بسیار از مزدکیان و مجوسان طبرستان گرد او  را متصرف شد قم و ری، قومسنیشابور، 
 شد و با ریسنباد در ری با کمک جمعی کھ بھ وی پیوستھ بودند موفق بھ اعدام فرمانروای .جمع شدند

طبرستان تانیشابورگونھ از ، رابطھٔ دوستانھ برقرار کرد و بدیناسپھبد خورشیدپادشاه طبرستان، 
.شدت متشنج ساختاجتماع را بھ

 روز طول کشید و در این مدت ٧٠اند شورش او فقط  ھزار تن نوشتھ١٠٠عده اتباع او را حدود 
 او را در جمھور بن مرار عجلیعاقبت یکی از سرداران منصور خلیفھ بھ نام .ردفتوحات بسیار ک

 ھزار تن از اتباع او را بقتل رسانیداین جنگ در صحرای بین ری و ۶٠د و نزدیکی ھمدان شکست دا
 م، ٩١٢/ ق٣٠٠ھمدان اتفاق افتاد و گویند آمار کشتھ شدگان سپاه سنباد بھ حدی بود کھ تا سال 

سنباد خود از اسپھبد خورشید پناه خواست و بھ .مانده بودھای کشتھ شدگان در آن مکان باقیاستخوان
اما طوس، پسر عموی اسپھبد کھ از جانب او با ساز، مرکب، آلات .ب روی بھ طبرستان نھاداین ترتی

کرد او را ای کھ در رفتار سنباد احساس میو ھدایا بھ استقبال سنباد رفتھ بود بھ خاطر بی حرمتی
.و بدین گونھ نھضت سنباد شکست خورد.کشت

=========================================================
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ابومسلم خراسانی

اصفھانیا پیرامونمروزادروز

بغدادقمری١٣٧شعبان٢۴درگذشت

خراسانمحل زندگی

بھزادان پسر وندادھرمزھای دیگرنام

شده شناختھ
برای

و روی کار آوردن امویانکوبسر
عباسیان

صاحب الدعوهلقب

جامگانسیاهجنبش

عباسبنی، بعدھاامیھبنیمخالفان

راسانخفرماندارمنصب

جنبشو رھبرایرانیکی از فرماندھان نظامی)میلادی٧۵۵-٧١٨(ابَومُسْلِم خُراسانی
نام .گذاری کندرا پایھبنی عباس، حکومتبنی امیھبود کھ توانست با براندازی حکومتجامگانسیاه

، یکی از بزرگان بنی عباس، ابراھیم اماماصلی او بھزادان پسر ونداد بود کھ بھ توصیھ
تغییر نام داد و با حکم وی رھسپار خراسان شد تا رھبری جنبش ضد اموی در این عبدالرحمنبھ

وی پس از پیروزی بر حاکم خراسان و تسخیر مرو، سپاھی را روانھ عراق .منطقھ را بر عھده بگیرد
 با بر تخت.، آخرین خلیفھ اموی را شکست دھدمروان، ھجری قمری١٣٢ت در سالنمود و توانس
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اما .ھ عباسی، امارت خراسان بھ ابومسلم سپرده شدبھ عنوان اولین خلیفابوالعباس عبدالله سفاحنشستن
 ھجری ١٣٧سرانجام، ابومسلم در سال.قدرت و نفوذ وی برای خلیفھ و اطرافیان او نگران کننده بود

.، دومین خلیفھ عباسی بھ قتل رسیدمنصورو توطئھ آمیزی بھ دستور، بھ نحقمری
کنند کھ او آرزو برخی ادعا می.ھا دربارهٔ ھدف نھایی ابومسلم در انقلاب عباسی متفاوت استهدیدگا

داشت یک حکومت ملی ایرانی برقرار سازد و اینکھ او با ملبس کردن خود بھ لباس طغیان دینی، با 
یِ ناب و خالی برخی دیگر انگیزه او را مذھب.بنی امیھ جنگید تا بھ این ترتیب خلافت را در دست گیرد

خواستھ بنی امیھ را نابود کند و توان اینگونھ گفت کھ او خیلی ساده میمی.داننداز فحواھای قومی می
ھای مذھبی بودند؛ شاید او در نھایت تر از جنبھھای اجتماعی و سیاسی انقلاب او پررنگاینکھ جنبھ

کننده فرھنگ ایرانی بود کھ  او زندهدر ھر صورت، شورش.شده استتبدیل بھ دشمن عباسیان نیز می
شورش او ھمچنین سرآغاز برخاستن .این فرھنگ برای مدت زیادی بر دولت خلیفھ چیره بود

ھا و شورشھای متعددی شد کھ بھ کشتھ شدن ابومسلم، سرآغاز قیام.ھای محلی ایرانی بودسلسلھ
.اسی را بھ خود مشغول نموده بودخونخواھی او شکل گرفت و برخی از آنھا سالھای سال، خلفای عب

کودکی و نوجوانی

ابواسحاق ابراھیم بن ھمچنین نام او را.ذکر شده استبھزادان پور ونداد ھرمزنام اصلی ابومسلم،
.دانندپسر گودرز میرھامیاگودرزپسرشیدوشبرخی او را از نوادگان.اندنیز ذکر کردهحیکان

برخی دیگر او را منتسب بھ خانواده عباسی یا .اندرساندهبزرگمھرھمچنین برخی منابع نسب او را بھ
.ھا مشکوک استتمامی این انتساب.دانندخاندان علی می

این تغییر نام ظاھراً بھ .شده استمینیز خطاب عبدالرحمنبا این حال، ابومسلم در زمان حیاتش با نام
و بنی امیھکھ برای خلعبنی عباسیکی از بزرگان خاندان(ابراھیم امامسبب درخواست یا دستور

صورت گرفتھ است؛ چرا کھ وی نام و نسب فارسی ابومسلم را )کردبدست گرفتن خلافت تلاش می
.دانستھ استدستاویزی برای دشمنان عباسیان می

با این حال روایات .متولد شداصفھانیامرودر ھجری قمری١٠٠ابومسلم خراسانی احتمالاً در سال
کھ اظھار نظر صریح در این تاریخی دیگری نیز در مورد محل و زمان تولد وی نقل شده است؛ چنان

این احتمال وجود دارد کھ مجھول ماندن اصل و نسب ابومسلم، تعمداً توسط .مورد آسان نیست
ه کمرنگ جلوبنی امیھصورت گرفتھ باشد تا نقش دیگران در براندازی حکومتبنی عباسحکومت

.نماید
ی و بیشتر منابع بر روی این اتفاق نظر دارند کھ ابومسلم در کوفھ بزرگ شد کھ مھد نافرمانی سیاس

امویان سیاستی نژادپرستانھ بر ضد غیراعراب یا حتی مسلمانان غیرعرب .اجماعی بر ضد امویان بود
داشتند و این برخلاف باورھای مسلمین در برابر بودن ھمھ مسلمان با ھم بود و موجب خشم موالی 

خدمتکوفھدرعِجلیای بھ ناموی در کودکی و نوجوانی، بھ خانوادهگردید)مسلمانان غیرعرب(
سلم نخستین ارتباط خود را با واسطی ابوم) میلادی٧۴٢–٧۴١ (برده بھ عنوان١٢۴احتمالاً (کرد می

.شودسازد و در نھایت او بھ امام بن محمد در مکھ معرفی میاز عباسیان را در کوفھ برقرار می

زمینھ قیامپیش

.ھای میسیونری استعباسیان دریافتھ بودند کھ ایران و بویژه خراسان، سرزمینی مناسب برای فعالیت
این استان شرقی از پایتخت امویان دور بود، نفوذ اعراب در آن نیرومند نبود، و ھمچنین این استان 

نیروی بنی امیھ در آنجا ھنگامی ضعیف شد کھ . سیاسی بودھای مذھبی با فحوایصفحھٔ دیگر جنبش
در ) میلادی٧۴۶–٧۴۵ (١٢٨در .خلیفھ اموی در نزاع قومی بین نظاریان و یمنیان، سوگیری کرد

امام برای .دوران تصدی فرماندار نظاری، نصر بن سیار، امام ابراھیم ابومسلم را بھ خراسان فرستاد
ز ابومسلم پیروی کنند؛ ولی رھبران شیعھ در خراسان، از جملھ سلیمان نیروھای خود نوشتھ بود کھ ا

گویا آنھا با جوانی او .گانھ عباسی او را نپذیرفتبن کثیر الخوزای، یکی از مھمترین مریدان دوازده
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امام ابراھیم باز .، با ابھام تبارنامھ او مشکل داشتند)گویندآنچھ کھ برخی منابع می(مخالف بودند یا 
ابومسلم در برگشت بھ .وباره ابومسلم را آن ھنگام کھ با رھبران شیعھ در مکھ دیدار کردند، تأیید کردد

او خودش را وقف گسترش .شرق، در روستایی در مرو کھ برای اعراب خوزایی بود، ساکن شد
رفتھ رفتھتعداد پیروان او .ھایی را بھ سرتاسر خراسان فرستادپروپاگاندای عباسی کرد و میسیونری

.یافتافزایش می

جامگانجنبش سیاه
در این دوران، ظلم، فساد و تفرقھ .مقارن بودمرواندوران جوانی ابومسلم خراسانی با دوران خلافت

زیادی در بین حکام اموی رواج یافتھ بود و بھ طور خاص، مردم خراسان تحت فشار و ستم فراوانی 
کھ در خراسان سکونت )یمانی(ازدیو)مضری(بنی تمیمدر این دوران دو قبیلھ عربی.قرار داشتند

رسید، افراد طایفھ خود را داشتند، اختلافات قومی شدیدی داشتند و ھر یک از آنھا کھ بھ امارت می
ھای کرد؛ بنابراین، پتانسیل بسیار مناسبی برای تشکیل ھستھفراد طایفھ مقابل را طرد مینواخت و امی

بزرگان بنی عباس ھم با اشراف بر این موضوع، خراسان .نھضت ضد بنی امیھ در خراسان فراھم بود
ت مردم کھ افراد مختلفی را برای دعودانستند؛ چنانرا بھ عنوان پایگاھی برای دعوت مردم بھ خود می

شدند و عباسی خوانده میدعوتگرانیاداعیاناین افراد،.شھرھای مختلف خراسان مأمور کرده بودند
.کردندورود ابومسلم، بالغ بر بیست سال بود کھ در خراسان فعالیت میدر زمان 

و )رایت صحاب(و نشان )لوای ضل(از سوی امام پرچم ابومسلم )٧۴٧–٧۴۶ (١٢٩در اوایل 
او این نمادھا را در سفیدنج برافراشت .ھایی برای آشکار کردن دعوی عباسی دریافت کرددستورالعمل

ھای سیاه بھ تن کردند، کھ یا پنداری از رنگ پرچم پیامبر اسلام یا پنداری از و پیروان او جامھ
ابومسلم در ابتدای نھضت، برای دعوت مردم و گرفتن بیعت .لی بودسوگواری برای شھدای خاندان ع

کھ مورد پذیرش ھمگان بنی ھاشما را بھ یکی از خاندانبرد و آنھاز آنھا، از شخص خاصی نام نمی
برابر  ھجری قمری١٢٩سالشوالدر روز اول.کرددعوت می)الرضا من آل محمد(قرار گیرد 

قیام مرواز توابع سفیدنجبا برافراشتن پرچم سیاه در روستایی بھ نام میلادی٧۴٧سال ژوئیھ٢١با
.خود را علنی کرد

سلیمان بن ، ھمھ ھواداران نماز عید را بھ امامتعید فطر شروع دعوت بھ این ترتیب بود کھ در روز
.برپاداشتند و سلیمان بھ امر ابومسلم، نماز و خطبھ را برخلاف ترتیب امویان بھ جای آوردکثیر

ھای آنانی کھ در جای.ابومسلم بھ عنوان علامتی برای پیروانش، دستور داد کھ یک آتش افروختھ شود
ھای در روز دوم گروه.از پیش راھنمایی شده بودند)تخارستان، طالقان و خوارزمھمانند (دیگر بودند 

برای ھفت ماه، در حالی کھ منتظر .زیادی از روستاییان راه سفیدنج را در پیش گرفتھ و بھ او پیوستند
.دار بھ نیرومندی جایگاه خویش پرداختفرصتی برای تسخیر خراسان بود، با میسیونری ادامھ

فرماندار خراسان لشکری را .جام او بھ نصر بن سیار نامھ نوشت و درخواست تسلیم شدن کردسران
ابومسلم .برای جنگ با ابومسلم فرستاد، کھ ابومسلم با درھم شکستن آن لشکر، آوازه خود را بلند ساخت
بزرگ و در سفیدنج برای چھل و دو روز دیگر پس از پایان جنگ ھم ماند، سپس بھ ماخان، روستایی 

.از مھدھای شیعھ در نزدیکی مرو کوچ کرد تا ارتش خود را سامان دھد
بھ عنوان نماد نھضت استفاده کرد و بھ سپاھیان خود سیاهز پرچمابومسلم برای شروع نھضت خود ا

و قیام سیاه جامگانھای سیاه بر تن کنند و بھ ھمین دلیل، طرفداران وی با نامنیز دستور داد تا جامھ
بودند و سبزاز آنجا کھ امویان دارای پرچمھای.شناختھ شدجامگانجنبش سیاهوی تحت عنوان
پوشیدند، انتخاب رنگ دیگری بھ جز سبز، بھ عنوان رنگ نماد این گروه مورد توجھ لباسھای سبز می

زید علت انتخاب رنگ سیاه نیز این بود کھ ابومسلم خود و گروھش را در عزای.ابومسلم قرار گرفت
.دانستمییحیی بن زیدو فرزندشبن علی
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کھ بنا بھ روایتی از نیاکان وی (دانند میگودرزپسرشیدوشبرخی این کار را تاسی ابومسلم بھ
، لباس سیاه بھ تن کرد و بھ خونخواھی او سیاوش؛ چراکھ شیدوش پس از کشتھ شدن)شودمحسوب می

ھایی بھ رنگھای مختلف بر تن اند کھ ابومسلم از غلام خود خواست تا جامھھمچنین نقل کرده.برخاست
.یاه را پسندید کھ ھیبت بیشتری داشتکند و در نھایت از بین رنگھای مختلف، رنگ س

ضری با یکدیگر در و م)یمانی(شروع جنبش سیاه جامگان در حالی بود کھ در مرو، دو قبیلھ ازدی 
نصر بن سیار، حاکم ھا بھ سرکردگیو مضریھا بھ سرکردگی جدیع کرمانیحال جنگ بودند؛ یمانی

.طقھ دارای قدرت و نفوذ بوددر این منشیبان بن سلمھنیز بھ رھبریخوارجگروه مستقلی از.خراسان
کرد و در عین حال، با ارسال ابومسلم از این فرصت برای گرد آوردن طرفداران خود استفاده می

وی تلاش .کردھا و خوارج، ھر دو را بھ دوستی و اتحاد با خود دعوت میھایی برای سران یمانینامھ
.ھا با یکدیگر شودکرد مانع از اتحاد این قبیلھمی
مانع از پیوستن مردم بھ پروپاگانداا قدرت گرفتن تدریجی جنبش، نصر بن سیار، تلاش کرد باب

و متعرض بھ مال و پرستبت این گروه،ابومسلم شود؛ عوامل وی در بین مردم شایعھ کردند کھ
ھایی کھ مابین ابومسلم و نیروھای نصر بن سیار رخ داد، یکی از در یکی از جنگ.ناموس مردم اند

ابومسلم توانست از این فرصت برای شکستن شایعات .بھ اسارت درآمدیزیدمفرماندھان نصر بھ نا
استفاده کند؛ وی بھ جای کشتن او، دستور داد تا او را مداوا و آزاد کنند، مشروط بر آن کھ پس از 

بدین ترتیب یزید پس از .آزادی، در مورد مشاھداتش در زمان اسارت، تنھا سخن راست بر زبان آورد
.داد کھ این گروه، مسلمان و پرھیزکارندشھادت میبازگشت، 

او .دید، گیرافتاده می)و بعد علی بن کرمانی(ھا، کرمانی نصر خود را مابین ابومسلم و رھبر یمانی
دنبال نیروی کمکی از سوی خلیفھ مروان بود، اما مروان، خود درگیر نزاع داخلی بود و نتوانست 

ھای عرب خراسان را با ھم متحد کند، اما سپس تلاش کرد تا طایفھاو .خواستھ نصر را اجابت کند
نصر پس از ناامید شدن از .ھا درگیر شدابومسلم این ھمبستگی را ناکام گذاشت و نصر دوباره با یمانی

ھای یمانی و خوارج را برای از میان برداشتن ابومسلم با خود ھمراه کمک خلیفھ، تلاش کرد کھ گروه
ھ در این کار توفیقاتی حاصل کرد، اما سیاست ورزی ابومسلم مانع از شکل گیری اتحاد سازد و اگرچ

در قدم بعدی، نصر سعی کرد کھ با خود ابومسلم متحد شود.شد
در ھمین ھنگام شورش .ھا را گرفتھر دو سوی عرب دنبال پشتیبانی ابومسلم بودند و او سوی یمانی

ھا مطمئن نشده او تا پیش از اینکھ از پشتیبانی یمانی.سا پابرجا شداو با تسخیر ھرات، بلخ، ابیورد، ن
 ربی ٩ یا ٧یا  (١٣٠ جمادی الاول ٩در .پوشی کردبود، از تسخیر مرو کھ پایتخت نصر بود چشم

نصر کھ داشت بھ سرخس و پس از آن بھ .آن شھر را بھ ھمراه علی بن الکرمانی تسخیر کرد)الثانی
پس از آن ابومسلم شیبان . تن از فرماندھانش را ابومسلم اعدام کرد٢۴گریخت، توس و نیشابور می

، شورشی را در ) میلادی٧۴٨–٧۴٧ ھجری یا ١٣٠(خارجی کھ خواھان خلافت بود را شکست داد 
بلخ سرکوب کرد، و با کمک فرمانده خوب ابو داود پسران کرمانی، علی و عثمان را از میان برداشت، 

.دتی متوقف شدشورش او برای م
 مرد را گرد آورد، اما بعدھا در ھمان سال از فرماندهِ ابومسلم بھ نام قحتبھ بن شبیب ٣٠٫٠٠٠نصر

.نیروھای امیھ کشتگان زیادی دادند کھ پسر نصر کھ تمیم نام داشت از آنھا بود.طایی شکست خورد
ھ گرگان شتافت تا با نیروھای دو ماه بعد قھطبھ ب.قھتبھ نیشابور را گرفت و نصر بھ قومس گریخت

این ارتش کھ شمار .امدادی بنی امیھ کھ از سوی فرماندار عراق فرستاده شده بودند روبرو شود
گسیختھ، پا بھ فرار گذاشتند و سربازان آن بسیار بیشتر از ارتش شورشیان بودند، پس از جنگی لگام

خواھند شورش کنند، بسیاری را اعدام  شھر میقھتبھ کھ شنیده بود مردم.گرگان بھ دست شورشیان افتاد
درگذشت؛ و ) میلادی٧۴٨ (١٣١نصر کھ دوباره در حال گریز بود در ساوه در ربی الاول .کرد

پسر قھتبھ کھ حسن نام داشت .نشینی کردندھا و دیگر پشتیبانان بنی امیھ بھ سوی ھمدان عقبعرب
ھا را با پیروزی دیگری قھتبھ این پیروزی.اصره کردخیلی زود ری و ھمدان را گرفت و نھاوند را مح

رجب (ھای زیادی را بدست آورد بر لشکری بزرگ در اصفھان جشن گرفت کھ در آن جنگ غنیمت
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این رویدادھا پاسداران شھر نھاوند را ناامید و سرافکنده ). میلادی٧۴٩مارس - ھجری، فوریھ١٣١
تر کرد سھ ماه پس از آن، شھر کھ یک سده پیشتر گین سھمکرد، و قھتبھ در ادامھ ھجوم خود بھ آن را

ھا بر پارسیان بود، این بار بھ شکست اعراب بھ دست ایرانیان و پشتیبانان الفتوح عربشاھد فتح
.نگریستابومسلم می

پس از آن، ابومسلم قھتبھ را راھنمایی کرد تا نیرویی بھ رھبری ابو اون عبد الملک بن یزید الخراسانی
ذو الحج (عبدالله بن مروان را شکست داد )پسر یزید خراسانی(بھ شمال عراق بفرستد، کھ در آنجا 

مروان خودش ارتشی را در سوریھ، موصل و استان جزیره گرد آورد و بھ )).٧۴٩اوت -ژوئیھ (١٣١
م قھتبھ در ھمین ھنگا.آھستگی پیشروی کرد؛ چھار ماه پس از آن، او با شورشیان در زاب روبرو شد

شاه و حلوان بھ عراق آمد، در حالی کھ ابن ھوبیره، فرماندار عراق بھ سوی شرق بھ از راه کرمان
ارتش او بھ سوی فرات پیشروی کرد و بھ سوی کوفھ رفت، .جلولا پیشروی کرد تا با او دیدار کند

در شکست دادن فرماندار قھتبھ .ھای شرقی رود بودندھای غربی و ابن ھوبیره در کنارهقھتبھ در کناره
در کوفھ، یک .نابود شد و پسر او حسن فرمانده شد)٧۴٩ اوت ٢٧ (١٣٢ محرم ٨امیھ خودش در 

.سالار یمانی، خالد بن عبدالله القصر پرچم عباسیان را برافراشت و کاخ فرماندار آنجا را محاصره کرد
سن بن قھتبھ را دعوت کرد، و قھتبھ بھ او با پیروز شدن بر پادگان امیھ و بھ کنترل درآوردن شھر، ح

ابو سلمھ کلال، رئیس پروپاگاندای عباسی از پنھانگاه بیرون آمد و حکومت کوفھ و ھدایت .کوفھ رفت
.نیروھای خراسانی و محلی را بدست گرفت

بوبرادر امام، ابوالعباس عبدالله و ا.کمی پس از سقوط کوفھ، امام ابراھیم بھ دستور مروان کشتھ شد
نقش دودلانھ ابو .جعفر منصور، پس از آن بھ کوفھ گریختند و ابو سلمھ چھل روز آنھا را پنھان کرد

سلمھ، کھ اکنون ابراھیم از آن کنار گذاشتھ شده بود، این بود کھ خلیفھ از نوادگان خانواده ابوطالب 
تند و ابوالعباس را با نم سفاح شده را یافباشد؛ اما این نقشھ ھنگامی کھ رھبران خراسانی عباسیان پنھان

 ربی الثانی ١٢جمعھ (ابو سلمھ سوگند وفاداری در مراسم رسمی خورد .خلیفھ کردند، ناکام ماند
نشینی مروان ھم سرانجام پس از عقب.و سرانجام در جایگاه وزیر گماشتھ شد)٧۴٩ نوامبر ١٣٢/٢٨

).٧۵٠ اوت ۶–١٣٢ ذی حجھ ٢٧(بھ مصر کشتھ شد 

 بر خراسانفرمانرانی

بھ ابومسلم ایرانبھ عنوان خلیفھ عباسی، حکمرانی مناطق مرکزی و شرقیسفاحبا بر تخت نشستن
وی ھمچنین بر .ابو مسلم در این دوران از قدرت و نفوذ زیادی در بین مردم برخوردار بود.سپرده شد

روی خلیفھ عباسی نیز نفوذ زیادی داشت و در بسیاری از موارد خلیفھ بدون نظر یا موافقت او تصمیم 
.گرفتنمی

.و در آنجا سوگند وفاداری بھ سفاح خوردھای سوریھ و عراق در خراسان ماند ابومسلم در لشکرکشی
ھایی از و نیز با تعدیعلویاندر دوران حکمرانی، ابومسلم با شورشھایی از سوی

توسعھ دھد ماوراءالنھروی توانست نفوذ خود را در.مواجھ شد کھ ھمھ را سرکوب کردھاچینیطرف
.را تحت امارت خود درآوردلخبوبخارا،سغدز جملھو شھرھایی ا

ابومسلم در دوران امارت خراسان، دست بھ عمران و آبادانی زد و در شھرھایی از 
.ھا و باروھای متعددی ساخت، نمازخانھمرووسمرقندجملھ

او را از .بودامین آل محمدوصاحب الدولةصاحب الدعوة،ابومسلم در این دوران دارای القابی چون
نامیدند کھ قیام علیھ امویان را آشکار کرد و لقب صاحب الدولة نیز از این این جھت صاحب الدعوة می

.دانستندجھت بود کھ وی را مؤسس حکومت عباسیان می
قدرت و نفوذ ابومسلم و خودکامگی وی در تعامل با خلیفھ، باعث شد تا نزدیکان خلیفھ و از جملھ برادر 

، نسبت بھ ابومسلم بدگمان شوند و تلاش کنند تا خلیفھ را نیز برای توطئھ علیھ منصورو ولیعھد وی،
زیاد بن صالح، امیر منصوب ابومسلم در نقل شده است کھ شورشی کھ توسط.ابومسلم متقاعد کنند
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ھرھای سغد و بخارا رخ داد، بھ تحریک خلیفھ عباسی بوده و ابومسلم پس از غالب آمدن بر این ش
.فرستدزیاد بن صالح، سر وی را برای خلیفھ میشورش و کشتن

برای نمونھ، ھنگامی کھ سفاح بھ ابوسلمھ بدگمان شده .او از احترام خلیفھ از راھی دور برخوردار بود
از ترس اینکھ مبادا ابومسلم پشتیبان وزیرش باشد، سفاح برادرش ابو .عدام نکرددرنگ ابود، او را بی

ابومسلم نھ تنھا پذیرفت، بلکھ مرار بن انس را .جعفر منصور را برای گرفتن پذیرش ابومسلم فرستاد
 او شاید قرار بوده تا منصور وفاداری ابومسلم را بسنجد؛ در ھنگام اقامت.ھم برای انجام کشتن فرستاد

، ابومسلم سلیمان بن کثیر را بدون ھم پرسی با منصور متھم و )و بر پایھ یک گزارش، در حضور او(
شدن از نیرو و حاضرجوابی ابومسلم بھ کوفھ بازگشت او با دستپاچھ).٧۵٠–٧۴٩--١٣٢(اعدام کرد 

.ھد بودو بھ سفاح ھشدار داد تا ھنگامی کھ ابومسلم زنده باشد، او یک خلیفھ واقعی نخوا
مند بود و حتی محمد بن العش را بھ فارس فرستاد تا ابومسلم از نیروی بی چون و چرا در خراسان بھره

سفاح عموی خویش ایساب بن .سالارانی کھ از سوی ابو سلمھ گماشتھ شده بودند را سرنگون کنددیوان
لم ھیچ تنفیذی نداشت، محمد از علی را فرماندار فارس گماشتھ بود؛ او ھنگامی کھ او رسید و از ابومس

در دوران خلیفگی ). میلادی٧۵٠-٧۴٩–١٣٢(پذیرش او سر باز زد و نزدیک بود او را اعدام کند 
او در بخارا شریک .ابومسلم چندین شورش را سرکوب کرد) میلادی۵۴–٧۴٩--١٣۶–١٣٢(سفاح 

٧۵١-٧۵٠–١٣٣(ن را داشت بن شیخ المھری را از میان برداشت کھ ادعای شورش در برابر امویا
.نیروھای او زیر رھبری ابو داود خالد بن ابراھیم، سپس شھر کش را محاصره کردند).میلادی

با سد(ھای ابومسلم ھمچنین مسجد جمعھ و دارالعماره ھایی در نیشاپور ساختھ شد؛ از ساختھسنگربندی
.است)و چھار ایوان

نگاری نامھ.بھ حج بھ مکھ شد و دنبال اجازه خلیفھ بود ابومسلم آماده رفتن ۵۴–٧۵٣ یا ١٣۶در 
 مرد بھ ۵٠ابومسلم کھ باید با تنھا .دھد کھ دو فرماندار بھ یکدیگر اعتماد نداشتندمتقاعب نشان می

پنداشتھ گویا او می. نفر بھ پایتخت نزدیک شد١٫٠٠٠ مرد بھ راه افتاد و با ٨٫٠٠٠رفت، با عراق می
در ھر .ھ بھ شمار نیروھایش است، در حالی کھ سفاح از نیروی خود دلواپس بودکھ امنیت او وابست

حالت خلیفھ عباسی برای درود گفتن بھ او نماینده فرستاد، او را گرامی داشت و بھ او مجوز زیارت 
سفاح با این حال، منصور .کرداو با پروایانھ بھ پیشنھاد منصور برای کشتن ابومسلم مقاومت می.داد
نشینی ناگزیرانھ در راه حج بیش از پیش رشک و نداشتن اعتماد بھ ابومسلم را  امیر الحج کرد و ھمرا

ذ اجازه از سفاح، عازم عراق شد ، ابومسلم پس از اخ ھجری قمری١٣۶سال در.بھ منصور برانگیخت
در این سفر، منصور نیز ھمراه ابومسلم شد و در بازگشت، خبر درگذشت . برودحجتا از آنجا بھ سفر

ای بھ ابومسلم خود را نامھخلیفھ بھ آنھا رسید؛ بنابراین، منصور کھ ولایت عھدی را بر عھده داشت در 
.خلیفھ معرفی کرد و ابومسلم نیز بھ او تبریک گفت

.عموی خلیفھٔ تازه، عبدالله بن علی، سر بھ شورش برآورده و ابو مسلم برای سرکوب او فرستاده شد
نیروھایش شورشی در آستانھ پیروزی بودند، ولی ابومسلم پس از شش ماه لشکرکشی عبدالله را کشت 

منصور در ابتدا با عموی ). میلادی۵۵–٧۵۴--١٣٧(ھا را بدست آورد  انبوھی از غنیمتداد و
ھرچند کھ این شورش توسط ابومسلم و طی چند .خویش مھربانی کرد، سپس او را زندانی کرد و کشت

ماه خاموش شد، اما گزارشھایی کھ منصور نسبت بھ واکنشھای مغرورانھ و سخره آمیز ابومسلم نسبت 
کرد و بھ ھمین جھت تصمیم گرفت کھ تا قبل کرد، وی را شدیداً بیمناک میھای خود دریافت می نامھبھ

.از این کھ ابومسلم بھ خراسان عزیمت کند، وی را از پای درآورد

شدنکشتھ

ھا نویسی غنیمتھنگامی کھ مأموری برای سیاه.رابطھ بین خلیفھ و فرمانده آغاز بھ بدتر شدن کرده بود
فرستاده شد، خشم ابومسلم برانگیختھ شد؛ منصور سپس ابومسلم را فرماندار مصر و سوریھ ساخت، 

نگاری بسیار یک نامھ.ولی ابومسلم با سرپیچی راه خراسان کھ پایگاه نیروی او بود را در پیش گرفت
.تھدید کرددار بین آنھا انجام شد کھ در پایان آن منصور فرمانده خویش ابومسلم را بھ مرگ نیش
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اما پس از تھدید .ابومسلم نخست مصمم بود تا برنگردد و پشتیبانانش ھم چنین بھ او سفارش کرده بودند
، معاون ابومسلم در خراسان، )خلیفھ او را اغواء کرده بود(واپسین خلیفھ عباسی و پافشاری ابو داود 

. را برای روبرو شدن با خلیفھ فرستاداو ابو اسحاق، یکی از پشتیبانان.برای پیروی نکردن دو دل بود
ابو اسحاق بھ ابومسلم .خلیفھ ابواسحاق را اغواء کرده و بھ او قول دادن فرمانداری خراسان را داد

.داشتندتوصیھ کرد تا بھ دربار خلیفھ عباسی برگردد و پوزش بخواھد، چرا کھ او را در آنجا دوست می
ر ابومسلم است، از ابوسلم درخواست کرد تا پذیرش خود منصور برای آنکھ نشان دھد ھنوز طرفدا

.برای گماشتن یک والی را نشان دھد
بھ فرمان خلیفھ بنو ھاشم و دیگران در .ابومسلم کھ اکنون دیگر کاملاً فریفتھ شده بود بھ پایتخت رفت

آنھا .رده بودمنصور ھمچنین پنج مرد برای انجام قتل او گزینش ک.بیرون از شھر بھ پیشوازش رفتند
ھنگامی کھ ابومسلم وارد شد و شمشیرش را از او گرفتند، خلیفھ .زیر ایوان یک کاخ پنھان شده بودند

ھایش برای بر تخت ابومسلم کھ داشت در مورد تلاش.ھایی از بدرفتاری ابومسلم با او آوردنمونھ
ررسیده و ابومسلم را گفت، منصور دستانش را بھ ھم زد، قاتلان سنشاندن عباسیان سخن می

.اندنوشتھ میلادی٧۵۵برابر با سال ھجری قمری١٣٧تاریخ کشتن او را در ماه شعبان سال.کشتند
اند او منابع دیگر گفتھ.گفتھ شده او پنج دختر داشتھ است.اند سال نوشتھ٣٧سن او را در ھنگام مرگ 

اد کھ بدن مثلھ منصور دستور د.برادری بھ نام یاسر بن عثمان و دو دختر، فاطمھ و اسما داشتھ است
ای برای اینکھ کارھایش را در نظر مردمان موجھ جلوه دھد، خطبھ.شدهٔ او را بر رود دجلھ بیفکنند

.خواند و در آن گفت ھر کس کھ بیعت خود با خلیفھ را بشکند، سزاوار مرگ است، ھمچون ابومسلم

شدگانکشتھ
رانی، ناگزیر از کشتن دشمنان، خائنان، ابومسلم در طول دوران مبارزه و پس از آن، در دوران حکم

جامگان یا حکومت عباسیان خطرناک محسوب شورشیان یا سایر افرادی بود کھ برای جنبش سیاه
از خود .دادوی در مقابلھ با دشمنان بسیار سختگیر بود و ھیچ رحمت و شفقتی بھ خرج نمی.شدندمی

در بین افرادی کھ بھ دستور .انددستور او کشتھ شدهاست کھ بیش از یکصد ھزار تن بھ ابومسلم نقل شده
خورد کھ برخی ، نام افراد سرشناسی بھ چشم می)رود کھ چنین باشدیا گمان می(اند ابومسلم کشتھ شده

.اندشدهاز آنھا در زمره داعیان عباسی و برخی در حلقھ متحدان خود او محسوب می
دانند و معتقدند کھ این اعیان عباسی را، سیاست ورزی وی میبرخی، دلیل اصلی اقدام ابومسلم بھ قتل د

ھای عربی بوده است، وی را داعیان، در روزگاری کھ ابومسلم بھ عنوان برده در خدمت خانواده
اند؛ بھ طوری کھ محبوبیت و شکوه ابومسلم اند و لذا دیدگاه تحقیرآمیزی نسبت بھ وی داشتھشناختھمی

.استشدهار شدن اعتبار او نزد این داعیان کھنھ کار نمیددر خراسان مانع خدشھ
آفریدبھ
، مورد شکوه و شکایت موبدان زرتشتییکی از مبلغان مذھبی بود کھ با بدعت گذاری در آیینآفریدبھ

و دین زرتشتی بود و در اسلامای بینآفرید، ظاھراً میانھمذھب بھ. قرار گرفتھ بودزرتشتی
نزد ابومسلم نیشابورطرفدارانی پیدا کرده بود؛ بنابراین جمعی از موبدان زرتشتی ساکن افخومنطقھ

 کرد و اگرچھ وی بعد از آفرید را صادرابومسلم نیز دستور دستگیری بھ.رفتند و از او کمک خواستند
.دستگیری، آیین اسلام را پذیرفت و جامھ سیاه نیز پوشید، اما بھ دستور ابومسلم بھ قتل رسید

موبدان آفرید بھ دستور ابومسلم کھ بھ درخواستاز سوی برخی از تحلیلگران، کشتھ شدن بھ
خواھی ابومسلم برخاست، بھ عنوان مدرکی دال صورت گرفت، و ھمچنین اینکھ سنباد بھ خونزرتشتی

ھای ضداسلامی نیز با نام او رخ دیگر جنبش.بر گرایش ابومسلم بھ سمت دین زرتشتی تلقی شده است
آفرید بر حسب ضرورت مخالفت بھشود، با اما ابومسلم کھ بھ عنوان یک قھرمان اسلامی دیده می.داد

شد، ناشی ھای پس از مرگ او ابراز میکرد، در حالی کھ احساسات ایرانی و ضدعربی کھ در شورش
برخی از منابع متاخرتر او را .از روابط بین مسلمانان عرب و غیرعرب آن ھنگام در خراسان بودند

.خوانند کھ مشکوک استشیعھ می
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عبدالھ بن معاویھ
علیھ حکومت اموی قیام کرده کوفھیکی از افراد خاندان بنی ھاشم بود کھ مستقلاً درھ بن معاویھعبدال

ابن اما نھایتاً پس از شکست از لشکر.ھایی بھ دست آورد پیروزیاصفھانبود و توانستھ بود در
وی در خراسان برای فردی ، بھ ابومسلم پناھنده شد؛ چون شنیده بود کھ مروانضباره، فرمانده سپاھیان

اما ابومسلم دستور داد تا او را دستگیر و در نھایت اعدام کنند، چرا .کنداز خاندان بنی ھاشم تبلیغ می
ای، از ابومسلم تقاضای بخشش کرد ولی نقل شده کھ عبدالھ در نامھ.کھ وی متمایل بھ عباسیان نبود

.مؤثر واقع نشد
سلیمان بن کثیر

عباسی در خراسان بود کھ سالھا قبل از ابومسلم بھ دعوت )دعوت کنندگان(سلیمان بن کثیر، از داعیان 
وی نخستین بار ابومسلم را در زمان .ورزیدضد حکومت اموی مبادرت میمردم خراسان بر 

٩١٢در سال.کرد ملاقات کرددر کوفھ خدمت میعجلینوجوانی، زمانی کھ بھ عنوان غلام خاندان
ابراھیم امام، بھ عنوان رئیس جنبش ضد اموی بھ خراسان ، زمانی کھ ابومسلم با حکمھجری قمری

آمد، سلیمان بن کثیر از جملھ بزرگان داعیان عباسی بود کھ با ابومسلم مخالفت کرد و نقل شده کھ بھ 
ھای بعدی ابراھیم اما با نامھ.ابومسلم دشنام داد و دواتی بھ سمت او پرتاب کرد و وی را مجروح نمود

سیاه ھمان سال، کھ طی آن جنبشنماز عید فطردر.امام، بھ ریاست ابومسلم گردن نھاد
نافرمانی خود را از حکومت اموی رسماً اعلام نمود، سلیمان بن کثیر امامت نماز را بر عھده جامگان

.داشت
کھ یکی از داعیان  خلالابوسلمھ، خلیفھ عباسی بھ فعالیتھایسفاحو شروع خلافتمروانبعد از سقوط

شد و نقش مؤثری در سقوط بنی امیھ داشت، بدگمان شد؛ بنابراین در بزرگ عباسی محسوب می
را برای قانع کردن ابومسلم بھ کشتن ابوسلمھ منصوربرادر و ولیعھد خود ھجری قمری١٣٢سال

یان ھمین ملاقات، ابومسلم فرمان قتل سلیمان بن کثیر را صادر کرد و در جر.رھسپار خراسان کرد
اتھام سلیمان، تمایل وی بھ خلافت خاندانی از علویان و .سلیمان در حضور منصور گردن زده شد

رسد علت اصلی صدور فرمان قتل این بود کھ خیانت بھ خاندان عباسی عنوان شده است؛ اما بھ نظر می
. قدرت خود را بھ ولیعھد عباسی ابراز کندخواستابومسلم می

سایرین
با.بودمرویکی از داعیان عباسی در خراسان و از یاران ھمراه ابومسلم در فتحلاھز بن قریظ تمیمی

نقل شده کھ فتح .نصر بن سیار، حاکم اموی شدره باسقوط مرو، لاھز از جانب ابومسلم مأمور مذاک
مرو چنان با سرعت انجام شد کھ نصر و یاران نزدیکش قدرت تصمیم گیری برای ھرگونھ اقدامی را 

ای از قرآن برای وی خواند کھ دریابد در لاھز در جریان مذاکره با نصر، تعمداً آیھ.از دست داده بودند
د شد؛ بنابراین، نصر بھ اتفاق یارانش تصمیم بھ فرار گرفتند و با صورت تسلیم شدن، کشتھ خواھ

کھ ابومسلم نیز در تعقیب آنان حرکت کردند؛ چنانسرخسسرعت از مرو خارج شدند و بھ سمت
.تور داد تا لاھز را گردن بزنندابومسلم بھ ھمین سبب دس.بازماند

ابومسلم .در خراسان بودخوارج، در اوان شروع جنبش سیاه جامگان، رھبرشیبان بن سلمھ حروری
وه امید داشت و با شیبان رھبر آنھا نامھ نگاری از آنجا کھ نھضت ھنوز نوپا بود، بھ اتحاد با این گر

پس از اتحاد ابومسلم .قرارداد صلح امضا کرد)حاکم اموی(اما نھایتاً شیبان با نصر بن سیار .کردمی
ای مبنی بر ترک مخاصمھ با ابومسلم ھای خراسان و تقویت قوای ابومسلم، وی بھ ناچار معاھدهبا یمانی

با این حال بعد از این کھ ابومسلم با فتح مرو بر نصر بن سیار .نقل مکان کردسرخسامضا کرد و بھ
خواست و با امتناع آنان مواجھ شد؛ بنابراین، سپاھی را برای از بیعتپیروز شد، از شیبان و گروھش

رغم معاھده ترک مخاصمھ، آنان را از میان پای درآوردن شیبان و گروھش راھی کرد و علی
بسام بن ابراھیم، فرمانده ابومسلم در این نبرد، پس از کشتن شیبان، سر او را نزد ابومسلم .برداشت
.فرستاد



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

203

، بھ جنبش سیاه جامگانبود کھ در زمان شروعخراسانرھبر اقوام عرب یمانی ساکنرمانیجدیع ک
جدیع کرمانی عاقبت بھ دست .جنگیدخراسان میمضرینصر بن سیار، حاکمسبب اختلافات قومی، با

از آنجا کھ ابومسلم در زمان شروع جنبش نیاز بھ متحدان بیشتری داشت .نصر بین سیار کشتھ شد
علی، در .طرح اتحاد ریخت تا بھ خونخواھی پدرش با حاکم اموی بجنگدر جدیع کرمانیعلی پسبا

شرکت کرد و نقش مؤثری در این پیروزی مرو، بھ ھمراه ابومسلم در فتح ھجری قمری١٣٠سال
اما مدتی بعد از آن، ابومسلم حضور علی بن جدیع را خطری برای امارت خود قلمداد کرد؛ .داشت

رفت و از او خواست فھرستی از افراد مورد اعتمادش تھیھ کند تا بھ آنھا صلھ و نیشابوربنابراین بھ
.سپس ابومسلم دستور کشتن علی پسر کرمانی و یارانش را صادر کرد.پاداش دھد

 حلقھ دعوت قبل از ریاست ابومسلم بر جنبش سیاه جامگان در خراسان و درقحطبھ بن شبیب طائی
بعد از آن نیز بھ عنوان یکی از فرماندھان و سرداران ابومسلم در جنبش حضور .کنندگان بھ جنبش بود

و دیگر قومس،جرجان،نیشابور،توسکھ پس از فتح مرو توسط ابومسلم، بھ شھرھاییافت؛ چنان
وی پس از آن فرماندھی سپاھی را کھ ابومسلم برای فتح عراق .شھرھا گسیل شد و آنھا را تصرف کرد

، توانست بر کوفھونھاوند،اصفھان،ریآماده کرده بود بر عھده گرفت و پس از فتح شھرھایی چون
قحطبھ در یکی از واپسین نبردھای عراق، بھ نحو مرموزی .آخرین خلیفھ اموی بتازدمروانسپاه

در ھر صورت، مرگ وی در .کشف شدفراتمفقود شد و نقل شده است کھ جنازه وی بعداً از رود
مدارک .گیردمیدان جنگ نبوده و با مفقود شدن او، فرزندش حسن فرماندھی جنگ را بر عھده می

 گرفتھ باشد در دست مستحکمی مبنی بر این کھ کشتھ شدن وی با دستور یا توطئھ ابومسلم صورت
.دانندنیست، اما برخی این قتل را بھ دستور ابومسلم می

شخصیت
رسد کھ بھ نظر می.دادابومسلم بھ طور خلاصھ، شخصی توصیف شده کھ بھ ندرت احساسات نشان می

با قضاوت از روی شیوایی سخنانی کھ بھ (دانستھ کرده بوده و عربی و پارسی را نیک میاو تحصیل
فکر، دارای رفتار سیاستمدارانھ، رادمرد و بلندھمت جو و خوشاو را بخشنده، چاره).سب استمنت

اند کھ افراد را با اند، اما او را بھ خاطر سختگیرانھ بودن نسبت بھ مخالفین نکوھش کردهتوصیف کرده
.کردای اعدام میانگیزانھکمترین کار فتنھ

.شودای شد و گاھی اوقات بھ عنوان مسیح پنداشتھ می افسانھابومسلم پس از مرگ تبدیل بھ شخصیتی
ھا حتی ھای اسحاق ترک، سنباد، مقنع، و راوندیان زنده شد و برخی از رھبران جنبشنام او در شورش

شد کھ بابک خرمدین از نوادگان دختر ابومسلم برای نمونھ ادعا می.کردند کھ خود او ھستندادعا می
پدید آمدند کھ بھ امامت ابومسلم یا )رضامیھ، ابومسلمیھ، برکوکیھ(ھای گوناگونی عاقبت گروه.است

.الوھیت او یا ظھور مجدد او باور داشتند
کنند کھ او آرزو داشت یک حکومت ملی ایرانی برقرار سازد و اینکھ او با ملبس بھ برخی ادعا می

برخی دیگر انگیزه او را مذھبی ناب و خالی .طغیان دینی با بنی امیھ جنگید تا خلافت را در دست گیرد
خواستھ بنی امیھ را نابود کند و توان اینگونھ گفت کھ او خیلی ساده میمی.داننداز فحواھای قومی می

ھای مذھبی بودند؛ شاید او در نھایت تر از جنبھھای اجتماعی و سیاسی انقلاب او پررنگاینکھ جنبھ
کننده فرھنگ ایرانی بود کھ در ھر صورت، شورش او زنده.شده استمیتبدیل بھ دشمن عباسیان نیز 

ھای محلی شورش او ھمچنین سرآغاز برخاستن سلسلھ.برای مدت زیادی بر دولت خلیفھ چیره بود
.ایرانی بود

خونخواھی

کشتھ شدن ابومسلم، سرآغاز قیامھا و شورشھای متعددی شد کھ بھ خونخواھی او شکل گرفت و برخی 
بیشتر این قیامھا برای رھایی از .ز آنھا سالھای سال، خلفای عباسی را بھ خود مشغول نموده بودا

در برخی از آنھا برای ابومسلم .بودمذھبیسیطره حکومت اعراب بر ایران و دارای رنگ و بوی
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انگاشتند و معتقد بودند کھ ای کھ بعضاً وی را زنده میایگاھی تقدیس شده تصور شده بود، بھ گونھج
.ظھور وی در زمان موعود فرا خواھد رسید

سنباد یکی از دوستان و .بودسنباد مجوسنخستین قیامی کھ بھ خونخواھی ابومسلم شکل گرفت، قیام
نیز مزدکیبود؛ ھر چند کھ در برخی منابع وی رازرتشتیھمراھان ابومسلم و پیرو آیین 

از محل استقرار خود جری قمری ھ١٣٧وی پس از شنیدن خبر کشتھ شدن ابومسلم، در سال.انددانستھ
با تسخیر .را تسخیر کندریوقومسقیام خود را شروع کرد و توانست شھرھایی نظیرنیشابوردر

ھای ابومسلم کھ در ھنگام عزیمت بھ سفر حج در این شھر بر جای گذاشتھ بود، بھ دست ری، اندوختھ
فراھم آورد کھ تعداد آن در شیعیانوی توانست لشکر بزرگی از زرتشتیان، مزدکیان و.سنباد افتاد

.برخی از منابع برابر یکصدھزار ذکر شده است
کرد و بھ طور ھای مختلف مذھبی از ترفندھای مذھبی استفاده می سنباد برای ھمراه ساختن این فرقھ

آھنگ کشتن ابومسلم نمود، ابومسلم با منصورکرد مبنی بر این کھ چون انی را نقل میمثال داست
مبدل شد و از بارگاه خلیفھ بھ کوھی در ری ھجرت کرد و اکنون در کبوتریخواندن نام پروردگار، بھ

وی مدعی بود .جای گرفتھ است تا در زمان موعود از مخفیگاه خود خارج شودمزدکومھدیکنار
با این حال، قیام سنباد بیش از ھفتاد روز بھ طول .ای از ابومسلم برای او آورده استکھ قاصدی، نامھ

داشت، بھ علت جھوربا لشکر خلیفھ بھ فرماندگیساوھو این سپاه عظیم در جنگی کھ در ناحیھنینجامید
نقل شده است کھ در این جنگ، شصت تا ھشتاد ھزار .از ھم گسیخت و شکست خوردشترھارم کردن

ھای ز سپاه سنباد، از جملھ خود وی کشتھ شدند و شمار کشتھ شدگان بھ حدی بود کھ آثار استخواننفر ا
.در منطقھ مشھود بوده است ھجری قمری٣٠٠اجساد آنان تا سال

راوندیان، جمعی از .بودراوندیانام دیگری کھ بھ خونخواھی ابومسلم صورت گرفت، قیامقی
در ابومسلم حلول ابراھیم امامکردند کھ اعتقاد دارند بھ این کھ روحبودند کھ وانمود میخراساناھالی

 عزیمت کردند و گرداگرد کوفھکرده و با کشتھ شدن ابومسلم، در منصور متجلی شده است؛ بنابراین بھ
خلیفھ عباسی دستور داد بزرگان ایشان را دستگیر نمایند و بھ زندان .کردنداقامتگاه منصور طواف می

بیندازند، اما این گروه با حملھ بھ مقر منصور، پس از آزادی آنان، بھ قصد کشتن منصور شورش 
.کردند و درنھایت کشتھ شدند

=========================================================
.

)ھاشم بن حکیم(مقنع

مرونامشخصزادهٔ 

عھ سنامقلناپدیدشدن

ھجری١۶٣درگذشت

خودکشیعلت درگذشت

نخشبمحل زندگی

ایرانیملیت
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عطا، ھاشمھادیگر نام

ھجری١۴١-١۶٣ھای فعالیتسال

ماه نخشبشده برایشناختھ

المقنععنوان

عباسیاندوره

سپید جامگانجنبش

خلافت عباسیمخالف

اسلامدین

رزامیھمذھب

دادویھوالدین

پدرش یکی از کارگزاران .بودمرو نظامی و فعال مذھبی اھل،المُقَنعّمعروف بھھاشم بن حکیم
مقنع پس از قتل ابومسلم، .بودابومسلم خراسانیفرماندھان تحت امربود و خود او نیز از خراسانامیر

 ھجری در ١۴١شد و در سال عبد الجبار الازدیبھ دربار امیر بعدی خراسان راه یافت و پیشکار
ھمچنین او در ھمین زمان بھ .برپا کرده بود، شرکت کردمنصور عباسیشورشی کھ عبدالجبار علیھ

معرفی کرد ولی پس از شکست قیامش، بھ دستور منصور پیامبرتبلیغ آیین خود پرداخت و خود را
مقنع پس از رھا شدن از زندان، دوباره بھ تبلیغ آیین خود پرداخت؛ اما در این .دستگیر و زندانی شد

، پیروان عباسیانخوانده و با استفاده از تجربیات خودش در زمان انقلابخدامرحلھ او خود را
بھ نواحی اطراف خراسان فرستاد و آنان توانستند افراد زیادی را بھ سوی داعیوفادارش را بھ عنوان

رسید، او دستور دستگیری خراسانوقتی خبر تحرکات مقنع و پیروانش بھ امیر.آیین مقنع جذب کنند
.سکنی گزیدماوراءالنھرشد و درمرومقنع را صادر کرد و مقنع پس از آن مجبور بھ ترک

او پس از فرار از مرو، در منطقھ سنام کھ بھ علت داشتن موقعیت جغرافیایی کوھستانی تقریباً نفوذ 
او توانست با افزایش تعداد پیروانش، .ای با دو حصار بیرونی و درونی ساکن شدناپذیر بود، در قلعھ

 ھجری شورش طرفداران مقنع ١۵٧بسیاری از سرداران عرب پیروز شود؛ بھ طوری کھ در سال بر
مھدی عباسیخلیفھ.را فتح کنندسمرقند ھجری توانستند١۵٨در منطقھ فراگیر شد و آنان در سال 

ھا جنگ جبرئیل بن یحیی در ماه.را برای سرکوب مقنع بھ خراسان اعزام کندجبرئیل بن یحیینیز
حرکت کرد و سغدشکست دھد و پس از آن بھ سوینرخشسخت، توانست ابتدا پیروان مقنع را در

در چندین جنگ بھ سوی سمرقند حرکت کرد و توانست آنجا را نیز از سپیدجامگانپس از شکست دادن
.شورشیان باز پس گیرد

را فتح کند، اما این فتح چندان دوام نداشت چرا کھ نیروھای خلیفھ باز سمرقندمقنع مجدداً توانست
بھ او فرمان داد شورش مقنع مروبھمعاذ بن مسلمخلیفھ با فرستادن.توانستند سمرقند را بازپس گیرند
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را سرکوب کند، معاذ بن مسلم با آمادگی فراوان بھ مرو رفت و ھمچنین مقنع نیز برای نبرد خود و 
اش کھ برای این روزھا آماده شده بود از ینی مقنع بھ درون قلعھنشسپاھش را آماده کرده بود، ولی عقب

.را بھ مرو فرستادمسیب بن زھیرنتیجھ، خلیفھموفقیت معاذ جلوگیری کرد، پس از دو سال جنگ بی
بھ داخل قلعھ راه پیدا کنند و بھ محاصره و سعید بن حرشیمسیب پس از مدتی توانست بھ کمک

.شورش مقنع پایان دھند
اند، از جملھ شھرت داشت عنوان کرده»المقنع«منابع اسلامی دلایل متفاوتی را برای اینکھ چرا او بھ 

رای مخفی کردن چھرهٔ نازیبای خود تواند نور الھی را ببیند یا از آن جھت کھ او باین کھ کسی نمی
اند و این از آن جھت است کھ معرفی کردهسپیدجامگانپیروان مقنع را.مجبور بھ استفاده از نقاب بود

علل موفقیت مقنع در خراسان این بود کھ در .ھای سپید بر تن داشتندجامھعباسیانر مخالفت باھا دآن
ھا و عقاید متفاوتی رواج داشت و مقنع در قطعھ و مکانی ساکن ، دیناسلامیھایاین خطھ از سرزمین

.شده بود کھ از لحاظ موقعیت جغرافیایی تقریباً غیرقابل نفوذ بود
ھای ایجاد شده برای مردم طبقات پایین و دشواریخلافت عباسیھمچنین ایجاد طبقات اجتماعی در

بھ علاوه مقنع مردی درس خوانده بود و با استفاده از .زدگی از اسلام را پدیدآورده بودیک نوع دل
را برای خود ایجاد کند کھ ھمین ماه نخشبنست معجزاتی از جملھھایی مثل ریاضیات و جادو توادانش

١٢ یا ١۴معجزه در جذب پیروان بسیار برای مقنع مؤثر بود و باعث شد کھ او و پیروانش بھ مدت 
خواندند و روزه اعتقاد داشتھ، نماز نمیتناسخسپیدجامگان بھ.ای خلافت دردسر درست کنندسال بر

لانیھای طواگرچھ مقنع سرکوب شد ولی تا سال.داران مورد اعتمادی بودندگرفتند ولی امانتنمی
.پیروان او در اطراف خراسان و ماوراءالنھر حضور داشتند

 خلافت-زمانھٔ پیش از مقنع 
بر خلافت نشست و بھ عنوان اولین کوفھدرعباسینخستین خلیفھابوالعباس ھجری١٣٢در سال 

بر منبر ایستاد و خطبھ خواند و با مذمت بنی سفیانیھا بنی مروانیھا پایان دودمانعباسیانخلیفھ
اندلستحت سلطھ داشتند البتھ بھ جزءبنی امیھتمامی ممالکی را کھسفاح.را اعلام کردامویان

داد البتھتصرف کرد و تا آنجا کھ توانست کشورھای فتح شده را بھ دست خویشاوندان خود می
کھ پایتخت او بود و یک شھر قدیمی ایرانی بود و شھر انبارسفاح در.ماندابومسلمدر دستخراسان

ھای ایران بھ روم محل ذخایر جنگی دولت ایران بود، پس از سی سال یاحتمالاً در زمان لشگرکش
ابو  ھجری درگذشت و پس از او برادرش کھ ولیعھد او ھم بود بھ خلافت رسید،١٣۶بیماری در سال 

مواجھ شد، ابومسلم توانست شورش عبدالله بن عبدالله بن علیدر ابتدا با شورش عمویشجعفر منصور
مجبور ابومسلمعلی را سرکوب کند اما حسادت و ترس منصور نسبت بھ قدرت ابومسلم، او را بھ قتل

ھای در ایران برای قتل ابومسلم دل ایرانیان را بھ تنگ آورد و باعث بھ وجود آمدن نھضت.کرد
سلم بود، مورخان او را کھ از دوستان ابومسنباد گبرخواھی ابومسلم شد ازجملھ شورشخون
. روز شورش سنباده گبر را سرکوب کند٧٠اند، خلیفھ توانست پس از خواندهنیشابوراھل

ھ بود بھ وقوع پیوست و علت آن این بود آشوب دیگری این بار در مقر خلافت کھ در آن زمان ھاشمی
اعضا این فرقھ بھ ابومسلم علاقھ فراوانی  .را حبس کردراوندیھکھ منصور دویست تن از اعضاء فرقھ

واقعھ دیگر .داشتند، منصور خود بھ ھمراه تعدادی از لشگریانش توانست این شورش را سرکوب کند
محمد بنبن حسن است،عبدالله بن حسنخونبار دوران خلافت منصور قتل محمد و ابراھیم فرزندان

منصور برای خلافت و تاج و تخت از ھیچ خون .نامیدندمینفس زکیھرا شیعیان المھدی وعبدالله
ھای دیگر زمان خلافت منصور از بحران.ریزی آباء نداشت حتی از کشتن خویشاوندان خود

 کھ مأمور خلیفھ با زحمت فراوان و پس از یک سال توانست ھمین در خراسان بوراستادسیسشورش
 ھجری در حال سفر بھ مکھ ١۵٨ سال خلافت در سال ٢٢منصور پس از .شورش را سرکوب کند

بود و برعکس پدرش عباسیانجانشین و پسر منصور خلیفھ بعدیمھدی.درگذشتسفر حجبرای
.خو بود، شورش مقنع در زمان خلافت مھدی رخ دادفردی نرم
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سپید جامگان
بدانیم، و سابقھ این رسم ابومسلم خراسانیتوان رسم سیاه جامھ شدن را بھ علت قتلطور کھ نمیھمان

ھای متفاوتی برای آن عنوان کردندگردد و علتھای بسیار قبل تر از ابومسلم بازمیدر ایران بھ زمان
توان منحصر بھ زمان شورش مقنع و پیروانش ، رسم سپیدجامھ بودن را ھم نمیسوگ سیاوشاز جملھ
ھا را در سھ دوره جامھ بودن نھضتتوان با در نظر گرفتن منابع، استمرار سپیددر واقع می.دانست

زمانی تقسیم کرد، کھ دوره اول مربوط بھ ھمان سال قتل ابومسلم است، دوره دوم ھمان شورش مقنع و 
دربارهٔ .دانستطبرستاندرسادات علویپیروانش و دوره سوم مربوط بھ دوران قیام و ظھور دولت

سیاه بوده عباسیان نظر غالب مورخان این است کھ شاید چون لباسسپید جامھ بودن مقنع و پیروانش
پندارند این جامھ سپید بھ علت آن است کھ در میان پیروانش نشانیاما برخی می.پوشیدندآنان سپید می

مجوسانھر با عقایدماوراءالنمانویانو مقنع قصد داشت برای اھدافش سازش بینباشدمانیاز آیین
.برقرار کندخرمدینانو

ن اولسپیدجامگا
در توصیف احوال ابوداوود کھ عامل گردیزی.پیشوای سپیدجامگان دوره اول سعید جولاه بود است

سپیدجامگان بھ پیشوایی است کھ ابومسلم در خراسان بودو پس از قتل ابومسلم امیر خراسان شد نوشتھ
 ھجری، او را بھ علت خیانت بھ سرورش کشتند ١۴٠سال الاولربیعھایسعید جولاه در یکی از شب

ولی پیروان سپیدجامھ بودن او از کند کھ در این بین سعید جولاه ھم کشتھ شد،البتھ او خاطر نشان می
بین نرفتند و بھ سرکردگی شخصی بھ نام برازبنده بھ چنان قدرتی دست یافتند کھ توانستند امیر بعدی 

دالجبار کھ مقنع کاتب او بود با عبرا با خود ھمراه کنند،عبدالجبار بن عبدالرحمن الازدیخراسان
توانست عبدالجبار را مھدیخلیفھ با کمک پسرش.برازبنده بیعت کرد و شروع بھ مخالفت با خلیفھ کرد

. در جنگی کھ سرگرفت برازبنده کشتھ شدسرکوب کند و
سپیدجامگان دوم

.دوره زمانی دوم سپیدجامگان مربوط بھ زمان مقنع است و چندین سال پس از دوره اول اتفاق افتاد
سپیدجامگان سوم

طبرستانپیدجامگان ھفتاد سال پس از سرکوب مقنع و پیروانش رخ داد اما این بار دردوره سوم س
.ھمزمان بودصفاریاناین دوره شورش سپیدجامگان با دوران حکومت.علویانبھ رھبریگرگانو

ھویت اجتماعی سپیدجامگان سوم کھ با عنوان سادات علوی بھ دولت رسیدند مانند سپیدجامگان اول و 
مسعودی دربارهٔ .استھای ملی آن در درجھ بعد از اھمیت برخوردار بودهدوم طبقاتی بوده و جنبھ
را بھ ھمراه عبدالله بن مھتدی فضل بن سھلرادرزادهٔ است کھ محمدبن سھل بسپیدجامگان سوم نوشتھ

دستگیر کردند زیرا محمدبن سھل کتابی دربارهٔ سپیدجامگان تألیف کرده بود، ھمچنین گفتھ ادبغددر
د بن سھل دستور کشتن محممعتضدشده کھ این دو قصد داشتند بھ ھمراه سپیدجامگان علوی قیام کنند و

.استنیز نحوهٔ بھ قتل رساندن او را گزارش دادهطبریرا بھ صورت وحشتناکی صادر کرد ،

خراسان
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جغرافیای تاریخی موقعیت خراسان در نقشھ ایران در عصر خلفای عباسی برگرفتھ از کتاب
ھای خلافت شرقیسرزمین

بھ تمامی قرون وسطیاین اسم در اوایل.زمین استخاورقدیم بھ معنیزبان فارسیخراسان در
ایالت خراسان .شدواقع شده بود اطلاق میھندھایتا کوهکویر لوتایالات اسلامی کھ در سمت شرق

شد و ھر بخش با نام یکی از چھار شھر بزرگی کھ در آن م میدر دورهٔ اعراب بھ چھار قسمت تقسی
.شدخوانده میبلخوھرات،مرو،نیشابورایالت قرار داشت یعنی

 جغرافیا-خراسان
اش ھای سیاسی آن در طول تاریخ طولانیناحیھ خراسان دارای مرزھا و حدود نامشخصی است و مرز

ھای جنوب توان خراسان را سرزمین گستردهٔ دانست کھ از نزدیکی کرانھمی.استبسیار دگرگون شده
ھا نطریخراسان بزرگھای دور برایاز زمان.دانستھندوکشھایتا بلندیدریای خزرشرقی

بھ سمت شرق در نظر گرفتھ ریرا ازھای میانھ خراسان در سدهعراقمتعدد دیده شده، برای مثال در
جیحونیھای آن سوو ناحیھآرالھای جنوب دریای بودند در واقع خراسان گاھی شامل سرزمین

رسید میچینگاھی حدود شرقی خراسان تاشد وایران میفلاتاحیو بسیاری از نوماوراءالنھریا
گاھی شامل .رفتتر میآن طرفطخارستانو ناحیھ معروف بھبلخولی این مرز عملاً گاھی از

.شدماوراءالنھر غالباً با خراسان یکی گرفتھ می.شدمیطبرستان، ری و بخش ازجرجانقوس،
ن توان خراساھای ام کم است ولی نمیخراسان نسبتاً خشک است و میزان بارش سالانھ در بیشتر بخش

سیحونوزرافشان،جیحونومرغاب، ھری رودتصور کنیم چرا کھ رودھایحاصلسرزمین بیرا
.استدر خراسان بزرگ روان بوده

ادیان خراسان
ھای کھ با وجود داشتن خاستگاه ، دینپذیرای ادیان مختلفی بودهاسلامخراسان بزرگ از ادوار پیش از

تعدد ادیان در خراسان دلایل .ویژه و متفاوت خود، خراسان را برای گسترش تعالیم خود برگزیدند
ھمسایھ ھند خراسان بزرگ بوده، خراسان بزرگ باترین ان موقعیت جغرافیاییمختلفی داشت کھ مھم

بود در نتیجھ این مجاورت باعث شد تا ادیان ھندی در تمامی نقاط خراسان بزرگ نفوذ کند، ھمچنین
جاده ابریشمبا گذر از خراسان باعث تبلیغ و ترویج ادیان مختلف در خراسان شد چرا کھجاده ابریشم

ھای بزرگ سیاسی از دلایل دیگر برای گسترش شد، دوری از مرکز قدرتجاده ادیان نیز محسوب می
تحمل فعالیت ادیان دیگر را زرتشتیکھ روحانیونساسانیاندر زمان.ادیان مختلف در خراسان بود

در یھودیومزدکی،مسیحی،مانوی،برھمایی،بودایینداشتند باعث شد تا در عصر ساسانی ادیان
ولی زرتشتی رایج در خراسان بودزرتشتیترین دین در خراسان دینخراسان رواج یابد، اما رایج
.متفاوت با مناطق دیگر بود

آیین خود را رواج بودااز ادیان رایج در خراسان بودایی بود کھ بنا بر افسانھ پالی دو ماه بعد از آنکھ
در بلخ شدند، ن بوداآییبھ نزد او رفت و مریدش شدند این دو برادر بعدھا مروجبلخ، دو برادر ازکرد

افغانستاندردین بوداپادشاه سلسلھ ماوریاآشوکاھد کھ از عھداما منابع و اسناد تاریخی گواھی می
یکی از شاگردانش برای تبلیغ بھ خراسان فرستاد و از ھمان زمان خراسان مانی.رواج داشت

نیز در خراسان مزدکآیین.در خراسان نفوذ کردمسیحیتاز قرن دوم میلادی.شدمانویانمحل
.سکونت داشتندسمرقندوسغدگوید کھ دراز مزدکیان متاخری میشھرستانیپیروانی داشت ،

ایر ادیان در خراسان پیروان کمتری داشت اما در ھر حال در خراسان اگرچھ نسبت بھ سیھودیدین
.ھمچنین در خراسان ادیان پیش از اسلام نیز ھمچنان پیروانی داشت.دارای پیروانی بودند

اجتماع خراسان
وضعیت جغرافیایی .اداری بودند_ھای اداری خراسان از بیشتر جھات تابع وضعیت جغرافیاییسازمان

 و ھای گوناگونی از لحاظ اقتصادی بخشیده، معادن مختلف، بیابانگردان استپھاخراسان بھ آن بخش
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المللی از دوران دور بازرگانی و دادستان بین.شدھای کھ باعث پرورش گوسفندان و شترداری میکوه
رونق داشت، صنایع بومی بسیار پیشرفتھ بود اما خراسان مرووسغددر خراسان رواج داشت و گویا

زندگی در خراسان دارای امکانات مطلوبیت بود اما لرزان، چرا کھ .وابستھ بھ کشاورزی بود
این شرایط .ری کردبردابا دقت بھرهمنابع آبپذیر بود کھ بتوان ازکشاورزی زمانی مطلوب و دل

باعث شد تا اھالی خراسان بھ وجود حکومت استوار و پایداری کھ بتواند امنیت را برقرار کند و بھ 
.گذاشتندکشاورزی و بازرگانی رونق ببخشد و امنیت را برقرار کند، احترام می

کھ رفتار ھا و دلبستگی مردم خراسان بھ حفظ امنیت این سرزمین باعث شد ھای عربکشورگشایی
این سرزمین .ھا مناسب و خوشامد بودھا داشتھ باشند، آب و ھوای خراسان برای عربمناسب با عرب

ا بھ ثروت و ھایی مناسب عرضھ کرد تھای مطلوب برای جنگ آوران مسلمان فرصتبا بیابان
ھا  سیاست عربدر ابتدا.بھ خراسان شدعراقھانیازی برسند کھ ھمین امر باعث مھاجرت عرببی

در خراسان جلوگیری از ایجاد دگرگونی و ھم چنین برخورد میان اجتماعات ایرانی و عرب بود تا ھر 
ھای مھاجر خود باعث ایجاد ببا این حال عرطور جداگانھ بھ زندگی سنتی خود ادامھ دھند،طبقھ بھ

.ھای نژادی، زبانی و دینی در خراسان شدندھای عمیق اجتماعی بھ سبب تفاوتدگرگونی

نام و اصل و نسب
در واقع شکل فارسی .است ذکر شدهHāšem-e Ḥakimنام مقنع در بیشتر منابع ھاشم بن حکیم

سر حکیم است، و گاھی بھ معنی ھاشم فرزانھ خواندن نام او یعنی ھاشم حکیم کھ عموماً بھ معنی ھاشم پ
نام ابن خلکاناست مثلاً ھای متفاوتی آورده شدهنام او در منابع مختلف یھ صورت.شودو دانا تلقی می

او ابن اثیر.استاست اما او یادآور شده کھ نام او در بیشتر منابع عطا بودهاو را ھاشم و عطا ذکر کرده
نامی برای او عنوان نکرده و او را سگ نظام الملک.استاو را عطا نامیدهجاحظ.استرا حکیم نامیده

نام ابن خلکانھایبنا بر گزارش.اندنیز او را ھاشم نامیدهمقدسیوطبری،یعقوبی.کندخطاب می
ھمچنین داشت،زرتشتیو این نام نشان دھنده این است کھ پدرش اصل و نسباست،پدرش دادویھ بوده

ابو جعفر دوانقیبوده کھ معاصر باابو داود خالدگفتھ شده کھ پدرش از نظامیان امیر خراسان احتمالاً 
شد، البتھ و دھی کھ بھ نام کازه یا کازک نامیده میمروبود، اھل روستایبلخاو از اھالی.بوده

یاقوتکاوه کیمردان ویحانابورکاره،مقدسیمورخان نام کازه را متفاوت ذکر کردند بھ طوری کھ
قض الخلقھ، با سیمای کریھ و یک قد، نااو کوتاهاست کھدر توصیف او نوشتھابن خلکان.کازه گویند

اند کھ مقنع در ابتدای جوانی بھ شغل گازری یا رختشویی اشتغال برخی از مورخان نوشتھ.چشم بود
داشت اما چون شغل پدرش از مشاغل مھم بوده ظاھراً کسانی قصد تمسخر او را داشتند و این شغل را 

سانی از نظامیان لشکر او بود و بعد از قتل خود مقنع در روزگار ابومسلم خرا.بھ او نسبت دادند
.امیر خراسان شدعبد الجبار الازدیابومسلم پیشکار یا کاتب

شھرت
خوانند تاریخ نگاران اسلام اتفاق نظری دربارهٔ این کھ چرا او را بھ این نام می.شھرت او مقنع است

تا کسی نتواند است کھ او ھمیشھ نقابی بر روی چھره داشتمقنع ذکر شدهدربارهٔ شھرت او بھ .ندارند
دوستداران و پیروانش بیان کردند .سبز یا پوششی زرین بودابریشماین نقاب یا از.صورت او را ببیند

برای این پوشش بھ علت آن بود تا جلوگیری کند از درخشش نور الھی و دشمنانشان را پوششی 
م خود را از دست داده بیان داشت کھ او در جنگ یک چشمستوفی.دانستندپوشاندن نقض عضو او می

بیان داشت چون او بسیار زشت بود نرخشی.مبتلا بود جذاماست کھ او بھآمدهمجمع التواریخبود و در
.کردطور مداوم از نقاب استفاده میو سرش کَل داشت و یک چشمش کور بود بھ

را بیان داشت اما با این تفاوت کھ روزی پیروانش از او خواستھ تا نرخشیمطلبی مشابھ بامقریزی
رخسار او را بی نقاب ببینند وی بھ آنان وعده داد کھ اگر بتوانند بی آنکھ بسوزند بھ چھره او نگاه کند او 

ھ آفتاب بور قرار داد و چون پیروانش وارد ای کھ در معرض اشعرا خواھند دید، مقنع جلوی خود آینھ
ھای زمینی تاب شدند عدهٔ سوختند و تعدادی دور شدند و فریب خورده کھ او خداست و چشمان انسان
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در بیان الادیان علت را ناقص بودن چشمش در اثر جراحت در جنگ ذکر کرده، .دیدن او را ندارند
موبدان از روحانیون زرتشتی انجام داده باشد، چرا کھالبتھ بعید نیست کھ او این کار را در تقلید

آتش بستند تا نفس آنان بھزرتشتی در ھنگام مراسم مذھبی روبندی بھ نام پنام بھ صورت خود می
داشتن لکنت زباننامد و او نخستین مورخی کھ او را بھاو را الَکَن میجاحظ.برخورد نکندمقدس

.دانستمیزبان عربیخوانده یا شاید منظور او از الکن اشاره دارد بھ اینکھ مقنع
دین مقنع

و راوندیھای فرعی از فرقھرقھ رزامیھ داشت، ظاھراً این فرقھ شاخھگفتھ شده کھ مقنع باور بھ ف
و بنابر اعتقاد اھل و پیروان اعضا فرقھ ابومسلمیھ معتقد بودند کھ ابو مسلم کشتھ نشده.ابومسلمیھ بود

رسید است و پس از او بھ پسرش و بعد از او بنابر محمد بن حنفیھبھعلیرزامیھ امامت بعد از
تناسخاعتقاد بھ.وصیتش بھ علی بن عبدالله بن العباس و سپس در پسران او تا بھ منصور ادامھ داشت

.ھا و اعتقادات فرقھ رزامیھ بود استو ادعای خدای از اندیشھ
نخستین مرحلھ فعالیت مقنع

اولین مرحلھ از فعالیت سیاسی مقنع کھ البتھ چندان طولانی و پاینده نبود، زمانی بود کھ خود را پیامبر 
رخ داد عبد الجبار الازدیدر زمانابومسلم خراسانیظاھراً او در شورشی کھ پس از قتل.خواند

تاریخ ھایبنابر روایت. میلادی عنوان کردند٧۵٨ ھجری یا ١۴١زمان شورش را سال شرکت کرد،
توسط یکی از منصورو بھ فرمانمقنع پس از مرگ عبد الجبار ادعای پیامبری کردبخارا

مدتی بعد از آزادی یا فرار از .منتقل شد و بھ زندان افتادبغدادبھمروکارگزارانش دستگیر و از
.زندان بھ خراسان بازگشت

مرحلھ دوم فعالیت مقنع
او پس از مدتی از رھا شدن از زندان شروع بھ تبلیغ آیین خود کرد، اما این بار او خود را خدا 

عباسیاندعوتمقنع با روش کھ در .تواند پیروان خود را بھ بھشت ببردو ادعا کرد کھ میخوانده
فراگرفتھ بود پیروانش را بھ نواحی مختلف خراسان فرستاد تا مردم را بھ قیام و مبارزه با بیگانگان 

عبدالله بنیکی از دعوت کنندگان او.یان ناپذیرفتھ بودھا و ادچرا کھ خراسان پناه گاه دینفرا بخوانند،
کھ دختر خود را بھ ھمسری مقنع دراورد، برای دعوت بود، و پس از اینمروکھ اصالتاً عربعمر
بھ نخشب جیحونرھسپار آن دیار شد، عبدالله با گذشتن از]٧٩[نع پرداختبھ جانب مقماوراءالنھرمردم

مردم .کرددید آنان را بھ آیین مقنع دعوت می رفت و در راه ھر جا مردمی را میو سپس بھ کَش
مردم این روستا پاسبان روستای سونج یا سوبَخ نخستین مردمی بودند کھ بھ مقنع ایمان آوردند،

نکتھ جالب .تقریباً تمامی اھالی بھ مقنع ایمان آوردندبخاراوسغددر.عرب روستا را کشتندداروغھیا
توجھ ایمان آوردن ترکان و رفتار مثبت آنان نسبت بھ این بود، از مقنع بھ عنوان پادشاه فرغانھ و ترکان 

بعد از اینکھ .یاری ھمراه بودکنند چرا کھ دعوت او در میان ترکان و سغدیان با توفیق بسنیز یاد می
کم ماوراءالنھر وارد ھمراه شد کمسپید جامگانکھ تازه مسلمان شده بود بابخارابنُیات بن طَغشادِه حاکم

.دوران شورش و آشوب شد
ھا تاختھ و آنجا را کردند و آنان را غارت کرده و بھ روستاھا و دهھای مسلمانان حملھ میآنان بھ کاروان

سرانجام خبر مقنع و دینش بھ حاکم خراسان کھ در آن زمان حمید بن قحطبھ .ادنددمورد غارت قرار می
بود رسید، امیر خراسان دستور دستگیری مقنع را داد، مقنع مجبور شد از مرو فرار کند و در 

را دارد، جیحونوقتی بر امیر خراسان آشکار شد کھ مقنع قصد گذشتن از.ماوراءالنھر ساکن شود
طور پیوستھ نگھبانی دھند و در صورت دیدم مقنع او را بھصد نگھبانجیحونفرمان داد تا بر لب

و کَش وارد نخشب تن از پیروانش از جیحون گذشتھ و بھ٣۶یر کنند، در ھر حال مقنع توانست با دستگ
بھ آن نَسَف و ایرانیان نَخشَب قرون وسطیشود، نخشب در کنار رودخانھ واقع بود و اعراب در

.گفتند،مقنع در آنجا توانست مردم بسیاری را با خود ھمراه و ھم عقیده کندمی
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مقنع در کوه سنام کھ دارای قلعھ و دژ مستحکمی بود با ذخیره کردن آذوقھ فراوان پادگانی برای خود 
این پناھگاه اصلی مقنع قلعھٔ بود با دو حصار درونی و بیرونی کھ در یک منطقھٔ و پیروانش فراھم کند،

تگان اصلی مقنع اجازه ورود بھ دژ درونی کس جزء ھمسران و گماشالبتھ ھیچکوھستانی واقع شده بود،
مقنع توانست سنجرده و .کردندرا نداشت، و پیروان مقنع در داخل دژ یا حصار بیرونی کشاورزی می

و ھای در منطقھٔ کَش بودم یا سیام در اصل سلسلھ رشتھ کوهسنا.نواکَث از توابع کِش را ھم تصرف کند
موقعیت جغرافیایی این منطقھ بھ آن مکان قابلیت غیرقابل نفوذ بودن را داد کھ ھمین موضوع قدرت 

.بر نیروھای حکومتی داده بودفراوانی بھ مقنع در برا
حرکات اولیھ مقنع و پیروانش

یافت و آنان توانستند بر بیشتری از سرداران عدهٔ سپید جامگان یا پیروان مقنع روز بھ روز افزایش می
یعنی لیث و جنید پیروزی پیدا کنند و حتی چند تن از نصر بن سیارعرب از جملھ ابونعمان و پسران
یمان ببندد و آنان را بھ آیین خود مقنع کھ توانستھ بود با ترکان پ.سرداران عرب را بھ قتل برسانند

است در واقع بھ ترکان مباحدعوت کند با اعلام اینکھ خون و مال ھر مسلمانی کھ بر او ایمان نیاورد
منصور ھجری یعنی یک سال پس از مرگ١۵٧در سال .ھای آن نواحی را داداجازه غارت ولایت

ھای آنان حملھ بھ روستای ممنون از جملھ فعالیت. و خشونت سپیدجامگان در منطقھ فراگیر شدشورش
در نزدیکی بخارا بود، کھ شورشیان بھ فرماندھی حکیم بن احمد شبانھ بھ روستا تاخت و با حملھ 

. تن را در مسجد کشتند و سپس ھمھٔ اھالی روستا را بھ قتل رساندند١۵مؤذن و سجدیمبھ
رسید مردم شھر بھ نزد امیر بخارا رفتند و حسین بن معاذ امیر شھر وبخاراچون خبر این کشتار بھ

 ھجری بھ سمت نرشخ ١۵٩سال رجبامیر بن عمران قاضی شھر با عده بسیاری از مردم شھر در
کرده توبھنجایگاه شورشیان حرکت کردند؛ و چون بھ آنجا رسیدند قاضی در ابتدا خواست تا شورشیا

٧٠٠رفت، با کشتھ شدن شده تا بخشیده شوند اما شورشیان نپذیرفتھ و پیکار سختی درگمسلمانو بھ
تن، سپیدجامگان خواھان صلح شدند و حسین بن معاذ بھ شرط اینکھ شورشیان بھ روستاھای خود 

بازگردند، از مأموران حکومت فرمان برده، بھ مسلمانان آسیب نرسانند و دست از راھزنی بردارند با 
.تندآنان صلح کرد، اما پس از بازگشت مسلمانان، شورشیان پیمان را شکس

ادامھ راه پیروان مقنع
ترک را بھ نیابت خود حکمران خاقان افتاد و اوبھ دست مقنعسمرقند ھجری١۵٨احتمالاً در سال 

 ھجری جبرئیل بن ١۵٩رسید، او در سال خلیفھپس از آنکھ خبر اقدامات مقنع و پیروانش بھ.کرد
کرد و بھ پیکار با سمرقندنقش داشت را امیراستادسیسیحیی خراسانی را کھ در سرکوب شورش

میر بخارا از او خواست تا در سرکوب شورش رسید، ابخاراچون جبرئیل بھ.مقنع و پیروانش فرستاد
جبرئیل بن نرخش او را کمک کند و در عوض او در سرکوب شورش کِش بھ یاری او خواھد رفت،

 ماه در آنجا بھ جنگ پرداختند و چند ۴ بھ مدت یحیی پذیرفت و ھر دو با ھم بھ جانب نرخش رفتند و
در اطراف جایگاه شورشیان در بخارا خواستار خندقباز نیز شکست خوردند، جبرئیل با دستور حفر

اما او توانست از طریق ھمین خندق بھ داخل قلعھ نرخش این بود از شبیخون زدن آنان جلوگیری کند
ھای کھ در گذشتھ با حسین بن معاذ نفوذ کند و با کشتن تعداد بسیاری از شورشیان بھ باقی اھالی با شرط

تھ جالب توجھ این بود کھ حاکم نرخش بیوه زنی بود کھ ھمسرش سالھا قبل نک.بستھ بودند، امان داد
.کشتھ شده بودابومسلمتوسط

مقنع و پیروانش پس از شکست در نرخش
جبرئیل بن یحیی پس از .خش بازماندگان بھ کِش و نزد مقنع رفتنندپس از پایان یافتن شورش نر

در واقع قصد او حرکت کرد،سغدسرکوب شورش در نرخش با سرھای کشتھ شدگان نرخشی بھ سمت
اما نقشھ او نگرفت چرا کھ امیر سغدیان ھوادار مقنع .طرفدار مقنع بودسغدیاناز این کار ترساندن
ولی پس لی سغد را با خود ھمراه کند و با پیروان مقنع بھ با جبرئیل بن یحیی برودبود، او توانست اھا

جبرئیل بن یحیی سپس بھ .از چندین جنگ این سپیدجامگان بودند کھ شکست خورده و متفرق شدند
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رداخت و توانست پیمانان ترُکشان پحرکت کرد و در آنجا بھ جنگ با سپیدجامگان و ھمسمرقندجانب
مقنع ده ھزار تن را بھ فرماندھی مردی بھ . ھجری سمرقند رااز شورشیان باز پس گیرد١۶٠در سال 

 ھجری مجدداً ١۶١نام خارجھ بھ جانب سمرقند فرستاد تا بھ جنگ با جبرئیل رفت و احتمالاً در سال 
.شھر را تصرف کرد اما این لشکر ھم شکست خورد

اند، این نامھ باعث شد تا ده با نامھٔ ساختگی اعلام داشتن کھ جبرئیل را کشتھسپیدجامگان شکست خور
 بازگردند در ھمین زمان خارجھ، جبرئیل را در سمرقند مرولشگریان جبرئیل فریب خورده و بھ

ز پیروان مقنع راه را بر روی لشکری کھ برای کمک بھ جبرئیل بن یحیی محاصره کرد و یکی دیگر ا
در حال حرکت بودند ببندد، ھمچنین مقنع لشکر سومی را در ھمین زمان برای تصرف دوباره ترمذاز

مقنع با کمک گرفتن از ترکان بھ .ر را دھقانان و روستاییان شکست دادندنرخش فرستاد اما این لشک
سمرقند تاخت اما در این نبرد برادر خاقان ترکان بھ نام فیل یا قیل بھ دست لیث بن نصر در نبردی تن 

.ن کشتھ شد و باقی آنان فرار کردندبھ ت
سرانجام فعالیت

خلیفھ، ابوعون عبد الملک یزید را کھ در سرکوب شورش یوسف بن ابراھیم ناموفق بود را برکنار و بھ 
 ھجری ١۶١سال الاولجمادیمعاذ بن مسلم در اول.میر خراسان کردجای او معاذ بن مسلم را ا

کیال غوری سردار ترک .آمد و پس از مرتب کردن اوضاع خراسان بھ جنگ با مقنع رفتمروبھ
نست آنھا را متفرق کند و دوستدار مقنع برای مدتی راه میان مرو و بخارا را بست اما معاذ بن مسلم توا

در بخارا با لشکر عظیمی کھ دھقانان آن محل برای جنگ با مقنع فراھم کرده بودند رھسپار جنگ با 
افزارھای دیگر را ، قلعھ کوب، نیزه و جنگمنجنیق، بیل، شمشیر،تبرزینمعاذ دستور ساخت.مقنع شد

در این بین .برای نبرد با مقنع داد، مقنع نیز با پیوستن ترکان بھ لشگرش آماده نبرد با معاذ بن مسلم شد
.نیز بھ معاذ بن مسلم پیوستھراتسعید بن حرشی حاکم

ھایش بر مقنع پیروز شود چرا کھ مقنع و پیروانش بھ داخل ریزیمعاذ بن مسلم نتوانست با تمام برنامھ
 و پایداری در محاصره را داشت و دوم اینکھ نشینی کرده و این قلعھ آمادگی مقاومتقلعھ سنام عقب

طور سعید بن حرشی و معاذ بن مسلم اختلافات فراوانی با ھم داشتند و در این بین سعید بن حرشی بھ
برخی منابع ذکر کردند کھ .گفتھای جنگی معاذ مینوشت و از ناکارآمدی نقشھمداوم بھ خلیفھ نام می

 ھجری صادر کرد، اما ١۶٣اقبت دستور برکنار معاذ را در سال ھا باعث شد تا خلیفھ عھمین نامھ
نتیجھ عاذ بن مسلم بود کھ پس از دو سال جنگ بینقل کرده کھ این خود متاریخ بخارانویسنده

خلیفھ مسیب بن زھیر الضبی را بھ مقام امیری خراسان منصوب .استدرخواست کنار رفتن را کرده
شد و او پس از شکست دادن کولارتکین یکی از بخارا ھجری وارد١۶٣سال رجبکرد و او در

.دادن او، دستور محاصر قلعھ مقنع را دادسرداران مقنع و شکست 
در منابع .کنند و با ھم اتفاق نظر ندارندمنابع اسلامی دربارهٔ عاقبت مقنع ھر کدام داستانی را نقل می

قلعھ بھ درازا کشید محاصره شوندگان دانستند کھ بالاخره سعید بن آمده کھ پس از این کھ محاصره 
اما ھنوز تعداد کند بنابراین عده بسیاری تسلیم شدندحرشی راھی برای رسیدن بھ داخل قلعھ پیدا می

مقنع مانده بودند سعید توانست بھ باروی بیرونی در دست یابد، در ھمین زمان مقنع فھمید بسیاری کنار 
یک در این مورد منابع ھر .کھ پایداری در دژ درونی بیھوده است، پس بر آن شد تا خودکشی کند

کنند، برخی از منابع نقل کردند کھ او آتشی بزرگ آماده کرد و اعلام ھر داستان مختلفی را نقل می
خواھد با او بھ بھشت بیاید خود را با او بھ آتش بیفکند خانواده او، ھمسران و نزدیکانش کسی کھ می

.ھمھ این کار را کردند و زمانی کھ سعید وارد دژ شد قلعھ را خالی دید
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سرانجام مقنع

ابوریحان بیرونینوشتھٔ آثار الباقیھ عن القرون الخالیھحملھ بھ قلعھٔ مقنع، از کتاب
آن است کھ مقنع و ھمسرانش ھمگی زھر نوشیده و چون لشکر عباسی بھ دژ وارد روایت دیگر منابع 

.نزد خلیفھ فرستادندحلب ھجری بھ١۶٣و پسرش را کھ زنده بود در سال ھا را یافتھشد پیکر آن
روایت دیگری ھم وجود دارد کھ ھر دو این رویدادھا را با ھم درآمیختھ و از زبان یکی از ھمسرتان 

نده مانده بود نقل کرده کھ مقنع بھ ھمسران خود زھر نوشاند و خور را در تنوری پر آتش مقنع کھ ز
تقریباً تمامی منابع .گیری دینش بازگرددرود تا با فرشتگان برای باز پسگفت بھ آسمان میافکند و می

 سال با خلافت ١۴گفتھ شده او تقریباً بھ مدت .اند ھجری عنوان کرده١۶٣مرگ مقنع را در سال 
عباسی درگیری داشت و شورش یا نھضت او توانست در این مدت بارھا لشکر خلافت عباسی را 

متفرق کند

سپیدجامگان پس از مقنع
.وجود داشتندماوراءالنھروخراسانھا دراگرچھ شورش یا قیام مقنع سرکوب شد اما پیروان او تا قرن

ھا بعد از او وجود داشتند نشان دھنده این است کھ جنبش یا شورش او این واقعیت کھ پیروان او تا سال
 پیروان او پس از سرکوب مقنع در منابع ھای بسیاری دربارهٔ وجودگزارش.بیشتر جنبھ دینی داشت

است کھ آنان اگرچھ مقنع را ندیده بودند ولی بر است، ھمچنان کھ نرخشی گزارش کردهمختلف دیده شده
در .گرفتند ولی امانت داران مورد اعتماد بودندخواندند و روزه نمیھمان دین او بوده، نماز نمی
د وجوسامانیاناست کھ پیروان مقنع یا سپیدجامگان تا قرن چھارم و عھدحدودالعالم در این باره آمده

جوامع درمحمد عوفیچنینھم.داشتند و بیشتر اھل روستاھای شاش یا چاچ و ایلاق بودند
نامیدند و آنان جماعتی بودند کھ آنان را سپیدجامگان میسمرقند،بخارااست کھ درنقل کردهالحکایات

.دانستند و بھ فرزندان خود قرآن آموختھ اما حقیقتاً بھ ایمان خود اعتقادی نداشتندخود را مسلمان می
ھای خود جامگانی کھ در گرگان دست بھ شورش زدند از عقاید و افکار مقنع در قیامظاھراً سرخ

.کردنداستفاده می
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چرایی موفقیت مقنع
و آثار بسیاری از گذشتگان را در ابتدا بھ فراگیری علم پرداخت، در علم ریاضی مھارت داشتمقنع

موفق بود،روشن است کھ مقنع مرد درس شعبدهدانست و درو جادو را میطلسمخوانده بود، او دانش
ھا او توانست از تمامی این مھارتخوانده بود اما از جزئیات آموزش او اطلاعاتی در دست نیست،

 و از دانست قصد انجام دادن چھ کاری را داردمقنع بھ درستی می.برای جذب پیروان استفاده کند
اش طرح و برنامھ ھا قبل خود را برای قیام یا شورش آماده کرده بود و برای تداوم و استمرار نقشمدت

ست زده بود، در آنجا مقام و منصبی داشت بھ تبلیغ آیین خود دمرواو از ھمان زمان کھ در.داشت
او برای این کھ بتواند سلطھ خود را در .کمک فراوانی برای او بودعباسیانبود، تجربھ او در انقلاب

.پا بر جا نگھ دارد بھ شیوهٔ منظم دست بھ تصرف شھرھای استراتژیک منطقھ زدسغدتمام ایالت
شده کھ مقنع ترکاننامھ اشاره بھ ھمراھیتجربیات نظامی و سیاسی او بھ کمکش آمد، چنانچھ در تاریخ

ھا باقی جنگ.ھا در چندین جنگ منظم توانست نیروھای حکومتی را شکست دھدبھ کمک این ھمراھی
ھا ایجاد قحطی و برھم زدن انجامید کھ ھدف اصلی این محاصرهعمدتاً بھ محاصره شھر و روستاھا می

اش خود و ھمراھان و علوفھ در قلعھمواد غذایینظم زندگی روزمره و عادی مردم بود، مقنع با ذخیره
ھمچنین مقنع با جذب دھقانان کھ در معنی ھمان.و پیروانش را برای این روزھا آماده کرده بود

و بزرگان روستا ھستند، توانست روستاییان بسیاری را بھ آیینش جذب کند چرا کھ بھ نظر کدخدایان
 تمامیشدندآید موقعیت دھقانان و بزرگان روستا بھ حدی بود کھ اگر بھ پیروی از مقنع مایل میمی

اما باید دانست کھ در جذب پیروان بھ مقنع، مردم .کردندناخواه از آنان پیروی میاھالی روستا خواه
گرفتند مثلاً در ماجرا بیوه کنندگان و تبلیغ آنان قرار نمیفقط تحت تأثیر معجزات مقنع یا دعوت، دعوت

از ھمان ابتدا کار عباسیان بر آن ماوراءالنھرزن امیر نرخش دیده شد کھ احساسات ضد عباسی در
مردم تأثیر گذار بوده، و بعضی از مردم چنان از تجربھ مسلمان شدن خود سرخورده بودند کھ درصدد 

. تا حکومت خاص خود را پدید بیاورندبرآمدند
چرایی موفقیت مقنع در جذب سغدیان

شمار مقنعسال
١۴١

ھجری
شرکت در شورشی علیھ منصور 

عباسی
١۵١

ھجری
آغاز دعوت مقنع

١۵٧
ھجری

آشکار شدن فعالیت سپیدجامگان

١۵٨
ھجری

تسخیر سمرقند

١۵٩
ھجری

اعزام یحیی جبرئیل بھ سمرقند

١۶١
ھجری

از دست دادن سمرقند

١۶١
ھجری

اعزام معاذ بن مسلم

١۶٣
ھجری

عزل معاذ بن مسلم
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١۶٣
ھجری

مرگ مقنع

نبود و در شورش مقنع در آن منطقھ کمتر گرایشی ساسانیانھیچگاه بخشی از امپراتوریسغدمنطقھ
نداشت خلافتمقنع حتی طرحی برای بھ زیر کشیدن.شودباستان دیده نمیشاھنشاھی ایرانبھ احیای

بھ عنوان نیروی حاکمیت در سغد جایی نداشتھ باشد، احتمالاً اسلامطور حتماً او در پی آن بود تاولی بھ
کرد و آنان را عامل بدبختی خود و خواستند مسلمان بمانند عرب تلقی میاو تمام کسانی را کھ می

مقنع عمده پیروان مقنع ار اھالی سغد بودند و عربصرف نظر از پدرزن.دانستپیروانش می
طور کھ آید برخی از آنھا مسلمان از دین برگشتھ بودند، ھمانطور کھ از نام بعضی از آنھا برمیھمان

ام غیر اسلامی دارند از جملھ باغی، کرک، شود بسیار سرکردگان و سرداران سپاه مقنع ندیده می
.خارجھ

چرایی موفقیت مقنع در ماوراءالنھر
، ابوعون عبدالملک بن مھدی ھجری حمید بن قحطبھ امیر خراسان درگذشت، پس از او١۵٩در سال 

در آغاز .یزید را بھ ولایت خراسان منصوب و بھ او فرمان داد کھ شورش مقنع را سرکوب کند
حکومت او اوضاع خراسان بھ سبب شورش مردی بھ نام یوسف بن ابراھیم معروف بھ یوسف البرم 

گفت و توانست عده کرد و بر ضد عباسیان سخن میمیپیامبریآشفتھ شد، این مرد ادعابخارادر
را با خود ھمراه جوزجانوطالقانرفت ومروھیوسف البرم توانست ببسیاری را با خود ھمراه کند،

شورش یوسف و اختلافاتی کھ بھ موجب آن در امور خراسان پدیدآورد سبب شد تا کار مقنع .کند
ھمچین عنوان شده کھ دعوت مقنع در ماوراءالنھر از آن جھت آسانتر بود .پیشرفت کندماوراءالنھردر

کھ در زمان فتح اعراب در این منطقھ یک رشتھ اغتشاشات رخ داده بود کھ علت آن تضاد منافع میان 
ینداران کوچک و دو گروه زمینداران بزرگ و قدرت مرکزی از یک جھت و مھاجران عرب یا زم

.استبازرگانان محلی در سوی دیگر، عنوان شده
چرایی موفقیت مقنع در جذب ترکان

ترک مقنع یاران .ای دربارهٔ حضور ترکان در جنبش مقنع استتاریخ نامھ حاوی اطلاعات تازه
.در شمال شرقی بودند و ظاھراً ھیچ پیوندی با ترکان ساکن در جنوب شرقی ایران نداشتندترکستاناز

کردند و ھم حمایت میاسحاق ترکع نیز ازبنابر اسناد و مدارک ترکان ماوراءالنھر قبل از قیام مقن
ترکان پیرو مقنع ازتاریخ بخارابنابر گزارش.ھا بودندترکان حامی اسحاق از ترکان تورغش

آمدند و نویسنده بیان الادیان نیز نقل کرده کھ مقنع پادشاه ترکستان را بھ غارت ماوراءالنھربھترکستان
رود کھ ترکان فقط بھ علت غارت و ماجراجوی با با این نقل قول احتمال میماوراءالنھر فراخواند،

و از آنجا کھ در بین موعود معرفی کرده بود بودایمقنع ھمراه شدند ولی از آنجا کھ مقنع خود را
توان احتمال داد کھ میھوادار بودایی بوادی موعود را سپیدجامگان معرف ھستند،بوداییانھا،چینی

چرا کھ شخصیتی کھ مقنع از خود ھمراھی ترکان با مقنع تنھا بھ خاطر غارت و ماجراجوی نیست؛
کند، دربارهٔ بودای موعود گفتھ شده کھ چون ماموریتش ود را تجلیلی میساخت بود مفھوم بودای موع

پیوندد و مقنع با خودسوزی کشد بھ آرامش ابدی میشود در حالی کھ آتش از بدنش زبانھ میتمام می
توان بھ معجزه مقنع اشاره کرد، انتھای کار مفھوم بودای موعود بودن را تجلیلی کرد، علاوه بر این می

آورد، این ماه اند از چاھی در نزدیکی نخشب بیرون میز معجزات مقنع ماه نخشب بود کھ گفتھیکی ا
در توضیح آموزهٔ شونیتا مھایانھفرقھبوداییانسابقھ نداشت امادین یھودومسیحیت،اسلامدر تاریخ

کھ در اند کھ بھ معنی تھی بودن و خلاء است غالباً زندگی زندگی و احوال بودا را با چیزی مقایسھ کرده
وار و سراب گونھ دیده شود، در مجموعھ سرودھای کھن ختنی در رابطھ با بودا رؤیا یا قضایی شبح

نع توانست خود را بودا در نتیجھ اگر مق.یافتھھمین پدیده با ماهٔ مقایسھ شده کھ در آب انعکاس می
رود کھ خاقان ترک ھم پیمان مقنع باید در جایگاه یک شاه درست موعود معرفی کند پس احتمال می

.کردار بھ خدمت بودای موعود شتابد و صلح و عدالت را در جھان حاکم کند
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اصول و عقاید
دربارهٔ عقاید مقنع و قبول این عقاید در میان پیروانش باید در ابتدا دانست کھ این عقاید در جامعھ و 

توان گفت کھ تعالیم مقنع تازه نبوده اجتماعی بیان شده کھ این گونھ عقاید رایج بود و از این لحاظ می
مقنع پیروان خود را بھ مبارزه .استخود را تکرار کردهھای دیگران پیش از بلکھ او گفتھ و آورده

کرد و علت عمدهٔ قبول ھای سیاسی و اقتصادی علیھ حاکمان عرب دعوت میگسترده با نابرابری
.ھا بوددن نابرابریھا و سیادت عربھای او بھ علت از بین براندیشھ
باورھا

بھ اعتقاد سپیدجامگان خدا جسمی لطیف است کھ طول و عرض و عمق دارد و ھمھٔ پیامبران خدایانی 
باشد و خدا در ھر زمان کھ بخواھد با بشر آنھا خود، خدا میھا رسول خداست و روح ھستند کھ جسم آن

آنان معتقدند کھ ھرگاه .فرستدصحبت کند بھ صورت یکی از پیامبران درآمد و آن را بھ سوی مردم می
.کندھای دیگر این عمل را تکرار نمیھا یا قرنھا بعد یعنی تا سالرآمد تا مدتخدا بھ صورت آدمی د

درآمد سپس در آدمایمان دارند و معتقدند کھ خداوند در ابتدا در صورتتناسخآنان در واقع بھ
درآمد و پس از ابومسلم خراسانیمتجلی شد تا در جسممحمدوعیسی،موسی،ابراھیم،نوحصورت

تعلیم داده مزدکاست کھ مقنع تمام آنچھبیان کردهابوریحان بیرونی.آن در صورت مقنع تجسم کرد
.استبود را تکرار کرده

ھا از او مدد آوردند و در جنگمانی روی بھ سوی مقنع میھر کجا و در ھر زسجدهپیروان در
مقنع چون ادعای خدایی داشت بیان کرده بود کھ ).یا ھاشم ما را مدد ده(گفتندخواستھ و ھمواره می

توانایی زنده کردن مردگان را دارد از دیدگاه مقنع کشتن و ریختن خون دشمنان و مخالفان آیین 
در بین عقاید مقنع بھ اشتراک .استحلالاست و مال و اموال و زنان مخالفان و دشمنان آیینشمباحاو

نوان شده از دیدگاه سپیدجامگان زن مانند گل خوشبو است کھ اگر کسی او را بودن زنان اشاره شده و ع
شود و در کتاب تاریخ بخارا بیان شده کھ اگر مردی تمایل داشتھ باشد کھ با ببوید چیزی از آن کم نمی

گذارد کھ اگر شوھر ای بر روی در میکیشانش خلوت کند بھ خانھ ان زن رفت و نشانھزن یکی از ھم
البتھ باید توجھ کرد کھ اتھام اشتراکی کردن زنان تقریباً انھ بازگشت و آن علامت را دید بازگردد،بھ خ

است، در نتیجھ باید بھ این نکتھ توجھ رخ داده زده شدهمزدکھای کھ پس از قیامدربارهٔ ھمھٔ شورش
.کرد و بدون احتیاط این اتھام را نپذیرفت

احکام
مقنع تمام عبادات مذھبی از .استخداوند ھیچ چیزی را حرام نکردهسپیدجامگاندر بین باورھای

ده بود اعلام شحرامکنند؛ و تمام آنچھرا حذف کرده ھمچنین آنان غسل نمیزکاتوروزه،نمازجملھ
دربارهٔ پیروان مقنع اعلام شده کھ آنان دزدی استدانستھحلالراشرابوگوشت خوکاز جملھ

.کنند و امانت داران قابل اعتمادی ھستندنمی

ماه نخشب
از گرفتھداستان زندگی مقنع دارای حوادثی است کھ ھمواره مورد توجھ نویسندگان مسلمان قرار می

.جملھ این حوادث ماه نخشب است یا داستان قلعھ یا دژ او
ماه نخشب
ایران ادبیات فارسیبھ عنوان معجزه معروف مقنع بیش از سایر وقایع زندگی او درماه نخشب

ماه نخشب نام ساخت دست مقنع است کھ او آن را بھ عنوان معجزه خود بھ مردم نشان .انعکاس داشت
را روشن فرسخ، چھارفرسخآورد و چھارر نخشب بیرون میداد و ھر شب این ماه را از چاھی دمی
است کھ پس از سرکوب اما گفتھ شده.قنع اضافھ کردکرد، ماه نخشب بھ شھرت و افزایش پیروان ممی

در منابع گوناگون در مورده ماه نخشب .مقنع بعدھا از داخل چاه کاسھٔ بزرگ از جیوه خارج کردند
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تاریخ ،ھندوشاه نخجوانیشھرستانی، تجارت السلفملل و نحلاست ازجملھ درسخن گفتھ شده
....نرشخی، بخارای

ماه نخشب در ادب فارسی
است از جملھ ھای مختلفی سخن گفتھ شدهدر متون فارسی و ادبیات فارسی از ماه نخشب با اسامی و نام

اما باید دانست کھ نویسندگان و شاعران ایرانی بھ بعد .مثل ماه کِش، ماه چاه کِش، ماه سیام یا ماه مقنع
افیای شھر نخشب است یا برای کنند بلکھ بیشترین توجھ آنان یا بعد جغرتاریخی این حادثھ توجھ نمی

کھ خود از اھالی این شھر بود سوزنی سمرقندیتجلیل از پادشاھان حاکم بر این شھر، مثلاً در شعر
شاید نگاه منفی عالمان دینی بھ مقنع سبب .اشاره بھ نخشب برای تجلیل از پادشاه حاکم بر این شھر است

بھ عنوان مثال در .شده کھ شاعران اھل آن شھر تمایل چندانی بھ بیان این موضوع نداشتھ باشند
.سمرقندیشعر

از بعد جنان، جنان دیگرنخشب بھ جمال او شد امروز

کو جای کھ امان دیگجز سایھ عدل بھ نخشب

و عراقی توجھ بھ ماه نخشب افزایش سبک خراسانیاما در میانھ قرن ششم و در شعر شاعران بینابین
ھای پنھان آن در جھت آفریدن تصاویر شاعرانھ استفاده یافت، شاعران از این واقعھ تاریخی و ظرفیت

شب و توجھ بھ این ماه نخ.کنندکردند باید گفت شاعران ماه نخشب را کنایھ از روی محبوب استفاد می
خورد و عاشقانھ و مدیحھ و اشعار حکیمانھ و تعلیمی فارسی بھ چشم میغناییحادثھ تاریخی در اشعار

شعرجایگاه معشوق در.بسیار استفاد کردندایھاموتملیحات،استعارات،تشبیھاتشاعران برای خلق
از چنان جایگاھی برخوردار است کھ گویی تمامی طبیعت و اجزاء و عناصر آن باید صرف غنایی

شاعرانھ دارد و از آن رو کھ از ماه تاریک سراسر ظرافت ماه نخشب.ھای او شوندتوصیف زیبایی
در تخیل شاعرانھ این واقعھ تاریخی با تمام .تواند معادلی برای رخسار معشوق باشدبرآمده می

سراید؛کھ میخاقانیکند مانند شعرجزئیاتش در سیمای معشوق نمود دوباره پیدا می

شوریده زلف و مقنعھ عید بر سرشدستار در ربوده سران را بھ باد زلف

آب چھ مقنع و ماه مزورشبرده مھش بھ مقنعھ عیدی و چاه سیم

کھ سروده؛سلمان ساوجییا

از سحر چشمھایت بی آب چاه بلبلھایت در تاب ماه نخشبز عکس گونھ

شویم کھ ماه نخشب در شعر غنایی ایفاء نقش ماه با بررسی این نمونھ از شعرھای غنایی متوجھ می
تاریخی در شعر تاریخی نمایان شد رنگ حیلھ و آسمان آیت و موضوع دیگر کھ با کمک این واقعھ 

؛سرودهامیر خسرو دھلویشود، چنانچھتزویر است کھ گاه ھم رنگ معشوق می

تا نداری استوار از خود درون آری مکشچون مھ نخشب بتان خالی نباشند از دروغ

پردازی با توجھ بھ برجستھ و پررنگ بودن چاه و ماه در این اما جایگاه ماه نخشب در غالب مدیحھ
.کندواقعھ زمینھ را برای سرودن مضمون جدید در فضا شعر برجستھ می

ب جز بھ چاه نخشب بازمطلماه را گر خالف او طلبد
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جایگاه نخشب در اشعار حکیمانھ و تعلیمی بھ علت تقابل آن ماه با ماه آسمان بھ دلیل ساختھ ناپایدار و 
ساختگی بودن آن است تا مخاطب را بھ خداجوی و خدا خواھی راھنمایی کند، 

اند؛سرودهنظامیوسناییکھچنان

از فلک ماه جو نھ از نخشبروی از وی طلب نھ از مکسب

مقنع نیز داند ساختن ماهاگر جای تو را برگرفت بدخواه

شاعران بیشترین استفاده را از ماه نخشب کردند، یا در تصویرگری اجرام آسمان و صبح یا تشبیھدر
بسیار تلمیحماه نخشب در ھنر شاعران ایرانی در ساخت.در وصف معشوق یا در وصف طبیعت
بی.در آن گرفتار شده باشدیوسف پیامبرتواند تداعی کنند چاه کھاستفاده شد مثلاً نقش این ماه گاھی می

ھای پنھانی این واقعھ تاریخی در شکل سازی تصاویر خیالی و گاھی بازآفرینی و تردید ظرفیت
.ساز بودبازسازی تصاویر تکراری نقش بسیاری در تقویت قدرت شاعرانھ شاعران ایران زمینھ

شناسیمنبع
رخ داد امویانھای کھ در اواخر دوران با این کھ برعکس جنبشمنابع مطالعاتی دربارهٔ جنبش مقنع

ھا زمانی و نادیده گرفتن بعضی از وقایع توسط نویسندگان این منابع و بیشتر است، اما بھ علت آشفتگی
توان ما را است کھ نمیبھ برخی دیگر از وقایع، باعث بھ وجود آمدن اختلافاتی در منابع شدهتوجھی بی

ھا فکری و یک از این منابع دربارهٔ ایینتقریباً در ھیچ.بھ درک درستی از وقایع آن دوران برساند
.استھای سپیدجامگان سخنی گفتھ نشدهاموزش
فارسی
دربارهٔ مقنع نوشتھ شده، کتابی با عنوان اخبار مقنع است کھ فارسی دریترین کتابی کھ بھ زبانقدیمی

نیست و حتی ما نویسنده آن کتاب ابراھیم نام داشت، اطلاعاتی دربارهٔ ابراھیم نویسنده کتاب در دست 
ابوریحان اماطور کھ این کتاب در دسترس نیست، دانیم ھمانتاریخ نگارش کتاب اخبار مقنع را نمی

است کھ در ایران قبل از نگارش کتاب خودش کتابی دربارهٔ مقنع نوشتھاثارالباقیھدر کتاببیرونی
کتاب تاریخ ابونصر قباوی کھ.دادنوشتھ شده بود کھ شرح مفصلی از زندگانی مقنع را ارائھ می

است کھ نویسنده کتاب شرح ناقصی از وقایع مقنع را آورده و او را بھ فارسی برگردانده نوشتھبخارا
کھ این قسمت را از روی کتاب اخبار مقنع تکمیل کرده، این سخن نشان دھند دو مورد است اول این

۵٢٢عنوان منبع استفاده نکرده و دوم کتاب تاریخ اخبار مقنع تا سال نرشخی از کتاب اخبار مقنع بھ 
.ھجری وجود داشت چرا کھ قباوی در قرن ششم کتاب تاریخ بخارا را ترجمھ کرد

است کھ در بخش ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود گردیزینوشتھزین الاخبارکتاب بعد کتاب
کتاب .گذارد کھ در منابع دیگر نیستاخبار امرای خراسان دربارهٔ مقنع اطلاعاتی در اختیار ما می

ترجمھ شد در این کتاب ترجمھ شده اطلاعاتی یبلعم توسط٣۵٣است کھ در سال تاریخ طبریبعد
شود، شود دیده نمینگھداری میویندربارهٔ مقنع است کھ در نسخھ موجود این کتاب کھ در کتابخانھ

 طبری فایل مقایسھ نیست؛ چرا کھ ھای کتاب تاریخھای نسخھ ترجمھ شده با گزارشگزارش
ھای تاریخ طبری دربارهٔ مقنع کوتاه است از این رو باید این کتاب را منبعی مستقل برای گزارش

نوشتھ ابوالمعالی محمد بن الحسین العلوی است کھ بیان الادیانکتاب بعدی.مطالعھ مقنع در نظر گرفت
مجمع التواریخ و در کتاب.کندا برای ما روشن مینویسنده در این کتاب نقاط تاریک زندگی مقنع ر

را با اضافھ اسفراینیوعبدالقاھر بغدادیھایایت زندگی مقنع گزارشنویسنده دربارهٔ روالقصص
نویسنده در سھ جای جوامع الحکایاتدر کتاب.کردھا نقل میکردن افسانھ ماه نخشب بر آن گزارش

اطلاعاتی دربارهٔ زادگاه مقنع در اختیار ما حمدالله مستوفیتاریخ گزیدهکتاب.کندکتاب از مقنع یاد می
ابوبکر محمد بن جعفر نرشخی بھ اطلاعات تاریخ بخارادر کتاب.گذارد کھ در منابع دیگر نیستمی

مرتضی بن داعی حسنی کتاب تبصره العوام نوشتھ.کنیمتری از مقنع دست پیدا میوسیع و گسترده
کھ دربارهٔ تاریخ عمومی است و بھ تاریخ الفیدر کتاب.نیر حاوی اطلاعاتی دربارهٔ مقنع استرازی
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توان بھ اطلاعاتی از مقنع دست پادشاه توسط گروھی از مورخان نوشتھ شده میمحمد اکبرردستو
.سی داشتندیافت، نویسندگان این کتاب احتمالاً بھ کتاب گمشده اخبار مقنع دستر

عربی
آوریم غالباً کوتاه و چون از روی تعصب نوشتھ شده اطلاعاتی کھ از این منابع دربارهٔ مقنع بدست می

کھ راسانالتاریخ فی اخبار ولاة خکتاب.شوددر بیشتر مواقع از مقنع با عنوان دشمن اسلام یاد می
نویسنده آن ابوعلی حسین بن احمد بن سلامی است، این کتاب بدون تردید منبع اصلی نویسندگان بعدی 

ابن ،بن اثیربود است البتھ اصل این کتاب در حال حاضر در دسترس نیست اما منبع نویسندگانی مثلا
نخستین منبع موجود کھ دربارهٔ مقنع اطلاعات در .بودهگردیزیوسمعانی،عتبی،عوفی،خلکان

گزارش او در رابطھ با مقنع استابوعثمان عمر بن جاحظ،البیان و التبیینگذارد کتاباختیار ما می
.استوفیات الاعیاندرابن خلکانروایت بعدی مربوط بھ.بسیار کوتاه است

در کتاب البود التاریخ، ازدی در کتاب تاریخ مقدسی،تاریخ الرسل و الملوککتابدر طبری
در کتاب الفرق بین الفرق و ابوالمظفر ابومنصور بغدادی،مفاتیح العلومدر کتابخوارزمیموصل،

ھا توان در این کتاباسفراینی در کتاب التبصیر فی الدین منابع بعدی مطالعھ دربارهٔ مقنع ھستند و می
مطالبی دربارهٔ مقنع آورده، او با تلفیق الکامل فی التاریخدر کتابابن اثیر.اطلاعاتی از مقنع یافت

روایتی منسجم سلامیوابوریحان بیرونی،خوارزمی،ابن عبری،مقدسی،بلعمی،طبریروایات
جامعدر کتابملا احمد تتویدر کتاب الفخری،ابن طقطقیساخت کھ بھترین روایت است، بعدھا

کتاب تاریخ الفی از نوشتھ ابن اثیر استفاده در کتاب العبر و ملا احمد تتوی در ابن خلدون،التواریخ
.کردند

تحقیقات جدید
ده کرده، نویسنده تلاش کرده تا استفاماه نخشبھای شاعرانھاز جنبھدر کتاب لالھ رختامس مور

 داستان است کھ داستان دوم آن بھ پیامبر ۴داستان مقنع را بھ صورت شعر درآورد، این کتاب شامل 
انتشار یافت اما اطلاعات . م١٨١٧ بار در سال اختصاص دارد، کتاب مور اولینخراساننقابدار

تاریخی این کتاب زیاد نیست و بیشتر بھ ماجراھای تخیلی پرداخت است، نکتھ جالب توجھ این است کھ 
نویسنده کمتر بارتولدنامھ اثر معروفدر کتاب ترکستان.استنویسنده در کتابش مقنع را تحسین کرده

بررسی مقنع در کتاب نیز بھادوارد براون ].استاز دو صفحھ کتاب را بھ ماجرا مقنع اختصاص داده
پرداخت، او در ابتدا مقنع را بھ عنوان یک مبلغ مذھبی یاد کرده ولی نکتھ مورد ادبیات ایرانتاریخ و

است، و در کتابش نھ حوادث را مطرح حرفی نزدهتاریخ بخاراتوجھ این است کھ بروان از کتاب
.پردازدکند و نھ بھ تحلیل وقایع میمی

ھای دینی ایران انجام داد و با عنوان کتاب جنبشغلامحسین صدیقیبھترین پژوھش را دربارهٔ مقنعھ
قیق بعدی کھ در آن دربارهٔ مقنع تح.م آن را منتشر کرد.١٩٣٨در سدهٔ دوم و سوم ھجری در سال 

مطلب وجود دارد را ساباتینو موسکلتی انجام داد، او در مقالھ مطالعات تاریخی دربارهٔ خلیفھ مھدی 
کتاب قیام مقنع نھضت سپیدجامگان نوشتھ الکساندر یورویج .بخشی را بھ شورش المقنع اختصاص داد

با عنوان تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در عصر فرمان التون دانیلدر کتاب.یاکوبوفسکی است
بکتاب ماه نخش.استروایی عباسی نیز در فصل چھارم نویسنده دست بھ تحلیل تازهٔ از این جنبش زده

نقابدار خراسان نامھ عنوان .استداستان تاریخیاست، البتھ این کتاب بھ صورتسعید نفیسینوشتھ
کتاب پیامبر نقابدار کھ یک اثر . در مجلھ مھر چاپ شد١٣١۶است کھ در سال االله صفذبیحمقالھٔ از

انتشار ترکیھداستانی تاریخی است نوشتھ ایرج سھرابی تنھا اثر مستقل دربارهٔ مقنع است و احتمالاً در
م انجام شد و بھ بررسی فصلی .١٩٩٨کھ در سال پل واکروویلفرد مادلونگیافت؛ و در آخر تحقیق

نگارانھٔ عربی پرداختھ، آنان اثر را بھ انگلیسی ترجمھ کردند، مؤلف این اثر ابوتمام از یک اثر فرقھ
ت کھ داعی اسماعیلی است، قسمتی از نوشتھٔ ابوتمام شامل گزارش مھمی در باب عقاید سپیدجامگان اس

.بھ گفتھ نویسنده کتاب پیروان مقنع ھستند
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گزارش ابوتمام از سپیدجامگان
در یکی از آثارش کھ بھ او .بود استاسماعیلیابوتمام یا یوسف بن محمد نیشابوری داعی برجستھ

است کھ نویسنده آنان را سپیدجامگانھای نیز در بابپردازد، در این اثر گزارشیفرقھ مشبھھ می
گزارش او در سھ بخش جداگانھ آورده شد کھ ھر بخش بر مبناء منابع .استپیروان مقنع معرفی کرده

باید دانست کھ ابوتمام نوشتن این سھ بخش را بر اساس کتاب ابراھیم در رابطھ .استجداگانھُ آماده شده
با مقنع آغاز کرد و سپس مشاھدات خود در رابطھ با خرمدینان مناطق غربی ایران را نیز بھ آن اضافھ 

وبغدادینگارانی کھ پس از ابوتمام در رابطھ با مقنع دست بھ نوشتند زدند از جملھاست، فرقھردهک
.اندھای ابوتمام گرفتھاکثر مطالب خود را از نوشتھشھرستانی
بخش اول

است کھ سپیدجامگان را پیروان مقنع دانست و نام ابوتمام در این بخش سخن خود را اینگونھ آغاز کرده
دانستھ، سپس در میمھدیھ مقنع خود راواقعی مقنع را ھشام بن حکیم مروزی دانست، او بیان داشت ک

است و با بیان اعتقاد بھ این بخش بھ بیان عقاید سپیدجامگان و نظر آنان در رابطھ با خدا پرداختھ
است کھ سپیدجامگان در ، او در بخش ادامھ دادهاستچگونگی حلول خداوند در صورت مقنع ادامھ داده

انتظار رجعت دوباره خداوند ھستند تا مجدد بھ آنان و آیینشان قدرت دھد تا در سراسر جھان گسترش 
است، نکتھ جالب توجھ در این گزارش آن است کھ مقنع در این گزارش خود را علناً مھدی نامیده.یابند

ھ بھ صراحت اعلام نشده و ھمچنین در این گزارش نام مقنع ھشام موردی کھ در منابع دیگر اینگون
گیری در قوانین سپیدجامگان پرداختھ و بیان داشتھ کھ آنان ابوتمام در پایان این بخش بھ نتیجھ.استآمده

داند و با بیان کردن بھ تعلق انحصاری زنان بھ مردان باور نداشتند و زنان را متعلق بھ ھمھ مردان می
صرف .د سپیدجامگان در باب خوراک و انکار انجام فرایض دینی او این بخش را بھ پایان رساندعقای

ھی در آنان ھا این بخش در نام مقنع و جای دادن ابومسلم در فھرست کسانی کھ روح النظمینظر از بی
.گذاردتجسم یافت، این بخش اطلاعات فراوانی در اختیار ما می

بخش دوم
من تعداد بسیاری از آنان را دیدم و با آنان بحث :ابوتمام این بخش را با عنوان کردن این جملھ کھ

را کند اما از آنجا کھ نویسندگان دوران گذشتھ جملات دیگران خود شروع بھ سخت گفتن می…امکرده
او در ادامھ بھ بیان عقاید آنان .توان در این مورد کاملاً مطمئن بودکردند نمیبھ زبان خود بیان می

کند کھ از ابوتمام در این بخش عنوان می.استھایش در بخش اول ھمخوانی داشتھپرداختھ کھ با گفتھ
ند ولی در میان ھمھٔ شناختسپیدجامگان کھ او ملاقات کرده فقط درس خواندگانشان مقنع را می

ھا و سبک نوشتن این شک را ایجاد بندیسپیدجامگان مقنع جایگاه ویژهٔ داشت، این تناقض در جملھ
است یا نھ، ولی بھ احتمال زیاد خود مقنع بوده است کند کھ خود ابوتمام با سپیدجامگان گفتگو کردهمی

اطق روستایی برای گرویدن افراد بھ دین خود چرا کھ او داعی اسماعیلی بوره و متقابلاً سفرھای بھ من
.استرا داشتھ

است اما بھ  ابوتمام در این بخش نیز مانند بخش اول بھ اشتراک زنان در میان سپیدجامگان اشاره کرده
است، او در ھمین بخش با نقل قول از آید کھ در این قسمت او بھ اطلاعات دقیقی تویھ داشتھنظر می

 بن محمد کھ او ھم از یکی از پیران بخارای نقل کرده، بیان داشتھ کھ ھر گروه از شخصی بھ نام عمرو
سپیدجامگان رئیسی دارند کھ ھر یک از آنان بخواھد ھمسری اختیار کند ناچار است در شب زفاف 
ابتدا ھمسر خود را تسلیم این مرد کند، ولی او در ادامھ سخن تأیید کرد کھ خودش بھ حقیقت این امر 

ابوتمام در این بخش نیز عنوان کرده کھ ھرگاه مردی قصد خلوت کردن با زنی داشت .ه نیستآگا
چند شوھری مردم شناساناندازد کھھا ما را یاد نھادی مینھاد، این گفتھعلامتی بر در آن خانھ می

رواج دارد و در پی آن خانواده در پی ازدواج چند برادر با تبتنامیدند کھ در برخی مناطق از جملھمی
ماند و اگر از این ازدواج شود و باقی میپدری تقسیم نمیارثشود کھ در این بینیک زن تشکیل می

پسری بھ دنیا بیاید تمام ارث بھ او واگذار و اگر دختری بھ دنیا بیاید و پسری نباشد ھمھ ارث بھ دختر 
تناد بھ اسناد موسوم بھ اسناد بلخی در میان ایرانیان نیز رواج ھا با اساین نوع ازدواج.رسدبزرگتر می
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نیز کشمیرامروزی وافغانستانھا در مناطقی از شمالنیز بھ رواج این نوع ازدواجابوریحانداشت و
ابوتمام در بخش بھ .استی سپیدجامگان اشاره شدهدر تاریخ بخارا نیز بھ ازدواج اشتراک.بیان داشت

کردند و بھ امانت داری و قابل اعتماد بودن سپیدجامگان اشاره کرد و بیان داشتھ کھ آنان دزدی نمی
.رساندندکسی آسیب نمی

سومبخش
ابوتمام در نگارش این بخش را از منبع مکتوبی استفاده کرده کھ مسلماً با منبع بخش اول تفاوت دارد 

ابوتمام در این بخش .کنیمچرا کھ در این بخش بھ اطلاعات متفاوتی با دو بخش نخست دست پیدا می
ولی ھر زمان بھ شورش زنند ریزی نمیبردند دست بھ خونعنوان آنان تا زمانی کھ در صلح بھ سر می

کند کھ آنان اعتقاد بھ مھدی ابوتمام در این بخش عنوان می.ریزی ابای نداشتنددست زدن از قتل و خون
دارند و ایمان داشتند کھ در آخر زمان شخصی بھ نام مھدی بن فیروز بن عمران کھ از نسل دختری

گذارند کھ کند و بیان داشتھ کھ آنان ھر بامدادان بھ این امید سر بھ بالین میاست ظھور میابومسلم
.ھمان روز جنبشی بر پا کنند، یعنی آنان ھر لحظھ منتظر ظھور ھستند

=========================================================
بابک خرمدین

نامشخصزادروز
بلال اباد

قمری٢٢٣صفر۶درگذشت
 میلادی٨٣٨ژانویھ٧

بریده شدن دست و پاھایشعلت مرگ

نداردآرامگاه
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حسنھای دیگرنام

شده شناختھ
برای

مبارزه برضد اشغالگری اعراب
پس از حملھٔ اعراب بھ ایران

جاویدان پسر شھرکتأثیرگذاران
ھمسر جاویدان

پسر أعینَحاتم پسر ھرمثھ

بلال آبادشھر خانگی

خرمدینلقب

جنبش سرخ جامگانرھبر انقلابیجنبش

مأمون و معتصم و :خلیفھ عباسی٢مخالفان
سرداران سپاه خلافت

زرتشتیدین

روماه:مادروالدین
عبدالله یا عامر بن عبدالله یا عامر بن :پدر

احد

٢١۶ دی ماه سال ١٧برابر با  ()میلادی (٨٣٨ ژانویھ٧/)قمری (٢٢٣ صفر۶ مرگبابک خرمدین
خلافت عباسیبرابومسلمرھبر اصلی مبارزان ایرانی خرمدین است کھ بعد از مرگ)خورشیدی
ھد گشت تا عدالت بازخواابومسلمخرمدینان مرگ ابومسلم را انکار کردند و معتقد بودند کھ.شوریدند

در دوران خلافت عباسیان شمال آذربایجان کانون شورش طولانی مدت و .را در جھان برقرار نماید
است و بر شمال غرب ایران تأثیر شدهخطرناک علیھ خلافت بود کھ توسط بابک خرمدین رھبری می

از .ول کشید ط- م ٨٣٧/ق . ه٢٢٢ م تا ٨١٧–٨١۶/ق. ه٢٠١ از - سال ٢٠گذاشت و بیش از 
اجتماعی نیز -ھای سیاسی است کھ پایھھای دینی داشتھ ولی ممکناین شورش قطعاً پایھباسورثنگاه

تعداد .استبردهشورش او بھ روشنی از حس ضد عربی ایرانیان در آذربایجان بھره می.داشتھ باشد
در  ھزار نفر،٢٠٠در تنبیھ الاشراف مسعودی  ھزار نفر،١٠٠نیروھای لشکر بابک را در ابولمعالی 

کھ بی شک مبالغھ آمیز اندرة العوام بیشمار ذکر کردهو در تبص ھزار نفریا بیشمار٣٠٠تاریخ بغدادی 
.است ولی حداقل دلالت بر بزرگ بودن آن دارد

ھا کھ مدت د توجھ جاویدان بن سھل، رھبر خرمیداشت تا اینکھ مورآذربایجاناو زندگی گمنامی در
بابک ادعا کرد کھ روح جاویدان در کالبد او وارد شده و تحریک .کوتاھی بعد درگذشت، قرار گرفت

داشت، مزدککھ ریشھ در مذھباجتماعی -او قدرت جدیدی بھ جنبش دینی.را آغاز کردبذساکنین
 م ٨١۶/ق. ه٢٠١رسد کھ قیام او از بھ نظر می.گرفتای بھرهآمیزِ ویژهھای خشونتبخشید و از روش
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ھای ، حاکم ارمنستان یاری شده بود و با مشکلات مختلفی در استانحاتم پسر ھرمثھآغاز و با نقشھٔ 
.بازگشت، آسان گشتھ بودبغدادبھمأمونشرقی کھ بھ دنبال آن

نتیجھ در  م مأمون، یحیی بن معاذ را بھ سوی بابک فرستاد کھ با درگیری بی٨٢٠–٨١٩/ق. ه٢٠۴در 
طور کھ تلاش دیگر فرماندھان خلافت، شانس بھتری ھمراه بود؛ ھمان)جنگی( مختلفھایموقعیت
ھم کشیده شد، کھ این باعث نخستین نگرانی جبالشورش تامأموندر پایان خلافت.نداشتند

٨٣۵/ق . ه٢٢٠در .ندگردید و باعث شد تا او شورش این ناحیھ را ریشھ کن کمعتصمخلیفھ
بود را کھ بابک ویران کردهبذی جادهٔ ھااین فرمانده قلعھ.را مأمور سرکوب بابک کردافشینمعتصمم

، توانست طرخان، یکی از فرماندھان ھشتادسردربغای کبیررغم شکست را تعمیر کرد و علی
.شورشی را غافلگیر کند

٨٣٧/ق . ه٢٢٢تجدید قوا کرد و در ابودلفو داوطلبانسپس با نیروھای تحت فرماندھی جعفر خیاط 
بعد از )بودمورد ھجوم واقع شدهبذچرا کھ مکرراً از. (بانھا برپا کردم اردوگاھی را تحت حفاظت دیده

ای فتح و  م توسط نیروھای فرغانھ٨٣٧ اوت ١۵/ق. ه٢٢٢ رمضان ٩حملھٔ ناموفق داوطلبان، بذ در 
بود،  کھ بھ او پناه داده- سھل بن سنباط -ارمنستانیبابک فرار کرد ولی توسط بزرگ .غارت شد

 بھ ٨٣٨ ژانویھ ۴ /٢٢٣ صفر٣او بھ سامرا فرستاده شد و در .شددستگیر شد و بھ افشین تحویل داده
.رحمی زیاد او را اعدام کرداو را سوار بر فیل بھ معرض نمایش گذاشت و با بیمعتصم.سامرا رسید

.ماند و منجر شد تا نامش بھ این منطقھٔ شھر اطلاق گرددجنازهٔ او بر چوبھٔ دارش باقی
ی گواه بر حیاتشان دستگیری و اعدام بابک پایان جنبش خرمدینان نبود، آنھا ادامھ حیات دادند تا مدرک

. ه۵تا قرن بذداوطلبان شورش گذشتھ، کھ خود را بابکیھ نام نھادند، در. م باشند٩/ق. ه٣در قرن 
.دادندماندند و آئین خاصی انجام میمھدی م ادامھ حیات دادند و بھ انتظار١١/ق

بود کھ اکنون در دست نوشتھ شده»اخبار بابک«، در واقدینخستین گزارش زندگانی بابک توسط
مورد مقدسیاست و احتمالاً توسطھم نقل شدهالفھرستدر کتابابن ندیماین نوشتار توسط.نیست

.اند و میانشان اختلافی وجود داردبقیھٔ منابع کمتر در این باره توضیح داده.استستفاده قرار گرفتھا
ابن کند آثارجدای از ملل و نحل نویسان، متونی کھ بیش از ھمھ جنبش خرمدینی را یاد می

نظام اخباری کھ.استخواجھ نظام الملک و—بھ ویژه در مورد قیام بابک—طبری،ندیم
کنند، اختلاف کمی با  روایت می—عدام بابکمخصوصاً در مورد دستگیری و ا—طبریوالملک

.یکدیگر دارند
معتقد است کھ با وجود شھرت بابک، آنچھ بھ خانواده و تبار و عقاید و اھداف او مربوط علی بھرامیان

گو.ای دست یافتتوان بھ نتیجھ قانع کنندهشود، در مأخذ کھن بسیار اندک است و در مجموع نمیمی
.تاباندھا بھ نحوی بخشی باور عمومی را از موضوع باز میھ ھر یک از روایتاینک

طبریتوسط»بذ«ھای بیشماری کھ بین مردان بابک و نیروھای افشین پیش از سقوط جزئیات جنگ
در کتاب خود غلامحسین صدیقی.استگردآوری شدهکتابشدرنفیسیاند، توسطنقل شدهابن اثیرو

در مورد تاریخ خرمیان و »ھای مذھبی ایران در قرن دوم و سوم ھجریجنبش«زیر عنوان 
.استز سخن بھ میان آوردهھای آنان نیشورش
:دھداند را شرح میتعدادی از منابعی کھ زندگانی بابک را ذکر کردهصدیقی

٨٨٩/ق . ه٢٧۶ م و متوفی بھ سال ٨٢٨/ق. ه٢١٣ابومحمد عبدالله متولد بھ سال (ابن قتیبھ.1
کھ سبب خروج بابک را آن طور کھ در میان بعض مردم رایج بوده نقل المعارفدر کتاب)م

.استھای بابک با سرھنگان مأمون نام بردهاست و از اولین جنگکرده
کھ دربارهٔ شھرھای این ایالت ذکر آذربایجاندر فصل راجع بھ فتحفتوح البلداندربلاذری.2

ھایی کھ در ایام جنگ میان بابک و افشین، مراکز معاندان بوده را نام مختصری کرده، محل
.استبرده
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شرح این شورش را ) م٨٩٨/ق. ه٢٨٢ابوحنیفھ احمد متوفی بھ سال (دینوری.3
دھد کھ در جاھای دیگر ضبط کرده و در بعض مسائل اطلاعاتی بدست میاخبارالطوالدر

.شودیافت نمی
 پرداختھ و در تاریخ خود بھ ذکر این واقعھ) م٨٩٧/ق. ه٢٨۴متوفی بھ سال (یعقوبی.4

.ھای او حاوی جزئیاتی است کھ در مصادر دیگر موجود نیستگفتھ
محمد بن جریر مفصلترین شرحی کھ دربازهٔ این شورش داریم، در تاریخ عظیم القدر.5

ھا و اعمال لشکرکشی است ولی تقریباً تمام مسطورات این سالنامھ مربوط بھ جنگطبری
.وترتیب لشکر و ترتیب فتوح است

، مختصری از شورش بابک سخن رانده و بعد بھ تفضیل گرفتاری مروج الذھبدرمسعودی.6
 و از تقسیمات فرقھٔ ، بھ این حادثھ اشارت نموندهتنبیھ الاشرافاست و درو را بیان کردها

خرمدینان و مباحثات ایشان در میان خود و با خارجیان و مساکن ایشان و اصل ایشان، بحث 
.استکرده

.استخود بھ تفضیل این واقعھ را ذکر کردهطبریدر ترجمھبلعمی.7
 مؤلفھمین.برای آگاھی از عقاید خرمدینان بھترین مأخذ استمقدسیالبدء و التاریخکتاب.8

.استفصلی نیز در کتاب خود دربارهٔ شورش بابک و دفع او آورده
، تقسیمات فرقھٔ خرمدینی و آراء ایشان و مساکنشان را شرح داده و الفھرستدر کتابابن ندیم.9

.استاحوال بابک در کودکی و ریاست یافتن و ابداعات او را در دین خرمی ذکر کرده
راء ایشان و شورش بابک و حالت ، تقسیمات فرقھٔ خرمدینان و آفرق بین الفرقدربغدادی.10

ھای این مؤلف دینی این فرقھ را در زمان خود بھ اختصار روایت کرده و قسمت اخیر بیان
.برای آگاھی بھ تطور عقاید خرمدینان بسیار مفید است

.استضبط نمودهالتعبیردر کتاباسفراینیرابغدادیھایھمین بیان.11
شرحی دربارهٔ شورش خرمدینان از آغاز قرن دوم تا آخر قرن سوم جمع کرده و لملکانظام.12

.استجا دادهنامھسیاستدر کتاب
، بھ اختصار از اصل فرقھٔ خرمدینان سخن گفتھ و شورش بابک و قتل او مجمع التواریخمؤلف.13

.استکر کردهرا ذ
از فرقھٔ بابکیان نام برده تلبیس ابلیس، یاالعلم و العلماءدر نقد)ق. ه۵٩٧متوفی(ابن جوزی.14

.استو دربارهٔ رئیس ایشان و شورش او و حالت دینی این فرقھ در قرون بعد بیاناتی کرده
ھا و، شرح حال مبسوطی از حرکت دینی بابک و جنگالکامل فی التاریخدر کتاباثیرابن.15

.استفتوحات و شکسن و گرفتاری و قتل او ضبط کرده
.است، سھ حالت دربارهٔ اصل بابک و سرکشی و کشتن او آوردهجوامع الحکایاتدرعوفی.16
از اصل بابک و شورش او زمانمرأت الدر) م١٢۵٧/ق. ه۶۵۴متوفی(سبط بن الجوزی.17

.استھای بعد بحث کردهقتل او و وضع دینی این فرقھ در قرن
، از شورش خرمدینان و گردنکشان بابک و عاقبت تاریخ مختصرالدولدرابوالفرج بن العبری.18

.استکار و او سخن رانده
، از جنبش بابک و دفع او و اصل او و آغاز کارش و عیون التواریخدرابن شاکر فخرالدین.19

.استعقاید خرمدینان بحث کرده
، بھ اختصار از اصل بابک و شورش او مرآت الجنانؤلفمعفیف الدین ابی محمد عبداللهدر.20

.استهھا و انجام کارش یاد کردو جنگ
ھا و پایان کارش ، شرح نسبتاً مبسوطی دربارهٔ شورش بابک و جنگالعبردر کتابخلدونابن.21

.استآورده
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نام و تبار و طول زندگانی بابک

، نام بابا نخست در )شناس آلمانیآذری(بھ گفتھ مایکل ھِش .است»پاپک«نام بابک معرب نام ایرانی 
از جملھ (ھای دیگر بھ کار رفتھ، سپس وارد زبان)فارسی دری یا فارسی امروزین(فارسی نوزبان

. بھ معنی بابا، در ادبیات کلاسیک چینی غایب است爸爸حتی کلمھ چینی .گشتھ اشت)ترکی آذری
.است) میلادی٨٣٨درگذشت (ترین مثال این دانشمند برای ادعایش، بابک خرمدین آغازین

مورخین ارمنی .استنام او را حسن ذکر کردهمسعودیشود، امادر تمامی منابع نام بابک یافت می
پدر بابک مرد مسلمانی .اندضبط کرده»بابک«و گاھی »بابن«، گاھی »باب«بابک خرمدین را گاھی 

و مادرش کرد؛کھ روغن فروشی میمدائنبود بھ نام عبدالله یا عامر بن عبدالله یا عامر بن احد از شھر
نام اصلی کھ بر بابک گذاشتھ شده .بودذربایجانآنام داشت و از اھالی»روماه«زنی تک چشم بود کھ 

در فرق بین الفرق (و اسحاق )بھ گزارش طبری(بود، حسن بود؛ و برادران بابک، عبدالله و معاویھ 
بھ اعتقاد کرون، حسن ھنگام ورود بھ دژ .ھای آنھا اسلامی بوددھد کھ نامبودند کھ نشان می)بغدادی

نیز نیای ساسانیانچرا کھ بابک یا پاپک بھ معنی پدر است و نام.یدبذ، نام بابک را بر خود برگز
.استبوده

.انگیز و باورنکردنی استتناقض، گاھی شگفتتبار و طبقھ اجتماعی بابک مبھم و م
کنند ولی جواب بابک بھ نامھ پسرش بابک را فردی از طبقھ پائین جامعھ معرفی میطبریوواقدی

 کسی کھ او را بھ بغداد منتقل -و کلماتی کھ عبدالله، برادر بابک بھ ابن شروین طبری )بعد از فرار(
، مجرد نام بابک، کوبزرینبھ عقیده.استه بودهدھد کھ بابک اشرافزاداست، نشان می گفتھ-کرده

کنند این تصور را کھ رھبران نھضت ن قوم القاء میجاویدان و شھرک نیز بھ رغم آنچھ روایات دشمنا
.دھداند، چندان پذیرفتنی نمیھای غیر ایرانی بودهمایھ و پست یا از طایفھمنحصراً از طبقات بی

.استگفتھسخن میزبان باستان آذربایجان، بابک بھبھرامیانبھ عقیدهٔ 
معتقد است، در منابع موجود، روایتی کھ بتوان با توجھ بدان سالزاد بابک را تعیین یا تحدید بھرامیان

 ھجری قمری ٢٢٣ تا٢٠١زند، با توجھ بھ اینکھ از سال تخمین میسعید نفیسیاما.کرد، وجود ندارد
 سال در نظر ٢٠شغول درگیری با نیروھای خلیفھ بوده و اگر سن بابک در زمان شروع قیامش را م

. سال زیستھ باشد۴٢بگیریم، بایستی 

تولد و جوانی
بھ گفتھ واقدی عبدالله پدر بابک روغن فروش دوره گردی بود کھ زادگاھش مدائن را بھ قصد مرز 

پدر بابک بعد از تولد .آباد در استان میمذ ساکن شده بودروستای بلالآذربایجان ترک کرده بود و در
ی کار دایگی اش براھمسر بیوه.بابک در سفری کھ بھ ناحیھ سبلان داشت زخمی شد و از دنیا رفت

بھ ما گفتھ شده .کرد سالگی گاوچرانی می١٢ھای مردم را بھ عھده گرفتھ بود در حالی کھ بابک تا بچھ
بابک در آن زمان گاوھای مردم را بھ .گشتروزی مادر بابک بیرون رفت و در پی پسر می«کھ 

 از بن ھر مویی از سینھ و مادر، وی را در زیر درختی یافت کھ خفتھ و برھنھ بود و.بردچراگاھی می
چون بابک از خواب بر آمد دیگر اثری از خون ندید، دانست کھ دیری .تراویدسر وی خون می

.»برنخواھد آمد کھ کار پسر بالا گیرد
.داندالنصر دانستھ و آنرا جعل دشمنان بابک میاین روایت را ھم تراز افسانھ دانیال و بختزرین کوب

اش بھ عنوان خدمتکار و تیمارگر اسب برای شبل بن کند کھ بابک در دوران جوانیاضافھ میواقدی
باید منبع گزارش )مطلب(این .زدن را یاد گرفتتنبورکرد وکار میسرابمنقی در روستای

فروشی خواند درحالی کھ در روستا میوهزد و آواز میمیتنبوراست بابکباشد کھ آوردهلیابولمعا
 سال را صرف خدمت بھ محمد بن رواد ازدی کرد و ٢رفت و تبریزوقتی او بزرگ شد بھ.کردمی

.بازگشتآبادبلالاش در سالگی بھ خانھ١٨سپس در 
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زندگی بذھای اطراف کوھستان مرد ثروتمند بھ نام جاویدان بن شھرک و ابوعمران در بلندی٢
جاویدان وقتی در مسیر .جنگیدندفع میکردند و برای رھبری خرمدینان ساکن در آن مناطق مرتمی

بھ دلیل .گشت و بھ خانھ مادر بابک رفتآبادبلالدر برف گیر کرد بھ دنبال سرپناھی دربذزنجان بھ
ھا و نوکرھای جاویدان رسیدگی فقر مادر بابک فقط برایشان آتش روشن کرد در حالی کھ بابک بھ اسب

ذا، شراب و علوفھ فرستاد و وقتی بابک جاویدان بابک را برای خرید غ.کرد و برایشان آب آوردمی
.قرار گرفت)اشرغم لکنت زبانعلی(اش برگشت و با جاویدان سخن گفت، جاویدان تحت تأثیر زیرکی

ھای کشاورزی و بعد از آن جاویدان از مادر بابک اجازه خواست تا بابک را برای مدیریت زمین
ماھانھ بھ عنوان حقوق بابک برای او درھم۵٠ض ھایش با خود ببرد و پیشنھاد کرد کھ در عودارائی
از آن موقع است کھ بابک بھ خرمدینان ملحق .مادر بابک پذیرفت و اجازه داد بابک برود.بفرستد

.استشده
یدان، رقیبش ابوعمران از بیرون از قلمروی جاویدان بھ او بعد از ورود بابک بھ خدمتگزاری جاو

 روز پس از آن بر اثر جراحت وارد شده از ٣شبیخون زد و شکست خورد و کشتھ شد؛ ولی جاویدان 
زن جاویدان خبر مرگ شوھرش را بھ بابک داد و اضافھ کرد کھ خبر را فردا در جامعھ .دنیا رفت

را بھ عنوان جانشین جاویدان معرفی خواھد کرد و کسی کھ دین منتشر خواھد کرد؛ و ھمچنین بابک 
در روز بعد، بابک قبل .کندگرداند و جامعھ را بھ سوی پیروزی و موفقیت رھبری میمزدک را برمی

چرا جاویدان آنھا را قبل از بھ زبان راندن «آنھا پرسیدند .از پیروان و جنجگویان جاویدان ظاھر شد
ھای مختلف بودید، انتشار پیام چون شما در مکان«، ھمسرش جواب داد »استهنامھ خبر نکردوصیت

.»انداختشد کھ امنیت شما را بھ خطر میمنجر بھ پخش شدن خبر می
برداری آنھا بھ دستورالعمل جاویدان، ھمسرش گفت بر طبق وصیت شب  بعد از بدست آوردن فرمان

است و  بابک در آمده و با روح بابک درآمیختھقبل از مرگ روحش از جسمش خارج شده و بھ جسم
تمام کسانی کھ حاضر بودند، فرمان .ھرکسی کھ این وصیت را زیر سؤال ببرد تکفیر خواھد شد

گونھ کھ از جاویدان را قبول کردند و خودشان را مقید بھ سوگند خوردن دربارهٔ بابک کردند کھ ھمان
سپس بابک و بیوه جاویدان در حضور .ابک ھم بکنندکردند از روح بروح جاویدان پشتیبانی می

.ھمگان در تشریفات ساده با ھم ازدواج کردند
صدا برخی مورخین اظھار داشتند زن جاویدان از قبل عاشق بابک شده بوده کھ گفتھ شده پسربچھ خوش

کند کھ زن ادعا میابولمعالی.این اتھام ریشھ در ازدواج آن دو بعد از مرگ جاویدان دارد.استداشتھ
کنند کھ جاویدان پسری ادعا میابن اثیروطبریاست درحالی کھجاویدان بھ ھمسرش زھر خورانیده
کند کھ چرا این پسر جانشین تعجب میصدیقی.عد از آن آزاد شدداشت کھ بدست مسلمان دستگیر و ب

.استجاویدان نشده

پایگاه بابک

این شھر مرکز اصلی .ای در شمال آذربایجان، بھ خاطر قیام بابک معروف شد، منطقھ و قلعھبذشھر
شھر بذ کھ فاصلھٔ کمی با .بود)معتصمبھ ویژه(خلفای عباسیمقاومت خرمدینان و بابک در برابر

.دارد، امروزه فاقد حیات استارسرود
-بحُترُیکھبھ خاطر غیرقابل دسترس بودن موقعیت جایگاه بابک، قدرت او بسیار زیاد بود، چنان

ھای دیگری ھم تنھا قلعھ بابک نبود، قلعھبذ.کند در شعرھایش بھ این موضوع اشاره می-شاعر عرب 
محدوده قلمرو بابک ارتفاعاتی بود کھ از .ھای آنھا امروزه ھم قابل شناسایی استذکر شده کھ خرابھ

، از شمال تا مرندونخجوانوجلفا، از غرب تا ناحیھشماخیوشروانو ناحیھدریای کاسپینشرق بھ
 در – بذ-قلعھ او .استکشیده شدهمرندواردبیلو از جنوب تا نزدیکدشت مغانورود ارسساحل

گوید یھ مشت مرد میبلعمیاست بطوری کھکوھستان نفوذناپذیر با گذرگاه باریک و پیچیده واقع شده
آب و ھوای طاقت فرسا زمستان و برف و باران .مھاجمین را متوقف کنندتوانند ھزار نفر از جنگی می
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گاھی بابک از فرصت غافلگیری برای .کندرا در زمستان غیرممکن میبذسنگین امکان تسخیر
.کردتفاده میشبیخون زدن و کشتن تعداد زیادی از دشمنانش اس

نیروھایش .دادبابک با پشتوانھ زمین کوھستانی، لشگریان خلیفھ را یکی پس از دیگری شکست می
ھا را بگیرند، مأمورین مالیات را بکشند، حریفان محلی را نابود کنند و قادر بودند جلوی کاروان

ل دسترسشان و پناھگاه وبیگاه بھ لشکر دشمن شبیخون بزنند، سپس بلافاصلھ بھ قلعھ غیرقابگاه
.نشینی کنندشان عقبکوھستانی

قیام خرمدینان
لرستان،ھمدان،کرج،ری،قزوین،قم،کاشان،خراسان،بلخ،خراسان،طبرستانخرمدیناندرآذربایجان،

خرمدینان در .ھایی کرده بودندپراکنده بودند و قبل از بابک شورشارمنستانوبصرهوخوزستان،
 م شورش ٧٧٩–٧٧٨/ق.ه١۶٢در سال مھدیدر زمان خلافتباطنیعلمانھمراه با سرخگرگان

ھارون مأمور دفع شورش آنھا شد و در زمان حکومتطبرستانکردند کھ عمر بن علاء، حکمران
رش شد کھ عبدالله بن مالک و ابودلف عجلی از جانب خلافت شو...وھمدان،ری،اصفھاندرالرشید

. سالھ بابک را نداشتند٢٠ھا شدت و مدت شورش کدام از این شورشآنھا را سرکوب کردند ولی ھیچ
کانون شورش جنبش خرمدینان شد و از مناطق دیگر داوطلبان بھ تقویت آذربایجانبعد از ظھور بابک،

.شدمیخلافت عباسینو سایر دشمناابومسلمجنبش آمدند کھ احتمالاً شامل نوادگان حامیان
آغاز قیام

بوده مأمون م در دوران حکمرانی٨١٧–٨١۶/ق. ه٢٠١در بیشتر منابع شروع شورش بابک از سال 
 یا ھمزمان با آن، بر طبق برخی قبل.اندکردهآذربایجانکھ خرمدینان شروع بھ رخنھ و ایجاد ناامنی در

فھمید، کھ پدرش ھرمثھ بن اعین علی رقم اینکھ بھ مأمون ارمنستانحکمرانحاتم بن ھرمثھمنابع
از .وفادار بود، بھ دستور مأمون زندانی شد و بھ دستور فضل بن سھل وزیر در زندان بھ قتل رسید

ای برای شورش کشید و بھ فرماندھان محلی نوشت تا آنھا را بھ نافرمانی نقشھحاتم بن ھرمثھاینرو
، حاتم بن ھرمثھیکی از مخاطبین نامھ نویسی.وادارد؛ ولی در این لحظھ او درگذشتأمونمعلیھ

نخستین اقدام بابک تھاجم وسیع بھ یک .ر تشویق کرده بودبود کھ او را بسیا)یا شاید جاویدان(بابک
در اختیار بابک بود و بذتمامی ناحیھ.رحمانھ صورت گرفتروستای مسلمان نشین بود کھ بسیار بی

ھای اطراف قلعھ خود را ھای امنیتی روستاھا و شھرکبابک بھ دلیل.عقب نشستندمراغھاعراب بھ
.ویران کرد

خراساناز قرار معلوم دلیل این امر این بود کھ او در.بھ شورش بابک کم توجھی کردمأموندر آغاز
ھای مھمتری مثل انتصاب جانشینی حضور داشت کھ فاصلھ زیادی با بابک داشت و درگیر موضوع

بودن نفرت ھمھ گیربود؛ بنابراین شرایط محیط معاصر دربغدادو شورشفضل بن سھلاش، اقدامات
.بیت بابک و پیروانش انجامیداز عرب بھ محبو

قیام در زمان خلافت مأمون
 م مأمون بھ بغداد رفت و بعد از مواجھھ با مخالفت سیاسی در بغداد، ٨٢٠–٨١٩/ق. ه٢٠۴در سال 

این فرمانده در چندین نبرد خود با بابک ھیچ موفقیتی .یحیی بن معاذ را مأمور سرکوب شورش کرد
گرانی بیشتر خود را با اعزام پیاپی لشکرھای مجھز بھ آذربایجان نشان پس از آن مأمون ن.کسب نکرد

باآذربایجانوارمنستانم عیسی بن محمد بن ابی خالد بھ حکمرانی٨٢١–٨٢٠/ق. ه٢٠۵در .داد
مسئولیت سرکوب بابک منسوب شد اما لشکرش در گذرگاه باریک توسط مردان بابک بھ دام افتاد و 

.است بوده٢٠۶شکست عیسی از بابک بھ قول طبری در .بازگشتارمنستانو ناگزیر بھمتلاشی شد
و ارمنستانوآذربایجانزریق بن علی بن صدقھ را بھ حکمرانیمأمون م٨٢۵–٨٢۴/ق . ه٢٠٩در 

فرماندھی جنگ علیھ بابک منصوب کرد و احمد بن جنید اسکافی را بھ فرماندھی لشکرکشی علیھ 
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احمد بن جنید بدست بابک اسیر شد درحالی کھ زریق در ادامھ جنگ شکست .بابک منصوب کرد
.ک کردخورده بود و مأمون ابراھیم لیث بن فضل را مسئول سرکوب شورش باب

 م خلیفھ لشکری بھ فرماندھی محمد بن حمید طوسی برای مجازات زریق و ٨٢٨–٨٢٧/ق.ه٢١٢در 
این فرمانده بعد از مدتی تأخیر .ھمچنین سرکوب بابک فرستاد، چرا کھ زریق شورش بھ پا کرده بود

ھای کمکی موفق شد زریق را دستگیر و شورشیانش را پراکنده سازد و بعد از آن، با دریافت نیرو
 ماه طول کشید محمد بن حمید چندین ۶ نفر کھ ٢در درگیری بین این .برای نبرد با بابک آماده شد

 م لشکرش کھ بھ خاطر پیروی از ٨٢٩/ق.ه٢١۴پیروزی بھ دست آورد ولی در آخرین نبردش در 
تر کمین کرده  فرسنگ داخل کوھستان رفتند با ھجوم مردان بابک کھ در ارتفاعات بالا٣استراتژی او 

ماندند، لشکر او فرار کرد و تنھا محمد بن حمید و چند افسر باقی.بودند در گذرگاه شیبدار مواجھ شدند
مرگ این فرمانده سوگواری شاعران را برانگیخت کھ برای مثال از قصیده .کھ ھمگی کشتھ شدند

.استنقل شدهدینوری شعر از آن توسط٢ابوتمام کھ 
عبداللهّ بن طاھر .کردارمنستانوآذربایجانوجبالپس از آن عبداللهّ بن طاھر را مأمورمأمون

.مواضع خود بمانندرفت و از آنجا بھ فرماندھانی کھ با محمدبن حمید بودند دستور داد تا در دینورتا
در این میان طلحھ بن طاھر کھ حاکم خراسان بود درگذشت و مأمون عبداللهّ بن طاھر را بھ جای او 

او را میان جنگ با بابک و رفتن مأمون،طبریبھ گفتھٔ .مأمور خراسان کرد و عبداللهّ بھ خراسان رفت
او ابتدا بھ جنگ با سیاست نامھولی طبق.را برگزیدخراسانبھ خراسان مخیرّ ساخت و او حکومت

خلیفھ علی بن ھشام را ھمراه با مسئولیت سرکوبی بابک .اش پناه بردلعھبابک رفت کھ بابک بھ ق
.کردآذربایجانواصفھان،قم،جبالحکمران
کرد و حتی کشت و اموالشان را مصادره میکرد، مردان را میھشام بھ ساکنین زورگویی میعلی بن

 و پس از آن پیوستن بھ بابک را کشید ولی توسط عجیف – عجیف بن عنبسھ –نقشھ قتل فرستاده مأمون 
 فرمان اعدامش را صادر ٨٣٢/ق. ه٢١٧دستگیر شد و بھ پیش مأمون فرستاده شد کھ مأمون در سال 

.کرد
درگیری بین .مأمون حکمرانی جبال و مأموریت سرکوب خرمدینان را بھ طاھر بن ابراھیم سپرد

بیزانس و خلیفھ عباسی مانع از برخورد با شورشیان خرمدین شد کھ باعث شد خرمدینان اراضی 
. م درگذشت٨٣٣/ ه ق ٢١٨مأمون در جریان نبرد با بیزانس در سال .بیشتری را تصاحب کنند

عالیتش در مقابلھ با خرمدینان با شکست مواجھ شد ولی نگرانی او در مورد این مشکل در وصیت ف
ای در وصیت نامھ او بھ جانشینش معتصم توصیھ کرد کھ از ھیچ تلاش و ھزینھ.اش بروز کردنامھ

.برای متلاشی کردن شورش بابک دریغ نکند
 موجب شد٢١٨و مرگ او در روم شرقیا در جنگ ب٢١٨ و ٢١٧ و ٢١۶ھای مأمون در گرفتاری

سر)لرستان(مھرجان کذکوسبذانماوریواصفھانھای دیگر ایران یعنی درکھ خرّمیان در قسمت
شورش خرّمیان در این قسمت از ایران .استبرآوردند و شاید این امر بھ تشویق و تحریک بابک بوده

در جنگ خونینی کھ میان ایشان و سردار معتصم بھ نام اسحاق بن ابراھیم بن مُصْعَب درگرفت بھ 
.شدشکست خرّمیان و کشتار عظیم ایشان منجر 

قیام در زمان خلافت معتصم
را بھ دست جبال جنگ، کنترل بیشتر آذربایجان و۴ م بابک بعد از ٨٣٣/ ه قمری ٢١٨در سال 

 بود و ٨٣٣آگوست /ق. ه٢١٨ی جدی معتصم در آغاز خلافتش در رجب خطر خرمدینھا نگران.گرفت
پیوستند و نزدیک ھمدان ھاخرمدینبھاصفھانوھمدان،جبالدر ھمان سال تعداد زیادی از مردم در

تحت فرمان اسحاق بن ابراھیم بم مصعب،نیروی نظامیمعتصم برای مقابلھ با آنھا.اردو زدند
ابن وطبریبھ گفتھ(در نبرد متعاقب نزدیک ھمدان، ھزاران خرمدینی .را فرستادجبالفرماندار

فرار بیزانسھای امپراطوریاز آنھا بھ سرزمینکشتھ شدند ولی تعداد زیادی ) ھزار نفر۶٠اثیر
ھای زندانی توسط اسحاق بن ابراھیم بھ بغداد  م خرمدین٨٣۴می/ق. ه٢١٩الاول در جمادی.کردند
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رسد انگیزه جنگیدن را در ھا بھ نظر میعام خرمدینان داشت و قتلشورش بابک، جری.فرستاده شدند
.آنھا شدت بخشید

را اشروسنھفرمانده و پسر شاھزاده باجگذارخیدر بن کاووس م معتصم٨٣۵/ق . ه٢٢٠در سال 
رتبھ را سرھای عالینھ تنھا افشین را حکمران آذربایجان کرد و افمعتصم.مسئول سرکوب بابک کرد

 ھزار درھم ١٠افشین .العاده بھ او دادتحت فرمان او کرد، بلکھ حقوق و جیره غذایی و مقرری فوق
بود حقوق  ھزار درھم برای ھر روزی کھ پیاده می۵بود و برای ھر روزی کھ سوار اسب می

 ھر فرسنگ در فاصلھ برای انتقال پیام معتصم دستور داد تا سوارکار با اسب چابک در.گرفتمی
ای یک دیدبان قرار دھند و آن سوی حلوان تا آذربایجان بالای ھر تپھ)طاقامروزه پای(سامرا حلوان 

گذاشتھ شد تا بھ محض نزدیک شدن پیک فریاد بلندی سر دھد کھ سوارکاری کھ در نزدیکی او بود 
از کمپ افشین تا خریطھھادر این مسیر.را گرفتھ و تا ایستگاه بعدی برساندخریطھآماده باشد تا
.شدند روز یا کمتر حمل می۴سامرا طی 
انده افشیننبرد با فرم

قبل از حرکت افشین، معتصم ابو سعید محمد بن یوسف مروزی را بھ اردبیل فرستاد با این دستور کھ 
ھا را با کھ بھ دست بابک ویران شده بودند را بازسازی کند و جادهاردبیلھای بین زنجان وقلعھ

یک باند سازماندھی شده .ابوسعید موجبات این کار را فراھم کرد.نگھبانان پست بازرسی امن کند
شوند با ھدف غافلگیری ابوسعید محمد بھ آنھا در یک منطقھ ھ توسط معاویھ فرماندھی میھا کخرمدین

در نبردھای پیاپی .عملیاتی شبیخون زدند؛ ولی ابوسعید و سربازانش فھمیدند و راه معاویھ را سد کردند
داد فرستاده سرھای بریده ھمراه با اسیران بھ بغ.ھا کشتھ شدند و باقی دستگیر شدندبرخی از خرمدین

.کندطبری این را اولین شکست بابک روایت می.شدند
است، از  گرفتھدریافتند کھ معتصم با تمام قوا تصمیم بھ برانداختن بابکآذربایجانچون امرای محلیّ

آذربایجانمحمّدبن البعیث کھ از امرای محلیّ.بابک روی برتافتند یا از کمک بھ او خودداری کردند
در تصرف او بود ودر ایاّم شوکتِ بابک ناچار از او تبریزودریاچھ ارومیھتا کنارمرندبود و از

کرد چون از لشکرکشی بی سابقھٔ افشین آگاھی یافت روی از بابک برتافت و عصمت کردی اطاعت می
غل و زنجیر کرد و سربازانش را و او را در بابک را بغدر گرفت»اسپھبذان«یکی از فرستادگان و 

او .فریفت و یکی یکی بھ داخل قلعھ کشانید و اکثر آنھا را کشت و تعداد کمی قادر بھ فرار از آنجا شدند
عصمت را برای معتصم فرستاده شد و معتصم از او اطلاعات مفیدی دربارهٔ سرزمین و تاکتیک بابک 

.ی کردھای آن منطقھ پرسید و سپس او را زندانو جاده



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

230

زنی، استخدام ھای احتیاط آمیز مختلفی در این زمان گرفت از جملھ کندن خندق، گشتافشین عمل
او ھر وقت .مرتفع نشینان محلی برای جاسوسی و فرستادن گروه اعزامی نظامی در نقاط استراتژیک

اش را دریافت تھداد و خواسنیاز بھ پول یا تدارکات داشت با قاصد چابک و تندرو بھ معتصم خبر می
داد و ھیچ گونھ کمکی از او دریغ خلیفھ بھ طور منظم دستورھای احتیاطی و تاکتیکی بھ او می.کردمی
 برده نظامی کھ بر -در یکی از مناسبت معتصم جعفر دینار معروف بھ خیاط و ایتاخ ترک .کردنمی

 افشین و ھمچنین خارھای آھنی  را ھمراه با پول و نیروھای کمکی برای-کرد آشپزخانھ نظارت می
وقتی بابک شنید کھ .برای پخش کردن در اطراف اردوگاه بھ منظور جلوگیری از شبیخون فرستاد

ھیچ کس برای معتصم باقی "جعفر خیاط و ایتاخ ترک بھ آذربایجان رسیدند بھ تئوفیل پیغام داد کھ 
".استنمانده، او خیاط و آشپز خود را برای جنگ من فرستاده

ھایی او قلعھ.اردو زدبرزندبر رویاردبیل فرسنگی١۵، افشین در آذربایجانھنگام رسیدن افشین بھ
را تعمیر کرد و حمل و نقل را با فراھم کردن نگھبانان جاده، محافظین کاروان و اردبیلوبرزندبین

او یک ماه وقت صرف کرد تا اطلاعاتی در مورد جغرافیا .ھای ایست و بازرسی ممکن ساختایستگاه
کرد، او را عفو اگر جاسوسی از بابک دستگیر می.آوری کندھا جمعھا و خبرچینجاسوسھا از وجاده

ای ھای زیرکانھیکی از گزارش.کردداد، بھش پرداخت می برابر پولی کھ بابک بھ او می٢کرد و می
را با مقدار زیادی پول برای دستمزد و ھزینھ بغای کبیر،معتصمدانست، کھاین بود کھ بابک می

افشین از این اطلاعات استفاده کرد تا .نیروھایش فرستاده و نقشھ کشیده تا بھ این پول دستبرد بزند
بابک را وسوسھ کند تا بابک را کاملاً درگیر جنگ سازد کھ در این جنگ تعداد زیادی از یاران بابک 

 آذین یا -گرچھ یکی از فرماندھان بابک .فرار کردبذو سپس بھمغاندشت کشتھ شدند و بابک بھ
. م شکست داد٨٣۶/ق. ه٢٢١در بغای کبیرنیروھای تحت فرماندھیھشتادسر در-طرخان

ھای افشین را نقش بر ھای خود نقشھاند و با شبیخون گرفتھبابک و مردانش کنترل ارتفاعات را بدست
.کردندرسید را غارت میمیشروانومراغھآنھا بارھا تدارکاتی کھ بھ دستور افشین از.آب کردند

ھای کوھستانی خود بیرون ھای افشین این بود کھ مردان بابک را وسوسھ کند تا از پناھگاهتاکتیک
اما .ھای آنھا را ناکارآمد کندھای کارآمد شبیخونبیاییند و در محیط باز درگیر شوند تا با تجسس

زیردست افشین از انفعال و کندی عملیات توسط افشین گلھ کردند و حتی او را متھم کردند کھ افسرھای 
.ھای دیگری با تلفات سنگین بھ دو طرف رخ داددرگیری.استبا بابک ھمدست شده

نبرد در قلعھٔ بذ
مذاکره بابک خرمدین با افشین

بابک بر سر. افشین بھ کوه بَذ رسیدرفت، سرانجام سپاهھای سخت کھ بھ کندی پیش میپس از جنگ
جا دستھٔ در این.رفتھا فرو میھای سپاه افشین در آنھا کنده بود و پای اسبھا و حفرهراه دشمن چاه

بابک.ھا را پرکردندھای سر راه را خراب کردند و چاهبھ کمک رسیدند و دیوارھای خانھ»گِلْغَریّھ«
وه آماده کرده بود و چون سپاھیان افشین خواستند از کوه بالا بروند ای پر از سنگ بر بالای کگردونھ

آن گردونھ را بر سر ایشان غلتاند، ولی این تدبیر نیز مفید نیفتاد و سرانجام سپاھیان و داوطلبان جھاد بھ 
مان بابک کھ امیدش را از دست داده بود، بھ ملاقات افشین رفت و از خلیفھ ا.درون قلعھٔ بذ راه یافتند

وقتی افشین گروگان خواست، بابک پسرش و دیگر پیروانش را پیشنھاد کرد و از افشین .خواست
در ھمان زمان درگیری شدید بین مدافعین قلعھ با نیروھای .خواست تا جلوی حملھ نیروھایش را بگیرد

یشان را بالا ھاافشین درگرفت و در نھایت نیروھای افشین از دیوارھای قلعھ بذ بالا رفتند و پرچم
اصحابِ بابک سخت . م سقوط کرد٨٣٧ اوت ١۵/ق. ه٢٢٢ رمضان ٩در نھایت قلعھ در .کشیدند

بابک از درِ دیگر قلعھ وارد .ھای ایشان را آتش زدندھا و کاخدفاع کردند و افشین دستور داد تا خانھ
 ارس گذشت و خود را در شد و پس از آن مقداری مال و توشھ با خود برداشت و بیرون رفت و از رود

ھای خروج ھا و راهھا و گردنھافشین دستور داده بود کھ سر راه.ھا بھ ارمنستان رساندھا و بیشھپناه تپھ
بابک با بعضی از اعضای خانواده و تعداد کمی از جنگجویانش از راه ناھموار .ھا را بگیرنداز بیشھ

.ندکوھستان فرار کردند و بھ سمت ارمنستان رفت
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فرار بھ ارمنستان
او از طریق .افشین درخواستی برای خلیفھ جھت دریافت امان نامھ برای بابک ارسال کرده بود

ارمنستان -جاسوسانش دریافت کھ بابک و گروھش در دره پوشیده شده از درخت دز مرز آذربایجان
سئول حمل امان نامھ بھ ھمراه ھا را م تن از خرمدین٢وقتی امان نامھ خلیفھ رسید، او .استمخفی شده

بابک مدارک را بدون بازکردن آن بازپس . بھ بابک کرد- کھ زندانی افشین بود -نامھ پسر بابک 
اش بھ ھمراه محافظ بھ  بادی مرد و یک زن خانواده۵ یا ۴فرستاد و بعد از فرستادن پیغامبران با 

.ارمنستان گریخت
بھ خاطر گرسنگی . و محافظش بھ دست سربازان افشین افتادندھمگی اطرافیان او جز برادرش عبدالله

حکمران آنجا سھل بن سنباط حضور بابک را فھمید و .بابک محافظ را بھ روستا فرستاد تا غذا پیدا کند
با این حال بابک جانب احتیاط را بھ عمل آورد و برادرش عبدالله را بھ .بھ گرمی از او استقبال کرد

ھایی بھ این ناحیھ فرستاد و قول پاداش بزرگ افشین نامھ.ف اصطفانوس فرستادسمت عیسی بن یوس
بعد از اثبات .در ازای دستگیری بابک داد و سھل بن سنباط جضور بابک را بھ افشین اطلاع داد

حضور بابک، افشین نیروی بزرگی بھ سرپرستی ابوسعید محمد بن یوسف برای دستگیری بابک 
ی کھ بھ پیشنھاد سھل بن سنباط برای شکار رفتھ بود دستگیر شد و در غل و بابک در حال.فرستاد

عیسی بن . بھ کمپ افشین در برزند برده شد٨٣٧ سپتامبر١۵/ق. ه٢٢٢ شوال ١٠زنجیر شد و در 
افشین خبر موفقیتش را بھ معتصم داد کھ معتصم دستور .یوسف ھم عبداللهّ را گرفت و تسلیم افشین کرد

.نگ اسیران را بھ سامرا بیاورندداد بی در
دستگیری و اعدام

 تن٣٠ و تعداد مردان و زنان خانواده وی را ٣٠٣٩تعداد مردان جنگجوی بابک کھ زندانی شدند را 
آمارھایی کھ داده .تعداد زیادی مرد، زن و کودک از طرف بابک بھ دست افشین افتاد.انداعلام کرده
افشین مردھا را آزاد کرده و زنھا را بھ شوھرانشان یا .اند ذکر کرده نفر٧۶٠٠ تا١٣٠٠شده آنھا را 

ھای زندانی را بھ پدرانشان یا قیم آنھا برگردانید و سپس بابک و برادرش و برخی از خرمدین
 م ٨٣٨ ژانویھ ۴/ق . ه٢٢٣ صفر٣شنبھ یا چھارشنبھ شب، آنھا سھ. فرستاد-سامرا-معتصمتختگاه
و دیگر خویشاوندان معتصم و مقامات عالی رتبھ بھ دستور خلیفھ معتصم، جانشینقالواث.رسیدند

مثل خیلی از مقامات عالی حسن بن سھلدھد کھ وزیرگزارش میبیھقی.بیرون آمدند تا افشین را ببینند
اراضی بودند ولی جرئت نداشتند از فرمان آمد گویی کنند نرتبھ دیگر از اینکھ پائین بیاییند و خوش

اردو زد و گفتھ شده قاضی احمد بن ) فرسنگی سامرا۵یا طاثول (افشین در مطیره .خلیفھ سرپیچی کنند
اخل اردوگاه رفتند چرا کھ بی صبرانھ منتظر دیدار کوتاه مخفیانھ بھ دمعتصمابی داوود و سپس خود

داستانی کھ اگر حقیقت داشتھ باشد، نشان دھنده این است کھ سقوط بابک چھ آرامشی برای .بابک بودند
.استدستگاه خلافت آورده

ر آن  برگزار شد، کھ د-٨٣٨ ژانویھ ٧/ق . ه٢٢٣ صفر۶ بھ احتمال زیاد در -ای در ھفتھ بعد رژه
 ظاھر - کھ ھدیھ پادشاه ھند بھ مأمون بود -بابک با لباسی از دیبا و کلاھی از سمور، سوار بر فیل 

 شعر از محمد ٢.گشت، در حالی کھ برادرش ھمانند بابک با لباس و کلاه سوار بر شتر ظاھر شده بود
العامھ در ھر دو طرف کل طول خیابان باب.استنقل شدهطبریبن عبدالمالک زیات دربارهٔ فیل توسط

تا جلاد کارش را معتصم دستور داد .نظام و جمعیت زیادی از مردم پر شده بودبا سواره نظام و پیاده
تکھ شده بابک در ھا و پاھای بابک قطع شدند و سپس با دستور خلیفھ جنازه تکھابتدا دست.شروع کند
.فرستاده شدخراسانا و بھسرش برای نمایش بھ دیگر شھرھ.بھ دار آویختھ شدسامراحومھ شھر

طبرستانبابک در ھمان مکانی بھ دار آویختھ شد کھ بعدھا مازیار پسر قارن، شاھزاده شورشی
. بھ دار آویختھ شدند- کھ در زندان درگذشت -عموریھبطریق،)Aetios(یاطس رومیو

 شد کھ در آنجا بھ طور مشابھ اعدام شد و توسط اسحاق بن ابراھیم عبدالله برادر بابک بھ بغداد فرستاده
نقلنامھسیاستدر کتابخواجھ نظام الملک طوسیبعضی منابع مانند.مثعبی بھ دار آویختھ شد

ک صورتش را با دست دیگرش بھ خون بریدند، بابکنند کھ در ھنگامی کھ دست اول بابک را میمی
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وقتی معتصم علت آن را پرسید، بابک پاسخ داد، کھ چون خونریزی باعث رنگ پریدگی .آلودمی
.استکنم کھ کسی گمان نکند، کھ بابک ترسی بھ دل راه دادهشود، من صورتم را خونین میصورت می

.ستقبال مرگ رفتبھ گفتھ طبری عبدالله برادر بابک با خونسردی مشابھ بھ ا
گرفت و برخی از پسران بابک را عضو ارتش )ھاھمخوابھ(دختران بابک را بھ عنوان کنیزان معتصم

.خودش کرد
ای شد، روزی معتصم بمجلس شراب برخاست و در حجره«:گویدسیاست نامھدرخواجھ نظام الملک

ای دیگر شد و باز بیرون آمد و زمانی بود، بیرون آمد و شرابی بخورد، باز برخاست و در حجره
شرابی بخورد و سھ بار در سھ حجره شد و در گرمابھ شد و غسل بکرد و بر مصلی شد و دو رکعت 

این نماز :گفت.نھ:حیی را کھ دانی این چھ نماز بود؟ گفتنماز بکرد و بمجلس بازآمد و گفت قاضی ی
پرده شکر نعمتی از نعمت ھائی است کھ خدای عزوجل امروز مرا ارزانی داشت کھ این سھ ساعت

یکی دختر ملک روم و یکی دختر :از سھ دختر برداشتم کھ ھر سھ دختر سھ دشمن من بودندکارتب
.»بابک و یکی دختر مازیار گبر

در مجلس معتصم سھ کنیزک بودند، مرا «:روایت کردحمدون بن اسماعیلازمعجم الادبادریاقوت
ھا دختر بابک خرمی و دیگری دختر مازیار یکی از آن:گفت.نھ:شناسی؟ گفتمایشان را می:پرسید کھ

.»استعموریھو سومی دختر بطریق
ھا و مزدکیانسرانجام خرمدین

 پیروزی بزرگ برای اسلام در ٣را امپراتوری بیزانسومازیارنظام الملک شکست بابک،
شکست بابک ضربھ سختی بھ خرمدینان زد، اما باعث نابودی شان .استبھ حساب آوردهمعتصمزمان

 بنای کھ ابودُلف مسعربھ ادامھٔ حیات پرداختد، بگونھبذنوادگان پیروان بابک، بھ طور آشکار در.نشد
با نابودی بابک امید مزدکیان در براندازی عباسیان و از .است م دیده١٠/ ه ق ۴مھلھل آنھا را در نیمھ 

آنھا با پشتکار فراوان در راه براندازی امویان کوشیدند، اما .پیش بردن برنامھ انقلابی بر باد رفت
کار سد استواری در باسیان محافظھاند، دریافتند کھ عنمود کھ بھ کام دل رسیدهھنگامی کھ چنین می

.برابر تحقق آرزوھایشان ھستند
و مانند آنھا ایشان را ناگزیر ساخت کھ زندیق،رافضیرحمانھ آنھا بھ نامھای خرمی، تعقیب و آزار بی

اما .ھای اسلامی شوندپیش از گذشتھ بھ پنھانکاری روی آورند و ایشان را برانگیخت تا جذب فرقھ
.توان دنبال کردردپای آنھا را بھ نامھای مزدکی و خرمی تا دوره مغول و پس از آن نیز می

ومقدسیکند ونھم میلادی اشاره می/بھ شورش پراکندهٔ آنھا تا پایان سده سوم ھجریالملکنظام
اما .انداند شخصاً با خرمیان در تماس بودهزیستھ میلادی می١٠/ ھجری۴ کھ ھر دو در سده مسعودی

کھ روزگاری مذھب رودبارگوید در میان مردماست کھ میحمدالله مستوفیجالبتر از آن گزارش
ند، جماعتی زندگی شمارخود را مسلمان می) میلادی١۴/ ھجری٧سده (ورزیدند و اکنون باطنی می

پس از سده سوم ھجری بقایای ...دادندکردند کھ مراغیان نام داشتند و خود را بھ مزدکیان نسبت میمی
.جستغلات شیعھخرمی را بیشتر از ھمھ باید در میان باطنیان و برخی از دیگر

گوید خواندند، ولی بغدادی میکنند کھ خرمدینان در مساجد قرآن میاظھار میاصطخریوابن حوقل
-بسیاری از تاریخ نویسان .این حیلھٔ آنھاست تا وانمود کنند کھ مسلمانانند تا بی ایمانی شان را بپوشانند

اسماعیلیھوھاقرمطی ادعا کردند کھ خرمدینان تغییر مذھب داده و بھ–سنی مذھبمخصوصا ً
پژوھان محتاطانھ بھ پژوھان ھم با این ادعا ھم عقیده ھستند در حالی کھ بقیھ تاریخبرخی تاریخ.پیوستند

٣بردند چرا کھ ھر بدین خاطر است کھ مدعیان از این اتھام نفع میسوء ظن.نگرنداین قضیھ می
.شدنداند و گھ گاه با ھم متحد میجنبش دشمنی مشترکی با عباسیان داشتھ

ھا در اوایل خلافت عباسی، اعضای پراکنده خرمی، درگیر ھای عمده خرمیباوجود شکست شورش
ھای مختلف ایران، بھ ویژه در و کمتر در اواخر دوره عباسیان در قسمتھای تک و توک شورش

ھا، بھ ویژه احتمال دارد در قرن نھم میلادی، برخی از خرمی.شدندآذربایجان، طبرستان و خراسان می
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الملک و باقی با وجود ادعای نظام.در خراسان و ماوراءالنھر بھ جنبش انقلابی اسماعیلی پیوستھ باشند
 جنبش، خصومت ٢ھا ادامھ جنبش نئومزدکی نبودند، گرچھ ورز اسماعیلی، اسماعیلیھای کینھسنی

ھا نیازی بھ گفتن نیست کھ، ھمانند مسلمانان شیعھ، اسماعیلی.مشترکی نسبت بھ عباسیان داشتند
.توانستند تفکرات ضدعربی و مھمتر از آن، ضد اسلامی خرمدینان را بپذیرندنمی

شخصیت بابک
مھم نیست کھ زنده مانم یا بمیرم، ھر جا کھ من باشم یا از من ... سال بردگی۴٠یک روز شاھی بھ از «

».یاد شود، من آنجا پادشاھم
جسارت، زیرکی و استعداد بابک در فرماندھی نظامی در مبارزه طولانی و اعتمادی کھ پیروانش بھ او 

ھا جرئت این را نداشتند کھ امان یک از خرمدینیچگوید ھطبری می.داشتند، بی تردید استثنائی است
است کھ در گیرودار نبردی کھ بھ تصرف بذ گفتھ شده.نامھ خلیفھ را بھ فرمان افشین بھ بابک برسانند

ای کھ بابک بعدھا اما با توجھ بھ روحیھ.انجامید، بابک با افشین دیدار و از خلیفھ تقاضای امان کرد
بعد.استای در کار بودهتوان حدس زد کھ از جانب او حیلھخود نشان داد، میاز )ھنگام اعدام شدن(

ای بر وجود ھوادارانی از او در آن از اعدام بابک، سرش را بھ خراسان فرستادند کھ خود نشانھ
.استمنطقھ

است ممکن«:وقتی فرستاده افشین بھ بابک رسید، بابک عصبانی گفت کھ این پیغام را بھ پسرم برسان
)آنجا(ھر جا کھ من باشم یا از من یاد شود، من .اممن بھ عنوان فرمانده شناختھ شده.زنده بمانم یا نھ

اما بھرامیان معتقد است کھ .دھداین کلمات بلندپروازی و اراده وسیع بابک را نشان می.»پادشاھم
 افشین خواست آذربایجان را ھمچنین بھ روایت طبری ھنگامی کھ.استبابک در سودای پادشاھی بوده

خواھد بابک جواب داد کھ می.ای دارد یا نھترک کند از بابک پرسید کھ آیا خواستھ)بھ سمت سامرا(
افشین در شب مھتابی بابک را با چند نگھبان بھ بذ فرستاد و اجازه داد کھ بھ دور شھر .شھرش را ببیند

.بگردد
عای طبری و ابن اثیر دربارهٔ خوشگذرانی ھمراه با مست اد.این نشانھ عشق بزرگش بھ وطنش است

بھ گفتھ.استھای شناختھ شده فرقھ تأئید شدهکردن حتی در زمان جنگ بھ عنوان یکی از ویژگی
بابک بھ ھنگام قدرت، دختران و خواھران زیباروی بطریقان ارمنستان را بھ زور بھ زنی بھرامیان

 کھ -اما یوسفی داستان ھرزگی بابک و ربایش دختران زیبای ارمنی با ادعای دیگر طبری خواست،می
روایاتی مبنی بر رفتار .ددان ناسازگار می-در آن زنان ھنگامی کھ بابک را اسیر دیدند گریستند 

.استشجاعانھ بابک بھ ھنگام مرگ نقل شده

 سیاسی ایرانیان-تحلیل وضعیت اجتماعی
،بھ آفرید(ھا گوید با وجود ابھامی کھ دربارهٔ خرمدینان ھست، اما نسبت بھ سایر قیاممیآمورتی

اطلاعات بیشتری دربارهٔ عنصرھای )ستاذسیسا،اسحاق ترک،مقنع،سنباد مجوس،راوندیان
.دھداجتماعی و اھداف خود بھ ما می
تحریف ھویت بابک و خرمدینان

آمده و الفھرست ابن ندیمطبری وتاریخ الرسل و الملوکھایی را کھ درروایتعباس زریاب
او ھمچنین عدهٔ کسانی را .داندکند، ساختھ و پرداختھٔ دشمنان بابک میبابک را زنازاده معرفی می
آمیز و جعل دشمنان بابک بودند، مبالغھکھ اسیر شدهاند و زنانی را کھ بھ دست بابک کشتھ شده

.داندمی
بیند و یوسفی در بیشتر منابع جز نوشتھ دینوری، آثار طعنھ و دشمنی را دربارهٔ بابک می

آمارھای .رسدگوید کھ اطلاعات ما دربارهٔ بابک و شورش او اکثراً از مخالفانش بھ ما میمی
آمده، در بیشتر منابع از کسانی کھ در طی این شورش طولانی متفاوتی از جلادھای بابک بدست 
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است و تردیدی آمیز بوده نفر یا بیشتر گزارش شده کھ بھ وضوح اغراق٢۵۵٠٠٠اند کشتھ شده
تمام منابع در .آشامی بھ بابک نسبت داده شوداست تا قساوت و خوننیست کھ برنامھ ریزی شده

.کنندد و داستان زندگی اش با ناسزاگویی علیھ او شروع میانمورد زندگانی بابک تعصب ورزیده
روشن است کھ «:دگویدھند میزاده جلوه میھایی کھ بابک را حرامدر مورد روایتبھرامیان

.»استدر این روایت قصد تحقیر و طعن بابک در کار در میان بوده
آمیز آلود و افسانھاند غرضکوب مطالبی را کھ در منابع موجود دربارهٔ بابک آوردهزرین

ھا، سیمای واقعی توان از ورای غبار افسانھبھ ھمین خاطر وی معتقد است کھ بھ سختی می.داندمی
دارانی داشت اما مورد علاقھٔ دھقانان و نھضت بابک ظاھراً در بین عامھٔ مردم طرف. دیدبابک را

توانستند آن را ناچار مسلمانان نیز نمی.بزرگان نبود چون بابک در صدد احیای عقاید مزدکی بود
تعصب سعیاند تا خاطرهٔ او را تیره و تباه کنند و از روی نویسان مسلمان کوشیدهتاریخ.تحمل کنند

.اند سیمای او را زشت و ناپسند جلوه دھندکرده
ھایی سعی دھد کھ با غرض و نیتاند بھ خوبی نشان میھایی کھ در باب او جعل کردهافسانھ

ھای مھم تاریخ بابک و خرمدینان در ظلمت ابھام بدین گونھ قسمت.اند نام بابک را آلوده کنندداشتھ
کند، اصراری است کھ کوب در روایت الفھرست اشاره میھ زریناست نکتھ دیگری کفرو رفتھ

مادر او را زنی یک چشم کھ مدتی با مرد روغن فروش .استبرای رسوا کردن بابک بھ کار رفتھ
کوب آثار غرض و کینھ راویان آشکار بھ اعتقاد زرین.استبود معرفی کردهبھ حرام گرد آمده

است
ت زندگی بابک در پس پردهٔ تعصب و خودخواھی و نفیسی ھم معتقد است کھ جزئیا

اند ھمھ آلوده و آنچھ دربارهٔ تاریخ دین خرمی نوشتھاستبینی  مورخان اسلامی پنھان ماندهخویشتن
.بھ غرض و تھمت است

ھایی داریم کھ اگر چھ مثل ھمیشھ تعصب آمیز و ھا نوشتھدر مورد خرمدین:گویدمیآمورتی
.است ولی تعدادشان زیاد استجانبدارانھ

خشونت خرمدینان
جو توصیف شده بودند و از پیش از زمان بابک کشاورزانی صلحتحت حکومت بابک، خرمیان کھ تا 

کردند، بھ سربازان جنگی تبدیل شدند کھ مشتاق جنگیدن کشتن و آزار رساندن بھ دیگران خودداری می
بابک پیروانش را .و کشتن، تخریب آبادیھا و حملھ بھ روستاھا و غارت آنھا و حملھ بھ کاروانھا بودند

گزارشھا حاکی .ز اعراب متنفر باشند و برای شورش علیھ رژیم خلافت قیام کنندکرد کھ اتحریک می
ھا و نقاط استراتژی حملھ کنند و داد کھ مسلح شوند و بھ قلعھاز آن است کھ بابک بھ مردانش دستور می

بدین وسیلھ جاده.ھا را ویران کنندداد تا مردم را بکشند و آبادیبھ مردان جنگی خود دستور می
ھمین برخوردھای خونین سبب .ساختنددشمنانشان را مسدود کرده و ترس و وحشت را پراکنده می

کھ در منابع چنان.دانستند شدتحریک مسلمانان شھرھای برای جنگ با خرمیان کھ آن را جھاد می
.انداست، در سپاه افشین عده زیادی از داوطلبان جھاد بودهآمده

ھم یارشاطررا)کردندھایی کھ بابک و پیروانش می در دین مزدک و جنگمنع خونریزی(این تناقض 
:استشناختھ، دادهدسی از زبان خرمیانی کھ میگوید کھ پاسخ این تناقض را مقکند و میبدان اشاره می

کھ بیشتر باید فرض کنیم کھ چنان.ھرگاه اوضاع و احوال خیزش را ایجاب کند خونریزی نیز رواست"
گفتھ شد، اوضاع روزگار کواد را مزدکیان مردمی رزمنده و پیکارجو ساخت و سنت خیزش را در 

.میان آنھا گذاشت
انماھیت خرمدینان آذربایج

اللهذبیحاند ولیسیاسی بھ حساب آورده-جنبش بابک را دینیگرونبائومیاصدیقیتاریخ شناسان ھمانند
ھایی برای شورش زریاب دلیل.آن تأکید دارندملی گرایانھو ھمائی بر جنبھسعید نفیسیوصفا

:نویسدخرمدینان می
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بھ استناد مقدسی، خرّمدینان پس از کشتھ شدن ابومسلم بھ دست منصور خلیفھٔ :علت سیاسی.1
ودند و این امر ظاھراً برای آن بود کھ ابو مسلم را ھمچون کسی عباّسی سخت بھ خشم آمده ب

دیدند کھ در برابر عرب قیام کرده بود و بھ ھمین دلیل پس از قتل او در پی تحقّق می
.خواستند ملک و سلطنت را بھ ایرانیان بازگردانندآرزوھایش بودند و می

این .زیستند در تنگدستی میبھ استناد مقدسی اصحاب بابک و خرّمدینان:علت اقتصادی.2
تنگدستی بھ طور کلیّ ناشی از زورگویی عمّال دولتی و جنگھای امرای محلی با یکدیگر 

.استبوده
داستان .کردندخرمدینان را ظاھراً مسلمانان، اعمّ از عرب و ایرانی، تحقیر می:علت مذھبی.3

نویسد کھ مقدسی می. معنی استرفتار توھین آمیز کدخدای بلال آباد با جاویدان حاکی از این
ظاھراً مردم خرمی مذھب آن روستاھا و .بردنداصحاب بابک در فقر و ذلتّ بھ سر می

اند، بھ برده و بنا بھ عقاید دینی خود منتظر قیام بودهنواحی، کھ از ذلتّ و خواری رنج می
والتاریخ آمده بھ قتل دستور بابک شوریده و عمّال و مأموران خلیفھ را بھ شرحی کھ در البدء 

.اندرسانده
بھ .ای ضد اسلامی بودبوسفی معتقد است کھ جنبش بابک ضد خلافت، ضد عرب و تا حد و اندازه

اگرچھ بنابر روایتی بیشتر مردم آذربایجان قبول اسلام کرده بودند و در زمان خلافت مادلونگگفتھ
ھای محدودی اشاره دارد و شاید اما شکی نیست کھ این روایت بھ جای"خواندندقرآن می"علی

فایت گواه بر دوام خصوصاً منظور اردبیل بوده باشد، زیرا قدرت جنبش خرمدینان در آذربایجان بقدر ک
.احساسات ضد اسلامی و ضد عرب در میان جمعی از مردم آذربایجان است

قیام بابک کھ در راس خرمدینھای ناراضی، شورشگر و دست از جان شستھ بر ضد دستگاه حکومت و 
برای سرنگون کردن سازمان دیوانی و اجتماعی موجود برخاست، برای زمینداران و صاحبان اقطاع 

ھای دستھ.شناختند بشدت مایھ وحشت شداز رعیت ھیچ کونھ انصاف و شفقت نمیکشیبھرهکھ در
یھ و خراج و بیگاری و روستاییان و شبانکارگان خشمگین و پرخاشگر کھ طی سالھا از پرداخت جز

ھای سنگین بھ ستوه آمده بودند، برای آنکھ از ھر جایی بھ حمع یاران بابک بپیوندند ناچار شدند در بھره
لاجرم از کشتن زمینداران، غارت دھقانان بزرگ و حتی .سر راه ھر گونھ مانعی را از پیش بردارند

.از قتل زنان و کودکان آنھا خودداری نکردند
ھای سخت بیرون آمده بودند نیز ھمھ جا در بین ن، ستمدیدگان، راھزنان و کسانی کھ از زندان آوارگا

شدراه بھ آنھا ملحق شدند و با این عناصر ناھمگون درھم آمیختھ کھ نیروی انقلاب از آنھا تشکیل می
مالکان و صاحبان اقطاع کھ ناظر بھ مثلھ کردنتوقیف مخالفان، مصادره اموال، شکنجھ کردن و

بابک با چنین نیرویی بھ زودی در تمام آذربایجان موجب .دستیابی بر اموال آنھا بود اجتناب ناپذیر شد
فان از بیم آنھا بھ مراغھ پناه بردند و آنجا متحصن وحشت عام شد و وقتی بر بذ دست یافت اکثر مخال

ھای اطراف را ھم بابک برای آنکھ لشکر خلیفھ بھ یاران وی بھ آسانی دسترس نیابد شھرھا و دیھ.شدند
.ھای سوختھ و ویران چیزی باقی نگذاشتبھ دست ویرانی سپرد و از آنھا جز خرابھ

شدند و گوید کھ پیروان بابک از مردم فقیر، روستائیان محلی تشکیل میو دیگر مورخین میبلعمی
توان نتیجھ می.کنندخطاب می"اسرافکار و ولخرج، مرتد و سارق"مورخین مختلفی پیروان بابک را 

است کسانی کھ امید ز کشاورزان و روستائیان فقیر آذربایجان داشتھای اگرفت کھ بابک حمایت گسترده
اند ولی غیر محتمل است کھ آنھا از روی ترس یا بھ آینده بھتری از طریق پیروزی شورش داشتھ

.مصلحت اندیشی بھ شورش پیوستھ باشند
عناصر ایرانی و  قرن بعد از حملھ اعراب بھ نارضایتی گسترده در بین ٣ یا ٢ھای متعدد در شورش

اھداف بابک .شاید تمایل بھ برگشت بھ گذشتھ اشاره دارد کھ بابک اینگونھ حمایتشان را جذب کرده بود
مشترک نبود و با جاه )بھ جز مازیار(با این حال، بھ طور شفاف با اھداف شاھزادگانی مثل افشین 

کھ افشین یکی از آنان (تر آنان بیش.ھای آنان برای بدست آوردن ثروت و قدرت ناسازگار بودطلبی
.کردنداقدام خلیفھ علیھ بابک را حمایت می)بود
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جایگاه زن در بین خرمدینان
ودند آنھا را بھ اشتراک در دارائی و زن بمزدککھ از پیروانخرمدینانبھ این دلیل کھکوبزرین

ھا اند کھ ریشھ اصطلاح خرمدین از آنجاست کھ ھمھ لذتبرخی از تاریخ نویسان گفتھ.استنسبت داده
کند و آنرا این اتھام را رد مینفیسیشمردند، امامی»اباحیھ«دانستند و از اینرو آنھا را میمباحرا

گوید برای بدگویی از این جنبش آنرا فاقد قیدھای شرعی یا اخلاقی و میآمورتیداندانتساب مخالفان می
فیگیر است معرشد از نظر اخلاق بسیار سھلکھ تصور میمزدکبرای توجیھ وابستگی آن بھ آئین

.کردند
زنان بھ شرط رضای ایشان اباحھدر میانشان کسانی بھ: "نویسدمیخرمدیناندر مورد عقایدمقدسی

بدان میل کند بھ کس ضرر نرساند اعتقاد داشتند و ھر چھ را کھ نفس از آن لذت گیرد و طبع 
وایتگوید رمیبغدادیکند ولیآنان اشاره میاباحھ گریھبابن حوقلبا وجود این".شمرندمیمباحرا

.استاعتباری ندارد و دلیل مطمئنی برای آن آرا اقامھ نشدهخرمدینانآزادی جنسیواباحھ گری
عقیده داشتند رابطھ جنسیھا بھ آزادیمعتقد است خرمدینھر مقدسیمطھر بن طابھ استنادمادلونگ

ھا تا زمانی از ھمھ خوشیلذت بردناما بھ شرطی کھ زنان با رابطھ با آنان راضی باشند و ھمچنین بھ
کند، اما انتساب ابتذال افراطی را کھ دربارهٔ رابطھ جنسی شان کھ بھ کسی آسیب نرسد را نیز تأئید می

نیز یوسفیبی بند و باری خرمدینان از نظر.کندف میاست را باورنکردنی وصدر برخی منابع آمده
راسم ازدواجشان بھ معنی آمیز است برای مثال، حضور علنی بابک و بیوه جاویدان در ماغراق

کدام از اتھامات بی بند و باری علیھ بابک وھیچیوسفیتوجھی آنھا بھ حرمت ازدواج نیست وبی
در اباحھرواجمقدسیو ھمنوبختیھمیارشاطربھ گفتھ.داندپیروانش را موثق و معتبر نمی

مندی خرمیان بھ پاکی، اند، اما این گفتھ با سخن ایشان دربارهٔ علاقھرا بدیھی دانستھمزدکیانمیان
بدیھی .ان و وجود نھادھای زناشویی و نماز در میان آنھا آشکارا تناقض دارددرستی، پرھیز از دیگر

دیدند، اما چیزی کھ ھست فرایض دینی آنھا با است کھ خرمیان خود را مکلف بھ انجام فرایض دینی می
.کردمسلمانان فرق می

ھمسر جاویدان تدبیر انتقال .استخرمدینانگرایش زن آزادخواھی ظاھراً اساس جنبشآمورتیبھ گفتھ
کلیھ منابع اگر ھم ضد و نقیض، .پذیرندقدرت را اندیشید و کلیھ منابع نقش وی را در این زمینھ می

نمایند و نیز کنند و بھ حق زنان در گزینش شوھر دوم اشاره میزنان میپایگاه اجتماعیذکری از
آمدند از ھمان حقوق فرزندان شوھر اول گویند کلیھ فرزندانی کھ از این ازدواج دوم بدنیا میمی

.گفت مرد باید بھ خانھ زن برودای نھاد کھ میقاعده برجستھاز این گذشتھ بابک .برخوردار بودند
کاملاً محتمل است کھ این قاعده بر ملاحظات بسیار بنیادی دوره پدرسالاری و کشاورزی متکی بود کھ 

.ھم رفتھ نباید برای زنان نامطلوب بوده باشدروی
افشین، بابک و مازیار

نامید؛ میگارد جاویدانارمنی گزارش داد کھ بابک، سربازانش را)کپی نویس(آخرین تاریخ نویس 
.نامی کھ ھخامنشیان بر سپاه زبده خود گذاشتھ بودند و ساسانیان نیز از آنھا پیروی کردند

:تورج دریایی
خرمیان نمایندگان احساسات ملی ایران بودند کھ مشتاقانھ «است کھ ھم پذیرفتھویلفرد مادلونگاین را

مانویان)وطنیجھان(گرائی ھای جھان گرایشدر انتظار بازگرداندن حکومت پادشاھی ایران، در مقابل
؛ ولی برای جمعیت ایران، بابک و جنبش او مفھوم دیگری داشت؛ زیرا از آن زمان ھویت »بودند

بھ درستی گفتھ است کھ منابع بومی دربارهٔ اشپولر.رفتھ شمار میجمعی دینی، شیوه عمده معرفی ب
 ایرانی خاموشند و منابع پیشگویانھ فارسی ھای پنھان ملی و دینی دربارهٔ اندیشھ احیای پادشاھیجریان

.»کنند و نظر مبھمی دربارهٔ خرمیھ دارندمیانھ خطر بابک را آشکار می
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ایم و من و افشین و بابک ھر سھ از دیرباز عھد و بیعت کرده«این گفتھ بھ مازیار منسوب است کھ 
.»کنیمکسرویا نباز ستانیم و ملک و جھانداری با خاندانعربقرار داده بر آنکھ دولت از

ھنگامی کھ در دادگاه افشین، با افشین رو در رو شده بود، مدعی شد کھ افشین بھ او پیغام مازیار
فرستاده بود کھ بابک خود را از روی حماقت بھ کشتن داد و من ھرچھ کوشیدم تا مرگ را از او 

است کھ ھنگام ای بودهدھد سخن افشین، اشاره بھ امان نامھاحتمال میزریاب.بازگردانم ممکن نشد
برمی آید کھ خود معتصم، دستورھای طبریاز گزارشھای.برای بابک فرستاده بودقلعھ بذحملھ بھ

فرستاد، تا آنجا کھ بسیاری از کرد و دربارهٔ اداره امور جنگ بھ افشین پیامھایی میجنگی صادر می
.داوطلبان این کندی را از خود افشین دانستند و او را بھ اھمال و تعللّ در نبرد با بابک متھم ساختند

گیرد کھ افشین پنھانی جویانھ فریفت از این شایعھ نشئت میای آشتیھاین ادعا کھ افشین بابک را با پیام
.است ارتباط داشتھ- تئوفیل -با رھبران ضد عباسی مثل بابک و مازیار و شاید با امپراتور بیزانس 

آید و پنداشت افشین از پس بابک بر نمیمعتصم، این بود کھنفیسیعلت خیانت افشین بھ بابک از نگاه
ر خواست سرکوب بابک را بھ طاھریان بسپارد، افشین کھ با طاھریان در بدست آوردن مقام در دربامی

.کرد، ترجیح داد خود بھ جای طاھریان بابک را دستگیر کندخلیفھ رقابت می
توان حدس زد کھ در میان ایرانیان نوعی احساس از ملاحظھ مجموع روایتھای مربوط بھ آن عھد می

ای پادشاھی ھمچون ساسانیان وجود داشت کھ در طلبی از عنصر عرب و حتی برپایی گونھاستقلال
و در خرمیاناند،کھ محققان بھ درستی گفتھچنان.یافت سیاسی و مذھبی مجال ظھور میوجوه گوناگون

.شدنداحساسی شمرده می نمایندهٔ چنین - دست کم نزد بخشی از مردم -رأس ایشان بابک در این عھد 
است کھ در ھمان روزگار نیز بابک و افشین و مازیار را یکسو دانستھ، میان شاید درک ھمین نکتھ بوده

.ایشان بھ نحوی باب ارتباط را باز بینگارند
 شاخھ یک راه با ھدف احیای روزگار ٣اند افشین و بابک و مازیار را بعضی نویسندگان کوشیده

ھا کھ از خاندانھای نژاده  بھ ویژه آن-تردید نیست کھ در آن روزگار کسانی . قلمداد کنندباستانی ایران
ساسانیانکوشیدند تا قدرت را از دست عربان بازستانند و دولتی مرکزی، ھمچون پادشاھی می-بودند 

گشت، کم استقلال ناحیھٔ تحت تسلط خود را کھ سابقھٔ آن بھ روزگار کھن باز میبر پا دارند؛ یا دست
کھ دیدیم بابک بھ دست افشین سرکوب شد و ھمکاری او با مازیار با اینھمھ، چنان.حفظ و یا تجدید کنند

.ھا و نھ اھداف، ھمسو دیدوان ایشان را نھ از حیث شیوهتنیز در پرده ابھام است؛ بنابراین، نمی
ھا رنگ ضد عربی داشت و نھ لزوماً ضد اسلامی، ھا و تلاشالبتھ این اندازه درست است کھ این قیام

 سپردند، گفت خدای -طبرستان از ناحیھ-کھ وقتی برادر بابک را برای مجازات بھ یک ایرانی چنان
از ای روایات، ھمچنین با توجھ بھ پاره.گیردای صورت میزادهدھقانرا سپاس کھ قتل من بھ دست

با توجھ بھ .آشکار استعرب، دشمنی وی با عنصرابودلف عجلیجملھ سبب عداوت میان افشین و
در اندیشھٔ برپایی یک دولت ایرانی آل طاھراند کھ افشین ھمچوناین قرائن برخی محققان حدس زده

درست باشد کھ افشین قصد داشت پس از فرار از مرکز خلافت، در طبریاگر این روایت.استبوده
توان گفت کھ وی ، در میان اقوام گوناگون بھ تبلیغ اسلام بپردازد، میماوراءالنھربلاد شمالی ایران و

آل ، اھداف خود را بھ پیش ببرد و تفاوت اصلی او بااسلاماست با تمسک بھ دیانتشاید قصد داشتھ
.گرفتندمی»خلافت«خود را از »مشروعیت سیاسی«در این بود کھ ایشان طاھر

بابک و امپراتور بیزانس
و از نامھ نوشتبیزانسوقتی بابک از طرف افشین مورد ھجوم قرار گرفت، گفتھ شده کھ بھ امپراتور

ولی .کاھدلشگرکشی کند تا از فشار بر خود بھای اسلامییا دیگر سرزمینآذربایجاناو خواست کھ بھ
. ه٢٢٣ھای فراری تا بعد از دستگیری و اعدام بابک در ھجوم تئوفیل با نیروھای متشکل از خرمدین

بھ ھمین دلیل.کردبابک را حمایت میتئوفیلوسکوبزرینبھ اعتقاد م میلادی اتفاق نیفتاد٨٣٨/ق
ھای نزدیکتر و مھمتری معطوف را از حمایت بابک بھ نگرانیروم شرقیبرای اینکھ نظرمأمون

ھا تئوفیل را از حمایت کھ این لشکرکشی)ق. ه٢١۶ و ٢١۵(پرداخت رومدارد، بھ لشکر کشی بھ
.بابک بازداشت
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اعدام بابک و تجلیل از افشین
دان خون پاسخ داد کھ فق)آلایدکھ چرا صورتش را با خون دستش می(بابک در جواب سؤال معتصم 

عطار .خواھم کھ کسی فکر کند کھ من از ترس رنگم پریده استشود و من نمیباعث رنگ پریدگی می
داستان .دھدھنگام بھ دارآویختنش نسبت میحسین بن منصور حلاجبھ صوفیاین رفتار را نیشابوری

.است از بابک بھ معتصم گفتھ شده در جوامع الحکایات عوفی ظاھر شدهمتفاوتی دربارهٔ کلماتی کھ
در .در دربار اسحاق بن خلف و ابوتمام طائی برای شعرھایی کھ سرودند از معتصم جایزه گرفتند

اشناسمعتصم اترجھ دختر. نفر افشین بھ فریدون و بابک بھ ضحاک مرتبط شده بود٢اشعار این 
 نفر٢سردار عالی رتبھ ترک را بھ عقد حسن پسر افشین درآورد و مجلس باشکوھی برای عروسی این 

بند پر زرق و برق و تاج بطریقی  ھزار درھم با کمبر١٠٠تدارک دید و حسن بن سنباط ھم 
. ھزار درھم جایزه گرفت١٠٠جایزه گرفت و پسرش معاویھ ھم )اشرافزادگی(

ی سھل بن بھ پسر سھل بن سنباط و یک میلیون درھم برادرھمافشین در برابر این خدمت صد ھزار
بود بھ او داد و سھل »بطریقان«سنباط از معتصم گرفت و کمربندی گوھرنشان و تاجی کھ علامت 

.بدین ترتیب بھ مقام بطریقی ارتقاء یافت
بابک در ادبیات معاصرش

بھ عنوان .استشور و ھیجان در نبرد بابک و شکست وی در ادبیات عربی معاصرش منعکس شده
است، شعرھایی نقل شدهراغب اصفھانیمثال یک شعر توصیفی دربارهٔ بھ دارآویختن بابک توسط

ھای ، قصیدهاسحاق بن ابراھیم مصعبیدر تحسینابومحمد اسحاق بن ابراھیم موصلیتوسط
نین علیھ افشین بعد از سقوطش و تحسین محمد بن حمید طوسی و نبردش علیھ بابک ، ھمچابوتمامدیوان

.توان نام بردمیبحتریدر دیوان
:سرود)فیلھنگام نمایش بابک سوار بر (محمد بن عبدالملک الزیات این شعرھا را 

یحمل شیطان خراسانقد خضب الفیل کعادتة
الا لذی شأن من الشأنوالفیل لا تخضب اعضاؤه

خرمدینان و ابومسلم
کھ بابک پسر مطھر، پسر فاطمھ، دختر ابومسلم ھا معتقد بودند ، برخی خرمدیندینوریبھ نوشتھٔ 

آنچھ بر من درست آمد و ثابت شد این است کھ بابک پسر «:استنوشتھاخبارالطوالدردینوری.است
خود را فاطمیھ ھاخرمی و از اینرو گروھی از-پیامبر اسلام نھ دختر-فاطمھ دخت ابومسلم است 

جااز نظر او جعل از آن.داندمیدینانخرماین روایت را قبول ندارد و آن را جعلزریاباما.»نامیدند
است کھ خرمدینان انتظار داشتند فردی از نسل ابومسلم ظھور کند و حکومت را از ت گرفتھنشئ
یا دیگر (وید معلوم نیست این انتساب حقیقی است یا اینکھ توسط بابک گمییوسفی.عباس پس بگیردبنی

را بھ خود جلب کند یا ممکن است کھ ابومسلمجعل شده باشد تا پشتیبانی دوستداران)فرماندھان خرمی
بعدھا برای پیوند شورش بابک با شورش ابومسلم ساختھ شده باشد یا اینکھ در توجیھ احترام گذاشتن 

.بوده باشدابومسلمخرمدینان بھ
مسلمیھ شدند یعنی اینکھ امامت )ابو(لمان از نوع بعد از شکست بابک، پیروان او مسکرونبھ اعتقاد
در منابع .از نسل او ظھور کندمھدیاست و آنھا انتظار داشتند،رسیدهابومسلمبھعباسیانبھ جای

.علمان وجود نداردپوشان و سرخھا، سرخاز ابومسلم، اماماولیھ در مورد زندگانی بابک، ھیچ اثری 
 شد کھ بیانگر تفکر امامت برای  سال بعد از مرگ بابک، وی بھ عنوان نواده ابومسلم شناختھ۵٠تقریباً 

غرب ھای دیگر دراز آن پس طبیعت مسلمیان خرمدینی در آذربایجان و جای.پیروانش است
.رودیک گواھی بھ شمار میایران

=========================================================
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مازیار

تبرستانفرمانروای:منصب

دومکارن:پس از

یزدیارماه:ھای دیگرنام

کارنوندیان:تبار

 میلادی٨٣٨قیام علیھ سلطھ اعراب بر ایران در :کار مھم

دومکارن: اوپدر

، رھبر قیام علیھ سلطھ اعراب، و از کارنوندیانآخرین فرمانرواي )یزدیار، ماهبلاذریبھ گفتھ (مازیار 
. بودگراملیجملھ سلطھ خلافت بنی عباس، بر ایران و ھمچنین یک 

 میلادی، یعنی شش سال ٨٣٨/ه ق٢٢۴، در اواخر سال کارنوندیان و از خاندان کارن دوممازیار پسر 
. قیام کردعباسیان بر ضدمعتصمو اندی پس از آغاز خلافت 

رشتھ و نسب و خاندان

ای کھ مازیار از آن بود بھ دلیل آنکھ نسبشان بھ کارن ھای حکام و شاھان طبرستان سلسلھاز سلسلھ
.استھریک از سپھبدان این سلسلھ بھ لقب گرشاه ممتاز بوده. معروف اندکارنوندیانرسد بھ بزرگ می

، ونداد ونداد ھرمزد، کارن دوم پسر کارن دوممازیار پسر :رشتھ و نسب مازیار از این قرار است
 پسر کارن بزرگ پسر سوخرای بزرگ انداذ پسرسوخراھای  و فرخان از نوادهفرخانپسرھرمزد 

.بود

بر.است)مھ ایزد یار(دگرگون شدهٔ )مھ زیار(است و خود )مھ زیار(مازیار شکل دگرگون شدهٔ واژهٔ 
در لھجھ مازندرانی ماز بھ معنی دژ و .ازیار از دو کلمھ ماز و یار تشکیل شدهای دیگر ماساس نظریھ

.باشد و مازیار یعنی یاور و ھمراه دژھایا زنبور است کھ دراین جا منظور ھمان دژ می

کارنوندیانسلسلھٔ 

 پسر قباد بود کھ کارن بزرگ پسر خسرو انوشیروان از زمان طبرستانابتدای شاھی این سلسلھ در 
 میلادی و بعد رتبھٔ سپھبدی طبرستان داد و حکومت این ناحیھ را بھ خانواده او ۵۶۵سوخرا را از سال 
.مخصوص گردانید

 در عھد پارسس خاندان کارن، یکی از ھفت خاندان بزرگ ، رئی»پدر سوخرای بزرگ«ویشاپور، 
. بودساسانیان

زیارما

، ششمین پادشاه یا شھریار پسر شروین.، مازیار بود کھ جانشین او گشتکارن دوماز جملھ فرزندان 
ھ سرزمین کرد، ب میلادی بر شرق طبرستان حکومت می٨٢۵ تا٧٩٧ کھ از سال باوندیانسپھبد 

 پسرونداد اومیدمازیار بناچار بھ نزد .» میلادی٨١٩«مازیار حملھ نمود و آنرا بتصرف خود درآورد 
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ای بھ ونداد اومید نوشت، و از او شھریار نامھ.عموی پدر خویش رفت، و از او درخواست کمک کرد
او حکم شھریار را اطاعت کردو مازیار رادستگیر .خواست کھ مازیار را دست بستھ بھ نزد وی فرستد

 کھ معتمدانی را برای انتقال مازیار نمود؛ ولی چون بھ افراد خود اعتماد نداشت، از شھریار خواست
زمانی کھ ایشان در پیگیری این موضوع بودند مازیار حیلت کرد و از بند فرار کرد و سر بھ .بفرستد

مازیار پس از مدتی اختفا در جنگل، بھ نزد .ھا نھاد تا در فرصت مناسبی خود را بھ عراق برساندبیشھ
 و ونداد کارن دومھ پدر و جد مازیار، عبدالله ک. رفت و از او کمک خواستعبدالله ابن سعید حرشی

» میلادی٨١٩« برد بغدادشناخت، در حق او نیکی و کرامت فرمود و او را بھ ھرمزد، را می
). ھجری قمری٢٠۴سال(

 بود، داشت؛ کھ خلیفھ نام او را بھ یحیی بن منصور بدل فیروز کھ پسر بزیست منجمی بھ نام مأمون
، را باوندیان، از سلسلھ شھریارمازیار نزد بزیست رفت وشرح تصرف طبرستان توسط .کرده بود

اگر من تو را حمایت کنم، حق آن :بزیست پس از شنیدن مطالب مازیار، بھ او گفت.برای او شرح داد
روزھا گذشت تا فرصتی پیش .شناسی و ضایع نگردانی و منت پذیری؟ مازیار پذیرفت و سوگند یادکرد

:ز طالع مازیار مطّلع سازد، بنابراین بزیست بھ خلیفھ گفتآمد کھ بزیست بھ نزد خلیفھ برود و او را ا
مأمون کھ پدر .از مازیار بھ دولت خلیفھ خیری رسد؛ بنابراین مأمون امر کرد تا مازیار را حاضر کنند

 را اسلاممازیار .شناخت، فرمان داد تا مسلمانی را برایش شرح دھند تا مسلمان شوداو کارن را می
.قبول کرد و مأمون او را محمد مولی امیرالمؤمنین نام نھاد و کنیت ابوالحسن

حکومت

طبرستانبھ توصیھ بزیست کھ مدعی بود طالع مازیار برای حکومت » میلادی٨٢٣ «٢٠٨در سال 
 حاکم ولایت طبرستان و موسی بن حفص بن عمر بن اعلاءموافق است، مأمون او را بھ ھمراھی 

.رویان و دماوند کرد بھ عبارت دیگر، مازیار والی کوھستان و موسی والی دشت طبرستان گردیدند
.وقتی این دو بھ اتفاق ھم بھ طبرستان رسیدند، مردم بھ زیر پرچم مازیار جمع شدند

 درگذشتھ بود و پسر بزرگش شاپور بھ شاھی نشستھ بود ولی بیشتر شروینشھریار پسر در این ھنگام 
ھا نوشتھ بودند؛ اتباعش از بابت شرایط نابسامان خود، از او متنفر شده بودند و نزد مأمون شکایت

بنابراین، مأمون بھ مازیار فرمان سرکوبی شاپور را داد، مازیار فرمان مامون را اجابت کرد و وی را 
شاپور وقتی فھمید .د و بھ زنجیر بست، سپس بھ موسی خبر داد کھ ظفر یافتم و پیروز شدماسیر کر

مازیار او را خواھد کشت پنھانی بھ موسی قاصدی فرستاد و از او یاری خواست و در عین حال بھ او 
.اماگر تو را آزاد کنم گویی مسلمانی را کشتھ:موسی جواب داد کھ.وعده پرداخت مال فراوان داد

)ھجری قمری٢١٠(چندروز بعد، مازیار دستور داد تا سر شاپور را قطع کنند و نزد موسی فرستند
» میلادی٨٢۵«

چھار سال بعد موسی وفات یافت .پس از کشتھ شدن شاپور، مازیار حاکم تمام کوھستان طبرستان گردید
یت نکرد و خود ھم بھ و پسرش محمد بھ جای او حاکم دشت طبرستان گشت، ولی مازیار از وی تبع

پس از این، مازیار، از کارن .» میلادی٨٢٩«)٢١۴سال(کوه، و ھم بھ دشت طبرستان، تسلط یافت 
وسایر مرز بانان آن ناحیھ خراج گرفت، این امر موجب شد کھ آنان کینھ مازیار را بھ »برادر شاپور«

ازیار را بھ بغداد احضار نمود، ولی بدنبال این وقایع، مأمون م.دل بگیرند و بھ مأمون شکایت کنند
مأمون بزیست را با خادمی .توانم بھ بغداد بیایممازیار جواب نوشت کھ من در این زمان مشغولم و نمی

مازیار مدتھا ایشان را بھ ناز و نعمت و لطف، .بھ نزد مازیار فرستاد تا او را با خود بھ بغداد بیاورند
ھ پیش آورد کھ من مشغولم، و بھ جای خود قاضی آمل و قاضی عاقبت عذر و بھان.داشتحرمت می

.رویان را با ایشان روانھ داشت
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وقتی بھ بغداد رسیدند و بھ نزد خلیفھ شرفیاب شدند خلیفھ از آنان حال و طاعت و سیرت مازیار را 
 از وقتی.جویا شد جواب شنید کھ وی بر جادهٔ تابعیت مستقیم است و رفتارش با خلایق، نیکوست

محضر خلیفھ بیرون آمدند قاضی رویان بھ منزل رفت ولی قاضی آمل بھ محضر خلیفھ بازگشت و بھ 
 را بر میان بستھ و با حامیان خلافت جور زرتشتیکشتیاست و ھمان او خلع طاعت کرده:او گفت

، خود روممأمون کھ برای عزیمت بھ .آیدکند و ھر گز بار دیگر بھ میل خود بھ بغداد نمیواستخفاف می
٨٣٠«)٢١۵سال(باید تحمّل کرد تا من از سفر روم باز گردم :را آماده کرده بود بھ قاضی گفت

، با ھمدیگر موافقت کرده، رویاندر این زمان، حامیان بنی عباس در . بازگشتآملقاضی بھ »میلادی
و ھمھ کارکنان و افراد مازیار در این شھر را کشتند و نزد خلیل بن ونداد سپان کھ پسر عموی پدر 

. یار خود ساختندپایھٔ آمل بزرگی و نفوذ و قدرتی داشت، کسان فرستاده و او رامازیار بود و در کوه
این خبر بھ ساری، پایتخت کارنوندیان رسید، بنابراین مازیار سپاه خود را آماده کرد و بھ ھمراھی 

 لشکر کشید و آمل را فتح کرد؛ و شروع بھ ساخت و بازسازی آمل بھ کوھیاربرادر خویش، 
.استحکامات نمود

 والی خراسان عبدالله طاھر. بھ خلافت رسیدالمعتصم بااللهپس از مرگ مأمون برادر او محمد ملقب بھ 
کند پیش مازیار پیکی فرستاد و بھ جھت محمد بن کھ شنید مازیار با حامیان بنی عباس چھ معاملھ می

از «موسی و برادر او شفاعت کرد مازیار سخن او شنید و فرستاده او را با خشونت جواب داد کھ 
بدالله بن طاھر از حال او بھ اسحاق بن ع.پیک ناامید بازگشت»کنمایشان خراج دو سالھ طلب می

.ابراھیم بن مصعب کھ بھ درگاه خلیفھ بود نوشت وبنابراین اخبار مازیار بھ اطلاع معتصم رسید

قیام مازیار

٨٣٨- ه ق٢٢۴ھای سالکنیم تا دلایل و مقدمات وقوع جنگاینجا رشتھ بیان مطالب را کمی قطع می
 درآذربایجان ظھور کرد، بابک خرمدینھمینکھ :اس را بیان کنیممیلادی، بین مازیار و لشکر بنی عب

یگر خلیفھ بھ مازیار از طرف د.مازیار با وی مکاتبھ کرد و او را بھ مبارزه با بنی عباس ترغیب کرد
، ارسال دارد، طاھریاندستور داده بود کھ خراج طبرستان رابھ دربار عبدالله بن طاھر، سومین امیر 

بدالله بن طاھر، از اینکھ مازیار مراتب تابعیت بی چون ھمچنین ع.کردولی او گاه در این امر تعلل می
کرد، شاکی بود و مازیار نیز از وابستگی بیش از حد عبدالله بھ بنی عباس وچرا از خلیفھ را رعایت نمی

.ناراضی بود و دل خوشی از او نداشت

مرگ

 میلادی، ٨٣٣مازیار کھ از فعالیت حامیان سلطھ بنی عباس بر طبرستان ناراضی بود، در سال
 بھ دستگیری این افراد، کھ در واقع ھمان ساری را مأمور کرد تا در-سرخ علمان رھبر -سرخاستان

سرخاستان این مأموریت را بخوبی انجام داد و بنابراین مازیار در طی . بودند، اقدام نمایدباوندیان
 پس از کشتھ شدن بابک ٨٣٨در اوایل سال .ھای او قدردانی کرد، از موفقیتزبان دریای بھ نامھ

خرمدین، متحد مازیار، توسط معتصم خلیفھ عباسی، مازیار از سرخاستان خواست کھ بھ سرزمین 
 یعنی ھمان حامیان سلطھ عباسیان حملھ کند، و حامیان بنی عباس، خواه ایرانی و خواه عرب، باوندیان

.دانست کھ خلیفھ، بعد از شکست بابک، بھ سراغ او خواھد آمدرا دستگیر کند، جون مازیار می
 این فرمان جدید را نیز بخوبی اجرا کرد، و بنابراین بعنوان پاداش، فرمانروائی شھر سرخاستان،

 نیز بھ کوھیار. بھشھر را از مازیار دریافت نمود، واقع در چھل و شش کیلومتری شرقتمشیھ
 را کھ از بیرون شھر تمشیھ تا دریا دیوار دفاعی شھرسرخاستان .فرمانروائی کوھستان دست یافت

بانی را برای آن تعبیھ کشیده بود و تا پنج کیلومتر در دریا امتداد داشت را تعمیر کرد و چندین برج دید
.نمود و سپس سپاه خود را در آن نقطھ متمرکز کرد
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.ای نوشت و وی را بھ کارزار با مازیار امر کرد نامھحسن بن مصعبمعتصم، خلیفھ عباسی، بھ 
 شھر تمشیھ مستقر نمود، خندقھایحسن، بھ فرمان معتصم عمل کرد و لشکر خود رادر پشت دیوارھا و 

انتظار، بالاخره با تطمیع دیدبانان دیوار دفاعی شھر، توانست بھ داخل شھر نفوذ، و و بعد از چند روز 
.مدافعین شھر را دستگیر کند

خبر وارد شدن مازیار بھ ھرمزدآباد، کھ بھ توصیھ کوھیار انجام شده بود، بھ گوش حسن بن معصب 
حسن بن. را بمنظور دستگیری مازیار، بھ این شھر اعزام نمودحسن بن حسینرسید و بنابراین او 

 رساند و مازیار را ھرمزد آبادحسین بھمراه سپاه خود از لشکر حسن بن معصب جدا شد و خود را بھ 
، خلیفھ عباسی، بر بدن مازیار چھار صد و معتصمدر بغداد بھ دستور . منتقل نمودبغداددستگیر، و بھ 

گفتھ شده است کھ مازیار، بمحض پایان یافتن . زدند وبدینصورت او را بقتل رساندندتازیانھپنجاه 
 بر داری کھ جنب چوبھٔ دار کنیسھ بابکجسد او را در .ھا آب نوشید و بلافاصلھ جان سپردتازیانھ
. بود، بھ دار آویختندیاطس رومی و جثھٔ بابک

=========================================================

صفاریانگذار دودمانبنیانیعقوب لیث

پادشاه سلسلھ صفاری

 قمری٢۶۵-٢۴٧سلطنت

عمرو لیثجانشین

 قمری٢٢۵زاده
سیستان،قرنینروستای

گندی شاپور قمری٢۶۵شوالدرگذشتھ
قولنجدر اثر
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آرامگاه یعقوب لیثگندی شاپورآرامگاه

راحیلھھمسر 

صفاریاندودمان

لیثپدر

تسنن،اسلامدین و مذھب

را زرنجاو شھر.گذار دودمان صفاریان در سیستان بودیک پادشاه ایرانی و بنیانیعقوب لیث صفاری
ھای امروز ایران، ، شامل کشورایران بزرگھای وسیعی ازوی با موفقیت بخش.بھ پایتختی برگزید

پس از یعقوب، برادرش .افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و غرب پاکستان را فتح نمود
ابن اند در حالی کھیاد کردهخوارجبرخی منابع، از یعقوب لیث بھ عنوان.عمرو لیث جانشین او شد

.دانستندمیاسماعیلیھنیز او را پیروالملک طوسیخواجھ نظاممذھب ووی را مسیحیخلکان

نسب و تبار یعقوب لیث
ھا دشمنی خودرا است و بعضیروایت دقیقی ارایھ ندادهیعقوب لیثھای تاریخ دربارهٔ یک از کتابھیچ

ای بیش نبود، مورخین زمان او تحت سلطھ خلفای عرب گویند او رویگر زادهاند کھ میتا حدی رسانده
در تاریخ حمدالله مستوفی.استخوبی انجام دادهقرار داشتند و تنھا نویسنده سیستان وظیفھ خود را بھ 

دید بھ سلاح خوتی میلیث رویگر بچھ سیستانی بود و چون درخود ن«است گزیده خود چنین آورده
و راھزنی پرداخت اما در ان طریق انصاف سپردی و مال کسی بھ یکبارگی نبردی و عیاریورزی و

یث بن نصر سیار را کھ والی بوده کھ از برده بعضی بازدادی شبی خزانھ درھم بن نصر بن رافع بن ل
سیستان بود برید و مال بی قیاس بیرون برد سپس چیزی شفاف یافت تصور گوھری کرد برداشت و 
زبان امتحان بر او زد نمک بود چون حق نمک پیش او بر قبض مال غالب آمد مال بگذاشت و برفت 

رد و دزد را امان داد تا شبگرد خازن از ان متعجب شد و بھ درھم بن نصر بنمود، درھم مناری ک
حاضر شود و لیث صفار پیش او رفت درھم پرسید چون براموال قادر شدی موجب نبردن آنچھ بود و 
لیث حکایت نمک و حق ان را یاد کرد و درھم را پسندیده آورد و او را بھ در گاه خود راه داد و بھ او 

لیث بن معدل سھ پسر «روضھ الصفا بھ گفتھ صاحب کتاب ».جاه و مرتبھ و اورا امیر لشکر کرد
».داشت یعقوب، عمرو، علی، کھ ھرسھ بھ سلطنت رسیدند

است یعقوب، عمرو، علی، طاھر و لیث را صاحب چھار پسر دانستھ«معجم البلدانیاقوت حموی در
گوید علی بھ خدمت رافع ابن ھرثمھ درآمد و طاھر در بست کشتھ شد و یعقوب و عمر بھ امارت 

در دھکده قرنین حوالی سیستان یعقوب« ضحاک گردیزی در زین الاخبار گوید و عبد الحی»رسیدند
و فارس، کرمان دست یافت و طبرستانپا بھ عرصھ وجو گذاشت و در اندک مدتی بر خراسان و

روی خوشی نشان یعقوبرا تشکیل داد نوشتھ گردیزی مانند مورخین دیگر نسبت بھصفاریانسلسھ
ود و ماھانھ پانزده درھم در آغاز امر مانند پدر بھ شغل رویگری مشغول بیعقوباست و گویدنداده

و راھزنی برآمد و جمعی را بھ دور عیاریاجرت داشت و چون از این مقام رضایت نداشت در صدد
.خود فراھم آورد

است کھ تمامی اوقات حیات لیث بھ درودگری چنین آمدهیعقوبدر حبیب السیر راجع بھ آغاز کار
کرد بھ ضیافت مصروف بود و یعقوب نیز در ایام جوانی بھ ھمان کار اشتغال داشت و ھر چھ پیدا می

شد رسید قومی از جوانان جلد غاشیھ متابعتش را بر دوش کرد و چون بھ سن ربعضی صبیان خرج می
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داشت و بھ اندک آغاز قطع طریق کرده و در ان امر شرایط انصاف مرعی مییعقوبگرفتند آنگاه
خسرو چون«است ف احیا الملوک نسب یعقوب را چنین آوردهمؤل.گشتچیزی از مسافران قانع می

بن قباد بن خسرو در اردشیررفتھ و بھ اولاد عرب رسید ،عجمقبول دین اسلام نکرد دولت ازپرویز
.آمد و بعد از شکست یزدگر پسر او نتوانست در آنجا بماند دزفولزمان شاھی یزدگر بھ حدود

ال حکومت کرد بھ فارس از آنجا بھ ھفتواد کھ حالا قصبھ بم باشد نزول کرد وبھ مدت چند سدزفولاز
الی حوض دارا کھ موصعیست از نیمروز آمد، در حوسیستاناز آنجا بھکیخسروو پسر او ھامون بن

گذرانید و از نسل او نثر بن خلف ابتدا حرفھ رویگری ساکن شد و بھ روش فقرا و مساکین روزگار می
کھ یعقوب بھ ال صفار مشھور است و نسب یعقوب بھ نوشیروان داشت با لیث پدر یعقوب چنان

رسانند پدر یعقوب مردی بود گمنام از میساسانیاننسب خود را بھصفاریانخانواده».رساندمی
و چھار فرزند یعقوب و عمرو و طاھر، علی را داشت و یعقوب نیز در شھر زرنگ قرنینروستای

بود اما دو صفت عشق و محبت عیارسیستان بھ رویگری مشغول بود اگرچھ ثروتی نداشت و ظاھراً 
».بھ وطن و نفرت از اجنبی دوم و جوانمردی و سخاوت طبع کھ باعث پیشرفت کار او شد را دارا بود

تولد یعقوب لیث
در روستای نیشت در خاشدر حاشیھ کویر در شمال شرقی شھر»کارنین«یا قرنیندر قریھیعقوب

گذشتھ و مسلماً است، ان شھرکی بوده کھ نھری از میان ان مییک منزلی ان بر سر راه فراه متولد شده
 معلوم نیست و در نزد بیشتر محققایعقوب لیثتاریخ تولد.استاو در خانواده ای رویگر بھ دنیا آمده

است و  بوده٢۶۵است اما بھ گفتھ برخی محققین چون تاریخ وفات ان در شوال مورخین بھ سکوت مانده
و بھ سوی خلیفھ بغداددر این ھنگام در کمال صحت و قدرت بوده زیرا کھ سھ سال قبل از ان بھ سوی

است و بعد از پیغام تھدید آمیزی کھ برای خلیفھ فرستاده بھ نظر نمی اید کھ وی در ان لشکر کشی کرده
سال بھ حساب آوریم ۶۵ھنگام فردی فرتوت و سالخورده باشد و اگر حداکثر عمر اورا بھ ھنگام مرگ

.ق متولد شده باشد-ھ٢٠٠باید بھ سال 
ضمن حوادثی کھ قبل از الواثق خلیفھٔ عباسی و نزدیک بھ فوت او آورده چنین سیستانمؤلف تاریخ

چون مرگ واثق در سال )صالح بن نصر را قوت کردند(سیستانیعقوب لیث و عیاران«:گویدمی
در سال یعقوب است و چنین معلوم است کھ٢٣١ یا٢٣٠ق بود این عبارت مربوط بھ سال ھای- ھ٢٣٢

است و کار او در تاریخ ثبت جوانی صاحب عنوان سرھنگی از عیاران بوده کھ بھ کمک صالح رفتھ
 سال داشتھ باشد و اگر سن اورا در این زمان چنین حساب ٢۵شده است و برای رسیدن بھ این مقام باید 

وی تخمین و بھ احتمال قوی تاریخ تولد از ر.ق باشد-ھ٢٠٧یا ٢٠۶کنیم تاریخ تولد او باید در سال 
آخور قرنینیعنی در اواخر قرن سوم ھجری است معروف بود کھ٢٠٧–٢٠٠ھای یعقوب بین سال

.بودیعقوببوده و این خود افتخاری برایرستمرخش

گذاری سلسھ صفاریان توسط یعقوب لیثبنیان
ھای یکی از سلسھصفاریان.او سلسھ صفاریان بنا نھادیعقوب لیثبا زوال خاندان طاھری توسط

ام این سلسھ از ن.شدرا شامل میسیستانھای سجستان و، کھ در شرق ایران ایالتایرانخ میانھتاری
.رویگری یعقوب بن لیث مؤسس این سلسھ مایھ گرفت است/حرفھ صفاری 

حکومت یعقوب لیث
د، حفص بن اسماعیل ھم پس از بیعت بھ عنوان بعد از اینکھ با یعقوب بھ عنوان یک امیر بیعت کردن

با خوارج درگیر شد و در این زمان درھم بن نصر یعقوبرئیس نگھبانان انتخاب گردید بھ مدت مدیدی
شیر رفت و برای از بین بردن یعقوب با او ھمکاری کرد اما از زندان فرار کرد و نزد سرباتک در کلا

در این جنگ پیروز میدان بود و تجھیزات نظانی یعقوبیعقوب با محمد ابن رامش بھ آنان حملھ کرد و
را سیستانرد با پیروزی رو بھ ارگ حکومتی نھاد و از آن پس اوضاعاسب و اموال را مصادره ک

کرد و اسرا را آزاد کرد و با با مردمی کھ با او ھم دل شدند بھ خوبی رفتار مییعقوب.سامان بخشید
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آنھا پیمان بست آنان نیز با او ھمراه شدند او سپاه عظیمی بھ راه انداخت در این زمان نامھ ای بھ عمار 
را بھ کسی سیستانخارجی فرستاد و از او خواستار بیعت شد و گفت ما قصد داریم با نیت درست

گفت دربارهٔ پیوستن و ھمراھی بھ یعقوب باید عماربیفزاییم و در پاسخسیستانبسپاریم و بر قدرت
ز خراج را تعیین کرد و ھر ولایتی را بھ نییعقوببیاندیشد و ھمچنین قصد آزار مردم او را ندارد و

.والیانی واگذار کرد
 ق بود کھ خبری مبنی بر اینکھ محمد ابن جعفر المنتضر با� ٢۴٧ شوال ٧عباسی در مستعینھخلافت

است این در حالی است کھ او نیز بعد از شش ماه در گذشت و  علی الله را بھ قتل رساندهپدر خود متوکل
پسرش مستعین با� بھ حکومت رسید او طاھر ابن عبدالله را بھ حکومت خراسان منسوب کرد و یعقوب 

را نظم بخشیده بود عمر را در سیستان گماشت و خود بھ سرکوب قدرت صالح ابن سیستانکھ اوضاع
لح ابن نصر بیافتد، صایعقوبنصر در بست پرداخت کھ نبردھای مداوم باعث شد کھ بست بھ دست

کردند کھ او یعقوب گمان میسیستانفرار کرد او با سپاھیان خود از راه کویر بھ سیستان رفت اما مردم
خود را عمریستان گریختند واست کھ از بست بازگشتھ است و پس از مشخص شدن موضوع مردم س

نھاده بود در سیستانصالح رو بھپناه داد و یعقوب نیز کھ در تعقیب سیستاندر گوشھ ای از محلات
پس از فرار صالح ابن نصر اموال و اسلحھ و .پنجم شعبان بھ او حملھ برد و او مجبور بھ فرار شد

.افتاد کھ خداوند را بھ پاس این پیروزی شاکر شدیعقوباسبان او بھ دست
ماجرای ازھر

رساند نامھ ای بھ بزرگان خوارج نوشت و پادشاه ساسانی میخسرو پرویزازھر کھ تبار خود را بھ
 را پیوستند، یعقوب ھر کدامیعقوبخواستار پیوستن آنھا بھ سپاه یعقوب لیث شد و ھزاران نفر بھ سپاه

ھمزمان با قدرت یافتن یعقوب .بھ مقام و منسبی وعده داد و این جماعت ھمراه او در سیستان ماندند
در گذشت و خلیفھ عباسی محمد پسر او را بھ جانشینی نیشابورطاھر ابن عبدالله درسیستاندر

در این زمان یعقوب لیث عزیز ابن عبدالله را بھ عنوان جانشین در سیستان .خراسان منسوب کرد
از این جنگ مطلع شده بود بھ زنبیل فرار منسوب کرد تا بھ جنگ با صالح در بست برود صالح کھ 

.بازگشتسیستانکرد و یعقوب تمام اموال آن را مصادره و بھ
بار دیگر بھ جنگ با یعقوب .در ھمان سال اسدویھ خارجی بھ جنگ با یعقوب آمد ولی شکست خورد

صالح ابن نصر در زنبیل رفت و زنبیل با ھزاران فیل و سپاه از صالح حمایت کرد ولی در این جنگ 
از یعقوب لیث شکست خورد و تمام اموال و اسلحھ و نزدیکان او روانھ سیستان شد و صالح ابن نصر 

فردی بھ نام شاھین ابن روشن را بھ تعقیب صالح فرستاد در نزدیکی یعقوب.با سپاھیان خود گریخت
 روز رسیدن اسرا بھ سیستان ١٧دند بعد از آوریعقوبپلی بھ نام سرحد والشتان او را دستگیر و نزد

.صالح در زندان در گذشت
جنگ یعقوب با عمار خارجی

رجی پس از اینکھ از جانب صالح ابن نصر خیالش آسوده شد خود را آماده جنگ با عمار خایعقوب
کرد و بھ این نیت لشکر کشی بھ خلف ابن لیث کھ حکومت بست را در دست داشت کرد نامھ ای بھ او 
نوشت و او را بھ اطاعت از خود فرا خواند و خلف را بھ عنوان جانشین خود در سیستان برگزید تا بھ 

 رسانید در حالی جنگ با عمار کھ در شھری بھ نام نشک بود رھسپار شد و سپاه خود را بھ ناحیھ بتو
کرد سرانجام او در این جنگ نشینی میھیچ آمادگی برای جنگ نداشت و سعی در عقبعمارکھ سپاه

 از دروازه کشتھ شد و سرش بھ عنوان عبرت بر دیواره موسوم بھ طعام و تنش بھ صورت واژگون
ھای سفزار و دره ای بھ نام ھندقانان پناه خوارج مأیوس و بھ کوهعمارآکار آویختند و با کشتھ شدن

خلیفھ جنگی درگرفت کھ بھ خلافت رسیدن معتز منجر مستعینبردند در این ھنگام در بغداد بین معتز و
ن مواجھ شد کھ بعد از نبردی سنگین او را با شورش فردی در نواحی فراه و جوییعقوببعد از آن.شد

.گیر و بھ قتل رساندنددست
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جنگ یعقوب با صالح ابن حجر
تاد در این زمان پس از آگاھی یافتن از شورش صالح ابن حجر سپاه خود را بھ مقابلھ با او فرسیعقوب

بر سر راه بست اقامت داشت و بعد از متوجھ شدن از غزنینصالح در قلعھ ای بھ نام کوھر از قلاغ
خود را آماده مقابلھ کرد بعد از چند روز نصر کھ توان مقاومت نداشت و اطمینان داشت یعقوبحملھ

نشینی نخواھد کرد دست بھ خود کشی زد و سپاھیان جسدش را از قلعھ بھ کھ یعقوب تا تسخیر قلعھ عقب
ردی معتمد را برای حفاظت از قلعھ و حراست زیر انداختھ قلعھ را تسلیم و از او امان خواستند و ف

.گماشت و بھ سیستان بازگشت
لشکر کشی یعقوب بھ ھرات و فتح آن

ی حکومت در اختیار حاکمان طاھری بود و حسین ابن عبدالله طاھرھراتولایت خراسان و ناحیھ
نشاند و بھ سوی سیستانھرات را در اختیار داشت و یعقوب داوود ابن عبدالله نامی را بھ جای خود در

حاکم ھرات بھ ناچار تسلیم شد و خود نیز بھ اسارت یعقوبھرات روانھ شد و پس از نبرد طولانی
لیاس را مأمور جنگ با یعقوب کرد ولی او نیز در ابراھیم ابن اخراسانمحمد ابن طاھر امیر.درآمد

این جنگ مغلوب قدرت یعقوب شد و از شکست ناپذیری او در شگفت بود و با توصیف او محمد ابن 
و فارس را بھ او کرمانطاھر نامھ و سفیرانی را نزد یعقوب فرستاد و فرمان حکومت سیستان، کابل ،

.واگذار کرد
رفتن یعقوب بھ سوی کرمان و فارس

گماشت و خود سیستان ق عزیز ابن عبدالله را بھ جای خود در٢۵۴یعقوب در اواخر ذی الحجھ سال 
بھ سوی کرمان حرکت کرد و بھ جنگ با اسماعیل ابن موسی نامی کھ از حامیان خوارج بود پرداخت 

کرمانو ھمھ آنھا را مغلوب خود کرد و در ادامھ راه بھ سمت کرمان طوق بن المغلس از سوی حاکم
مأمور جنگ با یعقوب گردید و پس از نبردی سنگین ازھر یکی از فرماندھان یعقوب طوق را بھ 

گریخت شیرازاسارت درآورد و علی بن الحسین حاکم کرمان پس از شنیدن این شکست با سپاھیانش بھ
ولی او لشکری فراھم آورد و طائفھ کفجان را با خود ھمراه کرد ولی در آخر شکست سنگینی 

.خورد و بھ اسارت درآمد یعقوباز
فتح خراسان

کھ توان اداره حکومت را نداشت و در این امور ضعیف بود بھ طوری کھ خراسانحاکممحمد طاھری 
لیث نیز موقعیت یعقوباومردی شراب خوار بودو.طبرستان و ری از تصرف وی خارج شده بودند

را مساعد دید تا خراسان را بدست آورد و بعد از پیغام اول بھ سوی خراسان حرکت کرد و در میان راه 
و رسولی را بھ جانب محمد طاھری فرستاد حاجب امیر طاھری گفت اکنون امیر در خواب است، 

فرستاده گفت کسی خواھد آمد کھ اورا از خواب بیدار می کندو یعقوب بھ سوی خراسان رفت و سھ 
امھ ای نوشتند و اورا تشویق بھ گرگان و طبرستان رفتند و عده ای بھ یعقوب ننیشابوربرادر فراری از

شود بھ او پیغام داد کھ وقتی محمد شنید کھ یعقوب بھ شھر نزدیک می:گویدبھ آمدن کردند گردیزی می
ای عھد و پیمان را نشان ده تا ولایت را بھ تو بسپارم و یعقوب شمشیر اگر بھ فرمان امیر المومنین آمده

محمد را گرفت و نیشابوردر شادیاخیعقوببالاخره.را درآورد و گفت عھد و لوای من این است
اورا تصرف کرد و دولت طاھری بعد از نیم قرن منقرض شد، خلیفھ از این کار ملامت کرد، و خزانھ 

.یعقوب بھ وحشت افتاد زیرا کھ خراسان مطیع خلیفھ عباسی بود
یانجنگ یعقوب با علو

خواست گرگان بھ تعقب فراریان از راه نیشابور بھ طبرستان و گرگان آمد و بدین بھانھ مییعقوب لیث
و طبرستان را بدست آورد و نامھ ای بھ حسن بن زید نوشت او نیز جواب نامھ را داد ولی پناھندگان را 

دیدند بھ در سقوط علویان میدر این میان اشراف و اسپھبدان طبرستان چون منافع خود را .تسلیم نکرد
و آنجا بھ ساری رفت و حسن بن زیدبھ امل فرار گرگانیعقوب یاری رساندند یعقوب ابتدا بھ دھستان و

ب او بود حسن بن زید بھ سوی رویان و چالوس کرد یعقوب نیز از راه جنگل و گردنھ بھ سختی در تعقی



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

247

متواری شد یعقوب در این درگیری غناینی بدست آورد و برادر حسن محمد علوی را دستگیر و 
د ھجوم اقوام دیلم قرار گرفت و مردم شھرھا بر عاملان او در این میان یعقوب مور.کردسیستانروانھ

مازندرانچون ماندن در.شورش کردند بسیاری از وسایل نقلیھ او در اثر باران و صاعقھ صدمھ دیدند
دشوار بود، آنجا را ترک کرد و دست از تعقیب حسن بن زید برداشت و برادرش را آزاد یعقوبرایب

 گروھی بھ در خراسان.کرد، فراریان را از حاکم ری خواست و تمامی آنان را دستگیر و بھ قتل رساند
ھا را غارت می کردند، از جملھ آنان احمد بن عبدالله خجستانی و نام سالوکان وجو داشتند کھ کاروان

.پسر الیاس بن اسد و پسران سرکب بودند کھ بھ اطاعت یعقوب درامدند
جنگ دیر العاقول

ھای بھ دست آمده از قلعھ محمد ابن واسط بھ شیراز رفت؛ یعقوب لیث پس از ثبت اموال و اسلحھ
شمگین شد و با پسرانش بھ سیستان برگشت در ادامھ آگاه شد خیعقوببرادرش وقتی از نیت واقعی

سفرایی .فرستاد و بھ دنبال آن خود نیز راھی اھواز شدجندی شاپوریعقوب قسمتی از سپاه خود را بھ
ھا و ھدایایی نزد وی آمدند و یعقوب ملک الدنیا با نامھ…از ترکستان، ھند، سند، چین، روم و شام و 

ما و تمام ««ابو احمو موفق باشنیدن این خبر از ترس جان خود نامھ ای بھ یعقوب نوشت کھ .لقب یافت
خلیفھ عباسی با سپاھی معتمد.»مسلمانان پیرو تو ھستیم تا بھ دست تو دین اسلام قوت مجدد گیرد

و لشکر روی داد و در پایان  ھجری ق جنگ سختی بین د٢۶۵در ھفتم شوال سال .خارج شدبغداداز
پس از این جنگ .جنگ دیر العاقول یعقوب از سپاه خلیفھ شکست خود و بھ جندی شاپور فرار کرد

یعقوب بھ نیت جنگ با کفار با مرزھای روم راھی آن سرزمین شد در بازگشت نامھ ای بھ برادر خود 
.سخت بیمار بودیعقوبرسید کھجندی شاپورعمرو نوشت اما عمرو زمانی بھ

درگذشت
یعقوب را مردی باخرد و استوار توصیف .گذشتدرقولنجدر اثرشاپورگندی در٢۶۵یعقوب در سال 

لقبسندانحسن بن زید علوی کھ یکی از دشمنانش بود، او را از جھت استقامت و پایداریش.اندکرده
شاه ابوالقاسم یا (آباد اسلامامگاه شاه ابوالقاسم در روستایی بھ ناماند کھ آربرخی احتمال داده.داده بود
این نظریھ از سوی .باشدآرامگاه یعقوب لیثھماندزفول کیلومتری جنوب شرقی١٠در )شاه آباد

 سال پیش فتح علی خان حاکم شوشتر در دوره صفوی برای ۴٠٠متر از ک.استبرخی نیز رد شده
بزرگداشت عارفی بھ نام شاه ابوالقاسم یکی از مریدان شیخ اسماعیل قصری ساختمانی بر قبر او 

آرامگاه با گنبد مضرس ساختھ شده و در .رسدقدمت این آرامگاه، بھ دوره صفوی تا قاجار می.ساخت
..استھای مختلف مرمت شدهدوره

سیرت و منش یعقوب لیث
١٧٠داد، در طول شبانھ روز بیش از ھیچ کاری را بدون ھمکاری و مشورت انجام نمییعقوب لیث

 دینار صدقھ ١٠٠٠چھ از بابت فریضھ واجب و چھ سنت حسنھ روزانھ آورد رکعت نماز بھ جای می
ورزید در رسیدگی بھ امور اھتمام زیادی می.انگیز نداشتگاه بھ زن یا غلامی دیده شھوتداد و ھیچمی

گاه بر روی کسی کھ اھل تھلیل بود شمشیر نکشید و قبل از و بسیار جست وجوگر و باھوش بود و ھیچ
گرفت، اگر رقیب بھ ادامھ جنگ مایل بود بھ جت را بر او تمام کرده و خدا را گواه میحملھ بھ کسی ح

پرداخت نبرد می

ایدئولوژی
برخی از آنان معتقدند کھ یعقوب .اندیشمندان امروزی دربارهٔ انگیزه جنبش صفاریان توافق نظر ندارند

حتی.استنی انگیزه اصلی خیزش او بودهبھ دنبال احیای شکوه گذشتھ ایرانِ ساسانی بوده و ھویت ایرا
در منابع تاریخی شعری بھ یعقوب منسوب است کھ او خود را وارث پادشاھان ایران و از نسل جمشید 

با این حال، گروھی دیگر از .ھایتان بازگردیددھد کھ بھ بیابانو بھ اعراب پیام میکندمعرفی می
ھا با استناد بھ اینکھ بخش بزرگی از سپاه یعقوب را آن.انداندیشمندان این دیدگاه را بھ چالش کشیده
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است کھ در آن دادند، معتقدند کھ ھدف یعقوب تنھا احیای شکل اصلی اسلام بودهاعراب تشکیل می
ھا، گروه سومی از اندیشمندان بر این باورند کھ تنھا در کنار این.دوران بھ کلی فراموش شده بوده

.استت و فتوحات بزرگ محرک یعقوب برای خیزش علیھ دولت بغداد بودهآدرنالین و وسوسھ شھر
کند کھ یعقوب کتاب تاریخ سیستان نقل می.ھا، سیاست ضدخلیفھ او بسیار آشکار استبا ھمھ این

:استدر ادامھ این نقل قول آمده.استخطاب کرده»دروغگو«عباسیان را 
 برمکیان و فضل ابن سھل، باوجود ھمھ کارھایی کھ آن مردان آیا ندیدید کھ آنان با ابوسلمھ، ابومسلم،

!برای این سلسلھ انجام دادند چھ کردند؟ نباید گذاشت دیگر کسی بھ آنان اعتماد کند
احیای زبان فارسی

اسانیانشاھنشاھی س، پس از فروپاشیزبان پارسییعقوب لیث را نخستین شھریار ایرانیِ احیاگر
ای بھ عربی در مدح او سرود، وی او را ملامت کرد کھ وقتی شاعری بنا بر رسم زمان قصیده.دانندمی

با.»چیزی کھ من اندر نیابم چرا باید گفت«است کھ فھمد برایش شعر سرودهچرا بھ زبانی کھ نمی
ای بھ فارسی کھ ادارهٔ امور دیوان یعقوب را بر عھده داشت، قصیدهمحمد بن وصیفشنیدن این سخن،

)براساس روایت مؤلف ناشناس تاریخ سیستان کھ قصیده را نقل نموده(در مدحش سرود و این قصیده 
.باری بھ این زبان گردیدآغاز سرودن شعر در

ھایی از نمونھ.است، درست نیستاین نظریھ کھ نخستین شعر فارسی در زمان صفاّریان سروده شده
اشعار فارسی کھ در زمان طاھریان سروده شده مانند دو قطعھ از حنظلھٔ بادغیسی در دست است و 

طور محلی یا در قالب شعر عربی بھھایی برای سرودن شعر بھ اوزان احتمالاً زودتر از آن ھم کوشش
اقدام یعقوب محرّکی در سرودن .استپراکنده صورت گرفتھ باشد، اما از آنھا چیزی بھ دست ما نرسیده

، پیشروان راستین رستاخیز ادبی ایران، آن را برگرفتھ سامانیانشعر فارسی شد و آغاز سنتی گردید کھ
.و گسترش دادند

سکھ یعقوب لیث
ق وجود دارد، کھ نوع سکھ از سیم و درھم است و قطر -ھ٢۵۴–٢۶۵در سال یعقوب لیثسکھ ای از

و »یعقوبلا الھ الا الله وحده لاشریک لھ«سکھباشد، نقش رویگرم می١/۶۵ میلیمتر و وزن ٢٢سکھ 
� الامر «کھ دور دوم س» ثلث خمسین ماتین٢۵٣بسم الله ضرب ھذا الدار بھ فارس سنھ «دور سکھ 

فرمان از خداست از گذشتھ و آینده در چنین روزی مؤمنان » «من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المومنون
الذی ارسل و محمد ھو«ھا و دور سکھ»الله المعزلا الله محمد رسول«ھاسکھپشت»شوندشاد می

اوست آنکھ فرستاد رسولش را » «رسولھ باالھدی و دین الحق لیظھر علی الدین کلھ ولو کره المشرکون
».اکره دارندمشرکانھا اگرچھبرای ھدایت بھ دین درست تا آشکار کند ان را برھمھ دین

=========================================================
الملک طوسیخواجھ نظام
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) سالگی٧۴ (١٠٩٢اکتبر ١۴مرگ
ایران،بروجرد

ھاباگراتیونینامشاھزادهٔ بیھمسر

فرزندان

الملکبن نظاماحمد
الملک عثمانشمس

فخرالملکابوالفتح
مؤیدالملک

الملکجمال
فخرالملک
عزالملک

عبدالقاسمعمادالملک
صفیھ

سنی، مذھباسلامدین

- شمسی٣٩۶(الملک طوسی ابوعلی حسن پسرعلی پسر اسحاق طوسی شناختھ شده بھ خواجھ نظام
وزیر نیرومند دو تن از شاھان دوره ) قمری؛۴٨۵ رمضان١٠- قمری ۴٠٨ شمسی؛ یا ۴٧١ مھر٢٨

 بود و سلجوقیان نیز در زمان وی سلجوقیوی نیرومندترین وزیر در دودمان . بودایران در سلجوقیان
.داداو بیست و نھ سال بھ سیاست درونی و بیرونی سلجوقی سوی می.بھ اوج نیرومندی رسیدند

زندگی

الحسن علی بود و نام پدر او نیز علی بن الملک، ابوعلی حسن و نام پدرش ابونام اصلی خواجھ نظام
اش ابوالحسن بود در  بود، علی بن اسحاق کھ کنیھبیھقزادگان اسحق بن عباس بود کھ از دھقان

سان داخل شده بود و خدمت دیوانی در دستگاه حکمران خرا.نویسندگی و حسابداری دستی داشت
کھ در مشاغل دیوانی  بود، ولی ابوالحسن علی را پس از آنبیھقمنزل اصلی خاندان او نیز .کردمی

 و او آنجا اقامت کرده و متأھل شده  کرده بودندطوسترقی کرده بود مأمور ادارهٔ اموال دولتی در ناحیھٔ 
الملک بعدی ھا ھمین حسن یعنی نظامترین آنبود و سھ پسر او در طوس بھ دنیا آمده بودند کھ بزرگ

.بود

کھ در حدود بیست سالگی از تحصیل فقھ و ھمین.دچون حسن بھ سن تعلم رسید، مقدمات علوم را دی
حدیث و سایر علوم شرعی و فنون ادبی فارغ شد و فاضلی عالم و دبیری توانا گشت، بھ اعمال دیوانی 

دھقان در قاموس سیاسی و برخلاف .شده کھ خواجھ در خانھٔ دھقانی نشو و نما یافت گفتھ.مشغول شد
شد، در زمان خواجھ و پیش از آن نشانھٔ نسب و زمین گفتھ میھای بعد کھ غالباً بھ زارعان بیدوره
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مراتب اجتماعی و  مالکان بومی بودند کھ در سلسلھساسانیاندھاقین در زمان .زادگی بومی بودبزرگ
ھای ابتدایی اسلام  بھ ھمین مفھوم بھ سدهدھقانان.سزایی داشتنداقتصادی و ھمچنین ایجاد قدرت نقش بھ

.شده استمنتقل

 و ھجوم ترکمانان سلجوقی بھ خراسان بھ خدمت غزنوی سالگی با انحطاط سلطنت ٢١خواجھ در 
 بھ دستگاه ماوراءالنھر در ۴٣٢ خواجھ بعد از شکست مسعود در دندانقان بھ سال .سلجوقیان وارد شد

 رفت و بھ دستگاه مروھایی کھ از ابن شاذان عمید بلخ دید بھ  پیوست اما پس از آزار و اذیتسلجوقیان
تنھا سلجوقیان بودند کھ با . در خدمت آنان بود۴۴۴ سال یعنی تا سال ١٠ پیوست و بھ مدت بیگچغری

 را پایتخت خود قرارداد ری، بیگطغرل.ن را ممکن ساختندگسترش متصرفات خود، وحدت ملی ایرا
 سلطھٔ خود را تا کانون قدرت معنوی امپراطوری گسترش دادند و بغدادو در میانھٔ سدهٔ پنجم با تصرف 

سلجوقیان برای ادارهٔ متصرفات وسیع خود از دانش و . را از خلافت در بغداد کوتاه کردندبویھآلدست 
ایی نداشتند و مجبور شدند فرھیختگان و کارگزاران باتجربھٔ ایرانی را بھ خدمت گیرند کھ تجربھ بھره
الملک قرار داشت کھ با قبول وزارت دو شاه مقتدر سلجوقی، در عمل و شان خواجھ نظامدر رأس ای

.نظر در تمرکز وحدت سیاسی و ملی ایران کوشید

طغرل در مناطق مرکزی ایران بھ  بود؛ طغرلبیگ، برادر در ده سالی کھ خواجھ در خدمت چغری
در . جانشین او شدآلپ ارسلان درگذشت و بھ علت اینکھ پسری نداشت، ۴۵۵لشگرکشی پرداخت و در 
از این گذشتھ، .الملک دستی باز در نظارت بر گردش امپراطوری داشتمپادشاھی آلپ ارسلان، نظا

نمود و خداوندش را در سفرھای جنگی ھمراھی می«.کردوی وقت زیادی را صرف امور نظامی می
جملھ سفرھایی بھ فارس کھ پیروزی کرد منھا فرماندھی مینیز خود در رأس سپاھیان را در جنگ

».رت و اعتبارش بسیار افزودھایش در ھردو جنگ بر شھ

الملک در حدود بیست و نھ سال و ھفت ماه و کسری وزارت در زیر دست آلپ ارسلان و خواجھ نظام
ملکشاه در ادارهٔ امور و فتح بلاد و سرکوبی مخالفین این دو پادشاه چنان کفایت و حسن تدبیر بھ خرج 

 را تحت امر ایشان آورد و نام و نشان آن دو سلطان را در شرق و کاشغر تاحلبداد کھ دولتی وسیع از 
سمت عمدهٔ شھرت و پیشرفتی را کھ در کارھا غرب عالم معلوم آن زمان جاری کرد تا آنجا کھ باید ق

او حوزهٔ قلمرو .نصیب آلپ ارسلان و ملکشاه شده از برکت خردمندی و کاردانی خواجھ دانست
حکومت ایران را چنان وسیع کرد کھ در کلیھٔ این ھزار و چھارصد سالھٔ تاریخ اسلام نظیر آن دیده 

.م دادن امر او اندک تأخیری روا دارندنشده است و در این حوزه جایی نبود کھ در انجا

کارنامھ

الملک، اصفھان نمای درونی مقبره خواجھ نظام

 مشکلات عدیده اجتماعی و اخلاقی و سایر مسائل خواجھ علاوه بر رتق و فتق امور مملکتی و حل
ان مدارس  مشھور است و ھممدارس نظامیھمملکتی دست بھ ایجاد مدارسی زد کھ در تاریخ بنام وی بھ 
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، موصل، ھای بغدادنظامیھکھ مھمترین آنھا عبارت بودند از .ھا شدندھستند کھ بعدھا سرمشق دانشگاه
.اصفھان، شیراز، بصره، گرگان، آمل، مرو، ھرات، بلخ، نیشابور

آور در زودی و با سرعتی شگفتھای متعدد بوجود آورد بھالملک با ساختن نظامیھنھضتی کھ نظام
طوری کھ سراسر شھرھای ایران و بسیاری دیگر از شھرھای کشورھای اسلامی دنبال شد، بھ

 در آن مدارس متعددی وجود نداشت؛ چھ کوچک چھ ھای پنجم و ششم ھیچ شھری نبود کھدرسده
احداث مراکز امرا و حاکمان نیز بھ پیروی از وی یا برای نشان دادن علاقھ خود بھ علم، بھ.بزرگ

فقھ، حدیث، تفسیر، .شدھای زیر تدریس میدر این مدارس درس.تعلیم در شھرھای خود ھمت گماشتند
در این .ھای معتبر بودندین کلیھ مدارس دارای کتابخانھعلوم ادبی، ریاضیات، طب و حکمت ھمچن

خوراک و خوابگاه نیز .گرفتای خاص خود داشت و مقرری ماھیانھ میمدارس ھر دانشجوئی حجره
امام الحرمین ابوالمعالی عبدالملک عبدالله خواجھ، نظامیھ نیشابور را برای .برعھده دانشگاه بود

مدت بیست سال در این مدرسھ بھ تدریس اشتغال داشت و شاگردانی الحرمین بھامام. ساختالجوینی
. تربیت کردامام محمد غزالیھمچون 

.دانندالملک می را از آثار خواجھ نظامسیاستنامھھمچنین نگارش کتاب 

مرگ

.ھافدائیالملک توسط ترور نظام
 در حدود نھاوند بھ مرحلھ ۴٨۵شب آدینھ دوازدھم ماه رمضان سنھ خمس و ثمانین و اربعمائھ " متن

ی پیش نظام الملک آمد کھ از بارگاه بھ خرگاه حرم می رفت، و او را کارد زد کھ سحنھ، بھ شکل صوف
و نخستین کسی کھ فداییان او را بکشتند نظام الملک بود و سیدنا علیھ ما یستحق، .از آن زخم شھید شد

"…سال عمر او از ھشتاد و اند گذشتھ و سد اجل را.گفتھ بود کھ قتل ھذا الشیطان اول سعادة
التواریخجامع

در واپسین سالھای پادشاھی ملکشاه میان او و خواجھ اختلافاتی پیشامد کھ سرانجام بھ کنار گذاشتن او 
 ه ق ھنگامی کھ ۴٨۵ رمضان١٢وی در .الملک انجامیدنظام مشکوک خواجھترورزیری وسپس از و

 بھ دست کسی کھ رخت نھاوند در نزدیکی بروجردرفت در  میبغداد بھ اصفھانبا اردوی شاھی از 
. را پوشیده بود با ضرب کارد بر سینھ و رگش زخمی شد و یک روز پس از آن درگذشتصوفیان

 شوال پس از مرگ او ١۵سی و پنج روز بعد در . پیوند دادنداسماعیلیانکشتن او را در آن زمان بھ 
رپایھ برخی حدسھای تاریخ نویسان بھ دست ھواخواھان خواجھ بدو زھر ملکشاه نیز درگذشت و ب

.خورانده شده بود
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 خورشیدی برابر با ۴٧١ مھرماه سال ٢٩درباره قتل نظام الملک در تاریخ »تجارب السلف«در کتاب 
: قمری، چنین نوشتھ شده است۴٨۵دھم رمضان سال 

 است کوچک لرُ کھ از شھرھای بروجردجھ در آنگاه کھ سلطان از اصفھان بھ بغداد رفت، و خوا«
بستد، )خواجھ(بھ دست خواجھ داد چون )چیزی(س صوفیان پیش آمد و ، شخصی در لبا)اقامت داشت(

آن شخص کاردی بر خواجھ زد و آن جھان فضائل و مکارم را از پیش برداشت، خروش در لشگرگاه 
این واقعھ در .سلطان سوار شد و مردم را ساکت گردانید)چنان کھ(افتاد و مردم بھ ھم بر آمدند 

 سال داشت و غلامان و ٧٧بود و در آن وقت خواجھ " و اربعمائھ رمضان سنھ خمس و ثمانین"
در موضعی کھ جوی آب بزرگ در )کران( بردند در محلھ اصفھانمتعلقان خواجھ شخص او را بھ 

.»بھ غایت نزه و خوش دفن کردند و آن مقام را اھل اصفھان تربت نظام گویندمیان آن مقام می رود 

دانند چرا کھ  زن ملکشاه میونترکان خاتبرخی تاریخ نویسان نیز برکناری و مرگ او را میوه توطئھ 
را الملک قمیتاجملکشاه پس ار برکناری او .الملک با ولیعھدی پسر وی محمود مخالف بودنظام

نام قاتل وی را بوطاھر .دانندبرخی این فرد را نیز انگیزاننده کشتن خواجھ می.جایگزین وی ساخت
.درنگ پس از انجام عملیان بھ دست پاسداران خواجھ کشتھ شداند کھ نامبرده بیارانی نوشتھ

الملکدیدگاه و روش کشورداری خواجھ نظام

 و ساسانیاز الگوی حکومت یکپارچھ مانند حکومت دوره الملک در کتاب سیاستنامھ خواجھ نظام
 بھ غزنویان حتا وسامانیان، بوییانز این دولت الگوبرداری کردند مانند  کھ ااسلامدولتھای پس از 

وی دشمن سرسخت جریان فئودالی زمان بود کھ بھ دید .کردعنوان الگوی یک نظام آرمانی دفاع می
ترین  را در گسترش زمینھایش از بزرگانجامید، اگر چھ خود گوی پیشیاو بھ پراکندگی کشور می
.ربودزمینداران زمان خود می

خواستند برای خویش سرزمینی خودمختار و بھ دور از دید  بود کھ میغُزوی دشمن سرسخت سران 
 توانست کوشید از نیرومندی خانواده شاھی و ترکان خویشاوند با آنھا دولت مرکزی داشتھ باشند و تا

الملک پیرو خواجھ نظام.پیشگیری کند و در سر این راه نیز با فشار ھمینان از کار کنار گذاشتھ شد
مورخان خواجھ نظام الملک را جز کسانی میدانند کھ آخرت را بر دنیا ترحیح . بودشافعی و سنیکیش 

ذان مشھوراست خواجھ زمانی کھ صدای ا.میداده و ھمیشھ در مجالس علمای دینی حضور داشتھ است
را میشنیده مشغول ھر کاری بوده از آن دست میکشیده و بھ نماز می ایستاده است و اگر موذن در اذان 

در زمان خواجھ در ایران اوج وفور نعمت بوده طوری کھ .گفتن سستی میکرده بھ اوتذکر میداده است



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

253

ود این در حالی بود کھ شگوید در ایران نان بھ فراوانی و با قیمت ارزان یافت مییکی از سیاحان می
خواجھ جھاد .کردنددر آن زمان بھ قول پاپ اوربان مردم اروپا از گرسنگی شکم ھمدیکر را پاره می

گرفت بھ صورتی کھ حکومت سلجوقیان از جانب شرق بھ شھر کاشغر در چین را نیز جدی می
د و نیروی دریایی ایشان امروزی و در غرب تا انتھای بخش آسیایی ترکیھ امروزی پیشروی کرده بودن

.کردشھر امپراتوری بیزانس را بشدت تھدیذ می

اثرھا

بنگاه  توسطھیوبرت دارکاین اثر با تصحیح .است)سیر الملوک (سیاست نامھاو نویسنده کتاب 
تقویم ھمچنین وی در پردازش .است صفحھ منتشر شده٣٧٢ در ١٣۴٠ در سال ترجمھ و نشر کتاب

ھمچنین . تکمیل شد ھجری۴۵١ ھمکاری داشت، این تقویم در سال خیام با دانشمندانی ھمچون جلالی
ھای نظامیھ. از آموزگاران آن بود بھ دستور او برپا شدامام محمد غزالیدانشگاه نظامیھ بغداد کھ 

. بودندھرات و موصل، بصره، )نظامیھ نیشابور (نیشابور، اصفھانمشھور دیگر در 

ھالقب

:اند در کتابھای تاریخی با ھفت لقب یاد کردهالملک راخواجھ نظام

.وزیر کبیر؛ از آنجا کھ در دستگاه سلجوقیان بھ بزرگی او وزیری یافت نشده بود.1
خواجھٔ بزرگ؛ برای آموزگاری ملکشاه در زمان ولیعھدی.2
الحضرتین؛ برای وزیری دو پادشاهتاج.3
. زمان بدو داده بودندفقیھانالدین؛ این لقبی مذھبی بود کھ قوام.4
ھای پسین خواندند، پس از وی در دورهالملک؛ لقبی کھ عامھ بیشتر وی را با این لقب مینظام.5

.شدند با این لقب خوانده میھند در ایران و تاریخ بسیاری از وزیران معتمد شاھان
.اتابک؛ لقبی کھ ملکشاه پس از شاھی بدو داده بود.6
. داده بودبدو۴٧۵ در سال المقتدی بامرهللامیرالمؤمنین؛ لقبی کھ خلیفھ رضی.7

)الحمد � علي نعمھ:عربیبھ : (الملک این جملھ نوشتھ شده بودبر روی مُھر نظامھمچنین 

دارایی

 آبادانی این بخش ایران کوشش وی در.الملک بخشیده بودالب ارسلان منطقھ توس را بھ خواجھ نظام
آبادی بسیار رسید و حتی باغھای این سرزمین گردشگاه ملکشاه و ترکان خاتون بسیار نمود تا آنجا کھ بھ

.دانستندزمینھای خواجھ را در توس با زیباترین باغھای تاریخ جھان برابر می.شد

سھ یار دبستانی

حسن و خیام دو چھره نامدار دیگر ھم دوره وی یعنی الملک وداستانی کھ بسیار درباره خواجھ نظام
 در یک نیشابوربرپایھ این داستان این سھ در . داردالتواریخجامعر کتاب شود ریشھ د گفتھ میصباح
این سھ کودک با ھم .استخواندند و آموزگارشان ھم امام موفق نامی بودهدرس می)دبستان(مکتب

الملک بھ تا اینکھ نظام.بندند کھ ھر کس بھ نان و نوایی رسید ھوای دیگران را نیز داشتھ باشدپیمان می
ای دائمی از خزانھ نیشابور تعیین کرد و حسن صباح را نیز با خود ید، بھ عمر خیام جیرهوزیری رس

البتھ این داستان با توجھ بھ تفاوت سنی این سھ بیشتر بھ افسانھ !در امر اداره کشور شریک گردانید
.ماندمی
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آرامگاه

ای بھ نام خواجھ  بنای دارالبطیخ در محلھ احمدآباد اصفھان و در کوچھالملکآرامگاه خواجھ نظام
پیرایھ آرامگاھی سلجوقی است و در آن حدوداً ده قبر این بنای کوچک و بی.استالملک واقع نظام

ھای ھا سنگبر روی اغلب مقبره.شوندوجود دارد کھ بھ شاھزادگان و بزرگان سلجوقی نسبت داده می
مرمر نفیس قرار گرفتھ است و بر روی مدفن خواجھ نیز سنگ مرمرین بسیار زیبائی قرار دارد کھ در 

الملک مشھور است کھ خواجھ نظام.ای مزین بھ آیھ الکرسی و کلمات دیگر وجود داردف آن کتیبھاطرا
 در فھرست آثار ملی ٩٩ھرچند کھ این بنا بھ شماره .اندو سلطان ملکشاه نیز در این مکان دفن شده

.ه استماندرونق باقیایران ثبت شده است اما در بین آثار تاریخی اصفھان فراموش شده و بی

=========================================================

حسن صباح

 قیام سلجوقی بود کھ در دوره ایرانیانیاز ) قمری۵١٨الثانی ربیع٢۶- قمری ۴۶۴ (حسن صباح
 است اما بھ ھفت پیروان امامانای از  بود کھ شاخھنزاریھاسماعیلیھشیعھمذھب وی و پیروانش .کردند

 امام موعود حق فرزند وی اسماعیل دانستھ و مھدی جعفر صادق را بعد از امامت اعتقاد داشتند و امام
ذھب  این ممصرخلفای فاطمی بود کھ مصرمرکز قدرت اینان در .را از نسل او میدانند)آخر الزمان(

گذار دولت اسماعیلیھ در ایران و نیز حسن صباّح ، بنیان.را در این کشور رسمی اعلام کرده بودند
بانى دعوت مستقل اسماعیلیھ نزارى است 

زندگی

حسن صباح کھ در تاریخ (=حسن بن علی بن محمد بن جعفر بن حسین بن محمد صباح حِمَیری 
برد تا نزد او )نیشابور (قامام موفپدرش او را بھ مدرسھٔ . بودریاھل )معروف بھ سیدنا نیز ھست

سھ یار دبستانی بھ عنوان الملکخواجھ نظام و عمر خیامدر بعضی منابع از حسن صباح، .تحصیل کند
این سھ یار دبستانی با ھم عھد میکنند کھ ھرکدامشان زودتر بھ مقامی رسید دیگران را .استیاد شده
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 از سھ دوست خود زودتر بھ مقامی رسید و بھ الملکخواجھ نظام.کمک کرده و بھ مقام بالایی برسند
 جیره ای دائم مقرر نمود و حسن صباح را بھ دربار عمر خیامعھد دیرین با دوستان پایبند بود لذا برای 

پس از گذشت زمانی قدرت و نفوذ حسن صباح گسترش یافت، لذا پس از مدتی .سلجوقی معرفی نمود
.ید، و این سرآغاز حرکت وی شداز دربار سلجوقی تبعید گرد

نزاریھفرقھٔ او را . ملاقات کردالمستنصر با�، خلیفھ فاطمی رفت و آنجا با مصرپس از تحصیل بھ 
المستنصر دو پسر داشت . مخالف بود الجیوشامیرنامند زیرا او بر سر جانشینی المستنصر با نیز می

اولش نزار را جانشین خود کرد اما با مخالفت امیرالجیوش، او ابتدا پسر .مستعلی و نزارھای بھ نام
طبق اعتقاد .ھا ھم از ھمین جا شروع شداختلافات آن.مستعلی را بھ عنوان جانشین خود اعلام کرد

سپس بھ ایران آمد و از آنجایی کھ کلامی آتشین و .اسماعیلیان نصب اول قبول است و نصب دوم باطل
، الموتبعد از یک دوره طولانی و تسلط بر منطقھ .ر طرفدارانش افزوده شدپرنفوذ داشت روز بروز ب

 متری ۵٠٠ در نزدیکی قلعھ الموتھا ترین این قلعھمھم.راسر ایران تصرف کرد زیادی در سھایقلعھ
. استگازرخانروستای 

او را در نزدیکی قلعھ . قمری درگذشت۵١٨الثانی ربیع٢۶حسن صباح در پی بیماری کوتاھی، در 
 و دیگر رھبران نزاریھ ایران نیز در آنجا دفن کیابزرگ امیدمقبره او، کھ بعداً .الموت بھ خاک سپردند

.شدند، تا ھنگامی کھ بھ دست مغولان ویران گشت، زیارتگاه اسماعیلیان نزاری بود

مذھب باطنی

اما دشمنانشان .نمودندتش را کاملاً اجرا میطرفداران حسن صباح بھ او اعتقاد بسیار داشتند و دستورا
 است و علت این کھ مسلمانان لحد کلمھٔ اسم مفعولکافر، این کلمھ =ملحد(نامیدند  میملحدآنھا را 

بردند پذیرفتن عقاید اسماعیلیان مانند آن است کھ خواندند این بود کھ گمان میعیلیان را ملحد میاسما
تحقیق و پژوھش دربارهٔ این فرقھ، ). را بروی خود بگذاردسنگ لحد کند و دفنانسان خود را 

 کار دشواری است؛ زیرا باید مطالب را از بین صدھا لعن و نفرین و تعریف باطنیان الموتمخصوصا
.و تمجید دریافت
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:علت نامیده شدن آنھا بھ باطنی سھ مورد ذکر شده

. معروف شدندباطنیکردند بھ خود را مخفی میچون طرفداران حسن صباح دین .1
 و معانی درونی قرآنشان بھ آن اعتقاد دارند از باطن آنھا معتقد بودند کھ آنچھ را کھ در دین.2

.کنند و بنابراین باطنی نامیده شدنددین برداشت می
.ھدف باطنی انھا بازگردانیدن ایران بھ شکوه و عظمت پیش از حملھ اعراب بود.3

ھدف اصلی حسن صباح بازگردانیدن ایران بھ شکوه و عظمت پیش از حملھ اعراب بود و از آنجایی 
 دشمن بود، بنابراین سلجوقی و حکام خلفای عباسیکرد و با ھ حسن صباح یک دین جدید را ترویج میک

 سرشار از دروغ منتشر رسالاتی بر ضد او خلفای عباسی مخالفان بسیاری پیدا کرد و ایراندر 
.نمودند و ستمکار معرفی میخوارخونکردند و او را فردی می

فدائیان

مکتب. بودجانفشانی قاتل افراد بھ ھمراه کشتن مستقیمشیوهٔ حسن صباح در از بین بردن مخالفان 
آنھا اولین افرادی بودند کھ ھدف را .شد، بھ نام فدائیان معروف بود نیز شناختھ میالموتیانصباح کھ بھ 

ھا آن.دادند با تظاھر و تزویر، بھ سازمان دشمن نفوذ کنند خود اجازه میدانستند و بھبرتر از وسیلھ می
ر چند مسائل ناشی از کشتند، ھدیدند می خطرناک میاسماعیلیھفقط مخالفان خود را کھ برای گسترش 

فداییان .تاثیر نبود در رشد و گسترش این جنبش بیخلفای عباسیاشغال ایران و فساد روزافزون 
 را کشتند و این کار را نیز در زمان جانشینان حسن صباح از جملھ سلجوقی، بسیاری از سران باطنی

 شعلھٔ این ھلاکوخان سال ادامھ داشت تا اینکھ ٩۵ آنان نزدیک بھ نھضت.دامھ دادند اکیابزرگ امید
. نام داشت را بھ قتل رسانیدرکن الدین خورشاهجنبش را خاموش کرد و آخرین رھبر آنان کھ 

شناسند کھ اشتباه در بعضی منابع بھ حشیش فروشان نسبت داده ھا را بھ نام حشاشین میبعضی آن البتھ 
کتاب خداوند (گفتندشوند کھ اشتباه است اما در اصل در زبان محلی ان زمان بھ دارو حشاش میمی

و در ان زمان بازارھای بزرگی در شھرھای اصلی بھ نام بازار حشاش یعنی بازار دار)الموت
گاه از پشت بھ کردند و ھیچگاه از زھر و تیر استفاده نمیھا ھیچبرای آدم کشی آن.ھا بوده استفروش

ھا با زھر و تیر راحت تر شدند یا کار آناگر چھ گاھی اوقات گرفتار مامورین میزدندکسی خنجر نمی
 علاوه قرآنشد کھ تر گفتھ میو بھ افراد در سطوح پاییناین فرقھ در ده سطح طراحی شده بود.شدمی

.ای نیز داردتر و نھفتھبر معنای ظاھری معانی عمیق

، فرد ھمھ چیز را حتی )امامت(در آخرین سطح .شدندپیروان حسن صباح، فدائیان ودوستان خوانده می
عقاید بدین حد  .پذیرد کھ عقل بر آن حکم دھدھای شخصی خویش را تنھا در صورتی میتجربھ
حسن صباح عقیده داشت ھمھٔ افراد .شود دیده میبوداییھای ای از اندیشھگیرانھ تنھا در عدهسخت

ھای پایین و برای اطاعت توانایی رسیدن بھ بالاترین سطح را ندارند و بنابراین بیشتر افراد را در رده
یفراماسونر و ضمیرانروشن مانندھای زیرزمینیسازمانبسیاری از .داشتاز اوامر خویش نگاه می

.اندشیفتھٔ حسن صباح و سازماندھی او بوده

========================================================
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شاه اسماعیل یکم صفوی

خورشیدی٩٠٣–٨٨١دوران
اردبیلخورشیدی٨٨١تاجگذاری

نام کامل
شاه اسماعیل بن شیخ حیدر بن شیخ جنید

حسینیمعروف بھ ابوالمظفر بھادرخان

لقبھا
صفویھنخستین پادشاه

کبیرشاه اسماعیل
مرشد کامل

٨۶۶تیر٢۶زادروز
١۴٨٧ژوئیھ ١٧

اردبیلزادگاه

٩٠٣خرداد ٢مرگ
سال١۵٢۴٣۶مھ ٢٣

محل
اردبیلمرگ

شیخ صفیآرامگاهآرامگاه
طھماسب یکمشاهپیش از
بھروزهھمسر

ھمسران
خورشید خانم

تاجلو بیگم
بھروزه

صفویاندودمان
شیخ حیدرپدر

)مارتا(حلیمھمادر
القاص، سام میرزا،طھماسبشاه،میرزارستمفرزندان
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میرزابھمن،میرزا

پری خانم، مھین بانو؛ شاه زینب خانم، فرنگیس 
خانم

شیعھ اثنی عشریمسلماندین

اسماعیل بن شیخ حیدر بن شیخ جنید ملقب بھ ابوالمظفر بھادرخان حسینی معروف بھ شاه اسماعیل
حکم رانی .باشد میصفویگذار سلسلھ پادشاھی پایھ)١۵٢۴ مھ ٢٣ درگذشتھ -١۴٨٧ ژوئیھ ١٧زاده (

لیل نخست این است کھ پس از تازش د. استتاریخ ایرانشاه اسماعیل بھ دو دلیل نقطھ عطفی در 
 و نیم قرن ھیچ خاندان ایرانی بر ایران بھ صورت مستقل حکم رانی ٨اعراب بھ ایران، بھ مدت 

شد؛ اگر چھ در این ھای مغول اداره مینداشت، بلکھ ایران توسط خلفای عرب، سلاطین ترک، خان
ھا بر بخشی از اند، اما آنکردهحکم رانی می) م١٠۵۵–٩۴۵/ قمری۴۴٧–٣٣۴حک (آل بویھمدت 

شاه اسماعیل شاعری پرکار .دلیل دوم، اعلام رسمی مذھب شیعھ دوازده امامی بود.اندایران چیره بوده
 را گسترش ادبیات آذربایجانی، عمادالدین نسیمیی پس از سرود وبود کھ با تخلص خطایی شعر می

سرود کھ تنھا چند نمونھ از اشعار پارسی  نیز شعر میزبان فارسی بھ ترکی آذربایجانیعلاوه بر .داد
.استوی بھ جا مانده

 و فارس و کرمان، سراسر ایران را از لاھیجان سال، پس از حرکت از ١٠ یکم در خلال شاه اسماعیل
الطوایفی را از ایران ت واحدی درآورد و ملوک زیر پرچم دولعراق عرب و خوزستان تاخراسان

.برانداخت و سیاست تمرکز را مستقر ساخت

تبار

شیخ حیدراسماعیل فرزند .رسدمی) خورشیدی۶٣١–٧١٣ (الدین اردبیلیشیخ صفیتبار اسماعیل بھ 
)دسپینا خاتون( و تئودورا آق قویونلواوزون حسن یا عالم شاه بیگم، دختر سلطان مارتااست و مادرش 

 ازدواج کرد کھ دین خود را اوزون حسنتیودورا بھ این شرط با . بودترابوزاندختر شاه طرابوزان 
بھ ھمین دلیل بھ ھمراه خود یک کشیش و چند .نگاه دارد و تا آخر عمر از آزادی دینی برخوردار باشد

ھا برای عبادت شنبھ یک کلیسا بنا کرد تا یکآمِدگر و ندیم مسیحی بھ ایران آورد و در شھر موعظھ
بعدھا و با دست یابی اوزون حسن بھ بخش بزرگ ایران و پایتخت شدن تبریز، تئودورا کلیسای .برود

در ارزنجان نیز کھ بیشتر . جا آوردباشکوھی در تبریز ساخت و کشیشان و مبلغان مسیحی را بھ آن
 نسبتاوزون حسنھای سیمون و یحیی ساخت، البتھ بنای این کلیساھا بھ ارمنی بودند دو کلیسا با نام

.داده شد

کودکی

پدرش را از دست )٨٩٣رجب ( در یک سالگی او. متولد شداردبیل در ٨٩٢ رجب ٢۵اسماعیل در 
پس از مرگ حیدر، صوفیان صفویھ در اردبیل جمع شدند و سلطان علی پادشاه، پسر ارشد حیدر .داد

پدرش شیخ .را بھ جانشین پدر تعیین کردند و اندک زمانی بر پیروان صفویھ در اردبیل افزوده شد
زبان سر بھ سرخ (قزلباش رنگ قرمز داشتن کلاه  کھ بھ دلیل بر سر-حیدر بھ ھمراه مریدان خود 

طلبی حیدر توسعھ. حملھ کردندقفقاز بھ نواحی چرکسمسیحیانشدند برای جھاد علیھ خوانده می)ترکی
 در این جنگ بھ کمک شروان یعقوب آق قویونلوسلطان . وارد جنگ شودشروان شاھانباعث شد کھ با 

شاھان رفت و نھایتاً حیدر تیر خورد و بھ اسارت درآمد و جان خود را در این مبارزه از دست داد و 
ھای س نوشتھبر اسا.در این زمان اسماعیل کودکی شیرخوار بود.فرزندانش نیز بھ اسارت در آمدند

.اند بودهشافعی و ل تسنناھ، اجداد صفویھ بھ احتمال قوی تا شیخ حیدر، احمد کسروی
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 در این . بھ مدت چھار سال و نیم زندانی شدندرسفا، استخراسماعیل بھ ھمراه مادر و دو برادرش در 
 جنگ درگرفت و رستم برای بایسنقر مرد و بین فرزندانش رستم و سلطان یعقوب آق قویونلودوره 

اش را آزاد کرد، تا بتواند از پشتیبانی برادر بزرگ اسماعیل و خانواده»سلطان علی«مقابلھ با بایسنقر، 
 شد و با سپاھی از تبریزسلطان علی با شکوه فراوان وارد . خانقاه اردبیل برخوردار شودقزلباشان
رستم از قدرت سلطان علی بھ وحشت افتاد و وی را در میانھ راه . بایسنقر را شکست دادصوفیان

اش اسماعیل را بھ یاران صمیمی و سلطان علی برادر ھفت سالھ. بھ قتل رسانداردبیلو تبریز
.وفادارش سپرد

در اردبیل و لاھیجان

 رفت و نزد امیر آن جا لاھیجان زیست و سپس برای امنیت بیشتر بھ اردبیلاسماعیل مدتی پنھانی در 
 و شیعھکارکیا میرزا علی فرمان روای محلی لاھیجان و دیلمان کھ .پناه گرفت»کارکیا میرزا علی«

٩٠۵اسماعیل تا سال . و دوستدار خاندان صفوی بود در تربیت اسماعیل خردسال اھتمام کردسید
 و مبانی و قرآن کھ از فضلای آن دیار بود پارسی، عربی، شمس الدین لاھیجیھای  با مراقبت)قمری(

 ھمچنین در این مدت، زیر نظر ھفت تن از بزرگان صوفی لاھیجان .اصول شیعھ امامیھ را فرا گرفت
.فنون رزم را آموخت

وی دیگر  بود و از سشیخ صفیخانقاهماعیل از یک سو زیر تأثیر فرھنگ صوفیانھ بدین ترتیب اس
ھا او را  آشنا شده و مجموعھ این آموزهتشیع امامی و ایران باستانھای  با برخی آموزهگیلاناحتمالاً در 

. بھ یک حاکم مقتدر، فرمانده نظامی و پیشوای مذھبی آماده ساختبرای تبدیل شدن

بازگشت بھ اردبیل

موزه شیخ صفی الدین اردبیلی-ودود مؤذنمجسمھ شاه اسماعیل با دیوان شعر خود در دست اثر استاد 

. با کسب اجازه از کارکیا اسماعیل را بھ اردبیل بردندالدینشیخ صفی بھ بھانھ زیارت بقعھ قزلباشان
خلخالاه اسماعیل بھ منطقھ قزلباشان بھ ھمر.ھا از این کار خروج از حیطھ کارکیا بودھدف قزلباش

ایشان در این مدت با خلفای خود .رفتند و نزدیک بھ سھ ماه در روستاھای اطراف خلخال اقامت داشتند
آوری کرده بھ ایران خواستند کھ ترکان قزلباش را جمعھا می ارتباط بر قرار کرده و از آنآناتولیدر 

 وارد ایران شده بھ آناتولیھای مختلف از بفرستند در مدت سھ ماه در حدود دو ھزار قزلباش بھ شیوه
از وقتی کھ اسماعیل . سال و یک ماه بیشتر نداشت١٢ در این ھنگام اسماعیل .اردوی اسماعیل پیوستند

 ترک آناتولی بھ  اردو زد در حدود ھفت ھزارارزنجاناز لاھیجان بیرون آمده بود تا ھنگامی کھ در 
:اردویش پیوستند کھ بیشتر از نھ قبیلھ زیر بودند
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شام و شمال غرب مدیترانھ از شمال شرق شاملو.1
آناتولی از ناحیھ جنوبی تکھ لو.2
آناتولیاز ناحیھ افشار.3
آناتولی از شمال و شرق قاجار.4
آناتولی از ناحیھ روملو.5
قونیھ در جنوب آناتولی و اطراف کیلیکیھ از منطقھ مانقره.6
مدیترانھ در شمال دریای کیلیکیھ از منطقھ ورساق.7
 کنونیترکیھ و سوریھ بین فرات از بخش علیای ذوالقدر.8
آناتولی شرق استاجلواز.9

 و شمال عراقآناتولی از شرق بیات.10

 نیز در اردوی اسماعیل سوادکوه و تالشعلاوه بر این قبایل دستجاتی از قبایل مغول ساکن در نواحی 
.شدندنامیده می»صوفیان تالشی«بودند کھ در برابر ترکان در اقلیت بودند و 

از قیام تا پادشاھی

تصرف آذربایجان

 یک جلسھ مشورتی با حضور شاه اسماعیل برگزار ارزنجان ھفت سران قزلباش در ٨٧٩در سال 
کردند تا در مورد حرکت جھادیشان تصمیم بگیرند؛ موضوعی کھ در این جلسھ مطرح بود این بود کھ 

دو منطقھ مسیحی نشین کھ حاکمانشان از (ان حملھ کنند یا ایروان را بگیرند برای جھاد بھ گرجست
ای نیز پیشنھاد دادند بھ عده)ھای دیرین ایرانی و باز مانده از دوران پارتیان و ساسانیان بودندخاندان

 بمانندای نیز بر این عقیده بودند مدت زمان بیشتری در ارزنجانروستاھای آذربایجان حملھ کنند و عده
.کھ ترکان بیشتری بھ لشکر بپیوندند و سپس بھ آذربایجان یورش برده، آن جا را از آن خود کنند

 قمری ھمراه با ٩٠۶رفت و در سال )وان و قراباغ (آناتولیاسماعیل برای گردآوری سپاه بیشتر بھ 
در جنگی کھ نزدیک قلعھ گلستان روی داد، . لشکر کشیدشروانھفت ھزار سپاھی قزلباش بھ سمت 

اما قلعھ گلستان در مقابل سپاه صوفیان بھ .فرخ یسار با وجود بیست ھزار جنگاور مغلوب و کشتھ شد
کو تسلیم شد و سردار خردسال بھ جای آنکھ وقت با این حال با.مقاومت پرداخت و بلافاصلھ تسلیم نشد

آذربایجانخود را برای محاصره و تسخیر قلعھ گلستان ضایع کند، از حوالی شروان عزیمت کرد و راه 
و ) م١۵٠١/ ق ٩٠٧/ش٨٨٠(در نزدیک نخجوان الوند بیگ آق قویونلو را مغلوب کرد.گرفترا پیش 

یین  شد و سلطنت خود را با اعلام و اظھار سلطنت شیعھ کھ بھ ھر حال با آتبریزخود پیروزمندانھ وارد 
شاه اسماعیل یکم صفوی قیام مؤثر خود را بر ضد امیران .اکثریت اھل شھر مغایر بود، اعلام داشت

با این . قمری، از اردبیل آغاز کرد ولی پایتخت خود را بھ تبریز انتقال داد٩٠٧آق قویونلو بھ سال 
رفت  بود، پایتخت معنوی شاھان صفوی بھ شمار میالدینشیخ صفیوجود، اردبیل بھ سبب آن کھ مدفن 

.مند بودو از تقدس و احترام خاصّی بھره

خود شاه اسماعیل صفوی کلاه 
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وی در حالی کھ چھارده سال بیشتر نداشت بھ کمک مریدانی کھ سخت بھ او معتقد بودند در سال 
نامید کھ در »صفویھ«الدین  شد و سلسلھ خویش را بھ نام جدش صفیایرانش شاه .ھشتصد و ھشتاد ه

: بھ دو دلیل اھمیت بسیار داردتاریخ ایران

 حملھ اعراب بھ ایرانیکی این کھ این سلسلھ اولین سلسلھ کاملاً مستقل ایرانی و ملی بعد از
.استبوده) قمری٣٢در سال (

 در ایران توسط شاه اسماعیل مذھب رسمی اعلام شدتشیعدوم اینکھ مذھب .

ذھب رسمیاعلام تشیع بھ عنوان م

 مذھب تشیع را بھ عنوان مذھب رسمی دولت و تبریزشاه اسماعیل در اولین اقدام مھم خود، در شھر 
یز نیز سنی مذھب نکتھ جالب این است کھ در آن ھنگام اکثریت مردم تبر.مملکت صفوی اعلام نمود

امرای قزلباش این مطلب را بھ شاه اسماعیل یادآور شدند، اما شاه در )چیزی حدود دو سوم. (بودند
در این کار خداوند و امامان او را یاری خواھند کرد و اگر مردم بخواھند در «پاسخ عنوان کرد کھ 

».ترین اعتراضی کنند، پاسخشان شمشیر خواھد بودمقابل او کوچک

پیوستن قبایل ترک آناتولی

قبل از ) بودندقراقوینلوھااز اولاد بایرام خوجھ بھارلو و از ایلات تشکیل دھنده  (بھارلوایلات ترک 
)احسن---روملو(بھ سرکردگی حسن خان بھ شاه اسماعیل پیوستند ) م١۵٠٢/ ق ٩٠٧(تسخیر تبریز 

ایجاد وحدت ملی

ملوک  وضعیت دیاربکر تابلخ و بھ مدت حدود دو قرن در ایران از ایلخانان مغولپس از برافتادن 
ای مجموعھ) قمری٩٠٧/. م١۵٠١( خورشیدی ٨٨٠در خصوص سال »روملو«. حاکم بودالطوایفی

 آخرین شاه سلطان حسین بایقرا:ھا عبارت بودند ازترین آنبرد، کھ مھمحلی را نام میاز حکام م
 در حسین کیای چلاوی، عراق عجم در سلطان مراد در بلخ، بدیع الزمان میرزا، خراسان در تیموریان

. و شاه اسماعیل درآذربایجانیزددر مرادبیک بایندر، سمنان

ابتدا سلطان مراد . ایران را متحد سازد عزم نمود، کھقزلباششاه اسماعیل با برخورداری از نیروی 
 شکستبیجار و ھمدان را در نواحی مابین - بودسلطان یعقوب آق قویونلوکھ پسر -عراق عجمحاکم

شاه اسماعیل او را تعقیب نمود و او از ترس بھ بغداد گریخت و .داد و سلطان مراد بھ شیراز گریخت
سپس بر حسین کیای چلاوی . رفتقم را تصرف نمود و از آنجا بھ شیرازشاه اسماعیل بدون جنگ 

محمدکره را کھ در اختیار ابرقو و یزد پس از جنگی سخت غلبھ کرد؛ و نھایتاً فیروزکوه و سمنانحاکم
آنگاه در .بود، تصرف کرد و از شھری بھ شھری رفت و حکام محلی را برانداخت و یا تابع خود نمود

بدین ترتیب او . را نیز فتح نمودنجف و بغداد شد و عراق عربعازم ) قمری٩١۴. (ش. ه٨٨٧سال 
 را تصرف نمود و ارمنستان و خراسان بھ جز برخی نواحی نظیر ایران بزرگدر مدت ھفت سال تمام

.حکومتی واحد و مستقل را در آن برقرار ساخت و بھ عنوان پادشاه ایران تاجگذاری نمود
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ای از وی نگاره

زده میان دو قدرت و ترویج مذھب شیعھ احتمالاً مانع تجزیھ ایران آشوبشیوه کشورداری شاه اسماعیل 
ھای افراطی سران قزلباش، وی برای تعدیل سیاست. آسیای میانھ شدازبک و خانات عثمانیبزرگ 

ھای فقھی صوفیان و مریدان حیدری، علمای ایرانی و نیز جبل عامل، کوفھ و بحرین را بھ تدوین کتاب
 و اصول مذھب شیعھ اثنی فقھدر زمینھ شیعھ دوازده امامی دعوت کرد محقق کرکی کھ در نشر 

از جملھ اقدامات شاه صفوی برای تجلیل از .شد، از جملھ آنان بوداشعری شخصیت مھمی محسوب می
 امام شیعھ بھ عنوان سجع مھر ١٢امامان شیعھ ضرب سکھ با نام ائمھ اثنی عشری، قرار دادن نام 

 و نیز ایجاد ساختمان مقبره برای مشھدآرامگاه امامان در شھرھای عراق و شاھی؛ تعمیر و توسعھ 
 و طرح آب رسانی از فرات بھ نجف بود١٢٩و  در شھرھای ایرانھازادهامام

شاه اسماعیل کلیھ وظایف اداری و کشوری را بھ ایرانیانی سپرد کھ در اعتقادشان بھ تشیع جای شک و 
نامدارترین رجال او عبارت .ود و بسیاری از آنان پیشینھ طولانی در کارھای دیوانی داشتندشبھھ نب

امیر ، امیر نجم رشتی، قاضی شمس الدین لاھیجانی، محمود خان دیلمی، امیر زکریا تبریزی:بودند از
شمس الدین اصفھانی و میر سید شریف شیرازی، نجم ثانی

داد و بھ ایجاد آبادانی و بناھای ھای مذھبی و ملی بسیار علاقھ نشان میشاه اسماعیل بھ رسوم و آیین
 بازار دور میدان ۴ترین آثاری کھ از دوران وی بھ یادگار مانده، عبارتند از مھم.یادبود اھتمام داشت

اوجان در وی بناھای یادبودی ھم. در اصفھانامامزاده ھارون و بقعھ مدرسھ ھارونیھ؛اصفھاندیم ق
. و تبریز بنیاد کردخویھای متعددی در فارس و شیراز و آبادانی و ساختمان

جنگ چالدرانخارجیجنگ با دشمنان 

 کھ احیای امپراتوری چنگیزخانیکی از نوادگان  (شیبک خان ازبک، تیموریانپس از سقوط سلسلھ 
 برای نابودی دولت نوبنیاد سلطان بایزید دوم، بھ تشویق )پروراندتجزیھ شده اجداد خود را در سر می

شاه اسماعیل ابتدا تلاش کرد با فرستادن سفیران حسن .صفوی از سمت شمال شرقی وارد ایران شد
ای نگرفت، بھ قصد جنگ با شیبک خان  او را از ورود بھ ایران منع کند اما چون نتیجھسمرقندنیت بھ 

پس از آن، دو لشکر در . را آزاد کردمشھد و گرگان، دامغانبھ خراسان لشکر کشید و شھرھای 
پس از . رودروی ھم قرار گرفتند و در نبردی سخت، سپاه ایران بر ازبک پیروز شدمرونزدیکی شھر 

آن شاه اسماعیل فرمان داد پوست سر شیبک خان را پر از کاه کنند و آن را بھ دربار سلطان بایزید 
.عثمانی بفرستند
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 کھ شیعیان را سلطان سلیم یکمخلیفھ عثمانی بھ نام . مواجھ شدھاعثمانیھمین ھنگام با یورش اما در 
خواند بھ قصد اشغال کامل ایران با دانست و خود را نیز خلیفھ تمامی مسلمانان جھان می میکافر

شاه اسماعیل بھ قصد دفع حملھ عثمانیان کھ پس از فتح .شور لشکرکشی کردلشکری عظیم بھ این ک
٢٠٠ ھزار سرباز در مقابل ۵٠آوری حدود دیاربکر مستقیم راه تبریز را در پیش گرفتھ بودند با جمع

نبرد ھزار سپاه عثمانی بھ غرب لشکر کشید و بھ رغم کمبود نیرو و استفاده سپاه مھاجم از توپخانھ در 
رغم شکست آن چنان دلیرانھ فرماندھی کرد و خود در میدان نبرد جنگید کھ بھ)ش. ه٨٩٣ (چالدران

.شود افتخارات ایرانیان محسوب میخوردن، نبرد او در زمره نبردھای بزرگ تاریخ و از

کردند در ھای سرد مانند شمشیر و نیزه استفاده می سرباز ایرانی کھ تنھا از سلاح۴٩٠٠٠در این جنگ 
برابر سپاه دویست ھزار نفری عثمانی کھ مجھز بھ توپ و تفنگ بود بھ سختی ایستادگی کرد ترکان 

ھایی از اشغال بخش.ا بھ اشغال خود در آورندعثمانی در این جنگ قسمت بزرگی از آذربایجان ر
ردھای البتھ پس از شاه اسماعیل نیز نب. ( ادامھ داشتشاه عباس اولآذربایجان توسط عثمانی تا زمان 

پرشماری بین ایران و عثمانی بھ ویژه در دوره شاه عباس درگرفت و اختلافات مرزی و مذھبی دو 
) بھ درازا کشیدجنگ جھانی اولکشور تا زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی در 

شاه اسماعیل توانست در مدتی کوتاه با تدابیر جنگی ایران را متحد کرده و در برابر ھجوم دشمنان 
کردند بھ خوبی ھا کھ از خاور و باختر بھ ایران حملھ میداخلی و خارجی بھ ویژه ازبکان و عثمانی

 شاه اسماعیل درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در ٩٣٠ رجب ١۵٢۴/١٩ مھ ٢٣در .مقاومت کند
او ھنگام مرگ دو ماه تا سی و ھفت سالگی فاصلھ داشت و تقریباً بیست و .اردبیل بھ خاک سپرده شد
شاه اسماعیل صفوي توسط یكي از برادرانش یعني شاه عباس اول .سھ سال سلطنت کرده بود

.وخواھرش ویكي از سردارانش كشتھ شد

=========================================================

شاه عباس یکم 
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شاھنشاه ایران

خورشیدی١٠٠٧-٩۶۵سلطنت
قمری١٠٣٨-٩٩۶

میلادی١۶٢٩-١۵٨٧

 خورشیدی٩۶٧مھر٩ھشنبگذاریتاج
قمری٩٩۶ذی القعده١٠

میلادی١۵٨٨اکتبر١

محمد خدابندهپیشین

صفی یکمجانشین

خورشیدی٩۴٩بھمن٧زاده
 قمری٩٧٨رمضان١

 میلادی١۵٧١ژانویھ٢٧
امپراتوری صفوی،ھرات

خورشیدی١٠٠٧دی٣٠جمعھدرگذشتھ
 قمری١٠٣٨الاولجمادی٢۴
 میلادی١۶٢٩ژانویھ١٩

مازندرانبھشھر،ستون اشرفباغ چھل

کاشان،امامزاده حبیب بن موسیآرامگاه

یاکھان بیگم/پاشا بیگم اغلان/مھدعلیا بیگم ھمسران 
لیلا سلطان بیگم/ھان بیگم فخرج

صفویاندودمان

محمد خدابندهپدر

خیرالنساء بیگممادر

امامیشیعھ دوازده،اسلامدین و مذھب
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٢٧/ق١٠٣٨الاول جمادی١ درگذشتھٔ –ق .ھ٩٧٨ رمضان١زادهٔ (شاه عباس یکم
، پنجمین شاھنشاه ایران از شاه عباس کبیر، معروف بھ)م١۶٢٩ ژانویھ١٩–١۵٧١ژانویھ

بود، شاه محمد خدابندهوی کھ فرزند و جانشین.نامدارترین فرمانروای این سلسلھ بودو صفویدودمان
شاه .حکومت کردایران سال خورشیدی بر۴١ن مرگش، بھ مدت بیش از ق تا زما. ھ٩٩۶از سال 
ھایی ، بخشقاپوعالی، میدان نقش جھانعلاقھ داشت وشعرونقاشی،موسیقی،یمعمارعباس بھ

.جای مانده از دوران سلطنت وی ھستنداز آثار بھپلوسھسیوچھارباغ،ستونعمارت چھلاز
بود، عثمانیکھ غرب و شمال غربی ایران در تصرف دولتشاه عباس ھنگامی بھ سلطنت رسید 

١٢شده بود و در داخل کشور نیز طی ھاازبکجولانگاهخراسانچنین در شمال شرق ایران نیزھم
قدرت شاه کاھش پیدا محمد خدابندهواسماعیل دومو دوران پادشاھیتھماسب یکمسال پس از مرگ
ای بروز کرده و دوگانگی مجدداً بھ شکل افزایندهقزلباشانایھای قبیلھبندیکرده بود و دستھ

در نتیجھ این چند .در دربار شدت پیدا کرده بود)مردم غیر ترک(مان و تاجیکان ترکقزلباشانمیان
دستگی، ھر یک از مقامات دولتی در اندیشھ منافع و قدرت خویش بود و کشور دچار ھرج و مرج 

را بھ صفویھشاه عباس با اولویت بندی مشکلات متعدد توانست در طول سلطنتش سلسلھ.گردیده بود
.اوج قدرت برساند

محاصره قلعھ ،ھای خراسانجنگدرگورکان شاملوبیگ قلیعلیعباس میرزا بھ ھمراه
وی در .جنگید)شاه وقت(شاه محمد خدابنده پدرشعلیھنبرد تیرپلومحاصره قلعھ تربت،نیشابور

.خواندایرانرا متصرف شد و در نھایت خود را شاهقزوینھجده سالگی
بھ قلمروھای امپراتوری عثمانیدستانھکھ خیالش از حملھ پیش، برای آنپادشاھیشاه عباس در ابتدای

کنونی را سوریھوعراقدرمناطقی کردنشیننامھٔ صلح با آن کشور بست وایران آسوده گردد، پیمان
او .ھا پرداختسازی امور درون کشوری و فرونشاندن شورش استانسپس بھ بھینھ.بھ آنان واگذار کرد

ھا او در سھ نوبت با عثمانی.لت عثمانی درآمدرا شکست داد و سپس بھ جنگ با دوازبکاننخست
.نام بردقندھارتوان فتحھای او میاز واپسین لشکرکشی.حملھ کردگرجستانچنین دو بار بھھم.جنگید

.افزایش یافتچینواروپاییبا کشورھایبازرگانیبالا رفت وایراندر زمان شاه عباس درآمد دولت
.ھا پابرجاستاو بناھای بسیاری ساخت کھ ھنوز برخی از آن

وی باعث سوظن نوجوانیوکودکیھایتجربیات سال.ساده نبودپادشاھیبرای وی راه رسیدن بھ
ان و حتی پسرانش سایھ ای در وی گردید؛ کھ تأثیر آن تا پایان عمر بر روابطش با دیگربیمارگونھ

شاه عباس درگذار زندگی یکی از فرزندانش را کشت و دو تن دیگر را کور کرد و دو پسر .افکند
د؛ حتی گفتھ شده کھ یکی از پسران شاه عباس از دربار گریخت و در دیگرش نیز در کودکی مردن

ای از خود بازنگذاشت و بھ ناچار نوه او با تاریخ محو شد بدین شیوه در ھنگام مرگ جانشین شایستھ
.بھ پادشاھی رسیدصفیشاه نام
پیوستھ با اسم شاه عباس ھمراه بوده و اغلب آثار باستانی و عمرانی شھر اعم از آب اصفھاننام

ھا و ھا، مساجد، مدارس، معابد، بازارھا و باغھا، کاخھا، تفرجگاهھا، خیابانھا، پلانبارھا، مادی
استھا بھ نام شاه عباس ثبت شدهمیدان
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نامھزندگی

ای ، دیوارنگاره)اشترخانیاناز سلسلھبخارافرمانروای(محمدخانولیپذیرایی شاه عباس از
.اصفھانستونچھلدر

محاصره قلعھ نیشابور ،)١۵٨٠(ھای خراسان جنگ،بینش و ایدئولوژی صفویان:وابستھ)ھای(نوشتار
نبرد تیرپلو)١۵٨١(

گذاریکودکی تا تاج
) میلادی١۵٧١ژانویھ٢٧( ھجری قمری٩٧٨سال رمضانعباس میرزا شب دوشنبھ اول ماه

شاه قلی سلطان یکان .زاده شد)مازندراندختر میرعبدالله خان والی(فخرالنساء بیگمازھراتدر
نوشت، ولادت نوزاد را خبر داد و از شاه تھماسب یکمدر نامھ ای کھ از جانب محمد میرزا بھاستاجلو

روزی کھ قاصد از خراسان بھ قزوین رسید .پادشاه صفوی خواست کھ برای نوه خویش نامی برگزیند
گرفتن از بیت زیر نام اتفاقاً این بیت از بامداد مکرر بر زبان شاه جاری شده بود و شاه طھماسب با الھام

:نوزاد را عباس نھاد

سر دفتر لشکر حجازیعباس علی است شیر غازی

.شدھراتنام داشت و در دو سالگی والی»عباس میرزا«شاه عباس در کودکی 
مسیر عباس برای تکیھ بر تخت شاھی ھموار نبود و آنچھ او در سالیان اولیھٔ زندگی تجربھ کرد از 

تنھا .طور بیمارگونھ بدگمان سیرت او بود، کھ روابط او با پسران خودش را تلخ کردعوامل جنبھٔ بھ
 کھ باعث شد عباس از دچار شدن بھ سرنوشت عموھا و دیگر خویشانش کھ یک اتفاق تاریخی بود

در واقع .حداقل نھ تن از آنان توسط عموی تاجدارش اسماعیل دوم کشتھ یا کور شده بودند، نجات یابد
١٣او دستور قتل عباس، کھ در ھرات بود را داده بود کھ خود توسط گروھی از امرای قزلباش در 

پیک دومی گسیل شد تا حکم اول را فسخ کند؛ بھ ھر روی . ترور شد١۵٧٧وامبر  ن٩٨۵/٢۵رمضان 
ات، کھ بعدتر نگھبان و ٔ� اسماعیل شد جرأت نکرده بود حکم را تا والی ھرعلی قلی خان شاملواگر

.توانست بھ تأخیر بیندازد، پیک ھم بیش از حد دیر رسیده بودجایی کھ می
گیر و دچار ضعف او مردی غیردنیایی، کناره.سلطان محمد شاه پدر عباس جانشین اسماعیل دوم شد

.ای از سران ترکمان و قزلباشان تکلو قرار داشتیا و دستھبینایی بود کھ تحت سیطرهٔ ھمسرش مھد عل
 کھ عباس ده سال داشت، گروھی از امرای قزلباش رقیب از ١۵٨١مھ -آوریل/٩٨٩الاول در ربیع

طوایف استاجلو و شاملو بھ شاھزادهٔ جوان سوگند وفاداری خوردند و در خراسان علم طغیان 
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با رسیدن یک سپاه شاھی بھ خراسان .و نام او در خطبھ برده شدبھ نام عباس سکھ زده شد .برافراشتند
ائتلاف شورشیان شکستھ شد و علی قلی خان شاملو دگربار بھ شاه و جانشین او حمزه میرزا، برادر 

.عباس سوگند وفاداری خوردند
، والی خواف و باخرز، مشھد را مرشد قلی خان استاجلو رھبر جاه طلب قزلباش٩٩٣/١۵٨۵در 

 نبرد، وقتی علی قلی خان شاملو بھ مقابلھ برخاست، او بھ نزاع پرداخت و در جریان.تسخیر کرد
تکلو بھ -تلاشی برای کودتا در پایتخت، قزوین، از سوی جناح ترکمان.شاھزاده عباس جوان را ربود

در پی ترور حمزه میرزا .نیابت از طھماسب دیگر برادر عباس توسط حمزه میرزا سرکوب شده بود
باس را بھ عنوان ھا، جناح استاجلو در قزوین ادعاھای ابوطالب دیگر برادر عحین نبرد علیھ عثمانی

.ثمر ماندوارث تاج و تخت قبول کرد ولی تلاشی برای گماردن او بر تخت نیز بی
در این زمان، مرشد قلی خان استاجلو نظرات امرای قزلباش در قزوین را در خصوص میزان حمایت 

یده مشتاق امرا نسبت بھ این ا.احتمالیشان از عباس بھ عنوان نامزدی برای تصدی تاج و تخت جویا شد
وقتی مرشد قلی خان در حال بحث بر سر قبول کردن .بودند ولی شک داشتند خودشان اجرایش کنند

ریسک لشکرکشی بھ قزوین برای انتصاب عباس میرزا بر تخت بود، اشغال بیشتر خراسان توسط 
 ازبکان ترسید اگرمرشد قلی خان کھ می. موضوع را فیصلھ داد١۵٨٧دسامبر /٩٩۶ازبکان در محرم 

خراسان را تسخیر کنند او ممکن است مھره خود عباس را از دست بدھد، بھ آرامی بھ سوی غرب 
لشکرکشی کرد و در مسیر حمایت ترکمانان سمنان، کاشان، و ھمدان، افشارھای یزد، ابرقو و کرمان و 

بھ زنجان کوچاند ھا کاست و بعدھا با رسیدن عباس بھ پادشاھی از قدرت آن(ذوالقدرھای فارس را کھ 
بھ )ق ھم آنجا از نوادگانشان بھ صورت محسوس باقی مانده بودند.کھ تا اوایل دھھ سی قرن سیزدھم ھـ

.دست آورد
مانده شکاکان را نیز با خود ھمراه کرد و وقتی او بھ قزوین رسید، نمایش حمایت مردمی از عباس باقی

د شاه سلطنت را بھ پسر ھفده سالھ اش کھ با نام شاه  سلطان محم١۵٨٨ اکتبر ٩٩۶/١القعده  ذی١٠در 
مرشد قلی خان استاجلو، کھ او تاج را بھ وی مدیون بود، بھ .عباس اول تاجگذاری کرد، واگذار کرد

.صلھ داده شد کھ او را قدرتمندترین فرد در حکومت کرد)نایب دربار(عنوان وکیل دیوان عالی 

سالیان آغازین

موزه آقاخانبرگ مینیاتوری از شاه عباس صفوی،
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رابرتوآنتونی شرلیزادگان انگلیسی بھ نامدو نفر از نجیب)١۵٩٨( ھجری قمری ١٠٠٧در سال 
ھیئت .وارد شدندقزوینبھبغدادوحلبوونیزبھ ھمراه بیست و پنج نفر انگلیسی دیگر از راهشرلی

د نظم نامبرده از سوی دولت ایران بھ گرمی پذیرفتھ شد و شاه عباس از وجود آنان برای تجھیز و ایجا
ھا روابط ایران و ممالک اروپایی را با داشتن یک وجھ ھمچنین توسط آن.قشون ایران استفاده کرد
.گسترش دادعثمانیمشترک، یعنی دشمنی با

دو علاوه بردو فاکتوگریسیدن بھ پادشاھی عزمش را برای حکومتشاه عباس اندک زمانی پس از ر
نشان داده بود، ولی زمان نیاز بود تا ارتش را بھ حد کافی بسازد تا بتواند علیھ دشمنان اصلی ژور

در شرق، صفویان دچار شکست از پی .دولت صفوی، ازبکان در شرق و عثمانی در غرب، حملھ کند
ر  د٩۴٣/١۵٣٧شکست بودند؛ مشھد سقوط کرده بود، سیستان دچار تاخت و تاز بود، قندھار کھ از 

 پس از مرگ عبدالله ١٠٠۶/١۵٩٨در .افتادمغولان بھ دست٩١–٩٩٩/١۵٩٠دست صفویھ بود در 
 حملھ کرد ازبکان شاه عباس.خان رھبر برجستھ ازبک، و درگیری درونی این سلسلھ را تضعیف کرد

 تار و مار کرد و ھرات را کھ ده سال در دست دشمن بود باز بھ ١۵٩٨اوت /١٠٠٧را در محرم 
 بود کھ بھ حد کافی احساس قدرت کرد کھ با عثمانی ستیز کند ٠۶–١٠١۴/١۶٠۵تازه در .چنگ آورد

ر صوفیان در نزدیکی در پی حصول یک پیروزی بزرگ د.و آنگاه سریع و موفق این کار را انجام داد
پیمان تبریز، او کارزارھای پیاپی را ادامھ داد تا آخرین سرباز عثمانی را از خاک ایران طبق

 قرارداد صلح را امضاء ١٠٢٧/١۶١٨ھا در بیرون کند و در سراب با عثمانی)٩۶٢/١۵۵۵(آماسیھ
خود را بھ عنوان فرماندھی با قابلیت کامل نشان داد، بھ خوبی از نبرد صوفیانشاه عباس در.کند

ھای بحرانی تر بودند استفاده کرد و در لحظھھا پاییننیروھایش کھ در شمار و تسلیحات از عثمانی
.نیروھای ذخیره اش را بھ میدان فرستاد

ھای لشکری و دیوانیاصلاح سازمان

شمشیری متعلق بھ شاه عباس صفوی
شاه جوان دیده بود کھ .گیری قدرت شاه عباس جناح گرایی عشایر قزلباش استھای شکلمشخصھٔ سال

ھایشان بھ کار برده ای برای پیشبرد جاه طلبیامرای رقیب چگونھ او و سھ برادرش را چون مھره
او قتل نگھبانش کھ او را در سن شش .د کندتوانست در خصوص بی رحمی آنان تردیاو نمی.بودند

میرزا سلمان  و٩٨٧/١۵٧٩سالگی بی دفاع گذاشتھ بود را دیده بود؛ او دیده بود آنان مادرش را در 
این واقعیت کھ . در غوریان کشتھ بودند٩٩١/١۵٨٣را کھ قدرتشان را بھ چالش کشیده بود، در وزیر

ھا ینھٔ قزلباشدر این ھنگام شاه و ولیعھد و برادرش حمزه میرزا قدرتی برای دفاع از وزیر در برابر ک
شاه عباس از لحظھٔ بھ دست گرفتن .نداشتند باید تأثیری فراموش ناشدنی بر شاھزاده گذاشتھ باشد

قدرت، فھمید کھ باید اقتدارش را بر قزلباشان اعمال کند یا ابزار آنان باقی بماند؛ ولی قزلباشان ھمچنان 
.بردکرد، دولت را تحلیل میمیبدنھٔ استحکام نظامی دولت صفوی بودند، اگر او تضعیفشان 

ھا مناطق وسیعی از خاک ایران در شمال غرب را در اختیار توانست در زمانی کھ عثمانی او نمی
راه حل . از پس چنین اقدامی برآید-مناطقی کھ در دورهٔ دو تن از پیشینیانش تسخیر کرده بودند-داشتند

غلامان (ھای غلامان خاصھ شریفھ شدگان از ردهاو تشکیل یک ارتش منظم نوین متشکل از استخدام 
ھای صفوی و چرکسی بودند کھ در لشکرکشیارمنیگرجی،مسیحیاناین غلامان.بود)شاه
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، )وطلبانھ بھ سپاه صفوی پیوستھ بودندشمار اندکی از اشراف گرجی دا(اسیر شده بودند قفقازبھ
غلامان از نظرات گوناگون .گرویده بودند و در دربار و دولت برای خدمت تربیت شده بودنداسلامبھ

.بودند با این تفاوت کھ از طریق استخدام معمول بھ کار گرفتھ نشده بودندعثمانیمشابھ کاپی کولاری
لھ و نتیجتاً در منازعات شاه با قزلباشان حمایت وفاداری علامان بھ شخص شاه بود، نھ بھ یک قبی

.آوردندارزشمندی از وی بھ عمل می
مثلاً غلام الله وردی گرجی موافقت کرد در ترور مرشد علی قلی خان استاجلو کھ بیش از حد قوی شده 

صفوی ترین مرد در حکومت بود، شرکت جوید؛ و با این کار نخستین گام را در راه تبدیل شدن بھ قوی
در بلند .ایجاد سپاه غلامان، در کوتاه مدت راه حل مؤثری برای مشکل شاه بود.پس از شاه برداشت

ھای جنگی قزلباشان مدت، منشأ ضعف حکومت از آب درآمد، زیرا غلامان در تحلیل نھایی، از کیفیت
.برخوردار نبودند

ای بھ ھنگام نیاز توسط نیروھای قدیمی قبیلھ.ایجاد یک ارتش دائمی باعث بروز مشکلات مالی شد
ای پرداخت ھزینھٔ زمان والی ولایات نیز بودند و مجاز بودند از درآمد ولایات برسران قبایلشان کھ ھم

ھای پرداخت تنھا بخش اندکی از مالیات.شدندتجھیز جنگجویان مورد نیاز استفاده کنند فراخوانده می
شاه عباس این بار نیز راه حلی کوتاه مدت یافت، ولی در بلند .رسیدشده در ولایات بھ خزانھ شاھی می

شاه شمار تعداد بیشتری از ولایات ممالک .مدت این کار بدل بھ یکی از عوامل اصلی افول صفویھ شد
کرد تا بودجھٔ کافی برای سپاھیان جدید فراھم آید؛ در اراضی خاصھ او )تاج(را بدل بھ اراضی خاصھ 

این .کردندآوری کرده مستقیماً بھ خزانھٔ شاھی واگذار میمباشرین مالی برگمارد کھ مالیات جمع
 توازن بین قزلباشان و غلامان را برھم زد و بدین ترتیب سیاست، کھ توسط جانشینانش ادامھ یافت،

.طور جدی تضعیف کرداستحکام نظامی پادشاھی را بھ
ایجاد نیروی غلامان بھ عنوان نیروی سوم امکان شاه برای مدیریت بین عناصر رقیب قزلباش و 

تا.وانی صفوی شددر حکومت را افزایش و منجر بھ بازسازماندھی قابل توجھ نظام دی)فارس(تاجیک 
پایان حکومت شاه عباس، غلامان حدود یک پنجم مناصب عالی اداری را اشغال کرده بودند و این 

.مناصب جدید بازتاب دھنده اھمیت فزایندهٔ غلامان بود.نسبت در دورهٔ جانشینان او افزایش پیدا کرد
فرمانده ھنگ ( و تفنگچی آقاسی )فرمانده ھنگ غلامان(دارندگان دو تا از این مناصب قوللر آقاسی 

شاه عباس بھ جای منصب امیرالامرا منصب سردار .در بین شش مقام بالای حکومتی بودند)تفنگداران
لشکر را ایجاد کرد؛ نامی کھ مؤید غلبھٔ عناصر فارسی در حکومت صفوی است، ولی این منصب در 

بعدتر، شاه عباس عنوان باستانی .ذار شدطور طعنھ آمیزی بھ غلام گرجی الله وردی خان واگآغاز بھ
–ایرانی سپھسالار را احیا کرد تا نشانگر فرمانده کل نیروھای مسلح باشد، این بار نیز یک غلام 

شاه عباس با این سیاست توانست نیروھای مسلح را بار .بدین سمت منصوب شد-قارچاقای خان ارمنی
 اختلافاتی کھ ممکن بود در نتیجھ انتصاب یک ترک یا دیگر بھ صورت یک بدنھ پیوستھ متحد کند و از

.طور اجتناب ناپذیری رخ دھد جلوگیری کندفارس بھ منصب فرمانده کل بھ
دیگر تغییرات دارای اھمیت نسبی در دوره حکومت شاه عباس عبارت بودند از افزایش تمرکز امور 

ه وزیر، رئیس دیوان سالاری و نمایندهٔ مثلاً جایگا.دیوانی یا جدایی بیشتر نھادھای سیاسی و دینی
اصلی عناصر فارسی در دولت مرکزی ارتقاء پیدا کرد؛ مشخصھٔ این تغییر گرایش بھ اطلاق عناوین 

وکیل نفس در اصل(در مقابل، عنوان وکیل .تشریفاتی چون اعتمادالدولھ یا صدر اعظم بھ وزیر بود
گشت و بھ صاحب آن ھای تئوکراتیک اوایل حکومت صفوی برمیکھ منشأش بھ ریشھ)نفیس ھمایون

داد پس از ترور مرشد قلی خان استاجلو بھ مرور از اه مییک جایگاه ویژهٔ خاص بھ عنوان یار غار ش
از اھمیت منصب صدر، کھ در اصل توسط شاه اسماعیل برای تابعِ اقتدار سیاسی نگاه .رده خارج شد

دیوان بیگی .داشتن طبقات مذھبی طراحی شده بود، کاستھ شد؛ در نتیجھ، بھ قدرت مجتھدان افزوده شد
نویس مأمور تحریر فرامین سلطنتی و نگھداری سوابق واقعھ.وظیفھٔ وزیر دادگستری را بھ عھده داشت

ریاست تشریفات سلطنتی دربار را بھ عھده ایشیک آقاسی باشیمکاتبات با سلاطین خارجی بود،
.امرای ارشد ارتش بودند باشیتفنگچیو باشیقوللر آقاسی،باشیقورچی.داشت
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توازن ظریفی کھ او بین افراد یا .دیوانی شاه عباس بھ دولت صفوی استحکام و نیرو بخشیداصلاحات 
گرچھ .ایجاد کرد رمز موفقیت او بود- ترکھا، فارسھا، و قفقازی ھا-عناصر گوناگون در نظام

کومت را پیشینیانش نتوانستھ بودند این توازن را برقرار کنند، شاه عباس با نتایجی نھایتاً فاجعھ بار، ح
در چنان جایگاه استواری قرار داد کھ تشکیلاتش، بھ مدت حدوداً یک قرن پس از مرگش، بیشتر بھ 

.دلیل جنبشی کھ او پدیدآورده بود بھ کار کردن ادامھ دادند
شاه عباس نخستین کسی بود کھ بھ تشکیل .ارتش صفوی در دوره شاه عباس بھ اوج قدرت خود رسید

رستھ تفنگچیان از .شدنداز تفنگچیان پرداخت کھ بخشی از ارتش دائمی محسوب می»منظمی«رستھٔ 
شاه عباس دو رستھ جدید را ھم . و ھم سواره نظام بودندنظامشد کھ ھم از پیاده ھزار نفر تشکیل می١٢

غلامان « ھزار نفر و رستھ ١٢متشکل از »توپچیان«کرد کھ شامل رستھ وارد سپاه دائمی ایران می
.شد ھزار نفر سواره نظام گرجی و چرکسی مسلح بھ تفنگ می١۵ تا١٠متشکلی از »خاصھ شریف

دو نظامی مزدور انگلیسی در دوره شاه عباس صفوی برای برادران شرلیاندبرخی نویسندگان گفتھ
را بھ ایرانیان شناساندند، در حالی کھ شواھد متعدد تاریخی از کاربرد توپ و تفنگ توپخانھاولین بار

ھای آتشین سلاح.در سپاه ایران در دوره شاه اسماعیل و شاه طھماسب و حتی پیش از آن وجود دارد
شد کھ ھمھ ای میای، شمخال و قرابینھھای فتیلھو تفنگتوپمرسوم در دوره صفوی شامل

.نامیدندمیتفنگرا
ھنگامی کھ شاه عباس بھ شاھی رسید عده قزلباشان شصت ھزار نفر بود کھ وی آن را بھ سی ھزار نفر 

.دکاھش دا
برادران کردند، با مشورتکس اطاعت نمیکھ جز از رؤسای خودشان از ھیچھاقزلباشدر مقابل

کھ ارمنیوگرجینظام از افرادھزار سواره نظام و دوازده ھزار پیادهنیرویی مرکب از دهشرلی
گذاشت و فرماندھی آن را )یعنی شاه دوست(»شاھسون«ھا را مسلمان شده بودند، تأسیس نمود و نام آن

.ھا تا ھنگام مرگ شاه عباس بھ یکصد ھزار رسید عده شاھسون.خود بھ عھده گرفت
کاستن از اھمیت صوفیھ

کنندهٔ عالی ھدایت(؛ کھ شاه مرشد کامل طریقت صفویھمشکل چگونگی داخل کردن سازمان صوفی
از آنجا کھ .مانده بود حاد باقی٩٠٧/١۵٠١اش بود، در حکومت از آغاز حکومت صفوی در )معنوی

ولتی ادغام کنند، سازمان پیشینیان شاه عباس نتوانستھ بودند این نظام مذھبی را در دیوان سالاری د
.دادصوفی بدل بھ چیزی مربوط بھ گذشتھ شده بود کھ بھ طرزی فزاینده معنای خود را از دست می

گرفت نیز وبیگاه اقتدار شاه را بھ چالش میاعتبار خلیفھ الخلفا، رئیس این سازمان پس از شاه کھ گاه
شد و آزمونی از وفاداری ول صوفیگری حل میھایی معمولاً با توسل شاه بھ اصچنین چالش.چنین بود

بھ خود او بود؛ بنابراین شاھان صفوی تبعیت تلویحی مرید از پیر را از صحنھٔ مذھبی بھ سطحی 
در اوایل حکمرانی .سیاسی، بھ صورتی از رأی اعتماد بھ خودشان بھ عنوان پادشاه، منتقل کرده بودند

ن چالش جدی خود را نسبت بھ اقتدار شاه وارد کردند صوفیان آخری)٩٩–٩٩٨/١۵٩٨(شاه عباس اول 
.شاه زان پس تلاش کرد اھمیت شان را با نادیده گرفتنشان و تحقیر آنان کم کند.و سرکوب شدند

نبردھای شاه عباس
ھاعام و تبعید گرجیحملات بھ گرجستان و قتل

ھای شاه عباس یکمشمار جنگسال
ھای شاه محمد خدابندهجنگ→

ھای خراسانجنگ١۵٨٠
محاصره قلعھ نیشابور١۵٨١
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حاصره قلعھ تربتم١۵٨٢
نبرد تیرپل١۵٨٣
ھاجنگ ایران با ازبک١۵٩٢
ھاجنگ ایران با ازبک١۵٩۵
ھاجنگ ایران با ازبک١۵٩٩
فتح تبریز١۶٠٣
نبرد ایروان١۶٠۴
نبرد ارومیھ١۶٠۴
محاصره قندھار١۶٠۵
فتح شماخی١۶٠٧
دمنبرد قلعھ دم١۶٠٩
فتح تفلیس و نبرد ١۶١۶

گوگجھ
نبرد تبریز١۶١٨
فتح ھرمز١۶٢٢

جنگ صفویھ با ١۶٢٢
گورکانیان

فتح بغداد١۶٢٣
نبرد بغداد١۶٢۵
*نبرد مارتقوپی١۶٢۵
*نبرد مارابدا١۶٢۵

←ھای شاه صفیدرگیری

حملھ کرده و گرجستان مرتبھ بھ١٠ ھجری قمری، شاه عباس و سردارانش ١٠٣۴ تا١٠١٣از سال 
عام کرده و را قتلگرجی١٠٠،٠۵٠ یا ٩٠،٠۵٠طی این حملات )فارسیطبق منابع (

ھا  تنَ از کشتھ٨٠،٠٠٠ یا ٧٠،٠٠٠تبعید کردند؛ کھ ایرانرا بھ اسارت گرفتھ و بھگرجی۵٠٠،١٨١
١٠٢۵ تنَ از اسرای تبعید شده بھ ایران مربوط بھ حملھٔ شاه عباس بھ گرجستان در سال ١٣٠،٠٠٠و 

 ذکر ١۵٠،٠٠٠ و تعداد اسرا ١٠٠،٠٠٠ھا تعداد کشتھ، گرجیدر منابع(. میلادی است١۶١۶/ھجری
)استشده

آنچھ از قتل و غارت و «:استگونھ نوشتھ میلادی این١۶١۶اسکندر بیک ترکمان دربارهٔ حملھٔ سال 
آمد معلوم نیست کھ از کاختنصارینھب اسرا و خرابی الکائ و ویرانی بیوت و مساکن بر سر

را چنین حادثھ پیش ایشانشوکت دیار اسلامیک از پادشاھان ذیظھور اسلام الی الان در زمان ھیچ
».بدینسان ویران شده باشدآن ملکآمده باشد و
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این پادشاه بھ ھیچ دینی پایبند نیست زیرا اوست «:استگونھ نوشتھاینسفرنامھٔ خوددرگارسیا د سیلوا
]٢٣[».استان بینوای آن را بھ بردگی اینچنین رسوا کشانیدهکھ پس از ویران کردن گرجستان ساکن

ای کھ از ھر حقیقتاً مشاھدهٔ سرنوشت مردمان بیچاره«:استنوشتھسفرنامھٔ خودنیز درپیترو دلاوالھ
روند و وجود این ھمھ بدبختی و شوند یا بھ اسارت میدائماً کشتھ می)ایران و عثمانی(دو طرف 

».کندتأثر انسان را فراھم میبیچارگی موجبات کمال 
جنگ با ازبکان

وقتی شاه عباس بھ .کردند میتاختند و آنجا را غارتمیخراسانپیوستھ بھازبکانصفویھدر زمان
و تاختندرا تصرف کرده و دوباره بھ درون خاک ایران میمشھدسلطنت رسید ازبکان

.پیشروی کردنداسفراینتا
بدین .نیز بھ قتل رسیدالمومن خانعبددرگذشت و پسرشعبدالله خان ازبکدر این گیر و دار ناگھان

برھنھ پای و گشاده پیشانی بھ ھمراه سپاھیان وارد «، ١٠٠۶الحجھ سال  ذی٢۵ترتیب شاه عباس در 
تاختند تا این با این وجود ھنوز ازبکان بھ قصد غارت بھ سر حدات شمال شرقی ایران می.»دمشھد ش

کھ فرستادندقزوینھمچنین سر مقتولین را بھ.آنان را در ھم کوفتھراتکھ ارتش ایران در نواحی
.اند سر نوشتھ٢٠٠٠٠ سر تا١٧٠٠ھا را از تعداد آن

آذربایجان را ازکردشاه عباس برای ایجاد مانع بر سر راه ازبکان چندین ھزار خانوار
پس از چندی باز ازبکان بھ جانب خراسان ھجوم آوردند و این .کوچاندخراسانبھکردستانوغربی

.بار شاه عباس با ھفتاد ھزار نفر بھ خراسان لشکرکشید
برادرزاده عبدالله خان بھ سرکردگی ازبکان رسید و با سیصد ھزار نفر بھ تألم خانپس از چندی

با یکصد ھزار نفر سپاھی بھ ھرات ایرانمقر ساخت؛ بنابراین سپاهھراتخراسان حملھ کرد و در
ھمچنین دوازده ھزار نفر از .حملھ کرد و در این نبرد ازبکان شکست خوردند و تألم خان کشتھ شد

.مردان و زنان ازبک بھ دست ایرانیان اسیر شدند
بھ خراسان آمده و ھمین کھ شاه بھ خراسان نزدیک ندھارق بھ منظور تصرف١٠٣٠شاه عباس در سال 

شد ازبکان طلب عفو کردند و شاه با این شرط کھ آنان تا ابد از در دوستی با ایران وارد شوند آنان را 
.بخشود

انتقال پایتخت بھ اصفھان
کھ آن را بھ اصفھان پایتختش را از قزوین بھ١٠١٧/١۵٩٨شاه عباس پس از پیروزی بر ازبکان در 

از جنوب شھر شاھراھی بدان .شکل یکی از زیباترین شھرھای جھان دگرگون کرده بود، منتقل کرد
، کھ بسیاری از اشراف گذشتھای مشھور بھ ھزارجریب میھا و عمارتشد کھ از میان باغوارد می

پس از گذر از زاینده رود و پل الله وردی خان از خیابان عظیم پردرخت .در آن سکونت داشتند
رسید کھ کاخ عالی قاپو و دو تا از بزرگترین گذشت، بھ میدان عظیم مستطیلی شاه میچھارباغ می

این شھر زیبا غالباً .ف بودالله و مسجد شاه بدان مشرشاھکارھای معماری ایرانی، مسجد شیخ لطف
مورد بازدید سفرای اروپایی، تجار خواھان امتیازات تجاری، مبلغین کاتولیک خواھان مجوز افتتاح 

ھای کھ شرحپیترو دلا والھو مسافرینی چونبرادران شرلیصومعھ و فعالیت تبلیغی، سیاحانی چون
.گرفتقرار میارزشمندی از ایران صفوی برجای نھاده، 
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معاھده صلح استانبول

ھربرتطنگاره شاه عباس بزرگ توس
بھ خاک ایران دست اندازی نمودند حمزه میرزا از آشفتگی پس از قتلکھ با بھره جوییعثمانیترکان

و آذربایجانھایی از؛ بخشگرجستان؛ارمنستان؛تانکردس؛عراق عرب؛ارزرومو نواحی 
شاه .را زیر پنجھٔ خویش درآوردند و تا کرانھٔ نھاوند و ھمدان پیشروی کردندخوزستانولرستانحتی

و پشتیبانی دولتھای ھند و روسیھ دلسرد شده بود، ناچار تن بھ قزلباشعباس کھ از ھمکاری سرداران
شاه عباس با این تاکتیک .نامھٔ صلح شدھا داد و حاضر بھ برنھادن پیمانپذیرش شرایط سنگین عثمانی

.خریدھای از دست رفتھ زمان گیری سرزمینسازی نیروھای ایران و بازپسچند سالی برای نوین
نامھٔ صلح مذاکرات دربارهٔ برنھش پیمان صلح سھ ماه بھ درازا انجامید و سرانجام بھ امضای پیمان

بھ موجب این قرارداد شھر تبریز با .فرجامید) ھجری قمری٩٩٩ (١۵٩٠ مارس ٢١استانبول در 
و قسمتی از ھای ارمنستان و شکی و شیروان و گرجستان و قراباغ بخش باختری آذربایجان و استان

ھا بھ جا ماند و چنین برنھاده شد کھ از آن پس ایرانیان از لعن در دست عثمانیقلعھ نھاوندلرستان با
.بھ عنوان گروگان در دربار عثمانی باقی بماندحیدر میرزاند و شاھزادهگانھ خودداری کنخلفای سھ

.جویی از فرصت پیش آمده اوضاع آشفتھ ایران را سر و سامان دادسپس شاه عباس با بھره
کشتار نقطویان

اللهسید فضلبودند و او خود ابتدا از مریدان گیلانیمحمود پسیخانی پیروان،نقطویان
بود و پس از این کھ از سوی فضل بھ دلیل خودپسندی و حروفیھمؤسس فرقھ معروفاسترآبادی

اگر چھ از او و پیروانش در کتب .نیز شھرت یافت»رود و مردودمحمود مط«نافرمانی طرد شد، بھ 
تاریخی عصر او یادی نشده ولی تحقیقات بعدی، او را مردی پرھیزگار، دانشمند و زیرک معرفی 

محمود شانزده کتاب و ھزار و یک رسالھ نوشتھ و ھر یک .استمعاصر بودهتیمور لنگاو با.اندکرده
.استرا نامی مخصوص داده

».اندمادر و برادر و خواھر و پسر و دختر و تمام منھیات مباح دانستھ شده«:انبنابر عقاید ایش
شروع شده و در زمان شاه عباس بھ اوج خود اسب اولشاه تھمتعقیب و کشتار آنان از زمان سلطنت

، برای ھندوستان، پادشاهجلال الدین محمد اکبرشاه عباس آنقدر در کشتار آنان افراط کرد کھ.رسید
.آنان میانجی شده ولی سودی نداد
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شورش خان احمد گیلانی
بدین ترتیب شاه با سی .افراشتخراجگزار شاه بود علم طغیان برلاھیجانکھ درخان احمد گیلانی

١٠٠۵پناھنده شد و در سال عثمانیخان احمد نیز بھ.ھزار نفر بھ گیلان لشکر کشیده و آنجا را گرفت
.ھجری در بغداد درگذشت

شورش میرشاھوردی خان لر
عباس در رأس شاه .نپرداختخراجنسبت بھ شاه عباس طغیان کرد ولرستانوالیشاھوردی خانمیر

سپس دوازده ھزار گرجی تازه مسلمان را .سی ھزار سوار بھ منطقھ تاخت و آنجا را تصرف کرد
آنان والی لرستان را یافتھ نزد شاه آورده و او بھ دستور شاه اعدام .مأمور یافتن شاه وردی خان کرد

.شد
لشکرکشی شاه عباس بھ طبرستان

اش نامھعباس بود، شاه عباس کھ از طرف مادری شجرهشاهھجری کھ سال دھم جلوس ١٠٠۵در سال 
دانست برھمین اساس رسید، طبرستان را ملک موروثی خود میمیالدین مرعشی آملیمیر قوامبھ

شاه عباس بھ نقل از کتاب عالم آرای .سر آن سرزمین را بھ اختیار خود درآوردتصمیم گرفت کھ سرا
بھشت نشان است ملک طلق شرعی مازندرانکھ مشمولطبرستانچون«:پنداشتعباسی چنین می

اللھی است کھ نسبت او بھ د و احفاد میر عبدالله خان جد مادری حضرت اعلی شاھی ظلموروث اولا
الدین معروف بھ میربزرگ کھ در طبرستان خروج بھ سیف کرده مالک آن مملکت گردید در سید قوام

صدر صحیفھ اول رقم تسطیر یافتھ و در این عھد و اوان از آن سلسلھ رفیعھ اولاد ذکور کھ شایستھ 
 ملک موروث باشد نبود لاجرم آن عرصھ ارم تزیین ارثاً و اکتساباً شایستھ تصرف شھریار تصرف

سعادت قرین و حق شرعی سلطان با داد و دین است کھ در میانھ جمعی از امراء آن ولایت بھ 
و ملک بھمن پادوسبانی انقسام یافتھ بود و )سوادکوه(و الونددیو)ساری(تخصیص سید مظفر مرتضایی

ختصاص کشیده بھ ھا و کفران نعمت بھ ظھور رسیده ھرکدام بھ ولایتی رقم اادبیبھ مکرر از ایشان بی
…»تغلب متصرف بودند

خواھد سرزمین آباء و اجدادیش را پس عباس میگونھ نگاشتھ کھ شاه در پایان این جملات نیز مؤلف این
ھا نقوص بسیار است چنانچھ پادوسبانیان صدھا سال پیش از البتھ در این نگاشتھ و پنداشتھ.بگیرد

نشاھا کھ این…مرعشیان در غرب طبرستان ساکن شدند و اصلاً مرعشیان بر سوادکوه واقف نبودند و
کھ در (عباس فقط غارت طبرستان دھد و شاهاطلاعی شاه و بزرگان ایران در آن روزگار میاز بی

را در سر داشتھ و نسبتش از سمت مادر بھ مرعشیان تنھا )ھای بالا آن را بھشت نشان خواندهنگاشتھ
.ای برای این عمل بودهبھانھ

ملک بھمن دوم
رسید، مردم آملعباس بود بھوقتی فرھادخان کھ بزرگ لشکر شاه:استدر عالم آرای عباسی آمده

این زمان ملک بھمن .عوام آن شھر جھت استحکام قلعھ آماده شدند و از قلعھ شھر محافظت نمودند
دارد خواھد قلعھ را نگھپادشاه آن روزگار سلسلھ پادوسبانیان کھ در لارجان بود، اعلام کرد کھ نمی

را در اختیار نداشتند؛ ولی در حقیقت بھ آملچون آمل از ممالک موروثی وی نبوده و نیاکانش
ھا بھ لاریجان داد کھ دربرابر قزلباشان مردانھ دفاع کنند تا پای آنملازمانش کھ در قلعھ بودند پیغام می

سید مظفر کھ یکی از بزرگان .ردندکحال مردم طایفھٔ تکلو در نگھداشتن قلعھ اصرار میبا این.نرسد
حال کھ شھر ساری بود و گویند بھ افیون معتاد بود بھ ھمراه فرھادخان بھ محاصره آمل رفتھ بود در این

رفت ولی چون بھ افیون )کلھازداره(اش شد وی اردوگاه را ترک کرد و بھ قلعھ شخصیقلعھ فتح نمی
دید الونددیو نیز کھ می.مُرداسھالا بر اثر مریضی ومعتاد بود، بھ اجبار بھ جنگل رفت و درآنج

خواھند سراسر طبرستان را فتح کنند بر سر دوراھی ماند کھ بھ لشکر ملک بھمن اضافھ ھا میقزلباش
عباس بھ این نتیجھ رسید کھ تا وقتی شاھان بر ھمین اساس شاه.ددعباس متحد گرشود یا با شاه
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تواند اتحاد مردم را از بین ببرد و طبرستان پادوسبانی در مازندران و حتی در شھری حکومت کنند نمی
ھا بھ عباس قزلباشھای فراوان فرھادخان قلعھ فتح شد و بھ دستور شاهپس از مدتی با تلاش.را فتح کند

بعضی از بزرگان شھر لاریجان از ترس جانشان بھ .فرھادخان بھ سمت لاریجان یورش بردندھمراه 
چال سفیدان را بھ سیاهھا را در حال خیانت دید ھمھ ریشفرھادخان تسلیم شدند و ملک بھمن کھ آن

.انداخت
 پیروی مردم لاریجان کھ از طرفداران این امراء بودند و اصلاً بھ خاطر ایشان از ملک بھمن

ملک بھمن .ھا نشان دادندھای مخفی قلعھ را بھ قزلباشکردند، حال با او از در دشمنی برآمدند و راهمی
ھا را بھ مھمانی دعوت گر بود بھ اجبار تسلیم شد و فرھادخان و قزلباشزبان و حیلھکھ فردی چرب

ھجری نزد ١٠٠۶ماه سنھ نمود ولی فرھادخان قبول نکرد و او را در تاریخ بیست و سوم مرداد 
کھ خود از فامیلان بسیار نزدیک (عباس در اصفھان برد و سرانجام ملک سلطان حسین لواسانی شاه

طایفھٔ .ملک بھمن را در نقش جھان اصفھان سربرید)ملک سلطان حسن(بھ انتقام برادرش )بھمن بود
.ھا کشتھ شدندبودند پیش از بھ راه انداختن قیام توسط قزلباشپادوسبانیانتکلو کھ از دوستداران

خویشاوندان ملک بھمن
ملک.کور بودندکھ ملک بھمن عازم اصفھان و در حال ترک جھان بود اولاد او در قلعھ دشمنھنگامی

پسر ملک بھمن کھ کیخسرو نام داشت آن زمان .بودبھمن ھمھ ثروتش را در این قلعھ پنھان کرده
وی نیز تسلیم شد و سرانجام در قزوین بدست .آخرین بازماندهٔ ملکان لاریجان بودسالھ بود و ١٧
.قتلی ناجوانمردانھ رسیدعباس بھشاه

انگیر چھارمملک جھ
عباس شاه این شاخھ ملک در زمان حکومت شاه.ملکان کجور نام داشتپادوسبانیاندیگر شاخھ سلسلھ

اس پس از رسیدن بھ لاریجان و آمل بھ فکر برانداختن کامل سلسلھ عبشاه.جھانگیر لقب داشت
قورچی باشی قلی بیکپادوسبانیان و نابودی آخرین شاه این سلسلھ افتاد بنابرین لشکری بھ سرکردگی الله

ای از مردمان پس از مدتی محاصره بودن رستمدار عده.روانھ ساخترستمداربھ سمتقزوینرا از
کردند باشی رفتھ و تسلیم شدند و ھر روز برای سپاھیان ایران اطعام فراوان آماده میشھر نزد قورچی

ای بھ شاه نوشت و او را از شرح باشی ھمان ابتدا نامھقورچی.اشتنددھا خدمات بسیار ارائھ میو بھ آن
ھا ھیچگاه تا بھ شاه نیز در جواب نوشت کھ باید بسیار مراقب باشید چون رستمداری.ماجرا اطلاع داد

باشی پس از مشاھده خدمات ای در کار باشد ولی قورچیکشند و شاید حیلھحال از شاھان خود دست نمی
.ھا معتمد شد آنایشان بھ

ھا اسلحھ تھیھ کردند و در نزدیکی حمام آماده باشی بھ حمام رفتھ بود، رستمداریروزی کھ قورچی
سپس فرمان .کس را دستگیر نمودندشدند در این وقت سربازان از این اعمال اطلاع یافتند و ھمھمی

ن ملک جھانگیر مخفیانھ قلعھ را ترک پس از ای.قتل رسیدندھا بھھا صادر شد و ھمھٔ آنمرگ ھمھٔ آن
روزی کھ او و چندی از معتمدانش در .کرد و بھ قلعھٔ دیگری شتافت و از آنجا نیز بھ بیشھ گریخت

شدند و ملک گریخت ھمراھان ملک ھمگی کشتھ.ھا را دیده و شناختندای صوفی آنگشتند، عدهبیشھ می
باشی برُد و وی نیز ملک  بھ بند کشید و بھ نزد قورچیسرانجام پس از تعقیب او یکی از صوفیان او را

ھجری ١٠٠۶الثانی سال ودوم جمادیعباس برد و در تاریخ یکشنبھ بیسترا در قزوین بھ نزد شاه
.سالھٔ پادوسبانیان منقرض گشت٩٨۴سلسلھ 

ھاایجاد نظام چریکی در بین کردھا و افغان
دانست گام نخست جنگ با عثمانی و ازبکان ایجاد یک سپاه سازماندھی شده و شاه عباس بھ خوبی می

حملھٔ عثمانیان و ازبکان، ترین روش دانست یکی از معمولمنظم است ولی شاه بھ این بسنده نکرد و می
شاه عباس تنھا راه حلی را کھ بتوان از این رویداد جلوگیری کرد را در .یورش غافلگیر کنندهٔ آنھاست

کردھا .ھا بودندتشکیل چند گروه چریکی و سازماندھی شده کھ متشکل از کردھا و افغان.یک چیز دید
 با شرایط کوھستانی و سخت و شرایط اقلیمی و بھ دلیل نزدیک بودن بھ حکومت عثمانی و آشنا بودن
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توانستند بھ چند گروه تقسیم شده و در جاھای جغرافیایی مرز بین دو امپراطوری، بھ راحتی می
این .ھا حملھ کنندمشخصی کھ در مسیر حرکت قشون عثمانی بود کمین کرده و بھ ناگھان بھ آن

ھای صفوی و یکی کردھا در مرز امپراطوریھای چرھای غافلگیرکننده و پی در پی گروهحملھ
این .شدعثمانی، سبب تحلیل رفتن قوا و انرژی قشون و از بین رفتن تعدادی از سربازان عثمانی می

ھا در خیلی این نقشھ.شدھای چریکی افغان در مقابل حملات ازبکان نیز استفاده مینقشھ در بین گروه
.رای شاه عباس پرفایده بودب)١۶١٨(ھا مانند جنگ تبریز از جنگ

جنگ اول با عثمانی
نبرد ،)١۶٠٣(فتح تبریز ،)١۵٧٨–١۵٩٠(غرب ایران تصرف غرب و شمال:وابستھ)ھای(نوشتار
فتح تفلیس و نبرد گوگجھوارومیھ

داد بلکھ از دولت عثمانی شاه عباس نھ تنھا دشمنی دیرینھ بین حکومت صفویھ و عثمانی را ادامھ می
ت عثمانی پس از فتح تبریز، قزل باشان را تحریک کرده و حکوم.کینھٔ بسیار شدیدی در دل داشت

گرچھ شاه عباس در این .مادر شاه عباس دست بزنند)خیر النسا بیگم(باعث شدند کھ قزل باشان بھ قتل 
ای واقعھ.ھا بگیرداست کھ انتقام این واقعھ را از عثمانیواقعھ کوچک بوده ولی ھمواره سعی داشتھ

ھا با یورش ازبکان بھ ھرات و قتل باس با ترکان عثمانی نقش داشت، ارتباط آندیگر کھ در رفتار ع
شاه پس )شاه عباس اسطورهٔ ایرانی اثر دیوید بلو=منبع. (بود)پدر خواندهٔ شاه عباس(خان استاجلوھا 

گیری غرب ایران از آرام ساختن مرزھای شمال شرقی و اصلاحات در ارتش، شرایط را برای باز پس
زمان علیھ عثمانی ھا ارتباط برقرار کرد و درخواست عملیات ھمابتدا با روس. عثمانیان مساعد دیداز

با این خواستھ موافقت نکردند و تنھا بھ چند عملیات ایذایی در جنگ لیونھا بھ دلیلنمود کھ روس
نیز شکایت از ستم )…وماکو،تبریز،نھاوند(در این زمان مردم غرب .دست زدندداغستانمرز

.عثمانیان بھ دربار ایران روانھ ساختند
پس از تشخیص ساعت سعد .بدین ترتیب شاه عباس تصمیم گرفت با عثمانی وارد جنگ گردد

 از اصفھان حرکت ١٠١٢الثانی سال  ربیع٧منجم باشی، ارتش ایران در جلال الدین محمد یزدیتوسط
شاه عباس با یک حرکت غافلگیرانھ بھ تبریز ھجوم .بھ شاه پیوستاردبیلوقزویندر راه سپاه.کرد

.تاخت؛ زیرا عثمانیان در آنجا تجمع کرده بودندایروانبھتبریزسپس از.برد و آن را متصرف شد
شلیک کردند و سپاه ایران در توپایروان رسید عثمانیان بھ سوی ایرانیانوقتی سپاه بھ حوالی 

عثمانیسلطان محمد سومھمچنین.فتح شدکوزچیدر این مدت قلعھ.ھای اطراف موضع گرفتجنگل
در ھمین اوان، الکساندر .بھ سلطنت رسید)سلطان احمد اول(اش ذشت و پسر شانزده سالھدرگ
نیز بھ اردوی شاھی آمدند و اظھار گرجستان کارتلیو گرگین خان امیرگرجستان کاختیامیر

کشتن دو ھزار نفر آن سپاه ایران پس از چندی بھ قلعھ ایروان حملھ برد و پس از .فرمانبرداری کردند
.بود تسلیم شدشریف پاشاقلعھ عتیق نیز کھ مقر اصلی عثمانیان بھ رھبری.را متصرف شد

سپس با این کھ .حملھ برد و آن را تصرف کردگنجھبھ)١٠١۵بھار (شاه عباس یکسال بعد 
رفتھ و آن شماخیگذشت و بھ سویرود کررا تخریب کرده بودند، ازرود کربرپل جوادواعثمانیان

کنده خندقو باروی بزرگی بود و دور تا دور قلعھ رابرجقلعھ شماخی دارای .را بھ محاصره گرفت
سپاه ایران برج و .بستند ھنگام ھجوم دشمن میبودند و دروازه قلعھ نیز پل متحرکی بود کھ آن را بھ

 در ھم کوفت و پس از آن -انداخت ھای سی منی می کھ سنگ-باروھای قلعھ را با توپ و سنگ انداز 
ھمچنین از اھالی شھر شش . نفر تلفات دادند، شھر بھ دست ایرانیان افتاد٣٠٠٠کھ عثمانیان حدود 

.پول جمع شد و بین نظامیان تقسیم گردیدتومانھزار
بھ این .ای زدبھ بازگشت بھ اصفھان گرفت، دست بھ کار دوراندیشانھھنگامی کھ شاه عباس تصمیم 

ھا را مسموم را بھ بیابان لم یزرع و خشک تبدیل کرد و چشمھنخجوانوارمنستانترتیب کھ مناطق 
 ایران حملھ کنند، دچار کمبود بھارزرومشد کھ ھرگاه عثمانیان از طریقاین عمل باعث می.ساخت

.آذوقھ گردند
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جنگ دوم با عثمانی
آوری سپاه رود و بھ جمعدیاربکرد بھفرمان داخلیل پاشا بھ١٠٢۶در سال سلطان احمد اول عثمانی

القعده ھمان سال، سلطان درگذشت و  ماه ذی٢٢پس از چندی در .برای حملھ بھ ایران بپردازد
سلطان جدید در نظر داشت کھ با ایران صلح کند و .بھ سلطنت انتخاب شدسلطان مصطفیبرادرش

.بدین منظور سفیر زندانی شده ایران را آزاد کرد
، قرچغای بیگآوری سپاه در دیاربکر توسط خلیل پاشا بھ شاه عباس رسید، بھھنگامی کھ خبر جمع

را غارت کرده تا سپاه عثمانی وانوارزرومو سردار تفنگچیان سپاه، دستور داد ولایاتتوپخانھامیر
.با مشکل آذوقھ مواجھ گردد کھ این کار بھ خوبی انجام شد



اصفھانکاخ شاه عباس بزرگ درعالی قاپو: پشت اسکناس عنوان-بیست ریالی 
دیری نگذشت کھ سران عثمانی سلطان مصطفی را از سلطنت برداشتند و پسر بزرگ سلطان احمد اول 

ای دوستانھ برای شاه عباس این سلطان نامھ.را کھ دوازده سالھ بود بھ سلطنت نشاندند)سلطان عثمان(
.فرستاد کھ شاه آن را نپذیرفت
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، قباد کرد و گلپری بھ قرچغای خانھایی ماننددر این تصویر اشخاصی با نام.درباریان شاه عباس اول
.اندتصویر کشیده شده

قرچغای .ھجوم بردآذربایجان ھجری قمری خلیل پاشا در رأس سیصد ھزار نفر بھ١٠٢٧در سال 
اه تبریز را ویران کرده و بھ عقب نشست و بھ فرمان شتبریزکھ توان مقابلھ با او را نداشت بھخان

قرچخای خان .خلیل پاشا تبریز را گرفت و بھ سوی اردبیل پیش راند.نشینی کردعقباردبیلطرف
١۵٠٠٠و ترک سپاھی٣۵٠٠٠پاشادستور مبارزه با دشمن نداشت و در این زمان خلیل 

در این ھنگام یکی از سربازان عثمانی بھ نام .حملھ شبانھ بھ اردوی ایران کردرا مأمور تاتارسپاھی
قرچغای خان با سی ھزار نفر بھ مقابلھ .علی بیگ کھ اصلاً ایرانی بود، این خبر را بھ ایرانیان رساند

عثمانیان رفت و در یک حملھ غافلگیرانھ قوای آنان را در ھم شکست و حدود ھشتاد تن از سرداران 
.ترک و تاتار را بھ اسیری گرفت

از استانبولھمچنین دستوری مبنی بر بازگشت بھ.خلیل پاشا پس از این شکست تصمیم بھ صلح گرفت
را برای بازگشت بھ کردستانومراغھسپاھیان عثمانی درخواست عبور از.جانب سلطان بھ او رسید

سرانجام سپاھیان عثمانی از ھمان راھی کھ .کشورشان داشتند کھ با مخالفت شاه عباس مواجھ گشت
.آمده بودند، بازگشتند

جنگ با گورکانیان ھند

در یک شکارگاه توسط شاه جھانگیرشاه گورکانیعالم، سفیرشدن خانحضور پذیرفتھاثری نقاشی از بھ
و شاه عباسجھانگیر شاه.عباس

ھا طلب را نیز از ھندیقندھارشاه عباس پس از سرکوب کردن ازبکان و تصرف خراسان میل داشت
فرستاد و قندھار را طلب کرد ولی جواب ھندبھا بھ دربارکند بدین منظور چندین سفیر با ھدایای گران

.درستی بھ سفیران داده نشد
 بھ خراسان ١٠٣١الثانی سال توان قندھار را بھ دست آورد، در ربیعشاه عباس کھ دانست با دوستی نمی

در مدت قندھارشاه عباس پس از محاصره.رفت و از آنجا بھ بھانھ گردش و شکار عازم قندھار شد
 مصادف با ١٠٣١ شعبان سال ١٣در ھم کوفت و شھر را در سھ شنبھ توپھای آن را باکوتاھی برج

.رف کرد تص١۶٢٢ ژوئن ٢٠
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گیری خلیج فارسبازپس
ھا کھ خلیج فارس و جنوب ایران را دھی ارتشی نیرومند بھ نبرد با پرتغالیشاه عباس پس از شکل

امام قلی  بودند پرداخت فرماندھی ارتش ایران در این نبرد بھ عھده فرمانده دلیرتصرف کرده
ای پرتغالی بھ معنای خرچنگ گمبرون واژه(بود لشکر شاه عباس توانست بندر گمبرون )گرجی(خان
ھا توانست را پس بگیرد امام قلی خان با حملھ بھ جزیره ھرمز و فتح کردن قصر پرتغالی)است

.پرتغال را شکست دھد 
تغییر دادند تا یادگار بندرعباسه عباس بندر گمبرون را بھمردم جنوب بھ پاس این خدمت بزرگ شا

.ھای شاه عباس علیھ متجاوزین پرتغالی باشددلاوری
جنگ سوم با عثمانی

بار دیگر بھ سلطان مصطفی یکمھا اختلاف افتاد؛ نتیجھ آن کھنی چری ھجری میان ی١٠٣١در سال 
سلطان .ھا بھ قتل رسیدپس از چھار سال سلطنت توسط ینی چریسلطان عثمان دومسلطنت رسید و

.در دور دوم سلطنت خود خواھان صلح با ایران شد
حاکم شد و از بغدادبربکرسوباشیھا و ضعف دربار عثمانی، شخصی بھ نامدر میان این شورش

را برای سرکوبی حافظ احمد پاشاسلطان،.اطاعت عثمانیان بیرون آمد و خواھان پیوستن بھ ایران شد
رین النھشروع بھ پیشروی در بینھمدانحاکمصفی قلی خاندر این ھنگام.شورش بغداد اعزام کرد

کرد و بدین ترتیب حافظ احمد پاشا ناچار بھ بازگشت شد ولی در حین رفتن بھ بکرسوباشی اطلاع داد 
.کھ حکومت بغداد را بھ او واگذاشتھ و درخواست کرد مانع ورود قزلباشان بھ شھر گردد

را بھ سلطنت سلطان مراد چھارمھا سلطان مصطفی را از سلطنت برداشتند ودر این ھنگام ینی چری
سلطان جدید حکومت بکرسوباشی در بغداد را بھ رسمیت شناخت؛ بنابراین جنگی بین سپاه .نشاندند

١٠٣٢الاول سال  ربیع٢٣یکشنبھ (تصرف ایران درآمدایران و بکرسوباشی درگرفت و بغداد بھ
).ھجری

را متصرف دیاربکرپس از آن.لشکر کشیدموصلشاه عباس از ضعف قوای عثمانی استفاده کرده بھ
جنگاین فتوحات باعث شد سلطان، حافظ احمد پاشا را بھ.شد و تا قلعھ آخسقھ در گرجستان پیش رفت

.ان صفوی شکست خورداز سپاھیبغدادسردار عثمانی پای قلعھ.بفرستدصفویان
امام .کردبصرهرا مأمور تصرف)فارسبیگلربیگی( ھجری شاه عباس، امام قلی خان ١٠٣٧در سال 

س از ترعثمانیاناھالی بصره سر بھ اطاعت گذاشتند و.قلی خان با سپاه بزرگی بھ سوی بصره شتافت
باعث شد سپاه قزلباشاندر این زمان خبر فوت شاه عباس و انتشار آن میان.بھ قلعھ شھر پناه بردند
.نشینی کندصفوی از بصره عقب

درگذشت
 ھجری قمری در ١٠٣٨الاول سال شاه عباس پیش از برآمدن آفتاب روز جمعھ بیست و چھارم جمادی

:نویسداو میعلت مرگدربارهٔ عالم آرای عباسی.کاخ اشرف درگذشت
چند روز قبل از آن در شکارگاه، پادشاه در خوردن و آشامیدن طعام افراط کرد و در بازگشت، بھ «

».اوج کمال بھ حضیض وبال رسیدسبب سنگینی بار معده دچار تب شد و در اندک مدتی از 
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، کاشانامامزاده حبیب بن موسیآرامگاه شاه عباس در
بھ گفتھٔ برخی منابع شاه عباس پیش از مردن وصیت کرد کھ کالبدش را جایی دفن کنند کھ بر ھمھ کس 

اما بسیاری .اند کالبد او بھ نجف آورده و در آنجا بھ خاک سپرده شدبرخی منابع نیز مدعی.ناپیدا باشد
آن بود کھ کالبد وی بھ اصفھان آورده گویند شاه عباس در مازندران درگذشت و تصمیم بر منابع می

ای قطعی شاه عباس در اکنون نیز آرامگاهھم.شود ولیکن بھ دلایلی در میانھٔ راه کالبد در کاشان دفن شد
، جھانگرد شاردن.استشدهزاده حبیب بن موسی برجاست و در آنجا بھ خاک سپردهکاشان در امام

ن کشور آن است رسم پادشاھان ای«:گویدعباس دوم از ایران بازدید کرد، میفرانسوی کھ در زمان شاه
کھ مدفون حقیقی خود را مکتوم بدارند بھ ھمین جھت ھنگام تدفین اجساد سلاطین معمولاً شش تا دوازده 

کنند و جز دو سھ نفر از نزدیکان، دستگاه تابوت بھ اسم پادشاه معرفی و در جاھای مختلف دفن می
».کسی از محل دفن پادشاه آگاه نیست

مسئلھ جانشینی
ق . ھ٩٩٧ ظاھر بھ فرزندانش علاقھ زیادی داشت تا اینکھ قیم پسر دومش، حسن در سال شاه عباس بھ

بااینکھ این شورش سرکوب شد، ولی خاطره کودتا علیھ پدرش برای شاه عباس .شورش کردمشھددر
در خردسالی از دنیا رفتند ولی )سومین و چھارمین فرزندان(مد میرزا و اسماعیل میرزا مح.تداعی شد

ق . ھ١٠٢٣شرایط برای سھ پسر دیگر شاه بھ گونھٔ دیگری رقم خورد، وقتی در سال 
بھ ظاھر محمدباقر میرزای ھمھ از دم تیغ گذرانده شدند و علاوه برآن نیزمورد سوءظن،چرکسسران

بھ دستور رشتق در. ھ١٠٢۴ رسانده بود، در سال بیگناه کھ خود جریان شورش امیران را بھ شاه
بود، کھ او نیز در ھنگام بیماری محمد خدابندهشش سال بعد چھارمین پسر شاه،.پدرش بھ قتل رسید

.و نیز گرفتن چشمانش بودشدید پدرش، زودھنگام از قزلباشان درخواست حمایت کرد کھ سرنوشت ا
در حالیکھ امامقلی میرزاق تنھا دو سال مانده بھ فوت شاه عباس، پنجمین پسرش. ھ١٠٣۶در سال 

سرانجام شاه پسری کھ شرایط .سرنوشت مشابھی یافتگذشت،از بیست و دو سال از عمرش نمیبیش 
یز بھ خاطر عدم شورش احتمالی در حرمسرا با پادشاھی داشتھ باشد، نداشت و فرزندان شاھزادگان ن

بنابر این سام میرزا فرزند صفی .ناز و نعمت بزرگ شدند، تا فکر شورش بھ ذھنشان خطور نکند
رزا تنھا گزینھ باقی مانده برای احراز مقام پادشاھی و جانشینی پس از مرگ شاه عباس بزرگ بھ می

١٨ق ھشت روز پس از مرگ شاه عباس، در . ھ١٠٣٨بھ این ترتیب وی در سال .آمدحساب می
از این پس سام میرزا با نام جدید شاه صفی .بر تخت پادشاھی تکیھ زدعالی قاپودر کاخسالگی،

.بھ حکومت پرداخت)ھمانند اسم پدرش(
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سیما

باس یکمای از شاه عنگاره
 شاه عباس را از نزدیک  ھجری قمری١٠١٢یکی از جھانگردان خارجی کھ در سال جان کارت رایت

:نویسد سالگی شاه عباس چنین می٣۴خود دربارهٔ سفرنامھدیده بود، در
آدمی است میانھ .لق استای از کمال مطاین شھریار جوان از لحاظ جسمانی و عقلانی ھر دو نمونھ«

ریشش را .است و صاحب سبیلانی درازبالا، سیمایی سخت موقر و چشمانی تیز و نافذ دارد، سیھ چرده
کھ در نخستین چنان.تراشد و ظاھرش حکایت از جنگاوری او دارد و طبعی سخت گیر داردمی

اند، اما در  وجود او ننھادهپندارد کھ جز بیرحمی و خشونت چیزی در خمیرهبرخورد، آدمی چنین می
روش وی .توان او را دید و با او سخن گفتکھ بھ راحتی میحقیقت طبعی فروتن و مھربان دارد، چنان

نشیند و از شکار و باز پرانی بھ این است کھ در میان اعاظم امرای درباری آزادانھ بر سر طعام می
».بردان بیگانھ حظ فراوان میھمراه اعیان درباری و بزرگان و فرستادگان پادشاھ

:نویسددربارهٔ شاه در میان سالگی میدلاوالھ
است و با آنکھ رنگ رویش از آسیب سفرھا و موی و ابرو و سبیلش تا چھل و نھ سالگی نیز سیاه بوده«

چربید و بر روی ی آن میھاھای صورتش بر زشتیشمار بھ سیاھی گراییده بود، زیباییھای بیجنگ
ھایش مثل کارگران روستایی کوتاه و ستبر و سیاه بود و دست.ای موقر و جالب و نجیب داشتھم قیافھ

ھای جنگ، بر اثر افراط در ھایش در میدانھا و تلاشبر اثر رنج.بستمیحناھا را بھ رسم زمانآن
، و امراض آبلھ،مالاریا(ھای گوناگون بسیار با زنان و ابتلای بھ بیماریوخیزخفتشراب خواری و

».موھای سرش در پنجاه و دو سالگی ریختھ بود)دیگر
در دوران سلطنت پادشاھان صفوی تمام درآمد و عواید کشور در اختیار شخص شاه و تمام مخارج نیز 

ھای گوناگون و عواید مستقیم دولت و آنچھ از مالیاتخزانھ.گرفتبھ فرمان و تصویب او صورت می
شد، بھ شخص شاه تعلق داشت و میان و غیرمستقیم و درآمدھای رسمی و اتفاقی بھ خزانھ داخل می

.تی نبودعواید دولت و سلطنت امتیاز و تفاو
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درآمد و ثروت

بر پا بوداصفھان در١٣۵٨تندیس شاه عباس بزرگ کھ تا سال 
ھا بھ شرح زیر کرد کھ تعدادی از آنھای گوناگونی برای خود و خزانھ درآمد کسب میشاه از راه

:است

 ھایی کھ در آن ھیچ گونھ علاقھ ملکی نداشت، بعضی از عواید بھ نام استانشاه از قلمرو
.گرفتمی»رسوم«

ت ھر ولایت نیز ھمھ سالھ برای شاه گذشتھ از مالیات ارضی، مقداری از بھترین محصولا
گوناگون و غلامان و کنیزان ھایشرابگرجستانز، اروغنکردستانمثلاً از.شدفرستاده می

.معروف بود»بارخانھ شاه«گونھ ھدایا بھ این.ابریشمگیلاناسبان عربی، ازخوزستانزیبا، از
کھ معادل یک سوم ابریشموپنبھھا و عوارض از گلھحقوق اربابی، مثل عوارض حاصل

.محصول بود
در انحصار شاه قرار داشتاروپاصدور محصول ابریشم ایران و فروش آن در کشورھای.
و دو درصد عواید مسکوکات و عواید مرواریدثلث عواید معادن و احجار کریمھ و صید

اصل این گرفتند و حمیاصفھانھای حوالیھا و آبحاصل از عوارض آب، مثلاً از رودخانھ
.استعوارض در سال در حدود چھار ھزار تومان بوده

طور مثال ھر یک از مردان بھ.شدکھ از غیر مسلمانان چھ ایرانی چھ خارجی گرفتھ میجزیھ
ن سرانھ جزیھ معادل میزا.ناگزیر بودند کھ ھمھ سالھ مبلغی بھ عنوان جزیھ بپردازندیھودارامنھ و

.یک مثقال طلا بود
شد و بھ وسیلھ کلانتران ھر شھر وصول وران و اصناف گرفتھ میعوارضی کھ از پیشھ

.شدمی
کم افزایش ھا وضع شد و کمھا و پلحقوق راھداری کھ نخست برای ساختن و نگاھداری راه

.شاری برای خزانھ گردیدپیدا کرده و منبع درآمد سر
مثلاً در .رفتشمار میکھ در زمره درآمدھای خاص خزانھ شاھی بھگمرکعواید سازمان

شد بھ عنوان عوارض وارد میایرانده درصد از قیمت اجناسی را کھ بھخلیج فارسسواحل
.گرفتندگمرکی می

کشت تنباکو، ظاھراً در سال اول قرن یازدھم .شدگرفتھ میتنباکوارضی کھ از فروشعو
ھجری در ایران متداول شد و در اوایل سلطنت شاه عباس رواج و رونقی نداشت ولی از اواسط 

 ھجری قمری بھ موجب ١٠٢٧شاه عباس در سال . مرسوم شدقلیانوچپقطنت او کشیدنسل
.اما پس از مرگ او بار دیگر رونق گرفت.را قدغن کردتوتونوتنباکوفرمانی، کشیدن
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ھایی کھ از طرف سفیران بیگانھ و مخصوصاً حکام و درآمدھای اتفاقی دیگر مانند پیشکش
.شد، یکی از منابع سرشار خزانھ شاھی بودفرمانروایان ولایات ایران برای شاه فرستاده می

:نویسدخود میبرای مثال، دلاوالھ دربارهٔ ھدایای دون گارسیا دوسیلوا فیگوئروا در سفرنامھ 
ھدایای سفیر نزدیک بھ صد ھزار اکوی اسپانیایی ارزش داشت و از این گذشتھ، سیصد بار «

ھدایای او مرکب .بھ کسان شاه سپرده بوداصفھانبھ رسم پیشکش آورده و درھندوستانازفلفلشتر
ای شصت از آن جملھ در جعبھو احجار و جواھر قیمتی بود، بلورونقرهوطلاھایاز مقداری ظرف

امل آن بودند، یعنی ھر زنجیر و انواع جواھر کھ شصت نفر حالماسوزمردزنجیر گوناگون مزین بھ
بھا را جوانی بھ دست گرفت، ھمچنین در میان ھدایا، مقداری زین و لگام زر دوزی شده گران

و خنجرشد و از آن جملھای و آلات جنگی مرصع دیگر دیده میھای فتیلھو تفنگکمانوتیرو
تمام مرصع بھ جواھر گرانبھا بود کھ پادشاه اسپانی آن را تنھا در روز عروسی خویش بھ شمشیری 

برند، کمر بستھ بود و نیز از جملھ ھدایا مقداری ادوات گوناگون کھ در آھن کاری و نجاری بھ کار می
ھای ھای ھندی و لباسھای فرنگی و نیزهسایر ھدایا مرکب بود از انواع جوشن.رسیدبھ نظر می

و تصویر دیگر از فرانسھملکھ تازه»آن دتریش«گوناگون و تصاویری چند و از آن میان تصویری از 
».دختر بزرگ پادشاه اسپانی کھ سفیر از جانب خود تقدیم شاه کرده بود

:نویسد، میشیروانعالم آرای عباسی نیز دربارهٔ ھدایای یوسف خان بیگلربیگی
ھای لایق از غلامان غلمان صفت یوسف لقا و حور وشان زلیخا صورت خوش سیما و پیشکش«

ھای صبا رفتار و اشتران کوه کوھان باربردار و نقود وافره و اجناس و اقمشھ و نفایس ھر دیار و اسب
 امثال ذالک زیاده از احصاء و شمار از نظر ھای قیمتی وھای سمور و روسی گرانبھا و تفنگپوستین

».اقدس گذرانیدند

گرفتندضبط و مصادره اموال کسانی کھ مورد قھر و غضب قرار می.
 استفاده از کار افراد بھ عنوان بیگاری، حال بدون مزد یا با مزد بسیار ناچیز، برای ساختن

.استویھ نیز رواج داشتھاین رسم تا پایان حکومت صف.ھا، کاروانسراھاعمارات، کاخ
در اینباره عالم آرای عباسی دربارهٔ .آمدسھمی کھ از غنایم جنگی بھ دست می

:نویسدمیگرجستانفتوحات
عساکر منصوره بھ تاخت و تاز رخصت یافتند و فوج فوج بھ بیشھ و جنگل درآمده قریب بھ سی ھزار «

بھ دست درآمد، و بعد از افراز خمس کھ بھ سرکار پادشاھی متعلق گوسفندوگاواسیر و چھل ھزار
».است، تتمھ بھ عساکر اسلام تعلق گرفت

دامات شاه عباساق

.نمای مسجد جامع عباسی در اصفھان
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اقدامات در شھرھا
نیشابور

متن سھ فرمان شامل لغو و تخفیف .مان تاریخی دربارهٔ مردم شھر نیشابور صادر کردشاه عباس سھ فر
مسجد جامعھایی درمالیات، رفع مزاحمت عمال دولتی از مردم نیشابور است کھ بر روی سنگ نوشتھ

تعمیر و بازسازی و بنیان نھادن بناھایی در نیشابور بھ فرمان عباس اول .استنصب شدهنیشابور
.استصفوی بوده

اصفھان
ھایی ، بخشعالی قاپو،) نام آن بھ مسجد امام تغییر یافتپس از انقلاب(مسجد شاه،میدان نقش جھان

بھ سمت زاینده تونل کوھرنگھای، کانال کشی آبزاینده رودھای رود، پلچھارباغ،چھل ستوناز
ت ولی ھنوز اصفھان بھ اساگرچھ نزدیک بھ نیم ھزاره از زمان او گذشتھ.رود از آثار نیک اوست

پایتخت فرھنگی دنیای « قمری ١۴٢٨بالد چنانچھ کھ در سال بناھای فرھنگی و ھنر عصر صفوی می
.بود»اسلام
مشھد

پرست بود، برای اند فردی وطنو مورخین اظھار داشتھجھانگردانطور کھ بسیاری ازشاه عباس ھمان
کرد و مشھد پیاده عزم١٠٠٩ھمین و برای آنکھ فرھنگ زیارت را در بین مردم قرار دھد، در سال 

ھای پس از آن احداث در آن سال و تعداد بسیار بیشتر در سالکاروانسرا٩٩٩بھ دستور وی فقط  
توانند سواره تند میشاه مقرر داشت کھ ھر یک از امرا کھ مایل بھ ھمراھی او در زیارت ھس.گردید
امام ھشتم قرار داد تا آنکھ مردم بھ زیارت»شھر مقدس ایران«طور رسمی را بھمشھدوی.بیایند

ھای حکام ولایات عثمانی دیگر خبری گیریو سختسفر حجھایبروند و از رنج و مشقتشیعیان
کرد و کارھای خدام شب زنده داری می.رفتھشتم میاو ھرگاه در خراسان بود بھ زیارت امام .نباشد

داد تا سرسپردگی خود را نشان ھا را خود انجام میھا و خاموش کردن شمعچون جارو کشیدن فرش
.دھد

مازندران
ھمیشھ بھ اینکھ از طرف شاه عباساست؛ زیرامازندراندیگر سرزمین خوش وقت

 یا بھ روایت برخی، از -ساریورزید؛ مادر او از اھالیبود افتخار میمازندرانیمادری
را بھ وجود )امروزیبھشھر(شھر اشرف١٠٣٢بدین سان شاه عباس در سال . بود-اشرفاھالی

را بھ وجود آورد و شاه کھ فردی گردشگر بود عباسیو بناھای زیبایکلاه فرنگیھایآورد و عمارت
مرکزرا احداث کرد و آن راشھر فرح آباد نیز١٠٣٣در سال .رفتبرای شکار میھمیشھ بھ آن جا 

 و برای آن -بود مرکز مازندران)امروزیبابل(بارفروش تا پیش از آن-کرد حکومت مازندران
در آتش خاکستر پطر کبیرھا در دوراندر ھجوم روسساری کھ آن شھر و-شھر کوشش بسیار نھاد 

دشت تاخراساندرجاجرمعباس از شاه -گشتایالت مازندرانباری دیگر مرکزساریشد و
ھمچنین دیواری .بھ رونق سابق بازگرددمازندرانشاھراھی ایجاد کرد تا بھ وسیلھ آناردبیلدرمغان

در آرامش بسر ھاترکمناز ھجوممازندرانوسیلھ آن ایجاد کرد تا بھبندر گزعظیم در نزدیکی
کند کھ تا بھ آن وصف میمازندراندرفرھنگ و تمدنیدر سفرنامھ خویش ازپیترو دلاوالھبرد؛

.نظیر آن را ندیده بودکجای دنیا زمان در ھیچ
سایر نواحی ایران

ھای جدید ھمت ھا را ایمن ساخت و ھمچنین برای تعمیر و احداث راهوی راه
فرح ارت گرفت اختیار داد تا آزادانھ دربھ اسجنگ گرجستانرا کھ درارامنھوھاگرجیگماشت؛

بندر را ساختند؛جلفاھا شھرھا داد و آنزمین بھ آناصفھانزندگی کنند و ھمچنین در کنارآباد
یکی . خارج ساختھاپرتغالی از تصرف١٠٣١را بھ سال جزیره ھرمز و١٠٢٣را در سال گمبرون
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بودکھ ارتش کردستاندراردلاناز بزرگترین مشکلات شاه عباس بزرگ حکومت پرقدرت ھھ لوخان
.شاه عباس نتوانست بر او غالب گردد

اقدامات فرھنگی

ساقیباس در حال نوازششاه ع

موزه  در١٧مینیاتوری مرقع از سده .عباس یکم و شیخایاز، سلطان محمود، شاه:از راست بھ چپ
.رضا عباسی

علاقھ ھنرمندانوعلماتوجھ داشت؛ و بھمعماریوموسیقیونقاشیوشعراو بھ
شاه عباس .از فاضلان عھد وی بودند…وشیخ بھایی؛میرفندرسکی؛میرداماد؛ملاصدرا.ورزیدمی
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چنان بھ حضرتش ارادت .ورزید سخت ارادت میعلی بن ابیطالبمردی دیندار بود و بھ ویژه بھ
البتھ ممکن است برخی بگویند کھ .داشت کھ بر مھر خویش لقب کلب آستان علوی را برای خود برگزید

.این اقدام بھ جھت عوام فریبی بوده ولی مدرکی برای این ادّعایشان وجود ندارد
.باشدنیز متأثر از آن دوره میھنوز فرھنگ معماری.و زیر دستان مھربان بودرعایاگویند نسبت بھ
اقدامات مذھبی

.شوددیده می»اللهعلی ولی«شاه عباس یکم ضرب مشھد، روی سکھ عبارت اشرفیسکھ
ا پیروان شاه عباس برخلاف شاه اسماعیل و شاه طھماسب کھ نسبت بھ مذھب تعصب شدید داشتند، ب

ھای متمدن اروپایی کھ مسیحی گیری از ملتکرد زیرا معتقد بود باعث کنارهمذاھب با محبت رفتار می
بھ ھمین دلیل درحالیکھ نسبت بھ ترویج مذھب شیعھ و تقویت آن اھتمام داشت، نسبت .ھستند خواھد شد

دادند، او د شکنجھ قرار میھا مسیحیان را موربھ مسیحیان اظھار لطف داشت و در موقعی کھ عثمانی
علاقھ شاه .برای آنھا در جلفای اصفھان کلیسا ساخت و اجازه داد آداب مذھبی خود را بھ جای بیاورند

عباس تا آنجا رسید کھ آنتونی شرلی را زا طرف خود بھ سفارت فرستاد و در اعتبارنامھ او را برادر 
.خود معرفی کرد

اقدامات او در پیشبرد تجارت با دول اروپایی
ایجاد کرد تا بھ وسیلھ آن سواحل خلیج پارسھای اروپایی درشاه عباس با خردمندی رقابتی بین مملکت

را ھایپرتغالدولت دیگری نتواند فرمانروای آنجا گردد و نیز بھ این وسیلھ بود کھ دست
کرد کھ ھیچ نتیجھ نداد اروپاراھیحسینعلی بیکرا باآنتونی شرلیکوتاه کرد؛ نھ فقطبندرعباساز
را بھ نزد نقدعلی بیکو سپسرابرت شرلیپناه برد، بلکھ بعد از آنفیلیپ سومبھآنتونی شرلیو

او مردم خود را .لطنت کرد سال س۴٠ بھ مدت بیش از ١۶٢٩ تا١۵٨٨او از .شاھان اروپا راھی کرد
کارگاه ھائی برای .ھایی احداث کرد کھ تجار اروپایی را بھ شھرھای ایران آورداو جاده.متحد کرد

.تولید ابریشم، سفال و دیگر محصولات بنا کرد
ھای شاه عباسسختگیری

ن دارد کھ فردی شاه عباس اگر چھ با مردم و رعایا مھربان بود ولی آنچھ کھ معلوم است حکایت از آ
پدر خویش را بھ زندان محبوس ساخت، دو برادرش را .اش بود بھ ویژه در خانواده-دقیق و سخت گیر 

نابینا کرد، پسرش را بھ ظن آنکھ علیھ وی شورش کند کشت، دو پسر کوچکش را نابینا کرد و پسر دوم 
.او نیز در زمان حیات وی مرد 

، مشغول »مارتقوپی«جنگاور در صحرای ھایگرجیستشاه عباس پس از نابودی سپاھش بھ د
ھا را ای از گرجیلشکر کشید و عدهگرجستانا دویست ھزار مرد جنگی بھآوری سپاه شد و بجمع
بھ داخل ایران کوچانید و مخصوصاً دستور داد )بھ عنوان اسیر(را گرجیعام کرد و دویست ھزارقتل

کھ ھر یک از این اقوام را بھ ولایتی کھ در آن آب و ھوا و شرایط زندگی با وطن اصلی ایشان شبیھ 
کھ گمان »مازندران«ھا را در ھا بھ ایران، آنبھ ھمین خاطر در ابتدای ورود گرجی(.باشد انتقال دھند

است، سکونت دادند ولی با نامساعد بودن آب و ھوا گرجستانت از لحاظ آب و ھوایی ھمانندرفمی
ای از آنان را جھت حفظ پایتخت از سپس عده)ھای داخلی ایران روانھ شدنداکثر آنان بھ شھرستان

ھای ھای اقوام لر و کرد ھمچنین بھ دلیل آب و ھوای مساعد و مزارع و شکارگاهحملات و غارتگری
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مھاجرت داد، تا ھم انتقام نابودی سپاھش را )امروزیتان اصفھاناسغرب (فریدنمناسب بھ
ھای اقوام لر قرار دھد، و بگیرد، و ھم آنان را سدی در مقابل یورشگرجیاز جنگاورانمارتقوپیدر

نیز بھترین روش از بین بردن فرھنگ آنان، کھ آنان را در مجاورت اقوام ارمنی، لر، ترک، فارس و 
.اندعرب قرار بدھد اما آنان ھنوز ھم زبان خود را دارند و نسل بھ نسل آن را حفظ کرده

خانواده
ق محمدرضا . ھ١٠٠۶کرد، وقتی کھ در سال شاه عباس ھنگام تولد فرزندانش جشن عمومی اعلام می

میرزا، بھ دنیا آمد، شاه عباس آنچنان خوشحال شد کھ چند روز نقاره شادیانھ بھ نوازش درآوردند و 
باافشاریھوصفویھبیشتر پادشاھان.بازی بھ راه بودچوگانآبادمدتی در میدان سعادت

توان تقویت نسل برای داشتن کردند؛ کھ یکی از دلایل این مسئلھ را میتبار ازدواج میگرجیدختران
.لیاقت سلطنت دانست

ھمسران

 ،بودمیرزامصطفیدختر،)٩٩۶/١۵٨٧ازدواج (مھدعلیا بیگم.
بودحسین میرزادختر)٩٩۶/١۵٨٧ازدواج (پاشا خانماغلان.
لر بودشاه وردی خانخواھر)١٠٠١/١۵٩١ازدواج (شاه بیگم پری
دختر باگرات کارتلی بود)١٠٠٣/١۵٩٢ازدواج (فخرجھان بیگم.
دختر عبدالغفار خان بود)١۵٩۶ /١٠٠۵ازدواج (، تامار خانم.
 خان کاختی بوددختر لوان)١٠١٠/١۵٩٨ازدواج (مھرجان بیگم.
بوداحمد گیلانیخاندختر)١٠١١/١۶٠٢ازدواج (، یاکھان بیگم.
دختر داوودخان کاختی بود)١٠١٣/١۶٠۴ازدواج (، مارتا خانم.
دختر گرگین کارتلی بود)١٠١۴/١۶٠۵ازدواج (لیلا سلطان خانم.
 ١٠١۶/١۶٠٧ازدواج (دختر رستم خان والی داغستانی(
 ١٠١۶/١۶٠٧ازدواج (دختر معصوم خان والی طبرستان(
١٠١٩/١۶١٠ازدواج (خان والی کردستان خواھر قباد(

پسران

١٠٢۴حرم  م٣ مرگ – مشھد ١۵٨٧ سپتامبر١۵ /٩٩۵ شوال ١٢تولد(، محمدباقر میرزا/ 
پسر با ماریا خانم، او دو پسر داشت؛) رشت١۶١۵ ژانویھ ٢۵
oاز فخرجھان بیگمسلیمان میرزا
o دلارام خانماز)شاه صفی(سام میرزا

 ،قزوین١۵٩١ اوت ١٨ /١٠٠١ مرگ – لاریجان ١۵٨٨سپتامبر /٩٩٧تولد(حسن میرزا (
پسر با مھدعلیا بیگم

 ،پسر)، اصفھان١۶١٢ /١٠١۴ مرگ – قزوین ١۵٩١ فوریھ ٢۶ /١٠٠١تولد(حسین میرزا
با مھد علیا بیگم

اوت/١٠۴٢ اعدام – اصفھان ١۵٩٨ مارس ١٨ /١٠٠۶ شعبان ١٠تولد(، محمدرضا میرزا
.زاییده شدتامار خانمپسر با) قزوین١۶٣٢

 ،اوت ١٠٢٢/١۶ مرگ – اصفھان ١۶٠١ سپتامبر۶ /١٠١٠الاول تولد ربیع(اسماعیل میرزا 
) اصفھان١۶١٣

١٠۴٢ مرگ – اصفھان ١۶٠٢ نوامبر ١٠١١/١٢الاول  جمادی٢٧تولد(، ی میرزاامامقل/
). قزوین١۶٣٢اوت 
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دختران

او دو پسر داشت. متوالی مشھد ازدواج کردشاھزاده بیگم، با میرزا محسن رضوی.
ازدواج کرد و سھ عیسی خان صفوی با١٠١۵او در سال ) اصفھان١٠۴٢مرگ (، زبیده بیگم

پسر و یک دختر داشت؛
oازدواج کرد، او یک دختر سیمون خان کارتلی با١٠٣٢، در سال بانو بیگمجھان

داشتند؛
با میرزا عبدالله مرعشی ازدواج کرد، او یک ١٠۶٢، در سال عزشرف بیگم 

پسر داشت؛
شاه دخترشھربانو بیگم با١١٢۵، در سال محمد داوود میرزا صفوی

ھا یک پسر داشتند؛آن.ازدواج کردسلیمان یکم
شاه سلیمان دوم

 او چھار پسر .ازدواج کردخلیفھ سلطانیمشھور بھسلطان العلماء با١٠١٧آغا بیگم، در سال
و چھار دختر داشت؛

oیک پسر داشت؛.ازدواج کردشاه سلیمانسید حسن میرزا، با زبیده بیگم دختر
نواب محمد باقر میرزا خلیفھ سلطانی

oید حسین میرزا، او یک دختر داشت؛س
 پسر عزشرف بیگم محمد داوود میرزا با١٠٨٠فخرالنساء بیگم، در سال

ازدواج کرد؛ او یک پسر داشت؛
ابولقاسم میرزا

oاو یک دختر داشت؛.ازدواج کردشاه صفیسید ابراھیم میرزا، با دختر
 ازدواج ود میرزامحمد داو با ابوالقاسم میرزا پسر١١٠٨بیگم، در سال صفیھ

ھا یک پسر داشتندکرد، آن
شاه احمد صفوی

oسید علی میرزا، او یک پسر داشت؛
ھا ازدواج کرد و آنشاه سلطان حسیندخترمریم بیگمنواب مرتضی میرزا با

یک پسر داشتند؛
شاه اسماعیل سوم

ازدواج کردمیرزا رفیعو سپس بامیرزا رضی شھرستانی صدرحوا بیگم، ابتدا با.
ازدواج کردمیر حسین خان مازندرانیپسرمیر عبدالعظیمشھربانو بیگم، با.
ازدواج کردمیرزا اسیر شھرستانیسا بیگم بانملک.

شاه عباس در آثار ھنرمندان
مجموعھ تلویزیونی

را روشن تر از خاموشیمجموعھ تلویزیونی خورشیدی١٣٧٨، کارگردان ایرانی، در سال حسن فتحی
، در آن نقش شاه عباس را محمود پاکنیتساخت کھشاه عباس صفویوملاصدرا شیرازیاز زندگی
.ایفا نمود

و ھمچنین
را از شیخ بھاییمجموعھ تلویزیونی خورشیدی١٣٨٢،کارگردان ایرانی،در سال شھرام اسدی

. ایفا نمود، در آن نقش شاه عباس راعلی دھکردیساخت کھشیخ بھاییزندگی

=========================================================
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گنج علی خان

حاکم کرمان

صفویانسلطنت

نامشخصزاده
نامشخص

ھجری١٠٣۴درگذشتھ
قندھار

مشھدآرامگاه

، محمدذوق ، )فرزند ناتنی(علیمردان خان فرزندان
وی یک دختر ھم داشتھ کھ (شاھرخ خان 

اطلاعات زیادی از او در دسترس نیست

طایفۂ کورد زیکدودمان

دین و 
مذھب

اسلام  شیعھ

 ھجری قمری ١٠٣۴ تا١٠٠۵صفوی است کھ از سال شاه عباساز حکام مشھور زمانِ علی خانگنج
علی خان گنج.فرمانروایی و آثار و بناھای زیادی بنا کرد و در آبادی این منطقھ کوشش کردکرمانبر

ھفت دودمان یکی ازیوستیاین طایفھ را.بود»زیک«راد یکی از طوایف ایران، یعنی طایفھ از اف
از خدمات .دانو اخیراً آنان را از یکی از طوایف کرد دانستھاستدانستھقدیم زمان اشکانی و ساسانی
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در دانشنامھ ایرانیکا شاپور شھبازی.اشاره کردعلی خانمجموعھ گنجتوان بھبھ جا مانده وی می
وَراز، کارن، سورن، مھران، :بردگونھ نام میرا این)ھفت خاندان پارتی و ساسانی(واسپوھران 

.اسپندیاث، زیک و نھابِد

نامھزندگی
تحت نظر بود، ھراتدر)شدشاه عباسھمان شخصی کھ بعدھا(آن روزھایی کھ عباس میرزا 

کمال علی بیگ از امرای زیک در جرگ خدام مخصوص و معتبر درگاه شاھزاده بود و از گنج
قرار بود بھ دستور شاه اسماعیل دوم .کاردانی بھ ھر خدمتی کھ مأمور شدی حسن کفایت ظاھر کردی

.ق.ه٩٨۵(اما در ھمان روز خبر مرگ شاه رسید .عباس میرزا ھم مثل سایر شاھزادگان بقتل برسد
ھزاده را حفظ علی بیگ شاو علیقلیخان شاملو و مرشد قلیخان استاجو و ھمین گنج)م١۵٧٧.ش.ه٩۵۵

علیدر مشھد بود کھ مرشد قلیخان لقب خانی بھ گنج.کردند و بعدھا او را بطرف پایتخت حرکت دادند
.علی خان شدبیگ داد و او گنج

.کردگذاشت و او را بابا خطاب میعلی خان احترام میھمیشھ بھ گنجشاه عباس
 حاکم)م١۶٢۴) (ش.ه١٠٠٢. (ق.ه١٠٣۴تا)م١۵٩۶) (ش.ه٩٧۴. (ق.ه١٠٠۵علی خان از گنج

علی خان حوزه حکومتی گنج.کرمان بوده و پس از او نیز پسرش محمدذوق حکومت کرمان را داشت
شد و تمام کرمان و بلوچستان و قائنات و سیستان را در بر از مرز فارس تا سرحد قندھار کشیده می

.گرفتمی
تمام .استشدهکرماندرعلی خان از امرایی است کھ در زمان او اقدامات بسیار اساسی و مھمی گنج
.شد امن و امان شد و تجارت رونق گرفتھا کھ بھ دریا ختم میراه
.ق. ه١٠٠۶کھ در شرکت داشت چنانشاه عباسھایدر بیشتر لشکر کشیکرمانعلی خان با سپاهگنج

دالباقی خان ازبک خود را بھ برای دفع عب.ق. ه١٠١١از طریق طبس بھ جنگ ازبکان رفت و در سال 
١٠١٣در سال .خراسان رسانید و در این جنگ امرای بزرگی مثل الله وردی خان نیز حضور داشتند

بھ .ق.ه١٠٢٠در سال .ھا بھ آذربایجان رفت و تا دریاچھ وان رسیدبرای جنگ با عثمانی.ق.ه
عازم گرجستان و جنگ .ق.ه١٠٢۵در سال.را گرفت)بم پور(بلوچستان لشکر کشید و قلعھ بن فھل 

علی خان نیز با او بود و در ھمین  کھ شاه عباس عازم قندھار شد گنج١٠٢٨در سال .با عثمانی شد
.علی خان حاکم کرمان التفات فرمودندوقت بود کھ حکومت قندھار و توابع را ھم بھ ایالت پناه گنج

فرجام کار
ق؛ و ھنگامی کھ بر بالای .ه١٠٣۴تر در سال یا بھ روایت صحیح.ق.ه١٠٣٣علی خان در سال گنج

ستی پذیرفتھ، او در ایوان ارگ قندھار در تختی کھ بھ نرده ی ایوان تکیھ داشت خوابیده بود نرده س
.میان خواب و بیداری از تخت خزیده، بھ پایین افتاده و درگذشت

نعش پدر را از قندھار بھ مشھد مقدس معلی نقل نموده و در مردان خانعلیپسرانش محمدذوق و
.مدفون گردانید)ع(امام رضاروضھ رضویھ در جوار بارگاه ملکوتی

شاه علی خان حدود سی سال طول کشید کھ درست مقارن با دوران شگفتی و قدرتکومت گنجح
نی اساسی علی خان از ھمان روز نخست ورود خویش شروع بھ اقدامات عمراگنج.کبیر استعباس

ھای عمومی وجود داشتھ باشد ابتدا یک میدان بزرگ ایجاد او برای اینکھ در وسط شھر تفرج گاه.کرد
 متر عرض دارد از چھار طرف بھ بناھای اختصاصی ۵٠ متر طول و ١٠٠این میدان کھ بیش از .کرد

.رودشمار میمحصور گردیده و یک مجموعھ عالی از آثار عمرانی عصر صفوی بھ
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علی خانامھ شاه عباس بھ گنجن
گفتندجمعی از حرکات و رفتار تو بد می!علی خانگنج:علی خان حاکم کرمانبھ گنجشاه عباساز

ت بھ کرمان آمدم و ھمان روزی کھ تو بھ جمعی بھ سرآسیا بھ ھمین جھ.خواستم شخصاً تحقیق کنم
سھ شب در فلان .آمدم)سراسیاب فرسنگی کنونی(با جمعیت بھ سرآسیا .رفتی بھ این شھر رسیدمی

.استاند دروغ و خطا بودهکاروانسرا ماندم و بر من یقین شد کھ آنچھ درباره تو گفتھ
تو بناھای خود از مسجد و حمام و .شودت تو اضافھ میامروز حکومت ھرات و قندھار نیز بھ حکوم

چھ، شکایت و فریادھای مردم تمام ...ای تمام کن آب انبار ھمھ را بھ ھمان صورت کھ شروع کرده
...ماندشود اما عمارات و آثار خیر باقی میمی

=========================================================.

      نادرشاه افشار

 خورشیدی١١٢۶تا١١١۴دوران
 سال١٢)قمری (١١۶٠تا١١۴٨

نادرقلی یا نَدَرقلینام کامل

ھالقب

نادرقلی بیگ
تھماسبقلی خان

السلطنھنایب
شاهنادر

١٠۶٧آذر ٢زادروز
قمری  ١١٠٠

کنونیدرگزابیوردزادگاه
١١۶٠الثانی جمادی١١مرگ
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 خرداد٣٠یا ١١٢۶خرداد ٢٨

سالگی۶٠
خراسانشمالقوچانمحل مرگ

مشھدآرامگاه
افشارشاهعادلپیش از
عباس سومشاهپس از

خانمرضیھھمسران
ستاره

افشاریھبنیانگذار سلسلھدودمان
امامقلیپدر

فرزندان
میرزارضاقلی
میرزانصراللهّ

...و
شیعھدین

قلی خان و نادر شاه ملقب بھ تھماسب )قوچان١١٢۶ خرداد –)درگز (ابیورد١٠۶٧ آذر٢(نادرقلی 
 و ایران پادشاه داد، خر٣٠ یا  خورشیدی١١٢۶ خرداد ٢٨ تا١١١۴ از خراسانایل افشارافشار از 

او از مشھورترین پادشاھان ایران، پس از اسلام است و بسیاری از . استافشاریھبنیانگذار دودمان 
 و بیرون راندن ھاافغانھ سرکوب  کدانندمورخین او را قدرتمند ترین پادشاه ایرانی بعد اسلام می

 و جنگھای ترکستان و ھندوستان از کشور و تجدید استقلال ایران و نیز فتح روسیھ و عثمانی
ناپلئون«، »آخرین جھان گشای شرق«بھ او در اروپا لقب .پیرزومندانھ او سبب شھرت بسیارش گشت

اندنیز داده» دوماسکندر«و »ایران

کودکی تا مشھور شدن در خراسان

. خراسان بھ دنیا آمددرگز در ایل افشار در ١٠۶٧ آذر ٢دوشنبھنادر شاه افشار در 

 است کھ در زمان شاه اسماعیل صفوی خراسانھای بزرگ و ترک تبار  یکی از ایلاوشار یا افَشار
.ھای سلسلھ صفوی را بنیاد گذاردندھمراه با شش ایل بزرگ از آناتولی عثمانی بھ ایران آمدند و پایھ

؛ نادر شاه افشار از شعبھ اخیر قرخلویکی قاسملو و دیگری :شداین ایل بھ دو شعبھ بزرگ تقسیم می
طایفھ قرخلو را شاه اسماعیل از آذربایجان بھ خراسان کوچاند و در شمال آن سرزمین، در نواحی .بود

.کان و ترکمانان مھاجم سدی باشندابیورد و درگز و باخرز تا حدود مرو مسکن داد؛ تا در برابر ازب
.شمار زیادی از این ایلھا در زمان شاه عباس اول در ایل شاھسون ادغام گشتند

 سالگی نرسیده بود ١٨بود و بنا بھ یک روایت غیرمستند، ھنگامی کھ ھنوز بھ »نادرقلی«نام اصلی او 
او بعد از مدت کوتاھی . بھ اسارت آنھا درآمدخوارزمھایازبکھمراه با مادرش در یکی از یورشھای 

او گروه . بودباباعلی بیگاز اسارت گریخت و بھ خراسان برگشت و در خدمت حکمران ابیورد، 
.نامید»نادرقلی بیگ«کوچکی را بھ دور خود جمع کرد و بعد از کنترل چند ناحیھ خراسان، خود را 

 صفوی را شاه سلطان حسین را تصرف کرده و اصفھان، افغانمحمود ھا بھ رھبری در این ھنگام افغان
 صفوی شاه تھماسب دوم، پسر او بھ نام شاه سلطان حسینبا سقوط اصفھان و قتل .بھ قتل رسانده بودند
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ق پادشاه ایران خواند، ولی حکام نواحی ١١٣۵ گریختھ بود، خود را در وینقزکھ از اصفھان بھ 
.گوناگون کشور حاضر بھ اطاعت از او نشدند

پیوستن بھ تھماسب دوم و شکست اشرف افغان

دست پسر کرد، کمی بعد بھمحمود افغان نیز کھ تنھا بر اصفھان و نواحی اطراف آن حکومت می
ھمزمان با این اوضاع، نادر کھ از میزان نفوذ .ق  بھ قتل رسید١١٣٧ در اشرف افغاننام عمویش بھ

. سردار سپاه او شدق١١٣٩ پیوست و در شاه تھماسب دومخاندان صفوی در میان مردم آگاه بود، بھ 
. را بھ تصرف خود در آوردخراسانسپس

گیری نادر شد، ولی نادر در تا حدی مانع قدرت)سیستانمحاک (ملک محمود سیستانیمالک بزرگ 
 و شاه قلی خان قاجارپسر (خان قاجارفتحعلی و صفویشاه طھماسب دومپشتیبانی . ق١١٣٧سال 

را جلب کرد و توانست ملک محمود را شکست دھد و حاکمیت شاه )اجارآقا محمدخان قپدربزرگ 
 خود در خراسان اعلام کرد و پس والیشاه تھماسب نیز، نادر قلی را .ایران را در خراسان برپا نماید

، کرد و ترکسال بعد، او پس از سرکوب چند ایل .تغییر داد»طھماسب قلی«ا بھ از آن نادر نام خود ر
.بھ حکمرانی کامل خراسان رسید

 رئیس افغانھا ١٧٢٩در . وارد جنگ شدافغانھاقدرت رساندن شاه تھماسب با ز آن، برای بھوی پس ا
مورچھ خورتو سپس در )نبرد دامغانطی  (دامغان در نزدیکی مھماندوستیعنی اشرف افغان را در 

او سپس در تعقیب اشرف، افغانستان را مورد . شکست دادفارسزرقان و برای بار سوم در اصفھان
ھا بدین ترتیب پس از ھفت سال شورش افغان.تاخت و تاز قرار داد و قبایل این دیار را مطیع خود نمود

.رسدق بھ پایان می١١۴٢در 

راند، اما در زمان  را از شمال ایران میھاروسشود و ینادر سپس با دشمنان خارجی وارد جنگ م
 اشغال داشتند، متوجھ شورشی در شرق ایران شده و جنگ را  کھ غرب ایران را درعثمانیھاجنگ با

شاه تھماسب صفوی با توجھ بھ قدرت و شھرت روزافزون .رودنیمھ کاره رھا کرده و بھ آن سامان می
گیرد، نادر و بھ قصد اظھار وجود، دنبالھ جنگ وی را با عثمانیان بھ قصد بازپس گیری ایروان می

.خوردولی بھ سختی شکست می

السلطنگیبرکنار کردن تھماسب دوم و نایب

ست ایران،  و دولت عثمانی و در پی شکشاه تھماسب دومق بھ دنبال قراردادی میان ١١۴۵در سال 
نادر کھ خود این نواحی را بھ ایران . بھ آن دولت واگذار شدتبریز در ازای ارمنستان و گرجستان

او از معاھدهٔ صلح بھ .بازگردانده بود، وقتی از این مسئلھ آگاه شد، بھ سرعت بھ اصفھان بازگشت
شاه عباس ( را از سلطنت برکنار کرد و پسر خردسالش را با نام تھماسبرد، ای استفاده کعنوان بھانھ

نادر، خصومت علیھ عثمانیان .السلطنھ نامیدبھ جانشینی برگزید و برای حفظ قدرت، خود را نایب)سوم
ھ ھا بپس از یک دور پیروزی قاطع، کھ در میانش چندین بار برای سرکوب خیزش.را از سر گرفت

 معاھدهٔ جدیدی با احمد پاشا، حاکم عثمانی ١٧٣٣فارس و بلوچستان لشکرکشی کرد، او در دسامبر 
.بغداد امضا کرد

بود )ذھاب(صفوی قصر شیرین -این امر نشان دھندهٔ تلاشی برای دوباره برقرار سازی معاھده عثمانی
ندانیان و محافظت عثمانی از ھمھٔ زیرا خواھان بازگردانی مرزھای تعیین شده در آن زمان، مبادلھٔ ز

ھایی از کرد، زیرا مناقشھ بر سر کنترل بخشسلطان عثمانی این معاھده را تأیید نمی.حجاج ایرانی بود
یک رشتھ نبردھای ایران و عثمانی در قفقاز .قفقاز پابرجا بود، و مخاصمات بھ تناوب ادامھ داشت

آن گاه در مارس .ھ کمک مھندسین روس تسخیر کردادامھ یافت و نادر گنجھ را پس از محاصره ب
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ھا موافقت کردند بیشتر روس. امپراتوری روسیھ و ایران یک اتحاد دفاعی در گنجھ امضا کردند١٧٣۵
ای را بھ مواجھھٔ این توافق تمرکز دیپلماتیک منطقھ. را بازگردانند١٧٢٠اراضی فتح شده در دھھ 

 دریای سیاه منتقل کرد و برای نادر در مرزھای غربی یک روسیھ و عثمانی بر سر کنترل منطقھٔ 
.آسودگی نظامی فراھم کرد

پادشاھی

ھا اعتبار کافی کسب کرده و کرد کھ از طریق یک رشتھ پیروزی، احساس می١٧٣۵نادر تا پایان 
، رھبران١٧٣۶او در فوریھ .وضعیت نظامی را بھ حد کافی تثبیت کرده کھ خود بر تخت جلوس کند
او از . جمع کرددشت مغانایلی و کدخدایان روستاھای قلمروی صفوی را در اقامتگاه بزرگی در 

گفتھ شده نادر وقتی .دمجمع درخواست کرد او یا یکی از صفویان را برای حکومت بر کشور برگزینن
دستور داده این روحانی را »ھمھ حامی سلسلھٔ صفوی ھستند،« میرزا ابوالحسن گفتھ کھ ملا باشیشنید 

شاه تازه .ز جلسھ، مجمع نادر را شاه مشروع اعلام کردپس از چنین رو.دستگیر و روز بعد خفھ کنند
او اعلام کرد کھ پس از جلوس بر .منصوب، برای بھ رسمیت شناسی تأیید حاضرین سخنرانی کرد

تخت شاھی، اتباعش رسوم مذھبی خاصی کھ شاه اسماعیل اول برجای گذاشتھ بود و ایران را دچار بی 
ھا آنھا را لعن سھ خلیفھٔ اول ابوبکر، عمر و عثمان کھ سنی(سبنظمی کرده بود، رھا خواھند کرد مثل 

).نفی حق آنان بر حکمرانی بر جامعھٔ مسلمانان(و رفض )دانندسھ خلیفھٔ برحق می

 نادر فرمان داد کھ شیعھٔ اثنی عشری بھ افتخار امام ششم جعفر صادق کھ مرجع اصلی آن شناختھ 
نادر درخواست کرد کھ این مذھب دقیقاً ھمچون مذاھب . شودشد، بھ عنوان مذھب جعفری شناختھمی

ھمھٔ حاضران در مغان لازم بود سندی مبنی بر توافق با نظرات .سنتی چھارگانھ اسلام سنی تلقی شود
، پنج شرط برای صلح با ١٧٣۶ مارس ٨نادر درست پیش از تاجگذاری در .نادر را امضا کنند

.ر ده سال بعد آن بیشترشان را مطالبھ کردامپراطوری عثمانی مشخص کرد کھ د

:ھا بودندھا این شرط 

 بھ رسمیت شناسی مذھب جعفری بھ عنوان پنجمین مذھب اسلام سنی؛-١

 تعیین رکنی برای یک امام جماعت جعفری در بارگاه کعبھ مشابھ مذاھب سنی؛-٢

تعیین یک امیرالحاج ایرانی؛-٣

ر و سلطان عثمانی؛مبادلھ سفرای دائمی بین ناد-۴

در عوض شاه قول داد رسوم شیعی برانگیزندهٔ مخالفت .مبادلھٔ اسرا و ممنوعیت خرید یا فروش آنھا-۵
نادر سعی کرد مشروعیت ایرانی و مذھبی در ایران را در سطوح نمادین .ھای عثمانی را منع کندسنی

ن شاه مرسوم سازی یک کلاه چھار گوشھ یکی از اولین اقدامات او بھ عنوا.و ماھیتی باز تعریف کند
بھ عنوان جایگزین عمامھ قزلباشی بود کھ بھ عنوان کلاه )تلویحاً بھ افتخار چھار خلیفھٔ سنی برحق(

). شیعھدوازده امامبھ نشانھٔ (نادری مشھور شد و دوازده تکھٔ سھ گوش داشت 

ھایی بود کھ در آن او مفھوم مذھب  او اندکی پس از تاجگذاری سفیری بھ عثمانی فرستاد کھ حامل نامھ
ھا را بھ عنوان مبنایی برای ھای مشترک ترکمنی خود با عثمانیجعفری خود را توضیح داد و ریشھ

.روابط نزدیک تر یادآوری کردتوسعھٔ 

تعقیب افغانھا و حملھ بھ ھندوستان
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محمد شاه گورکانی نگاره نادرشاه و 

نادرشاه سھ بار بھ . گریختھ بودنددھلی بھ دست نادر، بھ قندھارھای مخالف نادرشاه پس از فتح افغان
را بھ ایران ) نفر٨٠٠حدوداً  (، اخطار نمود کھ نظامیان اشرف افغانمحمد شاه گورکانیپادشاه ھند، 
ھا را  ھندیجنگ کَرنال گذشت و در رود سنددر پی عدم تحویل آنھا، سپاه ایران از .تحویل دھد

نادر بھ رغم کمی . افغان را در بازار دھلی دار زدند٨٠٠سپس. را تصرف کرددھلیشکست داد و 
ھای نوین جنگی پیروز کارگیری تاکتیککریان فیل سوار ھندی، توانست با بھسپاھیانش در مقابل لش

.شود

بھ ناچار محمد .در جنگ کرنال در طی یک روز، بین بیست تا سی ھزار شھروند ھندی کشتھ شدند
نشینی را پذیرفت و تاج نادر در قبال گرفتن کلید خزانھ سلطنتی ھند عقب.شاه از نادر امان خواست

نادر با غنائم فراوان کھ از ھند .النسل کرد ھند را بر سر او باقی گذاشت و او را با تبر مقطوعپادشاھی
بھ چنگ آورده بود، بھ ایران بازگشت؛ غنائمی کھ نادر شاه بھ ایران آورد ده برابر بیشتر از بیشترین 

دریای  و کوه نوردر میان این غنائم، جواھراتی چون.استدرآمد سالانھ دوران صفوی برآورد شده
میزان غنائم بھ حدی بود کھ نادر برای سھ سال از گرفتن مالیات در . شھرت دارندتخت طاووس و نور

.ایران چشم پوشید

 فراھم آمد و گورکانیان یا امپراتوری مغولی ھندینھ تضعیف و انقراض با حملھ نادر بھ ھندوستان زم
. بر این کشور استیلا یافتکمپانی ھند شرقی توسطانگلستانپس از مدتی دولت 

تغییر اخلاق نادر و ستمگری بر مردم

سپس از کار خود . را کور کردرضاقلی میرزانادر شاه در اواخر عمر تغییر اخلاق داد و پسر خود 
.دانست، کشتپشیمان شد و برخی از اطرافیان خود را کھ در این کار آنھا را مقصر می

اسلام خواستند تا بھ موصل در حومھ شھر صومعھ ایلیای، نیروھای نادرشاه از راھبان ١٧۴٣در سال 
.عام کردندھا را قتل نفر آن١۵٠روی بیاورند کھ پس از امتناع راھبان، نزدیک بھ 

مرگ

 گزافی از مردم بگیرد، بھ ھمین دلیل ھایمالیاتھای خود مجبور بود تا نادر برای تأمین ھزینھ جنگ
ھا بھ زمانی کھ نادر برای رفع یکی از این شورش.دادجای کشور روی میھایی در جایشورش
ھ بھ چادر وی حملھ کردند و اور  شبانعلی قلی خانود، جمعی از سردارانش بھ رھبری  رفتھ بخراسان

: مورخ انگلیسی ماجرا از این قرار بودهلارنس لاکھارتبھ گفتھ .ا بھ قتل رساندند
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کرد و بھ دلایلی چند بھ تمامی سردارانش ھای پایانی عمر در اوج خشونت حکومت مینادر در ماه
من از نگھبانان خود راضی نیستم و :نادر شبی رئیس آنھا را احضار کرد و چنین گفت.سوءظن داشت
کنم فردا صبح ھمھ آنان را توقیف و زنجیر کنید و اگر کسی حکم می.ی شما آگاھماز وفا و دلیر

نوکری .حیات من در خطر است و برای حفظ جان فقط بھ شما اعتماد دارم.مقاومت کند ابقا نکنید
گرجی این موضوع را بھ اطلاع سرداران نادر رساند و ایشان مصمم شدند تا دیر نشده، نادر را از 

، کھ نادر آن خان قاجارمحمدحسنتا پاسی از شب رفت، مواضعین بھ خیمھ چوکی، دختر .دارندمیان بر
ترس بھ آنان چنان غلبھ کرد کھ اکثرشان جرات ورود بھ خیمھ .را در سراپرده او بود، رو آوردندشب

فقط محمد خان قاجار، صالح خان و یک شخص متھور دیگر وارد شدند و چوکی تا متوجھ .را نکردند
چادر گیر پایش در ریسمان .نادر خشمناک از جای برخاست و شمشیر کشید.آنھا شد نادر را بیدار کرد

سپس.تا خواست برخیزد، صالح خان ضربتی وارد آورد و یک دست او را قطع کرد.کرد و درافتاد
 برابر با ١١۶٠الثانی  جمادی١١بامداد یکشنبھ . (محمد خان قاجار سر نادر شاه را از تن جدا ساخت

) خورشیدی١١٢۶ خرداد ٢٨

 انگلیسی کھ شخصاً نادرشاه را جیمز فریزرکم و بیش بھ ھمین صورت از قول »لاکھارت«این گفتھ 
پس از مرگ .استپزشک فرانسوی نادرشاه آورده شده»بازن«ھا ھمراه او بوده و شناختھ و ماهمی

علی قلی خان . کشتھ شدندشاهعادلسیاری از فرزندان و خاندان وی توسط برادرزاده نادر، نادر شاه، ب
آبستن بودند ھم کشت و از تمام اینان بھ حدی کینھ قطع نسل نادر را بھ دل بستھ بود کھ زنان نادر را کھ 

اند از ابقای او  بود و گفتھصفویانفقط فرزندش شاھرخ را زنده نگھداشت، چون وی از طرف مادر از 
.ان خواستند کھ پادشاھی از نژاد صفوی داشتھ باشندمنظورش این بود کھ شاید روزی مردم ایر

آرامگاه نادرشاه

این . دادبالا خیابان مشھدنادر شاه در ھنگام زنده بودن خود دستور ساخت آرامگاھی کوچک در 
 از حرم امام رضا ھجری قمری در کنار چھارباغ شاھی و روبروی ١١۴۵آرامگاه کوچک در سال 

در محل یکی از مقابر ) خورشیدی١٢٩۶ (قاجار در اواخر عھد السلطنھقوام.خشت و گل ساختھ شد
ای برای وی ساخت و استخوانھای او را از تھران بھ مقبره مزبور حمل ویران شده نادری، آرامگاه تازه

 آثار ساختمان جدید کھ در محل فعلی آرامگاه وی قرار داشت مدتی بر پا بود تا این کھ انجمن.کردند
 خورشیدی درصدد بر آمد آرامگاھی مناسبِ شأن نادرشاه برای وی در ھمان ١٣٣۵ملی ایران در سال 

 بھ پایان ١٣۴٢ شروع و در سال ١٣٣۶این کار از سال .السلطنھ ساختھ شودمحل مقبره ساختھ قوام
 خورشیدی آرامگاه نادرشاه در مجموعھ باغ موزه نادری ١٣۴٢، در سال نادرشاه افشاربھ یادبود .رسید

ساختمان آرامگاه نادر شاه از قسمت .است طراحی و ساختھ شدهھوشنگ سیحون توسطمشھددر شھر 
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 کھ یکی از آنھا موزه اسلحھ  است و دو تالار موزه تشکیل شده استنادرشاهمیانی کھ جایگاه خاکسپاری 
.دھد را نمایش مینادرشاهھای مختلف تاریخ ایران و دیگری موزه اسلحھ و آثار مربوط بھ دوران دوره

محمد رضا  با حضور ١٣۴٢ فرودین ماه سال ١٢ساختمان جدید آرامگاه نادر شاه افشار در تاریخ 
. در باغ نادری بازگشایی شدانجمن آثار ملی ایران بھ ھمت پھلوی

 ایران در دورهٔ نادرشاه

ھا از ھم پاشیده بودند و کشور مورد تجاوز دشمنان داخلی و ویان با شورش افغاندر زمانی کھ صف
 از جنوب و ترکمانان از شرق بھ تاخت و اعراب از شمال و ھاروس ازغرب و ھاعثمانیخارجی بود، 

در عھد نادر دشمنان و .تاز و قتل و غارت مشغول بودند، نادر وضعیت حاکمیت ایران را سامان داد
وسط وی سرکوب شدند و کشور اندکی از قدرت گذشتھ خویش را در حفاظت از متجاوزان بھ کشور ت

ترکمانان وازبکان بھ .مرزھا و اعمال قدرت یک حکومت مقتدر مرکزی بر تمام وطن، بازیافت
.نشینی کردندماوراءالنھر عقب

 قلمرو نادرشاه افشار

ز آثار مھم  اکاخ خورشید و کلات نادریاند، نظیر بناھایی کھ بھ دستور نادر در خراسان بنا شده
نادر اقوام ایرانی را .شددر عھد او بھ سپاه و تأمین نیرو بسیار توجھ می.بازمانده از این دوران ھستند

شھرھا یا .متحد و منسجم در زیر پرچم ایران درآورد و بار دیگر ایران قدرتمندترین کشور آسیا گشت
، )پاکستان (بلوچستان، افغانستان، آذربایجان:ولایات ایران در دوره نادر بھ شرح زیر بودند

. و غیرهکشمیر، قطر، بحرین، داغستان، گرجستان، ترکمنستان

نادر از فرمانروایانی بود کھ برای آخرین بار ایران را بھ محدوده طبیعی فلات ایران رسانید و با 
ھای شمال و جنوب ھای عظیم جنگی، کوشید تا استیلای حقوق تاریخی کشور را بر آبتدارک کشتی

 را بھ رغم سن پطرزبورگ دریانورد بریتانیایی مقیم جان التون. م١٧۴٢نادر شاه در سال . کندتثبیت
م با ١٧۴٣التون در ژانویھٔ .ھا برای ساختن کشتی جنگی بھ خدمت گرفتھا و انگلیسیکارشکنی روس

با وجود .ملقب گردید»جمال بیگ«سازی ایران منصوب و بھ سمت دریاسالاری بھ ریاست کشتی
ھای التون، نخستین ناو ایران مجھز ھای نادر و تلاشجرایی و سیاسی، با حمایتھای اتمامی دشواری

پس از آن بھ موجب فرمانی .در کرانھٔ گیلان بھ آب انداختھ شد»نادرشاه«بھ بیست عراده توپ بھ نام 
.ھای روسی موظف شدند بھ پرچم ناو جدید سلام دھندکھ پادشاه ایران صادر کرد، تمام کشتی
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و رنگ ھا بھ زیر یک درفش درآمده با افول دولت نادری، سرزمین پھناور فلات ایران کھ پس از مدت
.یگانگی پذیرفتھ بود، از ھم پاشید

جانشینان نادرشاه

قدرت رسید و حکومت بازماندگان  بود، بھزند از سرداران نادر کھ از طایفھ کریمخانبعد از نادرشاه، 
دانست، نعمت خود میاحترام نادر کھ او را ولیخراسان شد و کریم خان این منطقھ را بھافشار محدود بھ

.در اختیار جانشینانش باقی گذاشت

.او بسیاری از اطرافیان خود را از پای درآورد.انشینی مناسب از بین برده بودنادر زمینھ را برای ج
کریم خان زند وکیل پس از مرگ وی سرداران او نیز در گوشھ و کنار علم استقلال بر افراشتند؛ 

ی خان افشار ارشلو در آذربایجان و در شھر  فتحعل-افغانستان در احمدخان ابدالی-شیراز در الرعایا
 شروع بھ حکومت مازندران در محمد حسن خان قاجار و کردستان در حسنعلی خان اردلان-ارومیھ 

.کردند

عام کرد و  بسیاری از اولاد و خانواده نادر را قتلخان افشار، برادرزاده نادردر خراسان نیز علیقلی
وی کھ مردی خونریز و عیاش بود، محمدحسن خان .نامید و شروع بھ حکومت کرد»عادلشاه«خود را 

 کرد، اما سرانجام توسط برادر خود ابراھیم النسلمقطوع را آقامحمد خانقاجار را شکست داد و پسرش 
.خان، کور و سپس کشتھ شد

او نیز یک سال بعد مخلوع و کور .قدرت رساندند را بھشاھرخ میرزانادر بھ نام بزرگان افشار، نوه 
وی کھ مورد احترام از خاندان صف (شاه سلیمان ثانیرت رسید، ولی این بار توسط شد، اما دوباره بھ قد

پس از .شاھرخ نابینا چھل و ھشت سال سلطنت کرد، اما فقط بر خراسان.شکست خورد)عموم بود
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.مرگ کریم خان، آقامحمدخان بھ قدرت رسید و بھ خراسان حملھ کرد و شاھرخ را با شکنجھ کشت
 فرزند شاھرخ، پدر پیر و نابینا را در دست آقامحمدخان رھا کرد و بھ افغانستان گریخت و نادر میرزا
 ادعای سلطنت کرد کھ دستگیر و کور شد، زبانش را بریدند و او را کشتند و بدین فتحعلی شاهدر زمان 

.ترتیب آخرین مدعی سلطنت از خاندان افشاریھ از میان برداشتھ شد

========================================================

زندیھاولین پادشاهمحمد کریم خان زند

.ق.ھ١١٩٣–١١۶٣دوران
محمدکریم خان زندنام کامل

وکیل الرعایالقب
قمری١١١٩زادروز
پریروستایزادگاه

 صفر١٣شنبھ سھمرگ
خ. ھ١١۵٧اسفند ١١قمری١١٩٣

شیرازمحل مرگ

عمارت فرنگی روبروی ارگ موزه پارسآرامگاه
کریم خانی

زندزکی خانپیش از

پس از
میرزاشاھرخ
افغانآزادخان
قاجارخانمحمدحسن

زنددودمان

 از ایرانفرمانروای )شیرازدر .ق. ھ١١٩٣ صفر١٣ درگذشتھٔ -.ق. ھ١١١٩زادهٔ (خان زَند کریم
 بودند لرھای شمالی از لکزندھا یک طایفھ . بودزندیھگذار دودمان و بنیان)ق. ھ١١٩٣ تا١١۶٣(

ده و مرکز استقرارشان در روستاھای ھای ھمدان بھ روش دامداری زندگی کر و دشتزاگرسکھ در 
. بودملایر و کمازان در نزدیکی پری
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گذاری خودداری کرد اما از تاجخان در دوران اوج حکومت خود تقریباً بر تمام ایران حکومت میکریم
 داد و خود را وکیل بارعام در دیوانخانھ قدیم تھران محمدحسن خان قاجارنمود و پس از پیروزی بر 

خان کمک کرده و ھمراه وی بھ  در شکل گیری حکومت بھ کریملرھای  برخی ایل.الرعایا خواند
وی پیش از بھ قدرت رسیدن رئیس . بازگشتندلرستانسلھ زندیھ بھ  رفتند اما پس از انقراض سلشیراز

.رودای آرام در تاریخ ایران بھ شمار میحکومت او دوره. بودنادرشاه و از فرماندھان سپاه طایفھ زند
ھا بھ تقل از حکومت باقی بمانند و یکی از ھمانوی اجازه داد تا بعضی از اقوام ساکن شمال ایران مس

میر مھنااز آن نمونھ مدارا با . دودمان زندیھ را برانداختندعلی خان زندلطف با شکستقاجارنام طایفھ 
. و مدیریت محلی او در مرکز و جنوب ایران و نیز قاجار در شمال ایران بودبختیاریو خوانین 

ھای مرکزی، شمالی، غربی و ، تمام بخشنادرشاه افشارخان توانست پس از فروپاشی حکومت کریم
، نیز موفق شد در سال خان زندصادقھمچنین برادر وی، .جنوبی ایران را تحت حکومت خود درآورد

 جدا کرده و بھ ایران پیوست نماید و از این طریق، نفوذ عثمانی را از امپراتوری بصره.ق. ھ١١٨٩
. مسلم گرداندخلیج فارس و جزایر جنوبی بحرین، اروندرودایران را بر سراسر 

رسیدن بھ سلطنت

ای از عدم کشور ایران وارد مرحلھ.ھای فراوانی نمودند جانشینان او نزاعنادر شاه افشارپس از مرگ 
د و بھ دلیل عدم قدرت دولت مرکزی خوانین و حکام نواحی ثبات سیاسی و اقتصادی شدیدی گردی

علی قلی خان، .طغیان نموده و در صدد کسب قدرت بیشتر و رسیدن بھ منصب پادشاھی برآمدند
 از سرداران احمدشاه درانی.ابراھیم خان، شاھرخ و سلیمان دوم ھر کدام مدت کوتاھی سلطنت کردند

 در نواحی شمال ایران آزادخان افغان و استرآباد در محمدحسن خان قاجارافغانی نادر در شرق ایران، 
ھا، کریم خان زند نیز در صدد کسب در این آشفتگی.در صدد تشکیل حکومت و کسب قدرت بودند

 و ھمدان را تصرف کرد و توانست محمد علی خان حاکم کزاز و تویسرکاناو نواحی .قدرت برآمد
کریم خان پس از پیروزی بر دشمنان . را شکست دھد و حامیانی پیدا کنداردلانحسنعلی خان حاکم 

.تیاف»کریم خان«خود شھرت عظیم کسب نمود و عنوان 

تحد شد و بنا بر  معلیمردان خان بختیاریھای متعدد و کسب شھرت با  کریم خان بعد از پیروزی
 کھ منصوب عراق و اصفھانم حاکابوالفتح خان بختیاریپیشنھاد علیمردان تصمیم گرفتند بھ 

متحدین توانستند ابوالفتح را شکست دھند، . افشار بود، حملھ کرده و او را شکست دھندمیرزاشاھرخ
ھرج و مرج ای منعقد نمودند تا برای نجات ایران از ھا بعد از این پیروزی پیمان اتحاد سھ جانبھاما آن
 بر تختشاه اسماعیل سوم را با نام شاه سلطان حسین نوهٔ مادری ابوترابمتحدین .ای بیندیشندچاره

علیمردان خان بھ علت سن کم شاه جدید نایب السلطنھ او شد .نشاندند و مناصب را بین خود تقسیم کردند
بعد از این پیمان کریم .و ھمچنین کریم خان زند سردار کل سپاه و ابوالفتح خان نیز حاکم اصفھان شد

ھنگامی کھ وی مشغول فتوحات بود، علیمردان با استفاده از .خان عازم فتح نواحی غربی ایران شد
غیبت وی ابوالفتح خان حاکم اصفھان را کور و مقتول نمود و عمویش باباخان بختیاری را حاکم 

علیمردان خان خود را پادشاه واقعی ایران . شدشیرازاصفھان نمود و خود عازم دفع صالح خان حاکم 
.دانست و شاه اسماعیل سوم برایش آلت دستی بیش نبودمی

کریم خان بعد از اطلاع از موضوع در یک شورای مشورتی با سرداران خود تصمیم گرفت با 
علیمردان ھم کھ .صرف کرد سپاھی بھ اصفھان حملھ برد و شھر را ت٣٠،٠٠٠او با .علیمردان بجنگد

شیراز را تصرف و در آنجا ستم زیادی کرده بود بعد از اطلاع از این وقایع بھ سوی اصفھان حرکت 
 دو سپاه رو بھ روی ھم چھارمحال بختیاریدر .خان زند نیز فوراً با سپاه خود راھی جنوب شد.کرد

خوزستاندر آن نبرد علیمردان خان مغلوب شد و با بھ جا گذاشتن کلیھٔ لوازم خود بھ .صف آراستند
.گریخت تا با کمک حاکم آنجا بتواند دوباره علیھ کریم خان قد علم کند
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ھای فریدون شھرحملھ بھ گرجی

با این وجود کریم خان آشکار ساخت کھ آرزومند تسلط بر سرزمین :نویسدپری چنین می.ری.جان
ی بلافاصلھ خراجی از تمام افراد مقیم و ھمسایھٔ بختیاری طلب پس از پیروز.کوھستانی بختیاری است

از دادن خراج خودداری کردند و بھ اتفاق )شھر قدیمفریدون(»آخره« ساکن روستای ھایگرجی.کرد
 خان نیز با قوای نظامی کریم. نشین مجاورشان بھ مقاومت مسلحانھ پرداختندگرجیمردمان روستاھای 

ھا تیرباران شدند و بسیاری از دھقانان کشتھ و اسیر گردیدند و رھبران گرجی.اش بھ آنان حملھ کرد
.خان زند با تعداد زیادی اسیر آنجا را ترک کرد

داستان این واقعھ نسل بھ .کریم خان بعد از آن عازم اصفھان شد و در آنجا خود را وکیل الدولھ نامید
نویسندهٔ تاریخ گیتی گشای نامی .سل منتقل شده، شاخ و برگ فراوانی یافتھ و ھمانند اسطوره شده استن

کند و در این خصوص تنھا با جملھٔ در تاریخ زندیھ از این واقعھ با نھایت اختصار و اختفاء یاد می
.یاد کرده است»تدمیر سایر خصمان نژند«

ھای منفی حکومت کریم خان چنین در مبحث جنبھ» خان زندلطفعلی«احمد پناھی سمنانی در کتاب 
شھر فریدون (خوزستان و لرستاندر صفحات )؟(کشتار مردم سلحشور و مقاوم سیراوی «:نویسدمی

کھ فرمان او را مبنی بر دادن سرباز و ملازم رکابی قبول نکردند و در )با ھر دو استان مجاور است
انشان را ھا بھ قتل رسیدند و سرھای آنان را کلھٔ منار ساختند و اطفال و زنان سران آنجنگی نابرابر
برخی از زنان نیز خود را از کوه بھ پایین پرتاب کردند تا بھ اسارت سربازان خدامراد ...اسیر کردند 

.»خان سردار نظامی کریم خان نیفتند

 درگذشت کریم خان بوربور کھ از سرداران ھمنام کریم خان بود بر ١٧٧٨ یا ١٧٧٧در سال ...«
ھای ھا گردید و گرجیھایی در میان لرھا و بختیاریدایش آشفتگیشایعھٔ بیماری او دامن زد و موجب پی

»...ساکن غرب اصفھان غارت شدند 

ھایی کھ از این واقعھ جان سالم بھ در بردند در نواحی متعدد متفرق شده و زندگی نوینی را در گرجی
یراث دار فرھنگ و شھر مرکزیت خود را بھ عنوان مگذاری کردند، اما فریدونروستاھای اطراف پایھ

روستاھایی کھ گرجیان بدانجا رفتھ و زندگی جدید را بنا نھادند .زبان گرجی برای ھمیشھ حفظ کرد
.آبادنھضت و سیبک، چغیورت:، شاملمنطقھٔ فریدنروستاھای شعبھٔ جنوبی :عبارتند از

خان زندھای کریمپست

خان زند تندیس کریم

 زند بھ حساب ترین تیرهٔ طایفھٔ تیرهٔ زند بگلھ مھم.از تیرهٔ زند بگلھ بود)کریم خان زند(محمدکریم خان 
ترین طوایف مادھا محسوب میشوندو طایفھٔ زند گروھی بودند با معیشت شبانی واز اصلی.استآمدهمی

زندھا ».کھ از اراضی دامنھٔ زاگرس بھ دھستان پری و کمازان در نزدیکی ملایر کوچ کرده بودند
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 کوچ کرده و بھ وسیلھ شاه احتمالاً از نواحی شمال لرستان.آیندای از طوایف لربھ حساب میشاخھ
.اندعباس صفوی در اطراف ملایر و بروجرد اسکان داده شده

سیاست داخلی

پدرش . بودطایفھ زندخان از کریم.اند دانستھحملھ اعراب بھ ایراناو را نیکوترین فرمانروا پس از 
 بود نادرشاه افشارن در آغاز یکی از سربازان سپاه کریم خا.نام داشت و رئیس ایل بود»ایناق خان«

پس از مرگ نادر کم با سود بردن از جو بھ ھم ریختھ کم.کھ پس از مرگ نادر بھ ایلش پیوست
 و ابوالفتح خان آسترکی بھ نامھای ایل بختیاریخان نیرویی بھ ھم زد و پس از چندی با دو خان از کریم

دانستند، بھ نام  میصفویائتلافی فراھم ساخت و کسی را کھ از سوی مادری از خاندان علیمردان خان
الفتح خان السلطنھ بود و ابودر این اتحاد علیمردان خان نایب.ابوتراب میرزا را بھ شاھی برگزیدند

اما چندی کھ گذشت علیمردان خان بختیاری، .خان نیز سردستھ سپاه بود و کریماصفھانبختیاری حاکم 
ید ولی سرانجام پیروزی با خان ھم شورخان بختیاری را کشت و بر دیگر ھمراھش کریمابوالفتح

 درگیر بود کھ سرانجام  دیگر مدعی پادشاھی ایرانمحمد حسن خان قاجارچندی ھم با .خان بودکریم
او بازمانده افغانھای شورشی را نیز .سربازانش محمد حسن خان را در حالی کھ رو بھ گریز بود کشتند

 بھ فرمانروایی ١٧۵٠در )نماینده مردم(سر انجام با لقب وکیل الرعایا .یا تار و مار کرد و یا آرام نمود
میرزاشاھرخاو  رسید کھ آن را بھ احترام نادرشاه در دست نوه خراسانبخش بزرگی از ایران بھ جز 

.باقی گذاشت

.گذاشتداد و بھ دانشمندان ارج میخان ھوشمند و باتدبیر بود و بھ آرامش و رفاه مردم اھمیت میکریم
صنایع و بازرگانی در دوره وی رونق .گری در ایران احداث کردسازی و شیشھھای چینیی کارخانھو

دانستند چرا کھ در دورهٔ زمامداری او نمی»پادشاھی بزرگ«با این وجود غربیان وی را .فراوان یافت
.خواندکیل الرعایا میبیگانگان امتیازی داده نشد؛ البتھ او خود نیز چنین ادعایی نداشت و خود را وبھ

اش کھ سرپرستی ایل بود از نزدیک با مشکلات مردم آشنا بود و سپس خان با توجھ بھ پیشھکریم
ھای پیاپی گری آن ھم در ارتش نادری، کھ درگیر جنگھای پیاپی بود بھ او نشان داد کھ بار جنگسپاھی

پسندید تا ھا را میر در درگیریبھ دوش خراج مردم است؛ پس، بیشتر آرامش و درگیر نکردن کشو
.مبادا آشوب و یا جنگی بھ کشور و مردم آسیب برساند

جنگ خارجی

او در این . بودعثمانیان و ستاندن این شھر از بصرهخان، جنگ تنھا جنگ دوران فرمانروایی کریم
در زمان او بندر .ھا و اخاذی از بازرگانان ایرانی توسط حاکم بصره درگیر شدجنگ بھ دلیل بدرفتاری

گفت کھ ھا دل خوشی نداشت و ھمیشھ میکریم خان از انگلیسی. مرکز تجارت و داد و ستد شدبوشھر
ھلند و فرانسھبا دیگر کشورھای اروپایی نظیر  کنند؛ بنابراین ھندخواھند ایران را مانند ھا میانگلیسی

.پرداختبھ امور بازرگانی می

سرلشکری

آزاد خان -نبرد کریم خان زند:ریم خان زند در نبردھای زیر فرماندھی سپاه را خود بر عھده داشتک
افغان

ھاسرکوب شورش

حسینقلی خان جھانسوز و شورش خلیج فارسمیرمھناخان چند آشوب از جملھ طغیان در زمان کریم
.رخ داد اما در کل در زمان او مردم ایران روی آرامش دیدند
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خانیپایتخت کریم

خود ساخت و بناھای بسیار زیبایی از خود در این شھر بھ یادگار  را پایتخت شیرازخان زند شھر کریم
. اشاره کردمسجد وکیل و خانارگ کریم، بازار وکیل، حمام وکیلتوان بھ گذاشت کھ از آن جملھ می

خان و نسل اومرگ کریم

فرزندان او ھفت تن، چھار پسر و سھ .درگذشت) میلادی١٧٧٩( ھجری قمری ١١٩٣خان در کریم
. بھ فرمانروایی رسیدخان زندابوالفتحپس از مرگش .دختر بودند

خان زندآرامگاه کریم

در موزه پارس امروزی یا عمارت فرنگی واقع در روبروی ارگ کریم خانی ضلع جنوبی مجاور 
 بر شیراز آغامحمدخان قاجارپس از چیرگی .ده شدحیاط ھنرستان صنعتی نمازی شیراز بھ خاک سپر

ر وکیل الرعایا را شکافتھ و استخوانھای او را اش قب، بھ دلیل کینھ)خانپانزده سال پس از مرگ کریم(
احترامی کرده باشد و ھر ھای کاخ گلستان دفن کرد تا بھ وی بیبھ تھران برد و در کاخش در زیر پلھ

دستور )خان سال پس از مرگ کریم١۵٠حدود (در دورهٔ رضا خان .روز از روی جنازهٔ وی بگذرد
اما بھ علت بیماری فرزندش این .ره بھ شیراز بازگردانده شودنبش قبر کریم خان داده شد تا وی دوبا

گویند ممکن است وی را بھ نجف یا بھ برخی نیر می.ماجرا عقب افتاد و بھ دست فراموشی سپرده شد
.ھای کریم خان زند اثری در دست نیستحرم شاه عبدالعظیم برده باشند؛ ولی دیگر از استخوان

تاریخ ایران

دوران باستان
م. پ٢٧٠٠–٣٢٠٠ایلامی -نیا .

م. پ۵٣٩–٢٧٠٠عیلام 

م. پ۶١۶–٨۵٠منائیان 
شاھنشاھی

م. پ۵۵٠–۶٧٨ماد  .

م. پ۶٢۵–۶۵٢سکاھا  . 

م. پ٣٣٠–۵۵٠ھخامنشیان  .

م. پ۶٣–٣١٢سلوکیان  .

 پس از میلاد٢٢۴–.م. پ٢۴٧اشکانیان 

۶۵١–٢٢۴ساسانیان 

سدهھای میانھ
۶۶١–۶۵١خلافت راشدین 
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٧۵٠–۶۶١ن امویا

١٢۵٨–٧۵٠خلافت عباسیان 
زیاریان

١٠–٩٢٨۴٣

ریانصفا
٨۶١٠٠٢–٧

بویھآل
٩٣۴–١٠۵۵

سامانیان
٨٧۵–٩٩٩

١١٨۶–٩۶٣نویان غز

١١٩۴–١٠٣٧سلجوقیان 

١٢٣١–١٠٧٧خوارزمشاھیان 

١٣٣۵–١٢۵۶ایلخانان 

١٣٩٣–١٣٣۵مظفریان١٣۵٧–١٣٣۵چوپانیان

١٣٧۶–١٣٣٧سربداران١۴٣٢–١٣٣۶جلایریان

١۴۶٨–١۴٠۶قراقویونلو١۴٠۵–١٣٧٠تیموریان 

١۵٠٨–١۴۶٨قویونلوآق١۵٠٧–١۴٠۵تیموریان

معاصر اولیھ

١٧۵٠–١٧٣۶افشاریان١٧٣۶–١۵٠١صفویان

١٧٩۶–١٧۵٠افشاریان١٧٩۴–١٧۵٠زندیان

١٩٧٩–١٩٢۵دودمان پھلوی ١٩٢۵–١٧٩۶قاجاریان 

امروز–١٩٨٠جمھوری اسلامی ١٩٨٠–١٩٧٩دولت موقت ایران 
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بابا خانفرزندان 
خاناللهفتح

خسرو خان
دختر٢

زندیھندانخا

جعفرخان زندپدر

امامیشیعھ دوازده،اسلاممذھبدین و 

بود زندانرواینھمین و آخرین فرمشاه زندلطفعلییا.)ق. ھ١٢٠٩–.ق. ھ١١٨٣(خان زندلطفعلی
جعفرخان او فرزند.کومت کردحایرانبھ مدت شش سال در.ق. ھ١٢٠٩ تا١٢٠٣ھای کھ بین سال

بیشتر دوران حکومت .، مؤسس سلسلھ زندیھ، بودخان زندکریمو نوه برادریخان زندصادق، نوهزند
سپری شد و در نھایت پس از شکست در آغامحمدخان قاجارخان در نبرد با رقیب نیرومندشلطفعلی

.اسیر و سپس کشتھ شدقاجاربرابر خان
خان است کھ دلاوری و خان بھ قدرت رسیدند تنھا از لطفعلیدر میان حاکمان زند کھ پس از مرگ کریم

متولد شد و از کودکی در سوارکاری و فنون جنگی .ق. ھ١١٨٣او در سال .شودکارآمدی یاد می
را مجدداً لارپیش از بھ سلطنت رسیدن و در نخستین سفر جنگی مھمش، حاکم.مھارت زیادی داشت

زند، جعفرخان را بھ قتل رساند و سر بھ صیدمرادخاندر ھمین زمان بود کھ.مطیع سلسلھ زندیھ کرد
باحاج ابراھیم کلانتر سال داشت شورشیان را با کمک٢٠خان کھ تنھا لطفعلی.شورش برداشت

اندکی پس از ورود او بھ پایتخت، شھر توسط قاجاریان .شدشیرازموفقیت سرکوب کرد و وارد
پس پایان محاصره شیراز، .نشینی کردندھا را مجبور بھ عقبمحاصره گردید اما مدافعان آن

.بھ سمت آن شھر لشکر کشید کرمانخان زند با ھدف مطیع کردن حاکملطفعلی
غیبت او در پایتخت در جریان حملھ بھ کرمان فضا را برای توطئھ .اما در این سفر بھ ھدف خود نرسید

 مشاورانش خان برخلاف پیشنھادلطفعلی.ق. ھ١٢٠۶در سال .توسط ابراھیم کلانتر مھیا کرد
کھ از سرداران سپاه بود، بسیاری از حاج ابراھیمحملھ برد اما در راه با توطئھ برادراصفھانبھ

خان تلاش کرد تا بھ شیراز بازگردد اما پس از آن لطفعلی.سربازانش او را ترک کرده و تنھا گذاشتند
کمک بخواھد اما والی بوشھرلاش کرد تا ازخان زند ت.حاج ابراھیم بھ او اجازه ورود بھ شھر را نداد

خان مجبور شد تا با نیروھای اندک باقی مانده خود مانع لطفعلی.شھر از کمک بھ او سر باز زد
حاج ابراھیم کلانتر شھر را بھ .وفقیت دست پیدا نکردپیشروی قاجارھا بھ سمت شیراز گردد اما بھ م

.زندیھ شدمرکز حکومتوارد.ق. ھ١٢٠٧آغامحمدخان قاجار تسلیم کرد و او نیز در اول ذیحجھ 
چھار ماه در آنجا ماند تا اینکھ در جریان .نھاد و در آن شھر پناه گرفتخان رو بھ کرمان لطفعلی

فرار کند اما بممحاصره شھر توسط آغامحمدخان، مورد خیانت واقع گردید و مجبور شد تا بھ سوی
آغامحمدخان ھم دستور داد تا او را کور .جارھا تحویل دادحاکم شھر او را دستگیر کرده و بھ قا

.وی را اعدام کرد.ق. ھ١٢٠٩الثانی فرستاد و در ربیعتھرانخان را بھسپس لطفعلی.کنندشکنجھو
اعلام پادشاه ایرانخان قاجار دو سال بعد رسماً خودش را.بھ خاک سپردندامزاده زیدحرم اماو را در

گیری قدرت از قاجاریان، سلسلھ برای بازپسخانزکیپسرمحمدخان زند تلاش ناموفقکرد و با وجود
.زندیھ بھ پایان رسید
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محبوس استرآبادخان را بھ اسیری بردند و آنان را درقاجارھا پس از فتح شیراز خانواده لطفعلی
او ھمچنین .آغامحمدخان پسر او را اختھ کرد و دخترانش را بھ عقد خدمتکاران خود درآورد.کردند

.خان، نزدیکان و طرفداران خان زند را شکنجھ کرد و بسیاری را کشتپس از دستگیری لطفعلی
ایران فرھنگ عامھری بھناپذیھای ھمھ پسندی مانند دلاوری و سازشخان زند بھ دلیل ویژگیلطفعلی

سیاستمدار سر ھارفورد جونز.راه پیدا کرد و سرگذشت او بھ سوژه شاعران و نویسندگان تبدیل شد
»آخرین پادشاه دلاور ایرانی«خان زند بھ عنوان شناخت، از لطفعلیکھ او را از نزدیک میسیانگلی

.کندیاد می

زمینھ تاریخی
درگذشت؛ با مرگ او، میراثش بھ .ق. ھـ١١٩٣ سالگی بیمار شد و بھ سال ٧٠در زندخان کریم

ھنوز او را بھ خاک نسپرده بودند کھ نزاع میان بازماندگانش بر سر حکومت بر .سرعت از ھم پاشید
، خواھرزاده خود، متحد علیمرادخانخان، با، برادر مادری کریمخانزکی.آغاز شدزندیھقلمروھای

خان و ھمراھانش را ھا پسران شیخعلیآن.خان، را بر تخت نشاند، پسر کریمخان زندمحمدعلیشد و
.عام کردندبھ دام انداختند و قتلارگ، دیگر پسر وکیل بودند، را درخان زندابوالفتحکھ طرفدار

داران او را تھدید کرد کھ خان طرفبازگشت تا دعوی جانشینی کند اما زکیبصرهنیز ازخان زندصادق
ساکن ھستند را خواھد کشت؛ نتیجتاً شیرازھایشان کھ درخان، خانوادهدر صورت کمک بھ صادق

.گریختبمخان تنھا ماند و بھصادق
اش کھ ، عمھخدیجھ بیگمبا ھمراھیآغامحمدخان قاجارخان گذشتھ بود کھتنھا یک روز از مرگ کریم
خان برای زکی.رساندمازندرانخان بود، از شیراز گریخت و خود را بھاز اعضای حرمسرای کریم

خان زند زکی.کھ رسید، طغیان کرداصفھانبازگرداندن او، علیمرادخان را بھ تعقیبش فرستاد اما او بھ
لشکریان خودش ایزدخواسترد، بھ آن سو لشکر کشید اما در روستایبرای اینکھ اصفھان را پس بگی

.خان بھ شیراز بازگشت و آنجا را تصرف کرددر ھمین زمان، صادق.او را بھ قتل رساندند
 وارد شھر شد؛ او ١١٩۵علیمرادخان زند بھ سمت او لشکر کشید و شیراز را محاصره کرد و در صفر 

.عام کرد قتلراجعفرخان زندخان و ھمھ پسرانش، بھ جزصادق
قدرت خود را شمال ایرانھمزمان با نبردھای داخلی بین اعضای سلسلھ زندیھ، آغامحمدخان در

را تھران و حتی سعی کرده بودسلطھ پیدا کرده بودگیلانمستحکم کرد و بر نواحی چون مازندران و
ق . ھ١١٩٨گیری او بیمناک بود، در سال علیمرادخان کھ از قدرت.از دامنھ قدرت زندیان خارج کند

 زند بر آن شھر استیلا یافت و اعلام راھی شمال شد اما در زمان غیبتش در اصفھان، جعفرخان
علیمرادخان خواست کھ بھ اصفھان بازگردد تا او را سرکوب کند، اما در راه بھ سال .حکومت کرد

در تابستان ھمان سال، آغامحمدخان بھ اصفھان تاخت و .درگذشتخورتمورچھدر.ق. ھـ١١٩٩
.نشینی کردجعفرخان را از آن شھر بیرون راند و خان زند نیز بھ شیراز عقب

تولد و خانواده
خان زند خان زند بود و بدین ترتیب وی نواده برادری کریمخان پسر جعفرخان زند و نوه صادقلطفعلی

او در زمان گشاتاریخ گیتیاما بنا بھ روایتخان مشخص نیستسال تولد لطفعلی.آیدبھ حساب می
ھجری ١١٨٣است کھ بدین ترتیب زمان تولدش را برابر با سال  سال سن داشتھ٢٠مرگ پدر خود 

.اندمحاسبھ کرده)ھجری شمسی١١۴٨(قمری

ای جوانیھسال
کرد و از ھمین رو با ھا حضور پیدا میخان از آغاز نوجوانی بھ ھمراه پدر خود در جنگلطفعلی

نظیر، بیسوارکاری«اند کھ از دوران طفولیت دربارهٔ او نوشتھ.ھا و فنون جنگ آشنایی پیدا کردشیوه
.بود»باکتیراندازی تیزبین و دلاوری بی
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خان زند دو برادر از زمان کریم.شودخان زند مربوط بھ فتح لار میعلینخستین تجربھ جنگی مھم لطف
ھا شش ماه را در دربار ھر کدام از آن.ر حاکم بودندھای محمدخان و عبدالله خان بر این شھبھ نام

بدین ترتیب، زندیان از اینکھ برادر .کرد و شش ماه وظیفھ حکومت بر شھر را داشتشیراز سپری می
این شیوه تا زمان جعفرخان ادامھ پیدا .کردندساکن لار دست بھ شورش نخواھد زد اطمینان حاصل می

دو . باعث شد تا محمدخان از فرصت استفاده کند و از شیراز بگریزداما نابسامانی آن دوران.کرد
برای .ق. ھـ١٢٠٢جعفرخان در سال .برادر پس از آن بھ سرعت از اطاعت از سلسلھ زند سر پیچیدند

.راھی لار کردتفنگدارسرکوب شورش، پسر خود لطفعلی را بھ ھمراه پانزده ھزار سوار و پیاده
این محاصره .کردمحاصرهو در دو منزلی لار اردو زد و شھر راخان از شیراز بھ راه افتاد لطفعلی

درونی و اندرونی بود و دو سمت دیگر شھر قلعھچھار ماه طول کشید؛ زیرا شھر لار مشتمل بر دو
از آنجایی کھ از سمت کوھستانی .کردبلند متصل بود کھ کار را برای تسخیر شھر سخت میکوھیبھ

شبانھ سربازان خود را بھ چند جوخھ مختلف تقسیم کرد و از کوه بالا خان شد، لطفعلیمحافظت کمی می
، در نقطھ طلوع آفتاباما در زمان.ای از وضع دستھ دیگر مطلع نبودای کھ ھیچ دستھآمدند؛ بھ گونھ

خان از دیوارھای قلعھ بالا رفتند و نگھبانان را با گلولھ از  سپس بھ فرمان لطفعلی.معینی گرد ھم آمدند
دو برادر شورشی یعنی .ھا رجال قلعھ را دستگیر و اموال آنان را تاراج کردندآن.پای درآوردند

خان از جانب خود حاکمی بر لطفعلی.شدندبندرعباسخان از شھر گریختند و راھیمحمدخان و عبدالله
.شھر منصوب کرد و خود رو بھ کرمان نھاد

چرا کھ در جریان نبرد خبر قتل پدرش .خان کرمان را محاصره کرد اما موفق بھ تسخیر آن نشدلطفعلی
صیدمرادخان کھ سردستھ قاتلان .پس از پخش این خبر سپاه او دچار آشفتگی شد.جعفرخان بھ او رسید

ھای تھدیدآمیزی فرستاد و آنان از گرد لطفعلی پراکنده شدند خان نامھجعفرخان بود بھ سرداران لطفعلی
آگاه شد و بھ ھمراه وزیرش میرزا سید محمد و حتی برای کشتن او تلاش کردند اما او از توطئھ 

.خراسانی از مھلکھ گریخت

پس گرفتن شیراز
خان شیخ ناصر عرب کھ با سلسلھ زندیھ و شخص لطفعلی.خان پس از آن بھ سوی بوشھر رفتلطفعلی

اما اندکی پیش از ورود خان زند بھ شھر، درگذشت و پسرش، .روابط خوبی داشت، حاکم این شھر بود
ھا را یخ نصر بھ جای او بھ حاکمیت بوشھر رسید و تنھا توانست تعداد معدودی سرباز کھ تعداد آنش

خان زند نیز با ھمین سپاه کوچک راه شیراز .خان زند قرار دھداند، در اختیار لطفعلی تن نوشتھ٣٠٠
.در پیش گرفت تا تاج و تخت پدرش را پس بگیرد

را بھ ھمراه سپاھی کھ مرادخان زندشاهخان بھ صیدمرادخان رسید، اوپس از اینکھ خبر حرکت لطفعلی
اما در ده فرسنگی بوشھر .خان روانھ کرداش ھفت روز طول کشیده بود، برای مقابلھ با لطفعلیآمادگی

خان و نقدعلیخان، او را دستگیر کردند و منتظر ورود ھای فضلعلیدو تن از طرفداران لطفعلی بھ نام
مرادخان بھ قتل رسید و لشکر او در اختیار خان زند قرار شاه.ماندند»دالکی«قھ خان بھ منطلطفعلی

.گرفت و او با سپاھیان بیشتری مسیر شیراز را در پیش گرفت

خان در کنار میرزا محمدحسین لطفعلی
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رفت و صیدمرادخان نتوانستھ بود موافقت سران خان پیش میاوضاع در شیراز ھم بھ سود لطفعلی
رسید، ھیئتی از اشراف و بلندپایگان کازرونلطفعلی کھ بھ.ایلات را برای حکومت خود جلب کند

آنان صیدمرادخان .شیراز بھ استقبالش آمدند و خبر مخالفت خود با صیدمرادخان را بھ او ابلاغ کردند
ر شده و حکومت را بھ خان وارد شھرا در ارگ شھر محصور کرده بودند و منتظر بودند تا لطفعلی

.دست بگیرد
برنامھ این .شماردخان برمیبھ سود لطفعلیکودتاگشا میرزا محمدحسین را طراح اصلیتاریخ گیتی

خبر.مرادخان، در شیراز نیز علیھ صیدمرادخان توطئھ شودبود کھ پس از تحت کنترل گرفتن سپاه شاه
 صورت گرفت و آشوبی مرادخان کھ بھ شھر رسید، در اطراف ارگ شاھی زد و خوردیدستگیری شاه

از حاج ابراھیم کلانتر.صیدمرادخان در ارگ پناه گرفت و بدین ترتیب عملاً محصور گردید.بھ پا شد
او کھ از سوی پدرِ .خان را گرفتجملھ کسانی بود کھ در این توطئھ جانب طرفداران لطفعلی

خان بھ کلانتری شیراز منصوب شده بود، صیدمرادخان را نیز دستگیر و در بھ قدرت رسیدن لطفعلی
خان در میان سران ایلات گرامی است؛ دانست کھ لطفعلیکلانتر می.زی کردخان نقش مھمی بالطفعلی

تواند شاھزاده جوان را بھ دلخواه خود راه داشت کھ میپناو می.صفتی کھ صیدمرادخان فاقد آن بود
.برد

او دستور داد .روز خود را بھ شیراز رساندپس از آگاھی از این اتفاقات، خان زند طی مدت یک شبانھ 
تتخ بر١٢٠٣خان در شعبان لطفعلی.تا صیدمرادخان را خفھ کردند و طرفدارانش نابینا یا اعدام شدند

سرود کھ در بیتی از آن ایقصیدهخاندربارهٔ جلوس لطفعلیخان صبافتحعلی.نشستپادشاھی
:استآمده

جان عدو کاستھ، کین پدر 
مملکت آراستھ، کرد جھان را جوانخواستھ

ماجرای میرزا مھدی
منصبی مربوط بھ محاسبات (میرزا مھدی لشکرنویس، کھ در زمان جعفرخان زند منصب لشکرنویسی 

جعفرخان زند .استموال دولتی مبلغی را بھ صورت دزدی برداشتھداشت، متھم شده بود کھ از ا)مالیھ
پس از اینکھ جعفرخان کشتھ شد، سرش را از .ھای او داده بودنیز بھ ھمین دلیل دستور بھ بریدن گوش

مطابق گفتھ تاریخ نویسان مردم با سر او بازی کردند و در ھمین زمان .بالای ارگ بھ پایین انداختند
.استھای سر خان را بریدهکھ میرزا مھدی بھ جھت انتقام گوشنیز شایعھ شد 

اما او این اتھام را .ازات میرزا مھدی برآمدخان زند وارد شیراز شد، در صدد مجپس از اینکھ لطفعلی
دانست و واسطھ شد تا خان زند او را ببخشد و بھ او گناه میکرد و ابراھیم کلانتر ھم او را بیرد می

.خلعتی ھم بدھد
گویند کھ فریاد کشید .خان زند رسید، سخت برآشفتخبر بخشش میرزا مھدی کھ بھ مادر لطفعلی

ای کھ بعد از کشتن وی این عمل شنیع را با ھا را خلعت داد و با حرامزادهقاتلان را بخشید کم نبود، آن«
خشم مادر خان زند نظر او را تغییر داد و او تصمیم گرفت تا »؟سر او نمود این نوع سلوک نماید

شبی کھ قرار بود فردای آن روز بھ میرزا مھدی خلعت داده شود وی را .میرزا مھدی را مجازات کند
و لشکرنویس »بھ نظر تو سزای کسی کھ بھ ولی نعمت خود خیانت کند چیست؟«احضار کرد و پرسید 

خان نیز فوراً دستور بھ روشن لطفعلی»!ای را باید زنده در آتش انداختادهچنین حرامز«ھم پاسخ داد 
.کردن آتش داد و میرزا مھدی را زنده در آن انداخت

این تصمیم خان زند پیامدھایی برای او داشت چرا کھ باعث ایجاد اختلاف میان او و حاج ابراھیم 
.یھ نیز تأثیر گذاشتخان و سلسلھ زندکلانتر شد و در سقوط نھایی لطفعلی
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نخستین برخورد با آغامحمدخان
لھ زند نھایت استفاده را برد و موقعیت خود را در میان اعضای سلسجنگ داخلیازآغامحمدخان قاجار

زمانی کھ خبر بھ قدرت رسیدن صیدمرادخان و وضعیت سست .شمال و مرکز ایران مستحکم ساخت
ای بھ نام چمن خسرو و شیرین بود کھ خبر در منطقھ.نھادفارسشیراز بھ او رسید، با سپاھیانش رو بھ
. با او روبرو شد١٢٠٣ شوال ١٢خان بھ او رسید و در سقوط صیدمرادخان و پیروزی لطفعلی

خان کھ از لشکرکشی سپاه قجری بھ سمت شیراز آگاھی یافتھ بود، از شھر خارج شد تا با لطفعلی
دو .خان دو ھزار سرباز داشت و آغامحمدخان ده ھزاراند کھ لطفعلیگفتھ.آغامحمدخان روبرو شود
خان چمن ھزار بیضا با یکدیگر روبرو شدند و در آغاز، پیروزی با لطفعلیسپاه در منطقھ ای بھ نام 

خان بود از اما در کشاکش نبرد، گروھی از سپاھیان او بھ رھبری محمدخان زند کھ عموی لطفعلی.بود
کرد گشا، محمدخان زند سودای حکومت در سر داشت و تصور میبھ گفتھ تاریخ گیتی.معرکھ گریختند

.خان حکومت بھ او خواھد رسیدفعلیبا سقوط لط
 را محاصره کرد آغامحمدخان شھر.نشینی کردخان زند بھ داخل شیراز عقبپس از این اتفاق، لطفعلی

ھا آوردند تا جلوی پیشروی او را خان نیز دستور داد تا صد عراده توپ را بر بالای برجو لطفعلی
محاصره شھر دو ماه طول کشید و چون زمستان در راه بود و سپاه قاجار نیز از نظر آذوقھ در .بگیرند

.نشینی گرفت و محاصره پایان پذیرفتآغامحمدخان تصمیم بھ عقبمضیقھ قرار داشت،
داد آغامحمدخان پس از تجدید قوا بھ سوی خان کھ احتمال مینشینی قاجاریان، لطفعلیپس از عقب

آوری تدارکات پرداخت و محصولات کشاورزی اطراف شھر را درو و در شیراز بازگردد، بھ جمع
خان و اھالی یز بھ پایان رسید و خبری از سپاه قاجار نشد خیال لطفعلیپس از اینکھ پای.شھر انبار کرد

ھمین آسودگی باعث شد تا .شیراز آسوده گردید کھ تا پایان زمستان خبری از حملھ قجرھا نخواھد بود
خان مجدداً خیال تسخیر کرمان را در سر بپروراند و بھ آن سو لشکرکشی کند کھ این تصمیم لطفعلی

.باھات او بود و زمینھ را برای سقوطش مھیا کردیکی از اشت

تلاش برای فتح کرمان، توطئھ در شیراز
خان لطفعلیوضعیت کرمان پیش از لشکرکشی

این شخص یکی .خان بیگلربیگی قرار داشتکرمان در این زمان تحت حاکمیت سید ابوالحسن
او از زمان.خواندندشاه میبود و پیروانش او را ابوالحسن)اسماعیلیھاز شاخھ(امامان شیعھاز

کرد و این فرمانروایان نیز با او رابطھ خوبی خان بر کرمان حکومت میو پس از او، کریمنادرشاه
.داشتند

حملھ کرد نرماشیرخان افغان بھ مناطق اطراف کرمان مانندخان زند درگذشت، اعظمپس از اینکھ کریم
داستان شد و در پی یافتھ بود، ھمبمخان زند حاکمیتخان سیستانی کھ از طرف کریمو با محمدحسین

فتھ بود سپاھی از مردم روستاھای شاه نیز کھ از این مسئلھ اطلاع یاابوالحسن.برآمدگواشیرتصرف
خان روبرو آوری کرد و در نبردی کھ بعدھا آن را جنگ دیوار بلند نام نھادند با لشکر اعظمکرمان جمع

مدتی بعد.ھا و تلاش برای فتح نرماشیر خودداری کرداما از تعقیب آن.ھا را شکست دادشد و آن
ھا باز ھم تلاشی نکردند تا نرماشیر اما آن.ه کرمان بودمجدداً نبردی درگرفت و باز ھم پیروزی با سپا

.و بم را تسخیر کنند
شاه رفتند و بھ او گفتند کھ اگر پانصد آمده و بھ ملاقات ابوالحسنمدتی بعد اعیان بم و گواشیر گرد ھم 

تابع«خان را بیرون خواھند کرد و پس از آن مرد در اختیارشان بگذارد، با کمک مردم بم محمدحسین
خان سیستانی کھ از اتحاد روسای بم و گواشیر با محمدحسین».اوامر و نواھی بیگلربیگی خواھیم بود

خان زند فرستاد و او را بھ الدین را بھ شیراز نزد لطفعلیمان آگاه شد پسر خود امیر سیفبیگلربیگی کر
در شیراز نایب السلطنھخان را بھ عنوانخان زند نیز عموی خود نصرالله.تسخیر کرمان تحریک کرد
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رفت و تصمیم آن داشت کھ از طریق تصرف گواشیر بر سیرجانبھنیریزگماشت و خود از راه
.کرمان استیلا پیدا کند
لشکرکشی بھ کرمان

مورد استقبال قرار بردسیربھ سوی کرمان روانھ شد، در سیرجان و.ق. ھـ١٢٠۴ کھ در خانلطفعلی
ند بروند یا شاه و اعیان کرمان در تردید بودند کھ آیا بھ استقبال خان زاز سوی دیگر ابوالحسن.گرفت

شاه کھ از دیرباز مورد لطف سلسلھ زندیھ بود اینکھ در برابر او شمشیر بھ دست بگیرند؛ زیرا ابوالحسن
او .خان مورد خشم آغامحمدخان قاجار قرار بگیردبیم آن داشت کھ در صورت استقبال از لطفعلی

.بزرگان شھر را بھ حضور خواست و با آنان مشورت کرد
از او استقبال کرده و اظھار انقیاد کن، چند روز خواھد ماند و سپس «نان این بود کھ نظر برخی از آ

وطبرستاناز«اما نظر دیگران این بود کھ این کار خردمندانھ نیست زیرا ».مراجعت خواھد کرد
در دست قاجاریان است و تنھا شیراز برای سلسلھ زند باقی مانده کھ آن ھم بھ کاشانوقمتاکردستان

.امام شیعیان اسماعیلی این نظر را پسندید و بھ استحکام شھر پرداخت».دست قجرھا خواھد افتاد
شاه فرستاد و او را بھ الدین سیستانی را نزد ابوالحسنکرمان رسید امیر سیفخان کھ بھ نزدیکی لطفعلی

.اطاعت خواند، اما وی تسلیم نشد
خان سیستانی پیام فرستاد و خان بھ محمدحسینپس از یک تلاش ناموفق برای محاصره گواشیر، لطفعلی

ھا را بھ ھمراه دو پسر خود بھ  سرباز شد و آن١۵٠تقاضای نیرو کرد اما او تنھا موفق بھ گردآوری 
خان افغان ھا کمک بخواھد اما اعظمخان تلاش کرد تا از افغانپس از آن لطفعلی.سوی خان زند فرستاد

خان دو روز لطفعلی.نیز بھ دلیل اختلافاتی کھ با سران ایلات داشت موفق نشد نیروی کمکی اعزام کند
اما پیروزی با خان زند .میان او و سپاه کرمان روی دادبیرون گواشیر توقف کرد و برخوردھای اندکی 

پس.ھا و تجیھزات خود را از دست دادھا مواجھ شد و بخشی از آذوقھ، اسببود تا اینکھ با شبیخون آن
ھم فرا رسیده زمستاندر آن زمان،.خان زند دیگر از تصرف کرمان ناامید شداز این اتفاق، لطفعلی

سپاھیان زند چند روزی را با .ارسال آذوقھ از شیراز برای سپاه زند را مشکل کرده بودبرفبود و
و گرسنگی برایشان ممکن نبود، بھ سرماسر کردند اما چون دیگر تحملالاغوگوشت اسبخوردن

خان زند در شیراز بھ خوبی پیش ھمزمان با این اتفاقات اوضاع برای لطفعلی.نشینی کردندلار عقب
.رفتنمی

چینی در شیرازتوطئھ
ال شکل گرفتن بود کھ ظاھراً حاج ای در حخان بھ کرمان، در شیراز توطئھھمزمان با سفر لطفعلی

خان ترین دلایل این مسئلھ، دشمنی سرداران لطفعلیاز مھم.بردابراھیم کلانتر پشت پرده آن را پیش می
بدین ترتیب میان آن دو بدگمانی .کردندبا حاج ابراھیم بود کھ پیش خان زند بدگویی کلانتر را می

 را چنین برای سر ھارفورد معروف بود، این مسئلھوفاھ بھمیرزا حسین وزیر ک.شدیدی ایجاد شده بود
است کھ شناخت، نقل کردهخان را از نزدیک میجونز، افسر انگلیسی کمپانی ھند شرقی کھ لطفعلی

و گرمسیر و بھ دشتستانھایمدتی است اتحادی بین حاجی ابراھیم و برادرش و چند تن دیگر از خان«
ھدف این اتحاد از بین بردن ».استخان کازرونی و شیخ نصر لاری شکل گرفتھویژه رضاقلی

نقشھ این بود کھ پس از در اختیار گرفتن شیراز .استخان زند و ایجاد حکومتی جدید عنوان شدهلطفعلی
.ر چادرش سر بھ نیست کنندخان را دتوسط حاج ابراھیم، لطفعلی

ھ از این عوامل حاج ابراھیم کلانتر مرا بھ اشاره و در لفاف«وفا بھ سر ھارفورد جونز گفتھ بود کھ 
پانزده روز پیش از اینکھ .خان متوجھ این خطر شودمسئلھ آگاه ساختند و من تلاش نمودم تا لطفعلی

خان مطرح کردم و بھ زانو افتادم و از قشون از شیراز بھ سمت اصفھان حرکت کند مسئلھ را با لطفعلی
وقت حرکت قشون نزدیک است و :اعتنایی گفتاو خواستم تا حاج ابراھیم را بازداشت کند اما او با بی

».پس از بازگشت مسئلھ را بررسی خواھم کرد.شوداگر حالا او را بازداشت کنم ھمھ چیز مختل می
خان ھمچنین برخوردارخان را بھ جھت اطمینان بھ حفاظت قلعھ شیراز برگماشت کھ البتھ وفا با لطفعلی
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خان خودش را بھ این کار منصوب کند کھ لطفعلیاو از خان زند تقاضا کرد کھ .این تصمیم مخالف بود
».من بھ شما نیاز دارم«زند پاسخ داد کھ 

بھ سمت اصفھان روانھ شد، اداره امور شیراز را .ق. ھـ١٢٠۵خان در اوایل سال پس از اینکھ لطفعلی
ز ارگ بھ حاج ابراھیم سپرد، برخوردارخان را مسئول حفاظت از برج و باروی شھر کرد و نگھبانی ا

خان زند ھمچنین برادر حاج ابراھیم را بھ فرماندھی .خان واگذاشتھ شدو حرمسرا را نیز بھ محمدعلی
سپاه خود برگزید و پسر کلانتر کھ میرزا محمد نام داشت را بھ ملتزمی رکاب خود منصوب کرد تا از 

خان زند و حاج اعتمادی میان لطفعلیدیگر در این زمان بی.ھایی داشتھ باشدحاج ابراھیم گروگان
.ابراھیم کلانتر آشکار بود و ھر دو از نیت ھم آگاھی داشتند

اجرای نقشھ
خان و سپاھش از دیوارھای شیراز نگذشتھ بود کھ حاج ابراھیم و تنھا اندکی از خروج لطفعلی

حاج ابراھیم تعدادی سرباز را بھ فرماندھی . کار شدندسازی توطئھ خود دست بھھمدستانش برای پیاده
سپس.خان احضار کرد و بھ آنان دستور داد تا در خانھ کلانتر مخفی شوندبرادر خود محمدحسین

بھ خانھ خود احضار کرد و »فوری«خان را برای مشورت در مورد امری برخوردارخان و محمدعلی
بھ گفتھ سر .شده بودند، آن دو را بدون خونریزی دستگیر کرداش مخفی با کمک سربازانی کھ در خانھ

خان دستور زندانی کردن  لطفعلیھارفورد جونز کلانتر در شیراز این شایعھ را پخش کرد کھ
.استبرخوردارخان را صادر کرده

خان و بھ دوم آن قرار بود در قلب سپاه لطفعلیقسمت.در دست گرفتن شیراز تنھا بخش اول توطئھ بود
اردو زد، پیکی از سوی حاج سمیرمپس از اینکھ سپاه زند در.خان صورت پذیردرھبری عبدالرحیم

عبدالرحیم سران عشایر را .خان رساند بھ اطلاع عبدالرحیمابراھیم کلانتر خبر پیروزی در شیراز را
برای .ھا صحبت کردھا با آنبھ بھانھ صحبت در مورد مسائل نظامی در چادری گردآورد و ساعت

گفتحکومت قاجارھای او در ده سال اخیر برای برپاییآنان از پیروزی حتمی آغامحمدخان و کوشش
.و بھ آنان اطلاع داد کھ ھمان شب آشوبی در اردوگاه بھ پا خواھد شد

اسباب و آلات فلزی را بھ ھم .خان زند شورش درگرفتنزدیکی صبح بود کھ در سپاه لطفعلی
ھایی کھ عنان ن سوار شده بود، بھ سمت اسبھای روشھا مشعلکھ بر پشت آنشترانیکوبیدند ومی
خان با تصور اینکھ موردلطفعلی.شدنددویدند و باعث رم کردنشان میھا را باز کرده بودند میآن

ھای خودش بھ سر است، از چادر خود بیرون شد و بنا بھ گفتھگرفتھآغامحمدخان قاجار قرار شبیخون
:استھارفورد جونز، سیر ماجرا اینگونھ پیش رفتھ

پیاده بھ سمتی کھ صدا بیشتر بود رفتم و ناگھان خود را در میان جمعی دیدم و صدایی شنیدم کھ «
خان چھ شده؟ قاجارھا فریاد زدم کھ زال.بھ گوشم خوردخانزالصدای.خان کجاستگفت لطفعلیمی

پاسخ داد نھ قربان، حاج ابراھیم شیراز را تصرف کرده و تعدادی از قشون بھ تحریک ...اند؟رسیده
صبح.وریم و از اردو دور شویمھایمان را بھ دست آگفتم اسب…اندبرادرانش دست بھ طغیان زده

فاصلھ زیادی نگرفتھ بودیم کھ بھ یک دستھ سوار .توانیم دوست را از دشمن تشخیص دھیممی
!ایست:ھا فریاد زدیکی از آن.کنندنزدیکشان کھ شدیم دیدیم دربارهٔ من گفتگو می.برخوردیم

پس بھ دست و پایم .ش را شناختمخان کجاست؟ میرآخورباشی من بود و صدایحرامزاده بگو لطفعلی
سوار بر غران اندکی از اردو .ایفرار کن، فرار کن، جز غران ھمھ چیز را از دست داده:افتاد و گفت

مدت کوتاھی بعد، سیصد، چھارصد نفر را گرد .دور شدیم و سحرگاه دریافتیم کھ قشون پراکنده شده
فوراً رو بھ .ه میرزا بزرگ ھم بھ ما پیوستندروز بعد قسمت دیگری از قشون بھ ھمرا.خود آوردم

».شیراز حرکت کردیم
پشت دیوارھای شیراز

.راه پایتخت، از جزئیات اتفاقاتی کھ در شھر پیش آمده بود، خبردار شدندخان و سپاھیانش، در لطفعلی
امیدِ خان زند بھ این بود کھ عناصر وفادار بھ زندیھ در شیراز راه را برای ورود او و سپاھیانش باز 
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خان ممانعت از ورود آذوقھ کافی بھ شھر برنامھ بعدی لطفعلی.اما این گونھ پیش نرفت.خواھند کرد
اما از آنجایی کھ خود، پیش از این، شھر را برای محاصره توسط سپاه قاجار آماده کرده بود و .بود

در این زمان، خستگی .توانست راه بھ جایی ببردآذوقھ کافی در شھر وجود داشت، این تصمیم نیز نمی
.حوصلگی بر سپاه لطفعلی مستولی شدو بی
کرد، این بود کھ خانواده سلطنتی و خانواده سران ای کھ موقعیت حاج ابراھیم کلانتر را تقویت مینکتھ

ھا برای وادار کردن سرداران وانست از آنتسپاه در داخل شھر گروگان او بودند و بھ ھمین دلیل می
ھا را تھدید زند فرستاد و آنخان ای برای لشکریان لطفعلیاو نامھ.خان بھ مصالحھ استفاده کندلطفعلی

.خان برندارند از زنان و فرزندانشان تاوان خواھد ستاندکرد کھ اگر دست از وفاداری بھ لطفعلی
خان زند بھ سر ھارفورد جونز در این رابطھ گفت کھ .خان رسیدھا بھ دست لطفعلیتعدادی از این نامھ

خواھند  کھ چون امیدی بھ تسخیر پایتخت ندارند، نمیھا را پیش من آوردند و گفتندھمراھانم این نامھ«
».زن و فرزندانشان را در معرض خشونت حاج ابراھیم رھا کنند

کلانتر بھ او پاسخ داد کھ .ای نزد حاج ابراھیم فرستاد تا سبب خیانت او را جویا شودعلی فرستادهلطف
من بر اراده تو آگاه شدم و دانستم کھ در عھد اقتدار تو بھ جایی نخواھم رسید و روزگارم را تباه «

یراز قطع امید و دیگر از ش.خواھی ساخت لھذا محض حفظ سلامتی تو خود تو را از ملک آواره کردم
ھرچھ باشد «خان از شنیدن پاسخ ابراھیم کلانتر خندید و گفت کھ کلانتر گویند لطفعلی».ترک نوید کن

».شھری است و ھمراھانش اھالی بازارند و تاب مقاومت در برابر سپاھیان و ایلات را ندارند

تصویری از حاج ابراھیم کلانتر و آغامحمدخان قاجار، در زمان صدارت حاج ابراھیم
خان از شیراز و در اختیار گرفتن کنترل ظاھراً ھدف ابتدایی حاج ابراھیم تنھا بیرون راندن لطفعلی

ند، پیکی را نزد آغامحمدخان قاجار فرستاد و او را خان زاما پس از مشاھده تحرکات لطفعلی.شھر بود
ای بھ شیراز بفرستد تا شھر را در او تقاضا کرد کھ آغامحمدخان نماینده.در جریان اتفاقات قرار داد

آغامحمدخان در حال بازگشت از آذربایجان بود کھ پیام .خان را تحویل بگیرددست و خزاین لطفعلی
توانست با تسخیر بینی نشده برای آغامحمدخان بود و او می یک فرصت پیشاین.کلانتر را دریافت کرد

او میرزا رضاقلی نوایی منشی .پایتخت زندیھ، ھم فارس را تسخیر کند و سلسلھ زند را نابود سازد
د و از آنجا بھ برو)آیندهشاهفتحعلی(الممالک را مأمور کرد کھ بھ سمت اصفھان، محل استقرار باباخان 

خان قاجار با سھ ھزار سپاھی راھی شیراز شود، دارایی زندیان را تصاحب کند و اتفاق مصطفی
آغامحمدخان ھمچنین حاج ابراھیم کلانتر را بھ عنوان .خان را بھ تھران بیاوردخانواده لطفعلی
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محمدزمان شیرازی کھ برادر حاج ابراھیم بود نیز بھ جای وی عنوان .بیگلربیگی فارس منصوب کرد
.کلانتر شیراز یافت

آوارگی
خان را از پایتخت حکومتش بیرون راند باعث این شد کھ توطئھ ابراھیم کلانتر علاوه بر اینکھ لطفعلی

تا از شیخ خان پس از این جریانات قصد بوشھر کردلطفعلی.سربازان او از اطرافش پراکنده شوند
خان زند بھ سمت سپاه کوچک لطفعلی.نصرخان کمک بگیرد و زمستان را نیز در آن شھر سپری کند

.افتاد و پس از زد و خوردھای پراکنده خود را بھ کازرون رساندبوشھر بھ راه 
کمیت کازرون را در دست داشت در بھ حاج این شخص کھ حا.خان منتظر او بوددر کازرون رضا قلی

تعداد زندیھ روبرو شد اه کم سرباز با سپ۴٠٠او با .خان را دستگیر کندابراھیم قول داده بود کھ لطفعلی
.ھا پناه بردندھای خود را رھا کردند و بھ کوهخان زند و یارانش اسبلطفعلی.و آنان را محاصره کرد

خان در آنجا با سپاه خود منتظر بود، ھا پس از یک کوھنوردی طولانی خود را بھ دشتستان کھ زالآن
اما .نیز با سپاھی بھ خان زند پیوستبندر ریگی ازخان حیات داوودعلاوه بر او، میرعلی.رساندند

خان از بوشھر ناامید شد؛ زیرا شیخ نصرخان نھ تنھا بھ او کمک نکرد بلکھ در صدد امید لطفعلی
.آمددستگیری او ھم بر

او در پی انتقام، دستور داد تا رضا .خان زند مجدداً بھ کازرون بازگشت و قلعھ شھر را تسخیر کرد
خان زند، یکی از شاھزادگان زندیھ در ھمین زمان بود کھ سلطان علی.رش را کور کنندخان و پسقلی

کھ با موفقیت از شیراز فرار کرده بود، بھ ھمراه ھفتاد تن از سران سلسلھ زند خود را بھ اردوی لطف 
.علی رساند

او تمام اموال سلسلھ زند را غارت کرد و سپاھی دو ھزار نفره را .در شیراز کلانتر بیکار ننشستھ بود
این سپاھیان .خان بھ سمت او فرستادخان شاھسون برای دستگیری لطفعلیبھ رھبری رضاقلی

این لشکر با سپاه لطفعلی روبرو .توقف کردند و با نیروھای شیخ نصرخان یکی شدندبرازجاندر
خان سپس لطفعلی. بود–اند  کھ شمارشان را سھ ھزار نفر نوشتھ–شدند، اما پیروزی با سپاھیان زند 

در نزدیکی شیراز مسجد بردیاو سپس.راھی جویم در سھ فرسنگی شیراز شد و ده روز در آنجا ماند
 از نزدیکانش کھ از شیراز بیرون شده بودند، بھ او جا بود کھ گروه دیگریرا تسخیر کرد و ھمان

.شد تا مجدداً شیراز را محاصره کندخان زند بھ ھمراه سپاھیانش آماده می.پیوستند
محاصره شیراز
خان زند پشت دیوارھای شیراز، وضعیت حاج ھمزمان با کمین لطفعلی.ق. ھـ١٢٠۵در اواخر سال 

خان، سران ایلات انتظار داشتند کھ پس از برکناری لطفعلی.نمودابراھیم در درون شھر متزلزل می
 چون از این مسئلھ ناامید شده بودند، ممکن ویکی دیگر از اعضای سلسلھ زند بھ حکومت برداشتھ شود

کلانتر.خان بپیوندند و راه را برای ورود او بھ شھر ھموار سازندبود کھ با وقوع درگیری بھ لطفعلی
او نیرنگی بھ کار بست و ضمن .کھ از این مسئلھ آگاه بود، در پی خلع سلاح نیروھای عشایر برآمد

این نیروھا .ھا را خلع سلاح و از شھر بیرون کردت مواجب، آندعوت از نیروھای ایلات برای دریاف
اما از آنجایی کھ غیرمسلح .خان بپیوستنداند بیرون از شھر بھ لطفعلی نفر نوشتھ٣٠٠٠کھ تعدادشان را 

خان را از ورود بھ شھر با یاری نیروھای ھمچنین این مسئلھ لطفعلی.بودند، تأثیرگذاری زیادی نداشتند
.داخل شیراز ناامید کرد
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خان زندیک نقاشی از نبرد میان آغامحمدخان قاجار و لطفعلی
خان .او تقریباً بر ھمھ حومھ شیراز مسلط بود.شدخان زند در بیرون شھر پایدارتر میوضعیت لطفعلی

ابراھیم وارد مذاکره شود و بھ او پیشنھاد داد کھ شھر را تسلیم کرده و خود با زند تلاش کرد تا با حاج 
قاجاریان در عوض، او بھ .پناھنده شود اما کلانتر این پیشنھاد را رد کردھندایعثمانیاش بھخانواده

)شاه آیندهفتحعلی(آغامحمدخان قاجار نیز در پاسخ، بھ باباخان .متوسل شد و از آنان یاری خواست
خان دولو را راھی کرد و او مصطفی.دستور داد کھ سپاھی از اصفھان بھ یاری مدافعان شیراز بفرستد

خان زند  لطفعلیدر ھمین زمان، حاج ابراھیم تلاش کرد تا.اردو زدندحافظیھھای اطرافھا در باغآن
.را بھ قتل برساند

ھا در در این نامھ، آمده بود آن.ای بھ لطفعلی بنویسنداو چند نفر از اھالی شیراز را بھ آن داشت کھ نامھ
چون شب .ھای شھر را بازخواھند کرد تا قوای زند وارد شیراز شوندشبی معین یکی از دروازه

از یارانش بھ سمت دروازه بھ راه افتاد اما بھ سرعت متوجھ  تن٣٠٠موعود رسید، خان زند بھ ھمراه 
.ھمزمان با تحرکات سپاه زند، نیروھای قاجاری نیز بیکار ننشستند.استشد کھ دامی برای او پھن شده

خان بھ سمت دروازه شھر آگاه شده بود، با سپاھی بھ سمت او خان دولو کھ از حرکت لطفعلیمصطفی
خان روبرو شد و او را شکست داد، اما پس او ابتدا با سلطانعلی.بھ شیراز شودشتافت تا مانع ورودش 

خان نیز بھ خان خود را بھ میدان نبرد رساند سپاه قاجاری شکست خورد و مصطفیاز اینکھ لطفعلی
.داخل شیراز پناھنده شد

پس از اینکھ آغامحمدخان قاجار خبردار شد کھ سپاه اعزامی شکست خورده و حاج ابراھیم در وضعیت 
خان بھ سمت  اسب سوار بھ فرماندھی محمدخان و رضاقلی٧،٠٠٠خطرناکی است، ارتشی بھ تعداد 

بینی احتمالاً پیش.خان اجازه داد کھ سپاه قجری بدون درگیری بھ شھر برسدلطفعلی.نھ کردشیراز روا
کرد پس از اینکھ این سپاه وارد شھر شده و با نیروھای حاج ابراھیم یکی شود، آن زمان این امکان می

ینی خان زند باین پیش.ھا در زمین باز روبرو درگیر شوندبرای زندیان فراھم خواھد شد کھ با آن
شمار سپاھیان .ق در غرب شیراز بھ یکدیگر تاختند. ھ١٢٠۶درست از آب درآمد و دو سپاه بھ سال 

.خان پیروز و رضاقلی خان دستگیر شدقجری دو برابر نیروھای زند بود، اما لطفعلی
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در این زمان وضعیت در .خان را از دو چشم نابینا کنندخان دستور داد رضاقلیپس از نبرد، لطفعلی
شھر در مضیقھ غذایی بود و کلانتر بیم آن داشت کھ مخالفانش و .گذاشتشیراز رو بھ ناپایداری می

ای بھ خان قاجار نوشت و او را از اوضاع حاج ابراھیم نامھ.خان زند بر او بشورندطرفداران لطفعلی
ند جھان نورد ھمت، بھ طریق سرعت مراحل صوب فارس را نپیماید، اساسی چنانچھ سم«:آگاه ساخت

آغامحمدخان وقت را از دست نداد و ».کھ چیده شده بھ دست سعی و اجتھاد اھل عناد برچیده خواھد شد
. ھجری قمری بود١٢٠۶بھار سال .بھ سوی فارس بھ راه افتادتھرانبا سپاه خود از

 تن متجاوز نبود، درحالی کھ ٣،٠٠٠خان از فعلیشمار سربازان لط.دو سپاه تفاوت چشمگیری داشتند
ای بود کھ در آن زمان بھ مبالغھ تفاوت بھ اندازه.اندنیروھای آغامحمدخان را چھل ھزار نفر نوشتھ

پس از اینکھ خبر آمد سپاه . سرباز قاجاری روبرو شود١٠٠گفتند ھر سرباز زند باید با می
.خان سرداران سپاه خود را برای مشورت گردآوردلطفعلیاست، آغامحمدخان بھ حوالی ابرج رسیده

نظر آنان این بود ».از لباس تدبیر عاری است«نظر آنان این بود کھ نبرد روبرو با سپاه پرشمار قجری 
.کھ زندیان باید بھ آغامحمدخان و سپاھش شبیخون بزنند

نست، اما با اصرار سپاھیان، تن بھ دا»مغایر راه و رسم مردان جلادت مآب«خان ابتدا آن را لطفعلی
خان زند بھ ای بھ نام شھرک در راه اصفھان و شیراز، سپاه لطفعلیشبانھ، در منطقھ.خواستھ آنان داد

 تفنگچی را مأمور محافظت از ٨٠٠آغامحمدخان .سپاه قجری شبیخون زد و جنگ سختی درگرفت
خان در ھم شکستھ شد و طفعلیاین گروه با نخستین یورش ل.و ابرج کرده بودمرودشتای میانتنگھ

.ھا نیز کشتھ شدفرمانده آن
سپس لطفعلی سپاه خود را بھ سھ قسمت تقسیم کرد، جناحین چپ و راست را بھ عموھای خود، عبدالله 

پیروزی با سپاه زند بود و نظم اردوی قاجار در ھم .خان و محمدخان، سپرد و خود بھ قلب سپاه قجر زد
در این زمان، در میدان نبرد این . سرباز قاجاری پا بھ فرار گذاشتند۴،٠٠٠کھ اند نوشتھ.شکستھ شد

الله از سرداران سپاه میرزا فتح.استشایعھ پخش شد کھ آغامحمدخان قاجار فرار کرده یا حتی کشتھ شده
خان،با پخش این خبر در اردوی لطفعلی.استخورد کھ جسد خان قاجار را بھ چشم دیدهزند قسم می

و تأیید خبر در میان یاران خورشیدخان زند قانع شد کھ نیازی بھ ادامھ جنگ نیست زیرا با طلوع
.آغامحمدخان، سربازان قجری دست از جنگیدن برخواھند داشت

اند شب را تحت مراقبت یاران وفادارش در زیر شکم باری با طلوع آفتاب، خان قاجار کھ نوشتھ
دو سپاه و دو فرمانده .خان زند شتافتھ سمت اردوی لطفعلیمادیانی پنھان شده بود، با سپاھیان خود ب

کھ شرایط را برای روبرو شدن با خان لطفعلی.بھ نیم فرسنگی ھم رسیدند اما جنگی درنگرفت
.برساندطبسنشینی کرد تا از راه کرمان خود را بھدید، بھ سمت نیریز عقبقاجاریان فراھم نمی

ورود آغامحمدخان بھ شیراز
آغامحمدخان قاجار، فاتح نبرد شھرک، یک روز در میدان نبرد ماند تا مجدداً نظم و آرایش سپاه خود را 

 قمری وارد ١٢٠٧الحجھ او در اول ذی.بودنبرد مذکور سرنوشت دو سلسلھ را رقم زده .برقرار سازد
»نوازشات غیر منتھی مشمول«پس از ورود بھ شھر، حاج ابراھیم را بھ .پایتخت سابق زندیان شد

خان قاجار یک ماه در شیراز ماند و .ساخت و جایگاه او بھ عنوان بیگلربیگی فارس را مجدداً تأیید کرد
آغامحمدخان پیش از اینکھ بھ سمت تھران بھ راه افتد، دستور داد .ساکن بودباغ وکیلدر این مدت در
خان قاجار . بھ تھران برندھای او را نیزخان زند را نبش قبر کنند تا استخوانتا آرامگاه کریم

.ھا را لگدکوب کنندھای وکیل را در پای پلکان کاخ خود دفن کرد تا خود و اطرافیانش آناستخوان
حرم ھا را درجا ماند، تا اینکھ بھ دستور رضاشاه آنھمانزمان پھلویخان تاھای کریماستخوان

او در بھار سال .این آخرین دیدار آغامحمدخان از شیراز نبود.داً بھ خاک سپردندمجدعبدالعظیم حسنی
خان شت و این بار دستور داد برج و باروی شھر را کھ در زمان کریمآینده نیز مجدداً بھ این شھر بازگ
خان صبا یاد ھای فتحعلیاز تخریب باروی شھر در یکی از سروده.زند ساختھ شده بود خراب کنند

:استشده
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با شھد طرب زھر غم آمیخت، دریغگردون بھ زمانھ خاک غم ریخت، دریغ
 شیراز ز ھم ریخت، دریغشیرازهٔ از کینھٔ دور فلک جورسرشت

جمیع ممالک روس «خان از ھای سلسلھ زند کھ از زمان کریمآغامحمدخان ھمچنین جواھرات و دارایی
خان قاجار .را نیز با خود بھ تھران برد»و زوم جمع نموده و در عمارت مبارکات نصب فرموده بودند

لھ زند را نیز یکجا جمع کنند تا او بھ عنوان ھای سران شیراز و اعضای سلسضمناً دستور داد تا خانواده
.ھا قرار داشتنداعضای خانواده حاج ابراھیم نیز در میان گروگان.گروگان با خود بھ تھران ببرد

خانوضعیت لطفعلی
خان زند با سپاه کوچکی کھ برایش باقی مانده بود، درحالی کھ توسط یک سپاه قجری تعقیب لطفعلی

خان، حاکم طبس، او امید داشت کھ میرحسن.برساندخراسانشد، بھ سمت کرمان رفت تا خود را بھمی
خان بھ سمتخان زند بھ ھمراه میرحسن.خان برنیامداما کمک زیادی از میرحسن.بھ او یاری دھد

را تسخیر کرد، گروھی از مردانش را آنجا باقی ابرکوهسسپ.رفت و آن شھر را تسخیر کردیزد
سپاه قجری کھ در تعقیبش بود، مدت زیادی را صرف تسخیر ابرکوه .رفتدارابگذاشت و بھ سمت

قجریان سپس، با این خبر کھ لطفعلی در نیریز است، .خان دادکرد و ھمین مسئلھ قدری زمان بھ لطفعلی
ھایی میان دو سپاه درگرفت تا اینکھ  روز، درگیری١١برای .خود را بھ آنجا رساندندسروستاناز راه

.اوضاع برای سپاه زند بحرانی شد
، بھ تیمورشاه درانیپس از آن، برای جلب حمایت.نشینی کردخان زند بھ سمت طبس عقبلطفعلی

.استساکن بود، متوجھ شد کھ تیمورشاه مردهقاینروانھ شد، اما زمانی کھ خان زند درقندھارسمت
خان سیستانی خان افغان حاکم نرماشیر و جھانگیرخان پسر محمدحسیندر قائن محمدخان پسر اعظم

در این زمان .خان را بھ فتح کرمان تحریک کردندحاکم بم نمایندگانی بھ سوی او فرستادند و لطفعلی
خان، حاکم پیشین شھر، ھم از خان ابوالحسن.حاکم کرمان بودشاه افشارشاھرخخان پسرقلیمرتضی

.زند دعوت کرد تا بھ کرمان حملھ کند

 میلادی از مینیاتوری در قصری در شیراز ١٩١۵خان زند کھ در سال تصویری از لطفعلی
.استعکسبرداری شده

او .ن زند بھ سوی بم روانھ شد و آنجا جھانگیرخان و یارانش بھ صف سربازان زند پیوستندخالطفعلی
ا ھدف خان بلطفعلی.ای از اھالی بھ سپاھش ملحق شدندنیز مورد استقبال قرار گرفت و عدهجوپاردر
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خان زرندی کھ توسط قلیابراھیم میرزا قاجار و مرتضی.فتح کرمان، در ارگ گواشیر مستقر شد
آغامحمدخان بھ حکومت آنجا گماشتھ شده بودند، شبانھ گریختند و خود را بھ خان قاجار رساندند و خبر 

ا دستگیر شدند یا فرار سایر گماشتگان قجری نیز ی.خان را بھ او اطلاع دادندفتح کرمان توسط لطفعلی
ترین حامیان قاجاریان، را ضبط و یکی از دختران او را خود خان اموال آقاعلی، از مھملطفعلی.کردند

، لطفعلی خود را نوروزبا آمدن.خان درآوردبھ زنی گرفت و دیگری را بھ عقد عموی خود نصرالله
.شاه زند سکھ زدپادشاه اعلام کرد و با نام لطفعلی

آقاعلی ضمن بازگویی اتفاقات برای آغامحمدخان قاجار، او را بر آن داشت کھ بھ سوی کرمان 
د، خان و حملھ زندیان بھ شیراز بیمناک بوگیری مجدد لطفعلیخان قاجار کھ از قدرت.لشکرکشی کند

پس از اینکھ خبر حرکت . قمری بھ سوی کرمان روانھ شد١٢٠٨سال شوالسپاه خود را آراست و در
خان رسید، خان زند تلاش کرد تا برای حفظ روحیھ سپاھش مسئلھ را مسکوت آغامحمدخان بھ لطفعلی

بگذارد و حتی چند نفر از بازاریان را بھ جرم پخش خبر حرکت آغامحمدخان با بریدن گوش مجازات 
، این تصمیم تأثیر بدی بر سرنوشت او گذاشت زیرا فصل درو بود و تاریخ کرمانبھ گفتھ مؤلف.کرد

بھ ھر صورت او اندکی بعد خبر رسیدن آغامحمدخان بھ چھارده .ت دادفرصت ذخیره آذوقھ را از دس
خان زودتر از سپاه قلیقراولان سپاه قجر، بھ فرماندھی حسینپیش.فرسنگی کرمان را دریافت کرد

خان از میدان گریخت و قلیحسین.جنگی درگرفت و زندیان پیروز شدند.اصلی بھ کرمان رسیدند
سھ روز بعد، .ھر آمد تا شرایط را برای مقاومت در برابر محاصره فراھم کندخان بھ درون شلطفعلی

.سپاه آغامحمدخان قاجار بھ شھر رسید و کرمان را محاصره کرد

محاصره کرمان
.کردچادر آغامحمدخان قاجار را در یک مایلی شھر برپا کردند و او شخصاً محاصره را رھبری می

فرمان داد از بنایان و دیوارگان در لشکرگاه حاضر کردند و از ]خان قاجار[«:بھ گفتھ تاریخ کرمان
ھا را خندقی کنده و برآوردند و میان برج) چوباز(بیرون شھر در برابر ھر برجی از حصار، برجی 

ھا استوار داشتند و مدت پنج ماه شبانھ روز بھ حرب و توپ و تفنگ مشغول بودند و از فرود زیر برج
ھا از دو سوی لشکریان دست و گریبان شده با بسیاری بودی کھ از میان نقب.زدندمی)سوراخ(نقب

خان زند سپاه خود را چھار بخش در داخل شھر، لطفعلی».ردندکتیغ و خنجر یکدیگر را مقتول می
در برخی از روزھا، او با .کرده بود و ھر کدام را بھ حفاظت یکی از باروھای شھر گماشتھ شد

داد و مجدداً بھ داخل شھر شد، حملاتی را بھ سپاه قاجاری ترتیب میسپاھش از شھر خارج می
.گشتبازمی

خان تصمیم گرفت لطفعلی.یک ماه از محاصره نگذشتھ بود کھ شھر از نظر آذوقھ با کمبود مواجھ شد
با گذشت زمان، تأمین .را از کرمان بیرون کند»ر ھزار کس از فقرا و عجزه و کسبھ شھ١٢«تا

آتش قحط و «ف تاریخ کرمان خان وزیری مؤلبھ گفتھ احمدعلی.شدتر میخوراک موردنیاز شھر سخت
برخی بھ ھستھ خرمان .کردندتغذیھ میگوسفندبعضی مردم بھ پوست و پشکل.غلا در شھر بالا گرفت

ھا را تراشیده و شستھ و برای علیق اسبان نھگل بیشتر خاکاه.نمودندو تراشھ نجاری سد جوع می
 بیرون کردن تعدادی از شھر خان زند مجدداً تصمیم بھ».را خوردندھاگربھوھاسگ.سپاھیان بردند

آغامحمدخان . ھزار تن را کھ این بار زنان نیز در میانشان بودند را از کرمان بیرون کرد١٢او .گرفت
ھا و کودکان بھ بالای پشت ھا، زنشب.ھا را در روستاھای اطراف متفرق کنندقاجار دستور داد تا آن

ھایی در تمسخر خان قاجار سر محمدخان، تصنیفرفتند و برای تضعیف روحیھ ارتش آغاھا میبام
دادند می

تا کی زنی شلختھخان اختھآق مم

قدت میاد رو تختھگیری با تختھفال می
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این ھفتھ نھ، اون ھفتھ

خان مسئول حفاظت از باروی شرقی شھر شده بود، تصمیم گرفت خان جوپاری کھ توسط لطفعلیقاسم
سیبھاو با گروھی از افسرانی کھ آن طرف. سپاھیان آغامحمدخان باز کندتا دروازه را بر روی

بھ گفتھ مؤلف تاریخ کرمان، .حضور داشتند قرار گذاشت کھ فردا قشون قجری را وارد شھر کنند
خان و تفنگدارانش روز بعد در بالای برج قاسم.این نقشھ را خراب کرد»فردا «برداشت اشتباه از کلمھ

و شروع بھ تیراندازی کردند، اما خبری از نیروھای آن »!دوران، دوران آقامحمدشاه«:فریاد برآوردند
او نیز کھ.خان و مردانش رفتندسایر نگھبانان کھ این وضع را دیدند، بھ سمت قاسم.سوی سیبھ نشد

دید، با دو تن از یارانش خود را از بالای برج بھ پایین پرتاب کردند تا بھ وضع خود را مناسب نمی
خان دستور داد لطفعلی.خان را در آن سوی بارو دستگیر کردنداما قاسم.سمت اردوی قاجار فرار کنند

خان زند آنگونھ نبود کھ بتواند بھ این توطئھ خنثی شد، اما وضعیت لطفعلی.قطعھ کنندتا او را قطعھ
.دربارهٔ اینکھ چھ اتفاقی پس از آن افتاد، دو روایت وجود دارد.مقاومت ادامھ دھد

خان در حفاظت از باروی شرقی شده خان خراسانی کھ جانشین قاسمقلیگشا، نجفتھ تاریخ گیتی بھ گف
 ھزار سپاھی قجری را وارد ١٢ قمری ١٢٠٩الاول  ربیع٢٩بود، با سپاه بیرون ھم داستان شد و در 

سانیخان خراقلینجف«بھ گفتھ مؤلف تاریخ کرمان، جناح شرقی مورد حملھ قرار گرفت و .شھر کرد
ھمھ .را دفع و رفع کنند، ممکن نشد)سپاه قاجار(و میرزاخان افشار ھرچھ سعی کردند کھ قشون شاھی 

خان خراسانی قلیبا توجھ بھ اینکھ نجفباستانی پاریزی».حصار بھ تصرف لشکر شیرشکار درآمد
.بھ ھر صورت محاصره پایان یافت.داندتوسط آغامحمدخان کشتھ شد، روایت دوم را صحیح می

.آغامحمدخان قاجار پیروز شده بود

بعد از محاصره
دید، تصمیم گرفت تا بھ ھمراه دو عموی خود و »غریق چھار موج فنا«خان خود را چون لطفعلی

قاعلی را کھ او پیش از آن خواست برای انتقام، پسران آ.جھانگیرخان سیستانی از کرمان بیرون روند
خان از کرمان بھ روایت نحوه خروج لطفعلی.ھا را آزاد کرده بوددر بند بودند، بکشد، اما زندانبان آن

چون قاجارھا از دروازه شرقی وارد شده بودند، خان زند تصمیم گرفت تا از دروازه .ماندافسانھ می
دستھ قراگزلو او را شناختند و آن دلیر دو نفر را با تفنگ و قرامینا و پنج نفر «در راه .غربی بگریزد

ندق کنده بودند و بنا در زمان محاصره کرمان، قجرھا دور شھر خ».را با شمشیر کشتھ و زخمدار کرد
بھ روایت مؤلف تاریخ کرمان، لطفعلی با اسب معروف خود غران از روی این خندق کھ ھشت ذرع 

.عرض آن بود پرید و چون در اردوی بیرون شھر کسی نبود از کرمان دور شد
خان و یارانش تا تاریکی ھوا صبر کردند اما تاریکی باعث شد تا پس از خروج از کرمان، لطفعلی

او برادر حاکم بم بود .جھانگیرخان سیستانی از کسانی بود کھ از لطفعلی دور ماند.یکدیگر را گم کنند
خان بھ ھمراه سھ نفر بھ ھر صورت لطفعلی. او ھزینھ سنگینی را بر خان زند تحمیل کردو دور ماندن

او فاصلھ کرمان تا بم را طی یک شبانھ روز زیر پا گذاشت و عصر .از یارانش بھ سمت بم روانھ شد
شاه درانی او برنامھ داشت کھ پس از رسیدن جھانگیرخان، بھ قلمروی زمان.بھ دروازه شھر رسید

یکی از .خان زند در بم استقبال کردندخان از لطفعلیفرزندان محمدحسین.برود و از او یاری بخواھد
حاکم بم.خان پاسخ داد کھ تا چند ساعت دیگر خواھد رسید خود را جویا شد و لطفعلیھا حال برادرآن

.ای در بیرون از شھر دادخان خانھقاجار کند، بھ لطفعلی–زندخواست خود را وارد جنگ چون نمی
ز چند روز انتظار بھ این نتیجھ رسیده بودند برادران جھانگیرخان کھ پس ا. روز گذشت و خبری نشد٣

کھ برادرشان در بند آغامحمدخان است، با این تصور کھ خان قاجار پس از تحویل دادن لطفعلی، 
پس از مشاھده حرکات .جھانگیرخان را آزاد خواھد کرد، تصمیم بھ دستگیری خان زند گرفتند

 او بودند، از توطئھ آگاه شدند و خان زند را خبردار خان کھ از اقوامسربازان میزبان، ھمراھان لطفعلی
ھا فرار معترض سخنان ایشان نگشتھ، آن«خان چون لطفعلی.ھا را جدی نگرفتکردند اما او ھشدار آن

خان از توطئھ آگاه شد، زمانی کھ لطفعلی.بدین ترتیب خان زند تنھا ماند».را برقرار اختیار نمودند
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ناشناس تاختھ و چند نفر را تنھا و سیغ آختھ، بھ جانب آن قوم حق جناب با تنآن«.دیگر دیر شده بود
زخمی کرده، سلک جمعیت ایشان را متفرق و خود را بھ مرکب رسانیده، خواست کھ بر مرکب سوار 

، روباه فطرتی از آن گروه شقاوت سیر، مرکب آن جناب را پی نموده، بھ سر در غلتیده، از پی ]شود[
.خان، او را اسیر کردنددین ترتیب با کشتن اسب لطفعلیب».درآمد

ترسیدند کھ با گذشت زمان جھانگیرخان کشتھ شود، ھمان روز پیکی بھ کرمان فرستادند تا چون می
چون خان قاجار از محل .روز پس از آن، جھانگیرخان وارد بم شد.خبر را بھ آغامحمدخان برساند

در نتیجھ منتظر ماندند تا فرستادگان .دیگر راه برگشتی وجود نداشتخان زند آگاه شده بود، لطفعلی
آغامحمدخان ھنگامی کھ خبر دستگیری .آغامحمدخان برای تحویل گرفتن اسیر، خود را بھ بم برسانند

:موجب ازدیاد مرحمت شاه بھ آقاعلی گردید و فرمود«رقیبش را شنید، در خانھ آقاعلی بود و این خبر 
حسن.نثار ما ھستی کھ در خانھ تو خبر دستگیری دشمن ما را آوردندالحق تو نوکر دولتخواه و جان

خان قاجار  سوار را بھ فرماندھی محمدولی١۵٠٠او ». ظاھر شدتو بر ما)دل(نیت و صفای طویت 
.خان زند راھی بم کردبرای تحویل گرفتن لطفعلی

دستگیری، شکنجھ و مرگ

خان زندآرامگاه لطفعلی
بر دست و پای او زنجیر نھاده و سپس .خان زند را تحویل گرفتخان قاجار در راین لطفعلیمحمدولی

خان .خان زند را بر روی شتری انداخت تا بھ سوی آغامحمدخان قاجار کھ در راه مراغھ بود، ببرد
.خان را کور کنندھا منتظر انتقام از خاندان زند و نابودی رقیب بود، دستور داد تا لطفعلیقاجار کھ سال

، کھ خان زند بر بازو بستھ بود را نیز از او دریای نورعلاوه بر این، آغامحمدخان دو الماس تاج ماه و
:استخان شعر زیر را در زمان اسارت خود نوشتھت کھ لطفعلینقل اس.گرفت

دادی بھ مخنثی، نھ مردی نھ زنییا رب ستدی مملکت از ھمچو منی
زنی چھ شمشیرزنیپیش تو چھ دفاز گردش روزگار معلومم شد

:خانای از آقامحمدرضا در سوگ لطفعلیمرثیھ
چراغ کیان کشتھ، ای کاش من

خن کشتمیبھ مرگش چراغ س
گرم قوت استی چراغ فلک

بھ آسیب یک دم زدن کشتمی
گرم دست رفتی بھ شمشیر صبح

اجل را بھ دست زمن کشتی
سلیمان چو شد کشتھ اھرمن

مدد بایدم اھرمن کشتمی
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گشاتاریخ گیتی
 او در خان اتفاق افتاد، بھ دلیل اینکھ تواریخ زندگیدربارهٔ اتفاقاتی کھ پس از دستگیری برای لطفعلی

.استاند، جزئیات زیادی موجود نیست اما اشاراتی شدهزمان پادشاھی سلسلھ قاجار نوشتھ شده
بھ انحا مختلف حکم بھ خفت و خواری او شد و «گوید کھ خان وزیری، مؤلف تاریخ کرمان میاحمدعلی

ر را بھ تھران زندِ اسی.ق. ھـ١٢٠٩پس از آن، ».و محبوس گردید)نابینا(البصر پس از آن مکفوف
در تھران، چند ماه پس از دستگیری، در ».محلی کھ بدتر از جھنم بود نگاھش داشتند«فرستادند و در 

خان را بھ تحریک حاج مرگ لطفعلیگشاتاریخ گیتی.خان زند گرفتھ شدنھایت تصمیم بھ اعدام لطفعلی
ورت رجحان عدم و وجود آن حضرت ص)تھران(ھنگام توقف در بلده مزبور «:داندابراھیم کلانتر می

بھ اغوای حاجی یزید فطرت ابلیس سیرت در مرآت خاطر آغامحمدخان عکس پذیر گشتھ، بھ عھده 
».میرزا محمدخان قاجار حاکم تھران مقرر داشت کھ آن حضرت را مقتول سازد

و جنوب ایران ماه اقامت در فارس دید در٣ پس از معتقد است آغامحمدخان قاجارامینھ پاکرواناما
خان زند رامرگ لطفعلی.دانند، دستور بھ کشتنش دادخان را شاه میبھ خصوص در شیراز تنھا لطفعلی

خان زند را در بقعھ امامزاده زید در . سالھ بود٢۶او در زمان مرگ .انداز طریق خفھ کردن نوشتھ
.نیز وجود داردنجفروایاتی از انتقال جسد او بھ.ردندتھران بھ خاک سپ

گذشتخان زند با وجود اینکھ پادشاھان آینده سلسلھ قاجار تلاش کردند آنچھ کھ در اسارت بر لطفعلی
، نماینده انگلیس در ایران در دوران قاجار، جان ملکمکھچنانپوشیده بماند، این اتفاقات فراموش نشد؛

».رو خواھند بودصفحات تاریخ از بازگویی آنچھ کھ بر آن اسیر خسروانی رفت، سیاه«نویسد می

خان زنداتفاقات پس مرگ از لطفعلی
.خان زند ھرمی بر پا شودپس از ورود بھ کرمان، خان قاجار دستور داد از سرھای طرفداران لطفعلی

ھا و دارایی.یز بھ آنجا انتقال دادند سر بریده دیگر را ن٣٠٠ نفر را گردن زدند و سپس ۶٠٠ابتدا 
در کرمان خان قجری در بالای کوه .شدگان بھ سربازان آغامحمدخان بخشیده شدھمچنین خانواده کشتھ

گویند کھ سران سلسلھ زند را در .کرددختران ایستاده بود و با دوربین کشتار مردم شھر را تماشا می
ھا ھای آنداد تا گوشسپس دستور می.کردھا را تحقیر میان آنبردند و آغامحمدخبالای کوه پیش او می

او ضمناً دستور .ھا را بھ پایین افکنندھایشان را از حدقھ خارج کنند و از بالای کوه آنرا ببرند، چشم
معروف »شھر کوران«ھا بھ کھ کرمان تا سالداد تعداد زیادی از مردم شھر را نیز کور کنند، چنان

.بود
جنگیدند و از جنگ جان سالم بھ در خان زند، اکثر افرادی کھ در کنار او میپس از دستگیری لطفعلی

در این میان بھ گفتھ .ھا بھ دستور آغامحمدخان قاجار اعدام شدندبیشتر آن.یر شدندبرده بودند، ھم دستگ
خان ھمسر او بود مورد خان بھ دلیل اینکھ خواھر علیقلیخان زند عموی لطفعلیسر جان ملکم، عبدالله

خان، از وفادارترین افسران سپاه قاجار ھمچنین زال.شفاعت وی قرار گرفت و از مرگ رھایی یافت
ھای او را از کاسھ درآوردند و بھ فرمان آغامحمدخان، چشم.خان زند، را نیز دستگیر کردلطفعلی

.گفت زبانش را نیز بریدنداجاریان دشنام میدرحالی کھ بھ ق
خان زند کھ نگھبانان شخصی او بودند را پیش آغامحمدخان بردند و او از گروھی از افسران لطفعلی

وفادار بودیم و تا پای «جواب دادند کھ .خان زند را پرسیدروی تمسخر میزان وفاداریشان بھ لطفعلی
 پرسید کھ یکدیگر را ھم دوست دارید؟ و پس از پاسخ مثبت خان قاجار».مرگ او را دوست داشتیم

اما افسران .ھا بازگردانند تا با ھم بجنگند و یکدیگر را بکشندھایشان را بھ آنھا، دستور داد تا سلاحآن
.زند بھ جای کشتن یکدیگر، بھ زندگی خود پایان دادند

اولی سیدعلی بمی بود و دیگری .خان زند را نیز مجازات کردھای لطفعلیآغامحمدخان دو تن از منشی
را حضرت اقدس )ندخان زلطفعلی(او «ھای خود سیدعلی بمی در نامھ.خان کاشیمیرزا محمدعلی

محمدخان قاجار دستور داد ».نمودنگاشت و نام مبارک خاقان قاجار را بھ خلاف ادب مسطور میمی
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خان کاشی کھ برادر منشی دیگر، میرزا محمدعلی.تا انگشتان دست راست سیدعلی را قطع کنند
کتوبی بھ حضرت شھریار خان ملطفعلی)از جانب(بھ جرم این کھ وقتی از قبل «خان صبا بود فتحعلی

نموده کلمات درشت و ناھموار در آن نامھ نگارش داده بود بھ معرض عتاب و خطاب حاضر آمد و 
».چون آن کار خود انکار نکرد، عرضھ ھلاک و دمار گشت

خان را بھ استرآباد بفرستند و پس از ورود بھ شیراز، خان قاجار دستور داد تا خانواده و حرم لطفعلی
خان زند بھ محمدخان ھمچنین دستور داد دختر کریم.خان دادپسر لطفعلیاختھ کردندر آنجا فرمان بھ

اند کھ این زن در گذشتھ خواھر آغامحمدخان را ریشخند کرده گفتھ.بانان درآیدھمسری یکی از اصطبل
.بود

:خانتصنیفی رایج در شیراز پس از مرگ لطفعلی
قشون آمد مازندران/بالای بان اندران

آواز پی در پی میاد/باز ھم صدای نی میاد
رود شھر کرمانلطفی می/جنگی کردیم ناتمام

آواز پی در پی میاد/باز ھم صدای نی میاد
تو ما را کردی در بدر/حاجی ترا گفتم پدر

آواز پی در پی میاد/خسرو دادی دست قجر
زن بجست بردند تبس/خان بوالھوسلطفعلی

مانند مرغی در قفس/تبس کجا طھران کجا
آواز پی در پی میاد/باز ھم صدای نی میاد

ھرکس رسید آھی کشید/لطفعلی خان مرد رشید
لطفعلی خان بختش خوابید/ر جامھ دریدمادر خواھ

»سفر بھ شیراز و دیگر شھرھای جنوبی«سفرنامھ 
خان زند از شیراز دیدن  سال پس از مرگ لطفعلی٨سیاستمدار انگلیسی ادوارد اسکات وارینگ کھ 

ان و خای مورد علاقھ در ایران دربارهٔ لطفعلینغمھ« بیتی با نام ٢۶کرد، در سفرنامھ خود بھ تصنیفی 
ھا در تکایا و خان تا سالاز زندگی لطفعلی.کنداشاره می»خیانت حاجی ابراھیم و سقوط سلسلھ زند

.شدھا نیز یاد مییخوانتعزیھ
خان تلاش کرد تا حکومت خاندانش را پس ، از اعضای سلسلھ زند، پس از مرگ لطفعلیمحمدخان زند

محمدخان زند .بگیرد، اما موفقیتی بھ دست نیاورد و بدین ترتیب روزگار حکومت زندیھ بھ پایان رسید
شاه قاجار شکست داده پس از مرگ آغامحمدخان اصفھان را نیز تسخیر کرد اما توسط سپاھیان فتحعلی

.شد

ھمسران و فرزندان
ابوالحسن .استخان در طول زندگی خود چند ھمسر اختیار کردهآید کھ لطفعلیاز منابع تاریخی برمی

کند کھ دخترخانم یاد میخان بھ نام گرشسبغفاری نویسنده گلشن مراد از یکی از ھمسران لطفعلی
ن احتمالاً ھمسر اول این ز.کندتوصیف می»بسیار متشخصھ و عاقلھ«بوده و او را علیمرادخان زند

.استخان زند بودهلطفعلی
خان پس از ورود بھ کرمان یکی از است کھ لطفعلیخان وزیری، نویسنده تاریخ کرمان، نوشتھاحمدعلی

او ھمچنین دختر .را بھ نکاح خود درآورد)کھ از ھواداران آغامحمدخان بود(دختران آقاعلی 
.ز بھ زنی گرفترا نی)برادرزاده آقاعلی(خان محمدعلی

مازندرانخان دراللهخان کشتھ شد، ھمسر اول او، مریم خانم بھ ھمراه پسرش فتحزمانی کھ لطفعلی
.ن پسر را اختھ کردگویند آغامحمدخان قاجار ای.سکونت داشتند
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فرزندان
 دو دختر اند کھ او در زمان رسیدن بھ حکومتآورده.خان مشخص نیستتعداد دقیق فرزندان لطفعلی

بنا بھ گفتھ جونز، این دو دختر پس از سقوط سلسلھ زندیھ کھ در آن زمان ]١٣١[.پنج و شش سالھ داشت
 دوازده سال سن داشتند مورد تجاوز سربازان قاجاری قرار گرفتند و بھ ھمسری قاطرچی و یازده و
.بان درآمدنداصطبل
.کندخان در زندانی کھ بھ دستور آغامحمدخان اسیر شده بود فوت می، پسر اول لطفعلیبابا خان
این پسر پس از ورود آغامحمدخان بھ شیراز، .استخان داشتھاللهم فتحخان ھمچنین پسری بھ نالطفعلی

مان در محاصره زمانی کھ کر.فرستاده شدشمال ایرانبھ اسارت او درآمد و بھ ھمراه مادرش بھ
افتد و ھمین او را خشمگین کرده و خان میای از لطفعلینیروھای محمدخان بود، او چشمش بھ سکھ

.شود کھ دستور دھد پسر لطفعلی را اختھ کنندباعث می
او زمانی کھ این پسر ھفت .استسر ھارفورد جونز انگلیسی از پسر دیگری بھ نام خسرو خان نام برده

توصیف »زبانزیبا، مؤدب، بسیار باھوش و شیرین«جونز این پسر را .استسالھ بود، با او دیدار کرده
است کھ خان با این پسر مجدداً دیدار داشتھھا بعد پس از کشتھ شدن لطفعلیوی سال.استکرده

:نویسدمی
ای چروکیده او برده.کدیگر ملاقات کردیم، در آذربایجان بوداز عجایب روزگار، بار دیگر کھ ما با ی«

و اختھ، من سفیری بھ نمایندگی از کشور خودم در نزد جانشین کسی کھ ویرانگر خانھ و کاشانھ و تخت 
».و تاج پدر او بود

خان در نظر دیگرانلطفعلی
١٨١١ یا ١٨١٠ھای سر ھارفورد جونز کھ در دوران قاجار مجدداً بھ ایران بازگشت، در حدود سال

جونز دربارهٔ یکی از .کردحضور داشت و گھگاھی با او دیدار میشاه قاجارفتحعلیمیلادی در اردوی
نگامی کھ با یک بار ھ«:استخان نوشتھشاه قاجار دربارهٔ لطفعلیھا و پیرامون نظر فتحعلیاین ملاقات

خان زند گذشتھ بود را برایش شاه تنھا بودم، از من خواست تا آنچھ میان من و شاه مرحوم لطفعلی
تری ھای عجیبھای عجیبی از رابطھ نزدیک من با او و داستانتعریف کنم و اضافھ کرد کھ داستان

وی میان آن شاھزاده ھمچنین ھنگامی کھ گفتگ…استدربارهٔ لطفی کھ او در حق من داشتھ، شنیده
خسرو اینجا است؛ آیا دوست دارید او :را برای شاه تعریف کردم، گفتباغ وکیلخردسال و خودم در

توانم آنچھ بر سر او آمده را تغییر دھم اما بھ شما من نمی.فرستمدا او را نزد شما میرا ببینید؟ فر
پدرش را .آمدگویم کھ اگر بھ جای عمویم، بھ دست من افتاده بود، چنین بلای سختی بر سرش نمیمی

اما .دشد کرمن ھم مجبور بودم بھ مرگ محکوم کنم چون با توجھ بھ ضدیت او با ما، کار دیگری نمی
گرفتم نھ تری برای او در نظر میحتی در این مورد ھم مسلماً اگر من بھ جای عمویم بودم، مرگ آسان

».او یک شیرمرد حقیقی و بزرگ بود.طور کھ عمویم او را زجر دادآن
تا وقتی کھ بر تخت بود، از او ...«:استسر ھارفورد جونز خود در کتابش دربارهٔ او چنین نوشتھ

برد افتخار داشتم با او زیر یک چادر لطف و مھربانی فراوان دیدم و ھنگامی کھ در پناھندگی بھ سر می
اش بسیار دوست خان را بھ خاطر صفات شایستھمردم لطفعلی.سب بنشینمو بر روی یک جول ا

داد، ھنوز شھامت و پایداری و شجاعت و کفایتی کھ او ھنگام بلا و سختی از خود نشان می.داشتندمی
او بھ وقت نعمت جوانمرد، .است زنده بماندزندهزبان فارسیھایی است کھ شاید تاموضوع ترانھ

ھایی کھ بتواند بر آدمی روی آورد باوقار و باعزم ترین مصیبتودلباز و بھ وقت سختخوشایند و دست
ھای من برای شرح داستان«:کندجونز در ادامھ، دلیل خود از نوشتن کتابش را چنین بیان می».بود

، بلکھ ھدف این است نویسمھای نافرجام یک پادشاه برای پس گرفتن ستاره اقبالش نمیقھرمانانھ و تلاش
خان احساس ھای لطفعلیکھ ذھن خود را از اندوه و غمی کھ ھنوز پس از این ھمھ سال برای بدشانسی

».کنم، رھا سازممی
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موزه ملی ایرانخان،یاز لطفعلمینیاتوری
در شجاعت و جرئت ثالث«خان زند را خان وزیری کھ مؤلف تاریخ کرمان است لطفعلیاحمدعلی

.کندتوصیف می»الدین خوارزمشاهسلطان جلالوبھرام چوبین

رانغ
نژاد این اسب، دو .اندخان بود کھ نامش را قران و کوران ھم نوشتھغران نام اسب لطفعلی

رنگ بود و این اسب، سیاه.استمانند زیادی نقل شدهبود و دربارهٔ آن مطالب افسانھترکمنوعربرگھ
خان در خارج از شیراز گویند زمانی کھ لطفعلی.ای سفید بھ مانند یک ستاره بر پیشانی داشتلکھ

در .استا در میان تعدادی یابوی بارکش دیده و آن را خریداری کردهمشغول بھ شکار بود، غران ر
را از آسیابانی خریداری کرده و در نوروز بھ لطفعلی خان زند آن کنند کھ کریمداستان دیگری نقل می

.استعیدی داده
قلی خان، حاکم کازرون، مجبور شدند از کوه بالا خان و سربازانش در زمان برخورد با رضالطفعلی

گونھ نقل خان در توصیف این روایت برای سر ھارفورد جونز، ماجرا را اینخود لطفعلی.روند
:استکرده

نمدھا را از .ھا را بھ جز غران در پای کوه رھا کردیمھا برداشتیم و ھمھ اسبنمدھا را از روی زین«
کھ بھ یاریشان بتوانیم غران را از این نقطھ بگذرانیم؛ زیرا جاده در این قسمت این جھت برداشتھ بودیم 

ای لغزان بود کھ امکان نداشت یک اسب بتواند روی پای خودش بایستد مگر این کھ از کوه بھ اندازه
ھیچ اسب دیگری جز غران قادر نبود کھ از این .ھا را با پوشش نرم بپوشانندشیب و لغزندگی این سنگ

حتی ما مجبور بودیم گاھی او را روی نمد بخوابانیم و او بھ مظلومی یک .سراشیبی چنین راھی بگذرد
».ھا را تحمل کردبره ھمھ این رنج

خان در بم، پاھای غران را قطع و مجروح کردند و پس از آن خان زند را در زمان دستگیری لطفعلی
.بھ بند کشیدند
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ھادر آثار ھنری و یادواره

بھ سید سعید موسوی راضیاثر»چھار دقیقھ و بیست و سھ ثانیھ قبل از واقعھ«مایشنامھ ن
.پردازدخان زند میآخرین لحظات زندگی لطفعلی

خان زند را نقش لطفعلیمیرطاھر مظلومی،مھران مدیریبھ کارگردانیقھوه تلخدر سریال
.کندبازی می

خان وجود در ارگ کریم»شیراز قدیم«خان زند در نمایشگاه عکس دائمی ای از لطفعلیمجسمھ
.دارد

استگذاری شدهبھ نام او نامخیابانی در شیراز.
 منتشر شدخان زندلطفعلی یک بازی ویدئویی ایرانی با نام١٣٨٧در سال.
استخواجھ تاجدارھای رمانخان زند یکی از شخصیتلطفعلی.
 منتشر کرد کھ جنس سومآلبومی با عنوانشاھین نجفی، خواننده ایرانی١٣٩٧ دی ٢٧در

.خوردشم میدر آن بھ چ»لطفعلی خان«ای با نام قطعھ

خان زندگاھشمار زندگی لطفعلی

تولد•.ق. ھـ١١٨٣

محاصره لار و برقراری حکومت زند در بر آن شھر•.ق. ھـ١٢٠٢

قتل جعفرخان زند و جنگ داخلی میان زندیان

خان زند بر صیدمرادخان با ھمکاری حاج ابراھیم کلانترپیروزی لطفعلی

خان و حاج ھای اختلاف میان لطفعلیس و نخستین نشانھقتل میرزا مھدی لشکرنوی•.ق. ھـ١٢٠٢
ابراھیم

بن بست نظامی و بازگشت قاجاریان بھ تھران.اولین جنگ با آغامحمدخان قاجار•.ق. ھـ١٢٠٣

عدم موفقیت در تابع کردن کرمان و بازگشت بھ .حملھ بھ کرمان و محاصره گواشیر•.ق. ھـ١٢٠۴
شیراز

خانراز علیھ لطفعلیتوطئھ چینی در دربار شی

خان زند توسط یاران حاج حملھ بھ اصفھان و ایجاد آشوب در سپاه لطفعلی•.ق. ھـ١٢٠۵–١٢٠۴
ابراھیم

ھای آنبازگشت بھ شیراز و بستھ یافتن دروازه

خان، درگیری با نیروھای اعزامی محاصره شیراز توسط لطفعلی•.ق. ھـ١٢٠۶–١٢٠۵
ھاآغامحمدخان و شکست دادن آن

خان زند و فرار بھ طبسحملھ آغامحمدخان بھ شیراز، شکست لطفعلی

ورود آغامحمدخان قاجار بھ شیراز•.ق. ھـ١٢٠٧
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»شاهلطفعلی«فتح کرمان و اعلام پادشاھی بر ایران با عنوان •.ق. ھـ١٢٠٨

.رپیروزی خان قاجار و کشتار مردم شھ.محاصره کرمان توسط آغامحمدخان قاجار•.ق. ھـ١٢٠٩
خان بھ بمگریختن لطفعلی

قتل او .خان زند، شکنجھ و نابینا شدن اودستگیری لطفعلی

=========================================================
محمدعلی دولتشاه

۴ قمری یا ١٢٠٣الثانی  ربیع٧( خورشیدی ١١۶٧ دی ١۵:متولد(محمدعلی میرزا دولتشاهشاھزاده
 قمری ١٢٣٧ صفر٢۶( شمسی١٢٠٠ آبان ٣٠: درگذشتھ–در نوا مازندران ) میلادی١٧٨٩ژانویھ 

دولتشاھیدوران قاجار و سر سلسلھ خاندانایرانیبنامشاھزادگان ازدر مداین)١٨٢١ نوامبر ٢١یا 
و مادرش زیباچھر خانم، فتحعلی شاه قاجارپدرش.دبھ دنیا آممازندرانوی در قصبھٔ نوا در.است

دولتشاه اولین پسر فتحعلی شاه قاجار و ھفت ماه .بودگرجستانسی و سومین ھمسر وی، از اھالی
توانست جانشیننبود، نمیقاجارتر بود ولی چون مادرش از ایلنایب السلطنھ بزرگعباس میرزااز

 حاکم١٢١٩ حاکم قزوین و گیلان، سال ١٢١۴ حاکم فارس، سال ١٢١٢دولتشاه در سال .باشدشاه
.است حاکم کرمانشاه بوده١٢٢١خوزستان و لرستان و در سال 

زندگی شخصی

 بھ ھمراه فتحعلی شاه در ١٢١٧در .ای ازدواج کرد با دختر احمدخان بیگلربیگی مراغھ١٢١۵در 
بھ سبب اقتدار دولتشاه بود .سرکوب نادر میرزا، پسر شاھرخ شاه، و تصرف خراسان شرکت داشت

 حاکمیت ایالات مجاور کشور عثمانی، یعنی خوزستان و لرستان و کرمانشاه، بھ وی ١٢٢١کھ در 
.کردناآرامی در مرزھای این مناطق، میان ایران و عثمانی اختلافاتی ایجاد می.سپرده شد

ی از عوامل کرد و ھمین امر یکدولتشاه، بھ واسطھٔ قدرتش، والیان سرحدات عراقین را انتخاب می
، ١٢٣۶ تا١٢٢١درگیریھای متعدد دولتشاه و حاکمان عثمانی از .شدبروز درگیری بین دو کشور می

پیروزی و برتری محمدعلی میرزا، بھ خواھش سلطان عثمانی و با وساطت علمایی چون شیخ رغم بھ
.جعفر نجفی، شیخ محمدنجفی و آقا احمد کرمانشاھی خاتمھ یافت

را بابانرا تصرف کرد و حاکم شھر مرزیشھر زوروسلیمانیھھا شھرھایدولتشاه در این درگیری
اما جدال بر سر تسلط بر قبایل کرد مناطق مرزی و ناآرامی بابان، ھمچنین موانعی کھ .مطیع نمود
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آورد، سبب شد ایران و عثمانی کھ در دولت عثمانی برای تجارت بین بغداد و کرمانشاه بھ وجود می
 محمدعلی میرزا، در ١٢٢۴در .پوشی نمایند از این کار چشمآستانھٔ عقد پیمانی علیھ روسیھ بودند،

 پیاده و پنج عراده توپ بھ طرف تفلیس ھای ایران و روس، با بیست ھزار سوار ودورهٔ اول جنگ
.لشکرکشی کرد

سپس.ای را کشت و اسیر کردوی در محال حمانلو، سھ منزلی ایروان، در جنگ با قوای روسیھ عده
قبایل بزچلو و دیگر طوایف از ترس محمدعلی .بھ تفلیس رفت و ایلات آن مناطق را سرکوب کرد

 دولتشاه بھ ١٢٣١در . این پیروزی، بھ کرمانشاه بازگشتمیرزا بھ اطاعت وی درآمدند و او پس از
، بھ فرمان دولتشاه، ١٢٣۵در .یع کردنواحی لرستان و خوزستان نظم داد و اسدخان بختیاری را مط

.ایل حیدرانلو کھ بھ عثمانی رفتھ بودند، بھ ایران بازگشتند
دولتشاه در آخرین درگیری خود با عثمانی پس از جنگ با محمد پاشا، حاکم شھر زور، ھنگامی کھ از 

)طاق کسری(ایوان مداین در١٢٣٧ صفر٢۶ بیمار شد و در رفت،سلیمانیھ بھ طرف بغداد می
عفو شده پیش از مرگ، حسن خان فیلی و اسدخان بختیاری را، کھ بھ اطاعت او درآمده و .درگذشت

جسد دولتشاه را بیرون .بودند، بھ شھرھای خود فرستاد تا پس از مرگش برای آن دو اتفاقی روی ندھد
.کرمانشاه، در باغی کھ خود احداث کرده بود، دفن کردند

 و مدفن او را در عتبات عالیات ذکر ١٢٣۶ صفر٢٣تاریخ فوت او را )١٨۵ص (اعتضادالسلطنھ 
.الدولھ، حاکم کرمانشاه شدپس از مرگ دولتشاه، پسر بزرگ وی، محمدحسین میرزا حشمت.استکرده

شد، محل استقرارش ھنگامی کھ بھ تھران احضار می.دولتشاه از فرزندان محبوب فتحعلی شاه بود
شاه تا ھنگام فوت فتحعلی شاه، درِ عمارتی ویژه و جدا از دیگر شاھزادگان بود، کھ پس از مرگ دولت

و بھ علما )٢١٧؛ پاکروان، ص١۴٠ھمان، ص (دولتشاه کاردان و باکفایت و شجاع بود .آن باز نشد
احمد تا زمان شیخ. از شیخ احمد احسایی خواست مدتی در کرمانشاه بماند١١٢٣ارادت داشت، در 

.کردمرگ دولتشاه از او مقرری دریافت می
ای از او دیوانی با چھار ھزار بیت و نیز تذکره.کردتخلص می»دولت«سرود و دولتشاه شعر می

:ای از اشعار دولتشاهنمونھ.استجای ماندهدربارهٔ معاصرانش بھ نام معاصر دولتشاه بھ

از سینھ تنگم دل دیوانھ گریزد
دیوانھ عجب نیست کھ از خانھ گریزد
من از دل و دل از من دیوانھ گریزان
دیوانھ ندیدیم ز دیوانھ گریزد

:پسران وی بھ ترتیب عبارتند ازدولتشاه دَه پسر و چھارده دختر داشت،

الدولھمحمدحسین میرزا حشمت.1
طھماسب میرزا موید الدولھ.2
کرد و پس از عمادالدولھ نصرالله میرزا والی، کھ در اواخر عمر در تھران زندگی می.3

]٢٢[.درگذشت

اسدالله میرزا.4
الله میرزافتح.5
امام قلی میرزا عماد الدولھ.6
نورالله میرزا.7
جھانگیر میرزا.8
محمد رحیم میرزا.9

ابوالحسن میرزا.10
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ھی امروزه نزدیک بھ پنجاه ھزارنفر از نوادگان وی در سرتاسر دنیا با نام خانوادگی دولتشا
)Dowlatshahi or Dolatshahi(کنندزندگی می.

دولتشاه و نبرد با عثمانی

و محمد آقا کھیا )حاکم شھر زور، سلیمانیھ فعلی(بابانو محمودپاشا)وزیر بغداد(داودپاشا 
بھ درخواست دولت مرکزی و بھ منظور پاسخ دادن بھ حملات عثمانیسلطان محمود دوموزیر

ه شاھزاد.میرزا، لشکری آراستند و بھ سوی سرحد ایران در راستای بغداد شتافتندشاھزاده عباس
چون خبر حرکت سپاه عثمانی را شنید با حدود )حاکم ولایات غربی ایران(محمدعلی میرزا 

او بھ رشادت و شھامت و عقل و .ھزار جنگجو از کرمانشاه خارج شد و بھ سوی سرحد تاختپانزده
مشھور و معروف )دلیری(و جلادت )گیریسخت(ذکا موصوف و بھ کاردانی و قدرشناسی و بھ بطش 

.شاه حکومت کرمانشاھان، خوزستان، بختیاری، بابان و جاف را بھ او واگذار کرده بود فتحعلی.بود
محمدعلی میرزا در ھیجدھم ذیحجھ قریب بھ شھر زور لشکرگاه کرد و محمدآقای کھیا و محمودپاشا در 

، سنگری راست )زار، باتلاقلجن(تپھ کھ از سھ جانب با آب پیوستھ و از یک جانب با خلاب یاسین
. عدد توپ در پیش سنگر بداشتند١۵کرده بنشست و 

سانی را نزد شاھزاده فرستاد کھ اگر مرا امان دھید، فردا کھ دو ک)حاکم زور(در این ھنگام محمودپاشا 
سپاه در برابر ھم صف آراستند، من ناگھان ھمراه کسان خود بھ شما خواھم پیوست و با ھم بر قوای 

شنید پاسخ درستی بھ او نداد و فرستادگانش اما شاھزاده کھ از پیشنھاد او بوی توطئھ می.تازیممقابل می
میرزا و دولت ایران حکومت زور را بھ دست آورده بود محمودپاشا با حمایت محمدعلی.تادرا پس فرس

و بھ ھمین دلیل ھم چنین پیشنھادی فرستاد اما شاھزاده بھ او اعتماد نکرد و کار را بھ نبرد روز بعد 
.واگذاشت

کننده و دریافتایل ملکشاھیرئیس-موسیاو روز دیگر کھ خورشید سر بر زد، ساختھ جنگ گشت و
 را با -مسئول زنبورک خانھ و توپخانھافسران انگلیسی -معلم انگریز ]موسیو وده؟[ و ده -فتح نامھ

کھ خصم ندیده و ندانست خانھ از میان دره چنانجماعتی از سرباز و سوار و توپخانھ و زنبورک
بفرستاد تا ناگاه از قفای دشمن درآیند و نبرد آزمایند و خود لشکر را جنبش داده میمنھ و میسره راست 

نیاز طلب نصرت نمود و سخت نھاد و از کارسازِ بیکرد و بر فراز تلی صعود کرده جبین بر خاک 
از دو سوی گیرودار دلیران بالا گرفت و دھان توپ و تفنگ .آنگاه بھ میان سپاه آمد.بگریست

را مجال )ھاعثمانی(رومیان .بار آمد و از خون مردان خاک میدان گونھٔ لعل و مرجان گرفتصاعقھ
.ار روی برتافتنددرنگ نماند، پشت با جنگ داده بھ یک ب

ھا بھ ثمانیمحمودپاشا و محمدآقا کھیا عنان زنان بھ سوی کرکوک گریختند و لشکرگاه و توپخانھ ع
پاشاپاشا، عموی علیمحمدعلی میرزا بھ سلیمانیھ رفت و عبدالله.راحتی بھ چنگ قوای شاھزاده افتاد

را کھ پیشتر بھ ایران گریختھ و بھ او پناھنده شده بود، بھ حکومت شھر زور )والی وقت دیاربکر(
با.رم را در سلیمانیھ ماندماه محرم رسید و شاھزاده موقتاً دست از جنگ کشید و مح.منصوب کرد

اما قضا .ق خیمھ بیرون زد و بھ قصد گشودن بغداد لشکر آراست.ھ١٢٣٧پایان محرم و رسیدن صفر 
.در کمین او بود

درگذشت دولتشاه

مزاجش از اعتدال بگشت و سخت «رسید، »دلو عباس«میرزا بھ منزل ھنگامی کھ شاھزاده محمدعلی
ھراسان گشت و شیخ موسی نجفی را کھ در میان )وزیر بغداد(از آن سوی داود پاشا .مریض شد
شاھزاده محمدعلی میرزا را مکانت .خت و بھ درگاه فرستادعشری نامبردار بود شفیع ساعلمای اثنی

شیخ موسی و شدت مرض از تسخیر بغداد بازداشت و داود پاشا را بھ جای گذاشتھ بھ جانب 
زحمت اسھال بر ضعف بدن بیفزود ناچار در آنجا رحل طاق گراکرمانشاھان کوچ داده، در منزل

خان فیلی و اسدخان بختیاری را طلب حسن.اقامت انداخت و دانست از این مرض جان بھ سلامت نبرد
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دور نباشد کھ چون من نباشم از این لشکرگاه نتوانید بھ سلامت بیرون شد، اکنون کھ مرا :کرد و فرمود
.بھ جای است طریق مأمن خویش گیرید و برگذرید)خردک رمقی(ای از جان حشاشھ

دم رخت از این جھان بھ جنان جاویدان کشید ق ھنگام سپیده.ھ١٢٣٧ شھر صفر در سال ٢۶شب شنبھ 
الاول این خبر مسموع شاھنشاه ایران افتاد و در سوگواری پسری چونین اگر چھ با دل  ربیع۶و در 

 کبریای سلطنت و شریعت ملکداری اظھار حزن و فزع نفرمود و فرزند شکستھ و خاطر خستھ بود، بھ
میرزا را بھ جای پدر نصب کرد و منشور فرمانگزاری عراقین عرب و عجم اکبر ارشد او محمدحسین

بالجملھ جسد شاھزاده را در بیرون کرمانشاه در میان .را بدو فرستاد و او را حشمھةالدولھ لقب داد
.ده بود با خاک سپردندای کھ خود کرروضھ

ای است در پھنھ گستردهمیرزا را در کام مرگ فرستادهای کھ محمدعلیرسد بیماری ناشناختھبھ نظر می
در این دو :نویسدق می.ھ١٢٣٧کھ عبدالرزاق مفتون دنبلی در شرح وقایع سال چنان.استشیوع داشتھ

سھ سال از تأثیر حرکات اجرام علویھ و قرانات کواکب، امراض مھلکھ در بعضی از بلاد چین و 
 آن حدود بھ بعضی از بلاد ایران سرایت ھندوستان اتفاق افتاده، جمع کثیری از زندگانی سیر آمدند و از

کرده در شیراز و اصفھان و یزد و کاشان و قزوین و عراق عجم و از آنجا بھ بعضی از ولایات 
.افتاده در ھمھ این ولایات گروھی انبوه رخت ھستی بھ کاخ نیستی کشیدند…آذربایجان

آثار و خدمات دولتشاه

کوشید، از جملھ اقدامات وی احداث سد گرگر شوشتر،  حکومتش میدولتشاه در آبادانی مناطق تحت
 فرزاندانش در آبادی کرمانشاه و لرستان نیز محمد علی میرزا دولتشاه و.معروف بھ سد دولت، بود

:توان بھ موارد زیر اشاره نموداز جملھ آثار تاریخی بھ جا مانده از وی می.نقش بھ سزایی داشتند
بازسازی و توسعھ بازار کرمانشاه

بازار کرمانشاه مرکز تجاری سنتی شھر کرمانشاه است کھ در زمان زندیھ بنای آن نھاده شد و بھ 
است کھ این بازار بزرگترین بازار سرپوشیدهٔ خاورمیانھ.ت بسیار کوچکتر از زمان حال آن بودصور

 سال پیش و در زمان حاکم شھر ٢٠٠این بازار در حدود .ھای منحصر بھ فرد استدارای تویزه
دز زمان دولتشاه .کرمانشاه، محمد علی میرزای دولتشاه بزرگ شد و توسعھٔ چشمگیری پیدا کرد

باامامقلی میرزا عمادالدولھفرزند ایشان ھم.جموعھٔ بازار ساماندھی شد و عناصری بھ آن افزودم
این .صریھ بازار را توسعھ بخشیدو قیمسجد عمادالدولھایجاد چندین سرا و احداث چارسوق و ساخت

است و در زمان خود بزرگترین بازار سرپوشیدهٔ خاورمیانھ بھ حساب  راستھ١٨بازار دارای 
اکنون بھ چھار قسمت تقسیم بازار کرمانشاه کھ در اثر عبور خیابانھای اصلی شھر ھم.استآمدهمی

تشکیل گشتھ کھ جاذبھ توریستی محسوب ھا و راستھ بازارھای زیادی این بازار از بخش.استگشتھ
.شوندمی

، )بازار اسلامی(ھا ، بازار یھودی)ادویھ فروشیھا(ھای این بازار بھ زرگرھا، تاریکھ بازار از راستھ
ھای زیبا ھا و ورودیاین بازار دارای چھارسوق.توان اشاره کردمسگرھا، بزازخانھ و توپخانھ می

در زمان .باشدران عصرھای گذشتھ و فرھنگ غنی این منطقھ میاست کھ نشانگر دید زیبای معما
رونق اقتصادی منطقھ و مسیر عبور جاده ابریشم، این بازار محل اصلی داد و ستد بازرگانان اروپایی 

.باشدھای خاص فرھنگی زیاد میو با توجھ بھ موقعیت استراتژیک دارای نشانھو آسیایی بوده
مسجد دولتشاه

در محلھ فیض آباد و در خیابان کزازی شھر کرمانشاه قرار دارد و در کنار دیوان خانھ این این مسجد 
ھای سنگی مارپیچ، محراب مقرنس کار شده و ستون.استشھر کھ دوازده عمارت داشت، ساختھ شده

امروزه این مسجد محل .استھای زیبای شبستان زنانھ، بھ این مسجد زیبایی خاصی بخشیدهگچ بری
.کونت و تحصیل طلاب علوم دینی استس
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مسجد شاھزاده
نشاه قرار دارد و دارای شبستانی است کھ مسجد شاھزاده در اراضی معروف بھ چھار باغ شھر کرما

.ھای قطور آجری قرار دارندھا بر روی ستوناین طاق.شوددر داخل آن پانزده طاق چشمھ دیده می
کتابخانھ دولتشاه

ای از ای عظیم شامل کتب نفیس و مجموعھدولتشاه در کرمانشاه کاخی زیبا بنا نھاد و در آنجا کتابخانھ
بخشی از نسخ کتابخانھ او در کتابخانھ مجلس شورای ملی نگھداری .آوری نمودنسخ نادر و نایاب جمع

.شودمی

)شازده(مسجد شاھزاده
نگاره دولتشاهسنگ

سنگ نگاره دولتشاه
ای از دوره قاجاریھ ھمراه با ، سنگ نگارهطاق بستاندر بخش فوقانی دیوار سمت چپ ایوان بزرگ

در این سنگ نگاره .استای بھ خط نستعلیق حجاری شده کھ لطمھ فراوانی بھ این بنا وارد کردهکتیبھ
سبیل او .وی صورتی فربھ و ریش بلند دارد.استنشستھمحمد علی میرزا دولت شاه بر روی تختی 

دار و شبیھ تاج پدرش ھای کنگرهتاج او از نوع تاج.ھا ادامھ داردتاب داده شده و تا آن سوی گونھ
وی .لباس او شامل پیراھن چین دار قرمز رنگی است کھ تا قوزک پا ادامھ دارد.فتحعلیشاه است

بھ حمایل او شمشیر و خنجری آویختھ .مت پائین آن حمایلی قرار داردکمربندی بھ کمر بستھ و در قس
مطابق با این .استدر کنار او شعری از بسمل شاعر کرمانشاھی در مدح او نگاشتھ شده.استشده

نوشتھ محمد علی میرزا کوه طاق بستان را با کوه طور و جمال دولتشاه را با جمال حضرت موسی 
در سمت راست او امامقلی .است خسرو پرویز را دربان خود معرفی کردهتشبیھ کرده، وی ھمچنین

.استمیرزا معروف بھ عمادالدولھ بھ حالت ایستاده، با صورتی سھ ربعی و بدنی تمام رخ نقش شده
لباس او شامل پیراھن گشاد .وی دارای ریش کوتاه سیاه رنگی است و تاج جواھر نشانی بر سر دارد

وی نیز خنجری در کمر بستھ و شمشیری در غلاف بھ .سفانھ رنگ آن از بین رفتھبلندی است کھ متأ
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.استدر سمت چپ محمدعلی میرزا، پسر دیگرش محمدحسین میرزا نقش شده.استسمت چپ آویختھ
دار و لباس او شامل ھای کنگرهتاج او از نوع تاج.استمتأسفانھ جزئیات صورت وی از بین رفتھ

در جلو محمدعلی .استوی نیز شمشیری در غلاف بھ حمایلش بستھ.بلندی استپیراھن سبز رنگ 
تاج او مخروطی بوده و لباس .استمیرزا، آقاغنی بھ حالت ایستاده با صورت و بدنی تمام رخ نقش شده

ای بھ در سمت چپ سنگ نگاره، کتیبھ.استبلند قرمز رنگی پوشیده و بھ حمایلش خنجری آویزان کرده
ای است کھ مضمون آن حاکی از نحوه این کتیبھ بھ صورت وقف نامھ.استعلیق نوشتھ شدهخط نست

درآمد سھ دانگ از مزارع کبودخانی است کھ بایستی جھت عزاداری برای امام حسین در ماه عاشورا 
.شدو و سایر عزا ھزینھ می

باشی محمدعلی میرزا و ق بھ دستور آقاغنی خواجھ. ھ١٢٣٧طبق کتیبھ، این سنگ نگاره در سال 
.استتراش حجاری شدهتوسط میرزا جعفر سنگ

احداث شھر ملایر
است ی باید دانست کھ اگر چھ این منطقھ از قدیم بھ نام ملایر شناختھ شدهازنظر سابقھ جغرافیایی تاریخ
 ھجری قمری توسط محمد علی میرزا دولتشاه بنا نھاده شده ١٢٢۴اما شھر فعلی ملایر در سال 

آباد نامید و با توجھ بھ جمعیت رو بھ بھ پاس قدردانی از دولتشاه نام این شھر را دولتشیخعلی میرزاو
ای نھاده شد و دو سرا برای  بنیان بازار و مسجد و مدرسھ و حمام تازه١٢٣۶رشد در این شھر در سال 

.استمسافران و کاروانیان احداث گردیده
بازسازی قلعھ فلک الافلاک و ساخت عمارت گلستان

قلعھ فلک الافلاک
این بنای کھن کھ .نظیر و با شکوه ایران استقلعھ فلک الافلاک یا دژ شاپور خواست، یکی از آثار کم

آباد قرار گرفتھ و ای پر خروش و در مرکز شھر کنونی خرمای باستانی در کنار چشمھبر فراز تپھ
دولتشاه این دژ باستانی .استشت پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتھھمچون دیگر آثار تاریخی سرگذ

دولتشاه در سر یکی از .الافلاک دادمخروب را بھ صورت امروزی آن بازسازی نمود و بھ آن نام فلک
آباد بوده اتاقی ساخت و آن را فلک برجھای قلعھ کھ بلندترین برج آن و مسلط بر تمام شھر و بلوک خرم

آباد شامل دولتشاه عمارت گلستان خرم.نامید و ھمین نام بعدھا بھ کل مجموعھ اطلاق شدالافلاک 
 برج ١٢درون این حصار کھ . شمسی احداث کرد١٢٠٠الافلاک در حدود محوطھ اطراف قلعھٔ فلک

بھ مناسبت .در میان دیوار آن تعبیھ گردید، خانھ حکام، مسجد، حمام، اصطبل و آسیاب نیز ساختھ شد
 برجی١٢ھای نگھبانی ایجاد شدند بھ این منطقھ  برج کھ بھ منظور زیبائی و ایجاد پست١٢حداث این ا

ھا در ھر ماه از سال، قرار گرفتن آفتاب در نیمروز را نیز نشان البتھ ھر یک از برج.گفتندنیز می
در .ل ویرانی استدر داخل برج قدیم، دولتشاه برای خود قصری ساخت کھ فعلاً بھ حا.استدادهمی

.اطراف و دامنھ دژ دولتشاه باغی ایجاد نمود کھ آن را گلستان ارم نامید
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بازسازی بند میزان

بند میزان
زمانی .شاه شده و بھ دولتشاه سپرده شددر زمان فتحعلی شاه قاجار شوشتر، دزفول و ھویزه جزو کرمان

ھایی کھ پس از حکومت زندیان و ق وارد شوشتر شد، توانست بھ شورش. ھ١٢١١کھ دولتشاه در سال 
ھا ور شده بود، پایان دھد و سردستھ این شورشابتدای قاجاریھ در این شھر و نواحی اطراف آن شعلھ

از جملھ مشکلاتی کھ در این ایام گریبان گیر .یر نمایدالله خان را دستگیعنی ابولفتح خان پسر فرج
اوضاع اقتصادی شوشتر شده بود مسئلھ شکستھ شدن بند و انحراف آب کارون در شاخھ گرگر و بھ 

بند میزان قبلاً چندین بار شکستھ شده بود، کھ .دنبال آن وخیم شدن اوضاع کشاورزی در این شھر بود
 از این ایام در زمان سلطنت نادر شاه بود و در طول این مدت  سال پیش٧٩آخرین بار آن حدود 

ھای کشاورزی بلا استفاده مانده ترین زمینھای مسیر شاخھ شطیط و نھر داریون، یعنی مناسبزمین
دولتشاه چون بر امور مسلط گشت اقدام بھ بازسازی مجد این بند نمود و توانست پس از سھ سال .بود

.ق کار آن را بھ پایان برساند. ھ١٢٢۴تلاش پیگیر در سال 
»فائق البیان«این اقدام دولتشاه آنچنان در بھبودی وضع مردم خوشایند بود کھ بھ قول صاحب کتاب 

ق . ھ١٢٢٧اما متأسفانھ این بھبودی دیری نپایید و باز دیگر در سال .آبادی شوشتر را ماده تاریخ یافتند
ھ دولتشاه رشتھ بود پنبھ شد؛ ولی وی بار دیگر اقدام بھ تعمیر بند نا گھان بند میزان شکافتھ شد و آنچ

شایان ذکر است کھ بند .مذکور نمود و پس از چھار سال دیگر مجدداً کار یازسازی آن بھ پایان رسید
میزان کنونی ھمین بندی است کھ محمد علی میرزا آن را بازسازی نموده و اکنون بھ نام بند محمد علی 

.معروف است»بند میزان« خاقانی و بھ نام دیرین خود یعنی میرزا، بند

دولتشاه و اسد خان بختیاری

ق کھ حکومت بختیاری بر عھدهٔ شاھزاده محمد تقی میرزا بود، او وزیر خود میرزا . ھـ١٢٣١در سال 
است فرمان علی گرایلی و آقا قاسم صندوقدار را برای استمالت اسد خان فرستاد و پیام داد کھ او بھتر 

.اما اسدخان بھ پیام شاھزاده وقعی نگذاشتھ و ھر دو نفر را دستگیر و زندانی نمود.شاه را گردن نھد
چون این خبر بھ گوش فتحعلی شاه رسید حکومت بختیاری را بھ پسر دیگرش محمدعلی میرزای 

کھ وی برای تماشای گویند .دولتشاه سپرد؛ لذا شاھزاده دولت شاه بھ سوی دژ اسدخان رھسپار گردید
دژ بھ حوالی آن آمد و اطراف آن را خوب بررسی کرده و فھمید کھ گشودن این حصن طبیعی بھ وسیلھٔ 

یورش و غلبھ از محالات است؛ لذا بھ تنھایی و بدون سپاه و سرباز خود را بھ نزدیکی دژ رسانیده و 
 بھ پایین دژ آمده بود از دور سواری اسدخان کھ برای بازدید طویلھٔ اسبان خویش.مشغول تماشا گردید

.کندرا دید کھ در سیصد قدمی ایستاده و تماشا می
لذا او یکھ و تنھا حرکت کرد تا بھ شاھزاده رسید، او را شناخت و پرسید اینجا چکار دارید؟ شاھزاده 

ام، اسدخان هباشم کھ برای تماشای دژ آمدتجاھل نموده و گفت من یکی از سپاھیان شاھزاده دولتشاه می
باشم، رسم بختیاری و کلیھٔ ایلات این است کسی کھ وارد ھم گفت بنده ھم یکی از نوکرھای اسدخان می

شاھزاده بدون ترس .مان بشود باید پذیرایی کنیم، باید بیایید نھار میل کرده مراجعت کنیداحشام یا خانھ
ده اسد خان و شما شاھزاده محمدعلی اسدخان اسبش را گرفتھ و گفت بن.و واھمھ بھ کنار دژ آمد

اسدخان نیز منتھای .باشید، آنگاه دولتشاه او را در بغل کشیده و رویش را بوسیدمیرزای دولتشاه می
دولتشاه کھ مجذوب شخصیت و شجاعت اسدخان شده بود .تعظیم و تکریم را در حق شاھزاده بجا آورد
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اسدخان نیز کھ مردانگی و صداقت شاھزادهٔ .ن بروداز او خواست تا ھمراه وی شده و با او بھ تھرا
.قاجار را مشاھده نمود از در مردانگی درآمده و خود را تسلیم او نمود

اما اسدخان نپذیرفتھ و .دولتشاه بھ او گفت اکنون بالای دژ برو و تدارکات خود را نموده مراجعت کن
اکنون بھ ھر کجا بروی در رکاب تو خواھم  ھمشود،گفت اگر بھ دژ برگردم ھوای دژ مانع از آمدنم می

خانوادهٔ اسدخان کھ جریان را شنیدند از دژ پایین آمده و بھ اصرار مانع رفتن او شدند اما او .بود
دولتشاه .نپذیرفت لذا آنان وقتی مأیوس شدند بھ نزد شاھزاده آمده و و سفارش اسدخان را بھ او کردند

 تومان کھ در ١٠٠٠ اشرفی یا ٧٠٠ اشرفی و بھ روایتی دیگر ۵٠٠وایتی ھا را دلداری داده و بھ رآن
اسدخان با خانواده و یاران خود .ھا دادترک اسب خود داشت جھت مخارج خانوادهٔ اسدخان بھ آن

پس از رسیدن .خداحافظی کرده در رکاب شاھزاده محمدعلی میرزا دولتشاه بھ سوی تھران حرکت کرد
اجار بھ خان بختیاری گفت اکنون بھ اصطبل ھمایونی پناھنده شو تا من نزد پادشاه بھ تھران شاھزادهٔ ق

.عذر تقصیر تو را بخواھم
شاه بھ میر غضب .اسدخان بھ اصطبل شاھی رفت و دولتشاه بھ نزد پدر رفتھ گفت اسدخان حاضر است

است و مایونی پناھنده شدهاسدخان بھ اصطبل ھ«:اما دولتشاه گفت.دستور داد کھ سر او را برایم بیاور
ام و گرنھ بھ این آسانی گرفتار شایستھ نیست کھ پناھنده را بھ قتل رساند، علاوه من بھ او اطمینان داده

فتحعلی شاه نیز حرمت ضمانت و ».شد، نخست بفرما تا سر مرا بردارند آنگاه خود دانی و اسدخاننمی
اسدخان از آن پس ھمیشھ در . دولتشاه واگذار نمودتأمین پسر را نشکستھ، اسدخان را بخشیده و بھ

تا اینکھ .ھنگامی کھ او والی کرمانشاه گردید خان بختیاری را نیز ھمراه خود برد.رکاب شاھزاده بود
است لذا بھ اسدخان بختیاری و حسن خان دولتشاه در کرمانشاه بیمار گردیده دریافت کھ اجلش رسیده

مشھور بود ھشدار داد کھ آنجا نمانده و بھ میان ایل خود بازگردند زیرا کھ فیلی کھ او نیز از شجاعان 
آن دو نفر نیز نصیحت و وصیت شاھزاده .پس از مرگ وی از جانب پدر و اطرافیان او در امان نیستند

.را بجا آورده و پس از خداحافظی با او بھ میان طوایف خود بازگشتند

دولتشاه و اقتصاد کرمانشاه

در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار و گماردن شاھزاده محمدعلی میرزا دولتشاه بھ حکومت 
و سرحددار عراقین بھ واسطھٔ شایستگی و لیاقت دولتشاه، توانست بار دیگر ممالک ثلثکرمانشاھان و

سبات تجاری و اقتصادی نوینی را بازگشایی کرده و کرمانشاه را ھای تجارت جھانی، باب منادر صحنھ
بھ مرکز دادوستد کالا و انبار تجارت عراق و بمبئی و روسیھ تبدیل کند بھ نحوی کھ وجود خاندانھایی 
از مردمان عرب مھاجر از بغداد با عنوان خاندان وکیل الدولھ و خاندان سادات تجار بغدادی از زمان 

:استای را گشود و بنا بھ آنچھ در کتاب زندگان عرصھ عشق آمدهجارت گستردهدولتشاه باب ت
گذاری تجار و بازرگانان، آب و ھوای مضاف بر وجود امنیت در منطقھ غرب کشور جھت سرمایھ«

معتدل، سرسبزی و خرمی و نعمت فراوان، مردم با صفا و میھمان پذیر و غریب نواز و گشاده روی 
 علل گردیده تا تجار عرب و بغدادی بھ رغبت تمام کشتی سرمایھ و تجارت خود را کرمانشاه مزید بر

».بھ ساحل آرام و محیط عدل و انصاف کرمانشاھیان بکشانند

شمس و طغرا

است از نظر آقای شمس لنگرودی کتاب شمس اولین رمان اجتماعی است کھ بھ زبان فارسی نوشتھ شده
محمد باقر میرزا پسر محمد رحیم .معروف بھ خسروی استمحمد باقر میرزا دولتشاهو طغرا نوشتھ

 در تھران متولد و ١٢۶۶الثانی در سال  ربیع٢۴وی در .میرزا و نوه محمد علی میرزا دولتشاه است
. عمرش بھ پایان رسید و در ابن بابویھ بھ خاک سپرده شد١٣٣٨اول در شانزده ربیع 

=========================================================
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خان فراھانیمیرزا محمدتقیری کبریام

 ایرانصدراعظم

مشغول بھ کار
١٢٣٠ آبان ٢٢–١٢٢٧مھر ٢٨

جارشاه قاناصرالدینپادشاه

حاجی میرزا آقاسیپس از

میرزا آقاخان نوریپیش از

اطلاعات شخصی

خان نورآبادیمیرزا تقیزاده

خورشیدی١١٨۵
اراک،ھزاوهروستای

 سال۴۴-۴۵ خورشیدی ١٢٣٠دی ٢٠درگذشتھ
کاشان،حمام فین

ترورعلت مرگ
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کربلاآرامگاه

جان خانمجانانھمسر

شاهخواھر ناصرالدینالدولھعزت

شاهملکھٔ مظفرالدینالملوکتاجفرزندان

امیرزادهمیرزا احمدخان 

سلطان خانم

السلطانظلھمسرالملوکھمدم

سیاستمدارپیشھ

شیعھ،اسلامدین

امیرکبیرھالقب

دارُالفنُونمؤسس مدرسھٔ 

وقایع اتفاقیھانتشار روزنامھٔ 

وضع مالیھرسیدگی بھ 

١٢٣٠دی ٢٠ درگذشتھٔ –اراک،ھزاوه خورشیدی در١١٨۵زادهٔ (خان فراھانیمیرزا محمدتقی
ایران در صدراعظم، نخستینامیرکبیرمشھور بھ)کاشانباغ فینخورشیدی در

. خورشیدی بود١٢٣٠ آبان ٢٢ خورشیدی تا ١٢٢٧ مھر ٢٨طی قاجارشاهناصرالدینزمان
بود و سبب ازدواج شاه قاجاردینناصرال، خواھرالدولھعزتامیرکبیر ھمسر

، پدربزرگ ششمین پادشاه دودمان قاجار، پنجمین پادشاه ازشاه قاجارمظفرالدینباالملوکتاجدخترش
.رودشمار می، نیز بھشاهمحمدعلیقاجار،

اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی بھ صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال 
بود کھ برای دارالفنونگذاراو بنیان.بود)سھ سال و سھ ماه( ماه ٣٩مدت صدارت امیرکبیر .شد

وقایع چنین، انتشار روزنامھٔ ھم.گذاری شدپایھتھرانھای نو بھ فرمان او درآموزش دانش و فناوری
.آیدشمار میاز جملھ کارھای وی بھاتفاقیھ

کھ با دسیسھٔ امیرکبیر پس از این.داماد و اولین رئیس دارالفنون امیرکبیر بودعزیز خان مکری
بھ قتل شاهناصرالدینبھ دستورحمام فینتبعید شد، درکاشاناطرافیان شاه از جایگاه خود برکنار و بھ

.استبھ خاک سپرده شدهکربلاپیکر وی در شھر.رسید
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نامھزندگی
کودکی

.در منطقھ فراھان متولد شدھزاوهدر روستای خورشیدی١١٨۵دیماه سال١٩میرزا تقی فراھانی در 
پدر او کربلایی قربان نام .استشھرستان اراکاین روستا بر اساس تقسیمات کشوری، از توابع

موطن و ھزاوهاراک کھ اصل خاندان قائم مقام از آنجا بود، بامھرآبادبھ دلیل نزدیکی قریھ.داشت
معروف بھ میرزا بزرگ میرزا عیسیمسکن پدر او، این مرد جزو خدمتکاران قائم مقام اول یعنی

مادر امیر نیز فاطمھ .درآمد و بعدھا در پیش قائم مقام ثانی ناظر آشپزخانھ و در پیری قاپوچی او شد
.نام داشت و عمری طولانی کرد و مرگ ھر دو فرزندش محمدتقی و محمدحسن را دید

است کھ در کودکی ناھار نقل شده.خان با اطفال خردسال قائم مقام اول ھم بازی بودمیرزا محمدتقی
ن در این زما.ایستاده تا ظروف غذا را برگرداندآورد و در حجره معلم آنھا میاولاد قائم مقام اول را می

روزی قائم مقام برای گزینش فرزندانش وارد شد و ھر .گرفتآموخت فرامیآنچھ را معلم بھ آنھا می
او وقتی ھوش و درایت و علاقھ وافر .دادچھ از آنھا پرسید جواب درست ندادند و میرزا تقی جواب می

مقام تربیت شد و در جوانی امیر در خانھٔ قائم.این پسر را دید در تعلیم و تربیت وی کوشش کرد
کھ میرزا ابوالقاسم قائم مقام بھ صدارت بھ ھنگامی.دست آورَدمقام را بھگری قائمتوانست سمت منشی

.خان را بھ برادرزادهٔ خود میرزا اسحاق سپردمنصب صدارت محمدشاه رسید، میرزا تقی
ازدواج و فرزندان

عموی (شھبازخاندختر حاج»جان خانمجان«ازدواج اول وی با .امیرکبیر دو بار ازدواج کرد
»جان جان خانم«بھ نوشتھ پولاک، امیر در زمان صدارت خود از این زن جدا شده و .بود)امیرکبیر

شاه بود کھ دومین ھمسر امیر، یگانھ خواھر تنی ناصرالدین.درگذشتآذربایجان در١٢۴٨حدود سال 
الاول ربیع٢٢(١٢٢٧ بھمن٢۶ملقب بود کھ درالدولھعزتنام داشت و بھ»زاده خانمملک«

او در شانزده سالگی بھ عقد امیر .بودمھد علیاومحمد شاهاو دختر. با وی ازدواج کرد)ق١٢۶۵
ن ازدواج ظاھراً بھ خواست و اشاره ای.استامیر در این ھنگام حدود چھل و سھ سالھ بوده.درآمد

از اول :آیداست بر میای کھ امیر بھ پادشاه نوشتھاین معنا از نامھ.استناصرالدین شاه صورت گرفتھ
بعد، بھ حکم .و عیال شومصاحب خانھخواستم در این شھربر خود قبلھ عالم معلوم است کھ نمی

.ھمایون و برای پیشرفت خدمت شما، این عمل را اقدام کردم
میرزا احمد خان ساعد الملک مشھور .سھ فرزند داشت»جان جان خانم«امیر از نخستین ھمسر خود 

ازدواج نمود و دو دختر کھ نام یکی از بزرگفرمانفرمای دخترمنورالسلطنھکھ با»امیرزاده«بھ 
و دیگری »تاج الملوک خانم«نیز دو دختر داشت کھ یکی عزت الدولھاز.استھا سلطانھ ثبت شدهآن
.نام داشتند»الملوک خانمھمدم «

دولتمردی و صدارت

تبریزخانھ امیرکبیر در
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در ایران، از طرف دستگاه گریبایدوفاین بود کھ پس از قتلتقی خاننخستین مأموریت سیاسی میرزا
تزاربھ نزدخسرو میرزادولتی ایران مأموریت یافت تا برای عذرخواھی بھ عنوان منشی ھمراه

مأموریت دوم وی . سال داشت٢٢حدود ھجری قمری١٢۴۴وی در این سفر در سال .برودروسیھ
یک مأموریت تشریفاتی بود کھ در زمانی کھ وزیر نظام آذربایجان بود بھ ھمراه ناصر الدین میرزای

نخستین مأموریت .بھ ایروان رفت تا با تزار روس کھ بھ این شھر آمده بود دیدار داشتھ باشدولی عھد
 برای حل ١٢۵٩در سال ارزنھ الرومسیاسی مھم امیر ریاست ھیئت نمایندگی ایران در کنفرانس

.این مأموریت دو سال بھ طول انجامید.بودانیعثماختلافات مرزی با دولت
با فرستادن انگلیسکاردار سفارت. میلادی فوت کرد١٨۴٨محمد شاه در شب شنبھ چھارم سپتامبر 

الله نصیرالملک پیشکار ناصر میرزا فضل. میرزا در تبریز رساندپیکی این خبر را بھ ناصر الدین
.الدین شاه در مھیا نمودن مقدمات حرکت شاه بھ تھران درماند و میرزا تقی خان مأمور بھ این کار شد

کافی ھمراه شاه نیروی نظامیمیرزا تقی با استقراض سی ھزار تومان از یک تاجر تبریزی و تدارک
میرزا تقی خان برای حفظ شأن شاه جوان از .شاه پس از شش ھفتھ بھ تھران رسید.راھی تھران شد

 وی این بود کھ این افراد با ناصر آمدن چند تن از دوستان نزدیک شاه بھ تھران جلوگیری کرد و دلیل
در این مدت مھد .اند و احترام مقام جدید وی را رعایت نخواھند کردالدین میرزا از کودکی مأنوس بوده

علیا در تھران مشغول ھماھنگی با سفارت انگلیس برای بھ قدرت رساندن افراد مورد نظرش بود و 
میرزا نصرالله صدر الممالک کھ .را بھ تھران فراخواندمیرزا آقا خان نوری کھ بھ قم تبعید شده بود 

منزل کرده بود و مشغول دسیسھ  آقاسیحاجی میرزادانست در منزلخود را نامزد اصلی صدارت می
اما شاه کھ بھ تھران رسید بلافاصلھ میرزا تقی خان را بھ مقام صدارت .چینی علیھ میرزا تقی خان بود

.برگزید و لقب امیر کبیر را بھ وی اعطا کرد
 ناصرالدین شاه بر تخت نشست و امیر نظام را بھ صدارت اعظمی تعیین ١٢۶۴ ذیقعده ٢٢شب شنبھ 

:عین فرمان شاه چنین است.کرد
.دانیمافتد میما تمام امور ایران را بھ دست شما سپردیم و شما را مسوول ھر خوب وبدی کھ اتفاق می

شخص اول ایران کردیم و بھ عدالت و حسن رفتار شما با مردم کمال اعتماد و ھمین امروز شما را 
.کس دیگر چنین اعتقادی نداریم و بھ ھمین جھت این دستخط را نوشتیمبھ جز شما بھ ھیچ.وثوق داریم

نخستین آشوبی کھ از سوی مخالفین وی در تھران بر پا شد، شورش سربازان آذربایجانی پاسدار
ارت وی بود کھ بھ تحریک برخی از درباریان انجام در تھران تنھا چھار ماه و نیم پس از صدارگ

را محاصره کرده و خواستار عزل خانھ امیردر این آشوب دو ھزار و پانصد سرباز آشوب گر.شد
عد بین محافظین خانھ امیر و سربازان درگیری ایجاد شد کھ موجب کشتھ شدن دو تن روز ب.وی شدند

میرزا امیر بھ خانھ میرزا آقاخان نوری رفت و فتنھ با وساطت چند کس از جملھ.از محافظین شد
در این آشوب مردم تھران بھ حمایت از امیر .و عباسقلی خان جوانشیر فرونشستابوالقاسم امام جمعھ

ن پرداختندھا را بستھ و بھ مقابلھ با یاغیابرخاستند و دکان
میرزا وی.امیر برای انتظام ارتباط با کشورھای دیگر بھ ویژه اروپاییان اھمیت زیادی قایل بود

را بھ وزارت خارجھ گماشت و از سفرای خارجی خواست از این پس تمام محمدعلی خان شیرازی
امیر .خودداری کنندصدر اعظممستقیماً با وزیر خارجھ باشد و از رجوع مستقیم بھ شاه یامکاتباتشان 

امیر برای افزایش کیفیت ارتباطات خارجی .سفارتخانھ دایمی ایجاد کردسنت پترزبورگدر لندن و
.یکی از معروفترین این افراد استمیرزا ملکم خانھیاتی از مترجمین ایجاد کرد کھ

عناوین امیر کبیر
خان، مستوفی نظام، وزیر نظام، امیر نظام، امیر کبیر، امیراتابک د تقی، میرزا محمدتقیکربلایی محم

.اعظم، ھمچنین وی شوھرخواھر ناصر الدین شاه نیز شد
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خدادھااقدامات و ر
تأسیس مدرسھ دارالفنون

امیرکبیر زمانی کھ بھ صدارت رسید بھ نقص و کمبود مؤسسات فرھنگی و علمی آگاه بود و معتقد بود 
ایران از نظر علوم و تمدن جدید بی بھره است و اگر بخواھد تحولاتی را در کشور ایجاد کند باید 

او دو مسافرت بھ خاک روسیھ داشت و در .کنندجوانان ایرانی بھره ای از تمدن و علوم مختلف کسب 
این سفرھا نظام تعلیم و تربیت ملل اروپایی را بررسی کرد و لازم دید اگر بخواھد دوشادوش آن 

ای ای را برای تحصیل بھ اروپا بفرستد یا اینکھ عدهیا باید عده: راه پیش رو دارد٢کشورھا پیش برود، 
.ام کنداز معلمین اروپایی بھ ایران اعز

تأسیس یک مدرسھٔ عالی و معلم اروپایی ھمیشھ دغدغھ او بود و زمانیکھ بھ صدراعظمی رسید خواست 
استدلال او این بود کھ بھ جای اینکھ دولت ایران بیست نفر محصل بھ .بھ این فکر جامھ عمل بپوشاند

. محصل را تربیت کنداروپا بفرستد، با این بودجھ چند معلم از اروپا بھ ایران بیاورد و دویست

سردر دارالفنون
در زمان صدارت امیرکبیر، در ھفت شعبھ تأسیس شد و اولین مدرسھٔ جدید ایران دارالفنونمدرسھ

ید و در دارالفنون اصول علمی جد.آموزان دارالفنون بودندشاھزادگان قاجار نخستین دانش.بود
و بسیاری از شدو فنون بھ جوانان آموزش داده میمعدن،داروسازی،پزشکی،مھندسیھایدانش
بھ کار گرفتھ شده فرانسھوایتالیا،اسپانیا،اتریشھای آن از اروپا و بھ ویژه از کشورھایی چونمعلم

اگرچھ امیر ھنگام گشایش و آغاز بھ کار دارالفنون از صدارت برکنار و بھ کاشان تبعید شده .بودند
.، مدرسھ کار خود را ادامھ دادمیرزا آقاخان نوریھای جانشینش،بود، اما با ھمھٔ مخالفت

انتشار روزنامھ وقایع اتفاقیھ
١٢٢٩ بھمن١٨درشاه قاجارناصرالدیندر سال سوم سلطنتوقایع اتفاقیھاولین شماره روزنامھ

بھ دستور امیرکبیر .و بھ کوشش امیرکبیر منتشر شد) میلادی١٨۵١ فوریھ٧برابر با(خورشیدی 
حقوق تومان٢٠٠اشتراک این روزنامھ برای ھر یک از افرادی کھ از دستگاه دولتی بیش از 

در این روزنامھ، اخبار داخلی شامل خبرھای مربوط بھ دربار، عزل و .تند اجباری بودگرفمی
ھا نیز اخبار رویدادھایدر برخی شماره.شدھا و امتیازات چاپ میھا، نشانھا، اعطای مقامنصب

بھ چاپ کشورھای اروپاییدر بخش اخبار خارجی، اخبار مربوط بھ.رسیدبھ چاپ میشھرھای ایران
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کمتر از یک سال بعد از انتشار اولین .ھمچنین این روزنامھ دارای صفحھ حوادث نیز بود.رسیدمی
.ای دربارهٔ مرگ امیرکبیر منتشر شدشده این روزنامھ خبر تحریف۴٩شماره، در شماره 

رسیدگی بھ وضع مالیھ
ھای او دستور داد دریافتی.بھ مبارزه برخاسترشوه خواریامیرکبیر در دوران صدراعظمی خود با

اد وی حقوق شاه را کاھش د.گرفتند، قطع شودھای دولتی میجھتی کھ از دستگاهحساب و مواجب بیبی
وی مواجب .و ماھانھ بھ دوھزار تومان رسانید و قرار گذاشت کھ ھر ماه بھ او کارسازی کنند

وی سر و سامانی بھ قوانین مالیاتی .برقرار کرده بود، را قطع کردی میرزا آقاسیحاجحسابی کھبی
کھ حق دیوان را دارانیتیولامیر ھمچنین تیول.داد و صورت عواید و مخارج آن را تعدیل کرد

.دادند، ضبط کردنمی
 خزانھ خالی بود و بودجھٔ در دوره صدارت حاجی میرزا آقاسی وضعیت مالی دولت بھ ھم ریختھ و

ای خاص از درباریان ھای نقد خزانھ نصیب عدهپول.کشور در حدود یک میلیون تومان کسری داشت
زمانی کھ امیر بھ قدرت .اعتبار بودھای بیو نصیب دیگران براتشدو روحانیون مستمری بگیر می

روز رسانی کرد امیر اطلاعات مالی و مالیاتی را بھ.ھای معوقھ بسیار زیاد بودرسید حجم این برات
امیر برخی از ).نوشتھ شده بودندخان زندکریماکثراً از دفاتر مالیاتی بر اساس اطلاعات زمان(

تر نقد کرد و دستور مت پایینھای معوقھ را بھ قیبرات.ھا را قطع کرد و برخی را کاھش دادمستمری
.اعتباری صادر نشودھای بیداد دیگر چنین برات

ومان بود و بیشترین رقم خالص درآمد کشور در آخرین سال صدارت امیر کبیر نزدیک بھ سھ میلیون ت
در ھمان سال مجموع مخارج . ھزار تومان بود۶٢٠عایدی مالیاتی نیز مالیات آذربایجان بھ مقدار 

او ھمچنین برای مأموران دولتی حقوق ثابت .دولت در حدود دو میلیون و ششصد ھزار تومان بود
.تعیین کرد

ھای حکومتی در ایران امرا و دیوانیان و سربازان قشون بھ جز مالیات، اموالی را تحت در اغلب دوره
بھ جز این موارد رشوه .کردندعنوان ھدیھ و انعام و سیورسات و آذوقھ و مژدگانی از مردم مطالبھ می

امیر کبیر پس از سامان دادن بھ وضعیت مالی کشور و برقراری مواجب .اخل دیوانیان بودنیز جزو مد
تا پیش از .منظم برای عمال دولتی دستور ممنوعیت دریافت ھر نوع وجھ غیرقانونی را صادر نمود

ھ دوره حکومت امیر مأمورین دولتی و لشکریان در ھنگام عبور از نواحی آذوقھ خود را از مردم مطالب
.نمودندکردند و گاھی نیز اقدام بھ مصادره اموال مردم میمی

شد ممنوع کرد و در چند مورد از جملھ در مورد تعدیات امیر این رسم را کھ طلب سیورسات نامیده می
دستور بھ تنبیھ متخلفین و پرداخت خسارت از اموال ایشان قصر شیرینتوپچیان آذربایجانی و سربازان

.یافتاین موارد برای آگاھی عموم و تشویق آنھا بھ گزارش تخلفات در روزنامھ دولتی انتشار می.نمود
دولت ھزینھ انجام مأموریت را بھ شد و ھای دولتی باید بھ حکم دولت انجام میبھ دستور امیر مأموریت

از .پرداخت و مأمور موظف بود آذوقھ اش را بھ قیمت روز در طول مسیر خریداری کندمأمور می
پذیرفت و بھ دولتیان نیز چنین دستور خصوصیات مھم امیرکبیر این بود کھ حتی از کسی ھدیھ ھم نمی

. برای رشوه نداشتھ باشدداد کھ حتی ھدیھ نیز از کسی نپذیرند تا کسی دستاویزی
حذف القاب و عناوین

و در نامیدن دیگران بھ دانستھای اجتماعی میامیرکبیر، القاب و عناوین فرمایشی را موجب زیان
کرد، حتی نسبت بھ مقام صدارتاکتفا می»جناب«گفتن واژه 

رفتار با درباریان
 آنھا باید سرمشق داد و معتقد بود رفتارامیرکبیر بھ رفتار درباریان و مأموران خود بسیار اھمیت می

کنند روزی فردی نزد امیر نقل می.مردم باشد و مقام و شغل آنھا نباید باعث تعدّی و ظلم بھ مردم شود
امیر فوراً مامور فرستاد تا پول شاکی .آمد و از یکی از مستخدمین بانفوذ آبدارخانھ شاھی شکایت کرد
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 دست شاکی نرسد، آن وقت تکلیف دیگری  ساعت پول بھ٢را پس دھد و بھ وی گفت اگر در این مدت 
.مستخدم فوراً بھ تکاپو افتاد و ظرف مدت تعیین شده بدھی خود را پرداخت کرد.دارد

اصلاحات اجتماعی
غروب .رواج داشتحاجی میرزا آقاسیگری بھ خصوص در زمان دولتکشی و لوطیقمھھرزگی،

بستند و بھ جوانان تھران قمھ می.شد ھیچ زن و کودکی جرأت بیرون آمدن از خانھ را نداشتکھ می
ھا از شھرھا و راهبازیلوطیوکشیقمھامیرکبیر، دستور داد کھ رسم.پرداختندآزار و اذیت مردم می

در یک جلسھ عمومی، کسی پیشنھاد .را منسوخ کردسلاح گرمواسلحھ سردوی حمل.برداشتھ شود
 حمل سلاح آزاد است منتھا کیست کھ جرئت استفاده دارد؟ : "داد حمل سلاح ممنوع شود، امیر پاسخ داد

داد کسی جرأت نداشت از قمھٔ خود استفاده کند و بھ مرور و پس از این اگر دعوا و نزاعی رخ می"
این کار .را لغو کردبست نشینیوی قاعده.زمان این عادت از سر مردم افتاد و حمل سلاح منسوخ شد

ھا را کم ھا و شاھزادهوق بسیار درباریاو حقامیرکبیر، مخالفت بسیاری از روحانیون را برانگیخت
.کرد

ایجاد قراولخانھ
چنین برای ھر وی ھم.دایر شود)تھران(در نقاط مختلف دارالخلافھ قراولخانھ۴٠امیرکبیر دستور داد 

. نگھبان تعیین کرد١٢قراولخانھ، 
دولتیچاپارخانھاصلاح وضع

دانست و در  شھرھا میامیرکبیر یکی از مشکلات تجاری و اقتصادی را عدم وجود وسایل ارتباطی بین
ای تأسیس  ھجری قمری پستخانھ١٢۶٧او در سال .جھت برطرف شدن این مشکل بسیار تلاش کرد

در ھر .را ایجاد کردھاییخانھقراولھای کشورھای پستی در تمامی راهکرد و برای حفاظت محمولھ
 آمد و کرمانشاه دررفت واسترآباد بار چاپارھا بھ آذربایجان، مازندران، کرمان، خراسان،٢ماه 

او دستور داد در .ھمچنین برای چاپارھا مقرّری تعیین کرد تا پول بیشتری درخواست نکنند.بودند
مناطق مختلف برای چاپارھا منازلی بنیان کنند تا این افراد با خاطری آسوده و با سرعت ھرچھ بیشتر 

 قدری تسریع شد کھ ھا بھدر نتیجھ تلاش امیرکبیر کار چاپارخانھ.مسافت بین شھرھا را طی کنند
.شدمسافت بین تھران تا اصفھان سھ روزه طی می

توجھ بھ تولید و آبادی اراضی خوزستان و سایر مناطق
با.امیرکبیر پی برده بود کھ اگر کشور بخواھد رشد و ترقی پیدا کند باید قدرت تولید داشتھ باشد

ای کھ در این سرزمین جاری است ھبررسیھای انجام شده و اراضی زرخیز خوزستان و پنج رودخان
ھا جلوگیری و این منطقھ را تبدیل بھ حاصلخیزترین و میتوان از ھدر رفتن و اتلاف آب این رودخانھ

از کارھای او توصیھ اکید .آبادترین مناطق کشور کرد و نیشکر و سایر محصولات را در آن کشت داد
ی آنھا جاری شدن از جملھ. و بررسی منطقھ بودو فرستادن مأمورانی برای ساختمان سدھای خوزستان

آب در منطقھ ھویزه بود کھ باعث شد مردم مجددا بھ این شھر بازگردند این درحالی بود کھ پیش از این 
.فقط دو حلقھ چاه آب تلخ و شور در آنجا بود

 پل بر روی آن  رود در قم و ساختنچای و انارھمچنین سدی بھ دستور امیر در نقطھ اتصال رود قره
ی گرگان زیر نظر میرزا حسن مھندس از کارھای عمرانی دیگر ساختن سد بر روی رودخانھ.بود

ظرف یک سال بود
مبارزه با شکنجھ

 است بھ منظور اخذ اقرار، شھادت یا سایر ادلھ اثبات در لغت، ھر گونھ آزار جسمی یا روحیشکنجھ
اولین بار مبارزه با شکنجھ در زمان .کھ از طرف مأمور دولت بھ صورت طولانی و متوالی انجام شود

اولین بار امیر .محمدشاه قاجار و بھ دستور میرزا آغاسی آغاز شد اما این دستور بھ مرحلھ اجرا نرسید
 حسن خان سپھسالار با قدرت خاص خود، موفق بھ اجرای دستور منع شکنجھ کبیر و پس از او میرزا
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ای تدوین و بھ حاکمان مناطق ارسال شد و نامھ آیین١٢۶۶در ماه ربیع الثانی سال .میرزا آغاسی شدند
ھمچنین .باشدتناسب افراد گناھکار ممنوع میدر متن آن ذکر شده بود شکنجھ کردن متھمین و جزای بی

.رت محرز شدن جرم مقصرین و مجرمین، طبق احکام شرع و عرف مجازات اعمال شوددر صو
. منتشر گردید١٢۶٧القعده سال  ذی١۴برای آگاھی مردم نیز متنی در روزنامھ در 

سر و سامان دادن بھ ارتش
میرزا تقی خان پس از اصلاح اقتصادی کشور مشغول اصلاحات نظامی شد زیرا معتقد بود ارتش 

.روح کشور است و کشوری قدرتمند خواھد بود کھ ارتش نیرومندی داشتھ باشد
گری امیرکبیر چون زمان عباس میرزای ولیعھد در آذربایجان سمت لشکرنویسی و پس از آن منشی

نظام را بر عھده داشت و با ھیاتھای نظامی انگلیس و فرانسھ آشنا بود، معتقد بود کھ باید دست بھ 
قوانین اخلاقی و تغییر در رفتار سربازان و عدم :ملاصلاحات او شا.اصلاحات نظامی در ایران بزند

تعرض آنان بھ اموال و ناموس مردم، برقراری حقوق معین برای افسران و سربازان، ایجاد قورخانھ و 
ھای تھیھ لباس بھ سبک ارتش کشور اتریش، تھیھ کتبی در ارتباط با فنون نظامی، بنای ساختمان

.ی در شھرھا و مراکز مھم بودتوپخانھ و سربازخانھ و استحکامات
طرف و نھادن شغل منصبان بیھا و برکشیدن صاحبامیرکبیر، مشق و دروس ارتشیان و تسلیحات آن

رسم بخشیدن .گذاری کردفایده در نظام سازمانی را پایھ مشاغل بیو سمت در مقابل افراد و حذف
ولاًاو معم.منصبان، شایستگی ایشان گشتشغل را برانداخت و معیار ترفیع صاحبمناصب بی

طور جداگانھ از تک تک رفت و بھھا میھای زود برای سرکشی و نظارت بھ سربازخانھصبح
.کرد تا نحوه رفتار افسران با آنھا و ھمچنین پرداخت حقوق آنھا را بررسی کندسربازان بازجویی می

ھمچنین .بقھ بودساآنھا موظف بودند بھ تدریس و تعلیمات نظامی بپردازند کھ چنین امری تا آن زمان بی
او برای تأمین باروت ارتش تعدادی کارگاه .پزشکانی را مسئول بررسی سلامت افراد تعیین کرده بود

جملھ در برغان و روستای ورده او چند بار برای سرکشی بھ این تولید باروت در کشور ایجاد کرد از 
تبریزباروت سازیوتوپریزیسازی در زمان او رشد کرد ومھمات.ھا بھ این نقاط سفر کردکارگاه

بھ دستور وی لباس سربازان از پارچھ .م شدوضع لباس ارتش مرتب و منظ.دوباره رونق گرفت
.ایرانی بود

اصلاحات مذھبی
 تعقیب قانون بست نشینی یک حرکت بھ جھت فرار از جرم یا ظلم بھ اماکن مذھبی برای فرد مورد

سالار در جنگ با.طور جدی مبارزه کرد امیرکبیر بود نشینی بھنخستین کسی کھ با بست.است
 سالار خان بھ حرم مشھد دستور داد در صورت پناه بردنعزیز خانامیر کبیر برای اولین بار بھخان

امیر کبیر بست نشینی را ممنوع کرد و دستور دستگیری ھر فردی کھ از .او را از بست خارج کنید
کرد تا دستگیر و محاکمھ نشود را صادر نمود و این حرکت امیر دست قانون بھ اماکن مقدسھ فرار می

کتاب منھیان امیر نوشتھ کیوان .کبیر خود مخالفت شدیدی بین روحانیون با امیر ایجاد کرد
وی نسبت بھ علمای مذھبی با .برآمدخوانیروضھح امورزنی و اصلاامیرکبیر، در پی منع قمھامینی

تھران، از جملھ روحانیونی بود امام جمعھمیرزا ابوالقاسمکرد، با این حالاحترام خاصی برخورد می
کھ بھ شدت بھ مخالفت با امیرکبیر برخاست و بسیاری از روحانیون دیگر نیز بھ ھمراھی با او 

برخاستند
اسلام آوردن مردم شوشتر

 درصد ٨٠کھ بیش از شوشتردر دوران صدارت امیرکبیر، بھ دلیل یک آشوب محلی، مردمان
.بیاورنداسلامدند تاریزی مجبور شبودند، برای جلوگیری از خونمنداییھاآن
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سیدعلی محمد بابفرمان اعدام
تیرباران تبریززندانی بود، درآذربایجانقلعھ چھریقبھ دستور امیرکبیر، سیدعلی محمد باب کھ در

.شد
محمدحسن خان سالارخاموش کردن شورش

و جدایی خاک خراسان از ایران بود، در طلبیتجزیھرفدارکھ طخراسانمحمدحسن خان سالار والی
سرانجام، امیر دستور داد .امیرکبیر، سپاھیانی را بھ خراسان فرستاد.شورش کردشاهناصرالدینزمان

.کھ سالار و ھمراھانش کشتھ شوند
الدولھ یکی از عوامل آصف.و دایی محمد شاه بودفتحعلی شاهپدر سالار دامادالدولھیار خان آصفالله

مقام قائماو در زمان.ھای ایران روس بود بھ ھمین دلیل از صدارت برکنار شدشکست ایران در جنگ
مقام پسرش محمدحسن خان چند سال پس از کشتھ شدن قائم.بھ حکومت خراسان منصوب شدفراھانی

الدولھ و آصف.اقامت گزیدسالار را بھ جای خود گماشت و بھ حج رفت اما در بازگشت در بغداد 
ق و در دورهٔ حکومت محمد شاه . ھ١٢۶٢در سال .پسرش ھمواره مورد حمایت دولت بریتانیا بودند

ھای خراسان توانست نیروھای حاکم سالار سر بھ طغیان علنی برداشت و با ھمیاری برخی از خان
.میر کبیر بھ قدرت رسیداوضاع خراسان بر ھمین روال بود کھ ا.جدید خراسان را شکست دھد

ماجرا از اینجا آغاز شد کھ سالار بھ کمک اکراد قوچانی، سبزوار را گرفت و بھ قصد پایتخت بھ طرف 
را کھ از پیش از مرگ محمد شاه برای حکومت بھ الدولھ حشمتحمزه میرزاامیر،.تھران حرکت کرد

سلطان مراد خراسان رفتھ بود و نتوانستھ بود سالار را شکست دھد از خراسان فراخواند و بھ جای وی
در این زمان کنسول بریتانیا .را با حکم حکومت خراسان و سپاھیان دولتی بھ خراسان فرستادمیرزا

وسط نماینده بریتانیا دو داد و سالار تسعی فراوانی برای تثبیت حکومت خراسان برای سالار انجام می
.اما کوشش وی و نمایندهٔ بریتانیا تصمیم امیر را دگرگون نکرد.نامھ چاکرانھ برای امیر و شاه فرستاد

ھای خارجی را دانست و دخالتامیر شرط اطاعت وی را تسلیم خراسان بھ حاکم منصوب دولت می
.کردستادگی در برابر دولت تشویق میالدولھ کھ در بغداد بود پسرش را بھ ایآصف.تابیدبرنمی

را برای مذاکره و تشویق سلیمان خان افشارعموی سالار ونورمحمد خان قاجاردر این زمان امیر
حاکمجعفرقلی خان کرد شادلوتوانستسلیمان خاندر نیشابور.سالار بھ اطاعت بھ خراسان فرستاد

.شھر را قانع کند تا دست از حمایت از سالار بردارد و این کار موقعیت سالار را بسیار تضعیف کرد
 و از تسلیم دانستآمیز ماجرا را ناشی از ناتوانی دولت میدر این زمان سالار تلاش امیر در اتمام صلح

زمان سپاھیان را برای مذاکره با وی بھ مشھد فرستاد و ھملی خان کلھرعچراغامیر.کردخودداری می
سالار اما شرط اطاعت از دولت مرکزی را حکم حکومت خراسان برای .دولتی را روانھٔ مشھد نمود

.علی خان کلھر وارد مشھد شد و با سالار و روحانیون مشھد وارد مذاکره شدچراغ.خودش اعلام کرد
علی خان کلھر را در د بھ حمایت از سالار اصرار داشتند و حتی قصد داشتند چراغروحانیون مشھ

علی خان با حیلھ از مشھد خارج شد و خود را بھ اردوی دولتی بھ چراغ.مشھد بھ قتل برسانند
سلطان مراد میرزا در این مرحلھ بھ دستور امیر سپاه .سلطان مراد میرزا در خبوشان رساندفرماندھی

در این ھنگام نمایندگان بریتانیا و روسیھ سعی . سمت مشھد حرکت داد و شھر را محاصره کردرا بھ
از .اثر بوددر جلوگیری از حملھ بھ مشھد و نجات سالار داشتند کھ اصرارھا و تھدیدھایشان بر امیر بی

را بھادر خان جامیوجزیقلی خان درهعباسطرفی مردم مشھد کھ از حکومت سالار ناراضی بودند
 و از امیر قول گرفتند در موقع بھ نمایندگی نزد امیر فرستادند و نسبت بھ شاه جدید اظھار اطاعت کردند

.اشغال شھر توسط نیروھای دولتی جان و مالشان در امان باشد
 امیر قول مساعد داد و بھ قولش نیز عمل کرد مردم نیز در حمایت از امیر در ھنگام حملھٔ سپاه دولت 

ا مشھد را سلطان مراد میرز.بھ شھر مجتھد شھر را کھ از حامیان اصلی سالار بود زندانی کردند
١٢۶۶الاول  جمادی١٠محاصره کرد و نیروھای دولتی از ھرات نیز بھ کمک وی شتافتند و شھر در 

السلطنھ سلطان مراد میرزا در ازای این پیروزی ملقب بھ حسام.ق توسط نیروھای دولتی تصرف شد.ھ



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

343

دورهٔ کرد کاری کھ درشد و بنابر دستور اکید امیر از تجاوز سربازان بھ مال و جان مردم جلوگیری 
سالار و ھمدستانش دستگیر شدند و بھ رغم اصرار و حمایت نمایندهٔ .نظیر بودتا آن ھنگام بیقاجار

.مجازات رسیدندسیاسی بریتانیا بھ 
سیاست خارجی امیرکبیر

ولندندائمی درھایخانھسفارتتأسیس.را توسعھ دادوزارت امور خارجھامیرکبیر، دستگاه
و وزارت امور خارجھ؛ تربیت کادر برایقفقازوعثمانی،بمبئیدرکنسولگری ایجاد،پترزبورگسن

، سیاست معروف بھ سیاست خارجیامیرکبیر در زمینھ.تنظیم دفتر اسناد سیاسی از کارھای اوست
دھیم، نھ بھ گفت نھ بھ روس امتیاز میرا در پیش گرفت؛ کھ بر اساس آن می»سیاست موازنھٔ منفی«

در مقابل، در نظریھ موازنھٔ مثبت، بھ دادن امتیاز بھ ھر دو (رت خارجی دیگر انگلیس و نھ بھ ھیج قد
).شوندطرف قائل می

ھا د و آن زمانی بود کھ در جریان حملھٔ ترکمندار شبار خدشھسیاست موازنھٔ منفی امیرکبیر، تنھا یک
ھا عزل فرماندار مازندران را خواستار شدند و در آشوراده، تعدادی سربازان روسی کشتھ و روس

ھا از این ضعفدر این زمان انگلیسی.ھا، حاکم آنجا را عزل کردامیرکبیر بھ علت فشار روس
سود جستند و امتیاز نظارت بر کشتیرانی در جنوب را با ادعای مبارزه با تجارت حکومت مرکزی

اید ناظران برده کسب کردند؛ کھ البتھ امیرکبیر در این قرارداد این قید را گنجاند کھ بھ ھنگام نظارت ب
.باشندایرانی حضور داشتھ

خواست نگاه فرانسھ و در زمانی، امیرکبیر برای تضعیف قدرت و نفوذ روس و انگلیس در ایران، می
 جلب کند؛ لذا یک قرارداد سفارت کنسولگری و یک قرارداد در زمینھ کشتیرانی با آمریکا را بھ ایران
.آمریکا منعقد کرد

امیرکبیر و روحانیت
روحانی مورد اعتماد امیرکبیر در تھران، شیخ عبدالحسین تھرانی .رابطھٔ او با روحانیتّ خصمانھ نبود

امام جمعھ وقت ( میرزا ابوالقاسم تھرانی بود کھ امیر، منصب قضا را در پایتخت بھ وی سپرد ولی
.در ترور امیرکبیر دست داشت)تھران

ماجرای عزل از صدارت و سپس قتل امیرکبیر
پیش زمینھ

، امیرکبیر، کھ حدود سی سال بزرگتر از شاه جوان بود، ١٢٢٧ر  شھریو١۴در محمدشاهپس از مرگ
در این زمان میرزا تقی .با تدارک شش لشکر پیاده و سواره و توپخانھ شاه را با قدرت بر تخت نشانید

ناصرالدین شاه .خان بھ مقام امیر نظام ارتقا یافت کھ بھ معنای فرماندھی کل قوای نظامی کشور بود
پایتخت تاجگذاری کرد و در ھمان شب امیرنظام را بھ سمت شخص اول مملکت و فردای ورود بھ 

است کھ تمامی امور در تمام طول سلطنت قاجار سابقھ نداشتھ.صاحب منصب صدارت منصوب نمود
پس از امیرکبیر شاه خود فرماندھی کل قوای نظامی را .دیوانی و نظامی بھ یک نفر سپرده شود

خانھ جھت اداره امور کشور، آقاخان نوری ھم با بھ وجود آمدن چند وزارتبرعھده گرفت و پس از 
مقام صدر اعظمی برانداختھ شد

ھای اشراف و ترین گروهسھ شخصیت اصلی مسئول سقوط صدر اعظم در حقیقت نماینده ناراضی
دور نگھ داشتن دو سیاست امیرکبیر، یکی کاھش مزایا و، از آن ناپذیرفتنی تر، .دیوانی قاجاریھ بودند

.دار بودمھد علیا رھبری اینان را عھده.شاه از خویشان و بستگانش، مورد ضدیت اشراف قاجاریھ بود
فراش باشی دربار، علی خان حاجب الدولھ و میرزا آقاخان نوری، نائب صدر اعظم و دست یار امیر 

 گسترنده مخالفان صدراعظم حلقھ.ھای مھد علیا پیوستندکبیر در حکومت، نیز بھ عداوت و اعتراض
.نشانگر انزوای روزافزون او بود
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برخورد دقیق و سخت گیر امیر کبیر، بھ ویژه با دون پایگان، صدارتش را نوعی حکومت وحشت، 
روابط صادقانھ و .دادمجھز بھ مأموران خفیھ نویس، اعدام در ملأ عام و سانسور شدید جلوه می

ارجی نیز یار و یاوری در اردوی روس یا انگلیس برایش بھ دست ناپذیر او با فرستادگان خسازش
از اینھا گذشتھ، با وجود وصلت سلطنتی، بھ لحاظ اصل و نسب محقر، امیرکبیر بر خلاف .آوردنمی

تکیھ بر التفات ملوکانھ و اطمینان بھ .دشمنان خود شبکھ نیرومندی از خویشاوندان در اختیار نداشت
، تا موقعی کار از پیش برد کھ شاه حاضر بود بھ صدر اعظم اعتماد ورزد و محبت ناصرالدین، اما

وفاداری اش را تنھا بھ او ابراز دارد
ق.ھ١٢۶٧سفر اصفھان در تابستان سال 

آخرین ضربھ بھ رابطھ شاه و امیرکبیر در سفر اصفھان اتفاق افتاد امیرکبیر شاید بھ ملاحظھ مداخلھ 
 ھنگام غیبتش از تھران، درخواست کرد عباس میرزای سوم، برادر ناتنی بیگانھ و شیطنت دشمنان در

.تر شاه و نیز مادرش خدیجھ، جزو ھمراھان شاه در این سفر باشندکوچک
کرد با ملایمت و بنده ھای داخلی و خارجی، مرتباً شاه را نصیحت میامیرکبیر بدگمان از دسیسھ

ھا را دشمنانش علامت دل بستگی صدر اعظم بھ ین توصیھپروری با برادر ناتنی اش رفتار کند ولی ا
بعید ھم نیست کھ صدراعظم عباس میرزا را حربھ مناسبی برای مھار .برادر منفور شاه تعبیر کردند

.دیدزدن بر خشم و بد خلقی شاه می
ارتباط نزدیک تر امیرکبیر با عباس میرزا و رفتار محرمانھ اش با خدیجھ در طول سفر اصفھان

طور حتم سوء ظن شاه را تشدید کرد و بھ سطحی این رویھ بھ.اعتماد شاه را بھ او متزلزل تر ساخت
در راه بازگشت بھ پایتخت ھنگامی کھ موکب ھمایونی بھ قم رسید، شاه خود .قریب بھ جنون رسانید

ل گیر شده بود، صدر اعظم، کھ غاف.عباس میرزا را والی قم کرد انتصابی کھ در واقع حکم تبعید داشت
فوراً در مقابل فرمان شاه ایستاد و بھ عباس و مادرش دستور داد بی درنگ پیشتر از اردوی شاھی بھ 

ناصرالدین از این عمل صدر اعظم بھ خشم آمد و امر بھ بازگشت آن دو داد و .تھران حرکت کنند
فرزین بندی بود کھ در رقعھ این اولین «:بھ قول لسان الملک سپھر.برانتصاب عباس میرزا پا فشرد

».آجال میرزا تقی خان از شاه رخ نمود
اش درست درنیافت آن ھم در موقعیتی کھ امیرکبیر، حساسیت ناصرالدین را نسبت بھ برادر ناتنی

نخستین ولی عھد ناصرالدین شاه، سلطان محمود میرزا، تازه مرده بود و مسئلھ جانشینی در معرض 
مورخ قاجار اعتماد السلطنھ در شرح واقعھ اصفھان نوشت کھ امیرکبیر . بوددسیسھ بازی قرار گرفتھ

این روایت، چھ درست و چھ نادرست، نشانگر ھول و .خواست عباس میرزا نامزد ولی عھدی گرددمی
ماجرای عباس میرزا ضربھ شدیدی بر پیکر امیر .دادھراسی است کھ ذھن مشوش شاه را آزار می

شاه .استشت بھ تھران متوجھ شد کھ نفوذش برشاه بھ میزان زیادی تقلیل یافتھدر بازگ.کبیر بود
ھا در صدد برآید برادر صغیر ناتنی اش را بھ جای او بنشاند ترسید کھ امیر کبیر بھ کمک انگلیسیمی

.و بعد خود در مقام نایب السلطنھ قدرت را بھ دست گیرد
عزل از مقام صدارت

مھد شاه ھمواره مورد مخالفت تعدادی از نزدیکان شاه از جملھحضور امیرکبیر در دربار ناصرالدین
این عده سرانجام ھای کھ تلاشقرار داشت؛ چنان)میرزا آقاخان نوری(اعتمادالدولھمادر شاه،علیا

برخی از درباریان کھ او را مخالف منافع خود .منجر بھ صدور حکم عزل امیرکبیر از مقام خود گردید
.دیدند، تھمت زدند کھ امیرکبیر داعیھ سلطنت داردمی

ناصرالدین شاه با ارسال این دستخط، او را )دو ماه قبل از روز قتل امیرکبیر (١٢٣٠ آبان ٢٠در روز 
.از صدارت عزل کرد

چون صدارت عظمی و وزارت کبری زحمت زیاد دارد و تحمل این مشقت برای شما دشوار است شما 
.غول امارت نظام باشیدرا از آن کار معاف کردیم، باید بھ کمال اطمینان مش



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

345

پس از عزل از صدارت
ای بھ  آبان نامھ٢۴او در روز .ناصرالدین شاه، بعد از عزل امیرکبیر در محذور عاطفی قرار گرفت

دار امور کشوری شود و وشت و در آن تأکید کرد کھ خودش تنھا قصد دارد برای مدتی عھدهامیرکبیر ن
ھرگز در امور لشکری قصد دخالت ندارد و نیز حتی یک شاھی بیش آنچھ امیرکبیر مقرر داشتھ بھ 

:شوداین نامھ با این جملات آغاز می.مواجب کسی نخواھد افزود
شما را قلباً دوست دارم و خداوند مرا .نویسم عین واقعیت استجناب امیرنظام بھ خدا قسم آنچھ می

…ام دست از شما بردارممرگ دھد اگر بخواھم تا زنده
او .شاه درخواست ملاقات کرد تا شاید تصمیم او را تغییر دھدامیرکبیر پس از دریافت این نامھ از 

کھ روز (اما شاه ملاقات را بھ فردای آن روز .ھمچنین اطرافیان را بھ بدگویی از خودش متھم نمود
:شاه بھ امیرکبیر نوشت.موکول کرد)انتصاب نوری بود

.ای کاش ھرگز شاه نبودم.توانم بکنمچھ می.امام، شرمندهخدا شاھد است امروز کھ شما را نپذیرفتھ
ای کدام مادر قبحھ…ایدانصافکنید بیاگر باور نمی.نویسم اشکم جاری استحالا کھ این را می

ام اگر ھر کس در حضور من از شما بد بگوید، حرامزاده.تواند در حضور من از شما بد بگویدمی
ر الماس نشان قیمتی و ھمچنین حمایلی کھ بھ مان یک شمشیبھ علامت التفات…نگذارمش جلوی توپ

.آییدپذیرید و فردا بھ حضور میھا را میانشاالله آن.فرستماندازم را برایتان میگردن خودم می
آزرده از حکم عزلش کھ حالا دیگر حتمی شده بود یا بھ این خاطر کھ احساسات ناصرالدین امیرکبیر دل

این امر .ب خطای بزرگی شد و در مراسم سلام شاھانھ شرکت نکرددانست، مرتکشاه را صادقانھ نمی
ھ شد پس از آن از امیرکبیر خواست.موجب فوران احساسات شاه و نیز تحریک سوظن او شد

ای را امضا کند کھ شامل دوازده بند بود از جملھ اینکھ بھ مقام امیرنظامی کمال شکرگزاری نامھالتزام
.را داشتھ باشد و فرمان پادشاه را ھمانند وحی منزل بپذیرد

.گرفتندھایی نمود کھ غالباً از طریق رشوه و تبعیض انجام میپس از آن نوری شروع بھ عزل و نصب
:ای بھ شاه نوشتاو در نامھ

بی نظم.تواند نظم دھداین غلام نمی.خواھند صاحب منصب کنندمردم بی سر و پا را با رشوه می...
این درد .اید باطل شود وگرنھ ھمھ مردم بھ خیالات خواھند افتادفرمان دیروز ب.رودکارھا پیش نمی

.کشد کھ مردم بگویند آن نظم میرزا تقی خانی گذشتغلام را می
دانست با وجود امیر در تھران و یک روز پس از برکناری امیر از صدارت میرزا آقاخان نوری کھ می

ستخطی نوشت و در آن از امیر التزام گرفت سمت امیر نظامی او برخورد بین او و امیر حتمی است د
این دستخط بھ تأیید شاه .کھ در کارھای مربوط بھ وزارت و عزل نصبھای وی ھیچ دخالتی نداشتھ باشد

نویسد و وضعیت امور ای کھ بھ شاه میسھ روز پس از واقعھ امیر طی نامھ.و امضای امیر رسید
.کندفراد بی سرو پا با رشوه بھ شاه گلھ میدھد از شروع انتصابات الشکری را گزارش می

شد و ھمواره احتمال انتصاب میرزا آقاخان و مھد علیا کھ با بودن امیر در تھران کارشان استوار نمی
 توسط شاه وجود داشت با ھمکاری و مشاوره با شیل وزیر مختار انگلیس امیر کبیر و شاه را مجدد وی

در این ھنگام پرنس دالگوروکی وزیر مختار .راضی کردند کھ امیر بھ حکومت کاشان منصوب شود
گرروسیھ کھ از بھ قدرت رسیدن میرزا آقاخان ھوادار انگلیس نگران شده بود و نیز بھ دلیل خوی شتاب

الحمایھ روسیھ و تندی کھ داشت با عده ای از افراد سفارت بھ خانھ امیر رفت و بھ او پیشنھاد کرد تحت
.شود

ای بھ دست مخالفان امیر داد تا شاه را از وی خشمگین و ترسان امیر نپذیرفت اما ھمان ملاقات بھانھ
ای امیر تعھد نامھ.ه سربازان درآمدوزیر مختار روسیھ خانھ امیر را ترک کرد و خانھ بھ محاصر.کنند

روز بعد شاه کھ بھ شدت .یک از دو سفارت روس و انگلیس پناھنده نخواھد شدبھ شاه نوشت کھ بھ ھیچ
دو ھفتھ .عزل کرد)امیر نظامی و حکومت کاشان(از این واقعھ ترسیده بود امیر را از کلیھ مناصب 
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ور داد سمت امیر نظامی کلاً از سمتھای دولتی حذف بعد نیز برای محو کردن خاطره امیر شاه دست
.شدفین کاشانالحفظ و ھمراه با مادر و ھمسر و فرزندانش راھییک یا دو روز بعد امیر تحت.شود

 حکمرانی ولایاتپیشنھاد
.استپس از دریافت این پاسخ طوفانی، امیرکبیر دانست کھ رابطھ او با شاه وارد مرحلھ دیگری شده

نوری و درباریان نیز اصرار داشتند کھ او باید از مقام امیرنظامی کنار گذاشتھ و بھ حکمرانی یکی از 
.ولایات منصوب شود

کرد او احساس می. امیرکبیر پیشنھاد شد ولی نپذیرفتاول حکومت فارس، بعد اصفھان و سپس قم بھ
.کھ اگر از تھران برود جانش در خطر خواھد بود و با توجھ بھ خشم شاه امکان ھر اتفاقی وجود دارد

ای کھ طرفین توافق کردند اگر گری شد بھ گونھدر این زمان وزیر مختار انگلستان حاضر بھ میانجی
 برود، جان و مالش محفوظ و تحت حمایت بریتانیا خواھد بود و بدون امیرکبیر بھ حکمرانی کاشان

از گزارش وزیر مختار انگلیس در مورد دیدار خود با میرزا آقاخان .مزاحمت حکمرانی خواھد کرد
خواھد تنھا میرزا آقاخان از شیل می.استمطرح نشدهمال امیرنوری بحث حمایت بریتانیا از جان و

میرزا آقاخان بھ شیل در مورد جان و مال امیر اطمینان .امیر را بھ حکمرانی ولایات ترغیب کند
.شود مطلب را بھ صورت کتبی بنویسددھد ولی در نھایت راضی نمیمی

دخالت وزیر مختار روسیھ
وزیر مختار روسیھ وقتی فھمید کھ امیرکبیر در حال پذیرش میانجیگری بریتانیاست بھ او پیشنھاد 

در اینجا سفارت بریتانیا از قضیھ کنار رفت و .الحمایگی بدون قید و شرط امپراتور روسیھ را دادتحت
در مقابل روسیھ خانھ امیرکبیر کھ اتفاقاً مجاور سفارت بود را جز سفارت اعلام کرد و قزاقان روسی 

و نیز مادر شاه در آن حضور داشتند را )ھمسر امیرکبیر(خانھ امیرکبیر را کھ در آن زمان خواھر شاه 
.بھ محاصره گرفتند

اندرون شاھی، خون حریم خصوصینھ تنھا از نظر سیاسی بلکھ از نظر غیرت و صیانتاین وضع 
ت کھ بھ بلوایی عظیم با رفنوری حتی ادعا کرد کھ این امر می.ناصرالدین شاه را بھ جوش آورد

شاه تصمیم گرفت کھ خود شخصاً با ملازمانش بھ منزل امیر برود و .دخالت مردم تھران مبدل شود
نشینی کرد و قزاقان منزل در این موقعیت وزیر مختار روسیھ از موضع خود عقب.گردن او را بزند

اش بیرون امیرکبیر دستگیر و از درون خانھغروب آفتابسھ ساعت بعد از.امیرکبیر را ترک کردند
.برده شد

خلع از تمام مناصب و تبعید
 بھ عنوان یک  آبان، فردای دستگیری، امیرکبیر از تمامی مناصب خلع شد و دو روز بعد٣٠روز 

بھ نگھبانان دستور داده شده بود کھ . روز بھ طول انجامید۴٠این تبعید .زندانی بھ کاشان فرستاده شد
با این حال ھمسر وزیر مختار انگلیس کھ خارج از شھر با کاروان .با کمال احترام با او رفتار کنند
با این وجود، .شد حدس زد مینویسد کھ سرنوشت او را بھ راحتیحامل امیر برخورد داشتھ می

دادند کھ امیرکبیر بار دیگر مورد عنایت شاه قرار گیرد و بھ مخالفان امیرکبیر در دربار احتمال می
.قدرت بازگردد

قتل
چاکر آستان ملائک پاسبان، فدوی خاص دولت ابد مدت، حاج علی خان پیشخدمت خاصھ، فراشباشی 

فین کاشان رفتھ، میرزا تقی خان فراھانی را راحت نماید؛ و در دربار سپھر اقتدار مأمور است کھ بھ 
.انجام این مأموریت بین الاقران مفتخر و بھ مراحم خسروانی مستظھر بوده باشد
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کاشانحمام فینمقتل امیرکبیر در
صبح آنروز خبر آوردند کھ پیکی از تھران خواھد رسید کھ فرمان وزارت امیر و خلعتی شاه را 

شاید خبر .امیر اما بھ حمام رفت.البتھ باز ھم نگران بود و خبر را باور نداشتالدولھعزت.آوردمی
فراش کھ بھ باغ فین رسید چاپار دولتی را در کنار در حاج علی خان.رسیدن خلعت را باور کرده بود

علی خان فراش .ای را از وی بگیردحمام دید کھ منتظر امیر بود کھ از حمام خارج شود و پاسخ نامھ
مأمورانش در دیگر .دست وی را گرفت و با خود بھ حمام برد کھ وی زن امیر را از آمدنش مطلع نکند

.امیر با حق نعمتی کھ بر علی خان داشت پرسید شما چرا مأمور اینکار شدید.حمام را مسدود کردند
.امیر خواست عزت الدولھ را ملاقات کند و نزد وی وصیت کند اما علی خان نپذیرفت

ھای دست و رگ.کاشان بھ قتل رسیدحمام فیندر١٢٣٠ دی٢٠سرانجام امیرکبیر در روز شنبھ
میرغضب .ای کردریزی علی خان فراش بھ میر غضب اشارهپاھایش را گشودند و پس از مدتی خون

.چون امیر بھ زمین در غلطید دستمالی در گلویش کرد تا جان داد.ف امیر کوبیدبا چکمھ بھ میان دو کت
وی و ھمراھانش با اسبان تند رو بھ تھران .فراش بھ سرعت برخاست و گفت دیگر کاری نداریم

.بازگشتند
و »کو امیر نظام«:پرسداولی می.انددر یک گفتگو بیان کردهحساب ابجد، را بھ١٢۶٨سال مرگ او، 

»مردی بزرگ تمام شد«دھد دومی جواب می
است کھ بعد از قتل امیرکبیر بسیار نادم و پشیمان شده بود و پس از در شرح حال ناصرالدین شاه آمده

.دادکرد حتی اگر خائن بودند دستور بھ قتل آنھا نمیفردی از رجال خود را برکنار میآن واقعھ اگر 
دفن

میرزا محمد جعفر خان حقایق نگار بھ روایت.کالبد امیر را ابتدا در ھمان کاشان دفن کردند
پشت«روز بعد از قتل جسدش را در گورستان الخبار ناصریحقایقدر کتاب مشھورخورموجی

منتقلکربلاالدولھ کالبدش را بھچند ماه بعد، بھ اصرار ھمسرش عزت.کاشان بھ خاک سپردند»مشھد
.شد بھ خاک سپردندباز میامام حسینو در اتاقی کھ در آن بھ سوی صحنکردند

:اندبر دیوار آرامگاه وی در کاشان این ابیات نوشتھ شده

تا نیشتر آمد بھ رگ جان امیرنادانی شھ گرفت دامان امیر
بگشود چو جوی خون ز شریان امیر را بروی ما دربربست سعادت

ھاواکنش
میرزا تقی خان احوال خوشی ندارد و «:روزنامھ وقایع اتفاقیھ سھ روز پس از قتل امیرکبیر نوشت

میرزا تقی خان کھ «:دو روز بعد در خبری کوچک نوشتھ شد.»استصورت و پاھایش ورم کرده
».شنبھ در کاشان وفات یافتولت بود شب سھسابقاً امیرنظام و شخص اول این د
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وزیر خارجھ انگلستان نامھ شدیداللحنی .روسیھ و انگلستان بھ شدت بھ قتل امیرکبیر اعتراض کردند
در این نامھ .اش را در لندن انجام دادرای اطمینان از انعکاس درست آن، ترجمھنوشت و حتی ب

:استآمده
رحمانھ ھرگاه پس از این قتل بی…دولت انگلیس تفاصیل این امر شنیع و وحشی منشانھ را شنید

پرسندمرحوم امیر، گناھان دیگر از این قبیل صدور یابد بر دولت انگلیس لازم خواھد بود کھ بھ دقت ب
آیا شایستھ فخر تاج انگلیس و لابق حقوق مملکت آدمی منش انگلستان است کھ وزیر مختار آن مقیم 

.مملکتی باشد کھ در آنجا مشاھده کند ارتکاب اموری را کھ آن قدر مصادم انسانیت باشد
ھ پترزبورگ نمود کگزار ایران در سنوزارت خارجھ روسیھ نیز نامھ اعتراضی را تسلیم مصلحت

»خشم و وحشت«تزار روسیھ ھمچنین در دیدار سفیر بریتانیا مراتب .نوری را وادار بھ پاسخ نمود
:ابراز داشت و سخن موھنی نیز بھ زبان آورد»قتل وزیر فقید شاه«خود را از 

.اند کھ نھ قانون دارند و نھ ایمانھا چنان مردمیایرانی
.طور گسترده مطرح شدن کشورھا بھموضوع قتل امیرکبیر ھمچنین در مطبوعات ای

ھایی از صلابت امیرحکایت
.استکلامی او مشابھ نادرشاه بودهاند کھ صلابت امیر و یکگفتھ

ثبات رای
امیر درباب دین و بدھی شخصی حکم داده بود بھ رد دو ھزار تومان و او بھ تظلم نزد شیخ مجتھد 

امیر پاسخ داد حکم ھمان است .اندھ دور از حقانیت دادهاو نامھ نوشت کھ امیر در این باب حکم ب.رفت
.دھماید، دوھزار تومان بھ این فرد از جیب خود میاما چون شما نوشتھ.کھ گفتم

شنیدن سنگ حکم امیر را
امیر بر کاغذی .یک نفر از تجار در راه قم مالش بھ سرقت رفت و برای دادخواھی بھ نزد امیر آمد

کوبم و حکام را  باید پیدا شود فوراً و گرنھ تا پنج فرسخ دھات اطراف را میمال این شخص:نوشت
و آن را بھ شخص داد و گفت بر سنگی در آن جاده بگذار، او .کنم و سکنھ را جریمھ سازممعزول می

اخبار در قم پیچید و ھمھ بسیج شدند .شخص آن را دیوانگی دانست، ولی اجابت کرد.مالت را برگرداند
.خوانداگر حاکم باشد، سنگ ھم حکم را می:امیر گفت.مال را یافتند و بھ زیر سنگ نھادندتا

تصویر چھره امیرکبیر
از امیرکبیر کشیده رنگ روغنیحدود یک سال پس از انتصاب امیرکبیر بھ مقام صدراعظمی، نقاشی

بر حسب امر مبارک سرکار اقدس شھریاری روحنا فداه، تصویر «:استشد کھ در کنار آن نوشتھ شده
جناب جلالت ماب، صاحب السیف و القلم، مقتدی الرجال و الامم، آصف الامجد الافخم الاجل الاکرم 

»مریق١٢۶۵باشیمحمدابراھیم نقاشجان نثار.اللهّ اقبالھ ادامخانالاعظم،سرکار امیرکبیر میرزا تقی
اش آن بود تا آنکھ پس از درگذشت او، خانواده)معتضد الدولھ(این اثر در مالکیت حسن رفاھی مھران 

.شوداز آن نگھداری میتانکاخ گلسرا بھ موزه اھدا کردند و اکنون در
یک سال قبل از عزل ( قمری ١٢۶٧در سال )وضعیت کنونیونقاشی اصلی(دومین تصویر 

در این سفر .استفھان کشیده شدهو در طول سفر بھ اصابوالحسن غفاریتوسط)امیرکبیر
نی خود کھ از کودکی مورد نفرت برادر نات(آراعباس میرزا ملکشاه قصد نداشتناصرالدین

و مادر وی را ھمراه ببرد اما بھ )کرد کھ بھ تاج و تخت چشم داردناصرالدین بود و ھم چنین تصور می
را حاکم قم نمود تا در عباس میرزادر ھنگام بازگشت شاه.اصرار امیرکبیر آنان ھمراه کاروان شدند

ھا دستور داد ھمراه امیرکبیر فرمان شاه را نقض کرد و بھ آن.حالتی تبعید گونھ از پایتخت دور بماند
کبیر شاه با امیرکبیر بھ منازعھ برخاست و بر حکم خود اصرار کرد و در ضمن بھ امیر.کاروان شوند
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ھزار در این پرده نقاشی کھ در اصل برای کتاب)الملکعموی کمال(ابوالحسن غفاری.اعتماد شدبی
را بھ شکل امیرکبیر در جعفر برمکیل ناصرالدین شاه ورا بھ شکھارون الرشیدترسیم شده،و یکشب

توان بھ ھوشمندی و است کھ این نقاشی را میکنار جوانی کھ احتمالاً عباس میرزاست نقش کرده
اکنون در وضعیت این نقاشی ھم.نگری نقاش یا بھ بدخواھی دشمنی او با امیرکبیر منتسب کردیندهآ

.اندبرد؛ و در واقع آن را پاره کرده و فقط تصویر امیرکبیر را از آن خارج کردهبدی بھ سر می
بیست و پنج سال پس از مرگ امیرکبیر در مرآت البلدان، کتاب تاریخی کھ بھ مناسبت ومین تصویرس

ناصرالدین شاه کھ اصرار داشت در این .استشر شد، نقش شدهمنتحکومت قاجاریھیکصدمین سال
کتاب تصویری از امیرکبیر وجود داشتھ باشد، شخصاً طرحی از صورت امیر کشید و نقاشی اصلی با 

است اما طور واضح از روی اولین نقاشی کشیده شدهاین تصویر بھ.استفاده از طرح شاه تھیھ شد
.متفاوت است)صرالدین شاه در ذھن داشتھبر اساس آنچھ نا(جزئیات صورت 

گوید پس از برشمردن چند تصویر اصلی امیرکبیر می)١٣٢١سال (در کتابش فریدون آدمیت
سره اند، یکھایی کھ در این چند سال اخیر بھ نام تصویر میرزا تقی خان منتشر ساختھعکس
کوچکی است مجدداً نقاشی آبرنگنیزتصویر دیگری.اند و اعتبار تاریخی ندارندایباسمھ

اند کھ این برخی بر این عقیده.دھدکھ مردی را در لباس مقامات قاجاری نشان میوالحسن غفاریاباز
خصوصاً با توجھ بھ سیھ چرده (تصویر بدون توضیح و تاریخ مربوط بھ امیرکبیر است و اما بسیاری 

.عقیده دارند کھ این تصویر امیرکبیر نیست)بودن تصویر
چاپ شده ولی ھیچ اطلاعی روزنامھ اطلاعاتظاھراً برای نخستین بار درعکسی ایستاده از امیرکبیر

با این حال این عکس برای .از پدیدآورنده و تاریخ ایجاد آن و ھم چنین سند تاریخی آن وجود ندارد
.استتھھا نیز بھ کار رفاست و در طرح جلد برخی کتابطور گسترده در ایران منتشر شدهمدتی بھ

١٨۴٩ ھجری قمری ١٢۶۵در سال )داگرئوتایپفتوگراف و نھ(لازم است ذکر شود صنعت عکاسی 
نخستین عکاس آنو پانزده سال بعد از ).دو سال قبل از مرگ امیرکبیر(است میلادی اختراع شده

.استشاه شروع بھ کار نمودهصرالدیندر دربار ناای ایرانحرفھ

امیرکبیر در سینما و تلویزیون

در نقش وی بازی کرد پژمان بازغی-سمفونی نھمدر فیلم. . .
در نقش امیرکبیر بازی کردداریوش ارجمند،ناصرالدین شاه آکتور سینمادر فیلم.
در نقش امیرکبیر بازی کردسعید نیکپور،امیرکبیردر مجموعھ تلویزیونی.
نقشمطیعیناصر ملک-علی حاتمیساختھ-حبقرانسلطان صادر مجموعھٔ تلویزیونی

.امیرکبیر را بازی کرد
بھ )١٣٨٨) (صدر اعظم:با نام پسین(سالھای مشروطھدر مجموعھ تلویزیونی

.نقش امیرکبیر را بازی کردمحمد صادقی،محمدرضا ورزیکارگردانی

»روز ملیّ توسعھ«نامگذاری سالروز درگذشت و زادروز وی بھ عنوان 
دانش توسعھ، از  دی ماه کھ سالروز تولد و شھادت امیرکبیر است، در ششمین ھمایش مرزھای ٢٠

بود بھ عنوان روز ملی محسن رنانیورزان حوزه توسعھ کھ در رأس آنانسوی جمعی از اندیشھ
د آن کھ مزین بھ تمثال امیرکبیر بود جھت نصب در موزه توسعھ اعلام و مراسم رونمایی از لوح یادبو

و با ھمکاری »پویش فکری توسعھ«در این مراسم کھ بھ ھمت .باغ فین، در باغ فین کاشان برگزار شد
و مشارکت پژوھشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، میراث فرھنگی کاشان و کمیسیون ملی یونسکو 

در این مراسم ھمچنین تمبر .دانشگاھی مختلفی شرکت کردندھای فرھنگی و برگزار شد، شخصیت
است با حضور مسئولین ویژه روز ملی توسعھ کھ از سوی شرکت پست جمھوری اسلامی منتشر شده

.شرکت پست رونمایی و بھ مھر شرکت پست ممھور و سپس توسط اندیشمندان شرکت کننده امضا شد
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گرچھ قاعدتاً روز ملی توسعھ :گفت»روز ملی توسعھ« دی بھ عنوان ٢٠در مورد انتخاب روز رنانی
رکبیر، باید یک روز اردیبھشتی باشد، اما با توجھ بھ این کھ سرحلقھ تلاشگران توسعھ ایران، یعنی امی

است، ترجیح دادیم این روز را  دی ماه نیز بھ شھادت رسیده٢٠ دی ماه بھ دنیا آمده و در ھمان ٢٠در 
ایم تا با امیر جا در باغ فین کاشان گرد ھم آمدهبھ عنوان روز ملی توسعھ انتخاب کنیم و امروز این

.دامھ خواھیم دادپیمان ببندیم کھ راه او را در مسیر تلاش برای توسعھ این سرزمین ا
=========================================================

میرزای شیرازی

سید محمدحسن حسینی شیرازینام کامل

)میرزای بزرگ(میرزای شیرازی لقب

١٢٣٠الاولجمادی١۵تاریخ تولد

خورشیدی١١٩۴

ایرانیرازشدرب شاھزادهمحلھزادگاه

کربلا،نجف،اصفھانمحل تحصیل

سامرامحل زندگی

عراق،سامرا١٣١٢محل مرگ

علیصحن حرممدفن
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اطلاعات علمی

محمدتقی اصفھانیاستادان
سید حسن بیدآبادی

محمدابراھیم کلباسی
الغطاءحسن کاشف

محمد حسن نجفی
...و

میرزا محمدتقی شیرازیشاگردان
عبدالکریم حائری یزدی

میرزا حسین نائینی
الله نوریشیخ فضل

سید محمدکاظم یزدی
ینیمیرزای نائ

ملا محمدکاظم خراسانی
...و

ھایفعالیت
اجتماعی

تربیت و تعلیم فقھا

ھایعالیتف
علمی

تربیت و تعلیم فقھا

١۵-، محلھ درب شاھزاده شیراز١١٩۴ اردیبھشت۴(سید محمدحسن حسینی شیرازی
شیعھ ایرانی مرجع تقلیدمیرزای مجدد،و»میرزای شیرازی«مشھور بھ )سامرا١٢٧٣بھمن

.بودتحریم تنباکوو صاحب حکم)١٢۴٣مرجعیت عام شیعیان در سال (

بھ او شیعھ مرجعیت عام ١٢۴٣شوشتری در سال مرتضی انصاریپس از فوت مرجع عام شیعھ
.ھای علمیھ مشغول بود سال در این مقام بھ رفع مشکلات مردم و اداره حوزه٣٠منتقل شد و نزدیک بھ 

 سالگی در سامرا در اثر مسمومیت ٨٢سید محمدحسن حسینی شیرازی مرجع عام شیعھ در سن 
.قرار داردنجفدر شھرطالبعلی بن ابی از حجرات صحن حرمآرامگاه او در یکی.درگذشت

ھای آغازینسال
تولد

میرزا سید محمود پدرش.شیراز متولد شد»درب شاھزاده«در محلھ ١٢٣٠الاول جمادی١۵او 
میرزا حسن در دوران طفولیت .مھارت داشتنستعلیقرجستھ بود و در نوشتنخطاطی بشیرازی

.تادپدرش را از دست داد و سرپرستی او و برادرش اسدالله، بھ عھده دائیش میرزا سید حسین موسوی اف
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تحریم تنباکو متن فتوای میرزای شیرازی دربارهٔ 
تحصیلات اولیھ

میرزا سید حسین شیرازی، برای تعلیم او میرزا حسن از سن چھارسالگی زیر نظر استادی کھ دائیش
١٢٣۶بعد از یادگیری قرائت و کتابت فارسی، از تاریخ .فراخوانده بود، مشغول یادگیری کتابت شد

.پرداخت و در سن ھشت سالگی تحصیل مقدمات را بھ پایان رساندزبان عربیقمری بھ آموختن

اش در آینده بھ وعظ و خطابت بپردازد، او را بھ خواست خواھرزادهاز آنجا کھ میرزا سید حسین می
زیرنظر این استاد میرزا حسن مأمور تا روزی یک .ین خطیب شیراز سپردآورترمیرزا ابراھیم، نام

او .بخواندبرای مردم مسجد وکیلالجنان قزوینی را از روی کتاب حفظ کند و فردا درصفحھ از ابواب
سپس بھ فراگرفتن فقھ و اصول مشغول شد و در دوازده سالگی پای درس شیخ محمدتقی، بزرگترین 

کرد، تا ھای شیخ محمدتقی شرکت می سالگی در درس١٨وی تا .مدرس شرح لمعھ در شیراز نشست
.آنکھ بھ توصیھ استادش برای ادامھ تحصیل بھ اصفھان رفت

تحصیل در اصفھان

)خورشیدی١٢٠۵( قمری ١٢۴٨ صفر١٧حسن حسینی شیرازی بھ نوشتھ خود در تاریخ سید محمد
محمدتقی رازیو بھ حلقھ درسای گرفتحجرهمدرسھ صدر بازارسپس در.شدناصفھاوارد

اما در ابتدا بھ دلیل کثرث شاگردان، امکان صحبت با استاد و پرسیدن سوالات برای او فراھم .پیوست
ردند کھ وقت معینی برای مند از استاد خواھش کبھ ھمین دلیل بھ ھمراه چندتن از طلاب علاقھ.شدنمی

شیخ رازی از این پیشنھاد استقبال کرد و بھ دنبال آن در .پرسش سوالات در اختیار آنان گذاشتھ شود
کنار جلسھ عمومی درس، چندین جلسھ خصوصی با حضور میرزا حسن و دوستانش برگزار شد کھ تا 

.زمان فوت شیخ ادامھ داشت
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میر سید حسن بیدآبادی، معروف بھ مدرس، حاضر شد و ، در درسمحمدتقی رازیاو پس از درگذشت
 داشت و علاوه بر او ده سال در اصفھان اقامت.پیش از آغاز بیست سالگی از وی اجازه اجتھاد گرفت

.نیز استفاده کرد کلباسیمحمدابراھیمبیدآبادی از محضر

در نجف

سپس راه .رفتکربلابھ)خورشیدی١٢٢١( قمری ١٢۵٩سید محمدحسن حسینی شیرازی در سال 
فرزند (الغطاحسن کاشف،محمد حسن نجفینجف را در پیش گرفت و در حوزه درس اساتیدی چون

با فوت نجفی، او کھ ھنوز خود را نیازمند .شرکت جستسید ابراھیم قزوینیو)الغطاجعفر کاشفشیخ
دید، قصد بازگشت بھ شیراز را داشت؛ ولی پیش ی مسائل فقھ و اصول میتحقیق و مطالعھ بیشتر رو

شاھده احاطھ حضور یافت و با مشیخ انصاریاز عزیمت بھ پیشنھاد یکی از دوستانش در مجلس درس
معروف است کھ انصاری .علمی انصاری، شرکت در این جلسات را ادامھ داد و در نجف ماندگار شد

حسنوالله رشتیمیرزا حبیبمحمدحسن شیرازی،: "گویمگفت من درسم را برای سھ نفر میبارھا می
"آبادینجم

گفت و معروف است کھ ھنگام سخن گفتن صدایش بھ قدری او در درس شیخ انصاری کم سخن می
شد و شاگردان را امر بھ سکوت کرده و میآرام بود کھ شیخ برای شنیدن آن ناچار بھ سمت او خم 

».گویدجناب میرزا سخن می«:گفتمی

مرجعیت

بھ .کردندن متعددش رجوع می قمری، بھ شاگردا١٢٨١پس از فوت او در سال شیخ انصاریمقلدین
میرزا عبدالرحیم ی وآباد، حسن نجممیرزا حسن آشتیانیاین دلیل شاگردان برجستھ وی، از جملھ

الله رشتی برای معرفی یکی از شاگردان انصاری بھ عنوان مرجع تقلید، و میرزا حبیبنھاوندی
شورایی تشکیل دادند و بھ پیشنھاد میرزای آشتیانی ھمگی برصلاحیت میرزا محمدحسن شیرازی صحھ 

سید ابوالقاسم خوانساری از نوادگانسید محمد ھاشم خوانساریدر سفر کوتاه و مھمی کھ.نھادند
، جھت زیارت عتبات بھ عراق داشت، مدتی در سامرا ماند و بھ تدرس خارج فقھ و اصول، )میرکبیر(

برای علما و روحانیون حوزه علمیھ سامرا مشغول شد و در کنار میرزای شیرازی بھ امور مردم 
.کردرسیدگی می

سفر حج

در این .رفتمکھ قمری برای انجام اعمال حج بھ١٢٨٧ید محمدحسن حسینی شیرازی در سال س
میرزا حسن در این سفر قصد اقامت .بھ دیدار میرزا آمد و او را بھ خانھ خود بردشریف مکھسفر

اما در نھایت .گرفتمشھدداشت و زمانی کھ این امر ممکن نشد تصمیم بھ مجاورت درمدینھدائمی در
.رفت و تا پایان عمر در آن شھر سکونت داشتسامرابھ

پس از .بودتحریم تنباکوترین حوادثی کھ در ایام زعامت او رخ داد، نھضتیکی از مھم
اعطای امتیاز انحصار توتون و تنباکو بھ کمپانی رژی در چھار شھر ایران، مردم بھ پیشتازی 

شیخ فضل در تھران.ای زدندچھار نفر از شاگردان میرزای شیرازی دست بھ اعتراضات گسترده
و در تبریز میرزا اسیریاکبر فال سید علیاصفھانی، در شیرازآقانجفی، در اصفھانالله نوری

ناصرالدین حکم تاریخی او در معاھده انحصار تنباکو در زمان.جواد از رھبران این جریان بودند
با صدور .نان مردم را بھ صحنھ کشاند کھ شاه قاجار، مجبور بھ فسخ قرارداد تنباکو گردیدچشاه

این حکم، مردم مبارزه سیاسی علیھ قرارداد استعماری مذکور را یک وظیفھٔ شرعی دانستھ و بھ 
 مجبور شد با پرداخت غرامت، این قرارداد ناصرالدین شاهطوری کھبھ.مخالفت شدید پرداختند
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.سرنجام حکم تاریخی تحریم از سوی میرزای شیرازی از سامرا صادر شد.ننگین را فسخ کند
:متن حکم بدین شرح است

ھای سیاسی و اجتماعی سید محمدحسن حسینی شیرازی و جنبش مشروطھفعالیت

تبریزفوج نجاتای از اعضای گروهعده

الله الرحمن الرحیم الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان در حکم محاربھ با امام زمان بسم«
».حرره الاقل محمدحسن الحسینی.السلام استعلیھ

:استگونھ تعبیر کردهاز این اقدام اینالله خمینیسید روح

ھا ھ، مملکت ما را از توی حلقوم خارجیھمان نصف سطر میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علی«
.»بیرون کشید

 ھجری قمری١٣٠٩دفاع از شیعیان مظلوم افغانستان در سال 
قمری١٣١١ در سال ایجاد وحدت تشیع 
 ،تربیت و اعزام مبلغان ویژه برای مناطق حساس و زیر سلطھ نظیر ھند، کشمیر، افغانستان

و عراق...قفقاز، 
جلوگیری از تجاوز بھ حقوق مسلمان
ھای شھر طوس توسط سر سپردگانجلوگیری از خرید زمین
خمینیسید مصطفی موسویفرستادن نماینده خود بھ مناطق حساس ایران ھمانند 
شیعھ در عقل گراییبنیانگذارمحدث نوریحامی، مدافع و راھنمای استاد استناد علامھ حسین

فرھنگ اسلامی ایران
آقا نجفی ،الله نوریفضلشیخ»مشروطھ مشروعھ«ان آموزش نسل بنیانگذاران و رھبر

...، اصفھانی
میرزا جواد و)گذار حوزهٔ علمیھٔ قمبنیان(عبدالکریم حائری یزدیاستاد اصلی استادنی ھمانند

.کھ دو نسل از رھبران انقلاپ اسلامی ایران را آموزش دادندملکی تبریزی

حسین محدث نوریوالله نوریشیخ فضلسید محمدحسن حسینی شیرازی و شاگردانش

شمرد و معروف است در پاسخ این سؤال کھ آیا می»نفس خویش«شیخ را بھ منزلھ میرزای شیرازی
میان من :، بھ شیخ رجوع کنیم؟ فرموده بود»غیر«دھید بھ عنوان ارجاع احتیاطات فتوا بھ اجازه می



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

355

در میرزای شیرازیسخن!است»نفس من«و »خود من«، غیریتی نیست؛ او الله نوریشیخ فضلو
جواب یکی از اھالی تھران کھ برای حل مسائل شرعی بھ ایشان مراجعھ کرده بود، دال بر عظمت 

کنید؟الله در تھران نیست کھ بھ من مراجعھ میمگر شیخ فضل«:فرموده بودعلمی ایشان است کھ 

:، مرجع فقید قم، نیز داوری چون بزرگان یاد شده دارد)انیسید احمد شبیری زنج(سید احمد زنجانیآقا
در مرکز، استخوان علمیش .حاج میرزا حسن شیرازی بوداز شاگردان مرحوم الله نوریشیخ فضل«

ھم ھمین آخوند ملا قربان علی زنجانی.»تقریباً آن روز از جھت ریاست، شخص اوّل بود.محکم بود
.کندرا تکرار می

فضل الله آل کیا کجوری طبرسی (الله نوری دو رسالھ از ھفت رسالھ نوشتھ شده توسط شیخ فضل
:از خاندان رستمدار دربارهٔ نظرات میرزای شیرازی است)مازندرانی

منتشر١٣٠۵در تھران بھ تاریخ (کھ تقریرات درس میرزای شیرازی است رسالھ فی المشتق 
و)شد

' ١٣٠۶ و ١٣٠۵در سال ( پرسش از میرزای شیرازی۶٠ و ٢٣۶رسالھ سؤال و پاسخ، حاوی
)بھ طور جداگانھ در تھران منتشر شد

دحسن حسینی شیرازی بشمار میرزا سید محمشناختکھ مھمترین و معتبرترین سندھای تاریخی در
.روندمی

جست و زمانی کھ میرزا بھ در نجف اشرف در درس میرزای بزرگ، شرکت میحسین محدث نوری
، نخستین شیخ فضل الله نوریو دامادشآبادیملا فتحعلی سلطانرا ھجرت کرد وی بھ ھمراهسام

محدث نوری بھ تدریج .ھجرت کردند و در آنجا بھ او پیوستندسامراکسانی بودند کھ بھ دنبال میرزا بھ
دربارهٔ او چنین آقا بزرگ تھرانیبھ یکی از شاگردان مبرز میرزای شیرازی تبدیل شد بطوریکھ شیخ

میرزا .ترین و بزرگوارترین اصحاب مجدد شیرازی بودعلامھ نوری از بزرگترین و قدیمی«:گویدمی
 میرزا، از آن در بین شاگردان!شدداد و رای از او صادر میکارھای با اھمیت را بھ او ارجاع می

ھایی کھ از شھرھا و نقاط نامھ.معدود مردانی بود کھ در آفاق و اکناف عالم برجستھ و شناختھ شده بود
رسید و بیشتر جواب مختلف جھان بھ خانھ مرجعیت سرازیر شد غالباً توسط نوری بھ دست میرزا می

رین و پناھندگان بھ خانھ مرجعیت بھ ھای مھاجخواستھ.شدھا بھ وسیلھ او و بھ قلم او نوشتھ مینامھ
»شدسعی و تلاش او بر آورده می

شاگردان

:ای تربیت کرد کھ بعضی از آنان عبارتند ازمیرزای شیرازی شاگردان برجستھ

الله نوریشیخ فضل
ین نوریمیرزا حس
سید اسماعیل صدر
حوزه علمیھ قمگذار، بنیانعبدالکریم حائری یزدی
یزدی مشھورترین و بزرگترین مدرسھ مدرسھ سیدگذاربنیان طباطبایی یزدیسید محمدکاظم

نجفدینی در
فقیھ سبزواری«پدر سبزواریمیرزا موسی مجتھد«
از مراجع تقلید شیعھ، معروف بھ میرزای دوممیرزا محمدتقی شیرازی ،
سید علی قاضی طباطباییپدرتبریزیطباطباییسید حسین قاضی
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آقا نجفی اصفھانی
میرزا حسین نائینی
ق١٣۴۴ق، یازدھم ماه رجب ١٢٨٠رجب (شھرستانی مرعشیسید محمدعلی حسینی(
د علی اکبر فال اسیریسی
محمدکاظم خراسانی

درگذشت

٨٢در سن ١٣١٢شعبان٨برابر با ١٢٧٣ بھمن١۵سید محمدحسن حسینی شیرازی در روز دوشنبھ
.دفن شدعلی بن ابیطالبدرگذشت و در حرمسامراسالگی در

در نگاه دیگران

:نویسداز علما و فقھای شیعھ در کتاب اعیان الشیعھ میسید محسن امین

از حوزهٔ درس ایشان اکثر .ز بزرگان و مشاھیر مدرسین در علم اصول و مربی علما بوداو یکی ا
علاوه بر این، ایشان از علمای مجدد اسلام بھ .التحصیل شدندفقھای عصر کھ شاگرد او بودند، فارغ

کھ خود یکی از سید حسن صدرعلامھ.ای برخوردار بودوی از نبوغ سیاسی ویژه.آیدحساب می
در »تکملة امل الآمل«مجتھدین بزرگ کاظمین و از شاگردان بزرگ میرزا بوده است در کتاب خود 

 بود و تدبیر و اندیشھٔ سیاسی او )اسلامی(او مجدد احکام :بارهٔ سید حسن شیرازی می نویشد
».کردندکرد و علما و سلاطین در امور سیاسی بھ او رجوع میسیاستمداران را متحیر می

تالیفات

ھا و تحریراتی در فقھ و اصول داشتھ، ولی بھ دلیل بر خلاف نظر شریف استاد مطھری، میرزا، نوشتھ
ارشان درمیان مردم نبوده است با این حال بعضی از دانستھ حاضر بھ انتشاینکھ خود آنھا را ناچیز می

کند کھ میرزا در ھنگام آنھا مشاھده شده است سید محمد تقی اصفھانی، یکی از شاگردان میرزا نقل می
ام ھم ایشان درس اشاره داشت کھ این مطلب را در رسالھ طھارت و صلوة بھ طور مفصل آورده

ای از رسالھ اجتماع الامر والنھی بھ پسر عموی میرزا، نسخھگفت کھ حاج میرزا اسماعیل شیرازی می
کند کھ یادداشتھایی را کھ دیده است، در خط خود میرزا در اختیار دارد سید محمد تقی باز یادآوری می
ھا ای را کھ بر نجاة العباد و دیگر رسالھآن سؤالات میرزا و جوابھای شیخ انصاری بوده، ونیز حاشیھ

:ی را مشاھده کرده است تالیفات وی عبارتند اززده است، ھمگ

فارس نامھ ناصری
کلمھ الامام الحسن

:رسالھ فقھی

کتاب الطھاره تا مبحث وضو
کتاب الصلوه تا بحث
۵٫٣٠٨اعیان الشیعھ ج (ای در رضای رسالھ(
ای در مشتقرسالھ.
کتاب المکاسب تا پایان معاملات
حاشیھ بر نجاه العباد
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ب معاملات وحید بھبھانیتعلیقھ بر کتا
تعلیقھ بر کتاب شرح لمعھ

:ھای اصولرسالھ

ای دراجتماع امر و نھیرسالھ
دوره کامل.تقریرات درس اصول شیخ مرتضی انصاری
تعلیقات بر فرائدالاصول تألیف شیخ مرتضی انصاری

=========================================================

سپھسالارخان میرزا حسین

اعظم ایرانصدر 

مشغول بھ کار
٢١–)خ. ھ١٢۵٠ آبان ٢٢(ق .ھ١٢٨٨شعبان٢٩

)خ. ھ١٢۵٢ شھریور ٢٣(ق . ھ١٢٩٠رجب 

ناصرالدین شاه قاجارپادشاه

الممالکمیرزا یوسف مستوفیپس از

حذف موقت مقام صدارت عظمی و پیش از
الممالکمیرزا یوسف مستوفیسپس

وزیر خارجھ ایران
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ول بھ کارمشغ
 شوال –)خ. ھ١٢۵٢ آذر ٢٠(ق . ھ١٢٩٠شوال ٢٠

)خ. ھ١٢۵٩شھریور (ق . ھ١٢٩٧

  )الملکمؤتمن( انصاریسعیدپس از

  )الملکمؤتمن(سعید انصاریپیش از

اطلاعات شخصی

 قزوینیمیرزا حسینزاده
خورشیدی١٢٠۶

قمری١٢۴٣

میلادی١٨٢٨

خورشیدی١٢۶٠درگذشتھ

قمری١٢٩٨
میلادی١٨٨٢

تابان خانمقمرالسلطنھ ماهھمسر

سیاستمدارپیشھ

اسلامدین

سپھسالارقبل

، و بعد ملقب مشیرالدولھملقب بھ) میلادی١٨٨١ شمسی١٢۶٠–١٢٠۶(میرزا حسین قزوینی
.ایران بودصدراعظم سال٢، بھ مدت سپھسالاربھ

پس از تحصیلات مقدماتی و مدتی .بودمیرزا یحیی قزوینیو برادرمیرزا محمد نبی قزوینیاو فرزند
او .داشتھای فرانسوی و انگلیسی تسلط بھ زبان.ھای خارجی رفت، بھ مأموریتدارالفنونتحصیل در

بود و مدتی پس از بمبئینزدیک بھ سھ سال کارپرداز ایران درامیرکبیردر دوران صدراعظمی
میرزا آقاخان ھای آخر صدارتدر سال.شدتفلیسمراجعت از ھندوستان، کنسول ایران در

 سال وزیرمختار ایران در استانبول بود و پس از آن ١٠او .شداستانبولایران دروزیر مختار،نوری
ترین فرد بھ سپھسالارمشاور حقوقی و ھمراه.مانداستانبولھم با رتبھٔ سفیرکبیری دو سال دیگر در

.بودخان ھندویی آملیحاج قربان
 سالھٔ اقامت خود ١٢در دورهٔ . سالھ در خارج از ایران بھ سر برد٢٠مشیرالدولھ در یک دورهٔ 

ای داشت ستردهبازتاب گعثمانیطلبی اروپا را کھ درخواھی و مشروطھھای قانونجنبشاستانبولدر
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از نزدیک مشاھده کرد و با تکاپوی روشنفکران عثمانی برای دستیابی بھ قانون اساسی و بنای مجلس 
.گذاری آشنا شدقانون

، ایران دچار میرزا یوسف مستوفی الممالک شمسی، در زمان صدارت١٢۴٠–١٢۵٠ھای در سال
بھ دنبال آن .چھار خشکسالی شده بود و قحطی، وبا و مھاجرت جمعیت کشور را کاھش داده بود

از سویی دیگر کاھش تولید ابریشم، بھ عنوان محصول .ار بھ ھم دچار رکود شده بودتجارت و کسب ک
کشور با بحران اقتصادی تمام عیار .عمده صادراتی ایران و محل تأمین ارز، بھ شدت کاھش یافتھ بود

.مواجھ بود
شاه در مسیر عتبات اوضاع .سفر کردعتبات عالیاتبھناصرالدین شاه شمسی،١٢۴٩در سال 

باعث پیشرفت چشمگیر مدحت پاشااز سوی دیگر در عثمانی اصلاحات.پریشان مردم را مشاھده کرد
میرزاحسین . عثمانی در خلیج فارس موجب تھدید منافع ایران شده بودشده بود و تأسیس نیروی دریایی

خان در این سفر بھ عنوان سفیر در استانبول ھمراه شاه بود، در زمینھ اصلاحات عثمانی و مشکلات 
مشاھده عینی تأثیر تنظیمات در عراق و مقایسھ آن .کردایران و لزوم انجام اصلاحات با شاه گفتگو می

او در پایان سفر بھ عتبات، .ریشان اقتصادی ایران شاه را بھ انجام اصلاحات مصمم کردبا اوضاع پ
.گمارد»وزارت عدلیھ و اوقاف و وظایف«خان را با خود بھ تھران آورد و او را بھ میرزا حسین

٢٢ با لقب سپھسالار اعظم وزیر جنگ، و در ١٢۵٠ مھر ۶مشیرالدولھ، کمتر از یک سال بعد، در 
 در راه بازگشت از اولین ۵٢دوره صدارت او دو سال بود و در شھریور . صدراعظم ایران شدآبان

 مسئولیت وزارت جنگ ۵٩با این حال تا مھر .سفر شاه بھ اروپا بر اثر فشار مخالفان داخلی استعفا داد
 در ۶٠ آبان٣٠در .پس از آن معزول و حاکم قزوین و سپس خراسان شد.و خارجھ را بر عھده داشت

. سالگی در مشھد نابھنگام درگذشت۵۴سن
عباس میرزا، پس ازحکومت قاجارگری از دورانتوان نماینده موج سوم اصلاحسپھسالار را می

.ست بھ اصلاحات سیاسی و اجتماعی زداو در دوران صدارت و وزارت د.، دانستامیرکبیرو
، کاھش قدرت حکام و )قانونمند(گذاری با ھدف تغییر حکومت خودکامھ فردی بھ حکومت منتظم قانون

در جھت دیگر با .ھای جدی او در مدرن کردن حکومت ایران بودحفظ حقوق رعیت، از جملھ تلاش
در دوران وزارت جنگ نیز با . عموم کردھای فراوان سعی در تربیت و آگاھی بخشیتأسیس روزنامھ

)اتاماژوری(ھمچنین با تأسیس مدرسھ نظامی .استخدام معلم از اتریش دست بھ ایجاد قشون نمونھ زد
.بھ تربیت افسران نظامی برای قشون ھمت گماشت

وزارت عدلیھ

 مجلس۶عدلیھ جدید، در .مشیرالدولھ در سھ ماه اول وزارت خود، تشکیلات جدید عدلیھ را بنیان نھاد
بھ وجود آمد و برای گردش کارھا قانون )تنظیم قانون، تحقیق، جنایات، اجرا، املاک و تجارت(جدا، 

بنیان این . تصویب شد١٢۵٠ خرداد ٣٠ بند در ١١٩ھای ایران در وزارت عدلیھ اعظم و عدالتخانھ
بھ ھمین منظور برپایی .قضایی بودقوانین بر استقلال دستگاه قضایی از اجرایی و ایجاد رویھ واحد 

بینی پیش)مدعی العموم(و ناظر عدلیھ )رئیس عدالتخانھ(ھای امین عدلیھ عدالتخانھ در ولایات با پست
از نقاط درخشان این مقررات جدید حمایت از افراد .شده بود تا از تعدی حکام ولایات جلوگیری کند

ق این قوانین، رسیدگی بھ ھر نوع تقصیری صرفاً بر طب.زیردست در برابر زورمندان و حکام بود
.عھده عدلیھ قرار گرفت و افراد از محاکمھ و تأدیب خودسرانھ زیردستان خود منع شدند

مشیرالدولھ حتی پیش از برپایی قوانین جدید، با فرمان شاه، اختیار دستگیری، شکنجھ و قتل را از 
دستورنامھ وزیر عدلیھ . بھ عدالتخانھ پایتخت منتقل کردحکام محلی گرفت و تمام اختیارات جزایی را

قوانین و .در راستای فرمان شاه بھ ھمھ حکام کشور صادر شد و در روزنامھ رسمی ھم چاپ گردید
تشکیلات تازه و تساوی رعیت و حاکم در برابر قانون با استقبال مردم روبرو شد و عدد شکایات زیاد 

کند کھ در صدارت من یک نفر چوب نخورد، ای بھ شاه اشاره میر نامھمیرزا حسین خان بعدھا د.شد
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کھ میانھ خوبی با او نداشت در حقش گفت کھ عدالت عمر را اعتماد السلطنھحتی.یک گوش بریده نشد
.بر پا ساخت

 صدراعظمیدورهٔ 
وزارت بھسپھسالارو با لقبناصرالدین شاه شمسی با فرمان١٢۵٠مشیرالدولھ در مھرماه سال 

اوضاع نابسامان ایران در نامھ سپھسالار بھ شاه .رسید و در آبان ھمان سال صدراعظم ایران شدجنگ
، جمیع اعیان وقتی این خدمت را بھ فدوی سپردید:استدربارهٔ انتصابش بھ صدارت چنین تصویر شده

دانستند و ھر روز منتظر ایقاع اختلال و متلاشی و ارکان دولت، بقا و دوام دولت را در ایام معدوده می
.شدن جسد دولت بودند

صدراعظم ایران)سپھسالار(ولھ ای  از میرزا حسین خان مشیرالدنگاره
گذاریقانون

متمرکز)قانونمند(سپھسالار تلاش اصلی خود را بر تبدیل حکومت مطلقھ استبدادی بھ دولت منتظم 
ھای صلسرف.دو طرح قانون اساسی بھ شاه ارائھ دادمیرزا یوسف مستشارالدولھاو با ھمکاری.کرد

گذاری از طرح اول، یگانگی دولت و ملت، حفظ مال و جان و ناموس و آزادی مذھب، تفکیک قانون
نشینی از طرح اول طرح دوم کھ عقب.اجرا، جدایی دین از سیاست بود کھ مورد قبول شاه واقع نشد

 طرح تبدیل اساس این. بھ تصویب شاه رسید١٢۵١بود با نام لایحھ تشکیل دربار اعظم بھ در سال 
ھای دولت بھ نھ در این طرح مسئولیت.دستگاه سنتی صدارت بھ یک ھیئت وزاری مسئول است

وزرات خانھ تقسیم شد، ھر یک از وزرا در اداره وزارت خانھ خود مستقل بود، ھیئت وزرا مسئولیت 
و در نھایت مسئول بودند )رئیس دولت(مشترک ھیئت دولت را بر عھده داشتند و در برابر صدراعظم 

.صدراعظم در برابر شاه مسئول بود
شاه در پاسخ بھ این ترتیب جدید .گذاری بر اساس رأی اکثریت را داشتھیئت دولت اختیار قانون

اید، بسیار بسیار پسندیدم؛ و انشاءالله قرارش را بزودی این تفصیل وزرا و دربار کھ نوشتھ:نویسدمی
با این ترتیب جدید، شاه . بھ تعویق بیافتد باعث ضرر دولت استبدھید و معمول بدارید کھ ھر قدر

.کندپذیرد و در امور وزرا و عزل و نصب حکام دخالت نمیمسئولیت ھیئت دولت را می
ھدف اصلی این .سازدبرقرار می١٢۵٢ھای خود قانون تنظیمات را در سالسپھسالار در ادامھ تلاش

بر.قانون تمرکز قدرت سیاسی در پایتخت محدود کردن قدرت حاکمان ولایات و سران قشون بود
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مستوفی، مأمور وزارت (اساس این قانون مجلس تنظیمات ھر ولایت شامل رؤسای ادارات دولتی 
شد و اموری مانند تقسیم میزان مالیات، گمرک و تشکیل میمنھای حاکم )…جنگ، امین دیوانخانھ، 

خالصھ، سربازگیری، ایلات، سرشماری جمعیت، امور عمومی شھری، مستمری و وظیفھ، اوقاف، و 
ھا و وظیفھ حاکم تنھا حفظ امنیت شھر و راه.گرفتاجرای احکام شرعی بر عھده این مجلس قرار می

 در تھران و چند ولایت دیگر اجرا ١٢۵٢ورت آزمایشی در سال این قانون بھ ص.گرفتن مالیات بود
.شودمی

امتیاز رویتر
.است) میلادی١٨٧٢( شمسی١٢۵١از وقایع مھم صدارت سپھسالار امضای قرارداد رویتر در سال 

یر کردن تراموای ، داخلیج فارستادریای خزرازآھنراهطبق این پیمان، امتیاز انحصاری ایجاد
)بھ غیر از معادن طلا و نقره و جواھر و معادنی کھ ملک مردم است(برداری از معادن شھری، بھره

انگلیسی بارون ژولیوس دو رویتر سال بھ٢۵ سال و اجارهٔ گمرکات بھ مدت ٧٠ھا بھ مدت و جنگل
کمپانی اختیار داشت .صاحب امتیاز حق انتقال تمام یا قسمتی از آن را بھ دیگران داشت.واگذار شد

باید توجھ داشت کھ درآمد سالانھ .ق قرضھ صادر نماید میلیون لیره انگلیسی اورا۶برای سرمایھ اولیھ 
. میلیون لیره انگلیسی بود٣دولت در آن زمان حدود 

سھم ایران از سود . تعیین شد٪١۵ھا  و معادن و جنگل٪٢٠آھن در برابر، سھم ایران از سود راه
ر لیره انگلیس بھ نام  ھزا۴٠پس از امضای قرارداد، کمپانی رویتر مبلغ . تعیین گردید٪۶٠گمرک ھم 

 ماه در اجرای قرارداد ١۵دولت ایران در بانک انگلستان رھن گذاشت تا در صورت تأخیر بیشتر از 
.ضبط شود

در .ترین اشکال این قرارداد، وسیع بودن دامنھ امتیازات اقتصادی آن بودبھ عقیده فریدون آدمیت، عمده
توانست کنترل بخش بزرگی از اقتصاد ایران را بدست صورت اجرای قرارداد، شرکت رویتر می

ایران از .ھای سیاسی ایجاد کندتوانست دشواریروش امتیاز بھ غیر ھم میدر ضمن حق ف.بگیرد
دار چندان قراردادن حق بازرسی و نظارت بر شرکت در قرارداد غفلت کرده بود و رویتر ھم سرمایھ

.معتبری نبود
تصور غالب عموم و برخی از مورخان از قرارداد رویتر، سودپرستی شاه و صدراعظم و بھ فروش 

نگیزه اصلی سپھسالار برای جذب او ا.نظر فریدون آدمیت چنین نیست.استگذاشتن منابع مملکت بوده
را بھ دست آوردن تضمین امنیتی برای تمامیت ارضی در برابر )بھ ویژه انگلیسی(سرمایھ خارجی 

باید توجھ داشت کھ در زمان اجرای قرارداد .داندھا و پیشرفت سریع اقتصادی ایران میروس
رگیری سرمایھ کاسپھسالار امیدوار بود با بھ.بودترکمنستاندر حال پیشروی درروسیھارتش

باید .انگلیسی در ایران دولت انگلیس را بھ پشتیبانی از ایران در برابر تعرض احتمالی روسیھ مایل کند
.دانست کھ دولت انگلیس ھیچ دخالتی در امر قرارداد رویتر تا زمان امضای آن نداشت

در .عتراض کردنددر سفر اول شاه بھ اروپا، تزار و صدراعظم روس بھ شدت بھ قرارداد رویتر ا
ادامھ سفر، شاه و صدراعظم در مذاکرات خود در لندن ھم نتوانستند تضمین انگلیس را بھ حفظ استقلال 

گو اینکھ در آن دوره زمانی سیاست انگلیس پرھیز از دخالت .و تمامیت ارضی ایران را بدست آورند
ت عدم حمایت انگلیس از قرارداد در نھای.در مسائل اروپا و بھ خصوص عدم رویارویی با روسیھ بود

.موجب شد کھ رویتر نتواند سرمایھ لازم را از سرمایھ داران انگلیسی تھیھ کند
سفر شاه بھ اروپا و برکناری سپھسالار

ھدف اصلی سپھسالار از ترتیب دادن سفر اروپا برای شاه و سران حکومت آشنایی رودرروی ایشان با 
شتاو امید دا.ھا بر اساس قانون و پارلمان بودھای آنھای اروپا و طرز کارکرد حکومتپیشرفت

مشاھده نظم و پیشرفت اروپا انگیزه کافی در ناصرالدین شاه و دیگر سران حکومت برای اجرای 
مسیر سفر کشورھای روسیھ، آلمان، بلژیک، انگلیس، فرانسھ، سوییس، ایتالیا و .اصلاحات ایجاد کند

شدید تزار در روسیھ شاه با اعتراض . ماه طول کشید۵اتریش سپس عثمانی و قفقاز بود و در مجموع 
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طور در لندن ھم شاه و صدراعظم نتوانستند تضمینی ھمین.روس در مورد قرارداد رویتر روبرو شد
ھمزمان، گروھی از درباریان با .در مورد حمایت دولت انگلیس از قرارداد رویتر بدست آوردند

عظمی نقشھ پشتیبانی روسیھ و ھمراھی گروھی از روحانیون پایتخت برای عزل سپھسالار از صدرا
 نفر از ٨٠با رسیدن شاه و ھمراھان بھ بندرانزلی تلگراف از معتمدالدولھ با امضای .کردندریزی می

انیس گویی تھران ناآرام شده بود، درباریان در خانھ.درباریان با درخواست عزل سپھسالار رسید
سپھسالار .، زن سوگلی شاه، رفتھ بودند و گروھی از مردم ھم در ارگ شاھی جمع شده بودندالدولھ

این .گیردشود و استعفا را پس میپذیرد، با این حال شاه بلافاصلھ پشیمان میدھد و شاه میاستعفا می
رسد، امھ تندی از دو مجتھد پایتخت، ملاعلی کنی و سید صالح عرب در مخالفت با سپھسالار میبار ن

شود و استعفای این بار شاه تسلیم می.داندحتی سید صالح عرب، صدراعظم را واجب القتل می
.گرددبازمیرشتپذیرد سپھسالار بھسپھسالار را می

سپھسالار .خواست میرزاحسین خان را از دست بدھد و تصمیم بھ بازگرداندن او داشتشاه نمی
خواست دولت طور برکناری او موجب آبروریزی در اروپا بود، نمیدولتمرد توانا و بی طمعی بود، این

او پس از . برابر نفوذ روسیھ قصد مقاومت داشتدر برابر مخالفان ضعف نشان دھد و در نھایت ھم در
ھای وزارت خارجھ و جنگ بازگشت بھ پایتخت و آرام کردن اوضاع میرزا حسین خان را برای پست

قسمتی از نامھ شاه بھ میرزاحسین خان پنج روز پس از بازگشت شاه بھ تھران .بھ تھران فرا خواند
.جالب توجھ است

شوند، امور عمده بر عھده شوراست، خودم بالای سر کار عیین شده و میاست، وزرا تکارھا پیچیده
متلون رسد، ما راھستم مال دولت تلف نشود، در مورد وزارت خارجھ حکم احضار شما می

ندانید، کارھا روی ھم مانده، یک وزیر بسیار بسیار بزرگ باید او را انجام بدھد، اگر کوتاھی المزاج
توانند خلافی در کارھای  جا نیاورده اید، در حضور شما سایر وزرا ھم نمیکنید شرط نوکری را بھ

.ھا جیزی نگویید کھ باعث توحش و رنجش شودسپرده بھ خود بکنند، بھ وزرا و شاھزاده
سپھسالار جلوی .شوددر متن نامھ دلیل اصلی درخواست درباریان برای برکناری سپھسالار دیده می

شاه ھم ضمن اطمینان دادن بھ او، از او .ھا شده بودبود و موجب رنجش آنھا را گرفتھ خلاف آن
.خواھد تا حد امکان با دیگر سران حکومت مدارا کندمی

دھد، بھ شاه یادآوری میرزاحسین خان در پاسخ بھ این نامھ، خود را بھ شغل صدارت بی اعتنا نشان می
و م امور و عدم اعتنا بھ جیفھ دنیا بھ وقوع نرسیده،بھ جز صدق و دولتخواھی و انتظاکند کھ از اومی

در .دادمسارق نبودم و اجازه سرقت ھم نمی:استاینکھ اھل دزدی، زورگویی و پارتی بازی نبوده
میرزا .دوران من یک نفر چوب نخورد، بھ اقوام و عشایر خودم رو ندادم و مسلط بھ مردم نکردم

.خواندم ساختگی میھای پایتخت را ھحسین خان ناآرامی
بھ ھر حال .در دو سال آخر روابط او با شاه سردتر بود. سال طول کشید۶دوران وزارت مشیرالدولھ 

حضور سپھسالار در حکومت با منافع شاه، درباریان، شاھزادگان و حکام قاجار تصادم ھمیشگی 
ن معنی از زبان خود او در پاسخ سپھسالار بھ نامھ عزل خود و پیشنھاد حکومت ولایات ای.داشت

خاطر اگر فدوی بھ حکومت با شان برود، باز حضرات چنانچھ شاید و باید آسوده:روشن است
سپھسالار از سفر بھ فرنگستان و حتی .شوندھم کلیتا مبسوط الید نمی) ..شاه(شوند، و سرکار نمی

جھ بھ سرنوشت امیرکبیر بر جان باید دانست در این ھنگام سپھسالار با تو.عتبات عالیات ھم منع شد
شود و البتھ تحت نظر است و در نھایت بھ حکومت زادگاه خود قزوین فرستاده می.خود ھم بیمناک بود

.شوندھایش خوانده میھا و تلگرافنامھ
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سپھسالار و مردم

سنگ قبر سپھسالار در موزه عبدالعظیم
بھ عقیده .ترین اقدامات سپھسالار در جھت حفظ حقوق مردم برپایی تشکیلات جدید عدلیھ بوداز مھم

فریدون آدمیت ھیچ وزیری مانند میرزا حسین خان مفھوم ملت را داخل عرف سیاست نکرد، ھمواره 
، مجلس اعانھ برای مبارزه با ١٢۵٠در قحطی سال .آورد ملت را میبعد از لفظ خدمت بھ دولت

.گرسنگی و بیماری در پایتخت تشکیل داد و حتی از مال شخصی خود برای اطعام فقرا دریغ نکرد
فروشی غلھ شھر توسط دو تن از تأمین کنندگان عمده نکتھ جالب در ھنگامھ این قحطی احتکار و گران

.نظام الدولھ و ملاعلی کنی بودآن یعنی معیرالممالک 

دیگر اقدامات سپھسالار

:دامات سپھسالار در دورهٔ صدراعظمی و وزارت خود بھ شرح زیر استدیگر اق
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سازی و مھمات جنگی با قوه ماشین بخارتأسیس کارخانھ اسلحھ.1
تأسیس پستخانھ و انتشار تمبر پستی.2
سعی در ساده نمودن سبک نگارش در امور حکومتی.3
و تأسیس مدرسھ اتاماژوریدارالفنونتقویت.4
مسجد سپھسالارولارمدرسھٔ سپھساتأسیس.5
ھای وقایع عدلیھ، نظامی، مریخ، وطن، و یک سالنامھانتشار روزنامھ.6
برداری از برای اصلاح امور مالی دولت و بھرهاستخدام مشاورین و متخصصین اتریشی .7

معادن
تأسیس ضرابخانھ مرکزی و طرح سکھ جدید.8

=========================================================

سپھدار اعظم تنکابنی

الوزرارئیس

مشغول بھ کار
١٢٩۵ شھریور ٧–١٢٩۴اسفند ١۴

احمدشاه قاجارپادشاه

مشغول بھ کار
١٢٩٠ امرداد ٣–١٢٨٩اسفند ٢٠

مشغول بھ کار
١٢٨٩ مرداد ٢–١٢٨٨تیر ٢۶
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اطلاعات شخصی

محمدولی خان تنکابنیزاده
خورشیدی١٢٢۵

ایران،ازندرانم،شھرستان تنکابن

ایران،تھرانخورشیدی١٣٠۵درگذشتھ

 صالحامامزادهآرامگاه

جنبش مشروطھحزب سیاسی

امیر اسعد خلعتبریفرزندان

سیاستمدارپیشھ

فتح تھراناز فرماندھانتخصص

اسلامدین

سپھسالار اعظملقب ھا 

سوار بر سردار اسعد بختیاری، سپھدار اعظم تنکابنی وھای سعدآبادموزهکاخدرتھرانفتحنقاشی
شونداسب دیده می

،تنکابن١٢٢۵زاده (سپھدار اعظمملقب بھن تنُکِابنُیخامحمدولیمعروف بھمحمدولی خلعتبری
ر وی د.بودوزیر ایراننخستسیاستمدار ایرانی بود کھ سھ دوره)تھران١٣٠۵ درگذشتھ –مازندران

 گیلان خواه بود کھ فرماندھی مجاھدینیکی از دو فرمانده سپاھیان مشروطھسردار اسعد بختیاریکنار
.ھده داشتبر عمشروطیتو احیایفتح تھرانرا در
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القاب

»نصرالسلطنھ«و »ساعدالدولھ«ھای بھ ترتیب دارای لقبانقلاب مشروطھسپھدار تنکابنی پیش از
.داده شد»سپھدار اعظم«بود بھ او لقب فاتح تھراناز آنجا کھ از رھبراناستبداد صغیرپس از.بود

الله خان فتحبھ»سپھدار اعظم«کرد و لقب »ظمسپھسالار اع«او را ملقب بھ احمد شاه قاجارسرانجام
ین روی برخی برای پیشگیری از اشتباه او را ھایی شد، از ھماین وضع سبب دشواری.داده شداکبر

.نامیدند»سپھدار رشتی«الله اکبر را و فتح»سپھدار تنکابنی«

تبار
خلابران

در زبان مردم گیلان و .شود کھ در خانھٔ پادشاھان و سلاطین ساکن باشندخلابر بھ تازیانی گفتھ می
خلابران از .و سلاطین ساکن باشندطبرستان مردمی را گویند از عرب کھ در خانھٔ پادشاھان 

گرفتند و کار آنان نیز در ارتباط با نظامیان می»مرسوم«مستخدمان عرب حکام بودند زیرا از حکام 
اشاره ظھیرالدین مرعشی بھ خلابران نیز بھ اعتبار برھان قاطع اشاره بھ گروھی از اعراب .بود

.طبرستان، گیلان و دیلمان است
نوشتھ ظھیرالدین مرعشی درسده نھم ھجری کھ تاریخ این دیار را تا آن زمان »تاریخ گیلان و دیلمان«

اصل ایشان عرب «کند کھ زده، از سکونت چھارطایفھ بز، بسام، سرتیز و کرام در لاھیجان یاد میرقم 
.»است

سرزمین طبرستان و گیلان برخلاف دیگر مناطق ایران تا پایان سده سوم ھجری ھمچنان ساختار قومی 
ناحیھ شتابان شد، پیشین خودرا حفظ کرده بود، از آن ھنگام کھ مھاجرت علویان ایرانی و عرب بھ این 

این فرایند کھ با آمدن نوادگان ششمین امام شیعھ بھ تبرستان و دیلمان .بھ تدریج دستخوش تغییر گردید
اسماعیلیان کھ بھ پیروی از قرامطھ، برابری قومی و .آغاز شد در روزگار اسماعیلیان بھ اوج رسید

ھای قومی در این دیار را شتابان ساختند زشکردند، فرایند آمینژادی و مساوات میان مردم را دنبال می
ھرچند اختلاط قومی در این مناطق بسیار کمتر از دیگر مناطق ایران ھمچون آذربایجان، خراسان، 

.فارس و غیره بود
نشان از حضور حکام شیعھ مذھب سادات کیاییوسادات علویھای عرب تبار ھمچونوجود سلسلھ

.عرب بر طبرستان، گیلان و دیلم دارد
در ھنگام ایجاد سجل شناسنامھ و اجبار داشتن نام خانوادگی در دوران پھلوی اول، چون بستگان و 

دانند کھ می)ع(زندان یکی از اصحاب حضرت علیاولاد محمدولی خان از آن جھت کھ خود را از فر
را برای نام خانوادگی »خلعت بری«داده است، عنوان ھای آن حضرت را بھ والیان و عمال میخلعت

.خود برگزیدند
نسب پدری
و الله خان سردارحبیبدر تنکابن و پسرآقامحمدخان قاجاراز سردارانمھدی خان خلابروی از نسل

سردار او بھ ھمراه.بودمحاصره ھراتدرمحمدشاه قاجاراز سردارانخان ساعدالدولھمحمدولینوه
.بودانقلاب مشروطھ، در جریانفتح تھران، یکی از دو فرمانده معروف در ماجرایاسعد بختیاری

 ھجری در ١٢۵۴کھ در تاریخ (الله خان سرتیپ تنکابنی ولی خان نصرالسلطنھ سپھدار اعظم پسر حبیب
 خودی یا دشمن با گلولھ یک توپ مجھول کھ دانستھ نشد از سویھراتبر سربریتانیا باجنگ ایران

کجورو)شھسوار(منطقھ تنکابنھا درخاندان وی سال.را داشتتنکابنھا حکومتسال)بود کشتھ شد
ھای جنگ سرتیپ در میدانھای زیادی از عمر خود را بھ عنوان کردند؛ ولی خان سالحکومت می

را کھ گیلانھا گمرکسالناصرالدین شاهدر روزگار پادشاھی.شداسترآباد حاکم١٣٠٨سال .گذراند
تزاری پردرآمدترین گمرک ایران بود در اجاره خود روسیھآن زمان بھ علت حجم زیاد داد و ستد با
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با.وزیر گمرک شد و از این طریق بھ ثروتش افزودمظفرالدین شاه آغاز پادشاھی١٣١۴در .داشت
 و ھمچنین سال ١٣١٧ و ١٣١۶ھای سال.خانھ را ھم بھ عھده گرفتنفوذی کھ داشت مسئولیت ضراب

خانھ تھران  زمانی کھ حکومت استرآباد بھ وی محول شد تلگراف١٣٢٣سال . حاکم گیلان بود١٣٢٢
سالی بیست ھزار تومان اجاره بود، سالی دویست و سی ھزار مخبرالدولھھای زیاد در دسترا کھ سال

.تومان اجاره کرد

خاندان خلعتبری

خلابران یکی از قدیمی ترین طوایف مھاجر تنکابن می باشند و مرکز این خاندان روستای اشُتوُج می 
از )خلابران(بھ گفتھ رابینو خاندان خلعتبری.مرکز تنکابن بودآبادشھر خرمباشد، در زمان خلابران

نسل احمد شمید حلبی می باشند کھ در زمان خلافت علی حامل خلعت برای یکی از حکام محلی بود و 
در مازندران آمدند ناصر در منطقھ رستمدارو یاسر پس از بھ قدرت رسیدن امویان بھپسران او ناصر 

خلابران بھ زبان گیلان و :نویسددھخدا می .تنکابن ساکن شد)گرجیان(گلیجاننور و یاسر در منطقھ
منوچھر ستوده بھ نقل از .مازندران، تازیانی را گویند کھ در درب خانھ پادشاھان وسلاطین خوار باشند

خلابر بر وزن سراسر بھ زبان گیلان مردمی را گویند از عرب کھ در خانھ :برھان قاطع می نویسد
مجددا بھ ھدایت الله خانبھ قدرت رسید،خان زندزمانی کھ.پادشاھان و سلاطین مرسوم خوار باشند

در این زمان تنکابن توسط حکام کُرد عمارلوئی .سمت خود پابرجا ماند و قدرت او رو بھ فزونی گرفت
ق بھ منظور توسعھ . ه١١٨۵ھدایت الله خان در سال .کھ ایلخانش رستم خان عمارلوئی بود اداره می شد

کرد و ضمن یورش بھ تنکابن، گیلانضمیمھقلمرو خود بھ طرف شرق گیلان روی آورد و تنکابن را 
رستم خان کُرد عمارلوئی را بھ قھر و غلبھ گرفت و یکی از افراد قوی حصارلو را بھ حکمرانی 

.تنکابن برگزید
 از قدرت گیری مجدد حصارلو ھا خاطرات تلخی داشتند و بنابر مردم و طوایف مھم و مدعی تنکابن

این بھ دربار زند رفتھ و برای چاره جویی و شکایت سھ نفر از بزرگان منطقھ از جملھ مھدی خان 
خلابر بھ شیراز رفتھ و موفق بھ ملاقات شاه شده و پس از بیان دلایل و شواھد قابل قبول، نظر خان زند 

 برگردانده و بدین ترتیب کریم خان زند، حکم حکومت تنکابن را بھ نام مھدی خان را از طایفھ حصارلو
در ایام مبارزاتش با زندیھ ھمراه شدند و بھ آغا محمد خان قاجارخلابران بعد ھا با.خلابر صادر نمود

.جای تحویل خراج بھ دربار زندیھ،آن را بھ آغا محمد خان می پرداختند
در اواخر عصر زندیھ حکومت تنکابن بھ مھدی خان خلابر فرزند حاجی صادق بن حاجی باقر رسید،

مھدی خان خلابر در پی نزاع ھای خاندان زند با قاجار از محمد خان قاجار حمایت نمود و در فتح 
گیلان در لشکر قاجار حضور یافت و محمد خان قاجار پس از فتح گیلان بھ درخواست مھدی خان 

 از گیلان جدا نمود و مازندران الحاق نمود و شاه قاجار نیز دو ناحیت کجور و خلابر تنکابن را
این ضمیمھ سبب یک قرن جنگ بین سکنھ بومی کجور و .کلارستاق را بھ تنکابن ضمیمھ نمود

کلارستاق بااھالی تنکابن شد کھ تا اواخر قاجار ادامھ یافت با فتح خرم آباد توسط علی دیوسالار 
لار فاتح بھ پایان رسید و از آن پس دو تن از طایفھ سوادکوھی بھ حکومت تنکابن کجوری ملقب سا

.رسیدند

قدرت یابی خاندان خلعتبری
ضمیمھ تنکابن از مازندران بھ گیلان

 قمری بھ منظور ١١٨۵حاکم گیلان در سال الله خان فومنیھدایتزمانی کھ خان زند بھ قدرت رسید
توسعھ قلمرو خود بھ طرف شرق گیلان روی آورد و تنکابن را از غرب مازندران ضمیمھ گیلان کرد 

الخصوص فراد قوی حصارلو را بھ حکمرانی تنکابن برگزید کھ بر ذائقھ مردم تنکابن علیو یکی از ا
.طوایف مھم و مدعی خوش نیامد

انتقال قدرت از قوی حصارلوئیان بھ مھدی خان خلابر
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برای چاره جویی، شکوه و شکایت از حاکم ظالم وقت سھ نفر از سران طوایف و بزرگان قبایل و 
است بھ شیراز رفتھ و بھ ملاقات با شاه زند نائل آمدند و منطقھ کھ یکی از آنان مھدی خان خلابر بوده

نظر خان زند را از طایفھ حصارلو برگرداندند و کریم خان زند حکم حکومت تنکابن را بھ نام مھدی 
ترین ماجراجویی و فرصت خواھی خان مھم.خان خلابر صادر کرد و بھ وی لقب خان را اعطاء کرد

 آمدن قاجار با روی کار.خلابران ھمدستی وی با آقا محمد خان قاجار درایام مبارزاتش علیھ زندیھ بود
ترین لحظات در ھای حکومت قاجار از جان مایھ گذاشتند و در سختخلابران تنکابن برای تحکیم پایھ

ھا بھ فریاد آغا محمد خان و دربسیاری از صحنھ)تنکابنی(مھدی خان خلابر .کنار این ایل قرار داشتند
.کسان او رسیده و از ھمین رو قدرت او رو بھ فزونی نھاد

فتح گیلان
برادر (خان قاجارقلیمرتضیمھدی خان خلابر را ھمراهآقامحمدخان قاجار،١١٩۵در سال 

.برای فتح گیلان بھ گیلان فرستاد)آقامحمدخان قاجار
ضمیمھ تنکابن از گیلان بھ مازندران

پس از فتح گیلان مھدی خان خلابر از آقامحمدخان خواست تا با جدایی تنکابن از گیلان و الحاق آن بھ 
دخان در این سال، ولایت تنکابن ضمیمھ مازندران شد و نواحی با موافقت آقامحم.مازندران موافقت کند

.ثلاثھ تشکیل شد/گونھ ولایت محال ثلاث کلاردشت و کجور بھ تنکابن الحاق شد و این
ھادی خان خلابر

.جانشین او شد)در زمان فتحعلی شاه(پس از مھدی خان خلابر پسرش ھادی خان 
جعفر قلی خان خلابر

.پس از ھادی خان یکی از فرزندانش بھ نام جعفر قلی خان بھ مدت سھ سال حاکم تنکابن بود
خان ساعدالدولھمحمدولی

پس از جعفر خان یکی دیگر از فرزندان ھادی خان بھ نام محمد ولی خان در زمان محمد شاه قاجار بھ 
وی یکی از سرداران جسور لشکر محمد شاه بود کھ در جریان تسخیر .حکومت تنکابن برگزیده شد

.ھرات کشتھ شد
الله خانسردار حبیب

شناسی، محمد شاه رتبھ و مقام فرماندھی پس از کشتھ شدن محمد ولی خان ساعدالدولھ بھ پاس حق
دھدکھ در اردوی ھرات شرکت داشت می)فرزند نوجوانش(الله خان نظامی او را بھ حبیب

محمدولی خلعتبری
اللهحبیب«محمد ولی خان فرزند .ولی خان رسیدالله خان، قدرت بھ فرزندش محمد پس از وفات حبیب

ملقب بھ امیر اکرم، سردار اکرم، نصر السلطنھ سردار معظم، سپھدار و »خان ساعد الدولھ تنکابنی
تنکابن»دو ھزار«دھستان »اشتوج« قمری در روستای ١٢۶۴الاول سپھسالار اعظم در نھم ربیع

پدرش در رکاب شاه بود و وی .را بر وی نھادند)در بزرگپ(مازندران متولد شد و نام محمد ولی خان 
 سالگی بھ تھران رفت و چند سال بعد بھ درجھ سرھنگی ١٢در .تحت تربیت مادرش پرورش یافت
.ھای تھران شدرسید و مأمور حفاظت از دروازه

انتصابات حاکمیتی
حاکمیت بر تنکابن
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ھا بھ مأموریت رفت و محمدولی خان در قشون بھ ھمراه ناصر خان ظھیرالدولھ برای سرکوبی ترکمان
گرفت و حاکم »سردار اکرم«رجھ سر تیپی رسید و لقب  قمری بھ د١٢٩٨در سال .موفق بازگشت

.تنکابن شد
ر استرآبادحاکمیت ب

ھایی کھ بھ مال و ناموس مردم یکسال پس از حاکمیت بر تنکابن مأمور دفع فتنھ استرآباد شد و ترکمان
محمدولی خان .استرآباد و خراسان تجاوز کرده بودند؛ سرکوب و اسراء و اموالشان را باز پس گرفت

 قمری خلعت و لقب ١٣٠٢در سال .منصوب گردید)گرگان(حکومت استرآبادبھ پاس خدمات بھ
.نصرالسلطنھ بھ وی اعطاء شد

.را برعھده گرفتوزارت مسکوکاتو بعدھاامور ضرابخانھگشت و ادارهپس از مدتی بھ تھران باز

حاکمیت بر گیلان
وزارت . قمری بھ مدت چھار سال بھ حکومت گیلان منصوب شد١٣١٧محمد ولی خان در سال 

بھ سبب اقدامات، نفوذش در گیلان و مازندران گسترده شد و در سایھ بعضی .بھ او داده شدگمرکات
. مال ھنگفتی کسب کردھافعالیت

شاه پس از بازگشت بھ او .در ھمین دوران تشریفات سفر شاه بھ قفقاز را بھ جا آورد و ھمراه وی بود
.داد»سردار معظم«لقب

١٣٢٢او در سال .با روی کار آمدن عین الدولھ وی از کار بر کنار و پس از یکسال بھ آذربایجان رفت
.قمری بھ تھران بازگشت

بود و وزیر پست و تلگرافزمان با سفر مظفرالدین شاه بھ فرنگ سمت قمری ھم١٣٢٣در سال 
، و مأمور حفظ پایتخت شد و بھ فرماندھی افواج قزوین و گیلان و مازندرانھمچنین امیر توپخانھ و

.ملقب شد"سپھدار اعظم"لقب

نقش در آذربایجان

محمدولی خان تنکابنی
ھ حکومت گیلان بود و حاکم تنکابن بود کھ توسط شاه بمحمد علی شاهوی در ابتدا از سرداران

، فرمانده  علی شاهمحمد سپھدار از طرف١٣٢۶در سال توپ بستن مجلسپس از.منصوب شد
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پس از چند ماه توقف در .گردیدتبریزدرخواھانمشروطھو مأمور متفرق نمودنآذربایجاناردوی
ناسازگاری با عین الدولھ فرمانفرمای خواھان و اختلاف و خارج از شھر و بدون درگیری با مشروطھ

»انجمن عدالت«خواھی سر داد و انجمنی ھم بھ اسم آذربایجان با تغیر بھ تنکابن بازگشت و ندای عدالت
.تشکیل داد

خواھیمشروطھ

و بھ ویژه قاجارھایی از دربارای بھ دلیل اختلافات او با بخشعدهخواھی سپھسالار را مشروطھ
ای بھ خاطر تشخیص موقعیت و شم سیاسی او، کھ غروب استبداد دانند و عدهمیعین الدولھشخص

خواھانھ و استقلال طلبانھ بینی کرده و بھ موقع جبھھ عوض کرده و بھ جنبش آزادیقاجاری را پیش
یکی مشروطیتپیروزیاما او کھ در آستانھ .مشروطیت کھ رو بھ گسترش و فراگیری ملی بود پیوست

د را در آن صف ترین ملاکین ایران بود، بھ خاطر منافع آتی خویش ھرگز از تھ دل تعلق خواز بزرگ
خواھان گیلان بھ تھران، اگر با عزم راسخ و قاطعیت ھای وی در یورش مشروطھدانست و دودلینمی

شد، مانع خنثی نمی)سالار فاتح(انقلابیون گیلان و تنکابن و کجور، بھ سرکردگی سرتیپ دیوسالار 
.شدمیفتح تھراناز

ای حاکم رشت را کشتند، طی نامھآقابالاخان کھ مجاھدین، رشت را تصرف کردند و١٣٢٧اوایل سال 
بھ سپھسالار، او را بھ عزیمت بھ رشت و بھ دست گرفتن فرماندھی نظامی نیروھای مشروطھ دعوت 

بردھایی بود کھ اتخاذ شد ترین راهاین تصمیم انقلابیون گیلان، یکی از کارسازترین و ھشیارانھ.کردند
آنان با این عمل، باعث شدند کھ سپھسالار تمام .و اثر مستقیم سیاسی و نظامی بھ نفع فتح تھران گذاشت

سپھسالار بھ سبب ارتباطات گسترده تجاری و .ھای ارتباطی خود را با دربار قاجار خراب کندپل
توانست با خواست، میاگر میداشت، محمدعلی شاه، پشتیبان اصلیروسیھ تزاریسیاسی کھ با

اما بر عکس آنان توانستند .خواھان گیلان را دچار دردسر کندنیروھای تحت فرماندھی اش، مشروطھ
.اش، برای فتح تھران استفاده کنندبا این عمل، از تجربھ نظامی سپھسالار و نیروھای تحت فرماندھی

ق تلگرافی از . ھ١٣٢٧محرم .گام گردیدشد و با مجاھدین ھمرشتبدین ترتیب سپھسالار وارد
:شاه قاجار، برای سپھسالار فرستاده شدمحمدعلی
محض فوق نمک بھ حرامی تو بھ دولت، تو را از شئونات دولتی خارج و املاک تو را !محمد ولی

خالصھ نمودیم
:دار ھم تلگرافی نوشتسپھ

کس قدرت دخالت نخواھد داشتالحمدالله کھ از این ننگ خارج شدم و در املاک من ھم ھیچ!باغشاه

پس از فتح تھران

 سپھسالار در کابینھ اول، وزیر جنگ و در رمضان ھمان سال، ١٣٢٧پس از فتح تھران، در 
سردار اسعد فاتی کھ بین او وبھ سبب اختلا)١٢٨٩تیر  (١٣٢٨در رجب .الوزرا شدرئیس

در بیستم تیر او را ھمراه با سردار نمایندگان مجلس .بروز کرد، از ریاست دولت استعفا دادبختیاری
در .، دو نماینده مستعفی انتخاب کردند و این دو بھ مجلس رفتندوزیرزادهودبیرالملکاسعد بھ جای

لک پس از ورود ناصرالملک نایب سر کار آمد اما مستوفی الممامستوفی الممالکماه امرداد کابینھ
السلطنھ بھ تھران در بھمن ماه استعفا داد و در اسفند ماه ناصرالملک از سپھدار خواست دولت تشکیل 

ھنگام معرفی کابینھ اش از مجلس برای .او در بیستم اسفند دولت خود را بھ مجلس معرفی کرد.دھد
کنند اختیارات خواست و تھدید کرد کھ اگر این برخورد با مطبوعاتی کھ از آزادی سوء استفاده می 

.ھمچنین وعده داد کھ در تھران دارالمعلمین عالی دایر کند.اختیارات را دریافت نکند استعفا خواھد داد
 بھ عنوان وزیر جنگ بھ مجلس معرفی ١٢٩۴سپھدار در کابینھ سوم مستوفی الممالک در دھم شھریور 

.شد
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تر شد و بھ تشکیل ھای درونی نیروھای مشروطھ عمیقبندی اختلاف جناحپس از پیروزی بر استبداد،
ھا، اعیان دالسپھسالار چون دیگر خوانین، فئو.و حزب دمکرات انجامیداعتدالدو حزب دست راستی

 بھبھانی،اللهآیت.بودسید محمد طباطباییرھبر فکری این حزب،.و اشراف، بھ حزب اعتدال پیوست
، مرتضی قلی خان نائینی،محمدعلی خان نصرت السلطانرالعلما،، صدآبادیمیرزا علی محمد دولت

.ھای برجستھ آن بودند، از دیگر چھرهمحمدتقی رزاز،محمدتقی بنکداراقان،ذکاءالملک، معتمد خ
سید محمدرضا :خواھان بود نیز از افرادی چونکھ تشکیلات جناح رادیکال مشروطھحزب دمکرات

، رسول زاده، حیدر عمو اوغلی،ابراھیم حکیمی،زادهسید حسن تقی،شیخ محمد خیابانی،مساوات
، نوبری، سرتیپ دیوسالار محمدعلی خان تربیت،احمد قزوینی،محمد نجات،جلیل اردبیلیابوالضیا،

سپھسالار از دشمنان قسم خورده جنبش جنگل بود و بارھا در زمان . .تشکیل شده بود)سالار فاتح(
.صدارت و وزارتش، نیرو برای سرکوب آنان ارسال کرد

١٩١٢در سال 

دوران رضاشاه

ھا تن از دیگر رجال و خوانین سیاسی قاجاری  محمدولی خان تنکابنی و ده١٢٩٩ اسفند ٣کودتابعد از
بعد از . روز بھ زندان انداختھ شدند١٠٠ کرد بختیاری مشھد سری بازداشت و مانند سردار خسرو خان

.آزادی نیز از سیاست مملکت حذف و طرد شده دور نگھداشتھ شدند و قدرت آنان گرفتھ شد
قدرتمندترین رجل قبل و بعد مشروطھ، سپھسالار تنکابنی و سردار خسرو خان کرد بختیاری مشھد 

.سری بود
آورد، یا بھ زور کھ پس از بھ قدرت رسیدن، املاک دیگران را بھ زور در تملک خود درمیرضا شاه

ولی خان املاک خالصھ .خرید، بھ املاک سپھسالار نیز از طریق وزارت مالیھ دست انداختمی
بخشی از این املاک در رھن بانک .ھا اجاره داده بودسترآباد و شیرگاه را تصرف کرده و بھ روسا

پس از واگذاری بانک بھ وزارت مالیھ ایران، وزارت دارایی این املاک را .استقراضی روس بود
سپھدار تنکابنی روزی بھ.ضبط کرد و رضاشاه از این طریق درصدد تصاحب املاک سپھدار برآمد

پرسد، رضاشاه کھ احدی جرات نفس کشیدن بدون رود و در مورد وضعیت املاکش میکاخ او می
:دھدپاسخ میمطلق العنانی بدل شده بود با طعنھ دیکتاتوراجازه وی را نداشت و بھ

و وزیر مالیھبھتر است با.، شاه اختیاراتی نداردسلطنت مشروطھدانی، درتو کھ بھتر می!ولی خان
ھیئت وزرا وارد مذاکره شوید
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امھ روز دوشنبھ شھریور نسپھسالار کھ از فشارھای مالی بھ تنگ آمده بود، پس از نوشتن وصیت
، با شلیک طپانچھ بھ شقیقھ تھران،زرگندهاش در خورشیدی ساعت دو، بعد از ظھر، در خانھ١٣٠۵

:استنامھ او خطاب بھ پسرش امیر اسعد آمدهدر وصیت.دھدخود، بھ زندگی پرتلاطمش خاتمھ می
.بشویند و پیش پسرم دفن کنند)زاده صالح شمیرانامام(زاده امیر اسعد، فوری نعش مرا بفرستید امام

.ده تشریفات و گریھ پس از ھشتاد و چند سال عمر لازم ندارددیگر برای بن.البتھ ھمین الان اقدام بشود
:کردروایت است کھ روزھای آخر زندگی این بیت شعر را مدام زمزمھ می

.کھ سالار باشم کنم بندگی/مرا عار باشد از این زندگی 
بود، در دوران پھلوی مرکز تنکابن آبادخرمتنکابن کھ در زمان حاکمیت خاندان خلعتبری شھرمرکز

شھر جدید التأسیس شھسوار پس از انقلاب بھ تنکابن تغییر . التأسیس شھسوار انتقال یافتبھ شھر جدید
.نام داد

کھ بر اثر سانحھ مشکوک پرت ساعدالدولھپدر آقایان خلعتبری،امیراسعدسپھسالار سھ پسر داشت
.سردار اقتدارقلی خانمرتضیشدن از اسب درگذشت و

در ھنگام ایجاد سجل شناسنامھ و اجبار داشتن نام خانوادگی در دوران پھلوی اول، چون بستگان و 
دانند کھ می)ع( آن جھت کھ خود را از فرزندان یکی از اصحاب حضرت علیاولاد محمدولی خان از

را برای نام خانوادگی »خلعت بری«داده است، عنوان ھای آن حضرت را بھ والیان و عمال میخلعت
.خود برگزیدند

بسیار ، وارستھ و در عین حالشجاع،محکماو انسانی:الله یار خلعتبری نواده محمدولی خان میگوید
بود، بھ طوری کھ ھمیشھ پنج کتاب قرآن، شاھنامھ، حافظ، مذھبیاو بسیار انسانی معتقد و.بود عصبی

ی و زینت المجالس را ھمراه خود داشت و در بسیاری از مواقع برای رفع تردیدھا و شبھات بھ سعد
ھا با خط بسیار کرد و یا برخی مسایل را کھ نیاز بھ نوشتن داشت در حاشیھ این کتابھا رجوع میآن

 نظامیمحمد ولی خان علاوه بر اینکھ فردی فئودال محلی و خان منطقھ و شخص.کردبدی نگارش می
و از والیان صاحب منصبان مملکت بود، در عین حال یک سیاستمدار برجستھ نیز بود او از درک 

شود و سیاسی بالایی برخوردار بود بھ طوری کھ وقتی از قدرت و اھداف مشروطھ خواھان آگاه می
شودار میبیند، با فرصت طلبی علیھ حکومت شاه قاجاقتدار حکومت استبدادی قاجاری را شکننده می

=========================================================

 میرزا آقا خان کرمانی
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کرمانبردسیرھجری ١٢٣٢زادهٔ 

تبریز١٢٧۵درگذشت

علت
درگذشت

)سر بریدن(اعدام 

تھران،آبادمیدان حسنآرامگاه

ایرانمحل زندگی

فعال سیاسی،نویسندهپیشھ

خواه، منتقد و روشنگرنویسنده، آزادیشده  شناختھ

ھشت بھشت.٢، )در نقد دین(سھ مکتوب  .١آثار

میرزا آقا خانعنوان

جنبش مشروطھجنبش

گرایانِ بھ ویژه بنیادگرا، اسلاممخالف ھا 
قاجاریھحکومت

،شیعھاسلاممبلغ پیشین:در گذشتھدین
،بابیتینمبلغ پیش
ناباوردین:سرانجام

)پدربزرگ (مظفر علی شاه کرمانیخویشاوندان

جنبش مشروطھ سیاسیھایاز شخصیتمیرزا آقاخان کرمانی،معروف بھمیرزا عبدالحسین کرمانی
نوین ناسیونالیسمگذاراناز بنیانمیرزا فتحعلی آخوندزادهوان در کنارتمیرزا آقاخان را می.بودایران

بھ تبریزدرخان خبیرالملکمیرزا حسنواحمد روحیفکر خودوی بھ ھمراه دو ھم.ایرانی دانست
ارسال تھرانآن ھا کاه کردند و بھسردرسر آن ھا را کندند و پوست.شدندسر بریدهطرز فجیعی

.کردند

زندگی
، شیخ صوفی، و مادرش نیز نوهٔ کرمانبردسیرھای، از خانمیرزا عبدالرحیم مشیزیاو فرزند

در فریدون آدمیتبنا بھ گفتھ.بود)کرمانیمشتاق علی شاهاز ھواداران(مظفر علی شاه کرمانییعنی
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ه کرمان بود کھ بعداً مسلمان شدزرتشتیان، جده پدری او ازھای میرزا آقاخان کرمانیاندیشھکتاب
میرزا آقا خان در سال .بودند و شاید ھمین موضوع در علاقھ او بھ دین باستانی ایران، تأثیر داشت

وی خواندن و .زاده شدبردسیراز بلوکاتمشیزدر قلعھٔ ) خورشیدی١٢٣٢( ھجری قمری ١٢٧٠
د و در آنجا فقھ و اصول، حدیث شکرماننوشتن را در بردسیر آموخت و برای ادامھٔ تحصیلات راھی

ترین معروف.و روایت، تاریخ ملل و نحل، ریاضیات، طب، نجوم، منطق، حکمت و عرفان آموخت
ناصرملقب بھ شیخ العلماء بود و بارھا در زمانملا محمد جعفر کرمانیاستاد وی در این دوران،

شیخ احمد بھ دلیل ھمنشینی میرزا آقاخان با شیخ جعفر و.زندان شده بودگریبابیبھ جرمالدین شاه
آشنایی پیدا کرد و تمایلاتی نسبت سائیشیخ احمد احھایفرزند شیخ جعفر، وی با اندیشھروحی

او ھمچنین ھمانند شیخ احمد روحی داماد .است نھ بابیبودهازلیالبتھ اعتقاد قلبی او.پیدا کردبابیتبھ
در افکار او بھ وضوح مشھود است گرچھ ھمانند بابیھای اندیشھاست و رگھبودهصبح ازلیحیی
.استگرایی داشتھسلامھا گرایشی شدید بھ اازلی

 شیخ احمد روحی یکی از نویسندگان کتاب ھشت بھشت
ھجرت کرد و کرمانازشیخ احمد روحیبا) خورشیدی١٢۶٣( ھجری قمری ١٣٠٢در 
ورود او بھ اصفھان ھمراه با تشکیل یک سری جلسات سری و خصوصی شد کھ بانی .رفتاصفھانبھ

از دیگر حاضران در این جلسات .در ایران بودصبح ازلنمایندهآبادیدی دولتھاآن سید میرزا
محمد علی جمال پدرجمال الدین واعظ اصفھانیو سیدملک المتکلمینمیرزا نصرالله بھشتی ملقب بھ

شیخ احمدمیرزا آقاخان ھمراه) خورشیدی١٢۶۴( ھجری قمری ١٣٠٣در اوایل سال .ودندبزاده
آبادیولتحاجی میرزا یحیی دمشغول بود و باقرآنبھ تدریستھرانچندی در.رودمیتھرانبھ

.مصاحبت داشت
نیز نتوانست بماند و تھرانفراری شده بود، درکرمانمیرزا آقاخان کھ بھ دلیل توطئھٔ مادر و برادر از

، کرمانمؤید الدولھ پناه بردند، اما بھ دلیل دسیسھ چینی حاکمرشتبھ حاکمشیخ احمدسپس از آنجا با
پس از مدتی برای دیدار با مدعی نیابت .شدنداستانبولو ھجرت بھرشتناصرالدولھ، مجبور بھ ترک

باشیخ احمدھمراه با ازدواج میرزا آقاخان وقبرسسفر بھ.افندی راھی قبرس شدندصبح ازلباب،
این دو ازدواج بھ جدایی انجامید و میرزا استانبولگرچھ پس از بازگشت از.بودصبح ازلدختران

را »کتاب رضوان«، دمشقپس از این قضایا میرزا آقاخان در.رفتندبغدادسرخورده بھشیخو
تقدیم کرد تا از عثمانی، پادشاهسلطان عبدالحمیدنگارش کرد و بھ رسم آن روزگار، دیباچھٔ آن را بھ

.دادکفاف زندگی میرزا را نمیپادشاهکرامات سلطانی بھره گیرد اما مقرری
بھاییبابیھ و ضد آیینازلیدر ھمین دوران شیخ احمد روحی کتاب ھشت بھشت را دربارهٔ فرقھ

شناس ایرانادوارد براونبا اینحال.گیردھای میرزا آقاخان نیز کمک مینویسد و احتمالاً از اندیشھمی
و پژوھشگر بھاییت و بابیت تأکید دارد کھ ھشت بھشت منسوب بھ شیخ احمد روحی است و نھ میرزا 
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نویسد کھ صاحب واقعی این اثر نھ او و میھرچند خود میرزا آقاخان در نامھ بھ ادوارد براون .آقاخان
.از شاگردان و مریدان سید باب استسید جواد کربلایینھ شیخ احمد کھ

کند و از او تقاضای میمیرزا ملکم خانشدید در این دوران میرزا را مجبور بھ نامھ نگاری بھفقر
 و بالنسبھ شخص پرنفوذی کردرا منتشر میروزنامھ قانون،لندندر آن دوران درملکم.کندکمک می

و میرزا ادامھ ملکمزمانی کھ مکاتبات) خورشیدی١٢٧١ (١٣١٠در سال .رفتشمار میبھ
سید تز اتحاد اسلامی.آیدمیتانبولاسبھسلطان عثمانی، بھ دعوتالدین اسدآبادیسید جمالداشت،
قرار شیخ احمد روحیقبال بسیاری از ایرانیان در تبعید از جملھ میرزا آقاخان ومورد استجمال

آغاز سیدجمالدر انجمن شیعیان بامیرزا حسن خان خیبر الملکگیرد و ھمکاری این دو ومی
در این .امھٔ این انجمن مبتنی بر اتحاد جھان اسلام و بازگشت بھ احکام صدر اسلام بودمرام ن.گرددمی

اما بھ مرور زمان، مشاھدهٔ .در تمامی احوالات میرزا آقاخان مشھود بودسیددوران شیفتگی بھ
ای کھ وی شود بھ گونھباعث سرشکستگی و ناامیدی میرزا میسید جمالکاری و عدم مبارزه طلبیکم

در خانھ خود بھ استقلال نشستھ و چند نفر »سید جمال«حضرت شیخ «:نویسدھایش میدر یکی از نامھ
ایرانیومصریوافغانستانیوتازیوھندینوکر گرفتھ از صبح تا شام بھ پذیرایی مردم مختلف از

».مشغولند و غیر از این ھیچ کاری ندارندسودانیوترکو
را بھ منظور آگاھی بخشی و رھایی و اتحاد جھان »جنگ ھفتاد و دو ملت«میرزا آقاخان کھ زمانی 

محافظھ و ھمچنینایرانوعثمانینوشتھ بود، بر اثر مشاھده فساد حاکم در دستگاه سلطنتاسلام
ھای وی در این دیدگاه.شودبھ یک باره منتقد دین و نقش آن در جامعھ میسید جمالو بی عملیکاری

، با »سھ مکتوب«او در .مشھود است»رسالھ صد خطابھ«و »سھ مکتوب«مورد در دو اثر آخر وی، 
سھ «.داردھای بعد از اسلام، رؤیای حکومت پیش از اسلام را در سر نقد حملھ اعراب و حکومت

را در پیشگاه ایرانیانای است شورانگیز تاادعا نامھ.ھای ناب میھنی استسرشار از اندیشھ»مکتوب
کھ زمانی خود از بابیتدامناسلامتیغ نقادی میرزا علاوه بر.دادگاه و وجدان تاریخ معصوم جلوه دھد

را از مذاھب مخترعھ و کلاً باطل و خارج از بابای کھ مذھبگیرد بھ گونھمبلغان آن بود را نیز می
.داندصراط مستقیم می

:نویسددربارهٔ میرزا آقاخان کرمانی و احمد روحی میاحمد کسروی
اند و دختران صبح ازل اند، سپس در آنجا ازلی گردیدهبودهھمچون دیگران شیعی مینخست در ایران 
اند، و در پایان کار بھ سید دین گردیده آشکاره طبیعی گری نمودهاند، سپس بھ یکبار بیرا بھ زنی گرفتھ

احمد . (اندکوشیدهجمال الدین اسدآبادی پیوستھ و باز بھ مسلمانی گراییده و بھ ھمدستی او بھ اتحاد اسلام 
)١٣۶36کسروی، تاریخ مشروطھ، جلد اول، 

مظفرالدین وناصرالدین شاهتھدان مشھور تھران در دوران پادشاھی، یکی از مجآبادیشیخ ھادی نجم
وی را باید یکی از تأثیرگذاران مھم تاریخ معاصر ایران دانست کھ ھم در زمینھ .استقاجار بودهشاه

ا در کتاب ھای شیخ رافکار و اندیشھ.استفکر تجددخواھی و ھم در مسائل سیاسی ایران، مؤثر بوده
الدین ھای ساکن ایران بھ سید جمالوی را نزدیکترین روحانی.توان جستتحریرالعقلاء می

، برای شیخ احمد روحیومیرزا آقاخان کرمانیالدین، ھمچونھایی کھ یاران سید جمالنامھ.انددانستھ
فرستادند، گاه از چنان حساسیتی برخوردار بود کھ در صورت کشف، کشتھ آبادی میشیخ ھادی نجم

.رسان را در پی داشتشدن نامھ

اعدام
و میرزا آقاخان را کھ خبیرالملک،احمد روحی،عثمانی، دولتشاهناصرالدینپس از کشتھ شدن

١٧ ھجری قمری مطابق با ١٣١۴در سال .تحویل دادایرانزندانی کرده بود، بھطرابوزاندر
بودن در باغ بابیولیعھد، آنان را بھ اتھامی میرزامحمدعل) خورشیدی١٢٧۵(میلادی، ١٨٩۶یھژوئ

.فرستادندتھرانه کرده بھسربرید و سرھا را پر از کاتبریزشمال



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

376

زمانی کھ میرزا رضا .موضوع کشتن میرزا آقاخان اصلاً ربطی بھ بابیگری یا طرز فکر او نداشت
میرزا رضا کرمانی در بازجویی .فتکرمانی، ناصرالدین شاه را ترور کرد و مورد بازجویی قرار گر

سید جمال او را کھ .ابراز داشت کھ با میرزا آقاخان و سید جمال و ایرانیان استامبول آشنا شده است 
کند کھ چرا حق خود را مورد ستم عین الدولھ واقع شده و چندی در ایران در زندان بوده ملامت می

.نگرفتی
ناصرالدین ترورمباشرینھاگوید اینکند و می عثمانی مطالبھ میمظفرالدین شاه ، سھ نفر را از دولت

دھد او و احمد روحی و میرزا حسن خان سلطان عبدالحمید از بیم جان خود دستور می.شاه ھستند
ھا را مأمورین دولت عثمانی آن.خبیرالملک را با راھنمایی علاءالملک دستگیر و بھ ایران گسیل دارند

ای سوار یران ھم رستم خان سرتیپ سواره از تبریز با عدهالحفظ تا سرحد آورده و از طرف اتحت
در باغ شمال محمد .نمایدابواب جمعی خودش از سرحد تحویل گرفتھ و در عمارت دولتی حبس می

نماید و ناجوانمردانھ ھا آمده و شروع بھ استنطاق میعلی میرزا ولیعھد خودش با میرغضب بر بالین آن
کند و برد و سرھا پر از کاه میرحمی در پای بوتھ نسترن کاخ میا کمال بیخواه را بسر این سھ آزادی

.فرستدبرای مظفرالدین شاه می

سرودهای از میرزا آقا خان

امزِ کشتن نترسم کھ آزاده

امز مادر، ھمی مرگ را زاده

تأثیر او بر اندیشھٔ ایرانیان
میرزا آقاخان .بودمیرزا فتحعلی آخوندزاده خودبسیار تأثیر گرفتھ از سلف پیشینمیرزا آقاخانخود

ھایی از سھ آخوندزاده نوشتھ و حتی بخشمکتوباترا بر ھمان اسلوب و سبکسھ مکتوبکتاب
و دشمنی ادیانھا از جملھ نقداست؛ ولی در بسیاری از بخشندزادهمکتوب بازنویسی مکتوبات آخو

تر بوده و گاه شور و تر و کوبندهتر، صریحرھنگ باستانی ایران، قلمش راسخو ستایش فاعراببا
کھ نیمھ کاره مانده، اثری است اصیل کھ از سھ صد خطابھرسالھ.استاحساسش بر منطق چیرگی یافتھ

توان گفت این دو کتاب تکمیل و نقطھ کمال راھیست کھ در واقع می.استتراللھجھصریحمکتوب ھم
،علی دشتی،صادق ھدایت،احمد کسروینویسندگانی ھمچون.فتحعلی آخوندزاده آغاز کرده بود

کدام ، کم و بیش از آقاخان کرمانی، تأثیر گرفتھ بودند ولی ھیچ…محمد علی جمالزادهوصادق چوبک
.اللھجھ بھ مسائل حساس جامعھ ایرانی بپردازندپرده و صریحازه بینخواستند یا نتوانستند بھ ھمین اند

آثار

میرزا فتحعلی آخوندزادهالدولھمکتوبات کمالدر نقد دین؛ متأثر از(ب سھ مکتو(
استانبولمقالات در نشریھ اختر چاپ
جنگ ھفتاد و دو ملت
انشاءالله و ماشاءالله
نامھ باستان یا سالارنامھ
آیین سخنوری یا نامھ سخن
یا تاریخ باستانآئینھ سکندری
رسالھ صد خطابھ
تکوین و تشریح
ھشت بھشت
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ریحان بوستان افروز
رضوان

کتاب ھشت بھشت
است کھ بھ زعم نوشتھ ازلیاندو تن ازاحمد روحیومیرزا آقاخان کرمانی، نوشتھھشت بھشتکتاب

نویسندگان این کتاب ضد.استای از وقایع تاریخی نگاشتھ شده پارهوآیین بیانیکتاب دربارهٔ احکام
.اندگیری کرده و از واژگانی تند استفاده کردهو مشاورش موضعآیین بھائیگذار، بنیانبھاء

باب از ھشت.است، وجود ھشت بابی است کھ در آن گردآوری شدهھشت بھشتگذاری کتاب بھعلت نام
: قرارنداین

در حقوق الھیھ:باب اول
در تھذیب اخلاق:باب دوم
در تدبیر و حکمت منزل:باب سوم
در حقوق مدنیھ:باب چھارم
در حقوق و نوامیس عامّھ:باب پنجم
در حقوق ملکوتیھ:باب ششم
در احوال قیامت و دلائل ظھور قائم آل محمد:باب ھفتم
بیان و اصحاب اودر وقایع قیامت و ظھور نقطھ:باب ھشتم 

در خصوص کتاب ھشت بھشت
:فرمایدمیدر این خصوص شھاب فردوسی

 سال از ظھور او ۶۵است کھ قبل از انقضای  وعده داده-ھشت بھشت بر طبق کتاب-باب در آثار خود 
ند یافت و دشمنان ایشان خوار خواھند شد و این ای پیش خواھد آمد کھ بابیھ عزت خواھحادثھایراندر

است کھ چون قاجاریھ رجعت بنی امیھ ھستند پندارند و نیز باب گفتھحادثھ را بابیان، مشروطھٔ ایران می
ھزار ماه حکومت کردند قبل از انقضای ھزار ماه از سیدالشھداءطور کھ بعد از شھادت حضرتھمان

انقراض قاجاریھ شد کھ سبب رضا شاهبابیھ این موضوه را بر ظھور.ظھور منقرض خواھند شد
.کنندتطبیق می

:نویسددر جای دیگری می
نوشتھ شده یکی از کتب مشروطیتجا لازم است اشاره کنیم کتاب ھشت بھشت کھ در اوایلدر این

احمد این کتاب بھ قلم.دھدرا شرح میآیین بیانیاست کھ در آن احکام دین وبیھبسیار نادر با
است ولی بھ روایت دیگر یا بھ قلم ھر دو نوشتھ شدهمیرزا آقاخان کرمانیکرمانی بھ روایتی وروحی

موجود و ضمیمھٔ مطالب آن بنا بھ نوشتھٔ میرزا آقاخان کرمانی کھ در کتاب خانھٔ موزه بریتانیا 
است از بیانات در آن کتابخانھ ضبط شدهد براونادواراست و بر اثر اقدام پروفسورھشت بھشتکتاب

زیستھ و در ھمان شھر، وفات سید جواد کربلایی کھ باطناً بابی و ظاھراً شیخی بوده و در کرمان می
.استیافتھ اقتباس شده

=========================================================
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خان سردار اسعدقلیعلی

وزیر داخلھ

وزیر جنگ

مجلس شورای ملی اول

اطلاعات شخصی

خان زراسوند ایلخانی بختیاریقلیعلیزاده
ایران،منطقھٔ بختیاری١٢٣۶

ایران،تھران١٢٩۶آبان ١شتھدرگذ

 بی بی صنم عبدالوند میوندھمسر

جعفرقلی خان بختیاریفرزندان

مدارسیاستپیشھ

یعھش،اسلامدین

برادرالسلطنھصمصامخویشاوندان 
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خواھربی مریم بختیاریبی

پدرخان ایلخانیلیقحسین

خدمات نظامی

سردار اسعد بختیاریلقب

بختیاریایلخانیشاخھ/خدمت

فتح تھرانھاعملیات/ھاجنگ

انقلاب مشروطیت

فوج ای از اعضای گروهعدهجنبش مشروطھ
. میلادی١٩٠٩سال .تبریزنجات

شاھان قاجار

دورهٔ پادشاھینام

آقامحمد خان

فتحعلی شاه
محمدشاه

ناصرالدین شاه
مظفرالدین شاه
محمدعلی شاه

احمدشاه

١١٧۵–١١۶١
١١٧–١٢١٣۶
١٢٢۶–١٢١٣
١٢٧۵–١٢٢۶
١٢٨۵–١٢٧۵
١٢٨–١٢٨٨۵

١٣٠۴–١٢٨٨
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)تھران١٢٩۶ آبان ١ درگذشتھٔ -چھارمحال و بختیاری١٢٣۶زادهٔ (خان سردار اسعدقلیعلی
بود، کھ ایل بختیاریو از رؤسایقاجار، از رجال سیاسی دورهسردار اسعد بختیاریمعروف بھ

.باشدحیات سیاسی وی مقارن با بھ قدرت رسیدن چھار پادشاه در ایران می
بھ مجلس شورای ملیبود، کھ پس از بھ توپ بستنخان ایلخانیقلیحسینخان پسر چھارمقلیعلی

و پسرعموی السلطنھخان صمصامقلینجفیبانی از برادرش، بھ پشتشاهمحمدعلیفرمان
بھ دست فتح اصفھان، در اعتراض بھ این عمل برخاست و پس ازالسلطنھخان ضرغامابراھیمخود،

، خود را بھ منطقھ بختیاری رسانید و شخصاً فرماندھی سواران اراک بختیاری، از راهسواران
.دار شد، عھدهمشروطیتو احیایفتح تھرانبختیاری را، در

از .ددار وزارت داخلھ بوای نیز عھدهای از تاریخ ایران، در منصب وزیر جنگ و دورهوی در برھھ
غربی فلات در مناطق جنوب و جنوباکتشاف نفتخان،دیگر وقایع مھم در زمان حیات سیاسی علیقلی

.استمسجدسلیمانچاه شماره یکواستان خوزستان، درکنسرسیوم دارسیایران، توسط

دوران کودکی و نوجوانی

الملککمالخان سردار اسعد بھ قلمقلیعلی
زادگاه و .در گرمسیر بختیاری زاده شد) میلادی١٨۵٧( خورشیدی ١٢٣۶سردار اسعد در سال 

پدر سردار اسعد حسینقلی خان .ی بودجایگاه خاندان او، منطقھ چغاخور در استان چھارمحال و بختیار
ایلخانی، از مردان دارای نفوذ دوران قاجاریھ و بزرگترین ایلخانی بختیاری بود کھ توانست با یکپارچھ 

.کردن طوایف گوناگون ایل بختیاری، بھ بازیابی قدرت و موقعیت بزرگی در آن روزگار دست یابد
او چھارمین .الیاس خان بختیاری و دختر نجف خان بودنوه (مادر سردار اسعد، نیز بی بی مھری جان 

. سال، فرماندار ایل بختیاری بود٣٠پدر وی، برای .بودقلی خان ایلخانیحسینپسر
)شدداشت ایلخان نامیده میایل بختیاریگذشتھ کسی کھ این جایگاه را دردر (

دین روی آورد و پس از خان پس از گذراندن دوران کودکی، در اوایل جوانی، بھ آموزش علیقلی
خان، قلیحسین.پرداختزبان فرانسھبھ یادگیری علوم خارجی، از جملھزبان عربیآموختن

و خط تحریر را فرا گرفت و پس سیزبان پاراو در اندک زمان،.آموزگاری برای آموزش وی برگزید
.و امثلھ عرب را فرا گرفتبیان،بدیع،منطق،صرف و نحواز آن، پیش نیاز عربی و ادبی از
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ازدواج
.بی مھرجان، دختر یکی از بزرگان ایل بختیاری، ازدواج کرد با بی١٢۵۵خان، در سال قلیعلی
؛ پدر سردار اسعد خانقلیحسین زاده شد و از طرف١٢۵٨تین فرزند او در سال نخس
سردار خان، بھقلیگذاری گردید، کھ بعدھا سردار بھادر و پس از درگذشت علینامخانجعفرقلیبنام

.ملقب گشتاسعد سوم

قلی خانقتل حسین
برادر بزرگش، اناسفندیار خھمراه پدرش، ایلخانی و بھ١٢۵٩خان، در سال قلیعلی

در این ملاقات، تصمیماتی اتخاذ شد، از جملھ .رفتندناصرالدین شاهاحضار شدند و بھ دیدنطھرانبھ
اسفندیار اینکھ، این دو برادر، با صد سوار بختیاری، عضو کشیک خانھ سلطنتی شدند؛ ولی اقامت

، شاه موافقت اصفھان، حکمرانالسلطانظلو علیقلی خان در تھران، طولانی شد و بھ تقاضایخان
.کرد، کھ دو برادر بھ اصفھان برگردند

فرھاد میرزا ھمچنین.، تحمل قدرت ایلخانی خطرناک بوداصفھانحکمران مقتدرالسلطانظلبرای
بر کنار شده بود، ذھن شاه را نسبت فارساز حکومتالسلطانظلکھ بر اثر دسایسمعتمدالدولھ

السلطان و از بین بردن قدرت ایلخانی، امکان مشوش نمود و برای خراب کردن ظلالسلطانظلبھ
احضار شد و دستور قتل ایلخانی را تھرانالسلطان بھبھ ھمین مناسبت، ظل.طغیان او را مطرح کرد

.بازگشتاصفھانگرفتھ و بھناصرالدین شاهاز
و دو پسرش را برای شرکت در یک رژه نظامی خانقلیحسینالسلطان، ظل١٢۶١ خرداد ٢٢در 

ختھ در این پذیرایی، یک فنجان قھوه آمی.ھا پذیرایی شداز آنستونچھلپس از مراسم، در.دعوت نمود
او پس از دو روز، در زندان .داده شد، سپس وی را روانھ زندان ساختندحسینقلی خانبا زھر، بھ
.بھ زندان افتادندالسلطانظلخان نیز، بھ دستورقلیو علیاسفندیار خاندرگذشت و

اقامت در تھران
، اتابکھا تا زمان بقدرت رسیدنسر برد و خانوادهً آنبھالسلطانظلخان، یک سال در زندانقلیعلی

، ایلخانی اسفندیارخان سردار اسعد اولت رسیدن اتابک، برادرشاما با بقدر.سر بردنددر انزواء بھ
ولی حقیقت این بود کھ شاه برای جلوگیری .شدتھرانبختیاری و خودش فرماندهً سواران بختیاری در

.نگاه داشتتھرانعنوان گروگان درخان را بھقلیاز طغیان سران ایلخانی، علی
آشنا شد، رجال و افراد مؤثر را شناختھ و با تھراندر این دوران، وی با اوضاع سیاسی و اجتماعی

 از ١٢٧٢و بھ سال .ھای انگلیسی آشنا شدبعضی از مأموران سیاسی، از جملھ چند تن از دیپلمات
.نائل گردیدامیر تومانیطرف شاه قاجار، بھ منصب، نشان و حمایل

ایلخانی بختیاری
شد و تھران، مأمور نظممیرزا رضا کرمانیتوسطاهناصرالدین شسردار اسعد، پس از بھ قتل رسیدن

 ھزار ١٢٧۵در سال .ماندباقیسرتیپینیز، فرمانده سواران بختیاری، با لقبمظفرالدین شاهدر زمان
مدتی نیز بھ عنوان ایلخانی بختیاری، .تومان مقرری، بھ پاس وفاداریش بھ دولت، برای او تعیین گردید

.انتخاب شدمظفرالدین شاهاز جانب
کھ از او بزرگتر بوده و طبق السلطنھخان صمصامقلینجفاما در این سمت، با رقابت شدید برادرش

.ھای سران ایل، حق ایلخانیگری از آن او بود، مواجھ شد و کناره گرفتنامھپیمان
.را از شاه گرفتاھوازواصفھان، اتابک امتیاز راھسازی بینمظفرالدین شاهبا آغاز سلطنت

اسفندیار  سال بھ۶٠ در ھشت فصل و برای مدت ١٣١۴قعده  ذی٢٠در تاریخ جاده لینچامتیاز
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، اتابکو عزلقرارداد لینچوی پس از انعقاد.و حاج علیقلی خان واگذار گردیدمحمدحسین خان،خان
.شتر اوقات خود را، در بختیاری گذرانیددیگر بھ گارد سلطنتی مراجعھ نکرد و بی

اقامت در اروپا
رفت و پس از مدت کوتاھی ھند را بھ ھندوستان ھجری شمسی، ابتدا بھ١٢٧٩سردار اسعد در سال

اقامت وی در مصر نیز کوتاه بود و پس از چند ھفتھ، .ترک کردصرممقصد
.شدپاریسرفت و سپس عازمعربستان سعودیدرمکھبھمصراز

ھای شاید نخستین جرقھ.زندگی کرداروپاھا و شھرھای مھمر پایتختسردار اسعد، دو سال د
.اجتماعی وی، در این مقطع زمانی آغاز گردید-ھای سیاسیفعالیت

لقب سردار اسعد
.بازگشت و برای مدت یک سال در پایتخت مستقر شدتھرانیگر بھ بار د١٢٨١خان، در سال قلیعلی

در این ھنگام .، برادر بزرگش درگذشت، راھی منطقھ بختیاری شداسفندیار خان کھ١٢٨٢در سال 
امامقلی خان فرزندان(و حاجی ایلخانی )حسینقلی خانفرزندان(درگیری میان دو خانواده ایلخانی 

السلطنھصمصامدر این ھنگام سردار اسعد موفق شد میان برادران خود.بالا گرفتھ بود)حاجی ایلخانی
سلطان ،نصیر خان سردار جنگ،خان امیر مفخمعلیلطفاز یک سو وخسرو خان سردار ظفرو

 خان در علیقلی.صلح و آشتی برقرار نمایدحتشمغلامحسین خان سالار مومحمد خان سردار اشجع
، لقب سردار اسعد گرفت و نشان حمایل بھ مظفرالدین شاه، از طرفالدولھعین بھ پیشنھاد١٢٨٣سال 

.گردیدلرستانوی در این ھنگام ھمچنین مامًور نظم.وی اھدا شد

اقامت در پاریس
شداروپا برای معالجھً چشم خود، راھی١٢٨۵ مھر ماه ١۴پس از افتتاح مجلس اول شورای ملی، در 

انگلیسیوفرانسھپس از مداوای چشم، شروع بھ مطالعھ و ترجمھً کتب.اقامت گزیدپاریسو در شھر
 کھ تعدادی از رجال و ١٢٨٧ تیر ٣پس از بمباران مجلس شورای ملی، در روز چھارشنبھ .نمود

سپس حسب ارتباطات و منافع مربوط با دولت .دآزادیخواھان راھی زندان شدند، وی در پاریس بو
ردار اسعد سفری بھ لندن انجام داد و با وزیر مختار سابق انگلیس در در واقع س.انگلیس بھ لندن رفت

کھ سابقھ دوستی داشت، محرمانھ ملاقات کرد؛ چون از تصمیم قطعی دولت »سرھاردینگ«تھران 
انگلیس آگاه شد با توجھ بھ سوابق پدرکشتگی کھ از سلاطین قاجار داشت با مشروطھ خواھان ھمصدا 

معاون وزارت »چارلز«سردار اسعد پس از سفر بھ لندن و ملاقاتھای انجام شده بھ ویژه با مستر .شد
ور خارجھ انگلستان و اطمینان از حمایت انگلیسھا و قول و قراردادھای لازم بھ اتفاق چند نفر از ام

.جوانان بختیاری از طریق خوزستان، خرمشھر، وارد ایران شد

خواھیھمکاری با مجامع آزادی
 آغاز ١٢٨٣خواھی را، از سال  خود با مجامع آزادی، سردار اسعد، ھمکاریزادهملکبنا بھ تصریح

و بھ خان میکدهسلیمانخواه، در باغ شخصیای از رجال آزادیدر ششم خرداد ھمان سال، جلسھ.کرد
.داندمیایراندرانقلاب مشروطیتزاده این مجمع را؛ ھستھً اصلیملک.رھبری او برگزار شد

.بودمحمدمھدی شریف کاشانیشود با شیخشناختھ میانجمن باغ میکدهریاست این انجمن کھ بھ
١٢٨٧و در سال مجلس شورای ملیخواھان را پس از بمباراندار اسعد ھمکاری خود، با آزادیسر
در شاهمحمدعلیخواھان و رجال مخالفل، با تجمع مشروطھدر این سا.طور آشکار آغاز کردبھ

.خان نیز بھ جرگھ آنان پیوستقلیاروپا، علی
:یسدنوزاده میباره، ملکدر این
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چند.ایرانیان مھاجر مقیم اروپا، سردار اسعد را تشویق بھ رفتن ایران و قیام علیھ محمدعلی شاه نمودند
الدولھ یافت، بھ اتفاق سردار اسعد بھ خان معتمد خاقان کھ بعدھاً لقب قوامجملھ شکراللهھا، مننفر از آن

.ھان بھ تھران، با او ھمراه بودایران مراجعت کرد و بھ اصفھان رفت و در سفر جنگی از اصف
:نویسداست، می، کھ در این موقع در اروپا بودهمخبرالسلطنھ ھدایت

غالباً اشخاص سر .رومگاھی بھ منزل او می.خان سردار اسعد استقلیشاخص میان ایرانیان، علی
…اندباز، جمعی دور او را گرفتھ.رودعصر بھ کافھ دولاپھ، جنب اپرا می.شوندسفره او حاضر می

است تا بھ ایران رفتھ، رھبری نھضت را بھ عھده نویسد؛ کھ از او خواستھس میسپمخبرالسلطنھ
ھای این تشویق.کندکار را یک نفر میگوید؛مخبرالسلطنھ می!کند، کھ؛ تنھا استاما او گلھ می.بگیرد

، در فتح اصفھان نیز بھ ھابختیاریآمیزالبتھ اقدام موفقیت.شودایرانیان، باعث حرکت سردار اسعد می
.او امیدواری بیشتری داده بود

فتح تھران
ابتدا وارد .وارد ایران شد) میلادی١٩٠٩ مھ ۶ (١٢٨٨ اردیبھشت ١۶سردار اسعد در روز پنج شنبھ 

)بھ نمایندگی از اعراب خوزستان(شیخ خزعلوقشقاییمنطقھ بختیاری شد و متعاقب آن با خوانین
پیمان شدن با خوانین و شیوخ بسیار حیاتی بود، زیرا او برای حرکت ھم.ای را امضاء کردسوگندنامھ

.بایست از حمایت پشت سر مطمئن باشدبھ سمت تھران می
.سردار اسعد پس از عقد قرارداد با رؤسای ایلات مذکور، درصدد اتحاد با رقبای خانوادگی خود برآمد

در جایگاه فرمانده لطفعلی خان امیر مفخم.شدندمشکل اصلی او محسوب میحاجی ایلخانیخانواده
.موضع گرفتھ بودقم، در حوالیتھرانھا بھقشون حامی محمدعلی شاه، برای مقابلھ با تھاجم بختیاری

دست برداشتھ، برای پیوستن بھ امیر مفخم محاصره تبریز، ازنصیر خان سردار جنگبرادر او
برادر (خسرو خان سردار ظفرھمراه، بھسلطان محمد خان سردار اشجعبود و برادر دیگر،قمراھی

غلامحسین خان سالار تنھا.آوری نیرو بھ سمت بختیاری در حرکت بودبرای جمع)سردار اسعد
وی برخلاف برادرانش، کھ در .بردبھ سر میخوزستانبختیاری، درایل بیگی، بھ عنوانمحتشم

ھای اتحاد بین سردار اشجع و سردار اسعد را فراھم بردند، زمینھضدیت کامل با سردار اسعد بھ سر می
.ساخت

آوری کرد و بلافاصلھ سردار اسعد با ھمراھی خوانین بختیاری سپاھی قریب بھ ھفتصد سوار را جمع
، ھدف از اتریشالسفرا، وزیر مختارای بھ شیخقبل از حرکت، طی نامھ.ی تھران شداز اصفھان راھ

ھای قدرتمند خواست تا از مداخلھ نظامی در ایران خودداری حرکت خود را تشریح کرد و از دولت
.نمایند

نیز با سپاھی غلامحسین خان سالار محتشموخان سردار بھادرجعفرقلیپس از حرکت سردار اسعد،
سلطان محمد خان سردار از سوی دیگر.اھی تھران شدندمختصر برای پیوستن بھ سردار اسعد ر

.با سردار ظفر بھ رسم ایلی ھم پیمان شدنداشجع
سردار اسعد در حرکت خود بھ سمت تھران، مشکل اصلی را برخورد با نیروھای بختیاری، بھ 

برای این مقصود .ھا درگیر نشوددانست و تلاش زیادی نمود تا با آنمیامیر مفخم بختیاریفرماندھی
:امیر مفخمھای سردار اسعد بھمتن یکی از نامھ.ھایی بھ او نوشتنامھ

زیرا درگیری با نیروھای !توانی با نیروھای دیگر درگیر شویخواھی بھ شاه وفادار بمانی، میاگر می
.کشاندبختیاری، ایل را بھ خاک و خون می

اندھی سردار اسعد از جنوب و نیروھای مجاھدین از شمال راھی تھران سپس نیروھای بختیاری بھ فرم
 وارد ١٢٨٨ تیر ٢٢ھایی کھ با ھم داشتند، در بادامک بھ ھم رسیده و در تاریخ گردیدند و با ھماھنگی

.تھران شدند
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:نویسدمیتایمزدر این باره خبرنگار
نحو درخشانی انجامید، بدون انداختن تیری توانستند رخنھ بھ حرکت ناگھانی آنان بسی زیرکانھ و بھ

.شھر نمایند
خ قوای سردار اسعد از یک سو و سپھدار تنکابنی از سوی دیگر، در . ھ١٢٨٨ تیرماه ٢٢روز 

ھای پراکنده، شھر بھ تصرف پس از درگیری.ک، اردو زدندنزدیکی تھران بھ ھم رسیدند و در بادام
داستان جنگ پایان یافت و ) میلادی١٩٠٩ ژوئیھ ١۶ (١٢٨٨ تیر ٢۵مجاھدین درآمد و در روز جمعھ 

 صبح، شاه با پانصد تن از سربازان، بستگان، سران و مرتجعین، بھ سفارت روس در ٨:٣٠در ساعت 
.زرگنده پناھنده شد

تابکواقعھ پارک ا
ھا و مخالفین اجرای احکام اسلامی ترور شد، ق سیدعبدالله بھبھانی بدست دموکرات. ھ١٣٢٨در رجب 

از »خلع سلاح«کھ در پی آن در راستای برقراری امنیت، مقابلھ با بی نظمی و ھرج و مرج، طرح 
مراه سوارانشان در این ھنگام بود کھ ستار خان و باقر خان بھ ھ.سوی مشروطھ خواھان مطرح گردید

ھای خود بھ مشروطھ خواھان سر باز زدند و در پی آن سردار اسعد بھ ستارخان پیام از تحویل سلاح
اید، وفادار باشید و از عواقب وخیم عدم خلع بھ سوگندی کھ در مجلس برای خلع سلاح یاد کرده:داد

.سلاح بپرھیزید
جعفرقلیوار و تفنگچی بختیاری بھ فرماندھی س١٠٠٠ق . ھ١٣٢٨ساعتی بعد در تاریخ اول شعبان 

یپرم  سوار بھ فرماندھی۵٠٠و غلامحسین خان سردار محتشمو)پسر سردار اسعد(خان بختیاری
سرانجام بدستور یپرم خان در پارک را آتش .، پارک اتابک را بھ محاصرهٔ خود درآوردندخان ارمنی

سرانجام سواران بختیاری کنترل پارک اتابک .پارک اتابک شدندسپس نیروھای بختیاری وارد .زدند
پای ستارخان مورد اصابت .است نفر اعلام شده١۵٠شمار کشتھ شدگان بیش از .را در دست گرفتند

در پایان درگیری ).بعدھا اطباء مجبور شدند پایش را قطع کنند. (گلولھ قرار گرفت و مجروح گردید
ھا نیز کشتھ و در این میان دوازده نفر از بختیاری.یھ تھران محبوس شدند نفر در نظم٣۵٠بالغ بر

.زخمی شدند

وزارت داخلھ
العاده مجلس فوق«نام مجلس مھمی بھبھارستان ساعت چھار بعدازظھر در١٢٨٨ تیر ٢۵در تاریخ 

ای از تجُار،  سرداران قشون ملی و عدهومجلس شورای ملی، با حضور رؤسای دوره اول»عالی
وزیر ین مجلس، بھ اتفاق آراء سردار اسعد بھ سمتدر ھم.وزراء و شاھزادگان، تشکیل شد

.منصوب گردیدداخلھ
از سلطنت خلع و سلطنت بھ شاهمحمدعلیالعادهٔ عالی و بھ اتفاق آراءھمچنین در مجلس فوق

، علیرضاخان قاجار،واگذار گردید و چون احمدمیرزا بیش از دوازده سال نداشتاحمدمیرزاپسرش
.ھ سمت نیابت سلطنت تعیین شد، بعضدالملکملقب بھ

وزارت جنگ
وزارت قلی خان سردار اسعد، بھ مقام تشکیل گردید، علی١٢٨٩ اردیبھشت ٩ای کھ بھ تاریخ در کابینھ

الوزراء شد و سرانجام رئیسمستوفی الممالک،سپھدار تنکابنید؛ کھ با استعفایمنصوب گردیجنگ
 آغاز شده بود، پس از ١٢٨٨ تیرماه ٢۵در فتح تھران، کھ ازسپھدار تنکابنیدوره اول زمامداری

 سردار اسعد را ھمراه با سپھدار ١٢٨٩گذشت یک سال، بھ پایان رسید و نمایندگان مجلس در بیستم تیر 
.تنکابنی بھ جای دبیرالملک و وزیرزاده، دو نماینده مستعفی انتخاب کردند و این دو بھ مجلس رفتند

سپس احزاب شروع .، بھ علت مریضی و کھولت سن، درگذشتنایب السلطنھعضدالملکدر این ایام،
با.برای بار دوم، تشکیل کابینھ دادسپھدار تنکابنی،الممالکمستوفیبا سقوط کابینھ.بھ فعالیت نمودند
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وجود آمده در پی استعفای وی بھروی کار آمدن مجدد سپھدار و بعلت مشکلاتی کھ در کابینھ اول و 
.را در پیش گرفتاروپابود، سردار اسعد، از مجلس سھ ماه مرخصی خواست و راه

خان علیقلی.بود، تصمیم بھ مراجعت نمودادساکھ قریب بھ دو سال درشاهمحمدعلیدر این ایام،
کرد، اولین کسی بود کھ دولت ایران را از سو زندگی میپاریس ایام درسردار اسعد کھ در آن

 ریاست کھ در آن برھھ زمانیالسلطنھصمصامآگاه ساخت و با تلگراف رمز بھشاهمحمدعلینیت
ھا را برعھده داشت، توصیھ کرد برای حفظ مشروطیت و آزادی ملت ایران از ھیچ گونھ بختیاری

.فداکاری خودداری نکنند

نیابت سلطنت
مجلس شورای ھای متعددی از طرفاقامت داشت، تلگرافپاریسخان، درقلیدر ایامی کھ علی

جلسسردار اسعد قریب یک سال در اروپا بود، م.بھ وی رسیدالسلطنھنایب؛ناصرالملکوملی
در این . در اروپا ماند١٢٩١مکرراً او را برای بازگشت بھ ایران دعوت کرده بود، ولی او تا تیر ماه 

ھنگام ناصرالملک تصمیم مسافرت خود، بھ اروپا را، بھ اطلاع سردار اسعد رسانده، او را برای 
سپس وی بھ طھران بازگشت و ناصرالملک راه .دعوت کردطھراننظارت در امر حکومت، بھ

.اروپا را در پیش گرفت
اش محل مراجعات مردم بود و تلاش را چندی زیر نظر داشت و خانھنیابت سلطنتسردار اسعد،

را در کارھای کشورداری راھنمایی السلطنھصمصامنمود، افراد مسلح بختیاری را بھ نظم وادار کند و
.نماید

سردار اسعد در آثار رجال معاصر
ھای بختیاری کھ شرح در تاریخ.ای داشتسردار اسعد در بین خوانین بختیاری، امتیازات ویژه

.استھای خانوادگی یاد شدهبندیاند، بھ ندرت از او در دستھھای داخلی را نگاشتھاختلافات و درگیری
.دانستایل بختیاریتوان محور اتحاد درسردار اسعد را می

:نویسدمیسردار ظفرباره،در این
.اعمام و برادرانخاصھ، جنگ مابین بنی…خان، ھیچوقت مایل بھ جنگ نبودقلیحاج علی

اش در دستگاه دولتی، از او این امتیاز را، با حضور گسترده.وی در امور سیاسی نیز فردی توانا بود
.کسب کرده بودناصرالدین شاهزمان

قزوینی او را .سردار اسعد، در آثار مربوط بھ رجال معاصر، دارای سیمای مثبت و روشنی است
:گویداست و دربارهٔ وی میدارای اخلاق حسنھ دانستھ

 کتب داخلی و خارجی، بخصوص مطالعھ آثار مربوط بھ تاریخ، از علاقھ بھ علم و دانش و مطالعھً 
.ھای اوستویژگی

:نویسددر جای دیگر میعارف قزوینی
ای دو، سھ مرتبھ او را ناسم و در تمام مدت اقامت او در پاریس، ھفتھشمن آن مرحوم را خوب می

.دیدم و غالباً صحبت ما، از تاریخ بود؛ زیرا کھ او بھ تاریخ بسیار علاقھ داشتمی
ھای ھای زیادی از زبانبدستور او و ترجمھ کتابتاریخ بختیاریدر این باره، اشاره بھ تألیفقزوینی

انگلیسی را کتب آبیاز آن جملھ؛ سفرنامھً شرلی تاورنیھ و نیز مجلات و.ان فارسی داردخارجھ بھ زب
.توان نام بردمی

:نویسدباره میزاده دراینملک
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عد، کھ از خوانین روشنفکر بختیاری بود، دبستانی برای فرزندان ایل تاسًیس خان سرداراسقلیحاج علی
علی ناظم، کھ از کرد و معلمینی از تھران برای تدریس اجیر نمود و نظامت آن مدرسھ را بھ شیخ

.مردان روشنفکر زمان خود بود، سپرد
.اعزام شدندآموزان این مدرسھ، بھ خارج افزاید؛ بدستور او تعدادی از دانشوی می

نام او را جزء آبادییحیی دولتاست؛ ونیز، او را مردی دانش دوست و آگاه دل نامیدهاحمد کسروی
.آورداست، میتشکیل شده)١٢٧۶آذر (ق . ھ١٣١۵اولین مجلسی کھ از افراد علم دوست، در رجب 

.داندھمچنین احمد بھ پژوه، وی را یکی از چھار، پنج تن مبارز، با وقوف بھ کار، آگاه و صمیمی می
ای بھ سفارت انگلیس ھا مشیرالدولھ طی نامھدربارهٔ انعقاد قرارداد نفت از سوی سردار اسعد با انگلیسی

:شتنو
ھای تواند در صورت لزوم زمین صاحب امتیاز تنھا می١٩٠١طبق مفاد بند سھ امتیاز نامھ سال …

مورد نیاز خود را از مالک خریداری یا اجاره کند ولی ماذون نیست کھ بدون کسب اجازه از دولت با 
جزو اختیارات شخص یا اشخاص دیگری قرار داد منعقد کند، چرا کھ عقد چنین قراردادھایی منحصراً 

دولت مرکزی است، لذا بدین وسیلھ دولت ایران محق خواھد بود، قراردادی را کھ شرکت سندیکای 
است، بھ ای از آن بھ وزارت خارجھ ارسال گردیدهامتیازات با خوانین بختیاری منعقد کرده و نسخھ

…رسمیت نشناسد

کتیبھ سردار اسعد
نامھ او و است، کھ شجره نوشتھ شده١٢٨۴ر اسعد، در سال خان سرداقلیاین کتیبھ، بھ دستور علی

نج کیلومتری محل این کتیبھ در شھرستان فارسان، پ.کندرا بیان میایل بختیاریریاست اجدادش بر
.استپیرغارمرکز شھرستان در روستای ده چشمھ معروف بھ

:استدر پایین این کتیبھ، این جملھ افزوده شده
ن، مرحوم سردار اسعد در طھران بھ  ھجری قمری مطابق اول میزا١٣٣۶در تاریخ ھفتم محرم ...

.رحمت ایزدی پیوست

قلعھ جونقان
.بنا نھادقلعھ جونقانواقع در شھرستان فارسان کاخ بسیار زیبایی را بنامجونقانسردار اسعد، در شھر

.استقلعھ جونقان، بھ سبک ایرانی و با تزئینات فرنگی ساختھ شده

ھاآثار و کتاب
زبان ار بھ اروپا سفر کرد و بھ تکمیلخان کھ از خوانین فرھنگ دوست بختیاری بود، چندین بقلیعلی

الکساندر ازدختر فرعون و پاریسخود پرداختھ و اقدام بھ ترجمھ چندین کتاب، از جملھفرانسھ
.استرا بھ رشتھ تحریر درآوردهتاریخ بختیاریغادة البریتانی، نموده و ھمچنین، کتابودوما

:توان بھ کتب زیر اشاره کردھای سردار اسعد بختیاری، میاز جملھ ترجمھ

 غاده البریتانی-بولینا 
پل و ورژینی
 سلطان عبدالحمید عثمانی-تاریخ حمیدی 
دختر فرعون
ل گابریلدی
روکامبول
شرح حال ھانری سوم
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عشاق پاریس
مادموازل مارگریت
ھرمس مصری
ھای برادران شرلیسفرنامھ
عھدنامھ حضرت امیر

از تألیفات اوست تاریخ بختیاریھمچنین کتاب ،

ھای واپسین زندگانیسال

اصفھان،تخت فولاددرسردار بھادرمدفن سردار اسعد در کنار فرزندش
در ایران و اجتماعیوسیاسیخان سردار اسعد، مقارن با دوران پر فراز و نشیبقلیدوران حیات علی

ناصرالدین ورود وی بھ عرصھ سیاسی ایران، در اواسط سلطنت.استحتی در سطح جھانی بوده
ھای سیاسی وی بیشتر نھ فعالیتدام)و متعاقب آن، اتابک(، شاهمظفرالدینبا روی کار آمدن.بودشاه

، تا پیش از بھ توپ بستن مجلس، وی کاملاً از صحنھ سیاسی شاهمحمدعلیشد، ولی با بھ قدرت رسیدن
خان، از قلی، علیاحمدشاهو ابتدای سلطنتفتح تھران شده بود ولی، در دوران پس ازخارج

.استتأثیرگذارترین رجال سیاسی ایران بوده

درگذشت
دولت درگذشت و از طرف تھران در١٢٩۶ آبان ١شنبھ خان سردار اسعد سرانجام در روز سھقلیعلی

ابتدا .شد، تشییع گردیدحمل میتوپکھ پیکر وی رویبا تشریفات رسمی و احترام نظامی در حالی
تقلمناصفھان اما بنا بھ وصیت او، پیکر وی بھتدفین گرددجونقاناخش درقرار بود در صحن ک

.، بھ خاک سپرده شدتکیھ میرفندرسکیو درتخت فولادگردید و در مقبره خانوادگی در
=========================================================

 محمد مصدق
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١٢۵٨اردیبھشت ٢٩زاده
ایران،تھران

) سال٨٧ (١٣۴۵اسفند ١۴درگذشتھ
ایران،تھران

استان البرز،احمدآباد مصدقآرامگاه

١٣٢٨–١٣۴۵جبھھ ملی ایرانحزب سیاسی

ھای دیگر عضویت
سیاسی

١٢٩٧–١٢٩٨زب دموکراتح

حزب اجتماعیون 
١٢٩٣–١٢٩٧اعتدالیون

١٢٨٠.زھرا امامی ضیاءالسلطنھھمسر 

غلامحسیناحمدفرزندان

ضیاء اشرفمنصوره

خدیجھ

مدرسھ علوم سیاسی پاریسمحل تحصیل

دانشگاه نوشاتل

٢قوام ١قوام ھیئت دولت

١مصدق ۴پیرنیا 

٢مصدق 

شیعھاسلامدین

امضا

مشھور )١٣۴۵ اسفند ١۴ وفات –١٢۶١ خرداد ٢۶یا ١٢۵٨ اردیبھشت ٢٩زادهٔ (محمد مصدق
مجلس شورای ، نمایندهٔ ھشت دورهحقوقدان،سیاستمدار،السلطنھمصدقو ملقب بھدکتر مصدقبھ

محمد مصدق نخستین ایرانی دارندهٔ مدرک .بودایرانوزیرنخست، استاندار، وزیر و دو دورهملی
، اگر چھ از سلاطینپھلویبھقاجارمصدق در زمان انتقال سلطنت ازاستحقوقدکترای رشتھ
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و دیکتاتوریبا شاه شدن حکومتی برمبنایرضا شاهدانستبا توجھ بھ این کھ میمأیوس بودقاجار
.کند، با این کار مخالفت کرد و بعد از آن یکی از منتقدین سرسخت او بودبازگشت بھ استبداد ایجاد می

را پھلویاو سلطنت.در زمان حکومت رضاشاه، مصدق زندان رفتھ و مدتی را در تبعید گذرانید
.دانستمیانگلستانمخلوق سیاست

 با چندین حزب وارد ١٣٢٨در سال .بازگشتسیاستبھ عرصھٔ تبعیدوی بعد از سقوط رضاشاه، از
جبھھٔ ملی و در .اقدام کردجبھھٔ ملی ایرانبھ تأسیسحسین فاطمیافرادی ماننداتحاد شد و با ھمکاری 

را ملی شدن صنعت نفتھا مصدق، بھ پیشنھاد فاطمی برای شروع استعمارستیزی در ایران،رأس آن
.ی کردرسید و در اولین قدم، نفت ایران را ملوزیرینخست بھ١٣٣٠مصدق در سال .مطرح کردند

کھ تا قبل از ملی شدن نفت، صاحب عمدهٔ نفت (انگلستانبھ ھمین دلیل طرح سقوط دولت او توسط
و با حمایت شاه ۶ام آی وسازمان سیاکھ توسط مرداد٢٨کودتای ریختھ شد و سرانجام در)ایران بود

.و روحانیون و ارتش انجام شد، دولت مصدق برکنار شد
در حالی کھ کاشانی.با مصدق بودابوالقاسم کاشانیھای یکی دیگر از دلایل سقوط دولت او، مخالفت

بعد از آن .بھ ھمراه جمعی از روحانیون بھ مخالفت با مصدق برخاستکرد، قبلاً از مصدق حمایت می
خود ارائھ داد، بھ سھ سال حبس رغم دفاعیھٔ مستندی کھ از محاکمھ شد و علیدادگاه نظامیمصدق در

قلعھٔ احمدآبادبھمحمدرضا شاهپس از تحمل سھ سال زندان، مصدق بھ دستور.انفرادی محکوم شد
ھر روز آرزوی «تبعید شد و تا پایان عمر خود، در آنجا تحت نظارت قرار داشت و بھ گفتھٔ خودش، 

 سالگی در٨٧در سرطان بر اثر بیماری١٣۴۵د اسفن١۴مصدق سرانجام در »کردمرگ می
درگذشت و بھ دلیل مخالفت شاه با وصیت او مبنی ساواکتھران تحت نظر مأمورانبیمارستان نجمیھٔ 

اش در قبرستان ابن بابویھ، در ملک شخصی تیر ٣٠شدگان قیام بر بھ خاک سپرده شدن در کنار کشتھ
.بھ خاک سپرده شدقلعھٔ احمدآبادواقع در
رای بود و معتقد بود کھ مقام سلطنت فقط باید نمادی بانقلاب مشروطھٔ ایران از طرفدارانمصدق

وزیری کوشید تا قدرت شاه را محدود بھ چارچوب مصدق در دوران نخست.وحدت کشور باشد
وزیری در زمان نخست.کند و نھادھای مدنی را تقویت کردقانون اساسی مشروطھشدهٔ آن درمشخص

کودتای بعد از.از مخالفین سرسخت مصدق بودند)بھ خصوص اشرف پھلوی(او، خانوادهٔ سلطنتی 
.، مصدق ھمچنان منتقد دخالت شاه در امر حکومت بودبیست و ھشتم مرداد

ولی شصت سال پس از نامید،میرستاخیز ملی ایرانوقیام مردمرا مرداد٢٨کودتای شاهاگرچھ
محققان معتقدند در .معترف شدایران سازمان سیا با انتشار اسنادی، بھ دخالت مستقیمِ خود درکودتا،

.بازگشت١٣٣٢ مرداد سال ٢٨کودتای توان بھ، می ایران١٣۵٧انقلاب جستجوی ریشھٔ اصلی
؛ کھ در کشورھای ایراناز او نھ تنھا در.مصدق یکی از پیشگامان نھضت ضداستعماری معاصر بود

برانگیزی مقابل استعمار انگلیس ھم بھ عنوان کسی کھ شجاعانھ و با سرسختی تحسینجھان سوم
الھام موازنھ منفیخواه پرشور و استعمارستیزی بود کھ با سیاستاو چھرهٔ آزادی.برندایستاد، نام می

مصدق.تأثیر گذاشتمصرو بر کشورھای خاورمیانھ ھمچوننبش عدم تعھد بودبخش رھبران ج
نخستین دولتمرد خاورمیانھ بود کھ با اجرایی کردن اندیشۀ ملی شدن صنعت نفت پرچم مبارزه اقتصادی 

زعیم «از این رو در کشورھای خاورمیانھ از او بھ عنوان .ھای استعماری را برافراشتبا قدرت
بھ نام محمد مصدق نام نھاد کھ اکنون قاھرهخیابانی را درجمال عبدالناصرشد و حتییاد می»الشرق
.شوداین نام خوانده مینیز بھ 
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آغاز زندگی و جوانی

).عبدالحسین میرزا فرمانفرما(در کنار داییِ مصدق )السلطنھملک تاج نجم(مادرِ مصدق 
کودکی محمد مصدق

 شمسی در ١٢۵٨ اردیبھشت سال ٢٩اش درج شده، در محمد مصدق مطابق با آنچھ در شناسنامھ
از زمان حیات مصدق تاکنون، در مورد تاریخ دقیق زادروز او .بھ دنیا آمدتھرانشھرسنگلجمحلھٔ 

 خرداد ٢۶خاطرات و تألمات مصدق، برخی از منابع تاریخ تولدش را طبق کتاب:اختلاف نظر ھست
.کنند حساب می١٢۶١

و از میرزا محسن آشتیانیاز نوادگان،ناصرالدین شاه، وزیر دفترمیرزا ھدایت الله آشتیانیرشپد
مادر محمد مصدق ملک تاج خانم.بودمیرزا تقی خان امیرکبیررجال متجدد روزگار و اطرافیان

ولیعھد بود کھ موقوفھعباس میرزاو نوهٔ الدولھفیروز میرزا نصرتدختر شاھزادهلسلطنھانجم
.را بنا نھادبیمارستان نجمیھٔ تھران

 اسفند ١۶در .دخترخالھ محمد مصدق بودمظفرالدین شاه قاجاردختراشرف الملوک فخرالدولھخانم
کھ در آن دوره چنان.الدولھ درگذشتنصرتفیروز میرزا، پدربزرگ مادری محمد، شاھزاده١٢۶۴

گذشت، یک سوم حقوق او بھ بازماندگان بگیران دولت در میمرسوم بود، ھرگاه یکی از حقوق
 تومانی وی بھ فرزندانش از جملھ عبدالحسین میرزا ١٢٠رسید و بھ ھمین سبب یک سوم حقوق می

و خانم )بعدھا ملقب بھ حضرت علیا(، خانم سرورالسلطنھ )بعداً معروف بھ فرمانفرما(سالار لشکر 
:بھ نوشتھ مصدق.السلطنھ تعلق گرفتنجم

باشد و محل حقوق جدید کھ پیشتر محل آن تعیین شدهشد مگر اینحقوقی داده نمیھیچ حقوقی یا اضافھ«
فت اگر وارثی داشت راین طریق کھ ھر کسی از دنیا میبھ.بھ این روش معمولاً یک سوم متوفیات بود

خواست گرفت کھ بھ ھر کس مییک سوم از حقوق او و الا تمام آن در اختیار دولت قرار می
…»دادمی

از ناصرالدین شاه درخواست کرد کھ میرزا محمد الله آشتیانیمیرزا ھدایتخورشیدی،١٢٧٠در سال
بگیران درآید و  سالھ در ردیف مستوفیان زبردست قرار گیرد و در فھرست حقوق٩)مصدق(

.ناصرالدین شاه پذیرفت
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پس از در گذشت پدر بھ رسم .خورشیدی پدر میرزا محمد درگذشت١٢٧١ شھریور١در تاریخ
ھای زمامداری آن زمان، محمد بھ تصدی استیفای خراسان رسید کھ وظائف رسیدگی بھ کلیھ حساب

ابتدا از وجود سررشتھ ..ھای امور مالی را برعھده داشتیا ولایات مربوطھ و دستورالعملایالات 
.داران راھنمایی گرفت ولی خیلی زود بر امور مسلط شد و در ردیف مستوفیان کارآمد قرار گرفت

ھا بھ  محمد حسین نام داشت کھ سال، میرزامیرزا یوسف آشتیانیالله از خواھرپسر بزرگ میرزا ھدایت
دار بود و با فوت پدر رسماً بھ این سمت علت بیماری میرزا ھدایت الله وزارت دفتر استیفا را عھده

السلطنھ و الله بھ ترتیب موثقمیرزا علی و میرزا محمد، پسران دیگر میرزا ھدایت.منصوب شد
الله وزیر دفتر حقوق دوران خدمت میرزا ھدایتدر ھمین زمان یک سوم .السلطنھ لقب گرفتندمصدق

.بین بازماندگانش تقسیم شد و قسمتی ھم بھ مصدق السلطنھ رسید
رسم معمول دورهٔ ولیعھد کھ بھمظفرالدین میرزا،١٢٧۴ اردیبھشت٨تا١٢٧٣ دی١۶از تاریخ

سفر کرد و تھرانکرد بھ ھمراه اطرافیان بھزندگی میتبریزقاجار، فرمانروای آذربایجان بود و در
.بھ سر برد)دایی مصدق(عبدالحسین میرزا فرمانفرما روز را در منزل داماد خود١١٢این 
١٢٧٣منشی باشی ولیعھد ازدواج کرد و در بھار وکیل الملکالله خانالسلطنھ با میرزا فضلنجم

مصدق بیش از یک سال .جا شدخورشیدی بھ ھمراه شوھر خود و مصدق از تھران بھ تبریز جابھ
.زندگی کرد و آشنایی او بھ ترکی آذری در این دوران بودتبریزدر

پس از این ماجرا .تاجگذاری کردناصرالدین شاهپس از قتل پدرشمظفرالدین شاه١٢٧۵در سال
١٢٧۵در ھمان سال .نقل مکان کردندتھرانبودند بھتبریزتمامی افرادی کھ در دربار ولیعھد در

السلطان، اتابک اعظم معروف بھ امینعلی اصغر خان اتابکعلیھعبدالحسین میرزا فرمانفرما
با دسیسھ اتابک را کنار مظفرالدین شاهوزیر، توطئھ کرد و چھار ماه پس از بھ تخت نشستننخست

زدند و پس از آن، کشور بدون صدر اعظم و با زعامت چھار وزیر بھ شمول وزیر داخلھ مخبرالدولھ؛ 
هللالملک اداره شد و میرزا فضلنفرما؛ وزیر خارجھ مشیرالدولھ؛ و وزیر مالیھ نظاموزیر جنگ فرما

ق را بھ نام میرزا محمد خان مصدخراسانالملک، منشی مخصوص شاه، فرمان استیفایخان وکیل
.السلطنھ صادر کرد

ازدواج
العابدین میرزا زینخورشیدی، مصدق کھ در آن زمان نوزده سال داشت زھرا دختر١٢٨٠در سال
پس.السلطنھ بودزھرا ابتدا ملقب بھ شمس.تھران را بھ ھمسری اختیار کردامام جمعھسومینتھرانی

.کھ لقب ضیاءالسلطنھ داشت، این لقب بھ ھمسر مصدق داده شدناصرالدین شاهاز مرگ مادرش، دختر
.شان ادامھ یافت  سال تا پایان زندگانی۶۴ازدواج این دو 

ھای محمود و بھ ناماین زوج صاحب سھ فرزند دختر و چھار فرزند پسر شدند کھ دو تن از فرزندان 
ھای و سھ دختر بھ نامغلامحسینھای احمد وو دو فرزند پسر بھ نامیحیی در کودکی فوت کردند

.یاء اشرف و خدیجھ باقی ماندندمنصوره و ض

انقلاب مشروطھ
خورشیدی پیمان جدیدی بین ایران و روسیھ بستھ شد کھ بسیار بھ زیان بازرگانان و ١٢٨٢در بھمن

بازاریان تھران بازار را بستند ١٢٨۴ اردیبھشت۵در)١٢٨۴(عبدالعظیم تحصن شاهدر.بازاریان بود
خانھ در سراسر ایران را در خواست رفتند و بست نشستند و بنیاد کردن عدالتشاه عبدالعظیمو بھ

منتھی شد انقلاب مشروطھھا بھاین بست نشستن در شاه عبد العظیم و ادامھ فشارھا و اعتراض.کردند
پرسی تشکیلصادر کرد تا ھمھ١٢٨۵ امرداد١٣را درفرمان مشروطھمظفرالدین شاهتا این کھ

.است ملت ایران انجام بیابدو نوشتن قانون اساسی بر اساس خومجلس شورای ملی
ھای نوین در خانھ از دستاوردھای نظامالزامات قانونی مرتبط با تغییر رکن قانونگذاری و ایجاد عدالت

حاصل تفکرات فلاسفھ اروپایی قرن ھجدھم میلادی مشروطیت.ص پادشاه بودتحدید قدرت مطلقھ شخ
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در حال بود کھ بھ تغییر گسترده نظام سیاسی و اجتماعی این کشورھا انجامیده بود و اکنون در ایران ھم 
.شکل گرفتن بود

رھا کردن شغل مستوفی
در ایران عھد قاجار، انقلاب مشروطھ موجب تغییر کلیھ ارکان حکومتی و ایجاد نھادھای نوین بھ جای 

.گری استعفا دادمصدق نیز از مستوفی.تی از جملھ دیوان استیفا شددوایر سن
رغم احساس رضایت در یکی اینکھ علی:استمصدق بھ دو علت برای استعفای خود اشاره کرده

ھای فراگیر درس داده خانھھا بیش از آنچھ در مکتبھای نخستین این مسؤولیت، بھ کسب دانستھسال
 این میان ماجرای گلھ مندی یکی از ارباب رجوع کھ بھ گفتھ مصدق شد، گرایش داشت و درمی

ای بھ دستبھانھ… “کردحقوقی در حقش برقرار شده و از تأدیھٔ رسوم معمول خودداری می”
صدراعظم دوران ناصری و مظفری داد تا ناراحتی درونی خود را نسبت بھ السلطان اتابک اعظمامین

اندیشید با مخالفان صدراعظم ارتباط دارد، آشکار ساختھ، تصمیم بھ برکناری او بگیرد، مصدق کھ می
این جریان منجر بھ این شد کھ مصدق در خانھ گوشھ نشینی کند و روانھٔ . کھ در عمل رخ ندادکاری

مدرسھٔ تازه تأسیس شدهٔ علوم سیاسی آن دوره گردید؛ ولی بھ علت ممنوعیت تحصیل مستخدمین دولت، 
 خان در خانھ بھ مطالعھٔ خصوصی پرداخت و از اساتیدی مانند محمدعلی کاشانی، میرزا عبدالرزاق

دیپلم مدرسھٔ سیاسی و ناظم مدرسھٔ (خان رھنما و میرزا جوادخان قریب یغابری، میرزا غلامحسین
.بھره برد)آلمانی

:شمرد این استدلیل دیگری کھ مصدق برای رھا کردن کارش برمی
نکھ یکی این بودکھ از مسؤولیت کاری کھ داشتم خود را رھا کنم تا بھتر بتوانم تحصیل کنم و دیگر ای

من خود را از جرگھٔ آنان خارج نمایم و علت .شدچون تبلیغات علیھ مستوفیان روز بھ روز بیشتر می
فراوانی تبلیغات این بود کھ بعد از مشروطھ این اندیشھ در جامعھ قوت گرفت کھ تجدید رژیم مستلزم 

ھای جدید بسپارندھرهتشکیلات نو است؛ کارمندان پیشین باید از کار خارج شوند و جای خود را بھ چ
برای شغل مستوفی شرایط .»و دزد مترادف شده بودمستوفیکلمھ«بھ گفتھ مصدق در دوره مشروطھ 

. بگذاردمصدق بر آن شد کھ در راه سیاست قدم.دادمساعد نبود و دیگر اعتبار خود را از دست می
آقا میرزا مستوفی کردستان و .شغل مستوفی خراسان را نزد آقا میرزا رضا گرکانی بھ امانت گذاشت

مصدق بھ مناسبت خصوصیتی کھ با برادرم آقا میرزا داشت بھ «:نویسدعبدالله مستوفی می.ساوه بود
فرمان و احکام آن تقاضای خود مصدق، کار خراسان را ھم ضمیمھ سایر کارھای آقا میرزا گشت و 

.»صادر گردید

تلاش برای نمایندگی در مجلس دورهٔ اول
:نویسدمحمد مصدق دربارهٔ انتخاب خود بھ نمایندگی اصفھان در مجلس دورهٔ اول چنین می

روزھای اول مشروطھ کھ ھنوز مشروطیت ایران نضج نگرفتھ بود و مقام نمایندگی حقوق نداشت و «
قطارانم بھ نمایندگی یکی  مثل بعضی از ھمکمتر کسی داوطلب وکالت بود، برای من نیز سھل بود کھ

از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چیز کھ مانع از ھر اقدام گردید نداشتن سن سی سال بود؛ ولی بعد کھ 
اعتبارنامھ بعضی از نمایندگان کمتر از سی سال بھ تصویب رسید من نیز بھ فکر وکالت افتادم و چون 

:شدماصفھانھ جھات زیر داوطلب نمایندگی از شھردر طھران محلی برای انتخابم نبود ب

.از طبقھ اعیان و اشراف در آن شھر کسی انتخاب نشده و محل آن خالی بود.1
آباد کھ این علاقھ سبب شده ھمسرم در اصفھان دو ملک موروثی داشت موسوم بھ کاج و خاتون.2

.بود با بعضی از رجال و اعیان آن شھر آشنا بشوم
ھا ن مھم نیشابور سالشاھزاده سلطان حسین میرزا نیرالدولھ حاکم اصفھان و یکی از ملاکی.3

.بودم ارتباط داشتخراسانکرد و با من کھ مستوفیحکومت مینیشابوردر
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توانستند بھ من کمک بسیار بکنند، ولی غافل از آنکھ دوستان دیگری ھم در تھران داشتم کھ می.4
ھایی کھ قبل از رسمی شدن مجلس مطرح شد، بدون در آن دوره نیز مثل ادوار بعد اعتبارنامھ

بھٔ مأمور بھ رسیدگی خواست مطرح شود در شعاعتراض گذشت و اعتبارنامھ من کھ بعد می
الممالک نماینده کرمان و عضو شعبھ کھ مورد اعتراض قرار گرفت و میرزا جواد خان مؤتمن

دانست الملک والی کرمان و شوھر اول مادرم را میقلی خان وکیلتاریخ درگذشت مرتضی
پدر ازدواج  روز عدّهٔ قانونی با ١٠ ماه و ۴چنین استدلال نمود کھ اگر مادرم بلافاصلھ پس از 

چون این حرف جواب .کرده بود و من ھم نھ ماه بعد از آن متولد شده بودم باز سی سال نداشتم
.نداشت صرف نظر کردم

بھ سودم ] شمسی١٣٢٨سال [این اعتراض کھ در آن دوره بر ضرر من بود در دوره شانزدھم تقنینیھ 
میلادی تصویب نشده ولی ١٩١٩قرارداد زالدولھ کھ ھنوتمام شد و علت این بود کھ در کابینھ وثوق

احتیاج خواستم از ایران بروم و در یکی از ممالک اروپا اقامت کنم رویھ کار دولت معلوم بود و من می
احوال سجلشد کھ داراینامھ ھیئت وزیران بھ کسانی داده میبھ گذرنامھ داشتم کھ طبق تصویب

نظر بھ اینکھ سال ولادتم در پشت قرآنی نوشتھ شده بود کھ در دست نبود، آن را .باشند)شناسنامھ(
 شھر تھران نوشتم کھ شناسنامھ ٣بدون تحقیق و تشخیص اختلاف سال قمری با شمسی در کلانتری 

این بود کھ .کردفتاد تجاوز می تقنینیھ طبق آن شناسنامھ از ھ١۶صادر شد، و موقع انتخابات دوره 
الملک کرمانی را کھ تاریخ وفاتش با تمام حروف روی آن منقور است از نجف عکس سنگ قبر وکیل

الممالک ثابت کرده بود کھ سی سال خواستم و آن را بھ وزارت کشور فرستادم و با ھمان دلیل کھ مؤتمن
ورد تصدیق انجمن مرکزی انتخابات قرار گرفت و نداشتم، ثابت کردم کھ سالم از ھفتاد کمتر است کھ م

».ام را صادر کردنداعتبارنامھ

مجلس شورای کبرای دولتی

غلامحسین صدیقی مصدق در کنار
در . تاجگذاری کرد١٢٨۵ دی٢٩در تاریخمحمد علی شاهپسرشمظفرالدین شاهپس از مرگ

بین محمد علی شاه و مجلس شورای ملی جدال شد زیرا مجلس حقوق وی را ١٩٠٧ دسامبر١۵تاریخ
در عوض .وام بگیردروسیھھای شخصی از دولتکھ وی برای ھزینھکم کرد و دیگر تصویب نکرد 

محرمانھ بھ او وام داد و محمدعلی شاه جواھرات سلطنتی و مروارید مشروطھروسیھ برای براندازی
.ثروت ایران را گرو گذاشت

بھ عنوان الدولھ والاتبارحشمتاشتوسط برادر ناتنیمحمدعلی شاهمحمد مصدق در دوران سلطنت
انتخاب شد کھ شاه »مجلس شورای کبرای دولتی«یکی از اعضای طبقھٔ اعیان و اشراف بھ عضویت 

.ایجاد کرده بود
:استاین مجلس شورا نوشتھراجع بھاحمد کسروی

با فھم و اندیشھٔ کوتاه خود بر آن شد کھ مجلسی بھ نام مجلس شورای کبرای دولتی …شاهعلیمحمد«
از درباریان و اعیان و بازرگانان پدیدآورد کھ در دربار بنشینند و در کارھای دولتی بھ سگالش پردازند 

کردند و بھ ھر از این رو پنجاه تن کمابیش از آن کسان فھرست .و این خود جانشین دارالشورا باشد
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)١٣٢۶ ذیقعدهٔ ۴ (١٢٨٧یکی نامھ فرستاده بھ باشندگی در آن مجلس خواندند کھ روز شنبھ ھفتم آذر 
ای دو روز در مجلس باشند و کھ روز گشایش آن مجلس خواستی بود، بھ دربار روند و پس از ھفتھ

دگان بیش از ھمھ بھ آمده و باشندر آن مجلس جز گفتگوھای بیھوده بھ میان نمی…گفتگو کنند
.»اندپرداختھخودفروشی و برتری جویی بھ یکدیگر می

ن محسوب خواھاعضویت در مجلس شورای کبرای دولتی باب طبع مصدق نبود کھ خود جزء مشروطھ
:استداشت کھ آن را چنین روایت کردهمحمدعلی شاهنتیجھ ھم باای بیاو جلسھ.شدمی
سید با]وزیر خزانھ[الدولھ خواستم توسط معاونروزی محمدعلی شاه مرا احضار کرد و فرمود کھ «

عرض .ھر گاه شما بتوانید کاری کنید موجب امتنان است.نکردراھی باز کنم، کاری عبدالله بھبھانی
شد کھ شاه را با ایشان چھ حاجت است؟ ایشان ھر چھ دارند از ھمراھی و مساعدتی است کھ با آزادی 

شاه ھم ھمین رویھ را اختیار کنند و با مشروطیت مخالفت نفرمایند تا دکان سیاسی آقا .نمایندخواھان می
.» و اصحابش ھمگی من تبع شاه شوندآقا.تختھ شود

الدولھ والاتبار در خواست گذرنامھ کرد و برای پس از این جلسھ، مصدق با وساطت برادرش حشمت
.پا رفتادامھٔ تحصیل بھ ارو

ادامھ تحصیلات و بازگشت بھ ایران

 خورشیدی برای ادامھ تحصیلات خود بھ فرانسھ رفت و پس از پایان ١٢٨٧محمد مصدق در سال 
یل علوم مالیھ در مدرسھ علوم سیاسی پاریس بھ سویس رفت و بھ دریافت درجھ کارشناسی یافتن تحص

.و دکتری در رشتھ حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد

 دوران دانشجویی مصدق در کشور سوئیس
نامھ کارشناسی او مسوولیت دولت برای اعمال خلاف قانونی مستخدمین در موقع انجام موضوع پایان

او تز دکترای خود را در مورد وصیت در فقھ اسلام .وظایف و قاعده منع استرداد مقصرین سیاسی بود
مصدق اولین ایرانی .کھ بعداً بھ فارسی ترجمھ شد و در تھران بھ چاپ رسیدو مذھب شیعھ نوشت

.باشداست کھ در رشتھ حقوق دارای مدرک دکترا می

درخواست تابعیت سوییس و عدم اعطای آن بھ دکتر مصدق
من در تمام مدت اقامتم، ...«:استبھ شرح زیر بیان کردهمصدق جریان درخواست تابعیت سوییس را 

دورهٔ خود بھ ھمھ روزه تا ظھر بھ کارآموزی مشغول بودم و عصرھا ھم با یکی از دانشجویان ھم
مدت کارآموزی شش ماه بود و من نھ ماه در آن دارالوکالھ کارکردم و در ….ترجمھٔ تز اشتغال داشتم

نامھٔ وکالت خود را بھ شرط تابعیت ای شرکت نمودم و تصدیقدر محاکمھترین دادگاه نوشاتل عالی
کھ تحصیل تابعیت سوییس مستلزم ترک تابعیت اصلی نیست و نظر بھ این.سوییس از آن دادگاه گرفتم

تواند آن را تحصیل کند و شرط تحصیل تابعیت ھر واجد شرطی بدون از دست دادن تابعیت اصلی می
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کننده مدت سھ سال در سوییس اقامت کرده و در محل اقامت سابقھٔ بد نداشتھ خواستھم این بود کھ در
باشد، از شھربانی نوشاتل تصدیق گرفتم و آن را بھ ضمیمھٔ درخواست خود بھ دولت مرکزی سوییس 

».فرستادم کھ مورد قبول واقع شد

عباس نیکبخت، ضیاء اشرف مصدق، ابوالحسن دیبا، :از چپ بھ راست.١٩١٠، سوئیس، نوشاتل
الله بیات، احمد مصدقصدق، غلامحسین مصدق، عزتمحمد م

:نویسدکتاب خاطرات و تالمات مصدق در تکمیل موضوع تابعیت چنین می١١٨مصدق در صفحھ 
آمد جنگ عدهٔ ولی توقفم در تمام مدت جنگ در ایران سبب شد کھ کارم ناتمام بماند و بواسطھٔ پیش«

عیت کنند و دولت نیز برای احتراز از ھرگونھ زیادی از ملل مختلف از ان دولت درخواست تاب
مشکلات مدت اقامت را کھ یکی از شرایط قانون سابق بود بھ ده سال افزایش دھد تا کمتر بتوانند 

درخواست تابعیت بنمایند و چون مدت اقامت من در سوییس بیش از چھار سال نبود مشمول مقررات 
».قانون جدید نگردیدم 

ھای علمیفعالیت
الله خان نصر تدریس درخورشیدی بھ ایران بازگشت و بھ درخواست ولی١٢٩٣ق در سال مصد

ای کھ بھ مسائل حقوقی و مالی و سیاسی و در این دوران بھ دلیل علاقھا.مشغول شدمدرسھٔ سیاسی
:ھای زیر را نوشتداشت کتاب

کاپیتولاسیون و ایران.1
دستور در محاکم حقوقی.2
ھای سھامی در اروپاشرکت.3
اصول قواعد و قوانین مالیھ در ممالک خارجھ و ایران قبل از مشروطیت و دوره مشروطھ.4

ای دیگر و عده)کاتوزیان( اقتصادی علمی با محمدعلی طھرانی -ھ حقوقیدکتر مصدق در نشر مجل
مافی، یحیی خان )سالار معظم(، محمدعلی )ذکاء السلطنھ(چون امیر سھام الدین غفاری، موسی شیبانی 

این مجلھ بھ مدت یک .اعتماد الدولھ قراگزلو، صالح لقمان و فیروز میرزا نصرت الدولھ ھمکاری کرد
. گردیدسال منتشر
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از سرگیری خدمات دولتی
یک سال بعد برای مدتی بھ عضویت .مصادف بودجنگ جھانی اولبازگشت مصدق بھ ایران با آغاز

کمیسیون تطبیق درآمد؛ و در آبان ماه ھمین سال بھ عضویتحزب دموکراتحزب اعتدال و سپس
.از طرف مجلس سوم بھ مدت دو سال انتخاب شد) محاسباتدیوانجانشین(جاتحوالھ

و ریاست وزارت مالیھداشت بھ معاونتخراسانگریمصدق با سوابقی کھ در امور مالیھ و مستوفی
.ھا را بر عھده داشتھای مختلف این مسولیتنزدیک چھارده ماه در کابینھ.کل محاسبات دعوت شد

:گویدخودش دربارهٔ این دوره می
 یعنی آن وقتی کھ این وزارتخانھ دیناری کمک خارجی بنده چھارده ماه در وزارت مالیھ خدمت کردم«

نداشت با آن تجربیاتی کھ بنده داشتم بھ ھر ترتیبی بود مخارج مملکتی و عایداتش را میزان نمودم و 
.»العاده کنار رفتمبعد از آن مدت خدمت بنده با یک یأسی فوق.گذشتمخارج از عایدات می

صمصام السلطنھ کابینھوزیرمشارالملککند اختلافاتش باآنچھ مصدق بھ عنوان یأس از آن یاد می
سفر او بھ اروپا ھمزمان شد با تشکیل کابینھ دوم.است کھ بھ استعفای او و سفرش بھ اروپا انجامید

مصدق در زمان اقامت دوم در سوییس، چون مانند بسیاری استقلال طلبان ایرانی با .وثوق الدولھ
الحمایھ بریتانیا شدن ایران مخالف بود، دوباره بھ مبنی بر تحتالدولھوثوق میلادی١٩١٩قرارداد سال 

و چند تن دیگر بھ تشکیل کمیتھ محمود افشار یزدیمصدق در اروپا با ھمراھی دکتر.سوئیس بازگشت
؛ با سقوط کابینھ ھایی در مخالفت با این قرارداد اقدام کردھا و مقالھمقاومتی پرداخت و با انتشار نامھ

)مشیرالدولھ(حسن پیرنیا، از او در دولت بعدی بھ ریاست١٩١٩و منتفی شدن قرارداد الدولھوثوق
. عمل آورد و این بار برای ھمیشھ بھ ایران بازگشتبرای تصدی مقام وزارت عدلیھ از وی دعوت بھ

والی فارس
وزیری انتخاب شده اندکی بعد از اینکھ میرزا حسن خان مشیرالدولھ کھ بھ جای وثوق الدولھ بھ نخست

را بھ )دادگستری(بود، بھ دکتر مصدق تلگراف زد و از او خواست بھ ایران برگردد و وزارت عدلیھ
برشیراز، پس از ورود بھبندر بوشھردر بازگشت از راه.عھده بگیرد، مصدق بھ ایران وارد شد

فارس منصوب )استانداری( بھ والی گری ١٢٩٩، در نوزدھم مھر فارسحسب درخواست محترمین
.شد

دکتر مصدق در نخستین قدم اصلاحی بلافاصلھ پس از قبول مسئولیت، ضمن آن کھ وجھ پیشنھادی 
 بھ عنوان پیشکش نپذیرفت قاطعانھ آنان را ملزم کرد کھ بدون ضابطھ از مردم پولی برخی بزرگان را

وی رسماً اعلام کرد کھ مبلغ شش ھزار تومان بودجھ ایالتی زیاداست و مبلغ دو ھزار .دریافت نکنند
.تومان کافی است و پس از آن وی، دو سوم از حقوق ماھانھ خود را بھ خرانھ بازگرداند

ایلات »شرارت و راھزنی«از جملھ اقدامات مصدق در دوران فرمانفرمایی ایالت فارس، برخورد با 
، نماینده ایران در جامعھ ملل در فارس ارفع الدولھدر این زمان، کاروان حامل میرزا رضاخان.بود

ھای والی با پیگیری.مورد حملھ قرار گرفتھ و بعد از قتل دو تن از ھمراھان، اموالش بھ یغما رفتھ بود
مصدق ضمنااشخاص وطندوست را مصدر .رار بعد از مدتی یافتھ شدند و بھ مجازات رسیدندجدید، اش

بھ ریاست ایل صولت الدولھالسلطنھ، اسماعیل خانپس از ورود مصدق.امور ایلات و عشایر کرد
غضنفرالسلطنھ ھمچنین، میرزا محمدخان.قشقایی رسید، بھ شیراز رفت و مورد محبت واقع شد

ھا بھ شیراز تبعید شده بود با انتخاب مصدق بھ سمت والی فارس مجدداً کھ از طرف انگلیسیبرازجانی
مصدق در عین حال، .بھ عنوان ضابط خطھ برازجان تعیین و زمام امور آن ناحیھ را بھ عھده گرفت

.ھا درگیر شودبا تنگستانی)وابستھ بھ انگلستان(مانع از این شد کھ پلیس جنوب 
ھا را بلند ایم تنگستانیھود قنسول انگلیس آمد بھ من گفت ما حکم داده)سرگرد(یک روزی ماژور «

گفت شما چرا حالتان بھ ھم خورد؟ گفتم چون این صحبتی کھ کردید، نھ در .من حالم بھ ھم خورد.بکنند
گویید کھ  شما از پلیس جنوب شکایت دارید و میگفتم.گفت توضیح بدھید.نفع شما بود نھ در نفع ما
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پس وقتی کھ شما پلیس جنوب را مأمور بیشھ تنگستان بکنید، بر .پلیس جنوب در شیراز منفور است
اگر بعضی از آنھا .کنمکنند من تصدیق میھا اگر شرارت میتنگستانی.شودمنفوریت آنھا افزوده می

 آنھا را پلیس جنوب تنبیھ کند، آنھا جزء شھدا و وطنپرستھا اگر.کنند من تصدیق دارمراھزنی می
ام شوند و من راضی نیستم؛ ولی اگر من کھ والی ھستم آنھا را تنبیھ کنم، بھ وظیفھ خودم عمل کردهمی

من از شما تشکر .شما کار خودتان را بکنید.گفت توضیحات شما مرا قانع کرد.امو کار صحیحی کرده
.»چند روز من تنگستان را امن کردم و ماژور ھود آمد از من تشکر کردبعد از .کنممی

نتظار داشتند کھ ھا ا ھنوز لغو نشده بود و انگلیسی١٩١٩ھنگامی کھ مصدق والی فارس شد، قرارداد 
مصدق در برابر این خواستھ .دولت ایران بھ پلیس جنوب کھ تحت فرماندھی آنان بود رسمیت بخشد

ھای سلام مقاومت کرد، از مکاتبھ رسمی با پلیس جنوب خودداری ورزید و افسران آن را در آیین
شد، نپذیرفت رسمی کھ در تمام اعیاد مذھبی برگزار می

دکودتای سوم اسفن
 سیم تلگراف شیراز و تھران قطع شد و تا شب ششم اسفند کھ تلگراف احمد شاه ١٢٩٩شب سوم اسفند 

احمد شاه در .خبر بودنددر تھران بیسید ضیاءالدین طباطباییرسید، مصدق و اھالی فارس از کودتای
وزیری اعلام کرد و مصدق در جواب شاه نوشت کھ اگر تلگراف خود، تعیین سید ضیاء را بھ نخست

 اغتشاش خواھد شد و اصلاح آن خیلی اسباب بسی انقلاب و«خبر تصمیم او در فارس پخش شود، 
بلافاصلھ پس از تلگرام مصدق، بیانیھ سید ضیاء در فارس منتشر و مردم از .»مشکل خواھد بود

:بھ جای احمد شاه، سید ضیاء بھ مصدق پاسخ داد.کودتا در تھران با خبر شدند
اه محتمل است حدوث حضرت اقدس ھمایون شاھنشاھی ارواحنا فدتصور این کھ قرائت دستخط اعلی«

با کمال اقتدار و با نھایت نیرومندی لازم است .استاشکالی را تولید کند، بالمره فکری نارسا بوده
تواند کس جز خیانت کار نمیتشکیل این دولت وطنی و اصلاح کننده را ھیچ.وظیفھ خود را ایفا نمایید

.»شودآن ھم فوراً تنبیھ می.تردید کند
داند و ای میبین است و او را شخص شایستھدق نوشت کھ نسبت بھ شخص او خوشسید ضیاء بھ مص

»صداقت و صمیمیت«بسیار مایل است کھ از او در اصلاحات فارس استفاده کند اما مصدق نیز باید 
»برادرانھ در بغل گرفتھ، کمک و مظاھرت«او را »آغوش گشوده«خود را بھ آگاھی او برساند و 

ھای بعدی سید ضیاء جواب نداد و عملاً از مصدق بھ این تلگرام و تلگرام.کند»اھدا«خودش را بھ وی 
در شانزدھم اسفند استعفای خود را بھ احمد شاه نوشت اما تا دوم فروردین .اطاعت او سر باز زد

الملکقوام از شاه جوابی نرسید تا اینکھ در این روز بھ مصدق اعلام کرد کھ ایالت فارس را بھ١٣٠٠
.بسپارد و فوراً بھ تھران برود

ت با این کودتا با نگارش مقالات و سخنرانی میان رجال بھ مخالفکودتای سوم اسفندمصدق پس از
را بھ رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت و برای مصون ماندن از دولت کودتااو.پرداخت

تعرض کودتاچیان ابتدا بھ قریھ سیدان و سپس بھ قریھ گز در اصفھان رفت و بعد از آن با توجھ بھ پیام 
اری از او پذیرایی خواھد شد، سردار محتشم مبنی بر اینکھ تنھا در صورت حضور در چھارمحال بختی

پناه برد و تا پایان ایل بختیاریالسلطان و سایر خوانین بختیاری نزدبھ دعوت سردار اشجع و معظم
ماندمھمان باقی)قھفرخ(فرخ شھرقلعھ دزک کابینھ سید ضیاء درسقوط

وزیر مالیھ
با.نگذشتھ بود کھ کابینھ سید ضیاءالدین سقوط کردایل بختیاریھنوز مدت زیادی از توقف مصدق در

رسید و مأمور تشکیل کابینھ شد و مصدق را بھ وزیرینخستبھقوام السلطنھضیاء،سقوط کابینھ سید 
.وزارت مالیھ انتخاب کرد

وجود ھمھ فشارھا حاضر نشد با آرمتیاژ مصدق پس از ورود بھ تھران و تصدی وزارت مالیھ با 
مصدق برنامھ اصلاحات در مالیھ را .اسمیت مستشار انگلیسی مالیھ ھمکاری کند و بھ کار او پایان داد
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او از مجلس دوره چھارم طی .فت کھ از جملھ آن، پایان دادن بھ کار مستشاران خارجی بوددر پیش گر
دو لایحھ در خواست کرد کھ دو کمیسیون یکی برای نظارت در جمع و دیگری برای نظارت در خرج 

ار داده ایجاد شود و در لایحھ دیگر پیشنھاد داد برای تغییر کلیھ لوایح قانونی بھ او بھ مدت سھ ماه اختی
.شود تا کلیھ لوایح قانونی برای تغییر قوانین وزارت مالیھ را تصویب کند

ای بھ این شرح جھت تصویب در مجلس دو لایحھ مصدق در کمسیون رد، و بھ جای آن، ماده واحده
راجع بھ ادارات وزارت مالیھ از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سھ ماه موقوف «:شودپیشنھاد می

ری شده وزیر مالیھ مجاز است کھ ادارات مربوطھ بھ آن قوانین را منحل کرده و اداراتی را کھ الاج
داند، تشکیل و قوانین مربوط بھ آن ادارات را کھ باید مجلس شورای ملی پیشنھاد نماید صلاح می

ز تجدید نظر طور نظامنامھ برای تجربھ و آزمایش در ادارات وزارت مالیھ بھ جریان انداختھ و بعد ابھ
».آنھا را بھ صورت لوایح قانونی بھ مجلس شورای ملی پیشنھاد نمایند

السلطنھ کھ یک مصدق«:، نمایندهٔ شیراز، در دفاع از این خواستھٔ او گفتآقا سید یعقوب انوار شیرازی
 اسباب تعدی خواھد این قوانین را کھبھ ھمھ ماھا دیانت و امانت او معین شده، در عرض سھ ماه می

مجلس درخواست مصدق را پذیرفت و بھ اعطای اختیارات بھ او .»است فسخ کندنسبت بھ ملت شده
رھبر جناح اقلیت مجلس بود کھ سلیمان میرزاق،مخالف سرسخت اعطای اختیارات بھ مصد.رأی داد

دوران وزارت مالیھ .ھ و اختیارات اعطایی بھ مصدق مخالف بودبا لایحھ پیشنھادی کمسیون مالی
. بھ پایان رسید١٣٠٠مصدق با کنار رفتن دولت قوام السلطنھ در اواخر دی 

والی آذربایجان
 و روی کار آمدن دوباره مشیرالدولھ، با توجھ بھ فتنھ ١٣٠٠در اواخر دی قوام السلطنھبا سقوط دولت
 کھ والیگری مصدق در فارس ایجاد کرده بود از مصدق و نظر بھ شھرتیحاج علیلوسردار عشایر

کرد کھ نیروھای ارتش ایالت بھ دلایل مصدق بھ شرطی قبول .شودآذربایجانخواستھ شد کھ والی
پس از موافقت مشیرالدولھ و رضاخان، مصدق بھ آذربایجان رفت و .امنیتی زیر نظر او عمل کنند

اما بعد بھ سبب سرپیچی ھا فراوان کردتبریز را آرام، سردار عشایر را دستگیر و نان را در نانوایی
وقت، از این وزیر جنگسردار سپھ،رضاخانفرمانده قشون از دستورھایش و ادامھ پیروی از اوامر

.سمت مستعفی گشت و بھ تھران مراجعت کرد
وضعیتی پیش اسکوعلت استعفای من این بود کھ در«:کندمصدق خود در خاطراتش اینگونھ ذکر می

ای سوار بھ آنجا اعزام شود کھ دستور اعزام ده سوار بایست عدهآمده بود کھ برای جلوگیری از آن می
و دستور اجرا ننمود، سپس خواستم کھ خود ده نفر سوار استخدام و بھ …نظام بھ فرمانده لشکر دادم 

استعفا دادم کھ مورد قبول واقع …این بود بھ دولت .از بھ ھمان دلیل موافقت ننمودآنجا روانھ کنم کھ ب
نشد و چون در آن ایالت از من خدمتی ساختھ نبود بوسیلھ تلگراف دیگری ضرب الاجل کردم کھ تا 

».کنم، خواه استعفایم قبول شود یا نشودمانم و آن روز حرکت میبیست سرطان در تبریز می

وزارت امورخارجھ
. مشیرالدولھ مصدق را بھ عنوان وزیر خارجھ کابینھ خود بھ مجلس معرفی کرد١٣٠٢ خرداد ٢۶در 

خرج پلیس جنوب مدعی بودند برای ایجادھا برای دو میلیون لیره کھمصدق با خواستھ انگلیسی
.و ابوموسی اعتراض کردجزیره شعیباند بشدت مخالفت و بھ حضور آنان درکرده

وزیری رسید و بعد از آن با وجود تبھ نخسرضاخان سردار سپھپس از استعفای مشیرالدولھ،
وزیری وزیری را چھ در دوران نخستپیشنھادات مختلف مانند ریاست دیوان عالی تمیز و نخست

.پذیرفت واز ھمراھی با او خودداری کردنرضا شاهسردار سپھ و چھ بعد در دوران سلطنت
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سردار سپھمخالفت با پادشاھی
مجلسرا تألیف کرد و در دوره پنجمحقوق پارلمانی در ایران و اروپا کتاب١٣٠٢مصدق در سال 

.بھ نمایندگی تھران انتخاب شدشورای ملی
الوزرا بود سعی  طرفداران رضاخان سردارسپھ کھ رئیس١٣٠٣در آغاز مجلس در آستانھ نوروز 

ملک الشعرای ردند حکومت ایران را بھ جمھوری تغییر دھند اما با مخالفت افرادی چون مدرس وک
نتسلطانقراض«ماده واحده،مجلسمایندگان، جناح اکثریت ن١٣٠۴ آبان٩در.موفق نشدندبھار

و  نماینده حاضر ھشتاد نفر رأی موافق٨۵از .را با دو فوریت بھ شور گذاشتند»احمدشاهو خلعقاجار
استدلال مصدق این .ق نطقی نیز کردیکی از این پنج نفر مصدق بود و مصد.پنج نفر رأی مخالف دادند

تواند بھ خدماتی بود کھ اگر رضاخان شاه شود، چون در نظام مشروطھ شاه مسئولیت ندارد، دیگر نمی
کرده ادامھ دھد و کشور را اداره کند، اگر ھم بخواھد اداره کشور و حکومت را بھ کھ تا آن وقت می

: و ضد مشروطیت خواھد بوددست بگیرد، بھ معنای بازگشت بھ دوران استبداد
الوزرا شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا ھیچ سابقھ ندارد خواھید کھ رئیساگر شما می«

کھ در مملکت مشروطھ، پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این خیانت بھ مملکت 
مروز این امنیت و آسایش را برای ما است برای اینکھ یک شخص محترم و یک وجود مؤثری کھ ا

اثر شود، ھیچ معلوم نیست کی بھ است، برود بیدرست کرده و این صورت را امروز بھ مملکت داده
.»آیدجای او می

رضا شاهوزیریخسترد ن
ما رضا شاه پس از بھ سلطنت رسیدن، تصمیم داشت مخالفت کرد، ارضا شاهبا اینکھ مصدق با سلطنت

 مأمور تشکیل دولت ١٣٠۵الممالک را در بھار از این رو، ھنگامی کھ مستوفی.سمتی بھ او واگذار کند
بعد از ان رضا شاه بھ .اما مصدق نپذیرفت.کرد، از خواست شغل وزارت خارجھ را بھ مصدق بدھد

شود و مصدق ماندن در کھ باز ھم با مخالفت او مواجھ میدھد وزیری را میمصدق پیشنھاد نخست
مقصود شاه این نبود «بھ گفتھ خودش .کندمجلس را بھ عنوان بھانھ عدم پذیرش این موضوع ذکر می

بلکھ .کردکرد و از افکار خود استفاده نمیچھ ھر کسی با آن شاه کار می.کھ از افکار من استفاده کند
گویم عقیده ھا بھ آنچھ میاز مجلس خارج کند و ثابت نماید کھ من ھم مثل بعضینظرش این بود کھ مرا 

.»ندارم
، نخستین انتخاباتی بود کھ در زمان رضا شاه ١٣٠۵انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی در سال 

ای در منزل حاج مھدی جلسھسید حسن مدرسمداخلھ شھربانی در انتخابات سبب شد کھ.انجام شد
رضا شاه کھ باخبر شد دستور داد .سلامت برای اتخاذ موضع در برابر دخالت در انتخابات برگزار کند

شد، در حیاط مدرسھ د و شش ھزار و اندی برگھ رأی میآرائی را کھ تا آن وقت در تھران گرفتھ بودن
رضا بدین ترتیب، کسانی کھ با سلطنت .گذاشتمشیرالدولھدارالفنون سوزاندند و انتخابات را زیر نظر

.شاه مخالفت کرده بودند، ھمچون مدرس و مصدق توانستند بھ مجلس راه یابند
کابینھ خود را برای رأی اعتماد بھ مجلس معرفی کرد، مصدق الممالکمستوفیدر آغاز دوره ششم کھ

از ١٩١٩قرارداد ماجرای.در این دولت اعتراض کردمحمدعلی فروغیووقحسن وثبھ حضور
اش را در آن مقطع نابود کرده الدولھ شخصیتی خیانتکار در افکار عمومی ساختھ و آینده سیاسیوثوق

 قاجار و او ناگزیر بھ اروپا رفتھ اما پنج سال بعد، با دگرگون شدن عرصھ قدرت، انقراض سلطنت.بود
او در نخستین .بھ پادشاھی رسیدن رضاشاه بھ ایران بازگشتھ و فعالیت سیاسی را از سر گرفتھ بود

انتخاباتی کھ پس از بھ سلطنت رسیدن رضاشاه انجام گرفت، ھمچون مصدق بھ نمایندگی تھران انتخاب 
ور یابد و اعتبار ھای آغازین کار مجلس و پیش از آنکھ وثوق در مجلس حضشد اما در ھمان ھفتھ

.الممالک او را بھ عنوان وزیر عدلیھ بھ مجلس معرفی کرداش مطرح شود، مستوفینامھ
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مصدق در مجلس نطق مفصل و مستدلی علیھ وثوق کرد، خواھان محاکمھ او شد و او را مستحق زندان 
ربھ مھمی ض«مصدق گفت کھ وثوق .و محرومیت از حقوق مدنی دانست، نھ اینکھ وزیر و وکیل شود

فریب خواند کھ در سیاست مبتدی است و وثوق در پاسخ، مصدق را فردی عوامزده»بھ اخلاق مملکت
:است و باید نزد او شاگردی کند

محصلین و مبتدیان در سیاست در دوره تحصیلات خودشان یک دروه درس وجاھت و جنت مکان «
 در آن دوره از تحصیلات خودشان واقع اگر فعلاً ]دکتر مصدق[شدن لازم دارند بخوانند و ایشان 

کنم در دوره تحصیلات خودم، اصلاً از این کلاس اند، بنده عرضی ندارم ولی بنده عرض میشده
یعنی از آن کلاس ما قبل طفره زدم و یکسره آمدم در ما بعد و ھیچوقت بھ این مسائل .صرف نظر کردم

فریبی کند و گریھ دروغی کند در مبارزه واقع وامھر وقت بنده با شخصی کھ بخواھد ع.اھمیت ندادم
شوم و بالاخره این را باید بدانند کھ در مسائل عالیھ مملکت آیا بایستی دماگوژی شوم، قطعاً مغلوب می

.»کرد یا بایستی شاگرد بنده شد
ای بھ سفارت در مورد فروغی نیز، مصدق گفت کھ او در زمانی کھ وزیر امورخارجھ بوده، نامھ

شوروی نوشتھ و موافقت کرده بوده کھ بھ دعاوی مربوط بھ شھروندان دولت شوروی، بھ جای محاکم 
ھمچنین گفت کھ فروغی در زمان مصدق .عدلیھ در اداره محاکمات وزارت خارجھ رسیدگی شود

ای بھ سفارت انگلیس، حدود ده میلیون تومان اش، بدون اطلاع دیگر وزیران، در نامھوزیرینخست
مصدق در انتقاد از فروغی گفت کھ او بھ .استدعاوی دولت انگلیس را نسبت بھ ایران تأیید کرده بوده

ضرری ندیده و ھمیشھ در کار بوده و بلکھ گاھی «دلیل ھمین باج دادنھا بھ دولتھای خارجی، ھیچگاه 
ھم مثل امروز غیر از وزارت یکی دو کار دیگر ھم، ریاست دیوان تمییز و ریاست مدرسھ حقوق را 

.»جویی کرد، مملکت از آثار وجودی ایشان مستفیض شودذخیره نموده کھ اگر از مقام وزارت کناره
.وزیر شودرضا شاه از مصدق خواست کھ نخست.الممالک نیز کنار رفتپس از آنکھ کابینھ مستوفی

ھ من مأیوسانھ ب.ام خارج کندتواند از عقیدهپس از این کھ شاه دید ھیچ چیز مرا نمی«:بھ گفتھ خودش
.»نگاھی کرد و گفت این مذاکرات باید مکتوم بماند

زندان بیرجند و تبعید بھ احمدآباد
 بھ ١٣١٩نشین شد و تا سال ه حاکم، خانھبا پایان دوره مجلس، مصدق بھ سبب ادامھ مخالفت با دستگا

ت سیاسی دوری و تولیت بیمارستان نجمیھ مشغول بود و از فعالیاحمدآباداداره املاک خود در روستای
زد بھ ھر چند نسبت بھ آینده خود نگران بود تا جایی کھ بھ گفتھ خودش گاھی بھ سرش می.کردمی

پس از .زندان قصر برود و بخواھد او را زندانی کنند تا از این نگرانی و ھراس از آینده رھا شود
 بدون ١٣١٩وزیری، شھربانی مصدق را در پنجم تیر از نخستاحمد متین دفتریبرکناری دامادش

آنکھ دلیلی ارائھ دھد، چند روز در زندان موقت تھران در بازداشت نگاه داشت و از آنجا بھ زندان
.مصدق در طول راه و در زندان بھ گفتھ خودش دو بار دست بھ خودکشی نافرجام زد.انتقال دادبیرجند

یر نظر مأموران ، آزاد و زدکتر غلامحسین مصدقمصدق پس از چند ماه با شفاعت طلبی پسرش
 با ورود ارتشھای ١٣٢٠در شھریور .مجبور بھ سکونت شداحمدآبادشھربانی در ملک خود در

ھمھ بھ ایران، رضا شاه مجبور بھ استعفا و خروج از کشور شد و بریتانیاوشورویاشغالگر
محکومان سیاسی آزاد شدند، حکم آزادی مصدق ھم رسید اما او تصمیم گرفت در احمدآباد بماند و در 

.سیاست مداخلھ نکند
از زندان بیرجند ارنست پرونتوسطغلامحسین مصدقم پسرشمصدق پس از چند ماه با اقدا

خودش دربارهٔ اینکھ چگونھ .تجا در ملک خود تحت نظر قرار گرفبرگردانده شد و در آناحمدآبادبھ
:استاز زندان بیرجند آزاد شده گفتھ

وقتی خواست برود از پسر من، دکتر .ری و خوب شدبستمریضخانھ نجمیھآقای پرون ناخوش و در«
خواھید از من تشکر کنید بروید پدر مرا کھ در پسرم گفت اگر شما می.غلامحسین مصدق تشکر نمود

کس قادرنبود نزد شاه فقید از من شفاعت خدا شاھد است ھیچ.گفت چشم.زندان است مرخص بکنید
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عرض کرد ]عھد بودحمدرضا کھ در آن زمان ولیم[بکند مگر این شخص کھ رفت بھ اعلیحضرت 
.کنم کھ یک زندانی را خلاص کنیدام بھ این مصالحھ میتمام خدمات و زحماتی کھ در راه شما کشیده

دارشان و از رفتند حضور پدر تاج.کنمروم از او وساطت میام و میشاه فرموده بودند از او بد نشنیده
دند کھ یک قدری تأمل بکنید و بالأخره بعد از بیست روز دستور دادند شاه امر کر.من توسط فرمودند

.»کھ مرا از زندان بیرجند بھ احمدآباد منتقل و در آنجا تحت مراقبت مأمورین شھربانی باشم

سرآغاز جنبش نفت
بھ ایران، رضا شاه مجبور بھ استعفا بریتانیاوشوروی با ورود ارتشھای اشغالگر١٣٢٠در شھریور 

ھمھ محکومان سیاسی آزاد شدند، حکم آزادی مصدق ھم در بیستم شھریور .و خروج از کشور شد
.رسید اما او تصمیم گرفت در احمدآباد بماند و در سیاست مداخلھ نکند

دو سال بعد کھ انتخابات دوره چھاردھم مجلس شورای ملی آغاز شد، از مصدق خواستھ شد در 
و در این انتخابات، بیشترین رأی مصدق پذیرفت.انتخابات بھ عنوان نامزد نمایندگی تھران شرکت کند

نخستین اقدام او در مجلس، اعتراض بھ اعتبارنامھ سید ضیاءالدین .را میان نامزدھای تھران آورد
 روزنامھ راه انداختھ و  سال بھ ایران و صحنھ سیاست برگشتھ و حزب و٢٢طباطبایی بود کھ پس از 

.بھ عنوان نماینده یزد بھ مجلس راه یافتھ بود
دکتر مصدق با استناد بھ .بحث بر سر اعتبارنامھ سید ضیاء سھ نشست مجلس را بھ خود اختصاص داد

 و اقداماتی کھ پس از کودتا کرده، اقدام علیھ کشور حساب ١٢٩٩اینکھ کودتای سید ضیاء در سال 
بان بھ آن، طبق قانون انتخابات حق نمایندگی ندارند، شرح مفصلی دربارهٔ کودتای سوم شود کھ مرتکمی

:اسفند و پیشینھ و عملکرد سید ضیاء داد و خطاب بھ مجلس گفت
بیایید جوانان .بیایید بھ جامعھ ترحم نمایید.آقایان نمایندگان بیایید دوره بدبختی را تکرار نکنید«

بیایید علمداران آزادی را بھ دست میرغضبان .نجھ و عذاب ننماییدروشنفکر مملکت را دچار شک
.»ارتجاع نسپارید

دولت ایران برای کسب امتیاز نفت ھای نفتی آمریکایی و انگلیسی مذاکراتی را با  شرکت١٣٢٢از سال 
روی کار آمد، شوروی نیز نسبت محمد ساعدپس از آنکھ در پایان این سال، دولت.شمال آغاز کردند

نخستین کسی .راز علاقھ کرد و موضوع نفت بھ مطبوعات و مجلس کشیدبھ کسب امتیاز نفت شمال اب
.نماینده بجنورد بودداود طوسیکھ ساعد را بھ سؤال کشید،

شد، دولت ساعد را در آبان ھایی کھ بر سر نفت بھ تھران میھا بھ مذاکرات و آمد و رفتادامھ اعتراض
تمایل کردند وزیری دکتر مصدق ابراز نمایندگان جناح اکثریت مجلس بھ نخست. بھ سقوط کشید١٣٢٣

وزیری را مشروط بھ این کرد کھ مجلس قانونی بگذارند کھ اگر دوره نخست اما او پذیرفتن نخست
نمایندگان این .اش پیش از پایان دوره مجلس بھ سر رسید، بتواند بھ کرسی نمایندگی بازگرددوزیری

مصدق .، خواھرزاده دکتر مصدق را برای نمایندگی برگزیدندالسلطان بیاتسھامشرط را نپذیرفتند و
از جانب جناح اکثریت، شرط رأی اعتماد بھ دولت بیات را این تعیین کرد کھ عقد ھر گونھ قرارداد 

.ای اعطای امتیاز نفت بھ ھر دولت یا شرکت خارجی ممنوع شودبر
شرطی کھ دکتر مصدق برای رأی اعتماد بھ دولت بیات گذاشت بھ صورت طرحی دو فوریتی در 

جا سرچشمھ جریانی کھ بھ ملی شدن نفت انجامید از ھمین.س بھ رأی گذاشتھ شد و بھ تصویب رسیدمجل
دکتر مصدق در مجلس گفت کھ ابتکار این طرح از خود او نبود بلکھ یکی از نمایندگان مبتکر .گرفت

نماینده قوچان غلامحسین رحیمیاناحتمال دارد اشاره او بھ(آن است کھ صلاح نیست نامش برده شود
).باشد
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تشکیل جبھھ ملی
و شاه و ارتش، )وزیرنخست( با مداخلات قوام ١٣٢۵در انتخابات دوره پانزدھم مجلس در سال 
 رأی نفر ٢١۵٠۴ نفر اول تھران شده بود، این بار با ١۶٩١٣مصدق کھ در انتخابات دوره چھاردھم با 

ای از معترضان بھ او عده.و نتوانست قدم بھ مجلس بگذارد)ینده داشتتھران دوازده نما(پانزدھم شد 
در آن دوره از .انتخابات را جمع کرد و برای شکایت بھ دربار برد اما شاه حاضر نشد او را بپذیرد

السلطنھ برای پیشبرد نقشھ خود برای بازگرداندن آذربایجان بھ ایران، نیاز بھ مجلسی مجلس قوام
.یکدست و مطیع خود داشت

نمایندگان .وقتی مجلس تشکیل شد، قوام موفق بھ اجرای نقشھ خود و بازگرداندن آذربایجان شده بود
ود بتدریج از او فاصلھ گرفتند و در ھمین دوره از مجلس حزب دموکرات کھ قوام بھ راه انداختھ ب

وزیری کردند اما مصدق در برابر آرای تمایلی ھا، مصدق را نامزد نخستھمراه با بسیاری از مستقل
.وزیر شدکھ بھ حکیمی داده شد، با یک رأی کمتر رقابت را بھ حکیمی واگذار کرد و حکیمی نخست

دوره رضاشاه را بھ دست ١٩٣٣قرارداد سال در این دوره ھدف عوامل وابستھ بھ بریتانیا این بود کھ
بر اثر فشار افکار عمومی و ھمچنین مساعی .نفیذ کنندو با تصویب مجلس تایساعد مراغھدولت

در مخالفت با این لایحھ، مقصود حسین مکیاقلیت چھارنفره مجلس، خصوصاً سخنرانی چندین روزه
.سر رسیدھا تأمین نشد و عمر مجلس پانزدھم بھانگلیسی

 از رئیس ستاد ارتش مواجھ شد کھآراسپھبد رزم نیز با دخالت١٣٢٨انتخابات دوره شانزدھم در سال 
مصدق و .طریق اعمال نفوذ در سرتیپ صفاری رئیس شھربانی کل کشور، در انتخابات دخالت کرد

عباس ،زادهاحمد زیرک،کریم سنجابی،محمدحسن کاویانی،)مدیر روزنامھ ستاره(احمد ملکییارانش
شمس،یگانسید علی شا،)مدیر روزنامھ داد(ابوالحسن عمیدی نوری،)مدیر روزنامھ اقدام(خلیلی

مظفر،حسین مکی،زادهابوالحسن حائری،ارسلان خلعتبری،سید محمود نریمان،الدین امیرعلائی
، در دربار تحصن کردند و حسین فاطمیو)مدیر روزنامھ کشور(جلالی نایینی،دالقدیر آزادعب،بقائی

کنندگان، سنگ بنای جبھھ ملی را این تحصن.آرا را بگیرداز شاه درخواست کردند جلوی دخالت رزم
 رفتند یا بقیھ یا کنار. مرداد از این گروه فقط سھ یا چھار نفر با مصدق بودند٢٨ھنگام کودتای (گذاشتند 

).آشکارا علیھ مصدق قیام کردند و بھ کودتا پیوستند
آرا رئیس شھربانی شد کھ رقیب دیرینھ رزمسرلشکر زاھدیبھ اشاره شاه، سرتیپ صفاری برکنار و

بھ دستور زاھدی و با حمایت ضمنی شاه، صندوقھای ساختگی آراء تھران .رفتبود و زیر نفوذ او نمی
باطل و انتخابات پایتخت تجدید شد؛ و اقلیت جبھھ ملی با رھبری مصدق با کسب ھشت کرسی از 

آرا بھ دیگر نقاط کشور عمدتاً انتخابات با پیروزی رزمدوازده کرسی تھران بھ مجلس راه یافتند اما در 
.وزیری رسیدپایان رسید کھ بعداً با رأی ھمین مجلس بھ نخست

وزیر دربار، مصدق و شماری از اعضای عبدالحسین ھژیرپیش از آغاز بھ کار مجلس، در پی ترور
چھار نفر دیگر از .مصدق بھ احمدآباد تبعید شد و شش ھفتھ در حصر بود.جبھھ ملی دستگیر شدند

.اعضای جبھھ ملی ھم در بازداشتگاه شھربانی ماندند
مجلس.با گشایش مجلس شانزدھم، مصدق بھ مجلس رفت و در رأس فراکسیون جبھھ ملی قرار گرفت

بھ .کمیسیونی پانزده نفره برای رسیدگی بھ موضوع نفت تشکیل داد کھ مصدق در رأس آن قرار گرفت
دش، بھ علت کسالت از ادامھ کار مأیوس بود و پزشک بھ او تأکید کرد کھ حتماً باید دو ماه گفتھ خو

:حرف نزند و حرکت نکند، پس از یک ماه
خواب دیدم کھ شخصی نورانی بھ من گفت دکتر مصدق برو و زنجیرھایی کھ بھ پای ملت ایران «

ترین اھمیتی ندھم و فظ جان خود کوچکاین خواب سبب شد کھ مثل ھمیشھ من بھ ح.اند پاره کنبستھ
دو ماه تمام نشده در کمیسیون حاضر شوم و وقتی کھ بھ اتفاق آراء ملی شدن صنعت نفت از کمیسیون 

.»استگذشت، قبول کردم کھ حرف آن شخص نورانی، غیر از الھام چیز دیگری نبوده
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آراوزیری رزمدوران نخست
آرا پرداخت کھ قصد مصالحھ با  اقلیت مجلس بھ شدیدترین شکل بھ رویارویی با رزم١٣٢٩در سال 

رفتنکرد کھ ایرانیان توان فنی در اختیار گآرا چنین استدلال میرزم.انگلیس در جریان نفت را داشت
.و باید بھ افزایش سھم ایران از سود حاصل، بھ پنجاه درصد رضایت دھیمکامل صنعت نفت را ندارند

در بیرون از مجلس نیز .خائن بھ منافع ملی ایران معرفی کنندھمین باعث شد تا او را بھ عنوان یک 
.آرا ایجاد کرده بودندھای گوناگون کشور از دربار تا اسلامگرایان تندرو ائتلافی ضد رزمجریان

سرلشکرآرا و انتقاد از برکناریدر آن دوران در مجلس و در مقام مخالفت با رزم)١٣٢٩(مصدق 
:گویدآرا، میاز ریاست شھربانی توسط رزمزاھدی

آن روزی کھ ما گفتیم باید شھربانی رئیسش منفصل نشود و موازنھ سیاسی برقرارباشد برای این بود کھ 
لت در کار مملکت نکند و ارتش برود بھ وظیفھ نظامی و ارتشی خود عمل بکند نھ اینکھ ارتش دخا

ارتش رئیس شھربانی را بردارد و یک ارتشی و یک افسری را در آن جا بگذارند کھ بھ تمام معنی تابع 
ور پارچھ پارچھ بکنند، زیربار حکومت این ج.خدا شاھد است اگر ما را بکشند.حکم ستاد ارتش باشد

شویم ریزیم، و کشتھ میکنیم، میکنیم، خون میرویم وحدانیت نیت حق خون میاشخاص نمی
.کشمجا شما را میکشم ھمینترم میاگر شما نظامی ھستید من از شما نظامی)باعصبانیت(

اھا با او ادامھ یافت تآرا اگرچھ لایحھ قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس گرفت ولی مخالفترزم
در این .آرا در مسجد شاه تھران کشتھ شدعلی رزم سپھبد حاج١٣٢٩اینکھ در روز شانزدھم اسفند سال 

، کھ پس از دستگیری در ھمان لحظھ خود خلیل طھماسبییکی اینکھ.باره دو روایت وجود دارد
وابستھ اسلامگرای، گروهفداییان اسلام.معرفی کرد، این کار را کردعبدالله موحد رستگاریرا
و جبھھ ملی بود، ھمان روز مسئولیت آن را آیت الله کاشانید با، کھ آن زمان در اتحانواب صفویبھ

ی ملی مبتنی بر عفو قاتل رزم آرا بھ پیشنھاد او پس از تصویب قانونی در مجلس شورا.بھ عھده گرفت
 مرداد، کھ دوباره بازداشت شد، قتل را ٢٨آبادی و توشیح شاه آزاد شده و پس از کودتای شمس قنات
آرا، ھیچ اختلافی با شاه نداشت و شاه دشمن ملی شدن نفت بنابر روایت فداییان اسلام، رزم.منکر گشت

رچھ خلیل طھماسبی قصد این کار را داشت ولی در واقع گلولھ او بھ روایت دیگر آن است کھ اگ.بود
ای با کالیبر بزرگ مربوط بھ یک اسلحھ کلت کمری کھ وزیر ایران با گلولھآرا نخورد، بلکھ نخسترزم

از محافظان رزم (است؛ و ضارب واقعی یک گروھبان ارتش بود تنھا در اختیار ارتش بود، کشتھ شده
بنابر روایت دوم، در آن .استاین قتل را انجام دادهاسدالله علمھنگی دربار و شخصکھ با ھما)آرا

.زم آرا کودتا کرده و قدرت را در دست بگیردترسیده کھ رآرا بوده و از آن میمقطع، شاه مخالف رزم
:گویدمصدق در خاطرات خود می

آرا ھم ھر کس بود رفع زحمت از اعلیحضرت کردقاتل رزم
 کمیسیون نفت پیشنھاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و ١٣٢٩ اسفند ١٧آرا، روز فردای قتل رزم

مجلس و در١٣٢٩ اسفند ٢٧در تاریخ مجلس شورای ملیقانون ملی شدن صنایع نفت در.اعلام کرد
. بھ تصویب رسید١٣٢٩ اسفند ٢٩در تاریخ سنا

وزیری دوره اولنخست
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وزیری مصدقتمصدق و محمدرضا پھلوی در اولین دیدار پس از نخس

مصدق در کنار اعضای کابینھ اولش
آرا کھ بعد از رزمحسین علاءو رسمیت یافتن آن،هشابا امضای قانون ملی شدن نفت از سوی

سید در این زمان شاه یک سیاستمدار قدیمی و طرفدار انگلیس بھ نام.وزیر شده بود، استعفا کردنخست
نماینده طرفدار جمال امامی خوئیاما در مجلس.وزیری نمودرا نامزد نخستضیاءالدین طباطبائی

نماید کھ برخلاف انتظار او این باروزیری میدربار در حین مذاکرات بھ مصدق تعارف نخست
.بھ این شرط کھ در ھمان جلسھ قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس بھ تصویب برسد .پذیرفت

١٣٣٠در سال کاخ سفیددرترومن دیدار مصدق و

ایالت ویرجینیادیدار مصدق از آرامگاه سربازان گمنام در

١٢جلسھ پنجشنبھ (ت بودن از اولین اعضای پیشنھادی کابینھ مصدق بھ مجلس شورای ملی عبار
): مجلس شورای ملی١٣٣٠اردیبھشت ماه 
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).وزیرنخست(دکتر محمد مصدق .1
).وزیر بھداری(الدولھ ادھمحکیم.2
).وزیر پست و تلگراف و تلفن(یوسف مشار.3
).وزیر امور خارجھ(سید باقر کاظمی.4
).هوزیر را(جواد بوشھری.5
).وزیر دارایی(محمدعلی وارستھ.6
).وزیر دادگستری(علی ھیئت.7
).وزیر کشاورزی(حسنعلی فرمند.8
).وزیر جنگ(سپھبد نقدی.9

).وزیر کشور(الله زاھدیفضلسرلشکر.10
).وزیر کار(امیر تیمور کلالی.11
).وزیر فرھنگ(کریم سنجابیدکتر.12
بھ سمت وزیر اقتصاد ملیشمس الدین امیر علائی.13
الله نبیل بھ سمت معاونت وزارت امور خارجھفضل.14
وزیریبھ سمت معاونت نخستسیدحسین فاطمیدکتر.15

:ھمچنین افراد زیر نیز جھت خدمت در دولت فراخوانده شدند
بھ سمت معاونت وزارت فرھنگ مھدی بازرگانمھندس
بھ سمت معاونت وزارت اقتصاد ملی زادهاحمد زیرکمھندس

 کیا بھ سمت معاونت وزارت بھداریدکتر
بھ سمت معاونت وزارت جنگاحمد وثوقسرلشکر

فیوضات بھ سمت معاونت وزارت فرھنگ
.د منصوب ش-دکتر سمیعی بھ سمت معاونت وزارت

متن برنامھ:ھای دولت ھم بدین شرح بھ مجلس تقدیم گردیدبرنامھ
 اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن -١

 و تخصیص عواید حاصلھ از آن بھ ١٣٣٠صنعت نفت در سراسر کشور مورخھ نھم اردیبھشت ماه 
. موجبات رفاه و آسایش عمومیتقویت بنیھ اقتصادی کشور و ایجاد

. اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شھرداریھا-٢
البتھ نظریات اصلاحی دولت منحصر بھ این دو ماده نیست و عجالتاً از ذکر جزئیات صرفنظر و در 

موقع خود لوایح ضروری را برای اصلاحات لازم تقدیم خواھد نمود و بسیار ممنون و خوشوقت خواھد 
ھا و ھدایتھای لازم بھ دولت برای شد کھ نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و سنا راھنمایی

.اصلاحات بفرمایند
المللی و دوستی با و تقویت این سازمان بینمنشور ملل متحداساس سیاست خارجی دولت ھم مبتنی بر

.باشدکلیھ دول و احترام متقابل نسبت بھ ھمھ ملل می
 رأی ٩٩ نفر عده حاضر با کسب ١٠٢ توانست از میان ١٣٣٠ اردیبھشت ١۵دولت مصدق در مورخ 

.موافق رأی اعتماد مجلس را کسب نماید
.ئت دولت تا پایان مجلس شانزدھم بارھا تغییر پیدا کرداین ترکیب ھی
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ھا را در دستور کار قرار داد؛ و وزیری اجرای خلع ید از انگلیسیمصدق بلافاصلھ پس از نخست
بیرون .فرستادآبادانرا بھ این منظور بھحسین مکیو با حضورمھدی بازرگانھیئتی بھ ریاست

با شکایت دولت انگلیس از دولت ایران .راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد
نتیجھ بھ .رفت و بھ دفاع از حقوق ایران پرداختنیویورکسازمان ملل، مصدق بھورای امنیتشدر

یک شرکت بازرگانی است نفع ایران شد و شورای امنیت ادلھ ایران کھ این منازعھ بین دولت ایران و 
در سال بعد مصدق .باشد، را پذیرفتشورای امنیتای میان دو دولت کھ در صلاحیتو نھ منازعھ

.رفت تا در آنجا بھ شکایت شرکت انگلیسی پاسخ دھددادگاه لاھھبھ
المللی کھ در راس آن یک قاضی انگلیسی بھ نام سر آرنولد مک نایر بود در آن جا نیز دادگاه بین

وکالت .ت بریتانیا را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران بھ پیروزی دست یافتشکای
بر عھده بلژیکرئیس سابق مجلس سنای)Henri Rolin(ھانری رولنایران در این پرونده را دکتر

از دانشکده حقوق آبادیحسین علیدکتر.گرفت و برای این کار از دولت ایران دستمزدی دریافت نکرد
ھای دفاعیھ ایران در این دادگاه بھ زبان نطق.کرد در این کار ھمراھی میدانشگاه تھران نیز وی را

رفت و مورد استقبال مصروی در راه بازگشت بھ ایران بھ.فرانسوی توسط مصدق ایراد شد
.قرار گرفتنحاس پاشا موسوم بھوزیر ضد استعمار آن زمان مصرنخست

. چندین تغییر را بھ خود دید١٧دولت مصدق تا آغاز تشکیل مجلس 

ماه از شروع کار کابینھ بود٣ولین تغییر انتخاب امیر علائی بھ جای تیمسار زاھدی پس از ا .
)١٣٣٠ مرداد ماه ١٣(

 شود انجام می١٣٣٠ مھر ماه ١١دومین تغییر در:
بھ سمت حسن ادھم دکتر-وزیروزیری در مدت غیبت نخستسید باقر کاظمی بھ سمت کفالت نخست

-بھ سمت وزیر بھداریمحمدعلی ملکی دکتر-بھ سمت وزیر داراییمحمود نریمان-وزیر مشاور
.دندگرمعرفی می

 ١٣٣٠ آذر ماه ١٠(در سومین تغییر:(
 دکتر علی -بھ سمت وزارت جنگهپنامرتضی یزدان سپھبد-امیر علایی بھ سمت وزارت دادگستری

بھ سمت وزارت کشور معرفی محمدابراھیم امیرتیمور کلالی-امینی بھ سمت وزارت اقتصاد ملی
.اندشده

 بھ این شرح بود١۶آخرین تغییر در دوران مجلس :
بھ سمت وزارت پست غلامحسین صدیقی دکتر-بھ سمت وزارت فرھنگ محمود حسابیدکتر

بھ سمت خلیل طالقانی مھندس-بھ سمت کفالت وزارت دارایی اصغر فروزانعلی-وتلگراف و تلفن 
.اندوزارت کشاورزی معرفی شده

:گیرد بار از مجلس شورای ملی رأی اعتماد می۴مصدق در دوره شانزدھم 

توضیحاتموافقینحاضرینتاریخ

معرفی کابینھ و شروع کار دولت١٣٣٠١٠٢٩٩اردیبھشت ماه ١۵

---١٣٣٠٩٢٩١ام خرداد ماه سی
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اولین و دومین تغییردر کابینھ١٣٣٠٨١٧٢امرداد ٣٠

سومین تغییر١٣٣٠١٠٧٩٠آذر ماه ٣

محمد مصدقوزیران کابینھٔ اول

خانھوزارتوزیر.رخانھوزارتوزیر.ر

١
محمدحسن

محمدعلی،ادھملقمان
ملکی

کشاورزیخلیل طالقانی،حسنعلی فرمند٧بھداری

٢
یوسف 

غلامحسین ،مشار
صدیقی

پست و 
مرتضی،اصغر نقدیعلی٨تلگراف

جنگپناهیزدان

امور باقر کاظمی٣
٩خارجھ

اللهفضل
محمدابراھیم ،علائیامیر،زاھدی

رام،صالح،یمور کلالیامیرت
کشور

کارمحمدابراھیم امیرتیمور کلالی١٠راهجواد بوشھری۴

۵
محمدعلی

محمود ،وارستھ
نریمان

فرھنگمحمود حسابی،کریم سنجابی١١دارایی

۶
علی

الدین شمس،ھیئت
امیرعلائی

علی،الدین امیرعلائیشمس١٢دادگستری
اقتصاد ملیامینی

ادھممحمدحسن لقمان:وزیر مشاور
حسین علاء:وزیر دربار

حسین فاطمی:معاون پارلمانی نخست وزیر
باقر کاظمی:کفالت نخست وزیری



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

408

انتخابات دوره ھفدھم مجلس شورای ملی و قیام سی تیر
کار بجایی رسید . بود و بھ تشنج کشیده شدبا درگیری ھمراهدوره ھفدھم مجلس شورای ملیتخاباتان

 نماینده، مصدق بھ دلیل دخالت ارتش و دربار، مجبور شد دستور توقف انتخابات ٨٠کھ پس از انتخاب 
ولی برخی مورخین عقیده دارند مصدق با پی بردن بھ اینکھ جناح .مانده را صادر کندھای باقیحوزه

تانی را بدست خواھند آورد، پس از اینکھ انتخاب شوندگان بھ ھای اسمخالف، اکثریت قابل توجھ کرسی
بدین ترتیب، در مجلس ھفدھم، .، انتخابات را متوقف کرد)ھفتاد و نھ نماینده(حد نصاب رسیدند 

ھایی ای از بسیاری از شھرھای بزرگ مانند شیراز و اصفھان و مشھد و کل خوزستان و بخشنماینده
. نماینده خالی مانده بود۵۵مدان و لرستان حضور نداشت و کرسی از مازندران و کردستان و ھ

 تیر از مجلس شورای ملی تقاضای رأی اعتماد کرد ١٩بھ تھران، در لاھھمصدق پس از بازگشت از
. رأی ممتنع مأمور تشکیل کابینھ شد١٠ مخالف و ٣ رأی موافق، ۵٢و با 

سرانجام با وساطت شاه کھ حمایت گسترده افکار عمومی و .در ابراز تمایل بھ او تعلل کردمجلس سنا
در این جلسھ از . تیر تشکیل جلسھ دادند١٨، سناتورھا بھ اکراه در دیدھا را از مصدق میشخصیت

دادند و یک )ممتنع( نفر رأی سفید ١٩ نفر بھ مصدق رأی دادند و ١۴ سناتور حاضر، فقط ٣۶میان 
بھ این ترتیب، مصدق اکثریت آرای سناتورھا را در مجلس سنا .رأی دادالله زاھدیفضلنفر ھم بھ

سناتورھا .بایست کنار رود؛ ولی شاه بھ سناتورھا پیغام داد کھ مخالفت نکنندکسب نکرد و قاعدتاً می
 بھ مصدق اطلاع دادند کھ در موقع اخذ رأی اعتماد اکثریت آرا را نیز بدون آنکھ تشکیل جلسھ بدھند

.خواھد داشت
. بھ او بسپارد خورشیدی مصدق از شاه درخواست کرد تا مسئولیت وزارت جنگ را١٣٣١در تیر 

علت این تقاضا، کارشکنی امرای ارتش در انجام اصلاحات مورد نظر دولت بود کھ جز با اطاعت 
.مستقیم امرا از اوامر رئیس دولت، امکان اجرای این اصلاحات وجود نداشت

:شاه در جواب مصدق کھ در خواست وزارت جنگ را کرده بود گفت
.پس بفرمایید کھ من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم

:استدلال مصدق برای تصدی وزارت جنگ این بود کھ
 ارتش زیر نظر چون ستاد…تا دخالت دربار در آن کم شود و کارھا در صلاح مملکت پیشرفت کند

توانست شد ولی دولت کھ مسوول بود کاری نمیفرمودند اجرا میملوکانھ قرار گرفتھ ھر امری کھ می
.کردبکند و نمی

 از مقام خود استعفا ١٣٣١ تیر ٢۵مذاکرات مصدق و شاه در این مورد بھ جایی نرسید و مصدق در 
ا در قبال مجلس مسوولیت مشترک دارند و استدلال مصدق این بود کھ طبق قانون اساسی، وزر.کرد

.وزیر باشد نھ شاهتعیین وزیر جنگ ھم باید بر عھده نخست
:وزیریگیری مصدق از نخستمتن کناره

چون در نتیجھ تجربیاتی کھ در دولت سابق بھ دست .علیحضرت ھمایون شاھنشاھیپیشگاه مبارک ا
دار کند کھ پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عھدهآمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می

بشود و این کار مورد تصویب شاھانھ واقع نشد، البتھ بھتر آن است کھ دولت آینده را کسی تشکیل دھد 
ای را  مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاھانھ را اجرا کند با وضع فعلی ممکن نیست مبارزهکھ کاملاً 

 دکتر محمد مصدق-فدوی .کھ ملت ایران شروع کرده پیروزمندانھ خاتمھ دھد
قوام کھ از ھمان آغاز .وزیری او را صادر کرد، شاه، فرمان نخستقوامپس از اعلام تمایل مجلس بھ

رو شده بود، از شاه تقاضا کرد مجلس با مخالفت سرسختانھ فراکسیون جبھھ ملی در مجلس ھفدھم روبھ
وزیری خود را آغاز قوام نیز با صدور بیانیھ شدیدالحنی نخست.را منحل کند، اما شاه موافقت نکرد

داد ھشدار می»ارتجاع سیاه مذھبی«تأکید داشت و دربارهٔ »جدایی دین از سیاست«بیانیھ قوام بر .دکر
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این بیانیھ باعث شد کھ اکثریت مطلق نیروھای .»کشتیبان را سیاستی دگر آمد«:یافتو چنین پایان می
وجبھھ ملیگرفتھ تاآیت الله کاشانیو بازار و اصناف و روحانیونی چونفداییان اسلامجامعھ از

.بھ مخالفت با قوام بپردازندحزب پان ایرانیستوحزب توده
 توده کھ در عین غیرقانونی اعلام شدنش از چند سال پیش، بزرگترین حزب و تشکیلات ایران حزب

ھمچین اسلامگرایان بھ جھت اشاره قوام .بود از این زمان بھ صورت علنی فعالیتش را مجدداً آغاز کرد
بی و در رھبران مذھ.، بھ شدیدترین شکل بھ رویارویی با قوام پرداختند»جدایی دین از سیاست«بھ 

ر کردند کھ اگر قوام بر سر کار بازارھا را بھ تعطیلی کشانده و اخطاسید ابوالقاسم کاشانیھارأس آن
.دھندبماند، حکم جھاد می

فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی :سرانجام اکثریت مطلق نیروھای جامعھ از جملھ
برگزار کردند تظاھراتی بزرگ حزب پان ایرانیستوحزب توده،جبھھ ملیتاآیت الله کاشانیچون

شدن تظاھر آمیز شھربانی در تھران و کشتھبا رفتار خشونت.مشھور شدقیام سی تیرکھ بعدھا بھ
استعفا شد و شاه پس از رأی تمایل مجلس بھ مصدق مجبور شد ھم کنندگان در این قیام، قوام مجبور بھ 

شدن تظاھر مجلس ھفدھم پس از کشتھ.وزیری و ھم سمت وزیر جنگ را بھ او واگذار کندسمت نخست
 تیر ٣٠کنندگان در قیام سی تیر، قوام را مھدورالدم دانست و حکم مصادره اموالش را بھ نفع شھدای 

.صادر کرد

وره دوموزیری دنخست

 کابینھ دوم مصدق

.١٣٣١تظاھرات دانشگاھیان کھ تبدیل بھ تظاھرات عمومی بھ نفع مصدق شد، اسفند 
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١٣٣١ سوم امرداد -روی جلد نشریھ تھران مصور 
 کھ بھ کشتھ شدن چند نفر انجامید، قوام بھ دلیل عدم پذیرش انحلال ١٣٣١ تیر ٣٠در پی تظاھرات در 

بار دیگر بھ ) نماینده۶۴ رأی از ۶١(و مصدق با رأی تمایل مجلس مجلس از سوی شاه استعفا کرد
.وزیری ایران رسیدنخست

، مصدق وزیران کابینھ خود را بھ این شرح بھ مجلس شورای ملی معرفی ١٣٣١ مردادماه سال ۵در 
.تغییر داد»دفاع ملی«کرد و نام وزارت جنگ را بھ وزارت 

مصدق سمت وزارت دفاع.1
وزیررا بھ عنوان نایب نخستباقر کاظمی.2
وزیر کشورغلامحسین صدیقی.3
وزیر فرھنگمھدی آذر.4
وزیر خارجھحسین نواب.5
وزیر دادگستریعبدالعلی لطفی.6
وزیر کشاورزیخلیل طالقانی.7

 رأی مثبت کسب ۶٨ نماینده حاضر با کسب ۶٩روز بعد مجلس کابینھ را تأیید کرد؛ و توانست از 
.اعتماد مجلس را جلب نماید

ھای مختلف فرا خوانده د جھت معاونت در وزارت خانھوزیری مصدق این افرادر دوره دوم نخست
:شدند

 مھندس داریوش بھ سمت معاونت وزارت پست و تلگراف
بھ سمت معاونت وزارت دادگستریاسمعیلیعزیزالله ملک

وزیربھ سمت معاونت پارلمانی نخستآبادیمحمدحسین علی
نصیری بھ سمت معاونت وزارت فرھنگ

مفتاح بھ سمت معاونت وزارت امور خارجھ
بھ سمت معاونت وزارت دفاع ملیسرتیپ مھنا

شھشھانی بھ سمت معاونت وزارت کشور
مھندس زاھدی بھ سمت معاونت وزارت کشاورزی

قریب بھ سمت معاونت وزارت دارایی
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وزیربھ سمت معاونت سیاسی و پارلمانی نخستاسمعیلیعزیزالله ملک
-علی مصطفوی بھ سمت معاونت وزارت دادگستری 

 :ھای دولت او برای رأی اعتماد بھ این شرح اعلام شدبرنامھ
المللی و دوستی با کلیھ دول سیاست خارجی دولت مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین

باشد و در سیاست داخلی نظر بھ اوضاع و احوال فعلی و احترام متقابل نسبت بھ ھمھ ملل می
داشتھ و درخواست تصویب اصلاحاتی در امور کشور ضرورت دارد کھ مواد آن را بھ شرح ذیل تقدیم 

:آن را دارد

.اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شھرداریھا.1
ھای مستقیم و اصلاح امور مالی و تعدیل بودجھ بھ وسیلھ تقلیل در مخارج و برقراری مالیات.2

.ھای غیر مستقیمدر صورت لزوم مالیات
.و اصلاح قوانین پولی و بانکیاصلاح امور اقتصادی بھ وسیلھ افزایش تولید و ایجاد کار .3
.برداری از معادن نفت کشوربھره.4
.ھای اداری و قوانین استخدام کشوری و قضاییاصلاح سازمان.5
ایجاد شورای محلی در دھات بھ منظور اصلاحات اجتماعی و تأمین مخارج این اصلاحات بھ .6

.وسیلھ وضع عوارض
.اصلاح قوانین دادگستری.7
.اصلاح قانون مطبوعات.8
.صلاحات امور فرھنگی و بھداشتی و وسائل ارتباطیا.9

 دکتر مصدق، شاه را وادار کرد کھ اداره امور املاک پھلوی را بھ دولت ١٣٣٢در اردیبھشت ماه 
.واگذار کند

با اینحال بھ مرور او و برخی از .سپرده شدابوالقاسم کاشانیدر این دوره، ریاست مجلس بھ
جبھھ نکھ از مؤسسیحسین مکیودکتر بقایی،زادهابوالحسن حائریترین یاران مصدق از جملھقدیمی

و از نخستین ھواداران ملی شدن نفت در مجلس پانزدھم بودند، از او فاصلھ گرفتھ و حتی بھ مقابلھ ملی
کھ بھ دلیل تلاش در برگزاری انتخابات آزاد در انتخابات زاھدیھمچنین. پرداختندمستقیم با دولت

وزیری رسیدن مصدق، بھ وزارت کشور رسیده بود، کنار ھ نخستمجلس شانزدھم در تھران، پس از ب
خود را بھ عنوان رھبر اپوزیسیون ھوادار شاه و مخالف مصدق اعلام مجلس سناگذاشتھ شده و در

.نمود
 بار از مجلس شورای ملی رأی اعتماد ۴ مرداد جمعاً ٢٨ تا کودتای ١٧در دوره فعالیت مجلس مصدق 

.کسب نمود

توضیحاتموافقینحاضرینتاریخ

مرداد ماه ٧
معرفی اولین کابینھ پس از قوام١٣٣١۶٩۶٨

شھریور ٢۵
بھ وزارت امور خارجھسید حسین فاطمیانتخاب١٣٣١۶١۶٠
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آذر ماه ١۶
انصراف از سووال و اعلام اعتماد بھ دولت------١٣٣١

دی ماه ١۶
جھانگیر انتخاب مھندس رجبی بھ سمت وزیر مشاور١٣٣١۶۵۶۴

بھ وزارت راهشناسحق

بھ سمت وزارت امور خارجھ حسین فاطمی انتخاب١٣٣١ مھر ماه ٢٧ھمچنین در کابینھ دوره دوم او 
بھ وزارت راه آخرین شناسجھانگیر حق رجبی بھ سمت وزیر مشاور و١٣٣١ بھمن ماه ١٩و در 

.تغییرات در کابینھ مصدق بودند

محمد مصدقوزیران کابینھٔ دوم

خانھوزارتوزیر.رخانھوزارتوزیر.ر

کشاورزیخلیل طالقانی٧بھداریمحمدعلی ملکی--صبار فرمانفرمائیان١

دفاع ملیمحمد مصدق٨پست و تلگرافالله معظمیسیف٢

کشورغلامحسین صدیقی٩امور خارجھحسین فاطمی،حسین نواب٣

کارابراھیم عالمی١٠راهشناسجھانگیر حق،داوود رجبی۴

فرھنگمھدی آذر١١داراییباقر کاظمی۵

اقتصاد ملیعلی اکبر اخوی١٢دادگستریعبدالعلی لطفی۶

داوود رجبی:وزیر مشاور
حسین علاء:وزیر دربار

اسمعیلیعزیزالله ملک،آبادیلیمحمدحسین ع:معاون پارلمانی نخست وزیر
غلامحسین صدیقی،باقر کاظمی:نایب نخست وزیری

در مورد حقوق زنان
مصدق بھ جایگاه رفیع زنان در پیشرفت جامعھ معتقد بود و چھ در رسالھ دکترای حقوق خود از 

.ھایی کھ در مجلس شورای ملی کرد بر این مھم تأکید ورزیدھا و نطقدانشگاه نوشاتل، چھ در مصاحبھ



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

413

، در مصاحبھ با رنھ وییھ یار، سردبیر مجلھ ١٢٨٨ امرداد ٣١ برابر با ١٩٠٩ اوت ٢٢او در تاریخ 
La Nouvelle Egypteزن ملکھ خانھ .زنان ما عروسکھای توخالی و بوالھوس نیستند:گوید می

.است
ای مبنی بر تقاضای حقوق سیاسی و اقتصادی ھای مختلف زنان بیانیھ ائتلافی از گروه١٣٣١در سال 

:در بخشی از این بیانیھ چنین آمده بود.صادر کردند
تواند ادعای ھیچ ملتی نمی:تواند پیشرفت کنداند نمیھیچ کشوری مادامی کھ زنان را کنار گذاشتھ

ساختن تمدن داشتھ باشد و از آن احساس غرور کند مادامی کھ زنان از داشتن حقوق مساوی با مردان 
…محروم ھستند

ھایی از این نسخھ.، در حمایت از این بیانیھ صد ھزار امضا جمع شدھای منتشرهبر اساس گزارش
بھ رغم چنین .وزیر وقت مصدق و نیز نمایندگان مجلس و سازمان ملل فرستاده شدبیانیھ بھ نخست

تعداد زیادی از روحانیون .حرکتی، حق رأی برای زنان در لایحھ مربوط بھ قانون انتخابات درج نشد
ا از مخالفت شدید خود دربارهٔ حق رأی و حق انتخاب شدن زنان مطلع ساختند و حق رده بالا، مصدق ر

.رأی زنان را ضداسلام اعلام کردند و مصدق نیز کاری برای حقوق زنان انجام نداد

١٣٣١ اسفند ٩توطئھ 
رساند کھ شاه برای معالجھ ایران را  علا وزیر دربار طی دیداری بھ اطلاع مصدق می١٣٣١در بھمن 
شود کھ مصدق بھ ھمراه  اسفند قرار می٩در صبح روز .استکند و این موضوع محرمانھترک می

مصدق کھ بھ درخواست شاه برای خداحافظی .برای امور مربوط بھ تشریفات بھ دربار بروندوزرا 
شود کھ دربار رفتھ بود، در بازگشت با تظاھراتی از طرف ھواداران شاه ضد او شکل گرفت مواجھ می

ھر بھ ماجرا از این قرار بود کھ شاه بظا.ای ھدایت شده توسط شاه برای بھ قتل رساندن او بودتوطئھ
دھد کھ عازم مسافرت خارج از کشور است و تنھا ایشان از این موضوع اطلاع مصدق اطلاع می

.وزیر و وزراء بھ حضور شاه آمده تا صحبت نمایندو لازم است کھ برای خداحافظی نخستدارند
)لفنیاز طریق پیغام ت(در ھنگام مذاکرات مصدق با شاه سفیر آمریکا ھندرسن چندین بار از مصدق 

خواھد کھ از کاخ خارج شده و بھ منزلش برگردد تا با او مذاکراتی را انجام دھد کھ این امر رخ می
و تعدادی از )مخشعبان بی(شعبان جعفری،سید محمد بھبھانیطرفداران شاه بھ ھدایت.دھدنمی

و پس از اینکھ مصدق بھ ضور پیدا کردهافسران اخراجی ارتش و اراذل و اوباش در جلوی کاخ ح
کھ .کنندبھ خانھ وی حملھ میشاھپور حمید رضاشود بھ ھدایتجای در اصلی از در دیگری خارج می

مصدق از خانھ خود بھ منزل پسرش دکتر غلامحسین مصدق و از آن جا بھ ستاد ارتش رفتھ و 
این عمل شاه باعث قطع ارتباط مصدق با .ددھھای لازم برای مقابلھ با این شورش را انجام میاقدام

.ای کھ دیگر شاه و مصدق یکدیگر را ندیدنددربار شد بھ گونھ

قتل سرتیپ افشار طوس

  سرتیپ افشار طوس
وی در . بھ ریاست شھربانی تھران رسید١٣٣١پس از اخذ درجھ سرتیپی در سال سافشار طوتیمسار

.ھمان سال، بھ اتفاق جمعی از افسران طرفدار نھضت ملی، گروھی بھ نام افسران ملی را تشکیل داد
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ھای مخالفان نھضت ملی شدن صنعت نفت ایفا در این زمان، وی نقش زیادی در جلوگیری از حرکت
.نمود

، رئیس شھربانی و از ھواداران مصدق، ربوده شده و سرتیپ افشارطوس١٣٣٢دیبھشت ماه در ار
:می متھمان این پرونده ھم بھ قرار زیر بوداسا.جسدش پس از چند روز کشف گردید

حسین خطیبی.1
سرتیپ بازنشستھ علی اصغر مزینی.2
سرتیپ بازنشستھ علی اکبر منزه.3
سرتیپ بازنشستھ نصرالله بایندر.4
سرتیپ بازنشستھ نصرالله زاھدی.5
سرگرد بازنشستھ فریدون بلوچ قرائی.6
زادهسرھنگ بازنشستھ علی محمد ھاشم.7
ھادی افشار قاسملو.8
حمد بلوچ قرائیا.9

عبدالله امیر علائی.10
عباسعلی نخلی.11
امیر رستمی.12
شھریار بلوچ قرائی.13
ناصر زمانی.14
نصیر محمدی.15
)دستگیر نشده(مظفر بقائی کرمانی.16
)متواری(مھندس علیرضا قره گزلو .17

ھا ھای بازنشستھ عوامل اصلی و سایرین و مجری نظرات آنکسانی چون بقائی و خطیبی و سرتیپ
٢۵، سایر متھمان اصلی پرونده بازداشت شدند و پس از مظفر بقائیدر نھایت بھ جز.اندبوده

، نھم اسفند ١٣٣١ تیر٣٠( مرداد رخ داد ٢٨صلھ بسیار کمی ھم بازداشت شد اما بھ فادکتر بقاییمرداد
 اردیبھشت ماه بھ مجلس رفتھ و ١۴در پی این ماجرا تیمسار زاھدی در ).١٣٣٢ مرداد٢٨ و ١٣٣١

ماند و در باقی میابوالقاسم کاشانی تیرماه در آنجا با موافقت و حمایت٢٩در آنجا متحصن شده و تا 
نماید و مخفی  تیرماه با توجھ بھ تغییر ریاست مجلس و درخواست ایشان مجلس را ترک می٢٩
.شودمی

استیضاح
دولت اقدام بھ ارائھ )متھمین پرونده قتل تیمسار افشار طوس(از بقایی و زاھدی با وجود حمایت کاشانی 

ھمین .دھددر مجلس و جلب زاھدی کھ در مجلس تحصن کرده بود میمظفربقاییلایحھ عدم مصونیت
در .باعث شد تا شکاف بین مصدق و کاشانی علنی تر گردد و این دو در روبروی ھم قرار بگیرند

از نزدیکان عبدالله معظمی ھواداران دولت در مجلس،١٣٣٢انتخابات ھیئت رئیسھ مجلس در تیرماه 
. رأی کاشانی بھ ریاست برگزیدند٣٠ رأی در برابر ۴١مصدق را با 

از حزب زحمتکشان، دولت را بھ اتھام شکنجھ متھمان پرونده قتل علی زھری تیر١۵در روز 
 تیر، وزیر کشور، در مجلس حاضر شده و با اعلام ١٨در روز .، استیضاح کردافشارطوسسرتیپ

در این جلسھ نمایندگان مخالف .وزیر دانستوزیر کسالت دارد، خود را مأمور نخستاینکھ نخست
حائری ھمچنین.استوزیر دو سال است در جلسات مجلس حاضر نشدهاعتراض کردند کھ نخست

)حتی رضاخان(یر، وزای کھ در مجلس بوده، سابقھ نداشتھ، نخستتأکید کرد کھ در شش دورهزاده
 تیرماه ٢٣در پایان روز .ھنگام تعیین وقت استیضاح، بھ جای آنکھ خود بیاید نماینده بھ مجلس بفرستد
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۴١با)مخالف سرسخت مصدق(حسین مکیبلافاصلھ پس از آن. برای استیضاح معین گردید١٣٣٢
این واپسین . نماینده حاضر، بھ عضویت ھیئت نظارت بر اندوختھ اسکناس برگزیده شد٧٢رأی از 

.تصمیم مجلس ھفدھم بود

پرسیھمھ
ھمین باعث شد تا .نمایندگان طرفدار مصدق در حمایت از ابقای دولت و انحلال مجلس استعفا دادند

از طرف دیگر مصدق رفراندومی با .دیگر جلسات مجلس بھ حد نصاب نرسیده و تشکیل نشود
.سی ایران استپرسی تاریخ سیااین نخستین ھمھ.موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت برگزار کرد

پرسی در حالی کھ کمتر از تصمیم مصدق برای انحلال مجلس و ابقای دولت از طریق مراجعھ بھ ھمھ
ترین مشاوران و ھواداران مصدق از برجستھیک سال از عمر آن مانده بود، باعث مخالفت جمعی از 

خلیل ملکی،احمد رضوی، صدیقیغلامحسین،کریم سنجابی،علی شایگان،عبدالله معظمیجملھ
ھا تلاش کردند کھ مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما او بر سر رأی آن.شدمحمود نریمانو

.ماندخود باقی
 اعتراض بھ مصدق در جلسھ فراکسیون نھضت ملی کھ صبح روز در)نایب رئیس مجلس(رضوی 

:وزیر تشکیل شد، گفت در منزل نخست١٣٣٢ تیرماه ٢٣
شما بر خلاف …آقای دکتر مصدق شما تا بھ حال ھرچھ خواستید بھ ما تحمیل کردید و ما حرفی نزدیم

ت غیرقانونی نظامی سال است کھ حکوم٢قانون اساسی از مجلس اختیار گرفتید و بر خلاف قانون 
اید و برخلاف قانون در انتخاب رئیس مجلس دخالت نمودید و با تمام این جریانات ما اعلام فرموده

کنیمچیزی نگفتیم ولی دیگر در مورد رفراندوم سکوت نمی
ای کھ در مجلس برگزار شد، ضمن مخالفت با عبدالله معظمی رئیس مجلس شورای ملی نیز در جلسھ

:حلال مجلس بھ مصدق گفترفراندوم ان
در قوانین، رفراندوم سابقھ ندارد و اکثریت قریب بھ اتفاق نمایندگان با آن مخالف ھستند و بھتر است کھ 

این مطلب با میانجیگری حل شود و این کدورت برطرف گردد
در این اعلامیھ آمده . رفراندوم را تحریم کرد١٠/۵/٣٢ای در در اعلامیھابوالقاسم کاشانیھمچنین

ھموطنان و برادران عزیزم، ضمن اعلامیھ قبلی از مفاسد و مضار رفراندوم شرحی متذکر و «:بود
ھ مستحضر گردیده و توجھ دارند کھ عمل بھ آنچھ ضررھایی برای دیانت و ملت و مشروطیت و ھم

مملکت دربردارد، با این حال دوران خود را دوره انقراض دیانت و استقلال مملکت و ملت قرار ندھید 
با نقشھ برانداز کھ شرکت در رفراندوم خانھ.و طوق رغیت و اسارت و بندگی را بھ گردن خود نگذارید

البتھ و البتھ .ریزی شده، مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجھ و حرام استاجانب طرح
اطلاع از خواھی شرکت نخواھد کرد، گرچھ ممکن است بعضی اشخاص غافل و بیھیچ مسلمان وطن

ند یا حقایق و مضار آن و خائنین وطن فروش برای انجام مقاصد شوم دیگران در رفراندوم شرکت کن
حال عمل بھ رفراندوم بر خلاف قانون اساسی و أیعلی.این کھ دولت صندوق را از آرای قلابی پرکند

.»گونھ اثر قانونی نداردمصلحت مملکت و ملت بوده و ھیچ
 ابقای ای از مصدق خواست تا در تصمیم خود برای انحلال مجلس ونیز در نامھسید محمد بھبھانی

طی تلگرافی بھ مصدق خاطر نشان کرد در صورتی کھ وی مظفر بقاییھمچنین.دولت تجدید نظر کند
ضر است بھ اتفاق علی زھری از سمت نمایندگی از انجام رفراندوم انحلال مجلس صرف نظر کند، حا

گوید کھ در این زمان دکتر مصدق در ملاقات با ھندرسون، سفیر آمریکا می.مجلس استعفا کند
 نفر دیگر را ھم ١٠توانند  نفر از نمایندگان مجلس را خریدند و با کمی تلاش بیشتر می٣٠ھا انگلیسی

. مجلس را ببندیمما باید این.بخرند و دولت را بیندازند
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با انحلال مجلس و ابقای دولت موافق بود و در جریان رفراندوم ھم اعضا و حزب تودهدر این میان
از دولت خواستھ بودند کھ علاوه بر انحلال مجلس ھواخواھان این حزب حضور داشتند و علاوه بر این 

.برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی اقدام کند
ھای ھا و جدا بودن صندوقگیری در تھران و شھرستانزمان نبودن رایپرسی بھ خاطر ھماین ھمھ

ھای ھایی در میدان صندوقدر تھران برای موافقان.مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت
.ھای بھارستان و محمدیھ قرار داده شده بودآھن و برای مخالفان صندوقھایی در میدانسپھ و راه

رسد کھ یک توافق ضمنی بین بھ نظر می«…:دھدروزنامھ لوموند فرانسھ از تھران چنین گزارش می
فداران جبھھٔ ملی در میدان سپھ و است، بھ این شکل کھ طرحزب توده و جبھھٔ ملی برقرار شده

اند و ھا بستھتمام سفارتخانھ.آراء خود را بھ صندوق بریزند)آھنراه(طرفداران حزب توده در ایستگاه 
…کنند نقطھٔ محل اخذ رأی و نقاط استراتژیک تھران محافظت می۴از نیروی نظامیحدود سھ ھزار

ھای آنان بھ چند صد متر بالغ ھای وابستھ بھ حزب توده خیلی عظیم تر ھستند و طول صفگروه
لسشعارھا و پلاکاردھای جبھھٔ ملی حاکی از اعلام حمایت از مصدّق و درخواست انحلال مج.شودمی

 علیھ مجلس است و درخواست تشکیل مجلس – اساساً –است، در حالیکھ شعارھای حزب توده 
.مؤسّسان برای تغییر رژیم فعلی است

خواھند رأی منفی بدھند  نحوه اخذ رأی، مخفی نیست زیرا نھ فقط یک محل جداگانھ برای کسانی کھ می
ای را پرُ کنند کھ اسم و  رفراندوم باید ورقھدر نظر گرفتھ شده بلکھ ھر یک از شرکت کنندگان در این

محلیّ کھ برای اخذ رأی طرفداران مجلس در نظر گرفتھ شده، مقابل .آدرس خود را روی آن بنویسند
دھند، جا رأی میکسانی کھ این:خورَدمجلس است و روی یک پلاکاردِ بزرگ این جملھ بھ چشم می

در این »نھ«ھ وقت محلیّ، فقط سھ نفر برای اعلام رأی  ب٩تا ساعت.طرفدار انحلال مجلس ھستند
برداری شد و مورد ھا فیلمصندوق حضور یافتند و از این سھ نفر، تعداد زیادی عکس گرفتھ شد و از آن

»مسلمانان حقیقی«وی بھ تمام .دیشب حوادثی در منزل کاشانی رُخ داد.اھانت و آزار قرار گرفتند
.ندوم را تحریم کنندتوصیھ کرده تا این رفرا
کردند و نزاعی در ھای بنزینِ آتش زا بھ طرف منزل کاشانی پرتاپ میطرفداران مصدّق بطُری

اطراف منزل ایشان درگرفت کھ یک نفر کشتھ و نزدیک بھ صد نفر مجروح شدند و امروز صبح 
برای نزدیکان و  حتّی–ھای مسلّح، منزل کاشانی را محاصره کرده و ورود بھ منزل ایشان گروه

 را ممنوع کرده بودند، کاشانی مجدّداً رفراندوم برای انحلال مجلس را تحریم کرد و –بستگان وی 
ھا بگیرد، موجب ھا و تانکاعلام نمود کھ ھر رأیی کھ مصدّق در این رفراندوم زیر حمایت سرنیزه

».المللی است کھ در آینده منعقد نمایدبطلان ھر قرارداد بین
.طرفداران دکتر مصدّق در تھران برنده شدند«…:در گزارش بعدی خود خبر دادلوموندگرگزارش

بر طبق خبر رادیو تھران، بیش از صدھزار نفر بھ طرفداری از دکتر مصدّق رأی بھ انحلال مجلس و 
 نفر رأی مخالف دادند و این نتایج مربوط بھ تھران است کھ حدود یک میلیون نفر جمعیت ۶٧فقط

».اردد
شرکت کرده و ) میلیونی ایران١٨از جمعیت حدود (پرسی در حدود دو میلیون ایرانی در این ھمھ

رأی مثبت دادند؛ و شمار آرای مخالفان »لتانحلال مجلس و ابقای دو« از شرکت کنندگان بھ ٪٩٩٫٩
 مرداد ٢١در . نفر بود٧١٠ھا فقط  نفر و در کل شھرستان١١۵مطابق با آمار اعلامی در تھران 

را اعلام کرده و از شاه خواست »١٧ابقای دولت و انحلال مجلس « مصدق، رسماً نتیجھ یعنی ١٣٣٢
.ی او این رفراندوم را تأیید نکردفرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا کند؛ ول

بھ او ھشدار داده بودند کھ در خلیل ملکیوغلامحسین صدیقیپیش از این یاران دکتر مصدق ھمچون
اگر .کند؛ ولی مصدق چنین پاسخ داده بود کھ شاه جرأتش را نداردنبود مجلس، شاه شما را برکنار می

.کنیمھم چنین کند، ما تمکین نمی
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کند کھ مطابق با عرف و قانون اساسی و سابقھ آن ق در دادگاه و کتاب خاطراتش عنوان میمحمد مصد
تواند در زمان رأی تمایل مجلس نسبت بھ صدور فرمان اقدام پادشاه اجازه عزل را ندارد و تنھا می
وزیر را زمانی دارای رسمیت مصدق فرمان شاه برای نخست.نماید کھ آن ھم امری تشریفاتی است

وزیری بدھد و فرمان شاه را متمم دانست کھ مجلس شورای ملی رأی تمایل بھ یک فرد برای نخستمی
وزیری صدرالاشراف بھ دلیل اینکھ حکم را شاه  نخستقبل از این ھم در مورد.دانست و نھ موجدمی

.بھ صورت مستقیم و قبل از رأی مجلس صادر کرده بود موضوع منتفی اعلام شد
:گویددر مورد عزل صمصام السلطنھ چنین میاحمد شاهاطراتش در مورد حرکتاو در کتاب خ

را نصب کرد وثوق الدولھوقتی مرحوم سلطان احمد شاه، صمصام السلطنھ را عزل نمود و بھ جای او
دانست در مملکت راجھ بھ این امر آنقدر در مجامع سیاسی طھران صحبت شده بود کھ ھرکسی می

فبای مشروطیت است و شاه حق نداشت صمصام مشروطھ مسوولیت وزراء در مقابل مجلسین جزو ال
را عزل کند و ان مرحوم ھم بااستناد ھمان مذاکرات و اظھار عقیده مظلعین بقانون اساسی بود کھ تا 

دانستوزیر قانونی میمجلس چھارم تقنینیھ خود را نخست
عیین وزیر پادشاه را مسوول تمصدق در نبود مجلس و دوران فترت، در صورت استعفای نخست

، در اعتراض بھ ١٣٢٨ دی ماه سال ٢٢دانست، چنانچھ او و تنی چند از یارانش در وزیر مینخست
ای خطاب بھ ھژیر در انتخابات در دربار متحصّن شدند، مصدق در نامھ)ساعد(ھای دولت دخالت

نامھ :.وزیر دربار، از شاه خواستند تا دولتی روی کار آورد کھ مصالح سلطنت و ملت را حفظ کند
)١٣٢٨/٧/٢۶:(دکتر مصدق بھ ھژیر

باشند و غرض عمده از تحصن البتھ اعلی حضرت ھمایون شاھنشاھی، منشأ عموم اصلاحات می…
وزیر محتاج بھ تمایل مجلس نیست، دولتی روی کار بیاورند کھ ترت کھ تعیین نخستاین بود، کھ دورهٔ ف

وجھھٔ نظر خود را حفظ مصالح سلطنت و ملت قرار دھد و در عصر چنین پادشاھی مملکت صاحب 
مجلسی شود کھ با اصلاحات اساسی قادر باشد از فقر و بیچارگی مردم بکاھد و کشور را قرین آسایش 

 . ...و رفاھیت کند
:عباس میلانی نظرش در این خصوص این است کھ

بھ بیان دیگر چندسال پیش از آنکھ ھمرزمان وی از جملھ صدیقی و سنجابی، دربارهٔ 
انحلال مجلس و حقوق شاه در دورهٔ فترت سخن برانند، مصدق خود بھ چنین حقی اذعان 

.کرده بود
چنانچھ روز «نویسد دانست و نھ موجد اما در کتاب خاطراتش میاگر چھ او فرمان شاه را متمم می

»کردم متمرد بودمنمودند اگر اطاعت نمیروشن ابلاغ می

 مرداد٢۵کودتای 

 طرفداران مصدق گروھی از
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برای براندازی دولت مصدق، شاه طی تی پی آژاکس بنا بر نقشھ سیا موسوم بھ١٣٣٢ مردادماه ٢٣در 
رئیس گارد .کندرا امضا میتیمسار زاھدیوزیرین عزل مصدق و نخستدو حکم جداگانھ، فرما

وزیر فرمان را بھ وی ابلاغ و شود تا با محاصره خانھ نخستموظف میسرھنگ نصیریشاھنشاھی،
فاطمی(ھمچنین نیروھایی از گارد اقدام بھ بازداشت چند تن از وزرای مصدق .او را دستگیر کند

نماینده مجلس و از زیرک زاده-وزیر راه شناسحق-وزیر و وزیر امور خارجھمعاون نخست
ھایی از نظامیان اقدام بھ اشغال مرکز تلفن بازار و در ھمین زمان گروه.کنندمی)حزب ایرانرھبران

از این توطئھ باخبر کیانوریوشبکھ افسران حزب تودهمصدق از طریق.نمایندتلاش بھ قطع ان می
و تبادل آتش و تیمسار ریاحیگروه دستگیر کنندگان رئیس ستاد ارتش نیز کھ با ھجوم بھ منزل.شودمی

شوند این میزیرک زادهو مھندسشناسحقبا نگھبان آن جا موفق بھ دستگیری دکتر فاطمی و مھندس
از روی پشت بام فاطمی را در درون جیپ ارتشی و تحت بازداشت دیده بودند بھ خبر توسط دو زن کھ 

.رسدوزیر میآگاھی نخست
از سوی دیگر .توانند او را دستگیر کنندبھ دلیل عدم حضور تیمسار ریاحی در ستاد مشترک نمی

رد دستگیر کھ برای سرکشی بھ باغشاه آمده بود توسط افسران گاریاحیسرھنگ کیانی جانشین سرتیپ
سرھنگ نصیری نیز کھ .کننددستگیرشدگان را بھ کاخ سعد آباد برده و در آن جا زندانی می.گرددمی

در نیمھ شب برای ابلاغ فرمان شاه و دستگیری مصدق بھ در منزل مصدق آمده بود توسط نیروھای 
ایش خلع سلاح وزیری بھ سرپرستی سرھنگ ممتاز و سروان فشارکی دستگیر و نیروھنگھبان نخست
.شوندو بازداشت می

دھد؛ ولی سازی یک کودتا علیھ دولت خبر میای از کشف و خنثیدر فردای این روز مصدق در بیانیھ
در این روز خبر خروج شاه از ایران و ورودش بھ بغداد .کندای بھ ماجرای فرمان شاه نمیھیچ اشاره
دھد کھ با یران از جملھ سفیر ایران در بغداد دستور میھای احسین فاطمی بھ سفارتخانھ.شودمنتشر می

در .کنندھایی ایجاد میاز این روز نیروھای حزب توده با حضور در سطح شھر تشنج.شاه مقابلھ کنند
 مرداد ھر دو گروه مھم یعنی حزب توده و جبھھ ملی میتینگھایی پرشور ضد شاه برگزار ٢۶روز 
 بھارستان، بھ رغم عدم حضور مصدق، یاران او ھمچون فاطمی و در میتینگ جبھھ ملی در.کردند

ھمچنین فاطمی در سرمقالھ باختر امروز، شاه را بھ .ترین شکل ممکن بھ شاه تاختندسابقھصالح بھ بی
در این روز برای جلوگیری از اغتشاش اعضای حزب توده، مأمورین دولتی و .خیانت متھم کرد

.ھای شھر پایین کشیدندھای شاه و رضاشاه را از میدانطرفداران جبھھ ملی، مجسمھ
ھا مصدق بھ تیمسار مدبر ای مرداد بھ رھبری توده٢٧ و ٢۶با توجھ بھ اغتشاشات پیش آمده در روز 

ھمچنین، با توجھ .دھد کھ با ھرگونھ تظاھرات علیھ دولت یا شاه مقابلھ نمایدریاست شھربانی دستور می
در دستور علی اکبر دھخداشور، طرح تشکیل شورای سلطنت بھ ریاست میرزابھ نبودن پادشاه در ک

این روز ھندرسون سفیر آمریکا بھ تھران بازگشت و بھ مصدق اولتیماتوم داد .کار دولت قرار گرفت
شناسد؛ ولی مصدق بھ او اطمینان کھ اگر با حزب توده ائتلاف کند، آمریکا دولت وی را بھ رسمیت نمی

.ھا اجازه تشنج آفرینی نخواھد داد کھ کنترل اوضاع در دستش بوده و ھرگز بھ توده ایخاطر داد
:ھمچنین در پاسخ بھ پرسش سفیر آمریکا دربارهٔ رابطھ او با شاه، مصدق گفت

 مرداد، دستورِ اکید دادم ھر کس حرف از جمھوری بزند او را تعقیب کنند و نظر این بود ٢٧در عصر 
یحضرت ھمایون شاھنشاھی درخواست شود ھرچھ زودتر بھ ایران مراجعت فرمایند کھ از پیشگاه اعل

شودچون کھ تغییر رژیم، موجب ترقی ملت نمی
پس از خبردار شدن از شکست کودتا از رامسر بھ بغداد .دتا مطمئن بودآمیز کوشاه کھ از انجام موفقیت

.رودمی

 مرداد٢٨کودتای 
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شعبان جعفری
دولت بار باعث سرنگونی  حرکت دیگری ضد دولت انجام شد کھ این١٣٣٢ مرداد٢٨کودتای در روز

دن فتوای ، او در این روز با خریکیم روزولتنوشتھ مأمور سیا»ضد کودتا«بنابر کتاب .مصدق گشت
ھا ھا را بھ خیابانبرخی از روحانیون و ھمچنین دادن پول بھ ارتشیان، ولگردان و اوباش تھران آن

ھای وابستھ ھوایی سفارت آمریکا در تھران با انتقال نفرات گارد در این عملیات ماشین.کشانید
فراد فعال در کودتا و پرداخت دلار بھ اشاھنشاھی و ارتشیان تحت حمایت خود بھ سمت منزل مصدق

.ناموفق بود مرداد٢۵کودتای امری کھ در.باعث پیشروی این کودتا گردیدند
ترین ھزار نفره از مردانی مسلح بھ چوب و چماق در جنوبی جمعیتی حدوداً سھ اوت١٩ صبح٨ِحدودِ 

رفتند و فریاد ھا میبھ خیابان.نقطھ شھر تظاھراتی علیھِ مصدق و بھ طرفداری از شاه شروع کردند
شان سرشار از احساساتِ اگر چھ احتمالاً اغلب.»مرگ بر مصدقِ خائن«و »زنده باد شاه«کشیدند می

ھا انبوھی آدمِ بیکار و بسیاری طلبانھ بودند اما بھ روشنی برای این کار پول گرفتھ بودند؛ بین آننتسلط
بخش از .زمان رئیس پلیس دستور داد کسی مانع تظاھرات نشودھم.اوباش و الواتِ سرشناس بودند

آنی بود و بازار تعطیل تأثیرِ کارشان .ھا کردندطرفِ بازار رفتند و تھدید بھ غارتِ مغازهجمعیت بھ
ھر چھ زمان گذشت جمعیت بیشتر شد و بخشِ اعظمی از ثروتمندانِ شھر کھ از دولتِ مصدق و .شد
.خصوص سیاست اخیرِ حمایتش از حزب توده منزجر بودند، بھ تظاھرات پیوستندبھ

وانتقالِ د و امکانِ نقلبعد تعدادِ انبوھی کامیون و اتوبوس، کھ از صبح زود کرایھ شده بودند، پیدایشان ش
شان با فریاد چرخیدند و سرنشیناناین وسایلِ نقلیھ در شھر می.مجانیِ تظاھرکنندگان را مھیا کردند

خیلی .کردند خشم مردم را افزایش دھند و احساساتشان را بھ نفعِ شاه برانگیزنددادند، سعی میشعار می
اند و در بعضی موارد حرکتِ تظاھرکنندگان ظاھراتزود روشن شد کلِ نیروی پلیس ھمراه و ھمدلِ ت

بھ .اش را دادمصدق بلافاصلھ رئیسِ پلیس را عزل کرد و دستورِ دستگیری.کنندرا ھم ھدایت می
دستورھای .پوش برای متفرق کردنِ جمعیت بفرستدارتش ھم دستور داد تانک و خودروھای زره

صلھ اطاعت نشد و چند ساعت بعدتر کھ اجرا شد دیگر صادرشده ستادِ فرماندھیِ کل طبیعتاً بلافا
بینِ .ھا بپیوندندجمعیت خیلی آسان سربازانِ رسیده بھ محل را متقاعد کردند کھ در دفاع از شاه بھ آن

 تظاھرکنندگان ستادھای مرکزیِ سھ حزبِ سیاسیِ طرفدارِ حکومت و دفاتر نیم دوجین ١٢ تا٩ساعت
ھای حزبِ جمعیت بعد بھ دفاترِ روزنامھ. و رو کردند و بھ آتش کشیدندروزنامھ حامیِ مصدق را زیر

.توده حملھ کردند؛ ابتدا در برابرشان مقاومت شد، اما خیلی زود چیره شدند
 بھ جرم تلاش برای ١٣٣١ اسفند ماه ٩کھ از )مخشعبان بی(شعبان جعفریسپس در حملھ بھ زندان،

با اشغال مرکز رادیو، پس از چند .وزیر در زندان بود، توسط نیروھای شورشی آزاد شدقتل نخست
، نماینده مجلس مھدی میراشرافیسابقھ در تاریخ رادیوی ملی ایران، نخستساعت سکوت رادیویی بی

 شاه در مجلس و سپس دیگر نمایندگان ضد مصدق و طرفدارآیت الله کاشانیفرزندمصطفی کاشانیو
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فرمان انتصاب خود بھ سرلشکر زاھدیبھ سود زاھدی سخنرانی کرده و آنگاهاحمد فرامرزیھمچون
.وزیری خواندنخست

نخست جمعیت بدون پشتوانھ .وزیری بود رسیدھ مصدق کھ در واقع مقر نخستسپس نوبت بھ خان
نیروھای نظامی بھ منزلش حملھ کردند اما با آتش مسلسل عقب رانده شدند؛ دومین حملھ کھ با ھمراھی 

ھای سنگینِ شرمن بھ محل این بار تانک.و پشتیبانیِ سربازانِ طرفدارِ زاھدی انجام شد، باز ناکام ماند
وزیری در ھم  بعدازظھر دیگر دفاعِ گارد حفاظتِ نخست۶سیدند و خانھ را بھ توپ بستند، حدودِ ر

جمعیت مھاجم توانستند بھ داخل خانھ وارد، ھر آنچھ بود را بھ تاراج بردند و .شکست و خانھ ویران شد
عصر.تفاق رخ دادبرای منزل کناری کھ خانھ پسرِ مصدق بود، نیز ھمین ا.ساختمان را بھ آتش کشیدند

 اسفند در زندان بودند آزاد ٩ مرداد یا توطئھ قتل مصدق در ٢۵مابقی زندانیان کھ در حادثھ کودتای 
.شدند و سرلشکر زاھدی قدرت را در دست گرفت

 تن٧۵ تن مقتول و ۴١بنا بھ نوشتھ سعید حکمت رئیس اداره پزشکی قانونی در جریان این کودتا 
ای در رم در این روز شاه در رم ایتالیا بود و بھ گفتھ ھمسرش ثریا، در فکر خریدن خانھ.مجروح شدند

ابوالقاسم ھای حمایتیو تلگرافبرای اقامت بود کھ سقوط دولت مصدق و قدرت یابی زاھدی 
.را دریافت کردسید محمد بھبھانیوکاشانی

. مرداد مصدق و بیشتر یارانش خود را بھ شھربانی تسلیم کردند٢٩در روز 
، سید ابوالقاسم کاشانی بھ شاه کھ بھ کشور و قدرت بازگشتھ بود بھ  مرداد٢٨کودتای پس از موفقیت

ای چنین پس از بازگشت شاه، کاشانی در مصاحبھ.تبریک گفتسید حسین طباطبایی بروجردیھمراه
:گویدمی
.کھ ایران را ترک نماید اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد بازگشتمصدق شاه را مجبور کرد «

».ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمھوری مناسب ایران نیست
نیز کھ در زمان کودتا در خارج از کشور بود طی یک مصاحبھ فداییان اسلامرھبر گروهنواب صفوی

.در بغداد سقوط مصدق را بھ شاه تبریک گفت

 مرداد٢٨دربارهٔ کودتای اختلاف نظر 

٢٨رستاخیز «تا پیش از انقلاب ایران، پادشاھی پھلوی این روز را بھ عنوان یک جشن ملی با نام 
در تقویم » مرداد٢٨کودتای آمریکایی «پس از انقلاب ایران آن را با نام .داشتگرامی می»امرداد

.ثبت کردند

٢٨کودتای ( امرداد ٢٨بیستمین سالگرد رستاخیز  و بھ مناسبت١٣۵٢تمبری کھ در سال 
.منتشر شدشاھنشاھی ایرانتوسط پست)امرداد



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

421

وزیر و اقدام مصدق در ھا دربارهٔ قانونی بودن یا نبودن اقدام شاه در عزل نخستبسیاری بحث
ھا در سرنگونی رگزاری رفراندوم و علل معطل ماندن مجلس و نقش آمریکا و انگلیس و عوامل آنب

 را مورد ١٣٣٢ مرداد سال ٢٨برخی از منتقدان ایرانی نقش آمریکا در کودتای .استمصدق بوده
ای ی شدهبندبھ موجب اسناد طبقھ.تردید قرار داده و برخی دیگر بر نقش آمریکا در کودتا تأکید دارند

 توسط سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده، سیا، منتشر گردید این ٢٠١٣کھ در ماه اوت سال 
. مرداد علیھ دولت مصدق اعتراف کرد٢٨سازمان بھ ایفای نقش در کودتای 

در : "نویسد است می١٩۵۴سیا در مقدمھ یکی از این اسناد تازه منتشرشده کھ گزارشی متعلق بھ سال 
تواند با کشورھای غربی کھ منافعی در ایران دارند بھ  روشن بود کھ دولت مصدق نمی١٩۵٢پایان 

ھدف عملیات آژاکس سرنگونی دولت محمد مصدق، بازسازی منزلت و قدرت ." "توافقی نفتی برسد
بنا بھ این ."ھایی سازنده اداره کندشاه و جایگزینی دولت مصدق با دولتی بود کھ ایران را با سیاست

ھای غربی بتوانند دربارهٔ بازار سند ھمچنین ھدف کودتا این بوده کھ دولتی بر سر کار بیاید کھ دولت
وزارت خارجھ آمریکا از )٣٢فروردین-٣١اسفند  (١٩۵٣در مارس .نفت با آن بھ توافق برسند

نتیجھ .دخواھد امکان ساقط کردن دولت مصدق از طریق عملیات مخفیانھ را بررسی کنسازمان سیا می
.ارزیابی سیا این است کھ امکان چنین عملیاتی وجود دارد

)شود شناختھ میMI6 کھ بھ SIS(پس از آن مقرر شد سیا بھ ھمراه سرویس اطلاعات سری بریتانیا 
کرمیت روزولت، رئیس بخش خاور نزدیک و آفریقای .عملیات سرنگونی مصدق را بھ انجام برسانند

س دفتر ایران سیا، راجر گولران، و دو افسر اطلاعاتی دیگر در بیروت دیدار سازمان سیا نخست با رئی
طرح کودتا بھ دفتر سرویس اطلاعات سری )٣٢ خرداد ٢۴ (١٩۵٣ ژوئن ١۴کند و سپس در می

.شودبریتانیا ارائھ می

 مرداد٢٨شناسی روند عملیات نظامی کودتای منبع
)نویسندگان ایرانی(

 ١٣٨١ انتشارات قلم- دکتر ابراھیم یزدی -کالبد شکافی توطئھ
 ١٣٩٣ شرکت سھامی انتشار - امیر راسخی نژاد -گفتگوھای ادیب برومند
 ١٣٨۵ انتشارات اختران - محمدجعفر محمدی -راز پیروزی کودتا
 ١٣۶٧-ناشر مؤلف-حسینقلی سر رشتھ -خاطرات من
انتشارات بازتاب نگار- ورقا دکتر ماشاءالله-ھایی پیرامون فروریزی حکومت مصدق نا گفتھ -

١٣٨۴
سرھنگ ماشاءالله ورقا عضو ارشد شھربانی و سرھنگ سررشتھ عضو اطلاعات 

.ارتش بودند
وزیری مصدق، از جبھھ ملی یا از برخی از ھواداران مصدق یا اعضای جبھھ ملی کھ در زمان نخست

 مصدق، بھ انتقاد از کارنامھ وی پرداختند وزیران کنار گذاشتھ شده یا کنار رفتند، پس از جدایی ازھیئت
:اند ازبرخی از این افراد عبارت.اش تلاش کردندو حتی برای سرنگونی

وزیر کودتانخست(الله زاھدیلفض(
علی امینی
کھ در آغاز سرباز فداکار وطن نامیده شد ولی در پایان بھ دلیل مخالفت با مصدق (، حسین مکی

)شداز سوی ھواداران جبھھ ملی سرباز خطاکار وطن خطاب می
بھ دلیل اتھام مشارکت در قتل سرتیپ افشار طوس و سپس اتھام شرکت در (مظفر بقایی

 مرداد در زندان ٢٨ مرداد بھ دستور فرماندار نظامی تھران بازداشت شد و تا روز ٢۵کودتای 
).بود
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 ماھھ دولت مصدق٢٨مخالفان و منتقدان عملکرد 

.تمبر یادبود محمد مصدق کھ بھ مناسبت یکصدمین سالگرد زادروز او منتشر گردید

در اعتراض بھ استعفای مصدق، تھدید بھ حکم جھاد کرد ١٣٣١ تیر ٣٠، در آیت الله کاشانی 
او در .کردھای پایانی ضمن انتقاد شدید از کارنامھ دولت، از زاھدی پشتیبانی میولی در ماه

:شت نو١٣٣٢ای بھ عنوان تحریم رفراندوم دولت، در ھشتم مرداد اعلامیھ
است کھ ایشان زمامدار است و در تمام این مدت یک قدم مفید بھ حال شما کھ بتواند  ماه٢٨اکنون 

ساعت بھ ساعت .آورددھد و فردا عذر میھای بزرگ میھر روز وعده.اسم آن را ببرد برنداشتند
مصدق خوب .استراه را برای تحکیم دیکتاتوری و حکومت فردی و خودسری ھموار ساختھ

شما ھموطنان .دھند درصد مردم علیھ او رای می٩٧داند اگر با آزادی بھ رای ملت رجوع کند می
بینید کھ تا امروز چھ کسی بھ نفع اجانب قدم برداشتھ و آنچھ تا امروز کرده مستقیماً بھ عزیز می

جنجال در ]ھیاھو[است کھ آقای دکتر مصدق با  ماه٢٨.استمصلحت اجنبی و زیان مملکت بوده
.استو عوامفریبی مردم را مشغول کرده

در مجلس، ضمن مخالفت با لایحھ اختیارات ویژه دولت، ١٣٣١ل در سازادهابوالحسن حائری 
و سپس در سال بعد با نوشتن نامھ بھ رئیس  سالھ دانست٢٠آن را خطر بازگشت دیکتاتوری 

ھای رغم ھواداری از مصدق در ماه این افراد علی.، مصدق را دیکتاتور خواندسازمان ملل متحد
نخست حکومت او، در یک سال پایانی دولت مصدق، گاه بھ صورت پنھانی و گاه علناً برای 

.کردندسرنگونی مصدق، تلاش می
ھمراه و پشتیبان او بودند و پس از آن این در حالی بود کھ برخی از ھواداران مصدق کھ تا روز پایانی 

اش، وزیرینیز بھ ھواداری از مصدق ادامھ دادند، بھ بعضی از رفتارھای مصدق در زمان نخست
:انداز این جملھ.نقدھایی دلسوزانھ داشتند

روید بھ جھنم است ولی ما تا جھنم بھ این راھی کھ شما می!آقای دکتر مصدق«(خلیل ملکی
)»دنبال شما خواھیم آمد

مصدق برای تعطیلی مجلس مخالفت کردرفراندومکھ بھ ویژه باغلامحسین صدیقی.
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اش مخالفتوزیریکھ بھ گفتھ خود، با خویشاوندگرایی مصدق در زمان نخستکریم سنجابی
.دوم نیز مخالفت کردجبھھ ملیکریم سنجابی ھمچنین با رفتار مصدق در ھنگام تشکیل.کرد

اقتصاد در دوران دولت ملی
معاونت وزارت مالیھ، ریاست کل محاسبات، :ھای مالی مانندا توجھ بھ تجاربش در سمتمصدق ب

ھا وزارت مالی در مورد مسایل مالی دارای عضویت در کمسیون توفیر جمع و خرج و تطبیق حوالھ
او کھ اولین کتاب در ایران را در خصوص امور مالی و .اطلاعات کاملی از نظر بودجھ ریزی بود

بھ ھمراه بررسی …ھای بودجھ نویسی، تراز مالی، قوانین مربوط و مالیات و مباحث آن مانند روش
نین مالیھ در ممالک خارجھ و اصول و قواعد و قوابررسی مسایل مالی در کشورھای را تحت عنوان

وزیری استفاده کرد و توانست برای از این تجارب در دوران نخستبھ نگارش درآورده بودایران
د نفت در دوران حکومت خود تراز بازرگانی کشور را مثبت کرده و اولین بار بدون اتکا بھ درآم

ھای بریتانیا، مصدق در طراحی اقتصاد بدون نفت و مقابلھ با تحریم.صادرات از واردات پیشی بگیرد
.نیز بھره گرفت)Hjalmar Schacht(یالمار شاختالمللی چوناز نظر متخصصان بین

این درحالی بود کھ نھ تنھا او از درآمد نفت .در دوران مصدق تورم بھ صورت تک نرخی باقی ماند
نفت نیز بر برای اداره کشور محروم بود بلکھ ھزینھ سنگین حقوق چھل ھزار نفر از پرسنل صنعت 

.ھای جاری کشور افزوده شده بودھزینھ

میزان تورمسال

١٣٣٠٨٫٣

١٣٣١٧٫٢

١٣٣٢٩٫٢

١٣٣٣١۵٫٩

تولید و صادرات محصولات کشاورزی
ھا در  یکی از کشورھای واردکننده گندم و جو بود با تغییر سیاست١٣٢٩لیکھ ایران در سال در حا

 ایران ١٣٣٢خصوص کشاورزی توسط دولت ملی این روند صورتی معکوس گرفت و در سال 
چھارچوب اصلی سیاست دکتر مصدق در کشاورزی .توانست بھ صادرات جو و گندم مبادرت ورزد

ھا در داخل افزایش صادرات از طریق تولید بیشتر و کاھش واردات موادی بود کھ امکان تولید آن
و افزایش کشور وجود داشت از سوی دیگر با تزریق مالی از طریق بانک ملی و بانک کشاورزی 

سرمایھ بانک کشاورزی امکان تأمین اعتبار در مناطق کشاورزی را فراھم آورد و از سوی دیگر با 
گذاری در  ترومن نسبت بھ سرمایھ۴ ھزار دلار از طریق موافقت نامھ اصل ۴٨٠ میلیون و ٢ورود 

.این بخش اقدام نمود
 واحد بھ ھزار تن١٣٣٣ الی ١٣٢٩ھای جدول تغییرات تولیدات کشاورزی در سال
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چایپنبھبرنججوگندمسال

١٣٢٩٢٢٨٧٩٢٩۵٨۴١٠٢٣٫٩

١٣٣٠٢٢۶۶٨٩٢٣۵٩١٠٨۴

١٣٣١٢٧٧١١١٠۶۵۴١١٢٩۴٫١

١٣٣٢٢٨٠٠١٠۶۵۶۵٨١٨٠۴

١٣٣٣٢۵۵٩١٨۶٧۵٢٨٢۴٠۵

٣١٣٢٢٢٫۴١۴٫۶١٢٫۶٧۶٫۴٢٫۵ بھ ١٣٢٩رشد 

)واحد تن(جدول صادرات محصولات کشاورزی 

برنجدمگنجوسال

١٣٧٧----١٣٢٩۶

١٣٣٠٣٣٧۵--٢۵١۶۶

١٣٣١١۵٣۵١--۶٢١٨۵

١٣٣٢١٢۵٠۴۴٨٠۴٨٩٩٩

)واحد تن(جدول واردات محصولات کشاورزی 

برنجگندمجوسال

١٣٢٩٣۵١٠٧۴١۴٩۴
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١٠--١٣٣٠۶٧٧۵

١٣٣١--۴٩٣١

١٣٣٢٢٢٣١٨

محاکمھ و زندان و خانھ نشینی
در دادگاه نظامی محاکمھ و با توجھ بھ تبرئھ او از اتھامات  مرداد٢٨کودتای ازمحمد مصدق را پس 

بھ سھ سال حبس »کودتا علیھ قانون اساسی«و » سلطنتتلاش برای برھم زدن اساس«اصلی چون 
استدلال او در نفی صلاحیت دادگاه این بود کھ دیوان عالی حق محاکمھ .محکوم شد)انفرادی(مجرد 
.وزیر قانونی کشور استوزیر را دارد و دادگاه نظامی، صالح نیست و او ھمچنان نخستنخست

 مرداد تا روز ٢۵ در پی دریافت فرمان عزل پادشاه از روز استدلال دادستان نیز این بود کھ مصدق
وزیری یعنی است و این دادگاه بھ اتھامات او پس از برکناری از نخستوزیر نبوده مرداد نخست٢٨

پاسخ مصدق نیز آن بود کھ چون فرمان پادشاه را در نیمھ شب و .کندتمرد از فرمان پادشاه رسیدگی می
.ده بودند گمان بر جعلی بودن آن داده و از این نظر او متمرد نیستبا یک دستھٔ مسلح آور

نویسد کھ اگرچھ بنابر روح قانون اساسی مشروطھ،  او ھم در دفاعیھ در دادگاه و ھم در خاطراتش می
آوردند، آن پادشاه حق عزل و نصب وزیران را ندارد ولی اگر در روز و ساعات اداری فرمان را می

ضمن اینکھ با توجھ بھ نوع نوشتار دست خط، احتمال داد کھ فرمان بھ صورت سفید، .پذیرفترا می
بھ ھمین دلیل آورنده نامھ را دستگیر کرد تا صبح روز بعد از شاه، .مھر و امضا شده و جعلی است

دادگاه کھ بھ صورت .اصل ماجرا را جویا شود کھ با خروج شاه از کشور، فرصت این کار را نیافت
.ھا بھ چاپ رسیدھای ایرانی و بیگانھ برگزار شده و مشروح آن در روزنامھو با حضور رسانھعلنی

:گویدمصدق در مورد دادگاھش و علل محاکمھ خود چنین می

١٣۴۴ مصدق در احمدآباد در سال 
وزیر قانونی مملکت را بھ حبس و تدر طول تاریخ مشروطیت ایران این اولین بار است کھ یک نخس«

دانم اند ولی من خودم میبھ من گناھان زیادی نسبت داده…نشانندکشند و روی کرسی اتھام میبند می
کھ یک گناه بیشتر ندارم و آن این است کھ تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست آنان را از منابع ثروت 
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دانند کھ وضع من در بسیاری جھات با وضع مارشال پتن مردم این مملکت می…امملی کوتاه کرده
من ھم مثل او در اواخر .امشباھت نیست و من ھم سالخورده و بھ وطن خود خدمتی کردهفرانسوی بی

دانند بین من و او یک ام و شاید مثل او محکوم شوم ولی ھمھ نمیعمر بھ روی کرسی اتھام نشستھ
کاری با دشمن ملت فرانسھ بھ دست ملت فرانسھ محاکمھ شد و من پتن بھ جرم ھم.تفاوت آشکار است

.»!بھ گناه مبارزه با دشمن ملیت ایران بھ دست عمال بیگانگان
دادگاه اگرچھ او را از اتھامات مھمی چون اقدام علیھ اساس سلطنت و کودتا علیھ قانون اساسی کھ حکم 

مصدق .اه او را بھ سھ سال زندان محکوم کرداعدام داشت، تبرئھ کرد ولی بھ جھت تمرد از فرمان ش
پس از گذراندن سھ سال زندان، بھ ملک خود در احمدآباد رفتھ و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید 

مصدق نخستین کسی بود کھ سرنگونی خود را غیرقانونی و کودتا خواند ولی ھرگز تا پایان .دولت بود
.کردھا بھ بدی یاد میت و تنھا از انگلیسیآن را آمریکایی ندانس) سال بعد١٣(عمر

است کھ ھرگز او ھم چنین چھ در دادگاه و چھ در کتابش با اشاره بھ سوگند خود بھ قرآن، تأکید کرده
تلاشی برای سرنگونی سلطنت و برپایی جمھوری نکرده و آرمانش ایجاد یک پادشاھی مشروطھ بود 

.نت کند و نھ حکومتکھ در ان شاه سلط
:گوید می٣٢محمد مصدق در روزھای آخر عمر خود دربارهٔ حوادث سال 

دادگاه نظامی مرا بھ سھ سال . سال دیگر ھم غارت کنند١٠٠اند کھ نفت ما را کمونیسم را بھانھ کرده
کھ ١٣٣۵ مرداد١٢روز . زرھی آن را تحمل کردم٢حبس مجرد محکوم کرد کھ در زندان لشکر 

ای سرباز و گروھبان مأمور کھ آزاد شوم بھ احمدآباد تبعید شدم و عدهمدت آن خاتمھ یافت بھ جای این
خورشیدی ھنوز تمام نشده مواظب من ھستند و من محبوسم و ١٣٣٩اکنون کھ سال. من شدندحفاظت

ام و با این وضعیت بروم در این قلعھ مانده]قلعھ[دھند بدون اسکورت بھ خارج چون اجازه نمی
.سازم تا عمرم بھ سر آید و از این زندگی خلاصی یابممی

یادبود مصدق در قلعھ احمدآباد
٣٠شدگان، بھ وصیت او قرار بود وی را کنار کشتھ١٣۴۵ اسفند ١۴پس از درگذشت مصدق در 

قلعھ اش درھای خانھولی با مخالفت شاه چنین نشد و او در یکی از اتاقدفن کنند،ابن بابویھدرتیر
غسل و شستشو داده یدالله سحابیپیکر او توسط دکتر.بھ خاک سپرده شداحمدآباددر روستایاحمدآباد

بدین ترتیب در دفن وی در .اقامھ گردیدسید رضا زنجانیشد سپس نماز میت محمد مصدق توسط
.جلوگیری شدابن بابویھقبرستان
.مراسم بزرگداشت دکتر محمد مصدق ممنوع اعلام شدمحمدرضا پھلویھای حکومتدر سال

در مجلھ سخنرا برای مرگ مصدق سرود کھ در»مرثیھ درخت«شعریعی کدکنیمحمدرضا شف
در سال پس از درگذشت تاجگذاری محمدرضا پھلویزمان باھم. چاپ شد١٢٩، ص١٣۴۶اردیبھشت 

ھایی تمثیلی کھ اوضاع ایران را در چھرهبھرام بیضاییکارِ میراث و ضیافتمصدق، نمایش تمثیلی
بر صحنھ رفت و  شھریور٢۵تالار کرد درتصویر می)شاه؟(»دھباشی«و )مصدق؟(»شبان«مانند

 یکی از ۵٧ اسفند ١۵پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ .ھایی نیز شدخود باعث واکنش
بر آرامگاه وی در لی نفتنھضت مھای سیاسی در سالروز درگذشت رھبربزرگترین گردھمایی
.احمدآباد برگزار شد

یک میلیون نفر بھ روزنامھ اطلاعات بھ نوشتھسخنران آن بود،سید محمود طالقانی در این مراسم کھ
امروز ایران پس از «: نوشتاطلاعات در شماره ھمان روز در توصیف این مراسم.احمدآباد رفتند

دوازده سال خون دل خوردن و خاموشی بخاطر عجز از برپایی مراسم تجلیل از دکتر محمد مصدق 
مرد تاریخ مبارزات ضد استعماری ملل شرق را کننده یاد آن بزرگرھبر ملی خود باشکوھی خیره

ک پرتو پرجلالش قرون متمادی شمراسم تجلیل از این ابرمرد چندان باشکوه بود کھ بی.گرامی داشت
 نیز ١٣۶۵ تا١٣۶٠بعد انقلاب نیز از سال ».ای داشتکنندهبر صفحات تاریخ جدید ایران پرتو خیره
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ر آرامگاه مصدق ممنوع بود و پس از آن فشار برای عدم برگزاری این ھر گونھ حضور رسمی بر س
 بھ بعد مجدداً برگزاری ھرگونھ مراسمی در احمدآباد اعم از ١٣٨٩مراسم کمتر گردید اما از سال 

.خصوصی یا عمومی ممنوع شد
قلعھ احمدآباد  ھیئت امنای قلعھ احمدآباد خبر از مسدود شدن حسابی دادند کھ ھیئت امنای ١٣٩۵در سال 

.جھت نگھداری قلعھ اعلام کرده بودند

در جلسھ ھفدھم دادگاه بدوی
:گوید می١٣٣٢ آذر ٧مصدق در جلسھٔ ھفدھم دادگاه بدوی اش، در تاریخ شنبھ 

اشھد ان لا الھ الا الله، اشھد ان محمداً :قبل از اینکھ بھ جواب تیمسار محترم مبادرت کنم باید عرض کنم
این شھادتین است کھ تمام مذاھب اسلام باید ]در این موقع مصدق از جای خود بلند شد[.اللهرسول

این چھار مذھب تسنن و ھمچنین ھر کس کھ مسلمان .بگویند، یعنی حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی
من در!هللاشھد ان علیا ولی:یک شھادت ھم مال مذھب شیعھ است.است این شھادتین را باید بگوید

مسلک من مسلک حضرت سید الشھدا .کنم کھ مسلمان و شیعھ اثنی عشری ھستماین دادگاه اقرار می
نھ زن .گذرمکنم؛ از ھمھ چیزم میای مخالفت مییعنی آنجایی کھ حق در کار باشد، با ھر قوه.است

در این موقع . [دارم، نھ پسر دارم، نھ دختر دارم؛ ھیچ چیز ندارم مگر وطنم را در جلو چشمم دارم
:استالبتھ نفرموده.ــ بایست و مقاومت کن»قُم فَاستَقِم«:استرسول اکرم فرموده]مصدق بھ گریھ افتاد

حالا من پیروی از ».وقتی دیدی موضوعی بحق است بایست و مقاومت کن.بدون مطالعھ مقاومت کن«
…ل عقیده صحیح خود ھستمکنم؛ و تا نفس دارم، دنبامولای خودم را کھ در یک عمر کرده می

یاران مصدق پس از سقوط دولت او
٢٩حسینی در روز پس از پیروزی کودتا، محمد نخشب بھ اتفاق ابراھیم کریم آبادی و حسین شاه

شاپور ،مھدی بازرگانبعدھا.دادماه بھ منزل سید رضا زنجانی رفتھ و نخستین اعلامیھ را نشر دادندمر
و را تشکیل دادندنھضت مقاومت ملی،جبھھ ملی ایرانو سایر اعضای احزاب ملی عضو دربختیار

بھ آن داریوش فروھرویدالله سحابیوسید محمود طالقانیبرخی دیگر از طرفداران مصدق ھمچون
سخ بھ سؤالی در پادانشگاه ھارواردپروژه تاریخ شفاھی ایرانشاپور بختیار در مصاحبھ با.پیوستند

:دربارهٔ نھضت مقاومت ملی گفت
…الله زنجانی کھ فوت کرده، سھ نفر اول بودیمکنم کھ با مھندس بازرگان و مرحوم آیتبنده گمان می

رفتیم منزل …رویم خیابان فرھنگآیم بھ منزل شما و میآقای بازرگان بھ من تلفن کرد کھ من می
پایھ نھضت .گفت خودشھ.شان را در اتاق دکتر مصدق دیدمگفتم من یک دفعھ ای.الله زنجانیآیت

مقاومت ملی در آن جا ریختھ شد

مصاحبھ با تاریخ شفاھی ایرانشاپور بختیار،—
ھای محمد مصدق، ازقبیل موازنھ منفی، ملی شدن انعقاد قرارداد جدید کنسرسیوم، تقریباً تمامی فعالیت

اری از طرفداران مصدق، واکنش رژیم اخراج دوازده پس از اعتراض بسی.را از بین برد…نفت و 
در اواخر دھھ سی،.بودمحمد قریبنفر از استادان دانشگاه ازجملھ مھدی بازرگان، یدالله سحابی،

حزب مردم ،حزب ملت ایران،حزب ایرانسط اللھیار صالح بھ ھمراھی احزاب ملیتوجبھھ ملی دوم
، شاپور بختیار، مھدی غلامحسین صدیقیو منفردینی و ھمراھی اعضای نھضت مقاومت ملی وایران

سید محمود طالقانی و دیگران باقر کاظمی،کریم سنجابی،ناصر یمین مردوخی کردستانیبازرگان،
کھ خودش ھیچ نقشی در تشکیل جبھھ ملی دوم (ای بود کھ مصدق اما عملکرد آن بھ بھ گونھ.تشکیل شد

شاپور بختیار در مصاحبھ با پروژه تاریخ شفاھی ایران .دستور انحلال آن را صادر کرد)نداشت
: ھاروارد دربارهٔ انحلال جبھھ ملی دوم گفتدانشگاه
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وقتی کھ .توانست بشودبھ نظر من دکتر مصدق ھیچ وقت رھبر یک حزب نخواست بشود، نبود و نمی
من گاھی موقع عید تبریکی بھ .در احمدآباد بود و منزوی بود، ارتباطاتش با اشخاص مطمئنی نبود

اش ھم در ھمین غارت اخیر خانھ از بین رد، آخرین نامھکنوشتم و ایشان ھم اظھار محبت میایشان می
جملھ نوه خودش، خیلی دکتر مصدق را علیھ آمدند منرفتند و میولی نفراتی کھ پیش او می…رفت

مصدق کھ ھیچ وفت آمادگی نداشت کھ حزب ساز باشد یا .جبھھ ملی بعد از کنگره تحریک کردند
، )البتھ دل من از آن دستگاه خون بود(ر من یک مقداری نیروی بھ صورت متشکل درست کند، بھ نظ

یک مقداری مبالغھ کرد کھ تا زنده ھستم، خودم رھبر جبھھ ملی ھستم

مصاحبھ با تاریخ شفاھی ایرانشاپور بختیار،—
و مھندس حسیبی اینکار را از اشتباھات بزرگ مصدق ادیب برومندبرخی از اعضای جبھھ ملی مانند

و سید محمود طالقانیبھ اتفاقمھدی بازرگان،١٣۴٠در اردیبھشت .دانندھ ملی دوم میدر قبال جبھ
نھضت آزادی تنی چند از فعالان نھضت مقاومت ملی و اعضای جبھھ ملی دوم نسبت بھ تشکیل حزب

ھای انجام شده توسط برخی از اعضای نھضت آزادی در گیریاقدام کردند؛ کھ با توجھ بھ موضعایران
دی در جبھھ ملی کنگره جبھھ ملی در خصوص تھمت زدن بھ رھبران جبھھ ملی عضویت نھضت آزا

.بھ درخواست دکتر صدیقی تا زمان خروج این افراد از نھضت آزادی منتفی اعلام شد

اقدامات زمان مصدق

در )قانونی برای ندادن ھیچ امتیازی بھ دولتھای استعماری روسیھ و انگلیس(موازنھ منفی .1
زمان وکالت در مجلس چھاردھم

 در مجلس چھاردھمملی شدن شیلات و کشتیرانی در زمان وکالت.2
در زمان وکالت در مجلس )اکتشاف، استخراج و بازرگانی(ملی شدن صنعت نفت ایران .3

شانزدھم
وزیریھا در صنایع نفت ایران در زمان نخستاجرای قانون خلع ید از انگلیسی.4
وزیریملی شدن مخابرات در زمان نخست.5
وزیریتأسیس بندر آزاد در بوشھر در زمان نخست.6
وزیریدر زمان نخست)مجازات دروغگویی(جازات دادن پاسخ خلاف واقع لایحھ م.7
١٣٣١ اسفند ٧در »لایحھ استقلال کانون وکلای دادگستری«تصویب .8
قانون استقلال دانشگاه تھران.9

برداریتأسیس سازمان نقشھ.10
قانون صدور چک.11
پیشاھنگی ایرانایجاد سازمان تربیت بدنی و.12

ھا و لوایح مھم دولت مصدقطرح

ھای نظامیلغو دادگاه.1
قانون دادرسی و کیفر ارتش و متمم آن.2
ھای اجتماعیلایحھ قانون کار و تشکیل بیمھ.3
قانون بازنشستگی کشوری.4
لایحھ تشکیل انجمنھای ایالتی و ولایتی.5
ھاقانون استقلال شھرداری.6
مطبوعاتاصلاح قانون .7
لایحھ سد سفیدرود.8
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ھای بازرگانیقانون تشکیل اتاق.9
قانون تشویق صادرات و صدور پروانھ بازرگانی.10
لایحھ بانک توسعھ صادرات.11
تشکیل شورای عالی فرھنگ.12
لایحھ و متمم قانون وصول مطالبات غیر مالیاتی دولت.13
لایحھ القا عوارض در دھات.14
قانون بنگاه عمران کشور.15
س گمرکلایحھ تشکیل پلی.16
لایحھ استقلال کانون وکلای دادگستری.17
قانون استقلال دانشگاه تھران.18

از جملھ تشکیل انجمنھای ایالتی و ولایتی، ساخت .ھای بعد عملیاتی شدندھا در سالبرخی از این طرح
.درنگ پس از سرنگونی دولت او، ملغی شدندسد سفیدرود و بانک توسعھ صادرات؛ و برخی نیز بی

.اصلاحات حقوقی و قضایی کھ در دوران مصدق انجام شده بوداز جملھ 

نامھ مصدقوصیت
:نامھ محمد مصدق بھ صورت ذیل استمتن کامل وصیت

کنم کھ فقط فرزندان و خویشان نزدیکم از جنازهٔ من تشییع کنند و مرا در محلی کھ وصیت می.1
. تیر مدفونند، دفن نمایند٣٠شھدای 

.بھ خط و امضای خود بھ کسی مدیون نیستمبدون سند رسمی یا نوشتھ .2
 تھران منافع دو سال ٣٩نظر بھ اینکھ طبق اسناد رسمی ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره .3

ام پس از مرگ تعلق بھ اینجانب دارد بھ ھا و مستغلاتی کھ بھ فرزندان خود بخشیدهاز خانھ
:شرح ذیل

٢٩ (۴٢١۵۶م ضیاء اشرف بیات مصدق سند شماره  منافع خانھ واقع در کوچھ ازھری ملک خان-الف
)١٣٢٩اسفند 

ھایی کھ در آن سکونت داشتم، ملک آقای مھندس احمد مصدق، سند شماره  منافع چھاردانگ از خانھ-ب
)١٣٢٩ اسفند ٢٩ (۴٢١۵٧

٢٩ (۴٢١۵٨ منافع خانھ مسکونی ھمسر عزیزم، ملک آقای دکتر غلامحسین مصدق سند شماره -ج
الارض عمارت دو اشکوبھ و دو گاراژ، ملک دکتر غلامحسین مصدق، سند شماره حق)١٣٢٩اسفند 

)دوازده ھزار و تومان قطع شده(کھ در سال بھ یکصد و بیست ھزار ریال )١٣٢٩ اسفند ٢٩ (۴٢١۵٩
٢٩ (۴٢١۶٠دفتری، سند شماره  مستغلات واقع در خیابان ناصرخسرو، ملک بانو منصوره متین-د

از بابت منافع سال اول مبلغی کھ در صورت جداگانھ بھ خط اینجانب تنظیم شده بھ )١٣٢٩اسفند 
ماند، برای نماز و روزه و حج اینجانب بھ کار اشخاص مفصلھ در آن صورت بپردازند و ھرچھ باقی

برند و از عواید سال دوم قطعھ زمینی کھ برای باشگاه دانشجویان دانشگاه تھران مناسب باشد، با نظر 
ایندهٔ آقایان مزبور خریداری شود و چنانچھ آقایان دانشجویان قطعھ زمینی در اختیار داشتھ باشند، نم

ھا خود مبلغ مزبور را مبلغ مزبور را بھ نماینده یا نمایندگان قانونی آقایان دانشجویان تحویل دھند کھ آن
تجات غارت شده یا در خانھ نامھ دیگری از نوشچنانچھ وصیت.صرف تعمیر ساختمان جدید آن بنمایند

.نزد دیگران است از درجھ اعتبار ساقط است
 آذر ماه ھزار و سیصد و چھل و چھار ھجری شمسی٢٠احمدآباد، 

دکتر محمد مصدق
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آثار مصدق
ھاکتاب

شان مسؤولیت دولت برای اعمال خلاف قانون کھ از مستخدمین دولتی در موقع انجام وظایف.1
رسالھ لیسانس بھ زبان فرانسھ در دانشگاه :دم تسلیم مقصرین سیاسیشود و قاعدهٔ عصادر می

.نوشاتل
در ) م١٩١۴(رسالھٔ دکترای مصدق بھ زبان فرانسھ ):شیعھ(وصیت در حقوق اسلامی .2

محمد طباطبایی قمی چاپ انتشارات زریابترجمھ بھ فارسی توسط علی.دانشگاه نوشاتل
 در ترکیھٔ ١٩١۴خبر الغای کاپیتولاسیون در اول اکتبر پس از انتشار :کاپیتولاسیون و ایران.3

عثمانی مصدق این کتاب را برای آگاھی مردم از نتایج منفی وجود چنین قانونی و نیز برای 
بھ این ترتیب او اولین کسی بوده کھ در .تشویق دولت ایران بھ الغای کاپیتولاسیون نگاشت

عتراض کرد و خواھان الغای این رژیم مخالف ایران بھ مصونیت سیاسی اتباع دول بیگانھ ا
.آزادی و استقلال مملکت شد

این کتاب بعد از اظھارات اردشیر جی، نمایندهٔ زرتشتیان ھند در :شرکت اسھامی در اروپا.4
ھای تجاری منتشر نشده و در این کھ تاکنون در ایران کتابی دربارهٔ شرکتایران، مبنی بر این

 در ١٢٩٣، با مطالعھٔ قوانین مختلف کشورھای اروپایی، در آبان خصوص کمبودی وجود دارد
. صفحھ انتشار یافت١٠٣

این کتاب نتیجھٔ مطالعات گستردهٔ حقوقی مصدق بود کھ بھ درخواست :دستور در محاکم حقوقی.5
.خان نصر تألیف گردیداللهمدیر مدرسھٔ سیاسی تھران، دکتر ولی

: و اروپا برای آقای محترم نمایندگان دوره پنجم تقنینیھمختصری از حقوق پارلمانی در ایران.6
١٣٠٢ صفحھ در سال ٧٢در 

:اصول قواعد و قوانین مالیھ در ممالک خارجھ و ایران قبل از مشروطیت و دورهٔ مشروطھ.7
اکبر ای از علیالله سحابی و مقدمھگفتاری از عزت با پیش١٣٧٧ بعدھا در ١٣٠۴ابتدا در سال 

در این کتاب مصدق بھ ارائھ اطلاعات و .تجدید چاپ شد»فرزان«ھ وسیلھٔ نشر نژاد بشبیری
.تجربیات خود در امور مالی بھ عموم مردم پرداخت

ھا گانھ اخیر را مصدق در قلمرو عمومی قرار داد و بر صفحھٔ عنوان آنھای پنجکتاب
مجانی و حق طبع و ترجمھ آزاد است:نوشت

مقالات

. بھ چاپ رسید١٢٩٣در اولین شمارهٔ مجلھٔ علمی در سال :اعدهٔ مرور زماناسقاط دعاوی یا ق.1
١٣٠۴مقالھٔ مزبور در مجلھٔ آینده دورهٔ اول، در سال :ھای مختلفتصویب بودجھ در پارلمان.2

.بدون نام و با ذکر امضاء محفوظ بھ چاپ رسید
انتخابات در اروپا و ایران.3
تابعیت در ایران.4
این مقالھ دربارهٔ سیر قوانینی مانند حقوق :دنی و حقوق تجاری ایراناصول مھمھٔ حقوق م.5

مدنی، عقود، حقوق خانواده، حقوق توارث، املاک و تجارت در ایران از ھنگام ورود اسلام تا 
 در مجلھٔ ۵ و ۴، ٣ھای مقالات ردیف.آغاز مشروطیت و نیز دورهٔ بعد از مشروطیت است

.ھ چاپ رسید ب١٣٠۵آینده، دورهٔ دوم، سال 
در دورانی کھ مصدق در مجلس چھاردھم نماینده :طرح پیشنھادی برای اصلاح قانون انتخابات.6

. چاپ شد١٣٢٣/٢/٢٣بود، در روزنامھٔ اطلاعات 
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در یک مقدمھ و در شش فصل کھ بھ بیان و بررسی قوانین انتخاباتی در ایران :مسئلھٔ انتخابات.7
دق در مجلس چھاردھم و بھ درخواست مجلھٔ آینده، دورهٔ است، در دورهٔ نمایندگی مصپرداختھ

.است چاپ شده١٣٢٣سوم در مھرماه 
ھاھا و نامھخاطرات، نطق

با یادداشت غلامحسین مصدق و توضیح ایرج افشار، تھران، :خاطرات و تألمات مصدق.1
این کتاب توسط دکتر محمدعلی ھمایون .١٣٧۵، چاپ ھشتم ١٣۶۴انتشارات علمی، چاپ اول 

 توسط جبھھ ملی خارج از کشور در لندن ١٩٨٨در سال سید حسن امینکاتوزیان و پروفسور
.بھ زبان انگلیسی ترجمھ و منتشر شد

گردآورنده حسین مکی، :ھای تاریخی او در دورهٔ پنجم و ششم تقنینیھدکتر مصدق و نطق.2
 نیز ١٣۵٨ و١٣٢۴ھای این کتاب قبلاً در سال.١٣۶٣ارات جاویدان، چاپ سوم تھران، انتش

چاپ شده بود
ھای مصدق در مجلس چھاردھم، دو جلد شامل نطق:سیاست موازنھٔ منفی در مجلس چھاردھم.3

استوان، مدیر روزنامھٔ مظفر، تھران انتشارات اسلامی، در یک جلد، گردآورنده حسین کی
١٣، ١٣٢٩، ١٣٢٧۵۶

ـوزیری مجلس و در دوران نخست١۶و١۴و ۶و ۵ھا و مکتوبات دکتر مصدق در ادوار نطق.4
١٣۴٨–٩انتشارات مصدق “١٠ تا١دفتر 

تاالمللی لاھھ، تھران، انتشارات زبرجد، بیمدافعات مصدق و رولن در دیوان بین.5
 و ١٣٧۴، »انھزار«محمد ترکمان، تھران، نشر :دو جلد، گردآورنده:ھای دکتر مصدقنامھ'.6

١٣٧٧.
مھر، دو جلد، تھران، نشر تاریخ دکتر محمد مصدق در محکمھٔ نظامی، سرھنگ جلیل بزرگ.7

نیز انتشار »نیلوفر« در یک جلد توسط انتشارات ٧٨ و ۶٩ھای ، دوبار در سال١٣۶٣ایران، 
.استیافتھ

 سھامی مھر، تھران، شرکتجلیل بزرگ:دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدیدنظر نظامی.8
١٣۶۵انتشار، 

١٣۶۵تھران، شرکت سھامی انتشار، :دکتر محمد مصدق و رسیدگی فرجامی در دیوان کشور.9
١٣۶٧یا 

؛ بعدھا تحت ١٣۵٩زیر نظر ایرج افشار، تھران، سازمان کتاب، :تقریرات مصدق در زندان.10
٧٠ سال با توضیحات عبدالله برھان بھ وسیلھٔ نشر در»ھای سیاسی دکتر مصدقرنج«عنوان 

. منتشر شد١٣٧٧چاپ گردید و چاپ سوم آن در سال 

یادواره
.تغییر نام دادخیابان دکتر محمد مصدق خیابان نفت بھ١٣٩۶با تصویب شورای شھر تھران در اسفند 

منتھی مادبلوار میرداو از جنوب بھخیابان ظفر جنوبی دارد و از شمال بھ-این خیابان جھتی شمالی 
.شودمی

 خیابان پیروزی شھر اراک با تصویب شورای شھر بھ نام دکتر محمد مصدق ١٣٩٨در اردیبھشت 
.مجدداً نامگذاری شد

.استگذاری شدهنامخیابان مصدقبھ نامقاھرهھای مرکزی شھرنیز یکی از خیابانمصردر
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نگارخانھ

 ز محاکمھپس ا( محمد مصدق در تبعید(

مصدق بھ منزلش در روستای احمدآباد تبعید شد



٢٨منزل دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت، ھنگام حملات ارتش شاھنشاھی ایران در کودتای 
١٣٣٢مرداد 



                     مصدق در ایالات متحده آمریکا دکتر محمد مصدق در روزھای دادگاه



  مصدق در کنار حسین فاطمی

=========================================================
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 باقر خان

١٢۴٠زادروز
،تبریز

١٢٩۵آباندرگذشت
،قصر شیرین

مزارستان طوبی تبریزآرامگاه

سالار ملیلقب

شیعھمذھب

، از مبارزان جنبش مشروطھ سالار ملیّمشھور بھ)قصر شیرین١٢٩۵-تبریز١٢۴٠(باقر خان
.بود

نامھزندگی
.باقر خان فرزند حاج رضا بنا بود، شغل وی بناّئی بود ولی در جریان مشروطیت بھ مجاھدین پیوست

، بھ دستور انجمن توپ بستن مجلسپس از بھ.ھده داشتبعتبریز رامحلھ خیابانریاست مجاھدین
.، پرداختتبریز را در محاصره داشتبھ جنگ مسلحانھ با قشون دولتی کھستارخانایالتی ھمراه با

در اثر ھمکاری .کرد دولتیان جنگ می، محلھ دیگر تبریز، باامیرخیزدر محلھستارخان با او،ھمزمان
پس از پیروزی .طلبان پیشرفت کرده و تبریز از محاصره درآمداو با ستاّرخان کار مشروطھ

.باقرخان را بھ لقب سالار ملی ملقب ساخت، و از او تقدیر نمودمجلس شورای ملیمجاھدین،
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فرجام رھبران مشروطیت

کھ در تاریخ مشروطیت منعکس است، در اثر مجاھدت ستاّرخان و باقرخان مشروطیتّ استقرار چنان
نمانده و تبریزسالار ملی و سردار ملی در.افتادروسیافت اما دیری نگذشت کھ تبریز بھ دست قشون

نظیری از این دو مجاھد شجاع از طرف دولت مشروطھ بھ عمل حرکت کردند و استقبال کمتھرانبھ
.آمد

وی ھمراه مھاجرین حرکت نمود و .پیش آمدقضیھ مھاجرتزیست تاباقرخان در تھران منزوی می
.بھ او و ھمراھانش حملھ کرده و او را بقتل رساندندکردھاای ازدهعقصر شیرینشبی در نزدیکی

 خورشیدی ١٢٩۵ قمری آبان ١٣٣۵مرگ باقرخان بھ ھمراه ھجده نفر از یاران و ھمراھانش در محرم 
بھ نام محمد امین طالبانی بھ قصد تصاحب اسب و قصرشیرینر معروف کردھایبھ دست یکی از اشرا

.وسائل مھمانان خود، صورت گرفت
بود، از علمای مخالف مشروطیت کھ از متشرعھبود، ازشیخیکھستارخانباقرخان بر خلاف

:گفترقابت داشت و میستارخاناو با.گذاشتکرد و بھ آنھا احترام میمتشرعھ بودند، جانبداری می
.امبا قشون دولتی جنگ کردهداغساریمرد منم کھ در.مرد آن نیست کھ در امیرخیز جنگ کند

).بودندیتانقلاب مشروطرغم این سخن، این دو بزرگوار دو بازوی قوی و شکست ناپذیرعلی(
و مکمل آن، و خود را وارث نھضت مشروطیتکھ نھضت خود را در دنبالھدمکراتھای آذربایجان

٢۴در .نصب کردندمیدان شھرداری تبریزدانستند، مجسمھ باقر خان را درسنن مجاھدین آن دوره می
ھا بود مردم تحت تأثیر احساسات، آن مجسمھ را کھ اثر دمکراتوریپیشھ پس از سقوط١٣٢۵آذر ماه 

وری تا چھ اندازه بھ زیان مشروطیت و شود کھ نھضت پیشھاز این رخداد مشخص می.برانداختند
.آزادی و مفاھیمی از این دست بوده است

بود کھ در طی جنگی آذربایجانداماد باقر خان سرتیپ ھاشمی یکی از فرمانده قوای دولتی و مأمور
.نایل آمددرجھ سرتیپیمغلوب کرد و در میدان جنگ بھقافلانکوهھا را درمختصر، قوای دمکرات

خاندان باقرخان

ماند باقرای بنام بامداد فرزند بابک باقیاز صادق خان کھ پسر ارشد باقرخان است، ھم اکنون نتیجھ
ابراھیم خان زوج بلقیس )میرزا(، حسین خان و خان چھار پسر داشت بھ اسامی صادق خان، حسن خان

.بودکربلادرامام حسینصفوی، دختر سید مھدی صفوی کھ یکی از خدمتگزاران بارگاه

یادبود

عنایت و بازیگریعلی حاتمی مشروطھ و بھ کارگردانیدربارهٔ جنبشستارخانفیلم سینمایی
. ساختھ شد١٣۵١در نقش باقرخان در سال بخشی

خیابانی در غرب تھران بھ نام ١٣۵٧انقلاب ھای باقرخان در جنبش مشروطھ، پس ازبھ پاس کوشش
ھا و بناھای یادبود دیگری نیز در تھران و دیگر شھرھای ایران بھ یاد ھمچنین تندیس.او نامگذاری شد

.او بر پا شده است
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سردار ملی-ایرانخواھیانقلاب مشروطھ از سردارانستارخان

١٢٨٣الثانی جمادی١٠زادروز

١٢۴۵مھر ٢٨

١٨۶۶اکتبر ٢٠
ایران،ورزقانقره قیھسردارکندی

١٣٣٢ذیحجھ ٢٨درگذشت

١٢٩٣آبان ٢۵

سال۴٨ میلادی ١٩١۴نوامبر ١٧
ایران،تھران

شاه عبدالعظیمدر جوارباغ طوطی،ریشھر آرامگاه

آذربایجان، تبریزمحل زندگی

ھای نام
دیگر

داغیستار قره

سردار ملیلقب

قاجاردوره
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شیعھ اثنی عشریمذھب

فاطمھھمسر

یدالله، سلطان، معصومھفرزندان

حاج حسن قره داغیوالدین

ستارخان با نام اصلی)تھران١٢٩٣ آبان ٢۵-ورزقانسردارکندی١٢۴۵ مھر ٢٨(ستارخان
وی با ایستادگی در برابر .استسردار ملیملقب بھنجنبش مشروطھ ایرااز سردارانداغیقره

.ھای بسیاری کردفشانیجانتبریزنیروھای دولتی ضد مشروطھ در

نامھزندگی

) میلادی١٨۶۶ اکتبر ٢٠( خورشیدی ١٢۴۵ مھر ٢٨داغی در ستار خان سومین پسر حاج حسن قره
وی در مقابل قشون عظیم.بھ دنیا آمدآذربایجاندرورزقان)بیشک(سردارکندی در روستای

و تعطیلی آن کھ برای طرد و دستگیر کردن مجلس شورای ملیپس از بھ توپ بستنشاهمحمدعلی
ستارخان .خواھان تبریز بھ آذربایجان گسیل شده بود، ایستادگی کرد و بنای مقاومت گذاردمشروطھ

مردم را بر ضد اردوی دولتی فراخواند و خود رھبری آن را بر عھده گرفت و بھ ھمراه سایر مجاھدان 
 مدت یک سال در برابر قوای دولتی ایستادگی کرد و نگذاشت تبریز بھ دست -سالار ملی-باقرخانو

و اعتراض بھ ظلم و ستم آنان، بھ زمان قاجاراختلاف او با شاھان.شاه بیفتدطرفداران محمدعلی
.گشتاش بر میکودکی

جوانی
درآمد و در ھمین تبریزامیرخیزمحلھ)جوانمردان، یا اھل فتوت(ستار در جوانی بھ جرگھ لوطیان 

خاست با مأمورین محمدعلی شاه درافتاد و باب در حالی کھ بھ دفاع از حقوق طبقات زحمتکش بر می
.دادگرفت و بھ فقرا میمندان میبھ ناچار از شھر گریخت و مدتی بھ عیاری مشغول شد، اما از ثروت

ای از بزرگان بھ شھر آمد و بھ کار خرید و فروش اسب پرداخت او بھ درستی سپس با میانجیگری پاره
او .سپردندو امانتداری در تبریز شھرت داشت بھ ھمین دلیل مالکان، حفاظت از اموال خود را بھ او می

 نداشت، اما ھوش آمیختھ بھ شجاعتش و مھارت در فنون ھیچ گاه درس نخواند و سواد خواندن و نوشتن
.نمود»یگانھ قھرمان آزادی ایران«اش، او را جنگی و اعتقادات مذھبی و وطن دوستی

صغیرمقاومت در دوره استبداد 
/ ق١٣٢٧الثانی  ق تا ھشتم ربیع١٣٢۶الاول  جمادی٢٠او در مدت یازده ماه استبداد صغیر یعنی از 

ھا را بر عھده داشت  رھبری ِ مجاھدین تبریز و ارامنھ و قفقازی١٩٠٨ ژوئن ٢٠/ش١٢٨٧ خرداد ٣١
فر قشون دولتی، با و مقاومت شدید و طاقت فرسای اھالی تبریز در مقابل سی و پنج الی چھل ھزار ن

راھنمایی و رھبری او انجام گرفت، بھ طوری کھ شھرت او بھ خارج از مرزھای کشور رسید و در 
ھای شد و درباره مقاومتغالب جراید اروپایی و آمریکایی ھر روز نام او با خط درشت ذکر می

با موافقت روسیھقوایمحاصره تبریزھاپس از ماه.یافتسرسختانھ وی مطالبی انتشار می
.ند و راه جلفا را باز کردو محمدعلی شاه، از مرز گذشتند بھ سوی تبریز حرکت کردانگلستاندولت

ستارخان و دیگران مجاھدین تبریز کھ بھ شدت از روسھا متنفر بودند، برای رفع بھانھٔ تجاوز روسھا 
:تلگرافی بھ این مضمون بھ محمدعلی شاه فرستادند
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اگر رنجشی میان پدر و فرزندان رخ دھد نباید .شاه بھ جای پدر و توده بھ جای فرزندان است
حضرت گذریم و شھر را بھ اعلیخواستیم از آن در میما ھرچھ می.پا بھ میان گزارندھمسایگان 

حضرت بیدرنگ دستور دھند کھ راه خواربار خواھند بکنند و اعلیھر رفتاری کھ با ما می.سپاریممی
.باز شود و جایی برای گذشتن سپاھیان روس بھ ایران باز نماند

داد اما روسھا بھ محاصرهن تلگراف بھ نیروھای دولتی دستور ترکمحمدعلی شاه پس از دریافت ای.
ستارخان حاضر بھ اطاعت از دولت روس نشد و در اواخر پیشروی ادامھ دادند و وارد تبریز شدند،

بھ ناچار با ھمراھانش بھ کنسول خانھ عثمانی در تبریز )م١٩٠٩اواخر ماه مھ (ق ١٣٢٧الثانی جمادی
خواست پرچم کھ می)پاختیانوف(است کھ ستارخان بھ کنسول روس در منابع ذکر شده.دپناھنده ش

جناب «:روس را خود بھ سر در خانھ ستارخان زند و او را در حمایت دولت روس قرار دھد گفت
خواھید من زیر بیرق روس بروم؟ خواھم ھفت دولت زیر سایھ بیرق ایران باشد شما میمن می!کنسول

جناب «:استامیرخیزی درکتاب خود جواب ستارخان را چنین آورده»!ین کاری نخواھد شدھرگز چن
ھید من زیر بیرق خواخواھم ھفت دولت زیر سایھ بیرق امیرالمؤمنین باشد شما میمن می!کنسول

»!روس بروم؟ ھرگز چنین کاری نخواھد شد

ستارخانتصویر دیگری از 
ستارخان کھ طرفداری مراجع تقلید شیعھ را پشت سر خود می دید بھ ویژه حمایت ھای آیات ثلاث را 

مشاھده می کرد از حیث مبارزه تقویت روحی می شد و ھمواره می گفت من در پی اجرای احکام حجج 
علمای نجف نیز در عصر استبداد صغیر تعدادی از .ھستمآخوند خراسانیو علمای نجف بخصوص

الله سید علما و طلاب را برای تقویت جبھھ تبریز بھ این ناحیھ گسیل داشتند کھ مشھورترین آن ھا آیت
و تعدادی دیگر میرزا احمدخان عمارلوییبود کھ بھ ھمراه خودسید علی دامادر بھ علی تبریزی مشھو
.را بھ ھمراه داشت

مسافرت بھ تھران

بھ حرکت بھ تھران ھای دولت روس و بنا بھ درخواست تھران، ستارخان تصمیم بواسطھ ظلم و دسیسھ
صورت باقرخانشاید ھدف دولت مشروطھ از این اقدام، کھ بھ بھانھ تجلیل از ستارخان و.نمایدمی

الاول سال  ربیع٧روز شنبھ .و خلع سلاح مجاھدین تبریز بودآذربایجانگرفتھ بود در واقع کنترل
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ارمنی برای یپرم خانق در شب عید نوروز، جمعیت زیادی از مردم و رجال شھر از جملھ١٣٢٨
وداع با ستارخان و باقرخان جمع شدند و آنان درمیان ھلھلھ جمعیت از منزل خود بیرون آمدند و بھ 

ال باشکوھی در بین راه نیز در شھرھای میانھ، زنجان، قزوین و کرج استقب.سوی تھران حرکت کردند
از این دو مجاھد آزادی بھ عمل آمد و ھنگام ورود بھ تھران نیمی از شھر برای استقبال بھ مھرآباد 

ھای ھای زیبا و قالیشتافتند و در طول مسیر چادرھای پذیرایی آراستھ با انواع تزیینات، و طاق نصرت
.ھای رنگارنگ گستردندگران قیمت و چلچراغ

.شدی ورودی شھر، تابلوھای زنده باد ستارخان و زنده باد باقرخان مشاھده میھا در سرتاسر خیابان
ستارخان پس از صرف ناھار مفصلی کھ در چادر .تھران آن روز سرتاسر جشن و سرور بود

ھای مقیم تھران تدارک دیده شده بود بھ سوی محلی کھ برای اقامتش در منزل صاحب اختیار آذربایجانی
خیابان ومیدان توپخانھاز«.در نظر گرفتھ بودند رھسپار شدند) سعدی کنونیمحلی در خیابان(

سرداران مدت یک .»ھا، زن و مرد ایستاده بودندانھا و خیابانھا و دکتمام پشت بامباغشاه، تازارلالھ
محل فعلی سفارت (ماه مھمان دولت بود، اما بھ دلیل وجود سربازان و کمی جا دولت، محل باغ اتابک 

.را بھ باقرخان و یارانش اختصاص دادعشرت آبادرا بھ اسکان ستارخان و یارانش و محل)روسیھ
ھای تعیین شده اسکان یافتند مجلس طرحی را  پس از چند روزی کھ نیروھای ھر دو طرف در محل

تصویب نمود کھ بھ موجب آن تمامی مجاھدین و مبارزین غیرنظامی از جملھ افراد ستارخان و خود او 
عبدهللاین تصمیم بھ دلیل بروز حوادث ناگوار و ترور سید.ھای خود را تحویل دھندایست سلاحبمی

، اما یاران ستارخان از .علی محمدخان تربیت از سران مشروطھ گرفتھ شده بودو میرزابھبھانی
بھ تدریج مجاھدین دیگری کھ با این طرح مخالف بودند بھ ستارخان .پذیرفتن این امر خودداری کردند

بھ «بھ ستارخان پیغام داد کھ سردار اسعد.و یارانش پیوستند و این امر موجب ھراس دولت مرکزی شد
.».سوگندی کھ در مجلس خوردید وفادار باشید و از عواقب وخیم عدم خلع سلاح عمومی بپرھیزید

.تبریزفوج نجاتای از اعضای گروهعده
. میلادی١٩٠٩سال 
مرگ

یپرم  شدند بھ فرماندھیق قوای دولت مشروطھ، کھ جمعاً سھ ھزار نفر می١٣٢٨بعدازظھر اول شعبان 
 کردند و پس از را محاصرهباغ اتابکارمنی، یار قدیمی ستارخان در تبریز و رئیس نظمیھ وقت،خان

در .چند بار پیغام، ھجوم نظامیان بھ باغ صورت گرفت و جنگ بین قوای دولتی و مجاھدین آغاز گشت
۴این جنگ قوای دولتی از چند عراده توپ و پانصد مسلسل شصت تیر استفاده کردند و بھ فاصلھ 

 در پیش گرفت، اما در ستارخان راه پشت بام را. نفر از افراد حاضر در باغ کشتھ شدند٣٠٠ساعت
ھا در یکی از راھروھای عمارت تیری بھ پایش اصابت کرد و مجروح شد و قادر بھ حرکت مسیر پلھ

بردند و خود و اتباعش صمصام السلطنھاندکی بعد قوای دولتی او را دستگیر کردند و بھ منزل.نبود
.ناچار بھ خلع سلاح شدند
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بعد از این وقایع، ستارخان خانھ نشین شد و اوایل اجازه درمان وی داده نمی شد،پس از مدتی کھ زخم 
را کردند، بر اثر اصابت گلولھ کاری شده بود پزشکان حاذق برای مداوای پای او تمام تلاش خود 

، حسین لقمان الدولھ(ھردواستخوان ساق پا شکستھ بود و زخم دچار عفونت بود، دوبار پزشکان معالج 
اقدام بھ عمل جراحی و تمیز کردن زخم نمودند و پس از مدتی )دو پزشک خارجیخان نظام الحکما، و 

ستارخان .شکستگی و زخم بھبودی نسبی پیدا کرد و با وجود کوتاھی پا می توانست با عصا راه برود
 آبان ٢۵(ق .ھـ١٣٣٢ ذی الحجھ ٢٨پس از این واقعھ نزدیک بھ چھار سال زندگی کرد و در تاریخ 

.در تھران درگذشت)م١٩١۴وامبر  ن١۶/ش١٢٩٣
نوادگان چندین مرتبھ سعی نمودند با کسب مجوزھای .مزار وی در حرم عبدالعظیم حسنی واقع است

.شرعی، پیکر وی را بھ تبریز منتقل کنند کھ موفق بھ اینکار نشدند

یادبود

علیو نقش آفرینیعلی حاتمیدرباره جنبش مشروطھ و بھ کارگردانیستارخانفیلم سینمایی
. ساختھ شد١٣۵١در نقش ستارخان در سال نصیریان

در غرب تھران بھ نام خیابانی١٣۵٧انقلاب بھ پاس کوشش ھای ستارخان در جنبش مشروطھ، پس از
ھمچنین تندیس ھا و بناھای یادبود دیگری نیز در تھران و دیگر شھرھای ایران بھ یاد .او نامگذاری شد
.او برپا شده است

خان  نیز یک فیلم مستند با نام عیار مشروطھ کھ یک واگویی از زایش تا درگذشت ستار١٣٩١در سال 
.است از سوی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساختھ شد
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، مبارز انقلاب مشروطھ و رھبر جنبش جنگلمیرزا کوچک جنگلی

ش.ه١٢۵٧زادروز
رشت، شھراستادسرامحلھ

ش.ه١٣٠٠آذر١١درگذشت
ارتفاعات تالش، خلخال

رشت،سلیمان دارابآرامگاه

رشتمحل زندگی

ایرانیملیت

یونس استادسراییھای دیگرنام

جنبش جنگل)١٣٠٠ تا١٢٩٣و سالھای  (فتح تھران١٢٨٨سال ھای فعالیتسال

از رجال مشروطھ خواه شمالھای برجستھنقش

مبارزه مسلحانھسبک

 کوچک جنگلی-خان  کوچک- جنگل سردار-خان میرزا کوچکلقب
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میرزا کوچک خان ، مشھور بھ)ارتفاعات تالش١٣٠٠ آذر١١-رشت١٢۵٧(یونس استادسرایی
بود کھ در اعتراض بھ نقض تمامیت ارضی و جنبش جنگلو رھبرانقلاب مشروطھجنگلی، مبارز

.استقلال ایران از سوی بیگانگان بعد از مشروطھ قیام کرد

سوابق اجتماعی و فکری میرزا کوچک

در محلھ .ش.ه١٢۵٧وف بھ میرزا کوچک فرزند میرزا بزرگ در سالمیرزا یونس معر
وی سنین آغاز عمر را .ای متوسط و مذھبی چشم بھ جھان گشوددر خانوادهرشتشھراستادسراقدیمی

بھ آموختن صرف و نحو و رشتع شھرو مدرسھ جام)صالح آباد(در مدرسھ علمیھ حاج حسن 
 تحصیل دروس حوزوی را رفتھ و در مدرسھٔ صالحیھقزوینپس از آن بھ.تحصیلات دینی گذرانید

پایھ آموزش حوزوی .بھ ھمین منظور اقامت گزیدتھرانادامھ داد و چندی ھم در مدرسھ محمود یھٔ 
ات کشور مسیر افکارش را تغییر داد توانست وی را در سلک روحانیان درآورَد، اما حوادث و انقلابمی

.و او را بھ راھی دیگر کشاند

ھای میرزا ھای کربلایی خانم و سارا خانم و دو برادر بھ نامخان دارای دو خواھر بھ ناممیرزا کوچک
بنا بھ گفتھ اطرافیان، او .محمدعلی خان و میرزا رحیم خان بود، کھ ھردو بعد از میرزا وفات یافتند

ی بنیھ، زاغ چشم و دارای سیمایی متبسم بود و از نظر اجتماعی مردی باادب، فروتن، خوش مردی قو
میرزا .برخورد، مؤمن بھ اصول اخلاقی، صریح اللھجھ، طرفدار عدل و آزادی و حامی مظلومان بود

میرزا در .کردخان اھل ورزش بود و از مصرف مشروبات الکلی و دخانیات خودداری میکوچک
.ر عمر ھمسری برگزیدسنین آخ

ھا روس.شرکت داشتقزوینبھ انقلابیون جبھھ شمال پیوست و در فتحمشروطیتمیرزا در واقعھ
ش میرزا کھ تازه از تبعید آزاد شده و بھ رشت آمده . ه١٢٩٣در سال .مدتی او را از رشت تبعید کردند

بود بھ شدت تحت تأثیر ظلم و ستم نیروھای روس بر مردم گیلان قرار گرفت و تصمیم گرفت کھ بھ 
ھای اما این بار علاوه بر مطالبھ آرمان.ت بھ قیام بزندکمک دوستان مشروطھ خواه خود دوباره دس

الخصوص گیلان از دید بھ دنبال نجات ایران و علیآزادی خواھانھ مشروطھ کھ آن را بر باد رفتھ می
افکار میرزا توانست در دل قشرھا و طبقات گوناگون مردم .اشغال آشکار نیروھای نظامی نیز بود

ھای تحصیل کرده و کھ از چھرهمیرزا حسین کسماییودکتر حشمتظیرافرادی ن.گیلان نفوذ کند
 معمولی جامعھ بودند در میان کھ از طبقاتشیخ علی شیشھ بروحسن آلیانیفرھیختھ گیلان بودند، و یا

ھا میرزا توانست از حمایت چند تن از بازرگانان و شوند؛ و بجز اینطیف طرفداران میرزا دیده می
.نیز برخوردار شودحاج احمد کسماییکسبھ معتبر از جملھ

کنند، کھ دورهٔ نخست در ابتدا بھ مدت دو  تاریخ نگاران عمدتاً قیام جنگل را بھ دو دوره مجزا تقسیم می
و بھ رشت، و سپس بھ مدت نزدیک بھ چھار سال بھ مرکزیت کسماسال و بھ مرکزیت فرماندھی در

 دوم مصادف با نزدیکی دوره.صورت یک حکومت جمھوری مستقل در کل ایالت گیلان بوده است
.باشدھا بھ میرزاکوچک میطرفداران بلشویک

رضا خان تا دورهجنگ جھانی اولاز شروع :قاجاریھاواخردوره

میرزا بزرگوالدین
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]١٢٩٣-١٢٩٨[دوره اول جنبش جنگل 

میرزا و دکتر حشمت

این زمان مقارن .رفت و قیامش را آغاز کردکسمامیرزا پس از جمع کردن دوستان و ھمفکرانش بھ
قوای روس بدون توجھ بھ اعلام بیطرفی دولت ایران، در مناطق شمالی .جنگ جھانی اولبود با آغاز

الخصوص کشاورزان و ایران نیرو پیاده کرده بودند کھ این نیروھا باعث آزار و اذیت عامھ مردم، علی
ی و تظلم خواھ.از دست دولت مرکزی ایران ھم کاری ساختھ نبود.شدنددامداران و تجار و کسبھ، می

میرزا رد اشغال ایران از طرف قوای بیگانھ مھمترین انگیزه مردم گیلان برای حمایت از افکار
خصوصاً( لذا در یک فاصلھ زمانی کوتاه، تعداد کثیری از مردم در دوره اول بود؛کوچک خان

ھا با استفاده از عملیات کمین و یا شبیخون بھ منافع جنگلی.، داوطلب ھمکاری با میرزا شدند)جوانان
قوای .زدندضربھ می)اعم از تجار و یا صاحب منصبان(روسھا و یا عناصر داخلی وابستھ بھ آنھا 

ھا را سرکوب کنند اما کاری از ھای داخلی وابستھ بھ آنھا بارھا تلاش کردند جنگلیروس و البتھ نیرو
ھا شکست خوردند پیش نبردند و عمدتاً شکست خوردند کھ از جملھ این نیروھای وابستھ کھ از جنگلی

.اشاره کردمفاخرالملکولوطی عبدالرزاقتوان بھمی

تشکیل دادند کھ اداره امور مناطق تحت کنترل، و ھیئت اتحاد اسلامھا ھیئتی بھ نامدر این دوره جنگلی
اخراج نیروھای بیگانھ، رفع «آنھا ھدف خود را .شدھای کلی توسط این ھیئت انجام میتصمیم گیری

ھیئت اتحاد .کردنداعلام می»و برقراری دولتی مردمیاستبدادبی عدالتی، مبارزه با خودکامگی و
شاید .کردندنامی بود کھ طرفداران عثمانی در کشورھای مختلف اسلامی برای خود انتخاب میماسلا

ھا، خواننده در نگاه اول، انتخاب این نام و در کنار آن حضور چند افسر آلمانی و اتریشی در بین جنگلی
بوده و فاقد جایگاه ملی است، اما نباید دول محوررا بھ این نتیجھ برساند کھ جنبش جنگل ستون پنجم

رسماً اعلام بی طرفی نموده و این بی طرفی را نیز جنگ جھانی اولفراموش کرد کھ دولت ایران در
بودند کھ بدون توجھ بھ )در جنوب(و انگلیس )درشمال(در عمل ثابت کرده بود و این نیروھای روس 

اج خود بھ این بی طرفی، در ایران نیرو پیاده کردند و جدای از این برای تأمین آذوقھ و مایحت
، حرکتی بود کھ از تظلم خواھی جنبش جنگلکردند وکشاورزان، دامداران، تجار و کسبھ تعدی می

).دول محور(گرفت و نھ تحریک بیگانھ عامھ مردم ریشھ می

بھ شدت ناراضی بود قلباً حرکتھای فقینمتدولت مرکزی ایران کھ خود از نقض بیطرفی ایران از سوی
ھا کج کرد با جنگلیبنابر این در این دوره دولت ایران سعی می.ستودمردمی را علیھ اشغالگران می

کردند وفاداری و احترام خود را بھ دولت ھا سعی میدر طرف مقابل ھم جنگلی.دار و مریز رفتار کند
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الوزرا و حتی خود رئیس)حشمت الدولھ(نده دولت مرکزی مرکزی ایران نشان دھند، لذا با نمای
.مکاتبھ و مراوده داشتند)مستوفی الممالک(

بعد از انقلاب بلشویکی روسیھ نیروھای روس از ایران خارج شدند و در این خروج قوای جنگل راه را 
کھ داری افکار تزاری بیچراخوفرالھا، یعنی قوای ژناما آخرین دستھ روس.برای آنھا ھموار کردند

متحد شده بود کھ بھ قفقاز دنسترویلھا بھ فرماندھی ژنرالاو با انگلیسی.بود، وضعیتی متفاوت داشت
ھا از میرزا خواستند کھ ضمن اجازه عبور قوایانگلیسی.ھا بجنگدبرود و در آنجا با بلشویک

ھا را نیز در اختیار آنھا قرار دھند تا بھ وسیلھ  و قوای انگلیس از گیلان، تعدادی از پاسگاهبیچراخوف
منجیل جنگ سختی کند و بھ ناچار در کنار پل میرزا قبول نمی.آن تدارکات پشت جبھھ قفقاز میسر شود

قوای روس بھ وسیلھ توپخانھ دوربرد بر قوای جنگل کھ آرایش نظامی نامناسبی گرفتھ .گیرددرمی
البتھ بعد از آن .افتدشود؛ و رشت نیز بھ دست قوای انگلیس میشود و راھی انزلی میبودند پیروز می

ھا دوباره رشت را تصرف انگلیسیپاید و کنند، ولی این آزادی دیری نمیھا رشت را آزاد میجنگلی
.شودھا صلح برقرار میھا و انگلیسیسرانجام با وساطت کنسول فرانسھ بین جنگلی.کنندمی

کند کھ ضمن تأمین او ابتدا بھ میرزا پیشنھاد می.رسدبھ قدرت میوثوق الدولھدر ھمین ایام در تھران
بعد از مخالفت میرزا با این وثوق الدولھ.جانی بھ عتبات برود و قوایش را در اختیار دولت قرار دھد

در .ھا را سرکوب کندرا با بیست ھزار قزاق بھ عنوان والی گیلان فرستاد تا جنگلیتیمورتاشپیشنھاد،
میرزا کھ .د را تسلیم کرد، کھ یکی از سران مؤثر جنگل بود خوحاج احمد کسماییبود کھاین ایام 

.نشینی کندخواست با ھموطنانش بجنگد تصمیم گرفت با افرادش بھ سمت شرق گیلان عقبنمی

.حرکت کردند)لاھیجان(ھای کوچک تقسیم شدند و با پای پیاده بھ سمت شرق گیلان ھا بھ دستھجنگلی
بھ مرور زمان .ای ھم اسیر شدندھا از پای درآمدند و عدهای از جنگلیدر این راھپیمایی طولانی، عده

بود کھ نیروھای قزاق بھ امان دکتر حشمتای فرار کردند و بخشی ھم تسلیم شدند کھ از جملھ آنھاعده
در رشت اعدام دکتر حشمتای کھ پشت قرآن برای او امضا کرده بودند، وفا نکردند و سرانجامنامھ
گردد و این پایان دوره اول قیام جنگل ، یعنی ھمان پایگاه اولیھ اش برمیفومناتمیرزا دوباره بھ.شد

.است

]١٢٩٨-١٣٠٠[دوره دوم جنبش جنگل 

رفتھ رفتھ .توانستند میرزا را دستگیر کنند، لذا جنبش جنگل ھمچنان بھ بقای خود ادامھ دادقوای دولتی ن
بعد از مخالفت وثوق الدولھاز طرفی دولت.ھا ھمدیگر را پیدا کردند و دوباره قدرت گرفتندجنگلی

ای نزد میرزا فرستاد کھ تا بازشدن کرد، لذا نمایندهثباتی می احساس بی١٩١٩سراسری با قرارداد 
.بس برقرار شوددوره جدید مجلس بین قوای دولتی و قوای جنگل آتش

رات مھمی در قیام او داشتند از در این دوره میرزا با از دست دادن بعضی از دوستان سابقش کھ اث
، اکنون بھ بعضی دیگر از دوستانش کھ میرزا حسین کسمایی وحاج احمد کسمایی،دکتر حشمتجملھ

دھد و آنھا نیز میرزا را میدان میخالو قربانوالله خاناحسان تمایلات چپگرایانھ دارند از جملھ
میرزا ھمین اقدامات است کھ بھ برخی منتقدان .کنندترغیب بھ دوستی با اتحاد جماھیر شوروی می

شمسی نیروھای ارتش ١٢٩٩ اردیبھشت٢٨در تاریخ.دھد او را متھم بھ جدایی طلبی کننداجازه می
.ھای سفید وارد انزلی شدندسرخ شوروی بھ بھانھ تعقیب روس

رود و میرزا سپس بھ انزلی می.کنندکنند و رشت را تصرف میھا از این فرصت استفاده میجنگلی
 خودمختار سوسیالیستی پس از ملاقات با نماینده شوروی در انزلی، با آنھا بر سر ایجاد یک حکومت

ای بر رسد و این مقدمھدر محدوده گیلان بھ توافق می)با تمایلات چپ گرایانھ و البتھ حفظ شعائر دینی(
ھا را تشویق قوای شوروی جنگلی.شودتشکیل کمیتھ انقلاب و برقراری حکومت جمھوری می
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ھرچند تاریخ نشان . توسعھ دھندکردند کھ تھران را فتح کرده و حکومت جمھوری را در کل ایرانمی
.داد کھ روحیات میرزا با افکار کمونیستی ھمساز نبود و میرزا نتوانست با آنھا کنار بیاید

ای تشکیل کمیتھ انقلاب قوای جنگل با انتشار بیانیھ١٢٩٩ خرداد١۶در ھمین راستا در روز یکشنبھ
را اعلام نمود و دولت جمھوری را جمھوری شوروی سوسیالیستی ایرانایران و تأسیس حکومت

ازه انقلابی سامان نگرفتھ بود کھ تفاوت اما ھنوز دولت ت.معرفی کرد، کھ میرزا عنوان رھبر را داشت
.وارد نمایان شدھای اصیل، با کمونیستھای تازه اسلامی جنگلی-دیدگاه ایرانی 

ھای سرخ طرفدار شوروی دست بھ یک سری اعمال خودسرانھ ھای روس، انقلابیبا حمایت بلشویک
تضاد اعتقادی کھ با مذھب داشتند و کمونیستھا بھ دلیل .و افراطی زدند کھ اعتراض مردم را برانگیخت

.شدنداز طرفی چون مالکیت خصوصی را برنمی تافتند متعرض مالکین و زمین داران و متدینین می
 بھ عنوان اعتراض ١٢٩٩ تیر ١٨میرزا با مشاھده این قبیل رفتارھا نھایتاً طاقت نیاورد و روز جمعھ 

غامی توسط نماینده خود برای لنین بھ مسکو میرزا قبل از حرکت پی.از رشت بھ صومعھ سرا رفت
در موقع، خود بھ نمایندگان روسیھ اظھار کردم کھ ملتّ ایران حاضر «:فرستاد کھ در آن ذکر شده بود

.»ھا را قبول کندنیست برنامھ بلشویک

تفاده خلاء میرزا نھ تنھا کمونیستھا را متنبھ نکرد بلکھ آنان از این فرصت برای قبضھ کامل قدرت اس
با رھبری و حمایت فرمانده قوای مسلح شورویطرفداران١٢٩٩ مرداد٩در تاریخ شنبھ.کردند

آنھا ھمھ .شوروی و مدیر بخش سیاسی و امنیت نظامی آن در رشت بر ضدّ میرزا کودتا کردند
احسان الله نطرفداران میرزا را دستگیر و بازداشت کردند؛ و دولت جدیدی معرفی کردند کھ در آ

.بھ عنوان کمیسر داخلھ حضور داشتندوریسید جعفر پیشھبا عنوان سرکمیسر و کمیسر خارجھ وخان
عدم استقبال مردم از حکومت جدید و ھمچنین اختلاف بین خود کمونیستھا بر سر دوستی یا دشمنی با 

ھا پس از مدتی با میرزا از در صلح بنابر این کمونیست.بست کشاندتایی را بھ بنمیرزا، دولت کود
درآمدند و دوباره دولت جدیدی بھ رھبری میرزا تشکیل شد، اما این دولت جدید نیز دوامی نیاورد و با 

اختلافات درونی چھ در دوره اول و چھ دوره دوم قیام .دوباره از ھم پاشیدحیدر خان عمواوغلیقتل
.شودجنگل از عوامل مھم تضعیف این نھضت محسوب می

، دولت مرکزی تصمیم سردار سپھو قدرت گرفتن رضاخان تحت عنوان١٢٩٩ اسفند٣بعد از کودتای
شد کھ از ھای محلی از میان برداشتھ میگرفت حاکمیت خود را بر کل ایران مسجل کند؛ لذا باید دولت

 و ھا بر این امر استوار بود کھ دولت جنگل دست نشاندهدر تھران تحلیل.جملھ آنھا دولت جنگل بود
عامل دولت شوروی است کھ از طریق آن قصد دارد تسلط نظامی و ایدئولوژیک خود را بر کل ایران 

برای سرکوب سردار سپھبھ سرکردگیبریگاد قزاققوای دولتیجاراحمدشاه قابھ فرمان.حاکم کند
قوای سرخ وارد رشت گردید کھ چندین برخورد جنگی بین دو قوا بھ وجود آمد کھ گاه نیروھای دولتی 

بندر در نھایت با مذاکرات پشت پرده قوای سرخ خاک رشت و.کردندنشینی میپیشروی و گاه عقب
و رفقایش بھ احسان الله خانشدند وسردار سپھتسلیم قوایخالو قرباننیروھای.را ترک کردندانزلی

بود کھ بی طرف مانده و صومعھ سراھا میرزا با قوای خود دردر این جنگ.خاک شوروی گریختند
.در فکر تجدید قوا بود

خواست سلسلھ قاجاریھ را از میان بردارد و حکومت جمھوری برپا کند، لذا جذب رضاخان می
.توانست بھ ھدفش کمک کنداشخاصی ھمچون میرزا کھ محبوبیت خاصی بین عامھ مردم داشتند، می

ھا، بھ فرماندھی سردار سپھ برای مذاکره با میرزا و دعوت او بھ مرکز نتیجھ نداده و بنا اما سعی قزاق
ھا یکی از این دلایل این بود کھ تعدادی از جنگلی.لایل فراوانی مذاکرات بھ شکست انجامیدبھ د

 شده بودند کھ عملاً بھ کشتھ ھای قبلی با قشون قزاق تسلیم و یارانش در جنگدکتر حشمتبمانند
.شدنشان انجامید
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مرگ میرزا کوچک
ھای متعدد نیروھای جنگل را وادار بھ در نھایت قوای قزاق از فرصت استفاده کرده و طی شبیخون

میرزا ھمراه با تنھا یار وفادارش، گائوک .نشینی کردند و بعضی از سران تسلیم یا کشتھ شدندعقب
گ، جھت رفتن بھ نزد عظمت خانم فولادلو، کھ ھمیشھ از میرزا حمایت آلمانی معروف بھ ھوشن

ھای خلخال حرکت کردند، ولی گرفتار بوران و طوفان گردیدند و سرانجام زیر کرد، بھ طرف کوهمی
، درحالی کھ میرزا ھوشنگ را بھ کول گرفتھ بود، از پای ١٣٠٠ آذر ١١فشار سرما و برف در 

.درآمدند

کھ از بدخواھان میرزا طالشبرادر امیر مقتدرمحمدخان سالارشجاعخبر درگذشت میرزا بھ گوش
سپس.نامبرده بھ ھمراه شماری تفنگچی بھ خانقاه رفت و اھالی را از دفن اجساد منع کرد.بود، رسید

ھای ھمراه وی کھ رضا اسکستانی بود، سر یخ زده میرزا را از بدنش جدا دستور داد یکی از طالش
برده و آنگاه بھ رشت برده و تسلیم ماسالمحمدخان سپس سر را نزد برادرش امیر مقتدر در.کند

جسد بدون سر میرزا کوچک خان در میان زاری و شیون زنان روستایی در .فرماندھان نظامی کرد
.رستان دھکده بھ خاک سپرده شدگو

خان را در مجاورت سربازخانھ رشت، در جایی کھ معروف بھ انبار نفت نوبل است، سر میرزا کوچک
کھ از یاران سابق میرزا و از خالو قربانھا در معرض تماشای مردم قرار داده و سپستا مدت

سر میرزا را بھ دستور .ھواداران سردار سپھ بود، سر میرزا را بھ تھران بھ نزد سردار سپھ فرستاد
سرکاس آقا حسامبعد یکی از یاران قدیمی میرزا بھ نام.دفن کردندآبادگورستان حسنسردار سپھ در

بھ خاک سلیمان دارابمیرزا را محرمانھ از گورکن تحویل و بھ رشت برده و در محلیّ موسوم بھ
آزادیخواھان گیلان قصد داشتند جسد بدون سر رضاشاه و ھنگام استعفای١٣٢٠در شھریور .سپرد

در .بھ رشت حمل کنند، ولی مأموران جلوگیری کردندخانقاه خلخالمیرزا را با تشریفات شایستھ از
ی از برخورد جسد میرزا را بطور عادی بھ رشت حمل و در جوار سر دفن نتیجھ بھ جھت پیشگیر

رشت سلیمان دارابمراسمی ساده در مزار او در آذر١١از آن تاریخ ھر سال در روز.کردند
.شودبرگزار می

میزان قساوت یادشده ھمچنین از تلگراف امیر پنجھ محمد قلی، رئیس قوای گیلان بھ رضا خان 
:شودتر میروشن
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 فوری برای تعقیب و دستگیری میرزا کوچک عده فرستاده، ٩۶۵حسب الامر تلگراف مبارک نمره 
چھار روز متوالی مشغول تعاقب بودند بالاخره از شدت تعقیب قزاقان میرزا کوچک از ھر طرف 

عده قزاق ھم در تعاقب مشارالیھ .عرصھ را برای خود تنگ دیده خود را بھ کوه ھای ماسال کشیده بود
]ای[ادفی واقع شد، میرزا نعمت الله داماد حسن خان کیش دره حرکت کرده، در بین راه ھم یک تص

ھا ھم برای جلوگیری از فرار میرزا کوچک عده از طرف دیگر طالش.کنندمقتول مابقی باز فرار می
فرستاده بودند، بالاخره میرزا کوچک و گائوک بھ طرف گردنھ گیلوان متواری شده در آنجا از ]ای[

ھا سر نعش ھا و طارمیھای تعاقب کننده برسند مابین طالش قبل از اینکھ قزاق.اندشدت سرما تلف شده
ھا سر نعش را بریده بودند کھ قزاقان سر رسیده و سر را گرفتھ حمل بھ شھر گفتگو شده طالش

نعش گائوک .اینک سر بریده در دفتر حاضر است، ھر طور دستور می فرمائید اطاعت شود.نمایندمی
.گردنھ افتاده استھم در ھمان 

ارزیابی و میراث

خان جنگلی و قیام او کار آسانی نبوده با تمام این اوصاف ھمیشھ اظھار نظر در مورد میرزا کوچک
اند رجال متجدد وابستھ بھ پھلوی، او را عنصر حکومت شوروی و آخوندی متحجر معرفی کرده.است

.اشاره کرداحمد کسرویتوان بھکھ از جملھ آنھا می

ای کھ با او ھا ھم بھ تناسب رابطھھای سرخ و انگلیسیھای سفید، روسنیروھای بیگانھ اعم از روس
.توان بھ قضاوت آنھا اطمینان کردند کھ نمیااند تصویر متفاوتی از او ارائھ کردهداشتھ

رغم جنگ با میرزا، او را ست کھ علیجالب ادنسترویلدر این میان تنھا قضاوت ژنرال انگلیسی
.مردی بزرگ و وطن پرست معرفی کرده است

اند و ھمیشھ از میرزا بھ عنوان اما اندیشمندان و رجال مستقل اعم از ملی یا مذھبی عمدتاً او را ستوده
با این حال اکثر متفکران میرزا را مبری از اشتباه.اندمبارزی ملی، شجاع و باغیرت یاد کرده

نشینی بدون ، یعنی عقبتیمورتاشمثلاً سیاست میرزا در مواجھھ با نیروھای قزاق در دوره .دانندنمی
ده کھ تنھا بھ از ھم پاشیدن قوای جنگل و ھدف و برنامھ، کاری غلط و یک اشتباه استراتژیک قلمداد ش

بایست منتقدان بر این باورند کھ میرزا می.ھای اصیل منجر شدکشتھ و معدوم شدن بسیاری از جنگلی
.جنگیدھا میکرد یا اینکھ با تمام قوا با قزاقیا با دولت مرکزی مصالحھ می
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 کھ در دوره دوم قیام جنگل سیاست اعلام  از دیگر انتقادھایی کھ دربارهٔ میرزا مطرح شده این است
ھای جمھوری و نزدیکی افراطی میرزا با قوای شوروی کار اشتباھی بوده و این عمل او در دوران

ھرچند جمھوری کھ میرزا بنا نھاد با تمام ایرادات و .ھای تجزیھ طلبانھ شده استبعدی دستاویز حرکت
توان بھ راحتی از ترکیب رھبران این مطلب را می.دمشکلاتی کھ داشت یک خودمختاری قومیتی نبو

حیدر خان عمواوغلیاھل مازندران، و یااحسان الله خانکُرد بود وخالو قربانمثلا ً.جمھوری فھمید
.اھل آذربایجان بود

جنبشدر مورد ضرورت ادامھ فعالیتھیئت اتحاد اسلامدر بین اعضایجنگ جھانی اولبعد از
شان بر اجتناب از رویارویی با نظرھیئت اتحاد اسلاماکثریت اعضای .، اختلاف جدی پدید آمدجنگل

ھیئت اتحاد در نتیجھ میرزا.بودجنبش جنگلدولت مرکزی بود، ولی خود میرزا خواستار ادامھ فعالیت
توانستند بھ تنھایی جنبش را مانده یارانش دیگر نمیآنچھ مسلم است میرزا و باقی.را منحل کرداسلام

ای ھای نظامی کشتھ یا دستگیر شده بودند و عدهھا بر اثر شکستگلیزیرا عده کثیری از جن(حفظ کنند
لذا میرزا برای ادامھ حیات جنبش مجبور بود ).دیگر مسیر سیاسی خود را از میرزا جدا کرده بودند

ھا ھم شرایط خودشان را داشتند کھ این بدیھی است کھ کمونیست.دست بھ دامن رژیم شوروی شود
ھا بھ شراکت با میرزا حتی کمونیست.ران تمام شد و بھ وجھھ ملی او ضربھ زدشرایط برای میرزا گ

خواستند از میرزا بھ عنوان یک دوره گذار بھ حکومت دلخواه خود استفاده کنند آنھا می.ھم قانع نشدند
البتھ میرزا خیلی زود این مطلب را فھمید و بھ موقع واکنش .کھ در واقع ھمان نقش محلل را داشت

ھا بھ صورت کامل اما اصرار او بھ ادامھ حیات جنبش مانع از این شد کھ از باتلاق کمونیست.شان دادن
.خلاص شود

ھای بعد از فتح تھران، قیام.توان در یک نگاه کلی تر نیز بررسی کردھای عھد مشروطھ را میجنبش
کلنل،شیخ محمد خیابانیمتوان بھ قیامسلحانھ متعددی در کشور شکل گرفت کھ از جملھ آنھا می

ھنوز بعد از گذشت حدود یک قرن بین تاریخ شناسان اختلاف است کھ .و قیام جنگل اشاره کردپسیان
ھا را موافق تفکر مشروطھ خواھی بدانیم یا آیا با توجھ بھ سابقھ مشروطھ خواھی رھبران آن، این جنبش

احتمالاً .اند، آنھا را ضدمشروطھ بدانیمانونی مشروطھ تمرد کردهاینکھ چون عملاً در برابر دولت ق
جواب این است کھ برای دفاع از آرمان مشروطھ خواھی، صرف داشتن شور و غیرت ملی کافی نیست 

قیام جنگل از پتانسیل بزرگی برای حمایت از .و داشتن کمی تدبیر و واقع نگری نیز لازم است
رسد اگر سران جنگل با بھ نظر می.اما این پتانسیل درست ھدایت نشد.مشروطھ خواھی برخوردار بود

ھای غلط بودند و از طرفی نیروھای خود را در اثر استراتژیرجال وطن پرست پایتخت ھماھنگ می
.توانستند پشتوانھ قابل اطمینانی برای مشروطھ باشندبردند مینظامی و البتھ اختلافات داخلی تحلیل نمی

مقبره قدیمی میرزا کوچک در رشت

جدای از این، بحث جالبی کھ در مورد میرزا و قیامش ھمیشھ مطرح بوده قدرت سازماندھی و 
تشکیلات ساختاری کھ در آن روزنامھ و بیمارستان و انواع .خان بوده استتشکیلاتی میرزا کوچک

ھای حکومتی دارد، اما در عین حال این قابلیت را ھم دارد کھ در مواقع خطر بھ صورت گروه
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ھنر جذب افراد از طبقات مختلف جامعھ و بھ کارگیری آنھا ھم از نکات جالبی .پارتیزانی عمل کند
و تشکیلاتی شاید این ادعا غلط نباشد کھ ھنر سازماندھی .است کھ در مورد نھضت جنگل مطرح است

میرزا نھ تنھا با توجھ بھ طبقھ اجتماعی و میزان سواد و اطلاعاتش تعجب آور است بلکھ نسبت بھ 
شناسی خود تحلیل قیام جنگل از دید جامعھ.رجال باسواد و فرنگ رفتھ آن زمان نیز قابل تحسین است

.تواند بحثی باشد کھ در نگاه ما بھ آینده مفید و مؤثر بیفتدمی

=========================================================

سید حسن مدرس
روحانی سیاستمدار

شناسنامھ

سید حسن طباطبایی قمشھنام کامل

سید حسن مدرسلقب

-نسب

١٢۴٩زادروز

سرابھ اردستان، ایرانزادگاه

١٠/٩/١٣١۶تاریخ مرگ
قمری١٣۵۶رمضان٢٧

کاشمر، ایرانمحل مرگ
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کاشمرآرامگاه

اطمھ بیگم،خدیجھ بیگم، ففرزندان
میرعبدالباقیسید اسماعیل، دکتر سید

شیعھاسلام دین مذھب

سیاسیاطلاعات

مجتھد طراز اول ناظر برھاپست
مجلس شورای ملی ایران،

) دوره۵(ایران شورای ملیمجلسعضو

 و مدارسیاست)١٣١۶ آذر ١٠-١٢۴٩) (ملقب بھ آیت الھ مدرس(سیدحسن طباطیایی قمشھ 
. بودشیعھروحانی 

زندگی

 در روستای )قمری (١٢٨٧ برابر ١٢۴٩سیدحسن طباطبایی قمشھ ملقب بھ آیت الھ مدرس در سال 
و پس از مدتی سکونت جھت درس خواندن .تولد شدسرابھ شھرستان اردستان از توابع استان اصفھان م

بھ قمشھ نزد پدر بزرگش میرعبدالباقی رفت و پس از درگذشت میرعبدالباقی در شانزده سالگی برای 
شیخ  نزد علامھ اصفھاناو تحصیل خود را در علوم اسلامی در .ادامھ تحصیلات بھ اصفھان رفت

میرزای  در نجف نزد مراجعی چون . ادامھ دادنجف و سامرا و جھانگیر خان قشقایی، مرتضی ریزی
وی تحصیلات حوزوی اش را .بھ تحصیل پرداختسید محمدکاظم یزدی و آخوند خراسانی، شیرازی
. و اصول شدفقھ بازگشت و مشغول تدریس اصفھان ادامھ داد؛ آنگاه بھ اجتھادتا درجھ 

اصالت سید حسن مدرس بھ روستای سرابھ اردستان برمی گردد، زیرا میرعبدالباقی پیشتر از اردستان 
فھان مھاجرت کرده و در این شھر بھ فعالیت ھای بھ قمشھ یا ھمان شھرضا امروزی در استان اص

علمی و تبلیغی مشغول بودو اکنون نیز خانھ ی پدری و زادگاه او در روستای سرابھ اردستان محل 
رسائل الفقھیھ کھ بھ کوشش استاد ابوالفضل شکوری . (بازدید تاریخ دوستان و فرھنگ دوستان است

).بتازگی انتشار یافتھ است

 و اعدام شدگان در  ایران١٣۵٧انقلاب  نوه سید حسن مدرس، از زندانیان سیاسی پس از فاطمھ مدرسی
. بود١٣۶٨سال 

مشروطھجنبش-  مجلس شورای ملی -فعالیت سیاسی 

زمان با تشکیل  ھم١٢٨٩در . آغاز شدانجمن مقدس ملی اصفھانفعالیت سیاسی او با عضویت در 
آخوند  از سوی نورالله نجفی اصفھانی برپا شد، استبداد صغیر کھ پس از مجلس شورای ملیدوره دوم 
 معرفی گردید مجلس شورای ملیعنوان یکی از مجتھدان طراز اول بھ  بھعبدالله مازندرانی و خراسانی

وی در دوره سوم .مر معرفی نمود و از سوی مجلس نیز پذیرفتھ شدکھ وی نیز مدرس را برای این ا
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جنگ بھ نمایندگی انتخاب شد؛ ولی این مجلس بھ علت فشار خارجی و آغاز تھراننیز از طرف مردم 
. یکسال بیشتر دوام نیاوردجھانی اول

. میلادی١٩٠٩سال .تبریزفوج نجاتای از اعضای گروهعده

طرفی کرد، اما  شروع شد، دولت ایران رسماً اعلام بیجنگ جھانی اولکھ ) قمری١٣٣٢ (١٢٩٣در 
گیری با طرفی وارد کشور شدند بھ در و عثمانی، بدون توجھ بھ این بیانگلیس، روسیھھای نیرو

از نمایندگان مجلس و گروھی از رجال بیست و ھفت نفر ) قمری١٣٣۴ (١٢٩۵در .یکدیگر پرداختند
 حرکت کردند قم بھ ایران، بھ طرف لیسانگ و روسسیاسی و مردم عادی بھ منظور مقابلھ با تجاوزات 

 نفری را برای اداره امور برگزیدند کھ ۴را تشکیل دادند و یک ھیأت »کمیتھ دفاع ملی«و در آن شھر 
.مدرس یکی از آنان بود

١٩١٩مخالفت با قرارداد 

 کرد کھ براساس آن اختیار  را با انگلستان منعقد١٩١٩قرارداد الدولھوثوق، ) قمری١٣٣٧ (١٢٩٨در 
 تصمیم داشت الدولھوثوق.گرفت قرار میانگلیسیامور مالی و نظامی دولت ایران در دست مستشاران 

تا این قرارداد را در مجلس بھ وسیلھ طرفداران و دست نشاندگان خود بھ تصویب برساند؛ اما براثر 
الدولھ بھ و وثوقردھای مدرس در مجلس و افکار عمومی، مجلس قرارداد مذکور را رد کمخالفت

.ناچار از کار برکنار گردید

 ریالی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران١٠٠حسن مدرس بر روی اسکناس 

مخالفت با رضاشاه
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 صورت گرفت، بسیاری سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان کھ توسط ١٢٩٩ اسفند٣پس از کودتای 
وی . تبعید و در آنجا زندانی شدقزوینھ از جملھ آنان مدرس بود کھ ب.از آزادیخواھان دستگیر شدند

.ماه در حبس بود و پس از عزل سید ضیاء آزاد شد٣بیش از 

 در مجلس چھارم انتخاب شد و بھ عنوان نایب رییس مجلس و تھرانپس از آزادی بھ نمایندگی مردم 
ن پر اھمیت  افتتاح شد و در این دورا١٣٠٢دوره پنجم مجلس در .رھبری اکثریت مجلس برگزیده شد

 و روی کار آمدن رضاخان ھمراه بود، مدرس رھبری اقلیت سلسلھ قاجاریھتاریخ مشروطھ کھ با تغییر 
.اشتمجلس را بر عھده د

، مدرس بھ ھمراه ١٣٠۴مرداد٧، سرانجام در روز رضاخانیکی از وقاع مھم مجلس پنجم استیضاح 
الوزراء را بھ دلیل سوء سیاست داخلی و شش تن دیگر از نمایندگان مخالف بود کھ رضاخان رئیس

جلسھ استیضاح تبدیل . استیضاح نمودندمشروطھخارجی، قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت 
طرفداران مدرس کھ عموماً از .بھ محل منازعات طرفداران سردارسپھ و طرفداران مدرس گردید

 داران سردارسپھ کھ نظامیان بودند فریاد سر دادند و طرف»باد مدرسزنده«بودند فریاد مردم عادی
مدرس از ھوادارانش خواست تا ساکت شوند و آن گاه خطاب بھ طرف داران .»باد مدرسمرده«

».اگر مدرس بمیرد دیگر کسی بھ شما پول نخواھد داد«سردارسپھ گفت 

 این ١٣٠۴ آبان٩ را فراھم کند و در تاریخ قاجاریھاما، رضاخان توانست مقدمات تصویب انقراض 
.کار را عملی کرد و خود بھ پادشاھی ایران رسید

تبعید و مرگ 

مدرس در جریان قیام . وی مورد سوءقصد قرار گرفت کھ از ترور جان سالم بھ در برد١٣٠۵در سال 
 شمسی در قم علیھ اقدامات رضاشاه طی تلگرافی از قیام ایشان ١٣٠۵ در دیماه نورالله نجفی اصفھانی

 رضاخان در طی برگزاری انتخابات مجلس ھفتم، با مداخلھ آشکار در انتخابات و حذف .حمایت کرد
مشھد و دامغان دستگیر و بھ ١٣٠٧ مھر١۶آرای وی، اجازه نداد مدرس بھ مجلس راه یابد و سپس در 

. تبعید کردخوافو سپس بھ 

 منتقلکاشمر بھ خواف از ١٣١۶ مھر٢٢نظر بود و در  سال در خواف توسط مأموران زیر ٧مدرس 
ور قتل مدرس را بھ رئیس شھربانی کاشمر داد ولی او بھ این کار تن  دسترضا شاهدر این زمان .شد

١٣١۶ آذر١٠آن ھا در شب .نداد و در نتیجھ این مأموریت بھ جھانسوزی، متوفیان و خلج واگذار شد
قبر مدرس پس از شھریور . او را کشتند و جنازه را خاک کردند)قمری (١٣۵۶ رمضان٢٧برابر با 

 در شھر کاشمر آرامگاه وی. و خروج رضا شاه از ایران، توسط اھالی محل مشخص گردید١٣٢٠
.واقع است

آثار 

 آخوند خراسانیتعلیقھ بر کفایھ الاصول.
رسائل الفقھیھ
اصول فقھدر علم (ای در ترتب رسالھ.(
در اصول(ای در شرط متأخر رسالھ.(
ایقاعات و عقودای در رسالھ.
موقوفھای در لزوم و عدم لزوم قبض در رسالھ.
 در اصول(کتاب حجیھ الظن.(
 مرتضی انصاریشرح رسائل شیخ.
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 شیخ مرتضی ریزیشرح رسائل علامھ.
 مسجدشاھیمحمدرضا نجفیحاشیھ بر کتاب النکاح شیخ .
 میرزای شیرازیدوره تقریرات اصول.
ای در شرط امام و مأمومرسالھ.
در علم اصول (استصحاببی در باب کتا.(
کتاب احوال الظن فی اصول الدین.
 نھج البلاغھشرح روان بر.
 ھمکاری(اصول تشکیلات عدلیھ.(
 است فرستادهروزنامھ اطلاعاتکھ برای )خودنوشت(زندگینامھ.

قاجارشاھان

دورهٔ پادشاھینام

خانآقامحمد

شاهفتحعلی
محمدشاه

شاهناصرالدین
شاهمظفرالدین
شاهمحمدعلی

احمدشاه

١١٧۵–١١۶١
١١٧–١٢١٣۶
١٢٢۶–١٢١٣
١٢٧۵–١٢٢۶
١٢٨۵–١٢٧۵
١٢٨–١٢٨٨۵

١٣٠۴–١٢٨٨

وزیران قاجارنخست
ابراھیم کلانترحاج

مقام فراھانیقائم
میرزا آقاسیحاجی

کبیرامیر
آقا خان نوریمیرزا
خان سپھسالارحسینمیرزا

اتابکاصغرخانعلی
الدولھعین

مشیرالدولھ
پیرنیامشیرالدولھ

الممالکمستوفی
بختیاریالسلطنھصمصام
تنکابنیسپھدار

السلطنھقوام
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الدولھوثوق

اکبراللهفتح

ھاکتاب

و مسافرمقیم
دخانیھتاریخ
الملةو تنزیھالامةتنبیھ

مشروطھٔ ایران نوشتھٔ احمد کسرویتاریخ
سالھ آذربایجان نوشتھٔ احمد کسرویھیجدهتاریخ
زادهانقلاب مشروطیت ایران نوشتھٔ مھدی ملکتاریخ
یحییحیات
بیداری ایرانیانتاریخ

اتفاقیھ در روزگارواقعات
کلمھیک

رویدادھای مھم
قاجار

تنباکوقیام
رژیقرارداد
(١٢٨۴(عبدالعظیم شاهتحصن

تبریزمحاصره
ز بدست قوای روستبریاشغال
مشروطھجنبش
مشروطیتفرمان
صغیراستبداد

تھرانفتح
جنگلجنبش
جنگ جھانی اولایران

١٢٩٩کودتای
سلسلھ قاجارانحلال
مشروطھاساسیقانون

ھااحزاب و گروه
جنبش مشروطھھایانجمن
در جنبش مشروطھزنان

ثلاثمراجع
صفاخانھانجمن

ھا، اجتماعیون عامیوندموکراتسوسیال
ستارکمیتھ
غیبیمرکز

اعتدالیون
اخوتانجمن
طنمخدرات وانجمن



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

455

آدمیتجامع
مجازاتکمیتھ
دموکرات، عامیونحزب
کمونیست ایرانحزب
مقدس ملی اصفھانانجمن
اسلامیھشرکت

فوج نجات
اسلامیھانجمن

ھاچھره
اسعد بختیاریسردار

مشیرالدولھ
آقاخان کرمانیمیرزا

بھبھانیسیدعبدالله
طباطباییسیدمحمد

حسین میرپور طھرانیسید
فضل الله نوریشیخ
کسرویاحمد

صوراسرافیلجھانگیرخان
اکبر دھخداعلی
خانیپرم

ملیک آندریاسیانپطروس
کری
خچو

ساکوسوکارتسی
دوماننیکول

السلطنھضرغام
ظفر بختیاریسردار
خان سردار بھادرجعفر

خان امیر مجاھدیوسف
عمواوغلیحیدرخان
بھارمحمدتقی

میرزاایرج
عشقیمیرزاده

تیمورتاشعبدالحسین
قزوینیعارف

السلطنھقوام
السلطانظل

میرزاکامران
ارشدالدولھ
سالارالدولھ

السلطنھشعاع
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متکلمینالملک
الدولھنصرت
خان مستشارالدولھیوسف
خان مستشارالدولھصادق

عضدالملک
ناصرالملک

السلطنھحسام
الملکموتمن
ملکم خانمیرزا
ابوالحسن قاجارمیرزا

خان پسیانمحمدتقی
ادوارد براونسر

شوسترمورگان
طالبوفعبدالرحیم

 مسیوعلی
نوز بلژیکیمسیو

لاھیجیعبدالله
علاءالدولھاحمدخان

نظام مرندیشجاع
اسکندریمیرزاسلیمان

نائینیمحمدحسین
زادهتقیحسن

خاندرویش
پاشازینب
تبریزیآقاعباس

بی مریم بختیاریبی
کرمانشاھییارمحمدخان

آبادیدولتیحیی
آبادیدولتصدیقھ
ارداقیقاضی

امیرخیزیاسماعیل
واعظسیدجمال
ستارخان
باقرخان

باسکرویلھوارد
استپانیاناستپان
خان جنگلیکوچکمیرزا

محمد خیابانیشیخ
سید حسن مدرس

محمدکاظم خراسانیملا
اصفھانیآقانجفی
نجفی اصفھانینورالله

ایالعابدین مراغھزینحاج
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ثقةالاسلام
شیرازیمیرزای

فتحعلی آخوندزادهمیرزا
جمال الدین اسدآبادیسید
روحیاحمدشیخ

=========================================================

محمود افشارطوس

خورشیدی١٢٨۶زاده
تھران

١٣٣٢اردیبھشت ٢درگذشتھ
تھرانغار تلو،

بیمارستان شھدای مدفن
تجریش تھران

سرتیپدرجھ

رئیس شھربانی کل فرماندھی
کشور

ھا و جنگ
ھاعملیات

آزادی آذربایجان
آزادی 

٢٨کودتای آذربایجان،
مرداد
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خان شبل السلطنھحسینخویشاوندان

مدیر دروس در دانشکده کارھای دیگر
افسری و تدریس

خان شبل پسر حسین)، تھران١٣٣٢ اردیبھشت٢ تھران، مقتول١٢٨۶زاده (محمود افشارطوس
١٣٣١کھ در سال خان مجدالدولھقلیمھدیبرادر مادری»باشی«خان افشار السلطنھ معروف بھ حسین
.وزیر وقت بھ سمت ریاست کل شھربانی منصوب گردیدنخستمحمد مصدقخورشیدی از طرف دکتر

با تلاش بسیار  اردیبھشت۶ خورشیدی در خیابان خانقاه مفقود شد و در١٣٣٢در اوایل اردیبھشت 
ھای لشکرک در شمال تھران پیدا شد و پیکر بی جان او در بیمارستان جنازه او در غار تلو در تپھ

داد کھ او را با وضع بسیار فجیعی کشتھ جنازه او نشان می.شھدای تجریش تھران بھ خاک سپرده شد
.بودند

سرگذشت
وی پس از اخذ مدرک دیپلم، وارد .متولد شدتھراندر)خورشیدی (١٢٨۶محمود افشارطوس در سال

وی پس از طی مراحل .التحصیل شدفارغستوانیبا درجھ١٣٠٨فسری شد و در سالدانشکده ا
.بھ اداره املاک پھلوی منتقل شدسرگردینظامی، با درجھ
نظامیاز فرماندھان ارتش بود و بھ دلیل نشان دادن لیاقت، فرماندار غائلھ آذربایجانوی در جریان

پس از خاتمھ غائلھ آذربایجان، بھ دلیل .ھای ھمدان شد و مدتی ھم بازرس ویژهٔ لشکر یک شدراه
وی .ه شدداشت، در انزوا قرار گرفت و بھ دانشگاه جنگ فرستادارتشانتقاداتی کھ نسبت بھ عملکرد

ھای او نیز بھ تأخیر افتاد؛ بھ طوری کھ ترفیع او بھ ھای مھم کنارگذاشتھ شد و ترفیعبھ مرور از سمت
.بھ عقب افتادمحمد مصدقوزیریبیش از سھ سال و تا زمان نخستسرتیپیدرجھ

 وی در .رسیدتھرانشھربانیبھ ریاست)خورشیدی (١٣٣١وی پس از اخذ درجھ سرتیپی در سال
و جمعی از افسران طرفدار احمد کیانوریومحمود کیانوریھمان سال، بھ اتفاق دوست نزدیکش

در این زمان، وی نقش زیادی در جلوگیری .را تشکیل دادندافسران ملینھضت ملی، گروھی بھ نام
.ھای مخالفان نھضت ملی شدن صنعت نفت ایفا نموداز حرکت

١٣٣١ز کودتای اسفند حمایت از مصدق و جلوگیری ا
در . بود١٣٣١یکی از خدمات برجستھ افشارطوس، خنثی کردن توطئھ قتل دکتر مصدق در نھم اسفند 

شود تا مدارک مصدق راھی کاخ می.این روز قرار بود شاه مخفیانھ بھ مسافرت خارج از کشور برود
 ھمراه جمعی از افسران بازنشستھ ای بھلازم را بھ شاه تحویل دھد اما ھنگام خروج متوجھ شد کھ عده

.جلو کاخ جمع شده و احتمالاً قصد قتل او را دارند
جمعیت مزدور نیز راھی منزل مصدق شده .رودمصدق از درب دیگر کاخ خارج شده و بھ منزلش می

رئیس ستاد ارتش سرلشکر بھارمست، .ور شده و او را بھ قتل برسانندتا بھ بھانھ صحبت، بھ او حملھ
 کاخ نگھ داشتھ شده بود و عملاً ارتش و فرمانداری نظامی کاملاً بی حرکت بودند، رئیس کلانتری در

نزدیک کاخ نیز با مزدوران ھمراه بود و ممانعتی از حرکت مزدوران، علیرغم تأکید مصدق بھ عمل 
ان قوی نبودند و نیاورده بود و مأموران شھربانی از ھر اقدامی بازمانده بودند، محافظان منزل نیز آنچن

.افشار طوس در آن روز بی واھمھ با سرعت تمام عمل کرد.بھ ظاھر ھمھ شرایط بھ نفع مزدوران بود
او بھ وسیلھ عوامل اطلاعاتی خود و برخی منابع دیگر از نقشھ قتل دکتر مصدق با خبر شد و با توجھ 

ھا خود را بھ گذشتن از پشت بامھا و ھای مجاور منزل مصدق، با کمک ھمسایھبھ وقت کم، از خانھ
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منزل مصدق رساند و پس از ورود بھ منزل مصدق و با خبر کردن او از نقشھ مھاجمان، وی را از با 
.دھدبام بھ ستاد ارتش کھ محلی امن بود انتقال میلباس منزل و از ھمان راه پشت

:گویدباره در خاطرات خود میدر اینشعبان جعفری
مام رفتیم در خونھ .برین نذارین شاه بره اگھ شاه بره عمامھ مام رفتھ«…:کاشانی بھ ما گفتآیت الله

نرانی و داد و بیداد رفتیم در خونھ مصدق بعد دیدیم طبقھ اول، اون بالا افشارطوس کھ بعد از سخ.شاه
.اومدیم مصدق رو ببریم نذاره اعلیحضرت بره:من داد زدم گفتم.رئیس شھربانی بود وایساده

افشارطوس دو سھ تا داد زد سرمون، مام دو سھ تا داد سر اون زدیم و !برو خفھ شو:افشارطوس گفت
»!آخھ بابا پاگونتو شاه داده:گفتم.امون شددعو

ربودن و قتل
 بایندر، و حسین خطیبی، بعضی افسران بازنشستھ و اخراجی از ارتش مانند مزینی و منزه،مظفر بقائی

را بھ دور خود جمع کرده و با وعده وزارت و …بلوچ قرائی و,)از بستگان سرلشکر زاھدی(زاھدی 
ھا را قانع کردند تا در توطئھ ضد حکومت ملی شرکت کنند و از طریق ربودن ھای مھم آنپست

. شوندموجب سقوط دولت…اعضای مھم و کلیدی دولت از جملھ افشارطوس، ریاحی، دکتر فاطمی و 
٩ فروردین پس از اتمام کار و مطابق قرار تلفنی افشارطوس با خطیبی، افشارطوس ساعت ٣١شب

شاه پیاده شد و راننده او در کلانتری منتظر دستور رئیس شھربانی ماند ولیشب در کوچھ صفی علی
رئیس شھربانی دیگر بازنگشت

افشار قاسملو یکی از متھمان دستگیرشده در این باره در بازجوییھای خود اعتراف کرده بود کھ قبلاً 
.ظر شماستاست کھ خطیبی با تلفن بھ افشارطوس گفتھ بود کھ آقای بقایی منتشنیده

از سوی دیگر بعد از مدتی ھمسر افشارطوس کھ از تأخیر او نگران شده بود مطلب را پیگیری کرده و 
.وزیر اقدام شدوزیر اطلاع داده شد و بلافاصلھ بھ دستور نخستدر نھایت مراتب بھ نخست

ترین جربھا را بازرسی کردند و مبیش از ھزار مأمور کل منطقھ را محاصره کرده و ھمھ خانھ
ھا ھم اقداماتی صورت گرفت اما رئیس شھربانی بھ مأموران بھ کار گرفتھ شدند و جھت کنترل ماشین

.طرز اسرار آمیزی مفقود شده بود
 ھزار تومان مژدگانی برای یافتن رئیس شھربانی اعلام شد و بھ دستور دکتر ۵٠از سوی دولت مبلغ 

سرھنگ نادری از اعضای سازمان افسران . گرفتمصدق، وزیر کشور پرونده را شخصاً زیر نظر
طور ویژه دنبال کرد و ھمچنین دکتر صدیقی با ملی، در سمت ریاست اداره کارآگاھی، پرونده را بھ

افسران رکن دو ارتش و سرھنگ سررشتھ کھ افسری لایق و درستکار بود نیز دیدار کرد و نظر 
سرھنگ سررشتھ در قبال اختیارات ویژه سرھنگ سررشتھ را جھت پیگیری پرونده پرسید کھ 

.فراقانونی جھت بازرسی ھر محل و بازداشت ھر فرد پیگیری پرونده را پذیرفت و شروع بھ کار کرد
مأموران پس از تحقیق از راننده افشارطوس ابتدا بھ حوالی محل پیاده شدن افشارطوس رفتھ بودند و در 

ھا گفتھ بود کھ د، تحقیق کرده بودند کھ شاگرد بقال بھ آنآنجا از صاحب دکان بقالی کھ در آن محل بو
است و مأموران نتیجھ گرفتند کھ منزل ھا سراغ خانھ حسین را پرسیدهشب دوشنبھ، افسر بلند قدی از آن

ھا است و پس از بررسی بھ منزل حسین خطیبی رسیدند و بھ آنجا وارد حسین نامی در ھمان نزدیکی
زنم این فرضیھ کھ بایستی نکھ رئیس شھربانی بھ راننده خود گفتھ بود کھ تلفن میشدند و با توجھ بھ ای

بھ دنبال منزل فردی بھ نام حسین کھ تلفن ھم دارد بگردند و لذا منزل خطیبی بیشتر مورد سوء ظن واقع 
پس بھ منزل وارد شدند و غذای فراوان در.شده و ھمچنین در منزل ھم تنھا چند زن مشاھده کردند

ھا، ھا را جلب کرد و پس از بستن پنجرهھا با توجھ بھ سرد بودن ھوا نظر آنیخچال و بازبودن پنجره
رفت نظر مأموران را بھ شدت جلب کرد؛ و بھ دستور بوی کلروفرم کھ برای بیھوشی بکار می

سرھنگ سررشتھ منزل تحت کنترل گرفتھ شده تا ھر کس بھ آنجا آمد دستگیر شود و کسی ھم حق
.نداشت تا بھ تلفن دست بزند
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جوئیپس از مدتی نوکر کھ برای بردن بچھ از منزل خارج شده بود بھ منزل مراجعھ کرد و پس از باز
اند پس ھمگان منتظر ای، فردی را دست و پا بستھ از آنجا خارج کردهاز او معلوم شد چند شب پیش عده

بازگشت حسین خطیبی بھ منزل شدند و پس از بازگشت او را تحت بازجویی شدید قرار دادند و او بھ 
ی را ارائھ داده و مزینی ھای مزینی، منزه، بایندر و زاھد افسر با نام۴توطئھ اعتراف کرده و اسامی 

دکتر مصدق . بعد از نیمھ شب، پس مراجعھ بھ منزل بازداشت و سایرین نیز دستگیر شدند٢در ساعت 
ای بھ حسین خطیبی و ھر کس کھ با اطلاعات خود موجب خلاص شدن افشارطوس را فراھم امان نامھ

 شدند و روز بعد او را کھ با پای خود ھا بھ دستگیری راننده مزینی ھدایتآورد داد و بھ این ترتیب آن
کدخدای ده با مشاھده .بھ دیدار مزینی آمده بود، بازداشت کردند و با ھدایت او بھ ده امیر علایی رفتند

مأموران پا بھ فرار گذاشت کھ او را دستگیر کردند اما سخنان او آب سردی بود کھ بر سر مأموران 
اند و بھ راھنمایی او در ششم اردیبھشت محل رطوس را کشتھریختھ شد، چھ او اعتراف کرد کھ افشا

.دفن جسد پیدا و بھ پزشک قانونی اطلاع داده شد
.طور مختصر جریان توطئھ بھ این صورت افشا شدسایر متھمان نیز بھ مرور دستگیر شدند و بھ

مت بسیار مھمی از داد افشارطوس بھ حسین خطیبی اعتماد داشتھ و انتظار خداعتراف متھمان نشان می
بھ این .استاست کھ تنھا توسط او قابل انجام بوده و آن ایجاد تفاھم میان بقایی و دولت بودهاو داشتھ

، مستقیماً ١٣٣٢ فروردین ٣١ عصر روز دوشنبھ ٩منظور افشارطوس پس از چند شب تأخیر، ساعت 
لازم .ھت نزدیک تر شدن با بقائی بردارداست تا گامی جاند آمدهھا تعیین کردهاز اداره بھ محلی کھ آن

است ذکر شود کھ مطرح شدن نام بقائی در آن واقعھ، موجب حیرت شدید ھمھ شده بود و میلیون بھ 
.شدت متعجب شده بودند

ھا است و سپس با علامت خطیبی، آندر آنجا افشارطوس مدتی با خطیبی مشغول مذاکره بوده
اند و با ماشین پونتیاک  و بھ او آمپول بیھوشی قوی تزریق کردهافشارطوس را با اتر بیھوش کرده

زاده و بھ رانندگی علیرضا قره گزلو، افشارطوس را با دستان بستھ بھ ده سرھنگ بازنشستھ ھاشم
ھای لشکرک در بھ غار تلو در تپھ)کدخدا(عبدالله امیر علایی منتقل و از آنجا با کمک عباسعلی نخلی 

 و ٨/٢/٣٢البتھ در جراید آن زمان از جملھ روزنامھٔ اطلاعات . (اندل کردهشمال تھران منتق
کنند تا بھ خبرھایی مندرج است مبنی بر اینکھ جنایتکاران ابتدا بھ افشارطوس پیشنھاد می١٠/٢/٣٢
ھا بتوانند دکتر مصدق را ھمان ھنگام ھا را نزد دکتر مصدق برده و بھ نحوی عمل نماید تا آننحوی آن

)کنندشوند و پس از آن او را بیھوش کرده و از آن جا خارج میور کنند کھ با مخالفت وی مواجھ میتر
، پس از مشاھده پیگیری شدید مأموران، ھمگی در منزل بقایی ١٣٣٢روز چھارشنبھ دوم اردیبھشت 

 قصدکند کھھای جیب افشارطوس اشاره میقبل از آمدن بقایی، خطیبی بھ نوشتھ.شوندجمع می
دھد و بھ حضار اعلام ھا را ارائھ نمیاست تا ھمھ شماھا را ترور کند و از این قبیل سخنان اما آنداشتھ

مورد کند؛ کھ نظر آقای بقایی این است کھ اگر محبوس شما فرار کند و او را با تیر نزنید خیلی بیمی
شتھ شود و در جواب تعجب شدید و کند کھ باید افشارطوس از میان بردااست و غیر مستقیم تفھیم می

:گوید وزیری بقایی قطعی نیست، میپرسیدند مگر سقوط دولت و نخستپرسش حضار کھ می
کند کھ ھا را تأیید کرده و بھ حاضرین اعلام میپس از حضور بقایی، او ھمھ صحبت.متأسفانھ فعلاً نھ
شد و وجود او بسیار خطرناک است و بھ تواند عامل یک کودتای شدید نظامی ضد شاه باافشارطوس می

کند کھ چنانچھ او بازگشتھ و افکار خود را عملی کند ھیچ مخالفی باقی نخواھد ماند و حاضرین تفھیم می
پس بقایی دستور داد .ھای او بسیار خطرناک و غیرقابل قبول استبازگشت افشارطوس و ادامھ فعالیت
اصرار فراوان از خطیبی خواست تا دفترچھ تلفن و ارتباطات خود تا او را بھ قتل برسانند و ھمچنین با 

را در منزل او گذاشتھ و جھت رفع شک و تردید بھ منزل خود مراجعھ نماید و اگر دستگیر شد نیز، 
ھمھ چیز را کتمان کند و او نیز با اعتماد بھ حمایت قاطع نماینده مجلس و ظاھراً قانون، غروب بھ 

.رودمنزل می
اند و پس از ھا را در چھ دامی انداختھن ترتیب افسران بازنشستھ متوجھ شدند کھ بقائی و خطیبی آنبھ ای

کنند کھ این خروج از منزل بقائی، بھ منزل مزینی رفتھ و در آنجا ضمن آنکھ بر این نکتھ تأکید می



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

461

گیرند و تیمسار بھ عمل میاند، تصمیم ھا ھم گیر افتادهاند و آنای بوده کھ بقائی و خطیبی کشیدهنقشھ
شد، مزینی بھ غار برگشتھ و پس از مدتی بحث با بلوچ قرائی، در ھمان حین کھ خطیبی بازجوئی می

ھا افشارطوس را بھ پائین غار در محل مسطحی منتقل کرده، طنابی را بھ دور بھ دستور مزینی آن
عت کار، دستمال بزرگی را بھ دھان کشند و برای سرزنند و از دو طرف بھ شدت میگردن او گره می

پس از خاتمھ جنایت، جسد شھید .گیرندکنند و دستمالی آلوده بھ اتر را ھم جلوی دماغ او میاو فرومی
.کنندافشارطوس را در گودالی کھ کنده بودند قرار داده و دفن می

گفتنی است در تمام .شودیمزینی پس از خاتمھ کلاه او را برداشتھ و بھ شھر مراجعھ کرده و دستگیر م
 ساعتی کھ شھید افشارطوس در غار اسیر جنایتکاران بوده، دست و پا و چشم او بستھ بوده بھ جز ۴٨

روز ششم اردیبھشت جسد طناب پیچ شدهٔ شھید افشارطوس .چند عدد تخم مرغ چیز دیگری نخورده بود
اد، در جیب کت افسری او قرار داشت، ددر حالی کھ قرآن کوچکی کھ قنادی یاس بھ مشتریان ھدیھ می

ھای وحشتناکی از جسد طناب پیچ شده شھید افشارطوس کھ صورت او ھا عکسروزنامھ.کشف شد
.سیاه شده بود و بھ وضع بسیار فجیعی کشتھ شده بود، چاپ کردند“تماما ً

ت سرویس انگلستان  تلویزیون انگلیس یکی از عوامل سابق اینتلیجن۴ در کانال ١٣۶۴ در خرداد سال 
افشارطوس بھ دستور اینتلیجنت سرویس ربوده شد و “اش نشان داده شود، اظھار داشتبی آنکھ چھره

وی چند تن از امرای بازنشستھ ارتش بھ رھبری سرلشکر زاھدی، دکتر مظفر بقایی و .بھ قتل رسید
رفی کرد و ھدف از قتل رئیس را عامل این جنایت مع)اللهقدرت-اسدالھ-اللهسیف(برادران رشیدیان 

وی در فروردین ماه .شھربانی را بالابردن روحیھ مخالفان دولت مصدق و تھدید طرفداران آن دانست
.ارتقا یافتسرلشکریوی پس از مقتول شدن، بھ درجھ. ربوده و کشتھ شد١٣٣٢

پرونده قتل
پرونده قتل افشارطوس با تبلیغات مخالفان بھ یک چالش شدید برای دولت مصدق تبدیل شد و سرانجام با 

حت حمایت قرار گرفتند  تحویل دادرسی ارتش شد؛ ولی عاملان قتل ت١٧/٢/٣٢دلایل و مستندات لازم 
ھای مخالفان و نمایندگان کردند و بھ دلیل اعتراضاست بازپرسان در کار اھمال میکھ گفتھ شدهو چنان

مجلس و احتمال اعلام اعمال نفوذ مصدق در پرونده و ایجاد بحران جدید، امکان تعویض بازپرسان نیز 
 بازپرس قرار مجرمیت را صادر ١٣٣٢داد  مر٨وجود نداشت و در نھایت با فشار دولت و مقامات، 
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 بھ دادگاه جنائی تحویل شد تا خارج از نوبت رسیدگی شود اما وقوع ٣٢ مرداد ١٣کرده و پرونده در 
.کودتا این مسئلھ را ناکام گذاشت

متھمان پرونده
:اسامی متھمان این پرونده ھم بھ قرار زیر بود

حسین خطیبی.1
یسرتیپ بازنشستھ علی اصغر مزین.2
سرتیپ بازنشستھ علی اکبر منزه.3
سرتیپ بازنشستھ نصرالله بایندر.4
سرتیپ بازنشستھ نصرالله زاھدی.5
سرگرد بازنشستھ فریدون بلوچ قرائی.6
زادهسرھنگ بازنشستھ علی محمد ھاشم.7
ھادی افشار قاسملو.8
احمد بلوچ قرائی.9

عبدالله امیر علائی.10
عباسعلی نخلی.11
امیر رستمی.12
شھریار بلوچ قرائی.13
 زمانیناصر.14
نصیر خطیبی.15
)دستگیر نشده(مظفر بقائی کرمانی.16
)متواری(مھندس علیرضا قره گزلو .17

ھا و سایرین مجری نظرات آن  کسانی چون بقائی و خطیبی و سرتیپھای بازنشستھ عوامل اصلی 
 مرداد بقایی ھم ٢۵در نھایت بجز بقائی، سایر متھمان اصلی پرونده بازداشت شدند و پس از .اندبوده

 مرداد رخ داد و در آن ھنگام ھمگان بھ درستی متوجھ شدند ٢٨بازداشت شد اما بھ فاصلھ بسیار کمی 
است  مرداد مؤثر بوده٢٨فقیت کودتای فقدان افسری بھ سان افشار طوس تا چھ حد در امر مو

ای در پیروزی کودتا داشت، او بعدھا کھ بھ دادگاه کھ با این جنایت فجیع نقش بسیار برجستھبقاییو
راخوانده شده بود ادعا کرد کھ بھ تصدیق ھمھ سھ بار تاج و تخت شاه ایران را از سقوط رژیم شاه ف

)١٣٣٢ مرداد٢٨ و ١٣٣١، نھم اسفند١٣٣١ تیر٣٠. (استقطعی نجات داده

=========================================================

سید محمد بھشتی
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قوه قضائیھ جمھوری اسلامی ایرانرئیس دومین
رئیس دیوان عالی کشور

مشغول بھ کار
١٣۶٠ تیر ٧–١٣۵٨اسفند ۴

الله خمینیسید روحرھبر

سید مھدی سجادیانپس از

سید عبدالکریم موسوی اردبیلیپیش از

رئیس شورای انقلاب اسلامی ایران

مشغول بھ کار
[١]١٣۵٨ بھمن ١٨–١٣۵٨شھریور ١٩

طالقانیسید محمودپس از

جمھوررئیس بھ عنوانصدر ابوالحسن بنیپیش از

مجلس خبرگان قانون اساسینماینده

مشغول بھ کار
١٣۵٨ آبان ٢۴–١٣۵٨مرداد ٢٨

استان تھرانحوزه انتخاباتی

٪۶٠٫٩-١،۵٣٨،٩٣١اکثریت

اطلاعات شخصی

سید محمد حسینی بھشتیزاده
١٣٠٧آبان ٢

ایران،اصفھان

ایران،تھران) سال۵٢ (١٣۶٠تیر ٧درگذشتھ
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گذاری در دفتر حزب جمھوری اسلامیبمبعلت مرگ

تھران،بھشت زھراآرامگاه

ایرانیملیت

١٣۵٧–١٣۶٠زب جمھوری اسلامیححزب سیاسی

ھای دیگر عضویت
سیاسی

(١٣۵٨–١٣۵٩)ائتلاف بزرگ

(١٣۵۶–١٣۶٠)جامعھ روحانیت مبارز

(١٣۴٢–١٣۴۴)ھای مؤتلفھ اسلامیھیئت

الشریعھ مدرس مطلقعزتھمسر

سید علیرضافرزندان

سید محمدرضا

الساداتملوک

اتسادمحبوبھ

دانشگاه تھران، حوزه علمیھ قممحل تحصیل

اجتھادتخصص

شیعھاسلامدین

امضا

)تھران در١٣۶٠ تیر٧ درگذشتھٔ —اصفھان در١٣٠٧ آبان ٢زادهٔ ( حسینی بھشتیسید محمد
، ١٣۵٧انقلاب ایران در سال پس ازیوان عالی کشوردو دومین رئیسایرانیفقیھومدارسیاست

گاھی از وی .بودمجلس خبرگان قانون اساسیو نایب رئیسحزب جمھوری اسلامینخستین دبیرکل
و از الله خمینیروحشد او از جملھ افراد نزدیک بھنام برده میولایت فقیھپردازبھ عنوان نظریھ
در ایران بوده و نقش بسیار مھمی در استقرار جمھوری اسلامی در حکومت اسلامیھواداران تشکیل

.استایران داشتھ
بود و گاھی برای برپایی نماز حوزه علمیھ اصفھانو از مدرسینالله، مردی روحانیپدرش، سید فضل

انفجار در دفتر  و در پی١٣۶٠ھفتم تیرمحمد بھشتی در.رفتجماعت بھ روستاھای پیرامون می
.کشتھ شدحزب جمھوری اسلامی
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آموزش در کودکی و نوجوانی
. بھمن نامیده شد وارد شد١۵سپس بھ دبستان دولتی ثروت کھ بعدھا .رفتمکتبدر چھار سالگی بھ

ت در کلاس در امتحان ورودی دبستان در کلاس ششم پذیرفتھ شد ولی بھ این علت کھ سن کمی داش
پس از .رفتدبیرستان سعدیھای پایان دورهٔ دبستان در شھر دوم شد و بھدر آزمون.چھارم نشست

طلبھھای دینی بیشتر شد و بھاش با شاگردان مدرسھ دوم دبیرستان، ھمکاری، در سال١٣٢٠شھریور 
 و در سن چھارده سالگی دبیرستان را رھا کرد و ١٣٢١سرانجام در سال .شدن علاقھ پیدا کرد

.رفتمدرسھ صدر بازاربھ

خانواده
، تربیت مدرس، عضو ھیئت علمی دانشکدهٔ علوم انسانی دانشگاهسید علیرضا حسینی بھشتیفرزند او

.استانتخابات ریاست جمھوری دھمھایشدگان ناآرامیدبیرکل جمعیت توحید و تعاون و از بازداشت
فرھنگستان و عضو پیوستھٔ دانشگاه تھراندیگر فرزند او، دانشیار فلسفھسید محمدرضا حسینی بھشتی

پژوھشگاه علوم و فناوری السادات حسینی بھشتی، فرزند ارشد او، استادیار پژوھشیملوک.استھنر
.استاطلاعات ایران

تحصیلات حوزوی و دانشگاھی
، منطق، کلام و سطوح زبان و ادبیات عربی وارد مدرسھٔ صدر شد و پس از آموختن١٣٢١در سال 

در قم خارج فقھ و اصول را .رفتحجتیھمدرسھٔ  راھی قم شد و بھ١٣٢۵فقھ و اصول، در سال 
سید ،سید حسین طباطبایی بروجردیفراگرفت و در درسالله خمینیروحوسید محمد محقق دامادنزد

مرتضی حایری بخشی از کفایھ را نزد.شدنیز حاضر میه کمریحجت کوومحمد تقی خوانساری
درس منظومھ منطق و کلام کھ در .نزد محقق داماد خواندمکاسبو بخش دیگر آن را بھ ھمراهیزدی

در قم ادامھ نیافت و بیشتر بھ فقھ و اصول فلسفھکاره مانده بود بھ دلیل کم بودن استاداصفھان نیمھ
اش را از این کرد و درآمد زندگیدر کنار تحصیلش در قم، ھمانند اصفھان، تدریس نیز می.رداختپمی

.کردراه برآورده می
 دیپلم ادبی را با شرکت در آزمون متفرقھ گرفت و بھ دانشکدهٔ علوم معقول و منقول ١٣٢٧در سال 

گواھی کارشناسی رشتھٔ معقول .وارد شددانشگاه تھران)کنونیدانشکدهٔ الھیات و علوم اسلامی(
نامھٔ او عنوان پایان.دریافت کرددانشگاه تھران از١٣٣٠را در سال )فلسفھ و حکمت اسلامی(
.با درجھٔ عالی بھ پایان رساندمحمود شھابی خراسانیبود کھ آن را با ھدایت»بساطت یا ترکب جسم«

ای کھ در با بورس تحصیلیسفھٔ غربفلبھشتی پس از گرفتن کارشناسی تصمیم داشت برای یادگیری
شدھای فلسفھ در گفتگوھایی کھ میدر آن زمان او در کلاس.آن پذیرفتھ شده بود بھ اروپا سفر کند

داد و گاه حتی پرسش و کرد و استاد نیز بھ ھمان شیوه پاسخش را میگرفت، با استاد جدل میاشکال می
در ھمان دوره.ناامید شده بودفلسفھٔ اسلامی ھمین دلیل ازبھ.شدھا بھ داد و فریاد کشیده میپاسخ

بھشتی بھ این استاد جدید ھم امیدی نداشت و فقط بھ دلیل .آیداز تبریز بھ قم میمحمد حسین طباطبایی
.ھای وی حاضر شد، در یک جلسھ از کلاسمرتضی مطھریپافشاری دوستش

طباطبایی با دقت بھ حرف او گوش کرد و با او .پس از کلاس اشکالی کھ بھ درس وی داشت بھ او گفت
ن برخورد طباطبایی روی بھشتی اثر ژرفی گذاشت، بھ ای.با آرامش و بدون تعصب و تندی بحث کرد

اسفارھایدر درس.بازگشتقمای کھ او از آموختن در خارج از کشور پشیمان شد و بھگونھ
اصول فلسفھ و روش رئالیسمھای گفت و شنید کتابو نیز کلاسابن سیناکتاب شفایوملاصدرا

در زبان انگلیسین دوره بخشی از وقتش را بھ آموزش درسدر ای.یافتحضور میطباطبایینزد
 نیز دبیرستان ١٣٣٣در .بودنظامیدبیرستان حکیمھاداد، از جملھٔ آنھای قم اختصاص میدبیرستان

.دین و دانش را در قم بنیان نھاد
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اما با توجھ بھ سفر بھ آلمان نتوانست بھ . دورهٔ دکترای خود را در رشتھٔ فلسفھ آغاز کرد١٣٣۵در سال 
مسائل ما بعد«نامھ دکترای خود با نام ایان از پ١٣۵٣موقع دوره را بھ پایان برساند و سرانجام در سال 

.دفاع کرد»الطبیعھ در قرآن
و سید محمدرضا گلپایگانیوعبدالرحیم ربانی شیرازی،علی مشکینیھمراه بھ١٣٣٩در سال 

این تلاش بھ تھیھٔ طرح و .آموزگاران دیگر برآمدند تا بھ حوزهٔ علمیھٔ قم سازماندھی بیشتری بدھند
ھایی چوناین طرح پایھٔ برپایی مدرسھ. برای فراگیری علوم اسلامی انجامیدای ھفده سالھبرنامھ

.شدمدرسھ حقانی

آغاز مبارزات سیاسی
ھای سیاسی نھضت ملی ھا و نشست در گردھمایی١٣٣١ و ١٣٣٠ و ١٣٢٩ھای ھر چند کھ در سال

ھای خود بھ رھبریکرد، اما بھ گونھ پیگیر تلاششرکت میاصفھانوتھرانشدن صنعت نفت در
.، آغاز کردمحمد مفتحآموزان قم، با ھمراھیکیل کانون دانش و با تش١٣۴١را در سال الله خمینیروح

ای پژوھشی برای پژوھش پیرامون ، ھستھدانشگاه تھرانپس از سخنرانی او در جشن روز مبعث در
جا با ھموندانو در آن، از قم بھ تھران فرستاده شداواکسبھ دستور.حکومت اسلامی تشکیل شد

برای الله خمینیروحبا پیشنھاد شورای مرکزی مؤتلفھ،.ارتباط برقرار کردھای موتلفھ اسلامیھیئت
، محی الدین مرتضی مطھریاین گروه شورای روحانیت و فقاھت تعیین کرد کھ محمد بھشتی بھ ھمراه

 در اثر فشار ساواک از آموزش و ١٣۴٣در سال .انواری و مھدی مولایی تشکیل دھندهٔ آن بودند
.پرورش منتظر خدمت شد

سید حسین طباطبایی کھ ساخت آن با حمایتھامبورگ کار ساختمان مسجدی در١٣۴٣در سال 
سید نمایندهٔ (بھ دلیل بازگشت محمد محققی .و ھزینھ شاه آغاز شده بود، رو بھ پایان بودبروجردی

بھ ایران، مسلمانان ھامبورگ از مراجع قم برای مسجد درخواست )حسین طباطبایی بروجردی
وی از س.، بھشتی را برای این کار انتخاب کردندحایریوسید محمدھادی میلانی.روحانی کردند

و نقش شاخھٔ نظامی فداییان اسلامبھ دستحسن علی منصوروزیرباختن نخستدیگر بھ دلیل جان
نخست ساواک از .ھای موتلفھ در آن، دوستان بھشتی بھ دنبال خارج کردن او از کشور بودندھیئت

این مشکل برچیده شد سید احمد خوانساریاما با تلاش.صدور گذرنامھ برای این سفر جلوگیری کرد
ھای و اتحادیھ انجمنمرکز اسلامی ھامبورگگیریرفت و در شکلآلمان بھ١٣۴٣و او در اسفند 

در این مدت بھ سفر حج رفت و نیز .ایفای نقش کرد)زبانانگروه فارسی(اسلامی دانشجویان در اروپا 
موسی صدرھای اسلامی و دیدار باایی بھ ترکیھ، سوریھ، لبنان و عراق برای آشنایی با تلاشسفرھ

وع  ممنساواک سفری بھ ایران داشت کھ در آن سفر از سوی١٣۴٩در .انجام دادالله خمینیروحو
. سالھٔ او در آلمان پایان یافت۵الخروج شد و اقامت 

ھا پس از بازگشت تا انقلابکوشش

بھشتی در مراسم تحلیف ابوالحسن بنی صدر   
ازگشت بھ ایران، دوباره در آموزش و پرورش مشغول بھ کار شد و سپس بھ عنوان کارشناس پس از ب

محمدھای درسی ایران اشتغال داشت و بھ ھمراهھای علوم دینی در سازمان تدوین کتابارشد در کتاب
وی ھمچنین از سوی وزارت .ھا پرداختھای درسی برای مدرسھبھ گردآوری کتابجواد باھنر

علاوه بر آن در کنار کارھای علمی و .، فرستاده شدآبادانھایی، از جملھ بھفرھنگ بھ مأموریت
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»مکتب قرآن«ھای تفسیر قرآن را در ھای در دست نگارشش و کارھای حوزه، جلسھتکمیل کتاب
ھای گوناگون بھ نیز در مناسبت.کردندکرد کھ دختران و پسران جوان در آن شرکت میبرگزار می

 بھ اتھام اقدام علیھ امنیت ملی بازداشت شد و چند روزی را ١٣۵۴در فروردین .تپرداخسخنرانی می
.گذراندزندان کمیتھ مشترک ضدخرابکاریدر

ھای ھایی برای ایجاد ھستھ در تلاش١٣۵۵از سال .پس از آن دیگر جلسات تفسیر ادامھ نیافت
گیری انقلاب  با اوج١٣۵۶از سال .انجامیدجامعھ روحانیت مبارزتشکیلاتی شرکت داشت کھ بھ ایجاد

 ھدف او در این سفر . سفری بھ اروپا و آمریکا داشت١٣۵٧در بھار .ھایش افزودبر دامنھٔ کوشش
ھای باورمند بھ رھبری ھای سیاسی گروهدیدار با دانشجویان و استادان دانشگاه و ھماھنگی حرکت

در عاشورای .پس از سفر خمینی بھ فرانسھ نیز برای دیدار با او بھ پاریس رفت.الله خمینی بودروح
و کمیتھٔ مرکزی بود زندان اوین پس از سخنرانیش بازداشت شد و مدت کوتاھی را در١٣۵٧

١٣۵٧پس از انقلاب 
بھ دلیل باور نیرومند بھ کار .بودشورای انقلاباو دبیر١٣۵٧انقلاب اسلامی در سال با پیروزی

اکبر ،سید عبدالکریم موسوی اردبیلیرا بھ ھمراهحزب جمھوری اسلامی١٣۵٧ اسفند ٢٩ در حزبی
 بھ مخالفان سرسخت بنیان کرد کھ بھ زودیمحمد جواد باھنروایسید علی خامنھ،ھاشمی رفسنجانی

شرکتمجلس خبرگان قانون اساسیبھشتی در انتخابات.تبدیل شدابوالحسن بنی صدرجمھوررئیس
.کرد و برای تدوین قانون اساسی انتخاب شد

ترین مقام قضایی یعنی بلندپایھرریاست دیوان عالی کشو،الله خمینیروح بھ دستور١٣۵٨ اسفند ۴در 
ای ھ در نام١٣۵٩ اسفند ٢٢.در آن زمان را بر عھده گرفت و تا زمان ترور شدنش در این سمت بود

جمھوری اگر اداره«:اینگونھ نوشتصدربنیھای وی ازبا اشاره بھ حمایتالله خمینیسید روحبھ
دانید، ما بھ ھمان کارھای را در این مقطع اصلح می)بنی صدر(بھ وسیلھ صاحبان بینش دوم لامیاس

ینده خویش بپردازیم و بیش از این شاھد تلف شدن نیروھا در جریان این دوگانگی فرساطلبگی
».نباشیم

اکبر ھاشمی ومحمد علی رجاییبھ ھمراهصدرابوالحسن بنی، پس از برکناری١٣۶٠ تیر ماه ٢در 
.عضو شورای موقت ریاست جمھوری شدرفسنجانی

ترور
سازمان منسوب بھگذاری در دفتر حزب جمھوری اسلامیبمب در١٣۶٠ تیر سال ٧وی در شامگاه 

سازمان مجاھدین .در حین سخنرانی در تالار حزب جمھوری اسلامی کشتھ شدمجاھدین خلق ایران
است خلق تا بھ امروز مسئولیت این انفجار را بر عھده نگرفتھ و ھمچنین انکار نکرده

 بر ستون اصلی ساختمان حزب و یک بمب دقیقاً گذاری بھ این شکل است کھ یک بمبجزئیات بمب
آید و چندین نفر کشتھ و زخمی زیر تریبون بھشتی قرار داده شده کھ بعد از انفجار سقف پایین می

یکی از جملاتی کھ چندین نفر بھ عنوان آخرین جملھ بھشتی تسنیمبر اساس گفتھ خبرگزاری.شوندمی
ھا بوی بچھ«:گویداند، قریب بھ این مضمون است کھ بھشتی پس از چند لحظھ مکث میذکر کرده
»!!!ن نیستفھمید بوی بھشت را ؟ آیا این عطر دلنشیآید، شما ھم میبھشت می
 نیز سازمان مجاھدین ۵۴است در سال ، او ادعا کردهوحید افراختھاز اعترافاتساواکبنابر اسناد

است چون این کار از نظر تبلیغاتی صلاح معتقد بودهتقی شھرام.استخلق بھ دنبال ترور بھشتی بوده
بھ ھر .ھایی چون زیر گرفتن بھشتی توسط اتومبیل این کار را انجام شودنیست، بھتر است با روش

.شودین کار توسط این سازمان عملی نمی ا۵۴حال در سال 
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موزه
این منزل از دو . بھ موزه سرا تبدیل و افتتاح شد ٩٢تیر ماه قلھکخانھ سید محمد بھشتی در محلھ

است و ھنرمندان سعی کردند کھ ھر دو بخش را بھ نمایش بگذارند؛ یک بخش مربوط بخش تشکیل شده
زیادی در قبل و بھ زندگی اجتماعی بھشتی ھمچون قسمت اتاق جلسات است کھ در این منزل اتفاقات 

بعد از انقلاب اسلامی رخ داد و او حداقل دو بار با یورش مأموران ساواک بازداشت شد؛ ھمچنین 
جلسات متعددی میان نواندیشان دینی، شورای انقلاب، شورای روحانیت مبارز کھ در این مکان شکل 

انوادگی این بنا است کھ بخش دیگر قسمت خ.گرفتھ کھ مربوط بھ زندگی اجتماعی او در این منزل است
.تداعی کننده خاطراتی از رفتارھای او با خانواده است

آثار

آموزش مواضع
دانیماز حزب چھ می
اقتصاد اسلامی
اھمیت شیوهٔ تعاون
بانکداری و قوانین مالی اسلام
باید و نبایدھا
تبررسی و تحلیلی از جھاد، عدالت، لیبرالیسم، امام
بھداشت و تنظیم خانواده
پنج گفتار
التوحید فی القرآن
توکل از دیدگاه قرآن
در قرآنحج
حق و باطل
خدا از دیدگاه قرآن
جستجوگری در مسیر شدندکتر شریعتی ،
در اسلامربا
رسالت دانشگاه و دانشجو
روش برداشت از قرآن
سرود یکتاپرستی
 الکیت مسئلھ م-سلسلھ درسھای اسلامی
 شناخت-سلسلھ درسھای اسلامی 
شناخت از دیدگاه فطرت
شناخت از دیدگاه قرآن
 ٔقصاصطرح لایحھ
مبارزهٔ پیروز
مبانی نظری قانونی اساسی
محیط پیدایش اسلام
مکتب و تخصص
بیت کودکاننقش آزادی در تر
نقش تشکیلات در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران
نماز چیست؟
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ھای اسلامی دانشجویان در اروپا در برابر جوانان مسلمانوظائف انجمن
ھای انقلاب اسلامی ایرانویژگی

نگارخانھ



١١، آرامگاه شھدای ھفتم تیربر سر مزار سید محمد حسینی بھشتی درایسید علی خامنھحضور
١٣٩١بھمن 



١٣۵٧راھپیمایی تاسوعا و عاشورای حضور محمد بھشتی در



آرامگاه شھدای ھفتممزار بھشتی در

=========================================================

الله خمینیسید روح
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رھبر جمھوری اسلامی ایراناولین

مشغول بھ کار
١٣۶٨خرداد ١٣–١٣۵٨آذر ١٢

صدرابوالحسن بنیجمھوررئیس

محمدعلی رجایی

ایسید علی خامنھ

علی منتظریحسینمقامقائم

١٣۶٨فروردین –١٣۶۴

ایسید علی خامنھپیش از

ب اسلامیانقلارھبر
رئیس کشور ایران

مشغول بھ کار
١٣۵٨آذر ١١–[١٣۵٧بھمن ١۵

١٣۵٨ تا آبان مھدی بازرگانوزیرنخست
وزیربی نخستھیئت دولت

شاهمحمدرضا پھلویپس از

 رھبر جمھوری اسلامی خودشپیش از

اطلاعات شخصی

الله موسوی خمینیسید روحزاده
١٩٠٢سپتامبر٢۴

١٢٨١مھر ١

١٣٢٠الثانی جمادی٢٠
ایران،استان یکم،خمین

)سال٨۶ (١٩٨٩ژوئن ٣درگذشتھ

١٣۶٨خرداد ١٣
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١۴٠٩شوال ٢٨
، ایرانتھران

بھشت ،الله خمینیحرم سید روحآرامگاه
تھران،زھرا

١٣۶٨–١٣٠٩. اخدیجھ ثقفیھمسر 

سید مصطفیفرزندان

سیده زھرا

سیده صدیقھ

سیده فریده

سید احمد

تھران١منطقھ ،جماراناقامتگاه

امضا

پیشینھ فقھی

اسلامدین

امامیشیعھ دوازدهمذھب

امامیھفقھ

اصولیعقیده

عرفان،فلسفھ،حدیث،تفسیر،فقھھازمینھ

حوزه علمیھ نجف،حوزه علمیھ قممحل تحصیل

مرتبھ 
حوزوی

الله العظمیآیت

ولایت فقیھقرائت جدید نظریھھای ایده
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اصلی

شرح چھل گیرآثار چشم
ولایت ،تحریرالوسیلھ،اسرارکشف،حدیث

دیوان اشعار،شرح دعای سحر،فقیھ

 خرداد ١٣–١٢٨١ مھر ١؛الله مصطفویسید روحشده بھ نامزاده(الله موسوی خمینیسید روح
ر را رھبری و د١٣۵٧انقلاب بود کھشیعھمراجع تقلیدایران و ازولی فقیھورھبرنخستین)١٣۶٨
.بنیان گذاشت و تا پایان عمر آن را رھبری کردپرسیھمھرا از راهجمھوری اسلامیپی آن،
. بھ اجتھاد رسید١٣١٣پرداخت و در سال عرفانوفلسفھ اسلامی،فقھبھ تحصیلحوزه علمیھاو در

بھ روایت دیگر، .دریافت کردعبدالکریم حائری یزدیوی اجازه اجتھاد خود را ازساواکبھ گزارش
سید حسین پس از مرگ.استای دادهاو نھ از کسی اجازهٔ اجتھاد گرفتھ و نھ بھ کسی، چنین اجازه

محمدرضا ھایسپس، بھ مبارزه با سیاست.بودمرجعیت، جزو نامزدھای) ش١٣۴٠(بروجردی
و ایالات اسرائیلپرداخت و بھ دلیل اعتراض بھ تبعیت شاه از سیاستانقلاب سفیدبھ خصوصپھلوی

 بھ دلیل سخنرانی علیھ ١٣۴٣و سپس در  ماه زندانی شد١٠ورشیدی،  خ١٣۴٢متحده در عاشورای 
.بھ مستشاران نظامی آمریکایی، تبعید شدکاپیتولاسیوناعطای

، و در پایان چند ماه در فرانسھ عراق، سپسترکیھل در سال در تبعید زیست، کھ حدود یک سا١۴وی 
و مخالفان را گرایاناسلامطی این مدت پیگیر اوضاع سیاسی ایران بود، با ارسال پیام و اعلامیھ،.بود

وی در آخرین روزھای منتھی بھ پیروزی انقلاب .پرداختولایت فقیھرھبری و بھ تدوین نظریھ
پس از خروج شاه از ایران، .را تشکیل داددولت موقتوشورای انقلاب بھ عنوان رھبر آن،١٣۵٧

. بھمن انقلاب پیروز شد٢٢و در خمینی بھ ایران بازگشت١٣۵٧ بھمن ١٢در 
سازمان ،نھضت سوادآموزی،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،جھاد سازندگی،کمیتھ امدادبا فرمان او،

المللی و ھای اخیر بینبنا بھ گزارش.تشکیل شدشورای عالی انقلاب فرھنگی، وبسیج مستضعفین
، صنعت و عدالت اقتصادی ایران در مقایسھ با قبل از انقلاب ھای آموزش، بھداشتایرانی، شاخص

، با انقلاب ایران انتظار ھمگانی برای آزادی و نیکی کدیولی بھ عقیدهٔ .استبھبود چشمگیر داشتھ
بھ ادعای او، دولت جمھوری اسلامی در ھنگام .ری اجتماعی نسبت بھ زمان شاه برآورده نشدبراب

، دولتی نسبتاً قوی، اما دارای مشکلات عظیم اقتصادی، اجتماعی و ١٣۶٨نی در خرداد مرگ خمی
.سیاست خارجی بود

 میلیون نفر کھ در حدود یک ششم جمعیت آن زمان ایران را ١٠مراسم خاکسپاری او با حضور بیش از 
یرواند .ترین تشییع جنازهٔ تاریخ ثبت شدبھ عنوان شلوغھای گینسرکوردشد، در کتابشامل می

دانند، او را از لحاظ نظریھ ای کھ خمینی را یک روحانی سنتی می، برخلاف آن کھ عدهآبراھامیان
سید حسن در مقابل،.کندمذھبی خود، نوآور مھمی در ایران تلقی میعوام گراییسیاسی و استراتژی

است کھ رھبری وی نھ بر اساس عوام گرایی، بلکھ مردمی بھ عنوان یکی از نزدیکانش، معتقد خمینی
بوده چرا کھ او ھمزمان با توجھ بھ مصالح مردم برای نظرات علمی کارشناسان ارجحیت قائل 

.استبوده
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کودکی و نوجوانی

الله خمینیالله مصطفوی معروف بھ سید روحشناسنامھ سید روح

اطلاع چندانی در مورد دوران کودکی او در دست نیست و این ابھام سبب عباس میلانیھ عقیدهٔ ب
وی معتقد .طور شفاف مورد مطالعھ قرار نگیردالله خمینی بھاست کھ این بخش از زندگی روحشده

اند، یا بھ گونھ ای قصد آمیز نوشتھ شدهطور محسوسی اغراقھای خمینی معمولاً یا بھنامھاست زندگی
در سمت دیگر، روایاتی از نزدیکان وی وجود دارد کھ .تخریب و تحریف شخصیت واقعی او را دارند

.اندالله خمینی را کم و بیش با اغماض بیان کردهخصوصیات مثبت اخلاقی روح
نسب خمینی

در ) میلادی١٩٠٢ سپتامبر سال ٢۴( خورشیدی ١٢٨١الله موسوی خمینی، اول مھرماه روح
ای بھ دنیا ، خمینی در خانوادهباقر معینبھ نوشتھ.بھ دنیا آمدخمینای اھل دانش و با نفوذ درخانواده

نویسد، معین می.گشتھا قبل برمیھای دینی و مذھبی در آن وجود داشت و بھ قرنآمد کھ سابقھ فعالیت
و فاطمھشان بھ پیامبر اسلام و از طریق دختر اوبودند، بھ این معنی کھ نسب»ید موسویس«خاندان او 

.گشتبرمیموسی کاظم،شیعیاننیز بھ ھفتمین امام
است کھ نام پدر وی، مصطفی و پدربزرگش سید احمد ھندی ذکر شدهدائرةالمعارف بزرگ اسلامیدر

میرحامد حسین ھندی نسب او بھاست اما از آنجا بھ قبل چندان روشن نیست و فقط گفتھ شده کھبوده
منبع اصلی شرح بودند،)دزق سرولایت نیشابور(نیشابورخاندان خمینی ابتدا ساکن شھر.رسدمی

نیشابوری از سادات شیعھ گوید محمدنصیر میمرتضی پسندیدهحال وی، یعنی خاطرات برادرش
بھادرشاه رمھاجرت کرده و در درباھند میلادی بھ١٧٠۶در صفویمنصب حکومتصاحب

کھ از امامیشیعھٔ دوازدهدر این منطقھ قوانین اسلام و.مغولان ھند منصوب شدگورکانییکم
الملک برھانفرزندش.آمد، برقرار بوددین و مذھب رسمی ایران بھ حساب میصفویانزمان

را در ایرانیانشد و جایگاهمحمدشاهشده و وارد دستگاهگجراتفرماندار استاندارصوبھمحمدامین
.اء داددربار ھند ارتق

منصوب و با ھمکاری شیعیان اعلام استقلال کرد و اوده میلادی بھ حکومت١٧١٨الملک در برھان
مرد، اما ) سال قمری پس از حکومت اوده٢١( قمری ١١۵١را بنیان گذاشت و در نوابان اودهسلسلھٔ 

آغاز بھ فعالیت کرد کھ میرحامد نیشابوریصد سال بعد.با حضور فرزندانش سادات ھند زیاد شدند
اعجاز و برادرانش سیدسراج حسین وکینتوریپدرش محمدقلی موسوی معروف بھ علامھ کنتوری یا

میر حامد حسین موسوی .از علمای مذھبی و فقھی مقیم ھند بودند)ھمان میر حامدحسین ھندی(حسین
یکی از مشھورترین اعضای این خاندان اقب الائمةالاطھارعبقات الانوار فی منکھ نویسندهٔ کتاب

.فرزند میرحامد حسین، سید ناصر حسین، نیز مرجع شیعیان ھندی بود.رودشمار میبھ
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شود و پس از وی سید دین میکشمیر او سھ پسر داشت کھ پسر سومش، سید احمد موسوی، ساکن
رود و بھ درجھ مینجفبا کشتھ شدن دین علیشاه، فرزندش سید احمد موسوی ھندی بھ.علیشاه بود
 قمری ١٢۵٠شود و در سال ین دعوت میدر آنجا توسط یوسف خان فرفھانی بھ خم.رسداجتھاد می

مصطفی، پدر .کند قمری با دختری بھ نام سکینھ ازدواج می١٢۵٧گردد و در رھسپار آنجا می
رود و در آنجا با ھاجر میاصفھانوی برای ادامھ تحصیل بھ.شود قمری زاده می١٢٧٨الله، در روح

.کندخانم، دختر یکی از استادان خود کھ اھل خمین بود، ازدواج می
خانواده و کودکی

کھ بھ اشتباه بھ عنوان تصویر پدرش )نفر سمت راست(در دوران کودکی سید مصطفی خمینیتصویر
.استالله مشھور شدهسید روح

ای الله خمینی تحصیلات ابتدایی و مقدماتی را در نوجوانی و آغاز جوانی در مکتب محلی و مدرسھروح
است کھ پدرش در دوران کودکی خیلی بازیگوش بود و دچار گفتھاحمد خمینی.در خمین گذراند

.ھای متعدد شده بود و ھمیشھ در خاک کوی و آب جوی مشغول بازی بودشکستگی
سید مصطفیحاصل ازدواج.بودخمینساکنمجتھد، روحانی وسید مصطفی خمینیپدر وی،

، مرتضیھایو سھ فرزند پسر بھ نامفاطمھومولودآقا خانمھاجر،  دو فرزند دختر بنامبا
١٢٨١سید مصطفی در اسفند .الله آخرین فرزند این خانواده بودروح.بوداللهروحونورالدین

الله، در مسیر خمین بھ اراک مورد حملھ ماھگی روحو در پنج) قمری١٣٢٠الحجھ ذی(خورشیدی 
پس از این اتفاق، جنازه وی بھ .ھ کتف و کمر جان باختقرار گرفت و با اصابت چند گلولھ بھ ناحی

ای از ابھام س میلانی، علت بھ قتل رسیدن پدر خمینی در ھالھبھ گفتھ عبا.نجف منتقل و درآنجا دفن شد
گوید اما بھ نظر او می.دانندرا عامل این اتفاق میرضاشاهباشد و منابع طرفدار خمینی، ھمدستانمی
 این داستان صرفاً ھدفی سیاسی داشتھ باشد زیرا رضا شاه بیست و دو سال بعد از مرگ پدر رسد کھمی

مادر و عمھ .اش بزرگ شدالله خمینی، توسط دایھ و مادر و عمھروح.الله خمینی بھ پادشاھی رسیدروح
. خورشیدی ایران را فرا گرفت مردند١٢٩٧او در موج اپیدمی آنفلوانزای اسپانیایی و وبا کھ در سال 

نویسد گونھ میبھ نقل از چند تن دیگر، ماجرای قتل سید مصطفی را ایندائرةالمعارف بزرگ اسلامی
ھایخاندھد تا علیھ سھ برادر کھگروھی نظامی را تشکیل میشاهناصرالدینکھ وی پس از مرگ

ھا یک بار کھ خدمتکار خود قنبرعلی را کھ توسط آن.کندھا بھ رعیت قیام خمین بودند بھ دلیل ظلم آن
آید و با قیام علیھ آنھا، کند، این فرصت بھ وجود میھا آزاد میزندانی شده بود را از اسارت آن
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 شمسی، دو برادر ١٢٨١در سال .شودمیرد یا کشتھ میکند و او در زندان میخان را زندانی میبھرام
.رساننداند در نزدیکی اراک برایش کمین کرده و او را بھ قتل میی انتقام بودهدیگر خان خمین کھ در پ

.متصل بود و نفوذ زیادی داشتخوانسارای سرشناس دررف ھمسرش بھ خانوادهپدر خمینی از ط

دوره جوانی
برای تحصیلات توان از زمان مھاجرت او بھ حوزه علمیھ اراک الله خمینی را میجوانی سیّد روح

.دانست)آغاز دھھ بیست(تا سن چھل سالگی وی )آغاز سده چھارده خورشیدی(تکمیلی 
تحصیلات

الله، نفر دوم سمت راست در جمع ھمدرسانسید روح
، دروس ابتدایی و ادبیات عربسپس،.شخصی بھ نام ملا ابوالقاسم رفتمکتب بھخمینی در کودکی

را نزد شوھرخواھرش، میرزارضا نجفی، منطقمقدمات را از دایی اش، میرزا محمدمھدی، و
.فراگرفت

 خورشیدی، برای ١٢٩٩ سالگی، بھ سال ١٩خمینی پس از تحصیلات مقدماتی خود در خمین، در 
ھا اراک بھ در آن سال.شدمدرسھٔ سپھدارجا وارداو در آن.شداراکتکمیل تحصیلات خود راھی

وی در .بھ مرکز مھمی برای یادگیری علوم دینی تبدیل شده بودعبدالکریم حائری یزدیدلیل حضور
.را از عباس اراکی آموختفقھرا از محمدعلی بروجردی واصولآنجا منطق را از محمد گلپایگانی،

، خمینی نیز راھی این حوزه علمیھ قمبرای تأسیسعبدالکریم حائری یزدییکسال بعد بدنبال مھاجرت
کفایھ،سید محمدتقی خوانساریرا ازمکاسبرا از محمدعلی ادیب تھرانی،مطولدر آنجا.شھر شد

.را از سید علی یثربی کاشانی آموخت
و سپس در سید علی یثربی کاشانیاو بعد از گذراندن دورهٔ سطح، ابتدا در درس خارج فقھ و اصول

علی اکبر وی برای فراگیری فلسفھ بھ درس.شرکت کردعبدالکریم حائری یزدیدرس خارج فقھ
بھ مدت چھار .را نزد محمدرضا نجفی فراگرفتداروینیسمرفت و در ھمان ایام نقد فلسفھحکمی یزدی

اسفار آموخت وسید ابوالحسن رفیعی قزوینیرا در محضرملا ھادی سبزواریمنظومھسال
.مباحثھ کردیاخلیل کمرهرا باملاصدرااربعھ

ابتدا عرفاندر.را نیز فراگرفتھیئتوریاضیاتوی نزد ابوالحسن رفیعی قزوینی علاوه بر فلسفھ،
دت  بھ م١٣٠٧او از سال .بھره بردآبادیمیرزا محمدعلی شاهو سپسمیرزا جواد ملکی تبریزیاز

خواجھ عبدالله السائرینمنازلکرد وشش سال در درس خصوصی عرفان شاه آبادی شرکت می
حی بررا از وی آموخت و خود شرصدرالدین قونویو مفاتیح الغیبمصباح الانسو شرحانصاری

.مفاتیح الغیب نگاشت
حسین طباطبایی ، با آمدن١٣١۵پس از مرگ حائری در سال .رسیداجتھاد بھ١٣١٣وی در سال 

البتھ، خود این کار را برای ترویج .حضور پیدا کردبھ قم، در درس خارج فقھ و اصول او بروجردی
.داندجایگاه ایشان می
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تدریس
ترک کرد، خمینی جوان را جانشین خود تھرانرا بھ قصدقم،١٣١۵در آبادیمحمدعلی شاهزمانی کھ

ھای مربوط ھا و دغدغھھای او علاوه برآن بھ جایی برای طرح نگرانیکلاس.در تدریس اخلاق کرد
بھ مدرسھٔ مدرسھٔ فیضیھھای درس او ازحکومت پھلوی دستور داد کھ کلاس.بھ آن دوره نیز بود

ھای درس ، کلاس١٣٢٠در سال رضاشاهاما با سقوط.، منتقل شودمدرسھ ملاصادقکوچکی بنام
در حین تدریس اخلاق بھ جمع .شت و با ھمان محبوبیت از سر گرفتھ شددوباره بھ مکان قبلی خود بازگ

ھا ھای جوان کرد کھ در بین آنکثیری از مستمعین، خمینی شروع بھ تدریس فلسفھ، بھ گروھی از طلبھ
شد کھ این طلاب بعدھا از یاران او در نھضت نیز دیده میحسین علی منتظریومرتضی مطھرینام

.آغاز کرد»کفایة الاصول«، تدریس خارج فقھ را با استفاده از کتاب ١٣٢۵وی در سال .بودند
ھا بھ تدریس خصوصی و عمومی آثار فلسفی و عرفانی نظیر منظومھ ملاھادی وی در این سال

 سالگی تدریس فلسفھ و عرفان را آغاز کرده ٢٧وی کھ از .پرداختسبزواری و اسفار ملاصدرا می
بر حوزه مواجھ شد تا جایی کھ برخی وی را نامسلمان تلقی بود، بشدت با مخالفت جریان سنتی حاکم 

.کردندمی
ازدواج و خانواده

.تھرانی ازدواج کردمیرزا محمد ثقفیدخترخدیجھ ثقفی ھجری خورشیدی با١٣٠٨در سال اللهروح
در بین روحانیان آن زمان، خمینی ھیچگاه ھمسر دیگری و متعھبرخلاف سنت رایج چند ھمسری و

حاصل.کرد متعھ اختیار نکرد و برخلاف رسم آن زمان خمینی در امور منزل بھ ھمسرش کمک می
.، صدیقھ و فریده بودزھرا،احمد،مصطفیھایاین ازدواج، دو پسر و سھ دختر بھ نام

میانسالی
ھای سیاسی فعالیتآغاز

کھ او با معدود علمایی کھ با این.بھ ھیچ فعالیت سیاسی آشکاری دست نزد١٣١٠دھھٔ خمینی در
 وارد کردند، ھمدردی داشت اما ھیچگاه آشکاراصورت آشکار بھ اقدامات رضاشاه اعتراض میبھ

شینی ننویسد کھ دوران رضا شاه، دوران محدودیت و عقبعباس میلانی می.صحنھ اجتماعی نشد
با رفتن رضا شاه و .کردبرای روحانیت بود و خمینی بھ مانند سایر روحانیون تنھا برای بقا تلاش می

.شروع جنگ جھانی این فضا تغییر کرد
اولین حضور خمینی در سطح اجتماع، چند سال بعد از شروع سلطنت محمد رضا پھلوی و در اوایل 

را الاسرارکشفطور ناشناس و بدون امضا، کتاب، خمینی بھ١٣٢٣در سال .دھھ چھل زندگی او بود
خمینی .نمودندضد کسانی نوشت کھ اصلاحات در شیعھ را تبلیغ میار ھزار سالھاسردر مقابل کتاب

محمدحسننگار، روحانی اصلاح طلب،روزنامھزادهاکبر حکمیعلیدر این کتاب بھ کسانی ماند
وضع سنتی و این کتاب نشان دھنده م.و ھمچنین بھ کسانی مانند کسروی حملھ نمودشریعت سنگلجی

او در این کتاب حملات .استمدرنیتھسخت خمینی در برابر چالشگران روحانیت شیعھ و ھمچنین
طلبی و تمردروحیھٔ مبارزه.دانستبرای نابودی شیعھ میامپریالیسماصلاح طلبان را جزئی از نقشھ

) ھجری شمسی١٣٢۴تھران، (الاسرار بخش اولین اثر منتشرشده توسط او، یعنی کشفخمینی الھام
.بود

بخوانید و بھ کار «ای سرگشاده ظاھراً خطاب بھ مردم و روحانیان با عنوان الله خمینی در نامھسید روح
شیعیگری؛ بخوانند و داوری « خورشیدی، در پاسخ بھ کتاب جنجالی ١٣٢٣بھ تاریخ اردیبھشت »بندید
و از روحانیونی بود کھ  !!خطاب کرد»سروپایک نفر تبریزی بی«، وی را احمد کسرویاز»کنند

.فراخواند»این مرتد جاھل مفسد فی الارض«را بھ کشتن »مسلمانان با غیرت«
٢١از برخی عقاید مذھبی شیعھ منجر بھ سوءقصد بھ وی از سوی روحانی احمد کسرویانتقادات

کسروی از این سوء قصد جان سالم بدر . شد١٣٢۴ماه سال در اردیبھشتنواب صفویای بھ نامسالھ
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در اسفند ھمان سال وی را ھنگامی کھ در کاخ دادگستری فدائیان اسلامبرد، اما گروھی از اعضای
.داد، بھ طرز فجیعی بھ قتل رساندندتھران، بھ اتھامات توھین بھ مقدسات پاسخ می

بھ تمجید از سوره حمد، در تفسیر ایران١٣۵٧انقلاب الله خمینی یک سال پس از پیروزیسید روح
.نوان کردع»غرور داشتن«پرداخت ولی ایراد او را در »قلم کسروی«و »اطلاعات تاریخی«

دوران بروجردی
سید حسین طباطبایی وصفھانیسید ابوالحسن ا، مراجع تقلید وقت شیعھ،١٣٢۵در سال 

دار مرجعیت عامھ شیعیان پس از آن، عملاً سید حسین طباطبایی بروجردی عھده.مردندعراقدرقمی
. سال ادامھ یافت١۵گشت و این موضوع بھ مدت نزدیک بھ 

ی قم از عنوان گزینھٔ مناسب ریاست حوزه با درخواست علما سید حسین بروجردی بھ١٣٢۴در سال 
ریاست .جملھ، وارد قم شد و مورد استقبال قرار گرفت، و سرپرستی حوزه را بر عھده گرفت

در این مدت تغییرات اساسی در ساختار حوزه .مدت پانزده سال طول کشیدبروجردی بر حوزه بھ
کھ از وجود آمد و تحولات بسیاری زیر نظر او رخ داد و استقبال از طرح اصلاح و نوسازی حوزه بھ

.شوندجملھ اقدامات صورت گرفتھ در زمان ریاست او محسوب می
ھای رغم آنکھ خود مجتھد بود، برای ترویج و تحکیم جایگاه بروجردی در درسالله خمینی علیروح

ای اگرچھ در دوران ریاست بروجردی بر حوزه تحولات مفید و گسترده.کردخارج وی شرکت می
جود خمینی نتوانست در این دوران اصلاحات مورد نظر خود را در حوزه صورت گرفت، اما با این و

 طرح اصلاح اساسی ساختار حوزهٔ علمیھ را با ھمکاری مرتضی حائری ١٣٢٨او در سال .عملی کند
با این وجود، پیشنھادھای خمینی دربارهٔ .پیشنھاد دادسید حسین طباطبایی بروجردیتھیھ و بھ

. نشد عملی-علیرغم تمایل اولیھ-اصلاحات در حوزه نھایتاً از طرف بروجردی 
، خمینی بھ ھمراه جمعی از علما با صدور بیانیھ ای، اسرائیل، در زمان تشکیل١٣٢٧در سال 

استعماریبرای رسمیت بخشیدن بھ تأسیس این کشور را بھ عنوان اقدامیسازمان ملل متحداقدام
.محکوم کرد

بھ نوشتھ عباس میلانی، در این دوره حوزه قم تحت نفوذ محمدحسین بروجردی بود کھ بھ عدم دخالت 
خمینی بھ عنوان یک روحانی جوان با این رویھ عمیقاً مخالف .روحانیان در امور سیاسی اعتقاد داشت

پرداخت، ھرچند این کار در آن زمان در حوزه ممنوع طور مخفیانھ بھ تدریس عرفان میوی بھ.بود
او در ھنگام تدریس روش مرسوم در .کردطور مخفیانھ از نواب صفوی حمایت میاو ھمچنین، بھ.بود

نویسد کھ خصوصیاتی مانند خودرایی و عباس میلانی می.تافتقم کھ مباحثھ بین طلاب بود را برنمی
.بینیم، در خمینی بھ عنوان یک معلم جوان ھویدا است او میقاطعیت کھ بعدھا در زندگی سیاسی

خمینی در زمان ریاست بروجردی بر حوزه، بیشتر بر تدریس و آموزش متمرکز بود تا ھرگونھ فعالیت 
بود داد، شاگردانی را بھ دور خود جمع کردهدر آن زمان، او اصول و خارج فقھ را آموزش می.سیاسی

ای سیاسی او کھ در پایان منجر بھ سقوط حکومت پھلوی شد، تبدیل بھ یاران ھکھ بعدھا در فعالیت
اکبر ومحمدجواد باھنر، جوانانی مانندحسینعلی منتظریومرتضی مطھریجز.اصلی او شدند

. جملھ بودندنیز از آنھاشمی رفسنجانی
ھارابطھ با دیگر چھره

ھای مذھبی فعال آن دوران کھ بھ شکل آشکاری در حوزهٔ سیاست بھ مبارزه رابطھٔ خمینی با شخصیت
فدائیان رھبرسید مجتبی نواب صفویوسید ابوالقاسم کاشانیپرداختند، نظیربا اقدامات حکومت می

علت اصلی عدم تمایل او بر مبارزات مستقیم و صریح سیاسی در آن .ثمر بودی، مقطعی و اکثراً باسلام
او معتقد بود کھ ھرگونھ جنبش مبارز و خواھان .گشتزمان بھ عقیدهٔ خاص او در این زمینھ بازمی

این در حالی بود کھ تأثیرگذارترین چھرهٔ این .بایست توسط یک روحانی دینی ھدایت شودتغییرات می
.شدمحسوب میگراملیوسکولاربود کھ فردیمحمد مصدق آن زمان،راه در
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 توسط حکومت دستگیر شدند، خمینی کوشید تا از ١٣٣۴زمانی کھ نواب صفوی و یارانش در سال 
وی با بروجردی و چند تن دیگر از علما مذاکره کرد، تا در موضوع مداخلھ .داعدام نواب جلوگیری کن

.کنند، اما در این کار توفیقی نیافت

مبارزه با محمدرضاشاه

شمار زندگی روح الله خمینیسال

١٢٨١ قتل سید مصطفی پدر روح الله، تولد روح الله خمینی

١٣٠٠ مھاجرت بھ قم برای تحصیلات حوزوی

١٣٠٨ ازدواج با خدیجھ ثقفی

١٣١٣ نیل بھ درجھ اجتھاد

١٣٢۵ مرجعیت و ریاست سید حسین بروجردی در قم

١٣۴١ مخالفت با طرح انقلاب سفید

١٣۴٢ تشدید مبارزه، قیام پانزده خرداد و زندانی شدن خمینی و اعلام رسمی مرجعیت وی 
توسط علما

١٣۴٣ بھ ترکیھمبارزه با کاپیتولاسیون و تبعید 

١٣۴٨ طرح درس ولایت فقیھ در نجف

١٣۵۶ مرگ مشکوک سیدمصطفی خمینی، انتشار مقالھ علیھ وی در روزنامھ اطلاعات و 
آغاز قیام علیھ محمدرضا شاه

١٣۵٧ پیروزی انقلاب بھ رھبری روح الله خمینی، بازگشت بھ ایران و پایان حکومت پھلوی

١٣۵٨ راز جایگاه رھبری نظام بھ عنوان ولی فقیھ با رفراندوم تأسیس جمھوری اسلامی، اح
قانون اساسی

١٣۵٩ آغاز جنگ ایران و عراق

١٣۶٠ انقلاب فرھنگی بھ دستور خمینی

١٣۶٧ پذیرش صلح با عراق توسط خمینی و پایان جنگ؛ عزل منتظری از قائم مقام رھبری

١٣۶٨  خمینیدستور بازنگری قانون اساسی، درگذشت روح الله

خمینی بھ عنوان یکی از )١٣۴٠(سید حسین طباطبایی بروجردیپس از مرگحمید الگاربھ گفتھ
و ھایی در فقھ ھای این امر، انتشار کتاباز نشانھ.جانشینان بروجردی برای رھبری مذھبی مطرح شد

طولی نکشید کھ خمینی بھ عنوان مرجع تقلید جمع کثیری از شیعیان .بودتوضیح المسائلاز جملھ
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اما بھ گفتھ عباس میلانی، پس از مرگ بروجردی، ھرچند خمینی از مدرسان .ایران شناختھ شد
طور قطع ھم سطح سایر مراجع د علاقھ روحانیان نسل جوان بود، اما بھتأثیرگذار حوزه بود و مور

.تثبیت شده قم نبود
ت علما از اصلاحات خود بھ وزیر وقت، برای جلب حمای، نخستعلی امینی، زمانی کھ١٣۴٠در سال 

در این دیدار، خمینی صراحتاً .دیدار کردشریعتمداریومرعشی نجفی،گلپایگانیقم رفت، با خمینی،
.ھای ملی و مردمی بیان کردوظیفھ علما را مبارزه با دیکتاتوری و تقویت نھضت

مخالفت با اصلاح قانون انتخابات

مطرح و تصویب شد، کھ در آن برای ھای ایالتی ولایتینامھ انجمنتصویب١٣۴١در مھر ماه سال 
، تنھا از »رآنسوگند بھ ق«منتخب، بھ جای شرط بھاییومسیحی،یھودی،زرتشتیھای مذھبیاقلیت

برای انتخاب کنندگان و انتخاب اسلامو شرط.استفاده شده بود»کتاب«واژه سوگند خوردن بھ یک 
.ھا حذف شده بودشوندگان انجمن

.این موضوع مخالفت شدید روحانیان را بھ ھمراه داشت
در نامھ اول .در این میان خمینی طبق یک اقدام خارج عرف دو بار مستقیماً بھ شاه نامھ نوشت

:خمینی چنین نوشت
بسم الله الرحمن الرحیم

ھا منتشر کھ در روزنامھطوریای تحیت و دعا، بھحضور مبارک اعلیحضرت ھمایونی پس از اھد
دھندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و بھ را در رأی»اسلام«است، دولت در انجمنھای ایالتی و ولایتی، 

بر خاطر .است؛ و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین استزنھا حق رای داده
.ت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب استھمایونی مکشوف است کھ صلاح مملک

مستدعی است امر فرمایید مطالبی را کھ مخالف دیانت مقدسھ و مذھب رسمی مملکت است، از 
:الداعی.ھای دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شودبرنامھ

الله الموسویروح
.سلمانان برحذر نمودو در نامھ دوم خمینی شاه را از خشم م

»کتاب«با افزایش فشار بھ حکومت، سرانجام در آذر ماه، شاه و دولت از شرط سوگند خوردن بھ 
خمینی کھ تا این زمان کمتر در .نشینی کردند و دولت نیز بھ صورت رسمی آن را اعلام کردعقب

ار گرفت کھ این پیروزی را بھ ای قرخارج از حلقھ روحانیان شناختھ شده بود، در راس نویسندگان نامھ
نھضت دوماھھٔ « کھ بھ این حرکت ھماھنگ علما.بودرھبران مذھبی سراسر کشور تبریک گفتھ

برخی از .بودخمینیشھرت یافت، اولین پیروزی سیاسی روحانیون ایران بھ رھبری»روحانیون
و دخالت آمریکا پھلویعلمای قم این اقدام را کافی دانستند، اما خمینی اھداف پشت پردهٔ حکومت

نامھ ویبابعاد و عمق مبارزات خمینی فراتر از لغو تص.در امور مملکت را طرح کردصھیونیسمو
اقتصاد ھا و سخنرانی بعدی خود اعلام خطر کرد کھ اسلام و استقلال مملکت واو در اعلامیھ.بود

.یست ھاست و تا رفع این خطرھا نباید از پا نشستدر معرض توطئھٔ صھیونایران
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مخالفت با طرح انقلاب سفید

١٣۴١.تھران.پس از تصویب منشور انقلاب سفیدمحمدرضا پھلویسخنرانی

با»انقلاب شاه و میھن«یا »انقلاب سفید« طرحی جدید توسط شاه با عنوان ١٣۴١ماه  دیدر
الغای رژیم ارباب و گانھٔ انقلاب سفید،ترین بند این اصول ششمعروف.گانھ اعلام شداصولی شش

.آن رأی بدھندھا آمده و بھشاه از مردم درخواست کرد کھ بھ پای صندوق.بودرعیتی
نیز چپاحزاب.با اصلاحات موافقت کردند»اصلاحات آری، دیکتاتوری نھ«با شعار گراملیاحزاب

.از اقدام شاه حمایت کردندرادیو مسکوھمراه با
حات را بیش از ھر چیز بھ سود شاه و سلطنت او و زمینھ برای نفوذ بیشتر آمریکا و خمینی این اصلا

ای علم.بنابراین او در نشست علمای قم، خواھان تحریم رفراندوم شد.دانستاسرائیل بھ ایران می
محافظھ کارتر معتقد بودند توان مقابلھ با شاه را ندارند، اما سرانجام، دیگر علما نظر خمینی در 

.خمینی در دوم بھمن، بیانیھ شدیداللحنی علیھ شاه صادر کرد.خصوص تحریم انتخابات را پذیرفتند
خمینی با پیشنھاد استقبال .ھای خود را بگیردشاه وارد قم شد تا نظر موافق علمای دین در مورد برنامھ

ه نیز، در یک سخنرانی شا.از شاه شدیداً مخالفت و حتی خروج از مدارس و منازل را تحریم کرد
ھای دولتی خبر از  و رسانھسرانجام این رفراندوم انجام شد.مخالفان اصلاحات را ارتجاع سیاه نامید

.تصویب آن با اکثریت آراء دادند
دم ایران را بھ مبارزه منفی علیھ حکومت فراخواند و شاه را بھ تمکین در برابر بھ دنبال آن، خمینی مر

 اسفند آن سال در سخنانی تند، کسانی را کھ رفراندوم را تحریم کرده ٢٣شاه نیز در .اسلام و علماء
١٣۴٢سال جدید، یعنی نوروزایمتقابلاً خمینی، طی بیانیھ.بودند بھ سرکوب و شدت عمل تھدید کرد

تعبیر کرد و آن را »انقلاب سیاه«او در این بیانیھ از انقلاب سفید شاه بھ .را عزای عمومی اعلام کرد 
این بیانیھ کھ بھ امضای خمینی و ھشت تن دیگر از علما .سو با اھداف آمریکا و اسرائیل دانستھم

.شدقانون اساسی مشروطیترسید، خواستار تغییر دولت بھ علت عدول از احکام اسلام و تجاوز بھ
مذھبی و از سویی و طبقھ جبھھ ملی:ھای اصلاحی شاه دو گروه قدرتمند بودندمخالفان اصلی برنامھ

»بازگشت بھ استبداد«ای انقلاب سفید را جبھھ ملی طی اعلامیھ.متحدانشان در بازار از سوی دیگر
ولی .علما نیز مخالف افزایش قدرت شاه، اصلاحات اراضی و اعطای حق رأی بھ زنان بودند.دانست

در میان معترضان، خمینی ضمن دوری جستن از طرح موضوعاتی چون اصلاحات ارضی و حق 
توده پرداخت کھ بیشتر، رأی زنان کھ موضوع اصلی مورد مخالفت دیگر روحانیون بود، بھ مسائلی می

.ساخت و مرکز ثقل مخالفتش با شاه بر سر نفوذ آمریکا در ایران بودمردم را خشمگین می
حادثھٔ مدرسھٔ فیضیھ
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و جعفر صادق ھجری قمری، سالمرگ١٣٨٣ شوال ٢۵، مصادف با ١٣۴٢روز دوم فروردین سال 
یخچال «منزل خمینی در محلھٔ .مطابق معمول، مجالس بسیاری بھ ھمین مناسبت در قم برگزار شده بود

نیز مملو از عزاداران بود، شماری از مأموران مخفی با لباس شخصی نیز در جمعیت درصدد »قاضی
ھا شد؛ و از طریق خمینی، متوجھ حضور مشکوک آن.داندازی اغتشاش و ھیاھو در مجلس بودنراه

این کار .حاضر خواھد شدفاطمھ معصومھیکی از روحانیان ھشدار داد، کھ برای سخنرانی در حرم
.گرانھ مأموران شدموجب دفع اھداف اغتشاش
مأموران .، مجلسی در مدرسھٔ فیضیھ برگزار شدسید محمدرضا گلپایگانیعصر ھمان روز بھ دعوت

زد و خورد بین طلاب و . سخنرانی، وارد شدند و طلاب را مورد حملھ قرار دادندمذکور در اواسط
در این ھنگام، نیروھای مسلح وارد درگیری شدند و گروه بسیاری از .مأمورین مخفی شدت گرفت

.طلاب را زخمی و مجروح کردند
ان او را از این تصمیم در زمان حملھ بھ فیضیھ، خمینی برای حضور در مدرسھ بھ راه افتاد، اما حاضر

عامل اصلی جنایت و عنوان جا در یک سخنرانی از شخص شاه بھخمینی ھمان.منصرف کردند
کند و از سکوت علمای قم و نجف و دیگر کشورھای اسلامی گلایھ پیمان با آمریکا و اسرائیل یاد میھم
روز سیزده فروردین، خمینی ».امروز سکوت، ھمراھی با دستگاه جبار است«:گویدکند و میمی

ای در تاریخ انقلاب جایگاه ویژهمنتشر کرد کھ »دوستی یعنی غارتگریشاه«ای را با عنوان بیانیھ
.را در آن شرایط حرام دانست»تقیھ«در این اعلامیھ، او بھ محاکمھٔ حکومت شاه پرداخت و .دارد

این کار، یعنی برتن کردن .کردرا برای طلاب جوان الزامیخدمت نظام وظیفھپس از این وقایع، شاه
اما، خمینی .و سخت بودلباس نظامی و خدمت زیر پرچم شاھنشاھی برای طلاب مخالف بسیار دشوار 

از این «و »تزلزل بھ خود راه ندھند«ھا فرستاد و از طلاب درخواست کرد کھ پیکی بھ سربازخانھ
خمینی در چھلم حادثھٔ فیضیھ، دولت آن زمان را ».فرصت برای تقویت جسم و روح خود استفاده کنند

برکندن اسلام است و خود را مصمم بھ محکوم کرد کھ بھ فرمان آمریکا و اسرائیل، خواھان از ریشھ
، یکی از دو نیکوییو در پیامی اعلام کرد کھ در راه نیل بھ.مبارزه با این امر نشان داد

.داردیا پیروزی، گام برمیشھادتیعنی
 خرداد١۵انی روز عاشورا، دستگیری و تظاھرات سخنر

اینھا با اساس کار دارند، با اساس اسلام و روحانیت مخالفند، اینھا «:۴٢ خرداد ١٣سخنرانی علیھ شاه 
خواھد اسرائیل نمی.اھند صغیر و کبیر ما موجود باشدخوخواھند این اساس موجود باشد، اینھا نمینمی

کنم، دست از این اعمال و ای جناب شاه، من بھ تو نصیحت می…در این مملکت علماء اسلام باشند
رویھ بردار، من میل ندارم کھ اگر روزی اربابھا بخواھند، تو بروی مردم شکر گزاری کنند، من 

».خواھم تو مثل پدرت بشینمی
، مبارزات ١٣۴٢ خرداد ۴ فروردین تا ٢، یعنی ماه محرمدر فاصلھٔ میان حادثھٔ مدرسھٔ فیضیھ و آغاز

رفتھ بھ یک قیام اما با آغاز ماه محرم، اعتراضات رفتھ.ھای متعدد بود خمینی در قالب صدور اعلامیھ
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، نقطھ عطف مخالفت علنی روز عاشورا خرداد مصادف با١٣سخنرانی خمینی در روز .تبدیل شد
در پی آن، برخی .وی با حکومت پھلوی بود و بھ انتقاد شدید از شاه، آمریکا و صھیونیسم پرداخت

.از آن حمایت کردندنھضت آزادیاحزاب نظیر
مور در تاریکی شب و پس از محاصرهٔ بیت خمینی، بھ درون خانھ  خرداد، چند مأ١۵ بامداد ٣ساعت

زندان پس غروب روز بعد، بھو سباشگاه افسرانتگیر کرده و ابتدا بھ بازداشتگاهدسریختند و او را
و سپس در قم، خبر دستگیری او ابتدا درتھرانبعد از انتقال خمینی بھ.واقع در تھران بردندقصر

مشھد،شیرازمردم در تھران، قم،.دنبال داشتھایی را بھشھرھای دیگر بھ سرعت پیچید و واکنش
ھا توسط این قیام.سردادند»یا مرگ یا خمینی«ھا ریختند و شعارھایی نظیر بھ خیابانورامینو

 نفر در این ٣٢ خرداد نیز ادامھ یافت و ١۵تظاھرات تا دو روز بعد از .نیروھای امنیتی سرکوب شد
ھای منتھی بھ انقلاب اسلامی ترین حوادث سال خرداد یکی از مھم١۵قیام .تظاھرات کشتھ شدند

.شد و موجب شد کھ بسیاری از علما سکوت خود را بشکنند و بھ نھضت خمینی بپیوندند میمحسوب
کھ تا این.کنداعدامرسید کھ حکومت تصمیم داشت خمینی را پس از محاکمھطور بھ نظر میاین

و امضای مھاجرین تھیھ و منتشر حسین علی منتظریای بھ امضای علما و مراجع و بھ ابتکاراعلامیھ
بود، بھ صراحت مرجعیت خمینی را تأیید کرده و بعد از بیان شمول قانون مراجع و مصونیت شده

.خمینی از حکم اعدام، خواھان آزادی او شده بود
ھا از سازش رچند در برخی رسانھھ. مرداد، خمینی را از زندان بھ حبس خانگی منتقل کردند١١در 

حکومت.کردوی با حکومت سخن گفتھ شد، اما او در دیدارھایی کھ داشت بر تداوم مبارزه تأکید می
است اعتراضات پھلوی بر این باور بود، کھ با سرکوب و دستگیری جمع زیادی از معترضان، توانستھ

.ی آزاد و بھ قم بازگردانده شد، خمین١٣۴٣ فروردین سال ١۶سرانجام در .را مھار کند
نداشت و از فروردین ماه بھ پس از آزادی نیز خمینی دست از سخنرانی علیھ شاه و اسرائیل بر

مھدی وطالقانیسیدمحمود ،١٣۴٣در تیر ماه .افشاگری در خصوص رابطھ شاه با اسرائیل پرداخت
.، سران نھضت آزادی، بھ جرم حمایت از خمینی دستگیر و زندانی شدندبازرگان

مبارزه با کاپیتولاسیون

لایحھ اجازه استفاده مستشاران آمریکایی ،اسدالله علم دولت١٩۶۴ ژانویھ ١۵ برابر با ١٣۴٢ دی ٢۵
طبق این طرح، ایران ھمانند .بردمجلس سنارا بھھای قرارداد وینھا و معافیتدر ایران از مصونیت

 و کارمندان ھاداد کھ ھمچون دیپلمات کشور دیگر در دنیا بھ مستشاران نظامی آمریکا اجازه می٣٨
٣در .برخوردار باشندکنوانسیون وینھا از مصونیتھا و معافیتھای مندرج دراداری و فنی سفارتخانھ

قرارداد وین درباره روابط  مجلس سنا این قانون اجازه استفاده مستشاران آمریکایی از١٣۴٣مرداد 
۶١ بلی و ٧۴ این قانون با ١٣۴٣ مھر ٢١در .فرستادمجلس شورای ملیرا تصویب کرد و بھسیاسی

مجلھٔ داخلی مجلس شورا، پس از گذشت چند روز از تصویب .نھ بھ تصویب مجلس شورای ملی رسید
یس ھا و گفتگوھایی کھ میان نمایندگان مجلس و رئلایحھ بھ دست خمینی رسید و او متن کامل سخنرانی

.بود را مطالعھ کرددولت ردوبدل شده
فاطمھزادبا زادروز محمدرضا شاه و سال، کھ آن سال کھ مصادف ۴٣ آبان ۴خمینی تصمیم گرفت در 

شاه .ھا صحبت کندرهٔ لایحھٔ کاپیتولاسیون با آننیز بود، برای مردم سخنرانی کرده و دربامحمددختر
اما، .نماینده ای را بھ قم فرستاد و خمینی را تھدید کرد کھ علیھ شاه، آمریکا و اسرائیل سخن نگوید

آغاز کرد و سخنرانی انتقادی شدیدی را استرجاعخمینی بی اعتنا بھ تھدید شاه، سخنرانی اش را با آیھ
.دیگر علما نیز، با لحنی آرامتر علیھ کاپیتولاسیون سخنرانی کردند.ایراد کرد

:خمینی در سخنرانی گفت
نونی را قا.عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند…

کھ تمام مستشاران نظامی آمریکا با …بھ مجلس بردند کھ در آن ما را ملحق کردند بھ پیمان وین
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از ھر جنایتی کھ در …شانشان، با خدمھشان با کارمندان اداریھایشان، با کارمندھای فنیخانواده
آقا من اعلام خطر …تر کردندھای آمریکا پستملت ایران را از سگ.ایران بکنند، مصون ھستند

والله …کنمکنم، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر میکنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر میمی
ای علمای نجف بھ داد اسلام .ای سران اسلام بھ داد اسلام برسید.گناھکار است کسی کھ فریاد نکند

…ای علمای قم بھ داد اسلام برسید.برسید
سحرگاه روز سیزده آبان گروھی .بار تصمیم گرفت خمینی را بھ خارج از کشور تبعید کندشاه این

جا با یک او در آن.کردندرودگاه مھرآبادفی را دستگیر و مستقیماً راھیمأمور اعزامی از تھران و
ھا در قالب پس از تبعید خمینی موجی از اعتراض.شدانتقال دادهآنکارافروند ھواپیمای نظامی، بھ

ھای ھا بھ سازمانھا و ارسال طومارھا و نامھمدت درس حوزهنیتظاھرات در تھران، تعطیلی طولا
.المللی و مراجع تقلید بھ راه افتادبین

ھای تبعیدفعالیت در سال
وز در ھتل بولوار پالاس و ھفت روز در ساختمانی محصور بردند و یک رآنکاراخمینی را ابتدا بھ

 آبان ١٣پسر وی، سید مصطفی، نیز در ھمان روز .منتقل کردندبورساسپس بھ شھر.نگھ داشتند
.وی در ترکیھ تحت مراقبت شدید مأموران امنیتی بود.منتقل شددستگیر شد و دو ماه بعد بھ بورسا 

وی در .ضمن آنکھ، بھ جھت قوانین این کشور، حق پوشیدن لباس روحانیت در ملأ عام را نیز نداشت
این مدت بھ امور فرھنگی، رسیدگی بھ امور مسلمانان، تألیف کتب و پیگیری اوضاع حوزه 

بھ این وضع اعتراض خوییومرعشی نجفی،میلانی،سید محسن حکیممراجع تقلید نظیر.پرداختمی
ھای این اعتراضات و ھجوم رسانھ.دست بھ مبارزه مسلحانھ زدحزب ملل اسلامیکردند و حتی

.، وی بھ نجف منتقل شود١٣۴۴ مھر ١٣جھانی سبب شد، پس از یک سال، در تاریخ 
خمینی در نجف برای مدت چھارده سال بھ تدریس پرداخت و بھ آرامی نیروھایش را ساماندھی 

 جمھوری توان مبانیھایی کھ او در پایان دھھ شصت میلادی انجام داد را میسلسلھ سخنرانی.کردمی
پرداخت و طی آن خارج فقھبھ تدریسمرتضی انصاری در مسجد١٣۴۴وی از آبان .اسلامی دانست

، در ایران طرح سربازی اجباری طلاب و ١٣۴۵در سال .اختبھ ارائھ دروس حکومت اسلامی پرد
.ھایی را برانگیختمطرح شد، کھ نگرانی آموزش و پرورشوزارتقرار گرفتن امتحانات حوزه ذیل

، نخستین اعلامیھ خود را در نجف خطاب بھ حوزویان ایران ١٣۴۶ فروردین سال ٢٧خمینی در 
در پی .ھا شکیبایی ورزندھا خواست بھ مبارزه ادامھ دھند و در برابر این طرحصادر کرد و از آن

ونھ رابطھ ، خمینی فتوای تحریم ھر گ١٣۴۶در خرداد جنگ شش روزه اعراب و اسرائیلبروز
ھمچنین، .سیاسی و تجاری میان دول اسلامی و اسرائیل و تجریم خرید کالاھای اسرائیلی را صادر کرد

نیز از مردم جنگ یوم کیپوردر.اجازه دادفلسطینیھایبھ چریکصدقاتوزکاتبرای پرداخت
.ایران و دیگر مسلمانان خواست کھ برای جبھھ مسلمانان، دارو، اسلحھ و آذوقھ بفرستند

در عراق بھ قدرت رسید و رابطھ حزب بعث،حسن البکر با وقوع کودتا توسط١٣۴٧در سال تیر 
، در پی الغای پیمان مربوط بھ ١٣۴٨در فروردین .میان دو کشور ایران و عراق تیره شد

ایرانی ھای سخت گیرانھ ای را علیھاز سوی محمدرضاشاه، حکومت عراق سیاستاروندرودمرز
حزب بعث .مبادرت ورزید)معاودین(مقیم عراق اتخاذ کرد و بھ اخراج ایرانیان از جملھ طلاب تباران

برداری از دشمنی خمینی با حکومت پھلوی بود، اما وی ھمکاری با حکومت عراق را هدر پی بھر
.ھا انتقاد نمودو از اخراج آنحمایت کرد ایرانیان مقیم عراقنپذیرفت و از

ھای مختلف، تبعیت خود را  و گروهھای بسیاری در کنار احزابھا و چھرهدر ایران بھ تدریج شخصیت
شکل گرفتھیئت موتلفھٔ اسلامیمدتی بعد از تبعید او، گروھی بھ نام.کردندنسبت بھ خمینی اعلام می

اه شمسی، خمینی توانست حامیانی در میان در اوایل دھھ پنج.کھ ھستھٔ اصلی آن در تھران بود
ھا و ترین افرادی بودند، کھ با نوشتھاز مھمعلی شریعتیوجلال آل احمد.روشنفکران مذھبی بیابد
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ھایشان زمینھ را برای پذیرش داخلی خمینی بھ عنوان رھبر جنبش دمکراتیک ضد شاه ھموار سخنرانی
.نمودند

١٣۴٩ تیر ٢٠، در زندان شاه، خمینی در سید محمدرضا سعیدیدر پی کشتھ شدن روحانی مبارز،
ومت ایران و سرمایھ داران آمریکایی و اطلاعیھ ای را صادر کرد و نسبت بھ عقد قرارداد بین حک

ھای جشنھای گزاف برگزاری، علیھ ھزینھ١٣۵٠در تیر سال .دیگر کشورھای استعماری ھشدار داد
ھمچنین، علیھ انحلال احزاب .اعلامیھ داد و حضور در آن را تحریم کرد سالھ شاھنشاھی ایران٢۵٠٠

ھا گیریاین موضع.گیری کرد و حضور در آن را حرام دانستموضعحزب رستاخیزسیاسی و تشکیل
 ارتباط خمینی با دانشجویان ١٣۵٠در دھھ .در بین دانشجویان ایرانی خارج از کشور مقبولیت یافت

ھا و واسطھ انتقال پیامابراھیم یزدیوسید صادق طباطبایی.و آمریکا گسترش یافتاروپاایرانی در
.و آمریکا بودندنشجویان در اروپاھای اسلامی دااتحادیھ انجمنھای وی برایاطلاعیھ

ر بر ایرانیان، خمینی طی تلگرافی در پی تشدید اختلاف میان دولت ایران و عراق و افزایش فشا
اعتراض کرد و درخواست خروج از این کشور را داد، اما حکومت عراق اجازه خروج حسن البکربھ

و کاھش اختلاف میان دو دولت، فشارھا بر خمینی صدام حسینمیان شاه وپیمان الجزایربا انعقاد.نداد
.تشدید شد

ی مخفی و غیررسمی در کشور اشدند و شبکھرھبری میعراقازخمینیروحانیون مخالف شاه توسط
فقھ اسلامی، مدرس برجستھحسین علی منتظری:ھای شاخص این گروه عبارت بودند ازچھره.داشتند

ھوشیارترین عضو محمد بھشتیناپذیر رژیم، سھ بار بھ زندان افتاد؛در قم، کھ بھ عنوان مخالف آشتی
تر سازمان دھنده  دو روحانی جوانپرداز عمده گروه؛ ومتفکر و نظریھمرتضی مطھریسیاسی گروه
نجف،  در١٣۴٢خمینی کھ از سال .ایعلی خامنھواکبر ھاشمی رفسنجانیھایگروه بھ نام

.تدریج تعبیر خود از اسلام شیعھ را گسترش دادزیست، بھ می
، تدوین و تنظیم کرد و ١٣۴٠ھایش، در اواخر دھھ او چارچوب نظریھ سیاسی خود را در سخنرانی

دروس ولایت .بدون ذکر نام مؤلف، منتشر نمود»حکومت اسلامی:ولایت فقیھ«سپس آن را با عنوان 
در سال .فقیھ در میان روحانیون مبارز در ایران اشاعھ یافت و شور مبارزه را زنده نگھ داشت

درود بر « مدرسھ فیضیھ شعار  خرداد، بھ مدت سھ روز در١۵، پیروان خمینی در سالگرد ١٣۵۴
در مقابل، حکومت بھ مدرسھ فیضیھ یورش برد و .را سر دادند»خمینی، مرگ بر سلسلھ پھلوی

در پی آن، خمینی طی اطلاعیھ ای ضمن تقبیح .معترضان را سرکوب و مدرسھ را تعطیل کرد
.سرکوب طلاب کھ بھ کشتھ شدن چند تن انجامیده بود، پیروزی را نوید داد

، خمینی با ھوشمندی از سیاست فضای باز سیاسی حکومت پھلوی استفاده کرد و در ١٣۵۶در سال 
گیری از آن برای مبارزه با حکومت پھلوی ھ ای ھمھ افراد وطنخواه و دانشجویان را بھ بھرهاطلاعی

 موجب تشکیل مجالس ترحیم در ١٣۵۶ آبان ١مرگ سیدمصطفی، پسر بزرگ وی، در .دعوت کرد
بازار و .ھا انداختنجف و ایران شد و بار دیگر نام خمینی را در میان عموم مردم بر سر زبان

مسجد اعظم بھ خصوص، مردم در مجلس ختم در.ی حوزه بھ مدت دو روز تعطیل شدھاکلاس
و ھنری مانسون کشتھ شدن مصطفی حامد الگاربرخی چون.سر دادند»درود بر خمینی«شعار قم

.دانند کھ منجر بھ انقلاب ایران شدخمینی را شروع زنجیره اتفاقاتی می
آنان را .مقالھ نیشداری ضد روحانیت مخالف نوشتایمقالھدرروزنامھ اطلاعات دی،١٧در تاریخ 

الملل برای محو دستاوردھای انقلاب سفید متھم نامید و بھ ھمکاری پنھان با کمونیسم بین»ارتجاع سیاه«
در دوران جوانی متھم کرد و او را بریتانیاھمچنین خمینی را بھ بیگانھ بودن و جاسوسی برای.ساخت

ھرچند، خمینی پاسخی بھ این مقالھ نداد، ولی .نامیدصوفیانھانگیزبندوبار و نویسنده اشعار شھوتبی
.این مقالھ شھر قم را بھ خشم آورد

 نفر از ۴٠٠٠حدود .ھای علمیھ و بازار تعطیل و خواستار عذرخواھی علنی حکومت شدندحوزه
 ماه دی در تظاھرات بھ سردادن شعار پرداختھ و با پلیس درگیر ١٩وز طلاب و ھواداران آنان در ر
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ھا بنا بھ اعلام حکومت دوتن و بھ گفتھ مخالفان ھفتاد تن کشتھ و بیش از پانصد در این درگیری.شدند
روحانیت «روز بعد خمینی خواستار تظاھرات بیشتر شد و بھ شھر قم و آنان کھ .نفر زخمی شدند

 بھ خاطر ایستادگی در برابر حکومت تبریک گفت و شاه را بھ ھمکاری با آمریکا برای نامید،»مترقی
در آستانھ .در پی آن تظاھرات پی در پی در شھرھای دیگر کشور ادامھ یافت.نابودی ایران متھم کرد

.، خمینی مساجد و منابر را بھ مبارزه با حکومت پھلوی فراخواندرمضانماه
ھای خود برای طلاب، از حکومت روحانیون حمایت ، خمینی در سخنرانییرواند آبراھامیانبھ نوشتھ

آورد و از کاربرد گونھ حکومت بھ میان نمیھای عمومی بحث روشنی از اینکرد، اما در اعلامیھمی
ھای ضعف، یعنی حملھ بھ نقطھ١٣۴٢در عوض، او استراتژی سال .نمود میولایت فقیھ خودداری

ھا و کمک بھ اسرائیل؛ نقض شاه را بھ خاطر فروش کشور بھ امپریالیست.داداصلی رژیم را ادامھ می
؛ حمایت از ثروتمندان و استثمار فقرا؛ نابودی قانون اساسی مشروطھمشروطیت و زیر پا نھادن

فرھنگ ملی؛ تشویق و اشاعھ فساد و ھدر دادن منابع باارزش کشور در قصرھا؛ خرید تسلیحات؛ 
.دادر نتیجھ وابستھ ساختن ھرچھ بیشتر ایران بھ غرب، مورد انتقاد قرار مینابودی کشاورزی و د

، مؤمنان را بھ سرنگونی رژیم پھلوی و بیرون راندن امپریالیستھا، یزید او ضمن مقایسھ شاه با
ھای مخالف را با خود ھمراه کند، برای مثال ھنگام کوشید تا بیشتر گروهخمینی می.خواندفرامی

شریعتی در حسینیھ ارشاد، سکوت کرد و حتی »ضد روحانی«ھای  سخنرانیاعتراض مطھری بھ
بدون نام بردن از شریعتی، بھ استفاده از شعارھا و عباراتی کھ سخنرانان حسینیھ ارشاد رواج داده 

بسیاری از .، ادامھ داد)»ھا نیستدین افیون توده«و »دان تاریخزبالھ«، »مستضعفین«مثل(بودند 
درنگ نتیجھ گرفتند کھ ، بینجفھای او درکر، با شنیدن این عبارات ولی غافل از سخنرانیجوانان متف

.خمینی با تفسیر شریعتی از اسلام انقلابی موافق است
بیت خمینی در بین طرفداران شریعتی  و ھنگام نابودی حکومت پھلوی، محبو۵٧در اواخر سال 

بدین سان، خمینی با تبلیغ پیام مبھم .را رواج دادند»امام« لقب- نھ روحانیون -آنچنان بود کھ آنان 
ھای سیاسی مذھبی و ای از نیروھای اجتماعی و ھمچنین سازمانھا، طیف گستردهاما دلخواه توده

 و در دوران انقلاب، در ۵٧–١٣۵۶ھای گوید در سالمینیکی کدی.سکولار را با خود ھمراه کرد
ھا داشت بارھا اعلام داشت کھ نھ او و نھ ھیچ از یک علما ی با رسانھھایی متعددی کھ خمینمصاحبھ

ای بھ ھمچنین ھیچگاه در این دوران و اوایل پیروزی انقلاب اشاره.قدرت را در دست نخواھند داشت
ولایت فقیھ نکرد 

رھبری انقلاب ایران
 روزنامھ اطلاعات علیھ او ای دردوران اقامت او در نجف بعد از اعتراضاتی کھ بدنبال چاپ مقالھ

بھ نوشتھ عباس میلانی، در آن زمان صدام حسین تصمیم گرفت کھ خمینی را از عراق .پایان یافت
منوچھری در اما، بھ نوشتھ حاج.خمینی پس از اخراج از عراق بھ فرانسھ رفت.اخراج کند

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، بھ علت تشدید فشارھای حکومت بعث عراق، خمینی، خود، تصمیم بھ 
یان خارج از کشور ، حکومت پھلوی اعلام کرد کھ ھمھ ایران١٣۵٧ مھر ماه ٩در .ترک عراق گرفت

با این حال، خمینی کوشید .رفتشمار میتوانند بازگردند، کھ لغو تلویحی حکم تبعید خمینی بھمی
سید احمد ھاد فرزندش،اما، کویت اجازه ورود نداد و خمینی بناچار و بنا بر پیشن.برودکویتبھ

. مھر بھ این شھر رسید١۴شد و در پاریس، راھیخمینی
ھای سیاسی ایرانی نشان دھد، در یک منزل  گروهدر فرانسھ، خمینی برای آنکھ استقلال خود را از

 فعالیت با آنکھ دولت فرانسھ وی را از.، در حومھ پاریس، مستقر شدنوفل لو شاتواجاره ای در دھکده
ھای اعلامیھ.رفتندسیاسی منع کرده بود، دانشجویان ایرانی مقیم اروپا دستھ دستھ بھ ملاقات وی می

مھدی گرا، از جملھھای ملیشخصیت.رسیدسیاسی وی نیز بھ سرعت از پاریس بھ تھران می
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ان کنند و عملاً در پاریس بھ دیدار وی رفتند، تا مواضعشان را با وی یکسکریم سنجابیوبازرگان
.رھبری وی را پذیرفتند

در ھمین .، بھ دیدارش شتافتندسید محمد بھشتیومرتضی مطھریھمچنین، یاران روحانی وی نظیر
در ایران، .اقدام کنندشورای انقلابزمان، خمینی از بازرگان و مطھری خواست تا نسبت بھ تشکیل

 درخواست خمینی حکومت را دچار بحران کرد و بھ خصوص، اعتصاب بھاعتصاب سراسری
وزیری امور حکومت را ، بانکھا، مخابرات و حتی نخستصنعت نفت ایران،سازمان صدا و سیمادر

 انقلاب ، جایگاه خمینی بھ عنوان رھبر١٣۵٧ھای محرم در آذر سال راھپیماییدر پی.مختل کرد
.رسماً تثبیت شد

شفاف غرب ژورنالیسماشت کھپندشاه چنین می.تبعید خمینی بھ فرانسھ با نظر مساعد شاه انجام شد
عباس بھ نوشتھ.شودبھ روشن شدن مواضع خمینی و بھ حاشیھ رانده شدن او منجر می

او .پوشیدیبراللخمینی در پاریس ردای یک.محاسبات شاه در این مورد اشتباه از کار درآمدمیلانی
او اعلام کرد کھ .اعلام کرد کھ در بازگشت بھ ایران بھ قم خواھد رفت و نقشی در قدرت نخواھد داشت

در آن زمان .تنھا قصد دارد در قم در کسوت یک روحانی بھ امور معنوی مقلدان خود بپردازد
برای مردم مشکل بود کھ ھای خمینی برای دو دھھ در ایران ممنوع بود و بھ ھمین دلیل ھم کتاب

.ایدئولوژی واقعی خمینی را درک کنند
.ھای خلاف دمکراسی خود نکرد در دوران اولیھ مبارزه، خمینی ھیچ تلاشی برای پنھان کردن ایده

ای بھ مواضع مخالف پیشین خود در قبال اما در چند ماه پیش از انقلاب خمینی کوچکترین اشاره
با وجود توصیھ مشاورانش خمینی در پاریس از .و ولایت فقیھ ننموداصلاح اراضی، حق رأی زنان 

این امر در کوتاه زمانی .ھرگونھ مصالحھ با شاه خوداری نمود و جز بھ سقوط شاه رضایت نداد
چند روز بعد و در .بعد از رفتن شاه، خمینی بھ مانند قھرمانی بھ ایران بازگشت.صورت پذیرفت

.طرفی نمود او بھ این ھدف خود دست یافت بیزمانی کھ ارتش شاه اعلام
پس از پیروزی انقلابھای آغازین تأسیس جمھوری اسلامی و رخدادھای سال

سرانجام، .، تحت عنوان معالجات پزشکی کشور را ترک کرد١٣۵٧ دی ماه ٢۶محمدرضا شاه در 
 از فرانسھ بھ ایران ١٣۵٧ بھمن ١٢ ماه اقامت در فرانسھ در۴ سال تبعید و ١۴خمینی پس از 

رفتند و خمینی سخنرانی بھشت زھراجمعیت انبوھی بھ استقبال وی آمدند و سپس، بھ.بازگشت
.ایراد کردبختیارمعروفی را علیھ حکومت پھلوی و دولت

طرح ترورش را بھ شاپور بختیارگفت پیش از بازگشت خمینی،موساد مأمور سابق٢٠١۵سال 
.نپذیرفتموساداسراییل پیشنھاد کرد، اما

کنم، زنم، من دولت تعیین میکنم، من تو دھن این دولت میمن دولت تعیین می»
دولت غیرقانونی باید برود، تو …کنممن بھ پشتیبانی این ملت دولت تعیین می

غیرقانونی ھستی، دولتی کھ ما می گوئیم، دولتی است کھ متکی بھ ]بختیار[
 ملتآرای ملت است، متکی بھ حکم خداست، تو باید یا خدا را انکار کنی یا

«.را
 بھمن در بھشت زھرا١٢الله خمینی در سخنرانی روح

با شرط در نظر نگرفتن روابط حزبی تدولت موقخمینی چند روز بعد، بازرگان را مسئول تشکیل
رفراندوم تغییر در حکمی کھ خمینی برای بازرگان صادر کرد، دولت وی را مسئول برگزاری.کرد

، تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات نظام بھ جمھوری اسلامی
مزمان، استعفای برخی مقامات، نمایندگان، مدیران و ارتشیان، دولت بختیار را ھ.مجلس نمایندگان کرد
.تحت فشار قرار داد
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 تعیین کرد، کھ گویا ھدف ١۶ تا١٢را از ومت نظامیحک بھمن، فرماندار نظامی تھران ساعت٢١در 
توجھ بھ حکومت نظامی بھ اما خمینی، از مردم درخواست کرد کھ بی.آن دستگیری سران انقلاب بود

.بھ پادگان نیروی ھوایی، جنگ خیابانی آغاز شدگارد شاھنشاھیدر این روز با حملھ.ھا بیایندخیابان
 بھمن استعفا داد و نھادھای اصلی ٢٢سرانجام، بختیار در .طرفی کردندھا اعلام بیارتش و کلانتری

وزیری و مجلس بھ تصرف مردم درآمد تحکومت شامل ارتش، ژاندارمری، پلیس، صدا و سیما، نخس
.و انقلاب بھ پیروزی رسید

آنچھ بھ خمینی کمک کرد بتواند رھبری انقلاب را بھ دست بگیرد، این بود کھ او اولاً، توانست 
ثانیاً، .روحانیت شیعھ را کھ معمولاً جناح گرا و فردگرا ھستند را ماھرانھ در حمایت از خود متحد کند

ثالثاً، .ھای سیاسی مختلف با اھداف مختلف را با ھدف حذف شاه متحد کندگروهخمینی توانست 
ھای مردم بھ خصوص خمینی توانست با تعبیر مبارزه خود علیھ شاه در قالب شعارھای آسمانی، توده

و جنگ بین حق و باطل واقعھ کربلاانقلاب بدین ترتیب تبدیل بھ بازسازی.طبقات پایین را جذب کند
شخصیت خمینی .کردندرا تداعی مییزیدوحسینھایشد، کھ در آن حامیان و مخالفان انقلاب نقش

.فرستدپیام میکرد کھ از طریق نوابش بھ پیروان خود را تداعی میمھدیدر تبعید، شخصیت
برای تعیین پرسی نظام جمھوری اسلامی در ایرانھمھ فروردین١٢پس از انقلاب، در 

یارویی بین خمینی و سایر نیروھای انقلابی این رفراندم اولین مورد رو.برگزار گردیدحکومتنوع
جبھھ ھایی مانندبھ ھمراه گروهشریعتمداریوطالقانیتر روحانیون مانندھای لیبرالچھره.بود
اما سرانجام بھ فرمان خمینی، .موافق وجود چندین گزینھ انتخابی برای رفراندم بودندبازرگانوملی

.ند بین گزینھ جمھوری اسلامی در مقابل نظام سلطنتی انتخاب کنندتوانستمردم تنھا می
حجاب وحدود شرعی،قصاصنظیر اجرایشریعت اسلامیپس از انقلاب، با نظر خمینی احکام

بھ گفتھ ھا ازرا جھت تصفیھ دانشگاهقلاب فرھنگیانھمچنین، وی فرمان.زنان اجرا شداسلامی
لیبرال،چپصادر کرد، کھ در پی آن دانشجویان و استادان»استادان و دانشجویان ضدانقلاب«وی
حملھ عراق بھ با درگیری مسلحانھ در کشور ودوران حکمرانی او ھمراه بود .اخراج شدندبھاییو

در انتخابات مجلس حزب جمھوری اسلامی، کھ نھایتاً بھ افزایش قدرت طرفدارانش با پیروزیایران
اومتشان و افزایش رغم مقھای مخالف بھآمیز گروهاول و ریاست جمھوری دوم، حذف معمولاً خشونت

.و رفتاری بر مردم انجامیدایدئولوژیکیاعمال کنترل
ظام سابق صدھا نفر از مسئولان نصادق خلخالیکرد،خمینی مخالفان نظام را اعدام میایخامنھبگفتھ

نمود کھ شامل سرکوب بسیاری از تیربارانیااعدامرا از جملھ در کردستاندگراندیشو ھزاران نفر
حکمبھ١٣۶٧زندانیان سیاسی تابستان  نفر از٠٠٠،٣بیش از .متحدان پیشین خودش نیز شد

.او اعدام شدندحکومتی

صدرالله خمینی، بازرگان و بنی  سید روح
زد یا ر کسی کھ حرفی متفاوت با خمینی می، بعد از بازگشت بھ ایران ھموژان مؤمنبھ نوشتھ

شد؛ یعنی کسانی با او برخورد میناکثینکرد بھ مانندمخالفتی با او می
.، بعد از بیعت با او، بھ مخالفت با علی پرداختندعلیکھ در زمان خلافتعایشھیازبیروطلحھانندم

مفسد فی«شدندھای انقلاب دوران خمینی بھ اعدام محکوم میاتھام معمول برای کسانی کھ در دادگاه
.اتھامی مبھم و غیرقابل تعریف از نظر کیفری با بار لغوی قرآنی بسیار سنگین:بود»رضالا
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ھای اصلی انقلاب را الله خمینی و طرفدارانش بھ تدریج برخی از چھرهروح۵٧انقلاب پس از پیروزی
ایران پس از وزیرنخستاولینمھدی بازرگانمانند.حکومت حذف کردند یا بھ حاشیھ راندند

محمدقائم مقام رھبری،ریحسین علی منتظایران،جمھوررئیساولینابوالحسن بنی صدرانقلاب،
صادق قطب زادهودولت موقتسخنگویاس امیرانتظامعبشیعھ،مرجع تقلیدکاظم شریعتمداری

ھا و احزابی کھ در سرنگونی شاه ھا ائتلاف گروهھمچنین بھ مانند سایر انقلاب.صدا و سیمارئیس
ھای مخالف حذف شدند کھ این حذف در دوران رھبری خمینی، گروه.یری نپاییدمشارکت داشتند د

مجاھدین توانھا میاز جملھ این گروه.ھا بودآمیز و با وجود مقاوت این گروهاغلب بھ صورت خشونت
.را نام برد…و حزب پیکاراکثریت و اقلیت،فدائیان خلق،حزب توده،جبھھ ملی،خلق

اما در کنار این دولت .انتخاب کرده بوددولت موقتوزیررا بھ سِمت نخستمھدی بازرگانخمینی
شکل گرفت کھ عملاً دولتی در سایھ بود و دولت بازرگان کنترلی بر ھای انقلاب اسلامیکمیتھرسمی

الله خمینی، برای محاکمھ مقامات نظام شاھنشاھی بھ فرمان سید روحنقلاب ایراناپس از.آن نداشت 
ھای انقلاب در ھر کمیتھ.منصوب شدانقلابدادگاھھایحاکم شرعبھ عنوانصادق خلخالیپھلوی،

ھا بعضی بخاطر جرایم ناچیز و این اعدام. نفر در اویل انقلاب اعدام شدندصدھا.شھری تشکیل شد
.شدحتی گاھی بدون محاکمھ انجام می

:گوید در حسینیھ جماران صراحتاً می١٣۶٠ خرداد ١٨خمینی در سخنرانی 
کند کھ ھمھٔ اینھا را بھ آرامش دعوت کنم، من تا انُجایی کھ بتوانم، تا انُجایی کھ اخلاق اسلامی اقتضا می

 اِ دعوت کنم، عمل خواھم ھا و گروھکھا را بھ آرامش دعوت کنم، ھمھٔ افراد را بھ آرامشھمھٔ گروه
کرد، نصیحت خواھم کرد، نصیحت برادرانھ خواھم کرد، نصیحت خاضعانھ خواھم کرد، لکن این را 
باید ھمھ بدانند انُ روزی کھ من احساس خطر برای جمھوری اسلامی بکنم، انُ روزی کھ من احساس 

دست ھمھ را قطع ینم نصیحت کنم؛طور نیست کھ بزَ ما باز من بشخطر برای اسلام بکنم، انُ روز این
.خواھم کرد

. او در پاریس بود بھ ریاست جمھوری رسیدکھ از حلقھ نزدیکانصدرابوالحسن بنیپس از بازرگان،
ھر چند خمینی در ابتدا حامی بنی صدر بود بھ مرور حمایت خمینی بھ انتقاد خمینی از بنی صدر تبدیل 

.شد و سرانجام بنی صدر از ریاست جمھوری خلع شد
ھا بستھ شد و بھ دنبال ، بھ فرمان خمینی دانشگاهانقلاب فرھنگی ایران در پی١٣۶٠در فروردین سال 

ای در قبل از انقلاب نداشتند از کنندهآن کسانی کھ بھ ظن نظام، اسلامی نبودند یا سوابق راضی
در حجابدر ھمان زمان.اعدام شدندبھاییھاوچپگرایانھا ازھمچنین دانشگاه.ھا اخراج شدنددانشگاه

.کردناسب نداشت حملھ میبھ ھر زنی کھ در خیابان حجاب ماللهسازمان حزبایران اجباری شد و
چھار دھھ پس از وقوع انقلاب اسلامی

علمای برجستھ . بھ تیرگی گرایید۶٢ و ۶١ھای ن برجستھ قم و مشھد در سالروابط خمینی با روحانیا
ھای خود چندین مورد بھ رژیم انقلابی  در سخنرانی١٣۶١مشھد مانند شیرازی و قمی در بھار سال 

بھ انتقاد از علی تھرانیوبھاءالدین محلاتی،سید احمد زنجانیھمچنین روحانیانی مانند.حملھ کردند
د محمدرضا سیوشریعتمداریدر قم.پرداختندولایت فقیھخمینی، جمھوری اسلامی و ایده

سعیالدین مرعشی نجفیسید شھابھرچند.علیھ استیلای جمھوری اسلامی موضع گرفتندگلپایگانی
ھای با اعلام خمینی مبنی بر اینکھ وجوھات اسلامی باید بھ امام جمعھ.کرد موضعی خنثی بگیرد

توانستند با ھا دیگر نمیمنتصب او پرداخت شود، ضربھ اقتصادی سختی بھ مراجع مستقل خورد و آن
. دینی و کارھای خیریھ خود را تأمین مالی نمایندھایآوری وجوھات طلبھجمع

تر از یان کھ بعضاً مانند شریعتمداری از نظر دینی برجستھھا در سطح روحانبا تمام این مخالفت
خمینی بودند و ھمچنین در میان انقلابیون منتقد، خمینی بھ دلایل چندی توانست خود را بھ عنوان 

:برداین دلایل را نام میامین سیکل.رھبر حکومت اسلامی در ایران بقبولاند
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اش صحبت از تشکیل حکومت اسلامی در ایران کرده روحانیان ھم دورهخمینی پیش از ھمھ .1
.بود

ای مبارز علیھ شاه  بیشتر مردم ایران او را بھ عنوان چھره:شخصیت اسرارآمیز خمینی.2
طور انتقادی دانستند تا خمینی را بھاما بھ اندازه کافی در مورد او و افکارش نمی.شناختندمی

مورد ارزیابی قرار دھند 
.کردخمینی کھ او را از سایرین متمایز میکاریزماتیکشخصیت.3
نبود رھبری در سطح خمینی در میان مخالفان سکولار و مذھبی خمینی.4
.درت او در بھ حرکت درآوردن توده مردمفراست سیاسی خمینی و ق.5

ھر چند بعد .زنان را اجباری نمودحجابرا لغو کرد وقانون حمایت خانواده خمینی١٩٨٠در مارس 
د، اما در ماه ژوئیھ پوشش نشینی کر، خمینی موقتاً عقب۵٧تظاھرات پرشمار زنان مخالف در اسفند از

اسلامی را در ادارات دولتی اجباری نمود و یک سال بعد نیز مجلس بقیھٔ زنان را موظف بھ این کار 
.کرد

١٣۶٧شروع جنگ ایران و عراق تا سال 
کرد کھ ایران در این گمان میصدام حسین بھ ایران حملھ کرد چرا کھ١٣۵٩ شھریور ٣١در عراق

اما .او را در جنگ یاری خواھند نمودھای خوزستانعربپذیر است و اقلیتزمان ضعیف و آسیب
ای از احساسات ملی و اشتباه محاسباتی صدام و جنگ باعث اتحاد ایرانیان و بھ غلیان درآمدن آمیزه

در وضعیت .و خمینی شدسپاه پاسدارانوبسیجباعث تقویتجنگ ایران و عراق.شیعی شد
را روزنامھ مجاھدیناضطراری جنگ، طرفداران خمینی سرکوب داخلی را افزایش دادند و برای مثال

طرفداران خمینی کنترل تمام نھادھای حکومتی بھ جز ریاست )١٩٨٠ (١٣۵٩تا پاییز .تعطیل کردند
در این زمان خمینی دستور داد کھ مسئلھ.جمھوری و چند وزارت کلیدی را در دست گرفتھ بودند

انجامیده بود باید ھای آمریکاتحریمکھ بھ انزوای سیاسی ایران وگیری کارکنان سفارت آمریکاگروگان
ھا با تأخیر و اما گروگان.مذاکرات پنھانی بین ایران و آمریکا انجام شد و توافقات حاصل شد.حل شود

ایران . ژانویھ ترک کرد آزاد نمودند٢٠دفتر ریاست جمھوری را در جیمی کارترکمی بعد از آنکھ
 با امید حمایت از شیعیان عراق، ١٣۶١موفق شد اراضی اشغالی را از عراق پس بگیرد و در تابستان 

ترین واقعھ سیاست خارجی در نیمھ دھھ ھشتاد مھم.جنگ را بھ داخل خاک عراق کشانید
.بودکنترا-ماجرای ایرانمیلادی،

ھای پایانیسال
کھ جنگ با صداماو با پایان دادن بھ.خمینی تا پایان عمر قاطعیت و تغییرناپذیری خود را حفظ نمود

تنھا زمانی کھ ورق جنگ در سال .کردداد مخالفت میطور مداومی نارضایتی مردم را افزایش میبھ
را سرنگون کردند خمینی بھ تعبیر ھواپیمای مسافربری ایرانھای آمریکاییآخر آن برگشت و نیروی

در این زمان دیگر آرزوی وی برای سرنگونی .بس را پذیرفتو آتش»جام زھر را نوشید«خود 
مبنی شورای امنیت سازمان ملل متحد۵٩٨قطع نامھ ھرچند خمینی در ابتدا.صدام دست نیافتنی بود

 کھ علی اکبر رفسنجانی ١٣۶٧بین ایران و عراق را رد کرده بود، در اواسط تیر ماه سال بسآتشبر
ای را بھ عنوان فرمانده جنگ گرفتھ بود خمینی را راضی نمود کھ امیدی کھ بھ تازگی جای علی خامنھ

.بھ ادامھ این جنگ نیست و خمینی سرانجام با پذیرش قطع نامھ موافقت کرد
عبدهللارالله خمینی بھ گورباچفنامھ سید روح)١٣۶٧ دی ١١( میلادی ١٩٨٩در اولین روز سال 

میخائیل بھ نمایندگی از سوی خمینی، بھمرضیھ حدیدچی دباغومحمدجواد لاریجانی،جوادی آملی
رھبر ایران در این نامھ نسبت بھ .تسلیم کردندشوروی حزب کمونیستآخرین دبیرکلگورباچف

.ھشدار دادکمونیسممرگ
رسید، اقدامات متعددی برای ضعیف  خمینی کھ پایان حیاتش نزدیک بھ نظر می۶٨ و ١٣۶٧در سال 

 و در پی اختلافات ١٩٨٨در ژانویھ .کردن مخالفان احتمالی و قدرت دولت و طرفدارانش انجام داد
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را مجمع تشخیص مصلحت، خمینی دستور تشکیلشورای نگھبانومجلس شورای اسلامیمداوم
١٣۶٨و اختلافات پیش آمده، در ماه فروردین حسین علی منتظریبھ دنبال اعتراضات.صادر کرد

ھا خواست کھ با منتظری مذاکره کنند و را صادر نمود و از آن خبرگانمجلسخمینی دستور تشکیل
 خمینی، ١٩٨٩در آوریل سال .استعملاً بھ منتظری اعلام نمودند کھ استعفایش مورد قبول واقع گرفتھ

ای را مأمور بھ سرپرستی ھیئت بازنگری قانون اساسی کرد زیرا در مواجھھ با شرایطی کھ خامنھ
را قبول نداشتند، باید تأکید موجود بر صلاحیت ولایت فقیھطور کامل ایدهاجع عظمی بھیک از مرھیچ

صوب خمینی و بخشی منتخب مجلس در این زمان شورایی کھ بخشی من.کردمذھبی فقیھ را تعدیل می
حذف شد و وزیرینخستدر این بازنگری پست.عھده گرفترا بھقانون اساسیبود، بازنگری

.اختیارات ولی فقیھ با جزئیات بیشتری تعریف شد

١٣۶٧سیاسی -اعدام گروھی زندانیان عقیدتی
ھای جمھوری اسلامی طی  بھ دنبال فرمان خمینی ھزاران زندانی سیاسی در زندان١٣۶٧در تابستان 

شود کھ شدت یخ ایران یاد میھا بھ عنوان کشتاری در تاراز این اعدام.محاکماتی سرپایی اعدام گردیدند
سازمان پس از درھم شکستن حملھاین اعدام ]١٨٧[.استسابقھخشونت در آن در تاریخ معاصر ایران بی

با وجود اعتراض شدید جانشین .انی جنگ ایران و عراق بوددر روزھای پایمجاھدین
خمینی بیش از سھ ھزار زندانی سیاسی کھ دوران محکومیت حکم حکومتی، بامنتظریخمینی،

.قضایی خود را گذرانده بودند یا در حال گذراندن بودند اعدام شدند
ای چنین ، طی نامھ١٣۶٧اعدام زندانیان سیاسی در تابستان خمینی دلیل خود را برای صدور دستور

:بیان کرد
گویند از روی حیلھ و نفاق خائن بھ ھیچ وجھ بھ اسلام معتقد نبوده و ھر چھ میمنافقیناز آنجا کھ«

جنگھا وبودن آنمحارباند، با توجھ بھپیدا کردهارتدادھا از اسلام آنآنھاست و بھ اقرار سران
ھا و نیز جاسوسی آنحزب بعث عراقھایھا در شمال و غرب و جنوب کشور با ھمکاریآنکلاسیک

برای صدام علیھ ملت مسلمان ما و با توجھ بھ ارتباط آنان با استکبار جھانی و ضربات ناجوانمردانھٔ 
ھای سراسر کشور بر سر آنان از ابتدای تشکیل نظام جمھوری اسلامی تاکنون، کسانی کھ در زندان

».باشندکنند، محارب و محکوم بھ اعدام میع نفاق خود پافشاری کرده و میموض
جانی بھ نقل از آقای علی شوشتری، معاون قضایی و جانشین مسئول سازمان علی اکبر ھاشمی رفسن

تر، آمار ولی در برخی از منابع دقیقکند؛ نفر عنوان می١٧٠٠ھا، تعداد اعدام شدگان را حدود زندان
.استتن، اعلام شده۴،۴٨٢سیاسی اعدام شده، -زندانیان عقیدتی

ای در رادیوواکنش بھ برنامھ
:ای پرسیده شدشوندهای در رادیو پخش شد کھ در آن از خانم مصاحبھ برنامھ١٣۶٧ بھمن ٨روز شنبھ 

ما.نھ، حضرت زھرا خیلی خوب ھستند«:و او در جواب گفت»گوی شما حضرت زھراست؟آیا ال«
ای بھ محمد ھاشمی خمینی فردای آن روز در نامھ».الگوی من اوشین است.توانیم مثل ایشان باشیمنمی

گردد است تعزیر و اخراج میفردی کھ این مطلب را پخش کرده«:رئیس وقت صدا و سیما دستور داد
است، در صورتی کھ ثابت شود قصد توھین در کار بوده.اندرکاران آن تعزیر خواھند شددستو 

چند تن از کارکنان صدا و سیما ھمان روز بازداشت ».بلاشک فرد توھین کننده محکوم بھ اعدام است
.ھا آزاد شدندشدند اما ھاشمی در ملاقاتی با خمینی دستور عفو متھمان را از او گرفت و آن

فتوای قتل سلمان رشدی
آیات کتابسلمان رشدیزیرارا صادر کردفتوای کشتن سلمان رشدی خمینی١٣۶٧ بھمن ٢۵در 

ده از ناکامی جنگ با ، در این زمان خمینی تازه بیرون آمنیکی کدیبھ گفتھ.را نوشتھ بودشیطانی
بسیاری از مسلمانان اعتبار .عراق، کوشید تا تصویر خود بھ عنوان رھبر اسلام پیکارجو را زنده کند
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یک کشور خارجی را زیر سؤال تبعھوسنیعلیھ یک مسلمانشیعھچنین فرمانی، توسط یک روحانی
د و بھ این اقدام باعث شد تا وجھھ ایران در بین کشورھای غیر مسلمان بسیار مخدوش شو.بردند
ای و رفسنجانی برای بھبود روابط و از سرگیری پیوندھای اقتصادی با غرب و ھای خامنھتلاش

.کشورھای غربی پایان داد
یک کتاب ادبی و تخیلی آیات شیطانیعقیده دارد کتاب»بحران اسلام«نویسنده کتاب برنارد لوئیس

ای را خوانده  صفحھ۵٠٠الله خمینی با وجود کھولت سن این کتاب کند کھ روحبوده و اظھار تردید می
داند و ار خمینی از قوانین اسلام میوی صدور فتوای کشتن سلمان رشدی را تخلف آشک.باشد
توان بدون محاکمھ بر طبق قوانین اسلام باید بھ متھم فرصت دفاع از خود داده شود و نمی«:افزایدمی

.»برای کسی حکم صادر کرد
ای از اینکھ موجب ناراحتی پیروان اسلام شده ابراز تأثر و اگرچھ پس از مدتی سلمان رشدی در بیانیھ

:اما خمینی بر فتوای خود تأکید کرد و گفتافسوس کرد
 بر ھر مسلمانی واجب است کھ از جان و مال حتی اگر سلمان رشدی اصلاح شده و مردی دیندار شود

.خود بگذرد و او را بھ جھنم بفرستد

درگذشت
اعلام شد، بنا بھ گفتھ محمدحسین خوشنویس، »ایست قلبی«الله خمینی ی درگذشت سید روحعلت اصل

مبتلا شده بود و پس از  معدهسرطانماھھ آخر حیات بھاو در یک«عضو گروه پرستاری از خمینی، 
».، دچار سکتھ وسیع قلبی شد و درگذشتشیمی درمانیدومین مرتبھ تزریق داروی

ای با یکی از نشریات چاپ ، سرپرست گروه پزشکی رھبر پیشین ایران، در مصاحبھحسن عارفی
اجابت مزاجش بھ :بیماری سرطان معده خمینی زمانی آشکار شد کھ او اعلام کرد«گفت کھ ایران

.»شدت تیره است
، در ساعت ١۴٠٩ شوال ٢۴برابر با )١٩٨٩ ژوئن ٣(، ١٣۶٨ خرداد سال ١٣وی در اواخر شب، 

. سالگی درگذشت٨۶ دقیقھ در سن ٢٠ و ٢٢
کھ امروزه شدبھ خاک سپردهتھرانبھشت زھرای خرداد برگزار و در١۶مراسم تشییع وی در روز 

بزرگترین تشییع جنازه جھان است کھ رکورد گینسمراسم تشییع وی دارای.باشدمیآرامگاه ویمحل
ھای غربی دو میلیون نفر در آن  میلیون و بنا بھ گزارش رسانھھای رسمی در ایران دهبنا بر گزارش
.شرکت کردند

محمود تصویر این لحظھ توسط.شودهٔ وی بھ علت ھجوم جمعیت کفن وی پاره میدر جریان تشیع جناز
عکاس و .شودبرداری از مراسم بود، بھ صورت اتفاقی ضبط میکھ مشغول بھ عکسعبدالحسینی

از عیسی مسیحاند، مدعی اند شباھت زیادی بھ تصویر پایین کشیدنبعضی از کسانی کھ عکس را دیده
سید علی پس از این اتفاق، جنازه بھ جماران منتقل شد و دوباره با کفنی کھ برای.صلیب دارد

.تدارک دیده شده بود، کفن شدایخامنھ

مآخذ فکری
نیز دارای عرفانالله خمینی ھمچنین از جوانی درگذشتھ از رھبری سیاسی و جایگاه فقھی، سید روح

بود و بشدت متأثر از وی بود، بھ آبادیمحمدعلی شاهخمینی از شاگردان عرفانی نظری.تبحر بود
عدد عرفانی باقی از وی اشعار و آثار مت.خواندمی»شیخ عارف کامل ما، شاه آبادی«طوری کھ او را 

-بعضی صاحبنظران معتقدند اندیشھ نظام سیاسی اسلامی توسط وی علاوه بر شالوده فقھی .استمانده
ھای وی با باورھای عرفان اجتماعی وی نیز پیوند دارد فلسفی اندیشھ

افلاطونجمھوربھ نظر برخی محققان خمینی در تئوری خود در باب حکومت ولایت فقیھ متأثر از
آرای اھل مدینھ فاضلھاز افلاطون درفارابیبھ احتمال قوی این آشنایی از مسیر روایت.استبوده
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ضمن.محرز استکشف الاسرارنگرش خمینی بھ افلاطون بھ عنوان یک حکیم الھی در.استبوده
بر این تأثیر مھدی حائری یزدیومحمدجواد باھنر با١٣۵٧آنکھ وی، خود در مصاحبھ ای در سال 

.استپذیری اذعان کرده
، در خصوص منابعی کھ بر تفکر وی مؤثر حسنین ھیکل با١٣۵٧خمینی در مصاحبھ ای در دی ماه 

و در ملاصدرااسفار اربعھ، در کتب فلسفی ازاصول کافیطور خاص از در منابع روایی ازاند بھبوده
انقلاب اسلامی را دو کتاب شکل «گوید در نقلی دیگر وی می.کندیاد میجواھر الکلاممنابع فقھی از

».اسفار اربعھ صدرالمتألھین و جواھرالکلام نجفی:استداده
بود و در تدریس اسفار ملاصدرا رویکردی ابن عربیگوید خمینی بشدت متأثر ازمیمھدی حائری

فصوص وی در عرفان بھ.دادنشان نمیابن سیناوفارابیعرفانی داشت و علاقھ ای بھ مباحث فلسفی
و شرح داوود قیصریشرح فصوص الحکمقونوی،مفتاح الغیبابن عربی،فتوحات المکیھوالحکم
فلسفھ وی بھ روایت.دھدعلاقھ نشان میصطلاحات الصوفیھاز کاشانی و اابن الفارضقصیده

کند، کھ رایج در میان حکمای مسلمان نیز گرایش داشت و در آثارش بھ اثولوجیا استناد مینوافلاطونی
بدین ترتیب، .استپنداشتھ شدهارسطوبوده و بھ اشتباه متعلق بھفلوطینتاسوعاتدر اصل برگرفتھ از

.وی آمادگی پذیرش آرای فلسفی غیراسلامی را مشروط بھ سازگاری با سنت و روایات دارا بود

ھای خمینیدیدگاه
حکمت نظری

او، ھمچون .تعلق داردحکمت متعالیھمندرج در عرفان نظری واصالت الوجودخمینی بھ مکتب
کھ در اسلام معرفی چناناللهنوافلاطونی را باواحدکوشد تابسیاری دیگر از عرفای مسلمان، می

.عرفانی تطبیق دھدتجلیاسلامی ووحیلسفھ را بادر این فصدوراست، جایگزین سازد و اندیشھشده
وی .شوداسلامی جایگزین میتوحیدبی شخصیت نوافلاطونی، با خدای متشخص»واحد«بدین ترتیب 

ظھور خدا در قالب (تشبیھو)بی مانندی و مغایرت خداوند در عالم(تنزیھکوشد تا مشکل جمعمی
گیری از ھمچنین، با بھره.جویدبھره میتصوفالھی را رفع کند و در این راه از آرای)صفات

لاھوت و تعالی امر مطلق با عالم نھایت میان عالم ابن عربی، فاصلھ بیاعیان ثابتھایده
این اعیان ثابتھ ھمان تعینات تجلی اسماء الھی .کھ عرصھ تکثر محسوسات را پرکندناسوتمحسوس

شود کھ طبق اسفار ملاصدرا مظھر صفات و اسمای الھی در عالم میانسان کاملدر این مکتب،.است
.باید سفر چھارگانھ ای را برای وصول بھ حق بپیماید

بیان کرد کھ تنھا پس سوره حمدتفسیروی اندکی پس از پیروزی انقلاب، آرای حکمی خود را در قالب
و بھ حوزه علمیھو بیان دو آیھ از این سوره، در اثر اعتراض شدیدصدا و سیمااز پنج جلسھ پخش از

.متوقف شدمشھدخصوص حوزه
اسلام ناب محمدی

الله خمینی بھ عنوان نقطھ اسلام ناب یا اسلام ناب محمدی اصطلاحی است کھ توسط سید روح
.مطرح شداسلام آمریکاییمقابل

جمھوری اسلامی
ھای سیاسی مبنی بر نوع حکومتی کھ باید در ایران ایجاد شود خمینی در سخنانی پیشنھاد برخی گروه

جمھوری اسلامی «، »جمھوری دمکراتیک«، »جمھوری«یک از عناوین را رد نموده و ھیچ
نھ یک کلمھ کمتر و نھ یک کلمھ بیشتر، ما جمھوری اسلامیفقط«را نپذیرفتھ و گفتھ بود »دمکراتیک

».خواھیمنباید از کلمھ دمکراتیک استفاده کنیم کھ غربی است و ما آن را نمی
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ولایت فقیھ

صادق در صندلی کناری وی،.الله خمینی در پرواز ایرفرانس بھ سوی ایرانسید روح
کوشش برای ترور «کھ چندی پس از پیروزی انقلاب بھ اتھام است نشستھزادهقطب

.شداعدام»خمینی

ھر .را ابتدا طی یک سری سخنرانی در اوایل دھھ ھفتاد میلادی مطرح کرد»ولایت فقیھ«خمینی ایده 
خود خمینی تا روزھای آخر .چند در آن زمان عده کمی در داخل و خارج ایران این ایده را جدی گرفتند

علاوه نھ او و نھ ھب.کرد کھ روزی رھبر و سکاندار کشور ایران شودبینی نمیسلطنت شاه ایران پیش
یک از حلقھ یاران نزدیک او تجربھ عملی سیاسی و کشورداری نداشتند؛ بنابراین ھیچگاه خمینی تا ھیچ

کارگیری پیش از ورود بھ ایران در صدد بسط این نظریھ و تبیین راھبردھای عملی این نظریھ برای بھ
.آن برنیامد

 حفظ امت اسلامی، از طرف امام دوازدھم شیعیان طبق نظریھ جدید او، اقتدار سیاسی و مسئولیت
استدلال وی این بود کھ خداوند، پیامبران .استواگذار شده)فقھا(اسلامی فقھمتخصص درمجتھدانبھ

، امام معصوماست و در غیابو ائمھ را بھ منظور وضع قوانین شرع برای ھدایت امتھا فرستاده
باشند کھ حکومت باید بھ آنان روحانیون بھ ویژه فقھا، تنھا مفسران و نگاھبانان حقیقی شریعت می

.گرفتکھ تمام جامعھ را در بر میطوریرا بسط داد، بھولایت فقیھخمینی حوزه اصطلاح.سپرده شود
شد؛ او برخلاف عقیده گذشتھ خود کھ ھمچون نظریات سنت شکن خمینی تنھا بھ ولایت فقیھ محدود نمی

کرد، اظھار داشت کھ نظام سلطنتی، سنتی حمایت میمشروطھ سلطنتیدیگر روحانیون از نظام
بھ ارث رسیده و با اسلام ضدیت دارد، چرا کھ پیامبر »شرک«است کھ از دوران »طاغوتی«

است و حسین، امام سوم شیعیان، پرچم قیام را را شیطانی و کفرآمیز خواندهپادشاھی موروثیاسلام،
او در تشریح دیدگاه سیاسی خود، .استای نجات مردم از یوغ خلفا و سلاطین موروثی برافراشتھبر

داد و گروه نخست را بھ ترک رو را مورد بازخواست قرار میحتی روحانیون غیرسیاسی و میانھ
دید او ھای علمیھ و پذیرفتن نظریھ جدایی دین از سیاست کھ از تکالیف شرعی خود، پناه بردن بھ حوزه

.کردبود، متھم می»امپریالیستھا«توطئھ 
ای بھ اشاره.ای انتصابی تھیھ شده بودنویس قانون اساسی بعد از انقلاب کھ توسط کمیتھدر اولین پیش

خمینی در ابتدا تمایل بھ قبول .ولایت فقیھ نشده بود و اختیار علما فراتر از قانون اساسی مشروطھ نبود
اما بخاطر فشار ھر دو طیف سکولار و مذھبی، .پرسی گذاشتن آن داشت ھمھنویس و بھاین پیش

ھای این مجلس، در طی بررسی.نویس بھ یک مجلس خبرگان انتخابی محول شدبررسی بیشتر این پیش
ای بھ خمینی داده العادهاصل ولایت فقیھ بھ عنوان اصل چھارم قانون اساسی گنجانده شد و قدرت فوق

.شد
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تعریف فقھی آن از جملھ در کتب مربوط .استولیطبق تعریف وبگاه مجلس خبرگان، ولایت از ریشھ
بھ نظریھ ولایت فقیھ؛ امارت و سلطنت بر جان و مال و امور دیگری و اولویت تصمیمات او نسبت بھ 

.است)ولایت شونده(مولی
و شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیھ بازنگری شد۶٨در سال قانون اساسیھمزمان با مرگ خمینی،

از ). قانون اساسی١١٠ و ۵٧اصل (تر شدحذف، عبارت مطلقھ اضافھ و اختیارات ولایت فقیھ گسترده
:است بر خلاف قانون پیشین آمده۶٨انون اساسی سال  ق۵این رو در اصل 

بر»ولایت امر و امامت امت«جمھوری اسلامی ایراندرحجت بن الحسندر زمان غیب
.عادل و باتقوی، آگاه بھ زمان، شجاع، مدیر و مدبر استقیھفعھده

: نیز۵٧و در اصل 
این .گردنداداره می»ولایت مطلقھ امر و امامت امت«کھ زیر نظر قوه قضائیھوقوه مجریھ،قوه مقننھ

.قوا مستقل از یکدیگرند
حکومت و مصلحت

نظریھ توطئھ

ھا، نشانھٔ شومی و ویژه یھودیھای مذھبی، بھدر پارانویایی خمینی، اقلیتیرواند آبراھامیاناز نظر
 از قرآن، آزار و ھا را متھم بھ تحریف اسلام، ارائھ تفسیر غلطاو یھودی.شوندنحسی، شناختھ می

اندازی انقلاب سفید، تمجید از زندانی کردن روحانیون، طرفدارای از ماتریالیسم تاریخی، تحریک و راه
او . میلادی، کنترل وسایل ارتباط جمعی و البتھ کنترل اقتصاد جھان کرد١٩۶٣عاملان کشتار 

ھ عنوان قدرتی واقعی کھ در پشت ھا ببھ آن.دانستھا را جاسوس و ستون پنجم امپریالیسم مییھودی
:کردھای امپریالیسم قرار دارند، نگاه میتوطئھ

رسیدند، کرد کھ اگر بھ این ھدف میاو اضافھ می.»ھدف واقعی آنھا، تشکیل دولت یھود است«
خمینی ھمچنین بھائیت را بھ عنوان .ھا مردمانی پرانرژی و زیرکی ھستندخطرناک بود، چون یھودی

محکوم کرد و گفت کھ در اصل بھ وسیلھٔ بریتانیا بناگذاری شده، اما حالا بھ »ئھ براندازیتوط«یک 
ھمانگونھ کھ شوروی حزب توده را کنترل «گفتاو می.شودوسیلھٔ اسرائیل و آمریکا کنترل می

بھائیت یک مذھب نیست، بلکھ یک سازمان مخوف است.کندھا حمایت میکند، ریگان ھم از بھائیمی
.»کندچینی میکھ برای براندازی جمھوری اسلامی، توطئھ

گرایانھمجنس
، در پاسخ بھ سؤالی ١٣۵٧در اوایل انقلاب ایران در سال اوریانا فالاچی باخمینی ھمچنین در مصاحبھ

، گفت کھ کشتن این گرامجنسھشده و کشتن مردانزنای محصنھدربارهٔ تیرباران زنی کھ مرتکب
باشد کھ باعث جلوگیری از نفوذ بیماری بھ سراسر میقانقاریاافراد شبیھ بریدن انگشت افراد مبتلا بھ

.شودبدن می
زنان

ابوالقاسم او بھ ھمراه.دربارهٔ حق رأی زنان، خمینی در آغاز مخالف قانونی شدن حق رأی زنان بود
نویس لایحھ انتخابات در دوران از کسانی بودند کھ با اعطای حق رأی بھ زنان در پیشکاشانی
 نیز در جمع تعدادی از کاسبان بازار تھران ١٣۴١ آبان ۶در .مخالفت کردندوزیری مصدق نخست

ھستند کھ این مایل زن ھرجایی میلیون نفر جمعیت زن ایران، فقط یک صد نفر١٠از «اعلام کرد کھ 
با این حال بعدھا مخالفتش با حق رأی زنان را بھ دلیل شرایط خفقان سیاسی حاکم بر ایران .»کار بشود

.دانست و گفت کھ در جایی کھ مردان ھم حق واقعی رأی ندارند حق رأی زنان ابزار سیاسی است
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ھای خمینیوعده
ھا را بھ  مصاحبھ انجام داد و این وعده۴٠٠، خمینی حدود نوفل لوشاتو روز اقامت در١١٢در مدت 

:ملت ایران داد

حکومت اسلامی یک حکومت دمکراتیک بھ معنای واقعی کلمھ خواھد بود.
ھای مذھبی کاملاً رعایت خواھد شدھمھ حقوق بشری و از جملھ حقوق اقلیت.
 و مسئولیتی جز رھبر روحانی مردم نخواھم داشتمن در ایران آینده ھیچ سمت.
طرف بماندھا باید بھ کلی بیکشور ما در منازعھ میان اسرائیل و عرب.
ھای چپ حق خواھند داشت آزادانھ بھ بیان عقاید ما ساواک را منحل خواھیم کرد و ھمھ گروه

.خود و فعالیت سیاسی بپردازند
 داد و بھ آنھا سیلی زدنباید بھ زندانیان و محکومان دشنام.
در زمینھ سیاسی و در زمینھ اجتماعی، زن برابر با مرد و حق مشارکت در امور را دارد.
 در تشکیل دولت، زن مانند مرد حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارد و کاملاً با یکدیگر

.برابرند
نشینی و ای با تقدیر از عقبیھ پس از تصرف رادیو توسط انقلابیون در بیان١٣۵٧ بھمن ٢٢خمینی در 

گری و حملھ بھ عدم دخالت ارتش در امور سیاسی، از مردم خواست از خرابکاری و اخلال
کنم کھ در صورت جلوگیری از تجاوز بھ امرای ارتش اعلام می«ھا جلوگیری کنند و نوشت سفارتخانھ

دانیم و را از ملت و ملت را از آنان میارتش، پیوستن آنان بھ ملت و دولت قانونی ملی اسلامی، ما آنان 
ای با شب شورای عالی ارتش شاھنشاھی در جلسھو در ھمان ».نماییممانند برادران با آنان رفتار می

ھای رتبھ خود و بدون ھیچ مخالفتی پشتیبانی کامل خود از خواستھشرکت تقریباً تمامی فرماندھان عالی
.ملت را اعلام کرد

فرمانده منوچھر خسرودادای از سران حکومت پھلوی از جملھ سرلشکراما تنھا ساعاتی پس از آن عده
اولین فرماندار )سرلشکر(رضا ناجی رئیس شھربانی کل، سرلشکرمھدی رحیمیھوانیروز، سپھبد

اعدام صادق خلخالیبھ حکممدرسھ رفاهدرساواکرئیس سابقنعمت نصیرینظامی ایران و تیمسار
.شدند
دان و ھایی در خصوص برابری زنان و مر وعده١٣۵٧الله خمینی قبل از انقلاب ایران در سال روح

.بھ مردم ایران داده بودآزادی مطبوعات
 در ۵٧ بھمن ١٢نی در بدو ورودش بھ ایران در است کھ خمیاز ابتدای انقلاب بھ دروغ ادعا شده

.استھا را بھ دست آوردهفرودگاه مھرآباد بھ مردم وعده آب و برق مجانی داده و بدین ترتیب حمایت آن
در حقیقت . اسفند است و بھ شکل وعده نبوده١٠اما نشان داده شده کھ سخنرانی مورد نظر مربوط بھ 

علام کرد کھ قبلاً بھ دولت برای مجانی شدن بعضی اقلام برای قشرھا  اسفند ا٩او در یک سخنرانی در 
ای رایگان شدن آب و برق  اسفند دولت در بیانیھ٨یک روز قبل در .استمستضعف سفارش اکید کرده

 اسفند بھ این موضوع ١٠خمینی ھمچنین در یک سخنرانی در .درآمد را اعلام کرده بودبرای قشرھا کم
کید کرد کھ مردم بھ این مقدار دلخوش نباشند چرا کھ ارتقاء معنویت و انسانیت بالاتر اشاره کرد و تأ

ھا بر بعضی از این اقلام تعلق گرفتھای غیرنقدی تا پیش از ھدفمند شدن یارانھیارانھ.است
 بھ صورت سانسور شده در ۵٧پس از انقلاب بھشت زھراھمچنین بخشی از سخنرانی او در

.گرددھای ملی پخش میرسانھ
خمینی و اقتصاد

ای بود برای رسیدن بھ عدالت ، برای خمینی اقتصاد وسیلھدائرةالمعارف بزرگ اسلامیبھ نوشتھ
اجتماعی کھ دارای سھ شاخص حفظ محرومان، گسترش مشارکت عموم مردم و مبارزه با زراندوزی 

 کمونیسم داری ظالمانھ موافق است نھ بانامھ خود نوشت کھ اسلام نھ با سرمایھاو در وصیت.است
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گیرد از نظر او مالکیت شخصی در طول ولایت ولی امر قرار می.کندکھ مالکیت خصوصی را نفی می
حد و مرز حتی از نوع مشروع آن بھ رسمیت شناختھ و در عین حفظ مالکیت مشروع، مالکیت بی

.شودنمی
جھ بھ دنیا، جلوگیری  در نگاه خمینی اصلاح فرھنگ و تعلیم و تربیت از طریق ترویج روحیھ عدم تو

از کفران نعمت، شناخت نفس و خودباوری پشتوانھ مھمی برای توسعھ اقتصادی است کھ منجر بھ 
رھایی از وابستگی اقتصادی بھ .شودگرایی میگذاری و کاھش مصرفافزایش کار و تولید و سرمایھ

.رفتار میشمترین آمال خمینی بھغرب و شرق و نیل بھ خودکفایی اقتصادی از بزرگ
»مت اسلامیا«ھدف از توسعھ، بھ وجود آوردن یک .برای خمینی توسعھ وسیلھ بود نھ ھدف نھایی

.اقتصاد مال خر است« گفتھ ١٩٧٩ اوت ٢۴کھ خمینی در استنقل کردهسعید امیرارجمند.واقعی بود
اقتصاد برای «در منبعی دیگر این موضوع بھ صورت »اند نھ خربزهمردم ما برای اسلام انقلاب کرده

خمینی با این جملھ جایگاه اقتصاد را در مرتبھ پایینی قرار .استنقل شده»الاغ نیز دارای اھمیت است
.بودداده

 درصد افت کرده بود و اتکا بھ نفت و خودکفایی در ۴٠در ھنگام مرگ خمینی، درآمد سرانھ ایران 
اللهھنگامی کھ پس از مرگ سید روح.کشاورزی کشور در بدترین وضع خود در طول زمان بود

»شدهکشتی غرق«بماننداقتصاد ایران.دولت را در دست گرفتعلی اکبر ھاشمی رفسنجانیخمینی،
 سال قبل برگشتھ بود؛ ٢١با وجود چھار برابر شدن قیمت نفت تولید ناخالص ملی ایران بھ سطح .بود

در کنار این .اقتصادی خوبی را شاھد بودیعنی حتی بھ چند سال قبل از انقلاب و زمانی کھ ایران رشد 
.بازدھی نیروی کار نیز در وضع بدی بود 

عرفان
عشق شدید خمینی «:نویسد کھخمینی میشرح دعای سحردر مقدمھ خود برسید احمد فھری زنجانی

 علاقھٔ او بھ پیگیری دروس رسمی حوزهٔ علمیھ را بھ تزکیھ و عرفان آن قدر زیاد بود کھ گاھی
:گویدھایش میکھ در یکی از غزلداد چنانالشعاع قرار میتحت

عھدی کھ بستھ بودم با پیر میفروش         در سال قبل تازه نمودم دوباره دوش
ام حاصلی نشد جز       حرف دلخراش پس از آن ھمھ خروشاز قیل و قال مدرسھ

»دستی بدامن بت مھ طلعتی زنم اکنون          کھ حاصلم نشد از شیخ خرقھ پوش
از این جھت .آیدبدون بینش و عمل عرفانی خمینی انقلاب او بھ وجود نمیپژوه، بھ نظر مصطفی دانش

ھا و تکالیف در مسیر زندگی را مظھر خمینی سختی.نامدمی»عرفان انقلابی«او عرفان خمینی را 
در طول مبارزه انقلابی، سید مصطفی خمینیدانست؛ مثلاً در واکنش بھ فوت فرزندشلطف الھی می

ھا نیز توجھ خمینی در مواجھ با حوادث سیاسی بھ ابعاد باطنی آن.خواند»الطاف خفیھ الھی«آن را از 
ھای سیاسی بزرگ خمینی کھ پژوه معتقد است تصمیمدانش.داد نسبت میھا را بھ اراده خداداشت و آن

شد نشان مندی مخالفانش با موفقیت رو بھ رو میرغم قدرتبینی نزدیکان او و علیبر خلاف پیش
.استھای معنوی بودهدھد کھ تصمیمات سیاسی او تحت تأثیر الھاممی

آید کھ او نویسد از اعتقاد خمینی مبنی بر ابعاد معنوی قیام سیاسی بر میعباس محمدی اصل، می
 علیھ ابراھیمکھ قیامدانست چنانوک عرفانی خود میدھی انقلاب را یکی از مراحل سیر و سلسازمان

.استفرعون را زمینھ دستیابی بھ تقرب الھی قلمداد کرده

ھا درباره خمینیدیدگاه
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.»ریز، سفاک و فتاک، لقب خواھند دادخمینی را در آینده، خون«
مصطفی،علی نیریحسین:)اعضای اصلی ھیئت مرگ(، در جلسھٔ خصوصی با حسینعلی منتظری

]٢۴٧[.١٣۶٧ مرداد ٢۴در تاریخ مرتضی اشراقیوسید ابراھیم رئیسی،پورمحمدی

ھادر رسانھ
 با١٣۵٧نگار مشھور آمریکایی کھ برنامھ وی، مصاحبھ اختصاصی آذر روزنامھنیلرابرت مک

دید، با اشاره بزرگ تلویزیونی میھای خمینی در نوفل لوشاتو را موفقیت بزرگی در برابر دیگر برنامھ
:استگفتھبھ اینکھ تا آن زمان از نزدیک با یک روبرو نشده بوده و این رویداد برایش تازگی داشتھ

زمانی کھ باید کردند، بھ غیر از مغزش آن ھمانگار تمام اعضای بدنش با حداقل نیروی ممکن کار می
آرامش محض و اطمینان …ترین انسانی بود کھ تا بھ حال دیده بودمحرکتترین و بیآرام.زدحرف می

ھا پیش طرز فکرش شکل گرفتھ و دربارهٔ اندیشمندی است کھ مدتدانستیم او ما می.خاطر کامل داشت
تنھا چیزی کھ ما از نیات او .توانست نظرات محکمش را زیر سؤال ببرد کنجکاو نبودچیزھایی کھ می

ھا را بعد از مقاصد آن.گفتنددانستیم ھمان چیزھایی بود کھ او و دیگران در آن روزھا بھ ما میمی
وقتی کھ .گیری در سفارت آمریکا درک کردیمبھ خصوص در پی واقعھ گروگانپیروزی انقلاب و 

ھای عمومی مبارزه یک نھضت متمایل بھ دموکراسی برای سرنگون کردن یک رھبر مستبد را رسانھ
بھ نظر من، خمینی از این .دیدند طبیعتاً کنجکاو بودند کھ افرادی کھ پشت انقلاب بودند را بشناسند

.ھا بھ خشونت و سیاھی کشیده شدتا زمانی کھ اقدامات آنوضع سود برد 
نھضت ضو ارشدمشاور خمینی و عابراھیم یزدیریزی کرده بودکسی کھ این مصاحبھ را برنامھ

است کھ خمینی تا پیش از رسیدن بھ قدرت از سوالات بود؛ وی در جلد سوم خاطراتش گفتھآزادی
رفت و بھ ھمین علت در ای طفره میشدهھا دربارهٔ جزئیات جمھوری اسلامی بھ صورت حسابنھرسا
ای بھ نظریھ سیاسی ولایت فقیھ نشد در حالی کھ کتاب اش اشاره مورد مصاحبھ٢٠٠یک از ھیچ

کھ افزاید وی می.انگلیسی ولایت فقیھ در ھمان ماه اول مستقر شدن در نوفل لوشاتو منتشر شده بود
شد تا سوالات ویرایش شود و سوالات خبرنگاران ھمواره پیش از مصاحبھ بھ بھانھ ترجمھ گرفتھ می

:گویدابراھیم یزدی می.نقص از پیش آماده شودھا بھ شکلی بیپاسخ
ھا را در نظر ھا را ویرایش کنیم و انسجام پاسخھا و پاسخداد کھ پرسشاین شیوه عمل بھ ما امکان می

ھای سرتاسری آمریکا، من این شرط را مطرح و اجرا حتی در مورد مصاحبھ تلویزیون.اشیمداشتھ ب
.کردم

ادعای رابطھ با آمریکا
وارن حداقل پنج پیام ازابراھیم یزدی و با واسطھ١٣۵٧ دی ماه تا ھفتم بھمن ماه ٢۶خمینی از 

خمینی .استھا پاسخ دادهجمھور آمریکا دریافت نموده و بھ آنبھ عنوان نمایندهٔ دولت و رئیسزیمرمن
خواھد نظامیان را مھار کند و مانع کودتا در ایران شود و در مقابل بھ ھای خود از آمریکا میدر پیام

نخواھد بود »صادرکنندهٔ انقلاب بھ سایر کشورھای منطقھ«دھد کھ حکومت آینده ایران آمریکا وعده می
.»ا ساکت کنیم ضرری برای آمریکا نداردما ملت ر«و اگر بختیار و ارتش در امور دخالت نکنند و 

، یکی از دستیاران نزدیک ابراھیم یزدییکا در پاریس ومباحثاتی کھ بین زیمرمن از سفارت آمر
لیل بود تا از بھ راه خمینی در آن زمان، در یک مھمانسرا در نزدیکی نوفل لوشاتو انجام شد، بھ این د

افتادن حمام خون پس از خروج شاه از ایران جلوگیری شود؛ کھ شاه و بختیار پیشتر در جریان این 
در این مذاکرات ھر دو طرف خواستار جلوگیری از فروپاشی نظم و قانون و .مذاکرات قرار داشتند

.ریزی در ایران بودندجلوگیری از خون
دھد کھ از پیام میجان اف کندی مخفیانھ بھ دولت١٣۴٢سی خمینی در نیمھ آبان بیطبق سند بی

ھمچنین او در نوفل .کنداش سوء تعبیر نشود زیرا او از منافع آمریکا در ایران حمایت میحملات لفظی
سرو صدا با آمریکا را در پیش گرفتھ بود؛ البتھ این تعامل با آمریکا نھ از مشی تعامل بیلوشاتو خط
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وی .گرفتاز اعضای نھضت آزادی صورت میابراھیم یزدیبلکھ توسطایمیرزا خلیل کمرهطریق
.داده بودرترجیمی کاھای مفصل و مشخصی بھ وعده١٣۵٧در 

صحتابراھیم یزدیوایسید علی خامنھ،مؤسسھ تنظیم و نشر آثار امام خمینیاین در حالی است کھ
.این سند را رد کردند

بھ گفتھٔ میلانی، دولت آمریکا برای یافتن جایگزین حکومت محمدرضا پھلوی، ھم از طرف فرانسھ و 
بھ علاوه، کارتر، ھویزر را بھ ایران .ھم از طرف تھران با خمینی و اطرافیانش وارد مذاکره شد

در تھران، ھویزر بھ ھمراھی و .ستاد کھ امرای ارتش ار از انجام کودتای نظامی بر حذر داردفر
ھمکاری ژنرال گست، با سران ارتش در تماس بودند و در صدد بودند تا اسباب تماس امرای ارتش و 

نی را دولت آمریکا در آغاز بحران، تمایلی بھ تماس با خمی.نیروھای طرفدار خمینی را فراھم کنند
رسید، آمریکا بر آن شد کھ مستقیم با خمینی تماس نداشت؛ ولی وقتی سرنوشت شاه، قطعی بھ نظر می

ھم او در پاریس و ھم طرفدارانش در .برقرار کند و از چند و چون نظراتش اطلاعاتی کسب کند
.ھا طرح کرده بودند پاسخ دادندتھران، بھ سوالاتی کھ آمریکایی

 شماری از طرفداران خود را کھ اغلب در غرب تحصیل کرده بودند و در در پاریس، خمینی،
ھای مذھبی طرفدار دموکراسی فعالیت داشتند، بسان نمایندگان و سخنگویان غیررسمی خود گروه

اما در .زاده نام بردصدر، ابراھیم یزدی و صادق قطبتوان ابوالحسن بنیاز این دستھ می.برگزید
یی بھ نام شورای انقلاب را کھ ھدایتش در دست روحانیون بود را مسئول اداره تھران، خمینی، شورا

.امور روزمره حرکت دموکراتیک مردم کرد
ھا کھ در نھضت آزادی عضویت داشتند، با سفارت آمریکا در ویژه آنبرخی از اعضای این شورا بھ

در .ی، نقش کلیدی بازی کردندایران در تماس بودند و در ھمسو کردن دولت آمریکا با اھداف خمین
ای کھ بالاخره بھ این نتیجھ رسد کھ جنبش اسلامی)سفیر آمریکا در ایران(ھا، سالیوان نتیجھ این تماس

اندیش و رفت، متشکل و روشنتحت سیطره طرفداران خمینی است، بھ مراتب بیشتر از آنچھ گمان می
رغم  متقاعد شده بود کھ این نیروھا چھ بسا بتوانند بھسالیوان حتی.توانا در مقابلھ با کمونیسم ھستند

ظاھرشان، چیزی شبیھ بھ دموکراسی غربی ایجاد کنند 
در متن پیام .یازده روز بعد از خروج شاه از ایران، خمینی پیام شخصی برای آمریکا ارسال کرد

از فاجعھ، آمریکا باید بھ گفت برای احتراز خمینی می.توان مشاھده کردترکیبی از تھدید و تطمیع می
ارتش ایران و بختیار بگوید کھ دست از دخالت در امور ایران بردارند؛ و ترجیحش این است کھ راه 

البتھ از چند ھفتھ قبل از این پیام، ھم او و ھم .آمیز برای حل معضل ایران سراغ کندحلی مسالمت
.آمریکایی وارد مذاکراتی مفصل شده بودندھمراھانش در پاریس و نیز متحدانش در ایران با مقامات 

دیدگاه سیاستمداران و تحلیلگران سیاسی
الملل در دانشگاه پرینستون و گزارشگر ویژه سازمان ملل  پروفسور بازنشستھ حقوق بینریچارد فالک،

در امور حقوق بشر فلسطین کھ در نوفل لوشاتو با خمینی دیدار کرد او را تجسم مثالی یک رھبر دینی 
داد کھ با اش نمایش میاش، قدرتی عظیم در ذھن و ارادهرغم جسم فرتوتکند کھ علیتوصیف می

.جدّیتی مرتاضانھ ترکیب شده بود
جیمی دربارهٔ انتقادش بھ سیاست)١٣۶٣ مھر ٢٩(١٩٨۴ اکتبر ٢١در مناظره رونالد ریگان

و مشکل جھانی کمونیسم، کھ حمایت کارتر از خمینی موجب روی کار آمدن جنگ سردطیکارتر
:بود گفتجزیره ثباتو یکی از این موضوعات شد١٣۵٧خمینی بھ جای شاه طی انقلاب 

جمھور بھ خاطر اینکھ چیزی را ارزان فروختیم کھ برای ما یک ھم پیمان قدرتمند بود من از رئیس
 کاملاً متقاعد نشدم کھ او تا این حد از خط مردمش دور بوده باشد یا انتقاد کردم یعنی شاه ایران؛ و من

شاه پیشنھاد ما را انجام داده بود و بار سنگین وظیفھ ما .ھا چیزی را کھ رخ داد خواستھ باشنداینکھ آن
ه کنم این کھ ما اجازه دادیم تا شارا برای یک دوره زمانی کامل ادامھ داده بود، و من واقعاً فکر می

.سقوط کند یک لکھ و نقطھ تاریک در رکورد ما بود
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توانست انجام داده باشد، داشت مسکن و زندگی را کم ھزینھ است؟ شاه، آنچھ او می آیا اوضاع بھتر شده
-کرد تا مالک باشندھا تقسیم میکرد و آن را در بین رعیتکرد، سرزمین را از ملاھا پاک میمی

وار متعصب تعویض کردیم با کسی کھ ھزاران  ما آن را با یک شخص دیوانھاما.چیزھایی از این قبیل
.ھزار نفر از مردم را کشت، منظورم اعدام ھاست

تصور گاندیھای تلویزیونی خود گفت کھ او خمینی را بھ اشتباه شبیھجیمی کارتر بعداً در مصاحبھ
در فرح پھلوی.کرده بوده حرفی کھ سفیر کارتر ویلیام سالیوان و جیمز بیل مشاور او نیز عنوان کردند

مارکسیسیتیھای غیر مذھبیدیدگاه.این استدلال کارتر را مردود دانستمن و تومصاحبھ با
داری کھن و فئودالیست ھای سرمایھھرم تبعیض طبقاتی نظامرا بخشی ازروحانیت،کمونیسم

است و احزاب گاه منفی بودهداند از این رو رویکرد روحانیت بھ کمونیسم یک دیدمی)سالاریارباب(
حزب کمونیست فرقھ کمونیست در ایران پیش از انقلاب رشد چشمگیری داشتند ھمچون تأسیس

 و البتھ ١٣٢۶ و ١٣٢۵ی ھاطی سالغائلھ آذربایجان و١٣٢۴در سال دموکرات آذربایجان
 و این موضوع در کنار ١٣۵٧ھای بعد حتی تا پس از انقلاب طی دھھمجاھدین خلقوحزب تودهرشد

.گیردسیاست کارتر برای حمایت از خمینی قرار می
او دربارهٔ انقلاب .داندھمراستا میسید قطبدیدگاه خمینی را با اسلامگرایی جھادیھنری کیسینجر

 بود اما با بازگشت او بھ تھران در ابتدا خمینی مدعی دموکراسی و برابری اقتصادی:گوید کھایران می
ھای اجتماعی و تأسیس حکومت دموکراتیکی کھ وعده داده بود، برنامھ«پس از تبعید بھ جای اجرای 

گونھ کیسینجر دیدگاه خمینی نسبت بھ نظم جھان را این.»علیھ نظم منطقھ و مدرنیتھ موضع گرفت
:دھدشرح می

ھمھ نھادھای …در دکترین خمینی دولت نھ موجودیتی مستقل بلکھ سلاحی در راه مبارزه مذھبی بود
…آن، نامشروع بودند چون بر اساس قانون الھی شکل نگرفتھ بودندسیاسی در خاورمیانھ و ورای 

المللی کھ بر اصول معاھده وستفالی قرار دارد، بھ نظر او جعلی بودند چون روابط بین روابط مدرن بین
.بودھای معنوی میملل باید بر زمینھ

ایراننامسلمان و دشمن مصالحروانیدیوانھخمینی را یکمصربقجمھور اسرئیسانور سادات
برخی دلیل .قلمداد کرد و مخالفت خود را با جمھوری تازه تأسیس وقت اسلامی بھ روشنی بیان ساخت

دانند و گرای مصر میاسلام-ھای سیاسیبر گروه ایران١٣۵٧انقلاب سال ر وقوعاین باور را تأثی
ھای انقلاب مذکور را قبول ھا حتی بھ رغم اینکھ تمام مولفھسبب شد تا این گروهمعتقدند کھ این مسئلھ 
.نداشتند جسورتر شوند

نزاکتی بھ خود را ھیچ توھینی یا بی.توز بودنویسد کھ خمینی، انسانی سخت کینھمیعباس میلانی
ھای غربی نویسد کھ بر خلاف تبلیغات رسانھبا ذکر ھفت دلیل، مییرواند آبراھامیان.کردفراموش نمی

.بودگراعوامگرا و افراطی نبود بلکھو باور عامیانھ، خمینی بنیاد

بھ نقل منابع وابستھ
:استگفتھھنری کیسینجرمدعی ھستند کھنظام اسلامی ایرانبرخی منابع وابستھ بھ

گفت و بھ ھا را با کلام خود مسحور کرد وی بھ زبان مردم عادی سخن مینی مردی بود کھ تودهخمی
ھا را قادر ساخت تا ھر کسی را این احساس آن.بخشیدطرفداران فقیر و محروم خود اعتماد بھ نفس می

رتھایی مثل توان در برابر قدکھ سر راھشان بایستد از بین ببرند وی بھ مردم نشان داد کھ حتی می
.آمریکا ایستاد و نھراسید

ھمچنین این منابع مدعی ھستند کھ ھنری پراکت کاردار سیاسی و نظامی سفارت آمریکا در ایران 
:استو مسئول دفتر ایران در وزارت امور خارجھ این کشور گفتھ)١٩٧٨–٧٢(
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و آن چنان رعد آسا بود کھ ریزی مواجھ کرد تصمیمات اآیھ الله خمینی غرب را با بحران جدی برنامھ
.گرفتریزی را از سیاست مداران و نظریھ پردازان سیاسی میمجال ھر نوع تفکر و برنامھ

توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند او با معیارھای دیگری غیر از معیارھای کس نمیھیچ
گرفت دشمنی آیھ الله م میگویی از جای دیگر الھا.کردگفت و عمل میشناختھ شده در دنیا سخن می

.خمینی با غرب برگرفتھ از تعالیم الھی او بود او در دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت

=========================================================

جمال جعفر ابراھیمی

جمال جعفر ابراھیمینام در زمان تولد

١٩۵۴ژوئیھ ١زادهٔ 
عراق،استان بصره،معقل

)سال۶۶ (٢٠٢٠ژانویھ ٣درگذشت
عراق،بغداد

المللی بغدادحملھ بھ فرودگاه بینعلت درگذشت

ایرانی–عراقیملیت

حزب الدعوه اسلامیحزب سیاسی

پیشینھ نظامی
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مسلح عراقنیروھای وفاداری

بسیج مردمی عراقشاخھ نظامی
اللهکتائب حزب

اللهکتائب حزبفرماندھی

جنگ داخلی در عراقھاھا و عملیاتجنگ

٣ درگذشتھٔ –١٩۵۴ ژوئیھٔ ١زادهٔ (ابومھدی المھندسمشھور بھآل إبراھیمجمال جعفر محمد علی 
بود کھ بھ حشد شعبیو از فرماندھان میدانیاللهزبکتائب حنظامیانرھبر شبھ)٢٠٢٠ژانویھٔ 
او عضوی از .کشتھ شد المللی بغداد آمریکا بھ فرودگاه بین٢٠٢٠حملھ درقاسم سلیمانیھمراه
.کند بھ نیروھای خارجی مستقر در عراق حملھ می٢٠٠٣بوده کھ از سال الله عراقکتائب حزبگروه

.جنگیدمینیروی قدس سپاه پاسداراناو پس از تشکیل حشد شعبی در کنار

زندگی

قاسم سلیمانیدر کنار

ای علی خامنھسیددر کنار
از پدری عراقی و مادری بصره١٩۵۴ملقب بھ ابومھدی المھندس متولد سال جمال جعفر آل ابراھیم

د و در ھمان  بھ اتمام رسان١٩٧٧در سال مخابراتایرانی بود کھ تحصیلات خود را در رشتھ مھندسی
در اھوازاز سوی صدام ممنوع شد بھحزب الدعوهزمانی کھ فعالیت.سال بھ حزب الدعوه پیوست

او ایران را بھ سوی کویت ترک کرد و چند سال در .ایران رفت و در یک کمپ، آموزش دید
او بھ خاطر .کردکویت گذراند و در زمینھ سیاسی و امنیتی علیھ رژیم صدام فعالیت میجابریھمنطقھ
 نفر شد، محکوم ۵کھ باعث کشتھ شدن ھای آمریکا و فرانسھ در کویتگذاری سفارتبمبریزیبرنامھ

.گذاری بھ ایران رفتبھ اعدام شد، اما ساعتی پس از بمب
وان مشاور امنیتی بھ اولین  با سرنگونی صدام حسین بھ عراق بازگشت و بھ عن٢٠٠٣ او در سال 

 در انتخابات ٢٠٠۵در سال .، خدمت کردابراھیم جعفریوزیر عراق پس از حملھٔ آمریکا،نخست
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ھا پیشینھٔ او را یافتند و  آمریکایی٢٠٠٧در سال .انتخاب شداستان بابلی بھ عنوان نمایندهٔ پارلمان
، در میان گذاشتند، المھندس بھ ایران نوری مالکیوزیر عراق،زمانی کھ این موضوع را با نخست

بسیج مردمی المھندس پس از خروج نظامیان آمریکایی بھ عراق بازگشت و پس از تشکیل.رفت
.، معاون رئیس این نیروھا شدعراق

ھاتحریم

 ابومھدی توییترشدن حسابعراق از بستھحشد شعبیای بخش رسانھ٢٠١٨ سپتامبر١٢در
توییتر با ادعای اینکھ این حساب کاربری .المھندس توسط مدیریت این شبکھ اجتماعی خبر داد

ای حشد ھیئت رسانھ.بودقوانین مربوط بھ توییتر را نقض کرده، اقدام بھ مسدود کردن آن کرده
 دولت این کشور فعالیت شعبی بستن حساب توییتر یک چھرهٔ دولتی عراق را کھ در چارچوب

.ای خود دانستکند، عجیب دانستھ و آن را بخشی از جنگ علیھ بسترھای رسانھمی
آمریکا ابومھدی المھندس معاون ریاست ٢٠١٨در نوامبر اسکای نیوزبھ گزارش شبکھ خبری 

 میلیارد دلار آمریکایی با نام خود بھ ایران، ٣بسیج مردمی عراق را پس از متھم کردن بھ ارسال 
.المللی خود اضافھ کرده بودبھ لیست تحت تعقیب بین

مرگ
قاسمبھ ھمراهحملھ پھپادی آمریکایی در فرودگاه بغداد میلادی، در٢٠٢٠او در سوم ژانویھٔ 

.کشتھ شدسلیمانی
=========================================================

قاسم سلیمانی

نشان ذوالفقار پس از دریافت١٣٩٧سلیمانی در سال 

ایران،استان کرمانقنات ملک١٣٣۵اسفند ٢٠زاده

عراق،بغداد)سال۶٢ (١٣٩٨دی ١٣درگذشتھ

گلزار شھدای کرمان  ایرانمدفن
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نیروھای مسلح جمھوری اسلامی ایرانوفاداری

شاخھ 
نظامی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ھای سال
خدمت

١٣۵١٣٩٨–٨

سرلشکر پاسداردرجھ

نیروی قدسنیروی زمینییگان

نیروی قدس ثارالله۴١لشکرفرماندھی

ھا و جنگ
ھاعملیات

جانبازجنگ ایران و عراق

شورش حزب دموکرات کردستان

ھا و قاچاقچیان مسلح در مرزھای مقابلھ با گروه
کویرلوتشرقی و

جنگ در افغانستان

 اسرائیل و لبنان٢٠٠۶جنگ

جنگ عراق

جنگ داخلی سوریھ

جنگ داخلی در عراق

†بحران خلیج فارس

نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب دومین فرمانده)١٣٩٨ دی ١٣–١٣٣۵ اسفند ٢٠(قاسم سلیمانی
آذرخش در طی عملیاتالمللی بغدادفرودگاه بین، ھنگام خروج از١٣٩٨ دی ١٣بود کھ در اسلامی

ارتش جمھور وقت ایالات متحده، مورد حملھ موشک پھپاد نظامی، رئیسدونالد ترامپبھ دستورکبود
، ١٣٧۶و پس از آن تا سال جنگ ایران و عراقاو در طول.قرار گرفت و بھ قتل رسیدایالات متحده

نیروی عنوان فرمانده در تا زمان مرگ بھ١٣٧۶سپس، از سال .کرمان بود ثارالله۴١لشکرفرمانده
.کردفعالیت میسپاه پاسداران انقلاب اسلامیقدس

کربلای وکربلای چھار،والفجر ھشتھاین عملیاتسلیمانی طی جنگ ایران و عراق از فرماندھا
سپس، در مقام فرمانده نیروی قدس سپاه نقش مھمی در تقویت قدرت .روح شدبود و چندین بار مجپنج

در نظامیشبھھایکیل گروه، تشجنگ افغانستانطینی،ھای مسلح فلسو گروهالله لبنانحزبنظامی
، بشار اسدبھ نفعجنگ داخلی سوریھ، و تغییر روندصدام حسینعراق پس از سرنگونی

»سرباز صفر ولایت«سلیمانی بھ خودش لقب .استو سوریھ داشتھمقابلھ با داعش در عراقھمچنین
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و ایسید علی خامنھداده بود و بھ عقیده بسیاری، ھم در گفتار و ھم در عمل نشان داده بود کھ کاملاً از
.کندوی میپیرجمھوری اسلامیھای کلانسیاست

در عراق، معمولاً در انظار عمومی ظاھر داعشسلیمانی تا پیش از حضور آشکار در جنگ علیھ
از زمان حضور او در عراق با انتشار تصاویر متعددش با نیروھای حکومت ایرانشد؛ ولینمی

ترین تدریج بھ عنوان یکی از محبوبیمانی بھجایگاه سل.عراقی، شروع بھ شناساندن چھرهٔ وی کرد
ھای نظام جمھوری اسلامی نزد برخی از مردم ایران اوج گرفت شخصیت

فلسطین،ھای اسلامی مالزی،گروهپاکستان،پس از قتل سلیمانی، گروھی از مردم ایران، ھندوستان،
و در سوریھاسدطرفدارانالله در لبنان،طرفداران حزبشیعیان کشمیر،ھای یمن،حوثیترکیھ،

اجساد .تظاھراتی در محکومیت این اقدام آمریکا و ھمدردی با سلیمانی برگزار کردندمردم عراق
وکربلا،کاظمین،بغدادو سایر مقتولان عملیات آذرخش کبود درابومھدی المھندسقاسم سلیمانی،

سپس اجساد بھ ایران منتقل .تشییع شد و ھزاران نفر از مردم عراق در این مراسم حضور یافتندنجف
با حضور گسترده مردم تشییع شد، بھ کرمانوقم،تھران،مشھد،اھوازشدند و بھ ترتیب در شھرھای

ھا آن راطوری کھ در مراسم تشییع در تھران، جمعیت چند میلیونی از مردم گرد آمدند و برخی رسانھ
المللی، بھ ھای بینسلیمانی در رسانھ.دانستندالله خمینیتشییع سید روحترین مراسم تشییع پس ازشلوغ

از او بھ عنوان شخصیتی تأثیرگذار در نبرد علیھ داعش نام .شدتوصیف می»فرماندهٔ سایھ«عنوان 
.دانندرا کمرنگ میداعشھرچند برخی نقش وی در فروپاشیشود،برده می

زندگی
طایفھ (ای کھ روستایی کوھستانی با ساختاری طایفھقنات ملک در١٣٣۵ اسفند ٢٠قاسم سلیمانی در 
نام .داشتلراو اصالتی.، از توابع کرمان زاده شدشھرستان رابربود، واقع در)سلیمانی کرمانی

پدرش حسن و نام مادرش فاطمھ سلیمانی بود؛ یک خواھر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر 
.تداش

در نوجوانی بھ کار بنایی . سالگی روستای خود را برای کار در شھر کرمان ترک کرد١٢او از 
وی در .آمدشمار می از پیمانکاران سازمان آب کرمان بھھای ابتدای جوانی،مشغول بود و در سال

ھای ھای حسین و محمدرضا و دو فرزند دختر بھ نامسنین جوانی ازدواج کرد و دو فرزند پسر بھ نام
در شیاندر محلھ»شھید دقایقی«ھای آخر زندگی در شھرک سلیمانی در سال.زینب و فاطمھ داشت

.کرددر تھران زندگی میپارک جنگلی لویزانکنار

ھای انقلابی و نظامیآغاز فعالیت
ای بررمضاناز طریق سید رضا کامیاب کھ در ماه١٣۵٧انقلاب قاسم سلیمانی یکی دو سال پیش از

ھا و اعتصابات کرمان بود، بھ کرمان آمده بود و یکی از گردانندگان اصلی راھپیماییمشھدتبلیغ از
 مرداد ٧ای آشنا کرد و در کامیاب بعدھا سلیمانی را با سیدعلی خامنھ.شدالله خمینیروحجذب نھضت

.ترور شدسازمان مجاھدین خلق توسط١٣۶٠
 سازمان آب کرمان، بھ عضویتِ  ابتدا در حین ادامھ فعالیت در١٣۵٧سلیمانی پس از انقلاب 

، بھ این نھاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامیو سپس با تشکیلای بنام سپاه افتخاری درآمدمجموعھ
 تشکیل شد و سلیمانی ھمزمان با ١٣۵٨ خرداد ٨دھی سپاه در کرمان پیش از شورای فرمان.پیوست

 روز ۴۵ھا بھ گفتھٔ اصغر محمدحسینی حداکثر دوره آموزش آن.کار در سازمان آب، بھ سپاه پیوست
کھ تا پیش از آن ھیچ تجربھٔ نظامی نداشت، بھ علت عملکرد خوبش بھ رغم آنوی، علی.استبوده

سپس، مدت کوتاھی بعد بھ ھمراه جمعی از سپاھیان برای کمک بھ اداره و .خاب شدعنوان مربی انت
پس از بازگشت از مھاباد تا .بھ این شھر فرستاده شدکرددر برابر جدایی طلبانمھابادحفاظت شھر

.فرمانده پادگان قدس سپاه کرمان بود عراقجنگ ایران وشروع
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جنگ ایران و عراق
گردانی متشکل از نیروھای رزمی کرمان را تشکیل داد کھ جنگ ایران و عراقسلیمانی در ابتدای

او از ابتدای تشکیل این لشکر در سال .تبدیل شد ثارالله۴١لشکرکمی بعد بھ تیپ زرھی و نھایتاً بھ
 فرمانده این لشکر بود و در بسیاری از عملیاتھای سپاه ١٣٧۶ تا رفتن بھ نیروی قدس در سال ١٣۶١

 ثارالله تحت فرماندھی او متشکل از نیروھای سھ استان ۴١لشکر.در جنگ نقش کلیدی داشت
این نیروی رزمی .معروف بود»خط شکن«بود، و بھ لشکر ھرمزگانوسیستان و بلوچستانکرمان،

بھ سطح تیپ ارتقا پیدا کرد و حسن باقریتوسطالمبینعملیات فتحدر ابتدا یک گردان بود کھ قبل از
، تیپ وی عمدتاً عملیات رمضان با این حال تا.قاسم سلیمانی توانست وارد جلسات فرماندھان سپاه شود

وکربلای چھار،والفجر ھشتھایسلیمانی از فرماندھان عملیات.نقش پشتیبانی را برعھده داشت
و از ناحیھ شکمعملیات بستانسلیمانی چندین بار در جنگ مجروح شد از جملھ در.بودکربلای پنج
.در اثر انفجار خمپاره از ناحیھ دست و شکم مجروح شدطریق القدسدر عملیات

ھا پس از جنگفعالیت
 ثارالله۴١فرماندھی لشکر 

بھ فرماندھی سلیمانی بھ کرمان  ثارالله۴١لشکرش،. ھ١٣۶٧در جنگ ایران و عراقبا پایان یافتن
شد، کھ از مرزھای شرقی کشور مواد مخدرت و درگیر جنگ با اشخاص مسلح و قاچاقچیانبازگش

.دار بود، این سمت را عھدهسپاه قدسقاسم سلیمانی تا ھنگام انتصاب بھ فرماندھی.شدندھدایت می
، وی در برقراری امنیت در استان خراسان جنوبیبھ گفتھٔ علی قاسمی، فرمانده سپاه انصار الرضا

زاھدان -و بیرجندقائن-بیرجندامنیت را در جاده.کوشیدزاھدانوزابلتاتایبادمرزھای شرقی از
.را از اشرار پاکسازی کردشھدادباطی بیرجند بھ کرمان در کویر سوزانھمچنین راه ارت.برقرار کرد

فرماندھی نیروی قدس
سپاه نیروی قدسدر افغانستان، بھ فرماندھیطالبانگیریزمان با اوج، ھم١٣٧۶قاسم سلیمانی در سال 

ای داشت، گزینھاخلی کردستانجنگ دای کھ ازربھاو با تج.منصوب شدپاسداران انقلاب اسلامی
.ھای داخلی بود، وارد عمل شودمناسب بود، چون بنا بود در افغانستانِ عصر طالبان کھ درگیر جنگ

کھ سلیمانی در ھشت سال جنگ با عراق و نیز مبارزه با باندھای مواد مخدر در تر ایناز ھمھ مھم
ھ فرماندھی سپاه قدس، تجربھٔ زیادی اندوختھ مناطق مرزی ایران و افغانستان تا پیش از انتصابش ب

.دار بود این سمت را عھده١٣٩٨وی تا پایان عمر در سال .بود
٢٠٠۶الله در لبنان و شرکت در جنگ سال تجھیز حزب

، قاسم سلیمانی از زمان انتصاب بھ فرماندھی سپاه قدس الله لبنانحزب، رھبرسید حسن نصراللهبھ گفتھٔ 
وی علاوه بر مشارکت در تجھیز و طراحی بخش .الله لبنان داشتارتباط نزدیکی با نیروھای حزب

خود قاسم سلیمانی در یک .ریزی سیاسی این حزب نیز مشارکت داشتنظامی، در حوزه برنامھ
، وی از ٢٠٠۶در سال جنگ اسرائیل با لبنانگوید کھ اندکی پس از شروعمصاحبھٔ تلویزیونی می

سید با حضورمشھدای درگردد و در جلسھپس از یک ھفتھ بھ ایران بازمی.رودمیبیروتایران بھ
و برخی فرماندھان نظامی گزارشی از شورایعالی امنیت ملی، سران قوا، اعضایایعلی خامنھ

گردد تا پیام روحیھ بخش رھبر جمھوری سپس بلافاصلھ بھ لبنان بازمی.کندوضعیت جنگ را بیان می
.الله برسانداسلامی را بھ رھبران حزب

جنگ داخلی عراق
فرمانده سپاه و محمدعلی جعفریژنرال آمریکایی مطلع شدکریستالاستنلی مک،٢٠٠٧ ژانویھٔ ١١در 

ھا در عراق آمریکایی.رکت بھ مرز ایران و عراق ھستندقاسم سلیمانی از طریق چند خودرو در حال ح
کردستان عراق اربیلای در شھرکاروان خودروھا وارد ساختمان ناشناختھ.ھا بودنددر حال تعقیب آن
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داد افراد داخل ساختمان تحت پوشش ، کھ نشان می»کنسولگری«بود شدند کھ روی آن فقط نوشتھ 
 ایرانی کھ ھمگی ۵نظامیان آمریکایی وارد ساختمان شدند و .دھنددیپلماتیک عملیات انجام می

بھ .پاسپورت دیپلماتیک داشتند را دستگیر کردند، اما اثری از محمدعلی جعفری و قاسم سلیمانی نبود
 شبھ ١٢ تا٩ روز بعد از این واقعھ، ٩.ر پنج نفر از اعضای سپاه قدس بودندکریستال، ھگفتھٔ مک

ای بھ مقر فرماندھی نظامیان حملھطیعصائب اھل الحقشیعھٔ نظامی بھ رھبری گروه شبھ نظامی
در بین مراکز فرماندھی پلیس عراق واقع است، سوار بر تعدادی خودروی نظامی کھ آمریکا در کربلا

 آمریکایی مستقر بود نفوذ ٣٠با گذشتن از چندین لایھٔ امنیتی، بھ ساختمان اصلی فرماندھی کھ در آن 
 نظامی آمریکایی را اسیر گرفتند و از منطقھ خارج شدند و بھ نزدیکی رود فرات رفتند، در ۴کردند و 

ھایت با تعقیب ھلیکوپترھای آمریکایی شبھ نظامیان فرار کردند و در مجموع پنج نظامی آمریکایی ن
در عراق »ترین عملیات در طول چھار سال جنگترین و پیچیدهبرجستھ«این عملیات .کشتھ شدند

سخی بھ اند، ایران در آن نقش داشتھ و پاتوصیف شده و افسران آمریکایی و مقامات عراق ادعا کرده
ھا مستقیماً بھ قاسم سلیمانی و این نخستین بار بود کھ آمریکایی.است ایرانی در اربیل بوده۵اسارت 

.نقش او در عراق اشاره کردند
بالاترین مقامات (ھیل.کریستوفر آرواودیرنو.ریموند تی، گزارشی افشا شد کھ٢٠٠٩در سال 

)استھا پیش با سلیمانی ارتباط داشتھکھ از دھھ(جلال طالبانیدر دفتر)آمریکا در بغداد در آن ھنگام
.ھیل و اودیرنو بعداً این خبر را رد کردند.اندبا قاسم سلیمانی ملاقات کرده

فرمانده ارشد نظامیان (نو لوید آستی)سفیر آمریکا در عراق(جیمز جفری،٢٠١٠ دسامبر ٢٢در 
بھ .را تبریک گفتندنوری المالکیای تشکیل دولت جدید عراق بھ رھبری، در بیانیھ)آمریکا در عراق

ھا دانستند کھ در واقع سلیمانی آنھا خودشان میم انتشار این بیانیھ، آمریکاییگفتھٔ سران عراقی، ھنگا
دار آمریکا، اکثریت رفمدار سکولار ط، سیاستایاد علاویحزب.استرا از عراق بیرون کرده

اعضای پارلمان را داشت ولی در نھایت بھ قدرت نرسید چون آمریکا او را بھ نفع نوری المالکی کنار 
شد نیازمند حمایت آمریکا بود، اما آمریکا مایل بود وزیر میبھ گفتھٔ خود علاوی، اگر او نخست.زد

کھ ھر دو از نوری المالکیوجلال طالبانیتدر نھای.»عراق را بھ ایران داد«عراق را ترک کند، و 
ما بھ «گوید رھبر سابق عراق می.نزدیکان و کاندیداھای مورد ترجیح سلیمانی بودند، بھ قدرت رسیدند

ھا در ظاھر تشکیل فنی کرد، و آمریکاییھا را ضربھسلیمانی کاملاً آن…خندیدیم ھا میآمریکایی
».گفتند تبریک میدولت جدید را بھ یکدیگر

ایی و ژنرال آمریکدیوید پترائوسبرایجلال طالبانیاست سلیمانی پیامکی را از طریقگفتھ شده
ھای پترائوس عزیز، شما باید بدانید کھ من سیاست«:است با این محتوا کھرئیس سازمان سیا فرستاده

در واقع سفیری کھ در بغداد است از .کنمایران در قبال عراق، لبنان، غزه و افغانستان را کنترل می
».نیروی قدس استشخصی کھ قرار است جایگزین او شود ھم از اعضای .اعضای نیروی قدس است

ای با مدار و وزیر سابق امنیت ملی عراق در مصاحبھسیاستموفق الربیعی٢٠١١در سال 
بھ گفتھٔ ]٧۶[.بودخوانده»مندترین مرد در عراقبدون شک قدرت«، سلیمانی را  الاوسطالشرقروزنامھ

منطقھ ھای سیاسی، اقتصادی و امنیتی و بھ ویژه درمامی زمینھاو سپاه قدس بھ فرماندھی سلیمانی در ت
ھای مقامات دولتی و اعضای پارلمان و خانھھای غربی و عربی و ادارات خانھکھ سفارت(سبز بغداد

]٧٨[]٧٧[.نفوذ دارد)عراق در آن قرار دارد

و لبنانایران در جنوب«:گفت»کنفرانس جوانان و بیداری اسلامی«سلیمانی خود در نشست مقدماتی 
در واقع این مناطق بھ نوعی تحت تأثیر عملکرد و تفکر جمھوری اسلامی .عراق نیز حضور دارد

ای سخنان سلیمانی را محکوم کرده و اما تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق در بیانیھ».ایران ھستند
.وی را دچار توھم خواندند
بھ )١٣٩٣خرداد  (٢٠١۴در ژوئن )داعش(دولت اسلامی عراق و شامپس از یورش پیکارجویان

ارتش نو از ھم پاشیدتکریتوموصلاز جملھتصرف برخی از شھرھای این کشورشمال عراق و
بغداداین کشور در نبرد با داعش و پس از جدی شدن خطر تصرفنیروھای مسلحو ناتوانیعراق
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نیویورک واستریت ژورنالوال،انگلیسساندی تایمزتوسط این گروه، روزنامھ)پایتخت عراق(
مدعی شدند ایران فرماندھی ارتش از ھم فروپاشیده عراق را برعھده گرفتھ تا با نیروھای گروه تایمز

پایتخت بغدادایران، عملیات دفاع ازپاه قدسسقاسم سلیمانی فرمانده.تروریستی داعش مقابلھ کند
یک منبع عراقی مدعی .کردعراق را در مقابل حملات نیروھای گروه تروریستی داعش، فرماندھی می

ھا را برعھده گرفت و بر راق سفر کرد و فرماندھی عملیات مشاور ارشد خود بھ ع۶٧سلیمانی با :شد
سید حسن نصرالله بعداً .استریزی برای عملیات، نظارت داشتھاستقرار نیروھای عراقی و برنامھ

الله را برای  نفر از فرماندھان میدانی حزب١٢٠است تا اعلام کرد کھ قاسم سلیمانی از وی خواستھ
. اسرع وقت در اختیار وی قرار دھدجنگ با داعش در عراق، در

 عراق٢٠١٩اعتراضات 
کنندگان بھ ضعف استقلال عراق در منطقھ و ، اعتراض راھپیمایی٢٠١٩اعتراضات پاییز در جریان

ھا بیش از ، عربستان یا دیگر کشورھای منطقھ بود، اما این مخالفتآمریکاھر نوع دخالتی از جانب
علیھ قاسم سلیمانی و )گاه تند و تحقیرآمیز(ھا با شعارھایی این اعتراض.ھمھ بھ ایران اشاره داشت

سلیمانی در مھندسی این سرکوب بھ مقامات ارشد عراقی کمک کرد و در .ای ھمراه بودعلی خامنھ
دانیم چھ رفتاری با ما در ایران می««:ھا گفت آنجریان بازدید از بغداد ھنگام آغاز تظاھرات بھ

طی رخدادھای پاییز .»این اتفاق در ایران ھم افتاد و ما توانستیم آن را کنترل کنیم.معترضان بکنیم
رحمانھ و سیاستمداران ھمسو با ایران را بھ توسل بھ اقدامات بیشبھ نظامیان معترضان عراقی٢٠١٩

.متھم کردندمردم عراقربایی، شکنجھ و ترور برای سرکوب تظاھراتھمچون آدم
دخالت در جنگ داخلی سوریھ

 با قاسم سلیمانی در سوریھ ٢٠١١نخستین بار در سال «:سوریھ گفتوزیر دفاع،علی عبدالله ایوب
در مارس حمصومھدر حباباعمروگیریرا برای بازپسعملیات مشترکدیدار کرده و نخستین

ارتش در حال جنگ بااسدبشار ھنگام اجرای این عملیات، دولت».اند طراحی و اجرا کرده٢٠١٢
است فتھجان مگوایر افسر سابق سیا گ.ھای جھادی ایجاد نشده بوداست و ھنوز گروهبودهآزاد سوریھ

و نقطھٔ عطفی در ارتش سوریھتوسطالقصیرگیری شھر استراتژیکنبرد القصیر کھ منجر بھ بازپس
برای او »یک پیروزی بزرگ«است و این نبرد را جنگ بود، تحت نظارت و فرماندھی سلیمانی بوده

.استخوانده
اعتراف بھ نقش سلیمانی و سپاه در رویارویی با اعتراضات سوریھ

نیروی قدس سپاه ھایبا انتشار گزارشی دربارهٔ فعالیتسپاه پاسداران انقلاب اسلامیدو رسانھ
ھی قاسم سلیمانی از زمان ھا تأیید کردند کھ نیروی قدس بھ فرماند، پس از سالپاسداران انقلاب اسلامی

است و بھ ، در سرکوب این اعتراضات، نقش داشتھ٢٠١١آغاز اعتراضات مردم سوریھ در اوایل سال 
پلیس این کشور، دربارهٔ چگونگی سرکوب اعتراضات و اقدامات اطلاعاتی و امنیتی بر ضد 

بھ گفتھ ایندیپندنت .استافزار و تجھیزات سرکوب دادهھا جنگمعترضان، آموزش داده و بھ آن
را متقاعد کرد کھ تسلیم   بشار اسدفارسی، قاسم سلیمانی در پی اعتراضات سراسری مردم سوریھ،

.نشود
در افغانستان
این لشکر ایسنابھ نوشتھ.لشکر فاطمیون را بھ منظور دفاع از حکومت اسد تأسیس کردقاسم سلیمانی 

و سپاه قدسوابستھ بھنیروی شبھ نظامییکلشکر فاطمیون.نقش داشتقصیرگیری شھردر بازپس
سپاه پاسداران افغانستانی است کھ»داوطلبان«است، این لشکر متشکل از افغانستانشیعیانمتشکل از

علیھ مخالفانش بشار اسدھا را برای اعزام بھ سوریھ و جنگیدن در کنار نیروھایآنانقلاب اسلامی
.استبسیج کرده

با داعشمقابلھ 
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گیری مناطق تحت تصرف داعشو باز پسبغداددفاع از
در کردستان عراق

در ایران، مکاتباتی افشا شد اقلیم کردستان عراق، بھ دنبال ھک شدن ایمیل نمایندهٔ ١٣٩٣در تابستان 
یک مقام در این مکاتبات، بھ .ھا قرار دادکھ این مقام باسابقھٔ کرد در تھران را مقابل پرسش رسانھ

این نخستین بار بود کھ یک مقام ارشد حکومت .قاسم سلیمانی:ایرانی بیش از بقیھ اشاره شده بود
ھا پیش پرداخت کھ سالکنندهٔ فرماندھی می و با جزئیات بھ نقش تعیینبا صراحتکردستان عراقاقلیم

ھا از شخص سومی با در بسیاری از این نامھ.داده بودند»سایھژنرال بی«ھای عراق بھ او لقب رسانھ
شود؛ فردی کھ آقای دباغ در برنامھٔ اخیر تلویزیونیِ خود، او را یاد می»حاجی«اسم اختصاری 

آید، در رأس آن نام قاسم سلیمانی نیز تداعی طبیعتاً وقتی اسم سپاه قدس می«:عرفی کردگونھ ماین
علی حجازی، سرپرست واحد ھوافضای سپاه امیر».شود؛ او شخصِ اول خاورمیانھ استمی

 نفر از سربازان او بھ جنگجویان ٧٠ طی گفتگویی تأیید کرد کھ سلیمانی و ١٣٩٣پاسداران، مھرماه 
.شدندداعشکُرد عراقی کمک کردند و مانع پیشروی

، سلیمانی ١٣٩٣ھای اقلیم کردستان عراق، در مردادماه بھ نقل از رسانھخبرگزاری مھربھ نوشتھٔ 
، بارزانی از ١٣٩۵ مرداد ١۶بھ دنبال یورش داعش در .دھدنسبت بھ حملھٔ داعش بھ اربیل ھشدار می

.آیندی آمریکایی در اربیل بھ پرواز درمیھادو روز بعد، جنگنده.کندآمریکا و ترکیھ تقاضای کمک می
ھای آمریکایی بھ عملیات دفاع از اربیل، یگانی  ساعت قبل از پیوستن جنگنده۴٨این در حالی است کھ 

از نیروھای ویژه بھ فرماندھی سلیمانی و بنا بھ درخواست شخص بارزانی در کنار پیشمرگان کُرد در 
فع خطر داعش، مسعود بارزانی شخصاً یک نامھٔ تشکر برای بھ دنبال د.حال نبرد با داعش بودند

ترین شرایط بھ دفاع از اقلیم جمھوری ایران با این مضمون فرستاد کھ ایران بار دیگر در سختریاست
.استکردستان عراق برخاستھ

اعلام پایان خلافت داعش
 قاسم سلیمانی طی سخنرانی در مراسم چھلمین روز کشتھ ١٣٩۶ شھریور ٣٠در روز پنجشنبھ 

و وعده انتقام محسن حججیبا یادآوری پیامش بھ مناسبت کشتھ شدنپور شلمانیمرتضی حسینشدن
کمتر از سھ ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعشی در این کره خاکی «در آن، بیان داشت کھ 

رھبر جمھوری ایسید علی خامنھ سلیمانی در پیامی بھ٩۶دو ماه بعد و در پایان آبان ».خواھد بود
از پایان داعش خبر داد و آن را بھ عنوان »اتمام عملیات آزادسازی بو کمال«با اشاره بھ اسلامی ایران

سلیمانی در این پیام با .ای تبریک گفتبھ خامنھ»سازپیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت«یک 
ھای ناشی از عملیات این گروه در عراق و سوریھ خواندن داعش، خسارت»نیستیآمریکایی ـ صھیو«

ھای مرتبط با رھبران و سازمان«ھا را بھ آن»طراحی و اجرای« میلیارد دلار برآورد کرد و ۵٠٠را 
.نسبت داد»آمریکا

شما با متلاشی«ای بھ سلیمانی ضمن تبریک بھ وی گفت کھ ای نیز با ارسال نامھسید علی خامنھ
ھا  ملتساختن توده سرطانی و مھلک داعش نھ فقط بھ کشورھای منطقھ و بھ جھان اسلام بلکھ بھ ھمھ

حسن روحانیای،ھمچنین ھمزمان با پیام سلیمانی بھ خامنھ».و بھ بشریت خدمتی بزرگ کردید
ویژه قاسم می، سپاه پاسداران، نیروی قدس و بھرھبر جمھوری اسلا«جمھور پایان داعش را بھ رئیس

.تبریک گفت»سلیمانی
مداخلھ در جنگ یمن

 ترکیھ٢٠١۶کودتای 
قدس ترکیھ نقش سلیمانی را در جلوگیری شبکھ تلویزیونی، نورالدین شیرین مدیریورونیوزبھ گزارش

سردار :کلیدی دانست و تأکید کرد ترکیھ٢٠١۶کودتای نافرجام از موفقیت کودتاچیان در جریان
 سعودی برای براندازی حکومت - صھیونیستی- یک تنھ جلوی طرح آمریکاییسلیمانی در این ماجرا

.ترکیھ ایستاد



امآریا بھر ایران در طول تاریخ و جنگی بزرگان سیاسی 

509

ھای مسلح فلسطینیحمایت و تجھیز گروه
نوار با کمک وی در.کردھای مسلح فلسطینی حمایت مالی و نظامی میقاسم سلیمانی از گروه

، وی شخصاً جھاد اسلامی فلسطین، دبیرکلزیاد نخالھبھ گفتھٔ .کارخانھ تولید سلاح ایجاد شدغزه
، وزیر رمحمود الزھا،١٣٩٩ دی ٧روز .ھای انتقال تسلیحات بھ نوار غزه را برعھده داشتپرونده

:گفتشبکھ العالموگو با، در گفتحماسخارجھ پیشین و عضو ارشد کادر رھبری
مشکل اساسی حقوق کارمندان و خدمات اجتماعی و « با قاسم سلیمانی در تھران، ٢٠٠۶در دیدار سال 

ای گونھحاج قاسم فوراً درخواست ما را پاسخ داد بھ«بھ مردم غزه را توضیح دادم و »ھای دیگرکمک
قرار بود «و »دیدم)تھران(ھای فرودگاه ر چمدان میلیون دلار د٢٢کھ روز بعد کھ پایان سفر بود، 

توانستیم بیش از این حمل کنیم زیرا ھر  نفره بود و نمی٩)ھیئت حماس(تری پرداخت شود اما مبلغ بیش
.» کیلوگرم گنجایش داشت۴٠چمدان 

گیبھ این سخنان واکنش نشان دادند و بھ مقایسھ وضع زند»چمدان دلار«کاربران توییتر با ھشتگ 
، وی بارھا بھ نوار غزه سفر کرده و حماستاز مقامااحمد عبدالھادیبھ گفتھٔ  .مردم ایران پرداختند

.مشارکت داشتاسرائیلھا در برابردر ایجاد استحکامات دفاعی فلسطینی
اقدامات در سیاست داخلی ایران
سرکوب اعتراضات داخلی ایران

سم سلیمانی در سرکوب اعتراضات داخلی ایران، از جملھ، ھا بھ نقش قابرخی افراد و رسانھ
.اندپرداختھ٩٨و٧٨،٨٨،٩۶ھایاعتراضات سال

در توئیتی عنوان کرد ١٣٩٨ بھمن ٢٠، فرمانده سابق سپاه پاسداران، روز محمدعلی جعفری 
.استانجام داده»اقدامات مؤثر«کھ قاسم سلیمانی، در زمینھ اعتراضات در ایران نقش داشتھ و 

:جعفری نوشت
 قاسم در صحنھ مقابلھ با ضدانقلاب در کف خیابان بود و اقدامات مؤثری ٨٨ و ٧٨در ماجرای فتنھ «

اھد حضور او در قرارگاه ثارالله بودیم، در غبار بارھا ش.دادھا انجام میرا برای کنترل ناامنی و آشوب
».دنبال روشنگری بودھا ھمزمان در مسائل سیاسی ھم با نفوذ خود برای خواص بھاین فتنھ

ھای توییت جدید محمدعلی عزیز ، سخنگوی سپاه پاسداران، در واکنش بھ حاشیھرمضان شریف
نیوز نیز پیشتر چندین بار خبرگزاری مشرق.شودجعفری، گفت این حساب از سوی او اداره نمی

مطالب منتشر شده در این حساب کاربری را بھ عنوان حساب کاربری منتسب بھ عزیز جعفری منتشر 
.کرده بود

سید بھ١٣٧٨ تیر ١٨وقایع در پینامھ فرماندھان سپاهقاسم سلیمانی یکی از امضا کنندگان
حادثھ «:گویدنیز دربارهٔ این نامھ میمحمدباقر قالیباف.جمھوری وقت، بود؛ رئیسمحمد خاتمی

ھ فرماندھان سپاه بھ محمد ای را کھ نوشتھ شد ناماتفاق افتاد، آن نامھکوی دانشگاه کھ در٧٨سال 
».بنده و آقای سلیمانی.جمھور وقت من نوشتمخاتمی، رئیس

جمھوری انتخابات ریاستبھ گفتھٔ قالیباف، شھردار وقت تھران، وی و سلیمانی در ھفتھ متعاقب
.اندداشتھپیامدھای آنبیشترین تلاش را برای جلوگیری از١٣٨٨ایران در سال 

در بخشی از گفتگویش در پاسخ بھ ١٣٩۴، در سال اصلاح طلب، فعال سیاسیصادق خرازی 
 برای جلوگیری از آن اتفاقات ٨٨شما در سال «:کھ پرسیده بودخبرگزاری تسنیمسؤال خبرنگار

برای حل مسایل حتی آقای قاسم سلیمانی و باقر قالیباف سعی «:استگفتھ»کردید؟چھ کارھایی می
».کردند ماجرا را کنترل کنند تا خدای ناکرده کار از دست نرودمی
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را ٨٨ھای ، سلیمانی طی یک سخنرانی عمومی اعتراض٩۶ھای سال پس از این اعتراض 
در این »نبھ خاک مالیده شدن بینی دشم«خواند و از »اغتشاش« را ٩۶ھای و اعتراض»فتنھ«

.ھا سخن گفتاعتراض
است در رابطھ بھ نقل از دو مقام بلندپایھ عراقی کھ نامشان فاش نشدهخبرگزاری آسوشیتدپرس

در )اعتراضات(این اتفاق «: نوشت کھ سلیمانی در نشستی محرمانھ گفتھ بودبا اعتراضات عراق
دانیم کھ چگونھ باید با ما در ایران می«او گفتھ بود کھ ».ایران افتاد و ما آن را تحت کنترل گرفتیم

».اعتراضات برخورد کنیم

تحریم
سلیمانی را متھم بھ ھمکاری با ارجھ ایالات متحده آمریکاوزارت امور خ مقامات١٣٩٠در اردیبھشت 

در پی .کردندبشار اسددر این کشور و سرکوب مخالفانجریان اعتراضاتدرسوریھنیروھای امنیتی
.سلیمانی را تحریم کردت متحده آمریکاداری ایالاوزارت خزانھاین اتھام

گزارش کرد کھ کشورھای عضو اتحادیھ اروپا، روزنامھٔ رسمی)٢٠١١ ژوئن ٢۴ (١٣٩٠ تیر ٣در 
و نیز چند طائب، سلیمانی،جعفریاتحادیھ، سھ تن از فرماندھان ارشد سپاه پاسداران ایران، یعنی

آمیز معترضان سوری ر واکنش بھ ادامھ سرکوب خشونتشھروند و مؤسسھ اقتصادی سوریھ را د
.اند، تحریم کردهجمھوری اسلامی ایرانسپاه قدسوحکومت سوریھتوسط

ھاگیریھا و موضعدیدگاه
ادبیات «ادبیات تھدیدآمیز ترامپ را ھمدان سلیمانی در یک سخنرانی در١٣٩٧ مرداد ۴در تاریخ 

ھای آمریکا در منطقھ و استفاده سربازان آمریکایی از پوشک خواند و با یادآوری شکست»ایکاباره
تررا ناتوانکاارتش آمریرا طرف حساب آمریکا معرفی کرده وسپاه قدسبزرگسالان، خود و نیروی

 بھ صورت تلویحی بھ ٢٠١٨ ژوئیھ ٣در حسن روحانی.از آن دانست کھ با ایران درگیر جنگ شود
در پی آن دونالد .ھا در صورت تحریم نفتی ایران اشاره کرده بودبھ روی نفتکشتنگھ ھرمزبستن

دیگر ھرگز، ھرگز آمریکا را تھدید «ترامپ نیز در توییتی بھ این اظھارات روحانی پاسخ داد و نوشت 
کھ سخنان سلیمانی ».استرو خواھید شد کھ کمتر کسی در تاریخ دیدهنکنید، وگرنھ با پیامدھایی روبھ

.در واکنش بھ این توییت ترامپ بیان شد

مرگ

حملھٔ پھپادی ایالات متحدهٔ آمریکا

)١٣٩۶آبان (المھندسابومھدی قاسم سلیمانی بھ ھمراه
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در این .بھ قتل رسیدحملھٔ پھباد آمریکایی بھ فرودگاه بغداد سلیمانی طی١٣٩٨ دی ١٣در بامداد جمعھ 
 تن دیگر بھ قتل ١٠ھمراه بھحشد شعبینظامی عراقیاز فرماندھان گروه شبھابومھدی المھندسحملھ

، دونالد ترامپراحملھٔ ھواییاعلام کرد کھ دستور اینالات متحده آمریکاوزارت دفاع ای.رسیدند
وز پیش از قتل سلیمانی و در پی سھ ر.استقوای این کشور صادر کردهفرماندهٔ کلجمھوری ورئیس
ھایی کھ بھ سفارت آمریکا در بغداد انجام شد، ترامپ گفتھ بود کھ ایران بابت این رویداد بھایی حملھ

.»ھشدار نیست، تھدید است«سنگین خواھد پرداخت و تأکید کرده بود کھ این موضوع 
ھای متفاوتی را انجام دادند روایتابومھدی المھندسدر مورد پھپادھایی کھ عملیات قتل قاسم سلیمانی و

کایی از خاک کشوردو پھپاد آمری«عراق در گزارشی عنوان کرد کھ شبکھ العھدروایت.منتشر شد
روایت دومی نیز اشاره کرد کھ .»وارد حریم ھوایی عراق شدند و این عملیات را انجام دادندکویت

.استتل را انجام دادهبرخاستھ و این عملیات ققطرواقع در کشورپایگاه العدیدیک پھپاد آمریکایی از
است کھ سھ پھپاد آمریکایی غیر مسلح در روز پنجشنبھ بھ حریم در بیانیھٔ پدافند ھوایی عراق گفتھ شده

احمد الاسدی.اندپرواز کردهاردنھوایی بغداد وارد شده و پس از انجام عملیات، ھمان شب بھ سمت
پایگاه عین سھ پھپاد آمریکایی کھ عملیات قتل را انجام دادند، از«ھم گفت کھ پارلمان عراقنمایندهٔ 
درحال حرکت بودند و بعد بغدادسمان ساعت در آ٢٠برخاستند و از صبح روز پنجشنبھ بھ مدت الاسد

ھای آمریکایی، بنا بھ گزارش رسانھ».از انجام عملیات قتل مستقیماً بھ پایگاه عین الاسد بازگشتند
.استمورد حملھ قرار گرفتھMQ-9 Reaperخودروی حامل قاسم سلیمانی با پھپادھای

، جسد قاسم سلیمانی پنج )وجوی مفقودین نیروھای مسلحفرماندهٔ کمیتھٔ جست(بھ گفتھٔ محمد باقرزاده 
تکھ شده بوده، سَر نداشتھ و از او کتف و بخشی از مچ پا بھ پایین و دست و اجزایی کھ کوبیده شده 

درھم مخلوط شده بودند کھ برای چنان شدگان آنھای بدن کشتھاو افزوده تکھ.جا مانده بودبودند بھ
ھای پراکنده را سامان دادند تا بتوانند در قالب یک ای استفاده شد و گوشتانھا از آزمایش دیتفکیک آن

.پیکر در تابوت قرار دھند
سید فردی بھ نام، اعلام کرد قوه قضائیھ ایران غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی١٣٩٩ خرداد ٢٠در 

 جاسوسی خارجی ھایاطلاعات محل استقرار و ترددھای سلیمانی را بھ سرویسمحمود موسوی مجد
ای خبرگزاری مرکز رسانھروزحال ھمانبااین.استفروختھ بوده و بھ ھمین اتھام بھ اعدام محکوم شده

ندارد و تمام عراقپروندهٔ موسوی مجد ارتباطی با قتل قاسم سلیمانی در«اعلام کرد قوه قضاییھ
انجام شده و حکم اولیھ اعدام قتل فرمانده نیروی قدس سپاهھا قبل ازمراحل قضایی این پرونده مدت
.»است صادر شده٩٨موسوی مجد ھم سوم شھریور 

امنیتی آمریکایی گزارشی منتشر نمود کھ در آن بیان - شخصیت سیاسی١۵در مصاحبھ با یاھو نیوز
ریاست سیا مایک پومپئوشده بود ایده این عملیات از ابتدای دوره ریاست جمھوری ترامپ و زمانی کھ

در ابتدا وزارت دفاع و مدیریت اطلاعات ملی آمریکا با این ایده مخالف .را بر عھده داشت ایجاد شد
شدن یک شھروند آمریکای مستقر در عراق کھ منجر بھ کشتھبودند ولی بعد از حملھ راکتی بھ نیروھای 

بھ گفتھ این گزارش، این .این کشور شد، آنھا نیز متقاعد شدند تا این طرح را بھ ترامپ پیشنھاد دھند
بھ این ترتیب کھ .عملیات با کمکھای اطلاعاتی نیروھای اسرائیلی و اقلیم کردستان صورت گرفتھ است

 و در  مربوط بھ تحرکات سلیمانی را براساس شنود از تلفن ھمراه او بدست آوردهھا اطلاعاتاسرائیلی
.ھا قرار داده بودنداختیار آمریکایی

.این در حالی بوده کھ سلیمانی در شش ساعت منتھی بھ حادثھ سھ بار گوشی خود را عوض کرده بود
ھای پیشرفتھ د کھ ایران قصد خرید گوشیاز مدتھا قبل نیروھای اسرائیلی بھ آمریکاییھا اطلاع داده بودن

آمریکاییھا با نفوذ بھ شبکھ .برای فرماندھان نیروی قدس را از کشورھای عرب خلیج فارس دارد
فرمانده .افزار استراق سمع بھ آنھا بفروشندھای آلوده بھ نرمھا توانستند گوشیفروشندگان این گوشی

گزارش یاھونیوز نقش .ین حملھ بود کھ جان سالم بھ در بردنیروھای سپاه قدس در یمن نیز از اھداف ا
دھد کھ آنھا با لباس مبدل در ماموران واحد ضدتروریستی اقلیم کردستان را این طور توضیح می

فرودگاه حضور داشتند و ھدایت ھواپیمای حامل سلیمانی بھ سمت توقفگاه و ھمچنین تخلیھ بار ھمراه آن 
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وه یکی از آنھا کھ لباس پلیس بغداد را بھ تن داشت، پس از حملھ بھ خودروھای بھ علا.بر عھده آنھا بود
منھدم شده نزدیک شد و پس از گرفتن چند عکس، بھ جمع آوری نمونھ دن ان ای کشتھ شدگان برای 

.شناسایی اقدام کرد
ابعاد حقوقی حملھٔ ھوایی

ماھیت حقوقی قتل وی از نظر یاد کردند،ترورھای خارجی از این عمل با نامتعدادی از رسانھ
در حالی او را بھ قتل رساند کھ بھ ایالات متحده آمریکاان مورد اختلاف است زیرادانحقوق

نداده بود و بدون رضایت کشور عراق بھ عنوان کشوری کھ این حملھ در آن اعلان جنگانایر
استاد تاریخ آمریکایی ارمنی از لفظ ترور برای این یراوند آبرھامیان.صورت گرفت بھ او حملھ کرد

.ابل بیان استگوید تحت ھر تعریفی این کنش تنھا با ترور قعمل استفاده کرد او می
او بھ این موضوع .دانست»قتل ھدفمند«بلکھ یک »ترور«فرانسوا کلمانسو کشتن سلیمانی را نھ یک 

اشاره دارد کھ در این حملھ، آمریکا بھ بمباران گستردهٔ یک منطقھ و کشتن صدھا نفر اقدام نکرده؛ بلکھ 
او ھمچنین بھ .استزدهبھ آمریکا ضربھ میطور مداوم ھا بھاست کھ سالاقدام بھ قتل ھدفمند کسی کرده

، بھ »اقدامات مخربش«این موضوع اشاره دارد کھ پیش از این بارھا حذف قاسم سلیمانی بھ دلیل 
ای با بررسی تعریف تروریسم از نظر کشورھای یورونیوز در مقالھ.استشدهپنتاگون توصیھ می

الملل استدلال کافی برای تروریستی خواندن ح بینرسد در سطبھ این ترتیب بھ نظر می«:مختلف نوشت
».حملھٔ بامداد جمعھ بھ کاروان حامل قاسم سلیمانی وجود ندارد

ھاواکنش
اد شھر از آمریکا فعالان ضد جنگ در واکنش بھ قتل سلیمانی و افزایش تنش بین ایران و آمریکا در ھفت

ھای مختلف تصاویری از این تظاھرات ضد جنگ در شماری از خبرگزاری.دست بھ تظاھرات زدند
خروج ایالات متحده آمریکا «، »خروج از عراق«، »عدم جنگ با ایران«در این تظاھرات .منتشر شد

رادیو فرانسھھای حاضران بھ گزارشاز جملھ خواستھ»عدم تحریم ایران«و »از خاورمیانھ
از مردم ایران، شیعیان ھندوستان، شیعیان پاکستان، مردم پس از قتل قاسم سلیمانی، گروھی .استبوده

اللهھای یمن، مردم کشمیر، طرفداران حزبمالزی، طرفداران حماس در فلسطین، مردم ترکیھ، حوثی
در سوریھ و مردم عراق تظاھراتی در محکومیت این اقدام آمریکا و ھمدردی اسددر لبنان، طرفداران

.با سلیمانی برگزار کردند
بھ طوری کھ .ھا و تصاویر تسلیت مربوط بھ وی کرداگرام اقدام بھ پاک کردن پیامشبکھ اجتماعی اینست
بھاره ،بخشعلیرضا جھان،رضا رشیدپورھا مورد اعتراض افرادی ھمچونپاک شدن این پست

ھا اعلام کرد طبق فھرست اینستاگرام در پاسخ بھ این اعتراض.قرار گرفتمھران رجبیورھنما
آمریکا دریافت کرده و بھ دلیل تحریم فرماندھان سپاه وزارت خارجھروریستی کھ ازھای تسازمان

ھای مربوط بھ  را مسدود و پستھا و افرادھای کاربری منسوب بھ این سازمانموظف است حساب
.ھا را حذف کندھا یا در ستایش و حمایت از آنآن
در بیزنس اینسایدروبگاه.»قتل قاسم سلیمانی خبر خوبی برای داعش است«:انگلیسی نوشتسیبیبی

،انانسیھای خبری ھمچونوبگاه.ای بھ نقش سلیمانی در شکل دھی جبھھ علیھ داعش پرداختمقالھ
ھر یک در مقالاتی ضمن برشمردن اشتباه پولیتیکوو، جاستیس سکیوریتیسیبیانسی،اسبیتی

.ترامپ بھ اھمیت نقش سلیمانی در نبرد علیھ داعش پرداختند
مخالفین جمھوری اسلامی بھ قتل قاسم سلیمانی واکنش نشان دادند؛ رضا پھلوی از حملھٔ ھوایی و کشتن 

در ساعات پس از مرگ ».این پیشرفتی مثبت برای منطقھ است«:مایت کرد و گفتسلیمانی بھ شدّت ح
لیلا ھاشمی و استیون ویلسون در .سلیمانی ایرانیان چھار برابر معمول بھ توئیت کردن پرداختند

طور تاریخی مخالف رژیم توئیت با وجود آنکھ ایرانیان بھ«:نوشتندپستواشینگتنای درمقالھ
ھای فارسی ھشتگ اول در بین توئیت.اند، اکثراً واکنش منفی نسبت بھ قتل سلیمانی نشان دادندکردهمی

بود کھ با اختلاف فاحشی از دیگر ھشتگھا بالاتر قرار »ختانتقام س/انتقام«روز متعلق بھ واژه فارسی 
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کاربرانی کھ )برخی از(حتی.بیشترین تصویر بھ اشتراک گذاشتھ شده نیز پرچم ایران بود.گرفت
در میان بیست .کردند نیز نسبت بھ مرگ سلیمانی واکنش منفی نشان دادندمطالب مخالف رژیم پست می

قتل سلیمانی .طور آشکار موافق قتل بودند توییتر فارسی فقط دو ھشتگ بھو پنج ھشتگ برتر ترند شدهٔ 
».ھا را در محکوم کردن عمل آمریکا با یکدیگر متحد نمودخیلی

تشییع جنازه و خاکسپاری

و دیگر مقامات ایرانی در م رئیسیابراھی،علی لاریجانی،حسن روحانی،ایسیدعلی خامنھحضور
اش و خواندن نماز میتمراسم تشییع جنازهٔ قاسم سلیمانی و ھمراھان

)١٣٩٨ دی ١۶(ییع قاسم سلیمانی در میدان انقلاب تھران مراسم تش
عملیات آذرخش و سایر مقتولانابومھدی المھندس، اجساد قاسم سلیمانی،١٣٩٨ دی ١۴در 

در چھار .ھزاران نفر از مردم عراق در این مراسم حضور یافتند.تشییع شدکاظمینوبغداددرکبود
و کرمان قم،تھران،مشھد،اھوازروز بعدی اجساد سلیمانی و کشتھ شدگان بھ ترتیب در شھرھای

در مراسم تشییع در تھران، جمعیت چند .شییع کنندگان در تھران میلیونی بودحضور ت.تشییع شد
اللهروحترین مراسم تشییع پس از تشییعھا آن را شلوغمیلیونی مردم گرد آمدند و برخی رسانھ

.دانستندخمینی
پیامد

 ایران در پاسخ بھ ترور قاسم سلیمانی و ھمزمان با آیین خاکسپاری ١٣٩٨ دی ١٨در ساعات اولیھ 
واقع الاسد آمریکاپایگاه عینبھ سمتکرمانشاهازموشک بالستیکوی، ایران اقدام بھ شلیک چندین

باران یادشده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیھ رسمی خود موشک.نموداستان الانبار عراقدر
استان ھا، عین الاسد درسرآمد این پایگاه.استنامیده»مانیگام نخست انتقام خون سردار قاسم سلی«را 

پایگاه بھ ھمراه پایگاه و کنسولگری آمریکا در آنجا و ھمچنینفرودگاه اربیلو دیگر اھداف،انبار
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 فروند گزارش شده، ولی پنتاگون ٣۵ھای پرتاب شده شمار موشک.در شمال بغداد بودندالتاجی
است کھ چھار فروند از موشکھا در بیابان پیرامون عین الاسد فرود آمده و یکی ھم در اربیل بھگفتھ

.است فروند اعلام نموده٢٢ارتش عراق شمار موشکھا را .استھدف برخورد نکرده
٧۵٢، پرواز مسافربری شماره ھای نظامی آمریکاپایگاهچند ساعت پس از حملات سپاه پاسداران بھ

یفکیبھ مقصدتھراناز مبدأالمللی اوکراینھواپیمایی بینالمللی اوکراین متعلق بھی بینھواپیمای
 سرنشین این پرواز جان ١٧۶و ھمھ قرار گرفتھ و سقوط کرد سپاه پاسدارانپدافند ھوایی شلیکھدف
، شلیک موشک ١٣٩٨ دی ٢١ھای متوالی از سوی ایران، در نھایت در تاریخ با وجود تکذیب.باختند

ھواپیمای دلیل شلیک موشک بھ این.تأیید شدستاد کل نیروھای مسلح ایران توسط٧۵٢بھ پرواز 
.استاعلام شده»خطای انسانی«، ستاد کل نیروھای مسلح، در اطلاعیھمسافربری

ایوجھھ عمومی و تصویر رسانھ
در ایران

او در اولین روز تصویربرداری این فیلم ).١٣٩٧( نفر٢٣حضور قاسم سلیمانی در پشت صحنھ فیلم
.بھ میان بازیگران رفت و یک سکانس از فیلم با حضور وی فیلمبرداری شد

میلادی اقدام بھ پرسش از ٢٠١۶از سال مردم ایرانازدانشگاه مریلندنظرسنجی تلفنی 
 ھمیشھ در صدر است کھ بر اساس آن قاسم سلیمانیھای سیاسی و اجتماعی نمودهمحبوبیت چھره

کنندگان در نظرسنجی دربارهٔ سلیمانی دیدگاه مثبت  از شرکت٪٨٣، ٢٠١٨قرار داشتھ و در سال 
ھای انجام گرفتھ در داخل ایران توسط دانشگاه اما پیرامون دقت و درستی نظرسنجی.اندداشتھ

.استمریلند ابراز تردید شده
اش، دومین فرد قدرتمند در ایران پس از آیت الله علی ھای آخر زندگیبھ عقیده برخی در سال

.خامنھ ای و دست راست وی بود
در عراق، از حضور در انظار عمومی داعشوی تا پیش از حضور آشکار در جنگ علیھ

از زمان حضورش در عراق در نبرد علیھ داعش و انتشار حکومت ایرانکرد؛ ولیپرھیز می
.تصاویر متعددش با نیروھای عراقی، شروع بھ معرفی و شناساندن چھرهٔ وی کرد

ھای ارتباطات جدید در سیاست طبق بررسی ماشا علیمردانی، پژوھشگر استفاده از فناوری
ھای بھ دست تروریست«زبان قتل سلیمانی فارسیھای اجتماعیرسانھایران، روایت غالب در

بود و دیدگاه مخالفان رژیم در اینکھ از پرداخت پول برای تطمیع بھ شرکت در مراسم »آمریکایی
او قتل سلیمانی را موجب تقویت .استبسیار کمتر مورد توجھ قرار گرفتھاستفاده شده، 

داند میحکومت ایران»جانبھمھھپروپاگاندای«
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در بیرون از ایران

منتشر کرد، بیان کرد کھ قاسم سلیمانی ٢٠١١در گزارشی کھ سال مؤسسھ امریکن انترپرایز 
جان خود را برای بھ حداقل بود کھ شناختھ شده»پرستمیھن«و »قھرمان جنگ«بھ عنوان یک 

.انداخترساندن تلفات نیروھایش در جنگ ایران و عراق بھ خطر می
شدتوصیف میفرماندهٔ سایھنوانالمللی، بھ عھای بینسلیمانی در رسانھ.
دشمنی کھ ھم مورد تنفر و ھم مورد « او را بھ عنوان ٢٠١٣، در سپتامبر نیویورک تایمز

ترین او قوی«گوید میعراقدرسیاجان مگوایر افسر سابق سازمان.توصیف کرد»تحسین است
».شناسدکس او را نمیو ھیچ…استخاورمیانھمأمور مخفی در

تصویری از قاسم ٢٠١۴ دسامبر ٣المللی خود در در نسخھ بیننیوزویکنامھ آمریکاییھفتھ 
اول با «:سلیمانی را بر روی جلد خود چاپ کرد و در کنار تصویر وی بر روی جلد خود نوشت

کوبد، او فرد باھوشی و عاشق جنگ است و خودش ھم را درھم میداعشجنگید، الانآمریکا می
».داند کھ زبده این کار استمی

در دھمین گزارش سالانھ خود پیرامون معرفی متفکران برتر فارن پالیسینشریھ آمریکایی
 چھره و متفکر برتر در ١٠ھای مختلف، از قاسم سلیمانی بھ عنوان یکی از جھانی در عرصھ

ھایی در مکان»اثر انگشت سلیمانی«در گزارش این نشریھ بھ وجود .دفاعی نام برد-عرصھ امنیتی
فارن پالیسی ھمچنین بھ .استعالیت دارد، از یمن تا عراق و سوریھ اشاره شدهکھ ایران در آن ف

ما نزدیک بھ شما ھستیم، «گفتھ بود  کھ ٢٠١٨در ژوئیھ دونالد ترامپھشدار قاسم سلیمانی بھ
.استاشاره کرده»توانید بکنیدجایی کھ تصورش را ھم نمی

 معرفی شخصیت تأثیرگذار سال١٠٠، سلیمانی را بھ عنوان یکی ازتایم مجلھٔ ٢٠١٧در سال
و تحلیلگر سیاسی نظامی ایآیسیکارشناس سابقکِنتِ پولاکدر پی این انتخاب.کرد

ای دارد، چرا کھ سلیمانی برای شیعیان خاورمیانھ جذابیت ویژه«:خاورمیانھ، در یادداشتی نوشت
حال آنکھ در غرب وی مسئول صدور.»لیدی گاگاواروین رومل،جیمز باندمعجونی است از

ھای غربگرا و برپاکننده ھا، واژگونی حکومت، حمایت از تروریستانقلاب اسلامی ایران
.استھای خارجی ایران بودهجنگ

سلیمانی از نظر واشینگتن مردی بود کھ دستش بھ خون :سی پس از مرگ سلیمانی نوشتبیبی
اما دلیل محبوبیت او در ایران این بود کھ او اقدامات ایران علیھ .نیروھای آمریکایی آلوده بود

.کردرا رھبری میھای آن علیھ ایرانتحریمفشار آمریکا و
توانم بگویم این است کھ چیزی کھ من می:نوشتدیوید پترائوسبھ نقل ازالاستریت جورنوال

.تاسوی فردی بسیار توانمند و مدبر و دشمنی شایستھ
الله در  بھ دنبال رونمایی از مجسمھٔ قاسم سلیمانی توسط حزب٢٠٢١ ژانویھ ۵شنبھ روز سھ

ھای اجتماعی نصب این مجسمھ را تھاجم فرھنگی دانستھ و آنرا نشانھٔ بیروت، کاربران شبکھ
BeirutFree_IranOut#افزایش نفوذ جمھوری اسلامی ایران در لبنان خواندند و با ھشتگ 

.بھ این موضوع معترض شدند)ایران را اخراج کنید-را آزاد کنیدبیروت (

بزرگداشت
بزرگراه شھید سردار قاسم «بھ شورای شھر تھران توسط١٣٩٨ دی ١۵در بزرگراه رسالتنام

دی ١۴روز شنبھ سازمان فرھنگی ھنری شھرداری تھرانھمچنین رئیس.تغییر کرد»سلیمانی
سرای سپھبد شھید قاسم فرھنگ«، بھ ١٧در منطقھٔ »سرای بھارانفرھنگ«، از تغییر نام ١٣٩٨ماه

.خبر داد»سلیمانی
ک، شھرکرد، قائمشھر، قشم و محلات میادینی در شھرھای یزد، بیرجند، بروجرد، رفسنجان، ساوه، ارا

ھایی در مشھد، سبزوار، ارومیھ، شاھرود، ایذه، ھمدان، گناباد، دامغان، بجنورد، قزوین، بابل، و خیابان
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 مدرسھ ھم بھ نام قاسم ١٠٠بید، شوش و اھواز و ھمچنین خوی، بندر دیلم، فراشبند، سروستان، خرم
.سلیمانی شدند

،)سازی تبریزباشگاه فوتبال ماشینورزشگاه خانگی(دیزلبنیان ھزارنفری١٢ورزشگاه 
 ھزار نفری اسلامشھر نیز پس از قتل ٧ھای و استادیوم١٣٩٩در سال والیبالبرترلیگھایرقابت

.سلیمانی، بھ نام وی تغییر نام پیدا کرد
ایستگاه مترو ھشتگرد استان پایانھ مرزی مھران آھن کرمان،ایستگاه راه،المللی اھوازفرودگاه بین

 گردان آموزشی مراکز آموزش ۵ پاسگاه مرزی، ١۶تعدادی از یگانھای مرزی کشور از جملھ البرز،
 سلفچگان، - ساوه -آزادراه تھران پردیس،-آزادراه تھرانمرزبانی و ستاد مرزبانی نیروی انتظامی،

٢ بافت، سایت مگا -راه جیرفت شیراز، بزرگ-بلندترین پل آزادراھی کشور در اتوبان اصفھان 
شرکت مگا موتور، قرارگاه جھادی خاتم الائمھ، کوی سلیچ غربی و شرقی آبادان، بند خاکی ھمگن و 

ھایی بودند کھ بھ نام  بخش جویم لارستان از دیگر مکانکنترل سیلاب حوضھ آبریز در روستای کاریان
.سلیمانی تغییر نام دادند

شورای فرھنگ  دی با تصویب١٣روز :اعلام کردشورای عالی انقلاب فرھنگیدبیر ستاد فرھنگ
 شھادت الگوی اخلاص و عمل سردار سپھبد قاسم -روز جھانی مقاومت «در تقویم کشور بھ عمومی

راجع بھ او ایو دو بازی رایانھو ھمچنین کتب متعددنام گرفت»سلیمانی بھ دست استکبار جھانی
.منتشر شد

پس از ترور این فرمانده ارشد سپاه پاسداران و تمجید ویژه رھبر جمھوری اسلامی از او، بنیادی با 
شکل گرفت کھ مدیریت آن با زینب سلیمانی، بنیاد حفظ و نشر آثار شھید سپھبد قاسم سلیمانیعنوان

.دختر قاسم سلیمانی است
و (»سردار شھید قاسم سلیمانی)سالگرد(مراسم بزرگداشت «مراسمات بزرگداشتی تحت عنوان 

و برخی کشورھا ھمانند در شھرھای ایران)وبینار(صورت حضوری و مجازی بھ)ابومھدی المھندس
.عمان، عراق، سوریھ و پرتغال برگزار شد

دارج نظامیم

١٩بھ قاسم سلیمانی در ایسید علی خامنھتوسط رھبر جمھوری اسلامی ایران؛نشان ذوالفقاراعطای
.١٣٩٧اسفند 

، نشان ذوالفقار١٣٩٧ اسفند ٢٠سپس، در .دریافت کردسرلشکری درجھٔ ١٣٨٩ بھمن ۴سلیمانی در 
فرماندهٔ توسطتاریخ جمھوری اسلامیترین نشان نظامی ایران، برای نخستین بار دربھ عنوان عالی
رھبر ایران، در آئین اھدای این نشان وی را .، بھ او اعطا شدایسید علی خامنھ،کل قوای ایران

.را کردبھشتو برای او آرزوی شھادت و نیل بھنامید»شھید زنده«
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ھنگام خروج عملیات آذرخش کبود در ترور سلیمانی طی١٣٩٨ دی ١٣در پی اقدام آمریکا در 
ای و سید علی خامنھبرای انجام دیدارھای رسمی با مقامات عراقی،المللی بغدادفرودگاه بیناز

.یاد کردندسپھبدھای ایران از وی بھ عنوانرسانھ


